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بيشكفتار از دكتر مهدى محقق اا 210000000 
شنو قدت خاخ برطو وق تع سين ونوا تومو بون وو او وو وح مل لسع و عدت 
جايكاه الراحالقراح در جغرافياى اغا بد يعى السطافة اميه وان اتستواامة واو ف عو شه 
درونماية الرا حالقراح ا 0 


دستنوشتها و روش تصحيح 0011-1 00 نود و يدج 


نصالكتاب 

كام الم ا ا ل 0 
تعريف علمالبديع 000001011 0 

الصّنايع المعتويّة ا 0100 
المطابقة 0 
طباقالسّلن ل ا ري ا 
التدبيج يي ا ااا اا 0 
إيهام التضاد 1111 10001000011 
المقابلة 0010101012121 00 
مراعاةالنظير ا 0 
إيهاء التتاست 011 0 
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المشاكلة ا ا اا 0000 
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الجمع مع التفريق منج سو اس اج امو ايه اه لاس خخ اعد و0 1 
الجمع مع التقسيم ل ل در 
الجمع مع التفريق و التقسيم ا 0 
التتجريد م ا ل يا ار 
مخاطبة الإنسان نفسه ل 0 
الق اه ا 0 
المذهب الكلامى م لاس الا وو امت ا ا 001 11 
يل سم 1 0 اا 
التفريسة 0 0 م[ 00 
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جناسا المَرفوٌ و المَفرُوق ندع مس انس اها نجوه ااا ايه يا ا 
العدات المت ون 0 
الحفان السوفصور 11 0 


الحقات النافيهن بانسافة ا 00000000 
الجناسٌ المُضارع و اللاجق ل 
تسمنينسن القتلين مقع وشابراه يه وا ال لبج مج دا 111 
الحجناس المتردوّج ل 
تسنفيسُ القافة: 1 1 1 1 ااا 
جناس الاسكقاق 0 
العنات الس اذ[ 0000000 

ار لمن 10000000000 
التبجيم اا ا ا 0000 
اللمرهنية ل 
الموازنة أ عد اج هم اسح وح سو اجام اس س1 11 
التعههنا كه 00000 
ارك 1 1[ 1[ 1[ 000 
التكتشر بع 1[ 0000 
لشزوم مَالايَلرَم دب1 111110 0 
مدل 011 0 0 00 
الفهارس العامّة 

فوس اف القران الكريه ا 
فهرس الأحاديث والمائزرات سنن ماو سني عسويو عرو سن وح جو ا 
فهرس أسماء الأعلام ا 0 ا 
فهرنين العفاء الكدية 000 
فهوس أسذاء الختاعات: القبائل امنا موسا او بار ل ل 
فهرس الأشعار اولاً: فهرس الأبيات 1[ [ [ز[ز[ز[ [ز [ز[ز 000000000 

ثانيا : فهرس المصاريع امي ناته ولاحا ودع لاد و 017 


فلسفه در جهان اسلام 
و 
ضرورت بركزارى همايش قرطبه و اصفهان 


مردم ايران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى و عقلى توجّه داشته و به عقل و خرد 
ارج مى نهادهاند. كتابهايى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان يهلوى يا يهلوانى براى ما 
باقى مانده و در أنها مسائل و مباحث انسانشناسى و خداشناسى و جهانشناسى مطرح 
كشته همجون د ينكرت و بندهشن و شكند كمانيك ويجار نمودار و نمونهاى از سنّت 
بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجه به علم ودانش و عنايت به عقل و خرد 
كه در نهاد نياكان ما سرشته شده بود كاهكاه به وسيلة مورّخان ونويسندكان اسلامى مورد 
ستايش قرار كرفته به ويزه آنكه آنان مىكوشيدهاند كه سرمايههاى معنوى و 
دستاوردهاى علمى خود راتا آنجاكه توان دارند نككاه دارند و به آيندكان خود 
بسيارند. مسعودى مورّخ بزرك اسلامى در كتاب التنبيه والإشراف خود مىكويد من 
در شهر اصطخر از سرزمين فارس در سال "١7‏ نزدٍ يكى از بيوتات كهن ايرانى كتابى 
بزرك ديدم كه در بردارنده علوم فراوانى از سرمايههاى علمى آنان بود.او در ادامةُ سخن 
خود كويد: ايرانيان سزاوارترين قومى هستند كه بايد از آنان علم آأموخت هر جند كه با 
كذشت زمان و حوادث روزكار اخبار آنان كهنه كرديده و مناقبشان به باد فراموشى سيرده 
شده و رسوم آنان بريده كشته است. 


جغرافى دانان اسلامى نيز در آثار خود اشاره به اين موضوع كردهاند: 


+ +١ 
ده ييسكفتار‎ 


ابن حوقل در كتاب صورةالأأرض هنكام ياد كردن از اقليم فارس از قلعةالجص 
(-ديركجين) ياد مىكند كه زردشتيان يادكارهاى علمى (- اياذكارات) خود را در أنجا 
نكاه مى داشته و علوم رفيع و منيع خود را هم در همانجا تدريس مىكردهاند. و ياقوت 
حموى در معجمالبلدان نيز در ذيل «ريشهر» از نواحى ارّجان فارس مىكويدكه 
دانشمندان آنجا كتابهاى طب و نجوم و فلسفه رابا خط جستق كه به كشته دفتران (- كشته 
دبيران) معروف است مى نويسنك. 

جهار طبقة ممتاز مردم نزد ايرانيان باستان يعنى استاراشماران (- منجمان)» زميى 
يتمانان (> زمين ييمايان» مهندسان)» يجشكان (>-يزشكان) و داناكان (> دانايان) نشانة 
توجّه آنان به علم و معرفت و طبقةً اخير يعنى دانايان همان انديشمندان و حكيماناندكه 
در آثار اإسلامى امثال و حكم و يندها و اندرزها به آنان منسوب است كه فردوسى هم 
مكرّر اندر مكرّر م ىكويد: ز دانا شنيدم من اين داستان. 

وعرو كنات وامطلاسات طلدى جسجرة قرحم امكم نك هيرق ورهاة 6ه هر 
جهرء صورت) و كوهر (- جوهر) و همجنين كتابهابى همجون البزيدج ف ىالمواليد 
(بزيدج > در يهلوى وبجيتكى و در فارسى كزيده ودر عربى المختارات)» و الاندرزغر 
ف ىالمواليد (اندرزغر > اندرزكر) نشانة جريان علمى در آن روزكار بوده است. همين 
جريان بود كه وقتى در زمان انوشيروان زوستى نين امبراطور روم مدارس آتن را بست 
تنى جند از فيلسوفان يونانى به ايران يناهنده شدند و آنجا را مكان نعيم و جاى سلامت 
براى خود يافتند. اينكه ييامبر اكرم(ص) سلمان فارسى را از خاندان خود به شمار آورد . 
كه سلمان منًا أهل البيت. و وقتى ابتكار او را در حفر خندق (- كندكى) مشاهده فرمود. 
دست بر زانوى او زد و فرمود: لوكان العلم بالثريا لنالّه رجالٌ منْ فارس. اككر دانش در 
ستارة يروين بودى مردانى از ايران بدان دست يافتندى» كواهى صادق بر يبشينة علم و 
علمدوستى ايرانيان باستان است. 


مهدى محقق يازده 


سرمايههاى علمى ايرانيان تا زمانهاى بعد در كنجخانهها وكتابخانهها نكهدارى 
مى شده و مورد نسخهبردارى و استفاده قرار مىكرفته است. ابن طيفور در كتاب بغداد 
خود از مردى به نام عتابى نقل مىكند كه كتابهاى فارسى كتابخانههاى مرو و نيشابور را 
استنساخ مىكرده و وقتى ازاو يرسيدند جرا اين كتابها را بازنويسى مىكنى او ياسخ داد: 
«معانى و بلاغت را فقط در فارسى مىتوان يافت زبان از ماست و معانى از آنان است.» و 
همين امر را از زبان ابن هانى اندلسى مى شنويم كه مردى را مى ستايد كه معانى و مفاهيم 
ايرانى را در جامة لفظ عربى حجازى عرضه مىداشته است: 
وكانَ غيرَ عجيب أن يجئئلهُ المعنى العراقيٌ فى اللّفظٍِ الحجازىٌ 

اين عنايت و توجّه به مسائل عقلى و خردكرائى اختصاص به خواص نداشت بلكه 
برخى از عوام واهل حِرّف نيز خود را به بحثهاى فلسفى وكلامى مشغول مىداشتهاند 
جنانكه همين ابن حوقل مىكويد كه من در خوزستان دو حمال را ديدم كه بار سنكينى را 
بريشت مىكشيدند و در آن حالت دشوار مشغول بخث و جدل در مسائل تأوبل قرآن و 
حقائق كلام بودنك. 

مسلمانان در قرون اوليّه همه دروازههاى علم ودانش را بر روى خود بازكردند و آثار 
ملل مختلف رااز زبانهاى يونانى و سريانى و يهلوى و هندى به زبان عربى ترجمه كردند 
كتابهاى مهم ارسطو همجون الطبيعه و الحيوان و اخلاق نيكو ماخس و همجنين كتابهاى 
افلاطون همجون جمهوريّت و طيماوس و نواميس وكتابهاى ديكر به زبان عربى ترجمه 
شد و در دسترس دانشمندان اسلامى قرا ر كرفت. رازى ازرى و بيرونى از خوارزم و 
فارابى از فاراب و ابن سينا از بخارا برخاستند و طرحى نو براى انديشه و تفكر ريختند كه 
آميز داى از انديشههاى كذشتكان بود.ابن سينا كذشته از استفاده از آنجه كه مترجمان 
فراهم ساخته بودند ميراث فكرى بومى و سنتى خود را نيز مورد استفاده و بهرهبردارى 
قرار داد. او در مدخل كتاب شفا صريحاً مىكويد كه مرا كتابى است كه در آن فلسفه را 


بيشكفتار 
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دوازده 


بنابر آنجه كه در طبع است و رأى صريح آن را ايجاب مىكند آوردم ودر آن جانب 
فونكان | ند ينافك :رفانت لمتكا لنت را آنان يوهي كزؤيةة أن كته كوو غنه 
آن كتاب يرهيز شده استءاين كتاب همانست كه من آن را ف ىالفلسفة المشرقية موسوم 
ساختهام. در مورد منطق هم مىكويد كه ما در زمان جوانى به روش انديشداى از غير 
جهت يونانيان دست يافتيم كه يونانيان آن را منطق مىكويند و شايد نزد اهل مشرق نام 
ذيكرق ذافهه اميت: 

ابونصر فارابى و ابوعلى ابن سينا كه در فلسفه از أن دو تعبير به «شيخين» مى شود با 
آثار خود فضاى علمى حوزههاى انديشه را ديكركون ساختند بهمنيار بن مرزبان تلميذ 
ابنسينا در كتاب تحصيل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعبّاس لوكرى شاكرد بهمنيار 
جون تعليمات شيخين را براى تدريس به طلّاب جوان دشوار و منغلق يافت دست به 
تأليف كتاب بيانالحق بضمان الصّدق يازيد و بدان وسيله موجب نشر فلسفهُ شيخين در 
بلاد خراسان كرديد.اين جريان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامى سهم بيشتر آن 
نصيب ايرانيان بود. اكر بيرونى خالد بن يزيد بن معاويه را نخستين فيلسوف اسلامى 
دانسته و يا يعقوب بن اسحق كندى فيلسوف عرب از ييشكامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفكران ايرانى كه به صورت فيلسوف و متكلم انديشههاى خود را ابراز داشتند 
جيزى بشمار نمى آيد كه ابن خلدون در مقدمة خود أن تسريه نوالا فىالقليل النادر» 
مىكند و صراحة مىكويد: و (أَمًا المُْرس (- ايرانيان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظيماً و نطاقها متّسعا. و اين تازه غير از جريانهاى فلسفى است كه مورد 
بذيرش قرار نككرفت و ادامه نيافت همجون جريان فكر اتميسم فلسفى كه به وسيل 
ابوالعباس ايرانشهرى نيشابورى بايهكذارى شد و محمد بن زكرياى رازى دنبالةُ آن را 
كرفت و اين همان است كه ناصرخسرو از بيروان مكتب آن تعبير به طباعيان و دهريان و 
اصحاب هيولى كرده است. 


مهدى محقق سيزده 


فلسفه در قرون نخستين از قداست و شرافت خاصى برخوردار بود و بااطبٌ عديل و 
همكام بيش مى رفت» فلاسفه خود اطبا بودند و طبيبان هم فيلسوف تا بدانجاكه فلسفه را 
طبّ روح و طبّ را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سينا كتاب يزشكى خود را با نام 
متناسب با فلسفه يعنى قانون و كتاب فلسفى خود رابا نام متناسب با طبّ شا ناميد. 
شبها كه به درس مى نشست به ابو عبيد جوزجانى كتاب شفا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومى كتاب قانوندر طبّ را درس مىداد و اين روش أميختكى طبٌ و فلسفه تا 
دورههاى بعد ادامه داشت جنانكه ابوالفرج على بن الحسين بن هندو به تقل از صاحب 
تاريخ طبرستان در .مجلس درس خود در طبرستان از سوئى فلسفة سقراط و ارسطو واز 
سوئى ديكر يزشكى بقراط و جالينوس را درس مىداد از اين روى او در قصيدهاى كه 
مجلس درس خود را صياقلالالباب مىخواند كه در آن عرو سهاى ادب به جلوهكرى 


مىيردازند كويد: 
ودارس فسسفة دقيقة ودارس طبًا نحا تحقيقه 
من علم سقراط و رسطاليس و علم بقراط و جالينوس 


و دو يزشك بزرك طبرستانى يعنى على بن ربّن طبرى و ابوالحسن طبرى كتابهاى 
خود فردوس الحكمة و المعالجات البقراطية راكه هر دو در علم يزشكى است با فصلى 
در فلسفه آغاز مىكنند.و اين سئّت علمى كه طبيب فاضل بايد فيلسوف هم باشد تا بتواند 
به اصلاح نفس و بدن هر دو ببردازد كاملاً شايع و رايج بود وكتابهاى فراوانى تأليف شد 
كه معنون با عنوان مصالح الأنفُس و الأجساد بود و رازى هم كه كتاب الطب الزوحانى 
خود را نوشت در آغاز يادآور شد كه ابن كتاب را عديل الطب المنصورى قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعايت شده باشد.در غرب عالم اسلام يعنى اندلس نيز امر به 
همين منوال بود جنانكه شاعرى در مدح ابن ميمون جنين كفته است: 


از مميرّات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمى بود دانشمندان انديشههاى 
مخالف را تحمّل مىكردند و مجال ردّ و نقض و شكوك وايراد را باز مىكذاشتند. براى 
مثال مى توان داستان ابوالحسين سوسنكردى را ياد كرد كه مىكويد: من يس از زيارت 
حضرت رضا (ع) به طوس. نزد ابوالقاسم كعبى به بلخ رفتم وكتاب الانصاف فى الامامة 
اين قبه رازى را به او نشان دادم. او كتابى به نام المسترشد فى الامامة در رد آن نوشت 
سيس من أن را به رى نزد ابن قبه آوردم او كتابى به نام المستثبت فى الامامة را نوشت و 
المسترشد را نقض كرد و من آن را نزد ابوالقاسم آوردم او ردّى بر آن بنام نقضالمستثبت 
نوشت و جون به رى بركشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. و بر همين يايه دانشمندان معتقد 
بودند كه مطالب علمى در يهنةٌ عرضة بر مخالفان و ميدان رد و ايراد صفا و جلوه خود را 
بيدا مىكنند جنانكه ناصرخسر و كفته است: 

با خصم كوى علم كه بى.خصمى2 علمى نه ياك شد نه مصفًا شد 

زيراكه سرخ روى برون آمد هركو به سوى قاضى تنها شد 

اين دوران شكوفائى علم و فلسفه در جهان اسلام دير نيائيد جه آنكه امام محمد 
غرّالى با تأليف كتاب تهاف تالفلاسفة به تكفير فيلسوفان برداخت ودر عقيدةُ به قدم عالم 
آنان را كافر خواند و از جهتى ديكر كروهى ظهور كردند كه يرداختن به علم طبّ را 
تحريم كردند و آن را دخالت در كار الهى دانستند وكار بدانجا كشيدٍ كه علم حساب و 
هندسه هم كه هيج ارتباطى نفياً و اثباتاً با دين نداشت مورد نفرت قرا ركرفت و دانتدكان 
آن منزوى كرديدند. جدال ميان اهل دين و اهل فلسفه بالاكرفت و شكاف ميان اين دو 
ووزترور شمعر فه عورره اكسرعن 1ن شان رامة الى رانور يوه قلق 
دنبال كردند جنانكه ابن غيلان معروف به فريد غيلانى يا افضلالدّين غيلانى كتاب 
حدوثالعالم خود را تأليف كرد و در آن ابن سينا را در اينكه دلايل كسانى راكه براى 
كذشته أغاز زمانى قائل بودند ابطال كرده بود رد كرد و در آن از هيج اهانتى به 


مهدى محقق يانزده 


شيخ الرئيس از جمله: «عمى أُوتَعَامئ). «يَرُوعٌ كَروَعَان التَعْلَب) فروكزارى نكرد. 

مخالفان فلسفه براى محكوم كردن انديشههاى فلسفى به هر وسيلهاى متوسّل 
مى شدند كاه بر تعبيرات و تفسيرات فلاسفه خرده مىكرفتند و موكفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبيرات قرآنى معانى را اراده مىكنند كه مقصود و مراد صاحب وحى نبوده است مثلا 
«(توحيد) و«واحد» را تفسير مىكنند به «آنجه كه صفتى براى أن تسية ان يوق از آن 
دانسته نمىشود» در حالى كه توحيدى راكه رسول (ص) آأورده در بردارندة اين نفى 
نيست بلكه الهيّت را فقط براى خداى يكانه اثبات مىكند. وكاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل راكه وارد زبان عربى شده.بود بهانه مىكردند همجون سولوجوسموس (- قياس 
منطقى) و انالوجوسموس <> قياس فقهى) تا بدانجا كه از هر كلمهاى كه با سين ختم 
مىشد اظهار نفرت مىكردند و به قول ابوريحان بيرونى آنان حتّى نمى دانستند كه سين 
نشانةٌ فاعلى است و جزو نام به شمار نمىآيد و در اين مقوله كار بدانجا كشيده شد كه 
براى كلمة «فلسفه)» كه مشتق از كلمة يونانى «فيلاسوفيا» بود يعنى دوستدار حكمت وجه 
اشتقاق توهين آميزى راكه تركيبى از فلّ (-كُندى) و سَفَّه (> نادانى) است وضع كردند 
جنانكه لامعى كركانى صريحاً مىكويد: 
دستت همه با مرهفهيايت همه باموقفه 

وهمت همه با فلسفه آن كو «سَفَّه» را هست «فل» 
ويا شاعرى ديكر به نقل از ثعالبى م ىكويد: 
ودَعٌْ عنك قوماً يُعيدونها ففلسفة المرء «فلّ السَّقَه 

نكوهش و مذمّت فلسفه و فلسفيان به ادبيات و شعر فارسى هم سرايت كرد كه دو 

بيت زير از خاقانى و شبسترى شاهدى بر اين امر است: 
فلسفى مردٍ دين مينداريد خبرورا جيف عام يل نهد 
دو جشم فلسفى جون بود احول ووس ةن شق السو سغطل 


بيشكفتار 


شانزده 


ابونصر فارابى و ابن سينا دو جهرةٌ ممتاز در انديشههاى فلسفى جنان جهرهاى زشت 
يافتند كه ننكك زمان و نحسى دوران به شمار آمدند: 


قد ظهرث فى عصرنافرقة ظهورّها شوْمٌ على العصر 


دانشمندان اهل سئت و جماعت فلسفهٌ يونان را مقابل با قرآن قرار دادند و كتابهايى 
همجون ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان و رشف النصائح الايماتية فى 
كشف الفضائح اليوناتيه نكاشته كرديد. ابن سينا «مخنث دهرى» وكتاب شفاى او «شقا» 
خوانده شد و از آن به سرمايةٌ «مرض» و بيمارى تعبير كرديد: 

قطعنا الاخوّة عن معشر بهم مرضٌ من كتاب الشّفا 

فماتوا على دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفى 

شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به حدّى رسيدكه دانشمندى همجون ابن نجا اربلى 
در حال احتضار آخرين كفتهاش: صدق الله العلئ العظيم وكذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فيلسوفان و آثار فلسفى جنان تنك كرديد كه در مدينةالشلام يعنى بغداد 
وراقان وكتابفروشان را به سوكند وا داشتند كه كتابهاى فلسفه وكلام و جدل را در معرض 
فروش نكذارند وكتابهايى نظير كتاب صونالمنطق و الكلام عن المنطق و الكلامو القول 
المُشرق فى تحريم المنطق جلالالدذين سيوطى مورد يسند اهل دين و حافظان د ريعت 
كرديد و ارباب تراجم درباره كسانى كه به فلسفه و علوم عقلى مىيرداختند, م ىكفتند: 
«دنّس نفسه بشئ من العلوم الأوائل). 

دراين ميان بسيارى از دانشمندان كوشيدند تااين شكاف ميان دين و فلسفه را از بين 
ببرند ولى موقق نشدند از جمله آنان ناصرخسرو قباديانى بود كه كتاب جام عالحكمتين 
خود را نككاشت تا ميان دو حكمت يعنى حكمت شرعيّه و حكمت عقليّه آشتى دهد و 


جدال و نزاع ميان فيلسوف و اهل دين را بر طرف سازد ولى در اين راه توفيقى به دست 


مهدى محقق هفده 


ناورك هبارت نير :انأو مشآن دهده اسن و نادف اوذر انق كو شقن اتسيت: 

«فيلسوف مرين علما لقبان را به منزلت ستوران انكاشت و دين اسلام رااز جهل 
ايشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فيلسوف را كافر كفتند» تا نه دين حق ماند بدين 
زمين ونه فلسفه». 

در غرب جهان اسلام نيز ابن رشد اندلسى كوشيد تا ميان حكمت و شريعت را در 
كتاب معروف خود فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال آشتى دهد ولى 
او هم در اين راه توفيقى به دست نياورد و انديشة ابتكارى او مبنى بر اينكه در مسائل 
خداشناسى و جهانشناسى هر متكلّم و فيلسوفى يا مُصيب است ويا مُُخطى و هر كدام 
يس از جد وجهد واجتهاد نسبت به عقيده خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد» به 
هيج وجه نزد اهل دين مقبول نيفتاد و بازار تكفير و تفسيق فيلسوفان همجنان رونق خود 
را همراه داشت. حتّى شيخ شهيد مقتول شهابالدّين سهروردى كه معتقد بود كه همة 
حكما قائل به توحيد بودهاند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طريق 
رمز بوده است و (لا ردٌ على الرّمز؛ جان خود را بر سر همين سخن از دست داد به ويزه 
آنكه او حكمت ذوقى را بر حكمت بحثى ترجيح داد و مبانى حكمت اشراق را تدوين 
كرد و آن را بركشف و ذوق بنيان نهاد و آن حكمت را به مشرقيان كه اهل فارس هستند 

ابن دورة تاريك و ظلمانى فلسفه با ظهور فيلسوفان ايرانى شيعى كه معمولاً آنان را 
اهل حكمت متعاليه خواتند رو به زوال نهاد و دورة درخشان و شكوفائى يديد آمد.كه 
نظير آن در هيج يك ازكشورهاى اسلامى ديكر سابقه نداشت.اينان با استظهار به قرآن و 
حديث وتوسّل به تجوّز و توسّع وتأويل موفق شدندكه فلسفه را از آن تنكنائى كه مورد 
لفن والعن زود رزولك وله و لكو تكريه والقدرس فل فهر بالشيين | ااسارنه: 


حال بايد ديد دانشمتدان شيعةٌ ايرانى براى رفع اين نفرت و زدودن اين زنك از جهرة 


هحده بيشكفتار 


و 


فلسفةً يونان جه انديشيدند كه فلسفه جنان مورد يذيرش قرار كرفت كه حتّى تا اين زمان 
بان رمف ان قرآن به فلسفه مىيردازند و شفا و اشارات ابن سينا را تدريس مىكنند و 
به مطالب أن استشهاد مى جويند كه از نمونةً آن مىتوان از علامه طباطبايى و 
سيدا بوالحسن رفيعى قزوبنى و شيخ محمّدتقى آملى و امام خمينى ‏ رحمةاللّه عليهم 
اجمعين نام برد.اينان وارث علم كذ شتكان خود بودند همان كذشتكانى كه ابتكار تطهير 
فلسفه و تحبيب فلاسفه را عهدهدار كرديدند كه از ميان آنان مىىتوان از ميرداماد و 
ملاصدرا و فيض كاشانى و عبدالرّزاق لاهيجى و حاج ملاهادى سبزوارى نام برد؛ يعنى 
متفكران ايرانى كه با مكتب تشيع و سئّت ائمهٌ اطهار (ع) سر وكار داشتند. اين فيلسوفان 
كلمة «فلسفه) را به كلمهُ «حكمت» تبديل كردندءكه هم تفرت يونانى بودن أن كنار زده 
كردد وهم تعبير قرآنى كه مورد احترام هر مسلمانى است براى آن علم بكار برده شود؛ 
زيرا هر مسلمانى با آبهُ شريفة قرآن: وَ مَنْ يُؤْتَ الحِكْمَة فَقّد أوتى خَيْراً كيرا آشنايى 
دارد و به آن ارج و احترام م ىكذارد وكلمهُ حكمت را مبارك و فرخنده مىدائد ويا آن 
«خيركثير» را از خداوند مى خواهد. جنانكه حاج ملاهادى منظومة حكمت خود رابا 
همين آَيهُ شريفه ييوند مىدهد و فلسفهً خود را «حكمت ساميه» مى خواند و م ىكويد: 
ظَمتها فى الحكْمَةٍالتِى سَمَثْ ١‏ فى الذكْرٍبالْخَيْرِ الكعيرٍ سمَيَتْ 
حال كه از انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل تعبير به (حكمت» شده ديكر 
«فلسفه» با تجلى در كلم حكمت در برابر «دين» قرار نمىكيرد؛ زيرا اين همان حكمتى 
است كه خداوند به لقمان عطا فرموده كه وَ لَقَدُ اتَيْنا لَقَمَانَ الجكمَةً ديك ر كسى همجون 
ناص رخسرو نمى تواند أن را در برابر دين قرار دهد و دين را «شكر» و فلسفه را «افيون» 
بخواند و بكويد: 
أن «فلسفه)ست و اين «(سخن دينى) ‏ دين فكرسكار اسل سيو دست 
ينان براى حفظ انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تكفير 


مهدى محقق نوزده 


و تفسيق يا به قول سادهتر تطهير فلسفه كوشيدند كه براى هر فيلسوفى يك منبع الهى رأ 
جستجو كنند و علم حكمادرا به علم انبيا متصل سازند؛ ازاين جهت متوسّل به برخى از 
«تبارنامه»هاى علمى كنك ا مله أن «شجره نامه») كه عامرى نيشابورى در الأمد على 
الأبد مىكويد كه انباذقلس (-81286006165) فيلسوف يونانى با لقمان حكيم كه در 
زمان داود ييغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع و لَقَدْ َتنا لَهَمانَ الجكمَةٌ 
مرتبط مى شود. و فيثاغورس علوم الهيّه را از اصحاب سليمان ييغمبر آموخته و سيس 
علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع (- فيزيك) و علم دين را به بلاد يونان منتقل 
كرده است» و سقراط حكمت رااز فيثاغورس اقتباس كرده و افلاطون نيز در اين اقتباس 
بااو شريك بوده استء و ارسطوكه حدود بيست سال ملازم افلاطون بوده و افلاطون او 
را «عقل» خطاب مىكرهده با همين سرجشمة الهى متصل و مرتبط بوده است؟ و از اين 
روى است كه اين ينج فيلسوف» «حكيم» خوانده مى شوند تا آيهُ شريفة يُوْتَى الحكمّة 
مَن يَشَاءٌ وَ مَن يؤْتَ الحِكْمَة فَقَدْ أوتى خِيْراً كثيراً شامل حال آنان كردد. 

اين حكيمان متألّه با اين تغيير نام از فلسفه به حكمت و نقل نسب نامههاى علمى اكتفا 
نكردند بلكه كوشيدند تاكه براى مطالب فلسفى و عقلى از قرآن و سدّت نبوى و 
نهجالبلاغه و صحيفة سجاديه وسخنان ائمَهُ اطهار عليهمالسلام -استشهاد جسته شود. 
مبيوواماق :داتشهفل اسعراباذى كه در كتاب قبسات خزد مىكوشد كه مسألهاى راكه از 
قديم مابهالاختلاف اهل دين و فلسفه تودة اغنو افويدسن جهان وارتباط حادث يعنى 
جهان با قديم يعنى خداوند را از طريق «وحدوث دهرى» حل كند. قبس جهارم از كتاب 
خود را اختصاص به همين استشهادهاى قرآنى واحاديث داده است و در يايان نقل 
احاديث با غرور تمام مىكويد: 

اين مجملى از احاديث آنان است كه جامع مكنونات علم و غامضات حكمت است؛ 


و سوكند به خداكه يس ازكتاب كريم وذكر حكيم, فقط همين سخنان است كه. شايسته 


بيست بيسكفتار 


٠ه‏ د 


انث كه كلمة علا وحكمت كرئ وغهروة ؤثقن و صدغة كستى خواند:شوه؛ زيرا آنان 
حجت هاى خدابند در دنيا و آخرت به علم كتاب و فصل خطاب: 
اوليك آتبائى فجثئئنى بمثلهم. إذا جَمَعَتنا يا جريرٌ ‏ المجامِعٌ 
بااين كيفيت براى ميرداماد بسيار آسان است كه ارسطو و افلاطونى راكه «اسطوره) و 


«١نقش‏ فرسوده» معرّفى كرديده و مردم از نزديكى شدن به آثار آنان منع شده بودندكه: 


قفل اسطورة ارسطو را بر درٍ احسن المِلّل منهيد 
نش فرسودهُ فلاطون را بر طراز بهين خُلْل منهيد 
الى را «مفيدالصناعة» و «معلم المشائين» و دومى را «افلاطون الشّريف» و «افلاطون 
الالفى. المداله ريخو انيري اعنائع اكه روتف فازانت سينا را كلد وطن أذ ادن التفتيين 
روزكار و آثارشان دردزا و بيمارى آور به شمار مى آمد اولى را «الشّرِيكى المعلّم) و:دوفئ 
را «الشريك الرّياسى» بنامد و با اين كونه مقدّمات تعبير «شيخين» (- ابن سينا و فارابى) 
واخراف أن دو فيلسوف فراهم سازد جنانكه فقها آن تعبير را براى شيخ كلينى و شيخ 
طوسى بكار مى بردند. 
بااين تمهيدات همان كتاس شفا كه شقا خوانده مىشد مورد تكريم و تبجيل علما و 
دانشمددان قرار كرفت و دانشمندانى همجون سيّداحمد علوى شاكرد وداماد ميرداماد. 
مفتا حالشّفاء و غياثالدّين منصور دشتكى, مغلقات الشّفاء و علامه حِلَى فقيه و 
محدث كشف الخفا فى شرح الشّفاء را به رشتةُ تحرير درآوردند واز همه مهمتر آنكه 
صدار لمكا لكين تلق مامنورا شيرازى تعليقه بر الهيّات شفا نوشتء تا راه فهم ودرك 
انديشههاى ابن سينا را هموار سازد. با اين عوامل ست سينوى يا فلسفه ابن سينا كه در 
جهان تسئن متروك و منسوخ كرديده بود در جهان تشيّع ووايران» راه تحوّل و تكامل خود 


را ييمود و جانى دوباره يافت وازاين جهت است كه ملامهدى نراقى كه در فقه 


مهدى محقّق بيست و يك 


معتمدالشيعة را مى نويسل؟ و در اخلاق جام عالشعادات رابه رشتهُ تحرير درمى أورد؛ در 
فلسفه جام عالافكار را تأليف م ىكند؛ و به شرح وكزارش شفاى ابن سينا مىيردازد. 

در اينجا بايد يادآور شد كه توجّه حكماى متأخّر مانند نراقى به متقدّمان به معنى آن 
نيست كه اينان خود را دست بسته تسليم آنان مىكردند ويا فقط كفتار آنان را تكرار 
مى نمودند بلكه برعكس جنانكه شيو اهل علم است كفتار كذشتكان را منبع و اصل 
انديشة خود قرار مىدادند و جاى جاى. بر افكار انان خرده م ىك ر فتندل تاعلم و دانش هر 
جه بيشتر ياكتر و مصفاتركردد. مثلاً ملامهدى نراقى در جايى بطور صريح مىكويد: 

«كمان مبر كه من جمودى بر يذيرفتن فرقهاى خاص از صوفيان واشراقيان و مشّائيان 
دارم» بلكه در يك دست من برهانهاى قاطع و در دستى ديكرء قطعيّات صاحب وحى و 
حام “قراف :اسيك )او :وقيواق بقن ادن سقيقية اشنت كهبواج الوهوة داراف :شر فاترية 
نحو صفات و افعال است و من خود را ملزم به اين ادلّهُ قاطعه مىدائم هر جند كه با 
قواعد يكى از اين كروههاى يادشده مطابقت نداشته باشد.» 

اودر جاى ديكر م ىكويد: 

«اين بود آنجه كه در توجيه كلام برهان ابنسينا ياد كردم اكر مراد او همين است 
فبهاالمطلوب وكرنه آن را رد مىكنيم وكوش به آن سخن فرا نمى دهيم؛ زيرا بر ما واجب 
فييوف 25 نه در بين الدفتين شفا و برهان آمده قبول و تصديق نمائيم.» 

اين دورهكه امتداد زمانى آن به جهار صد سال بالغ مىكردد وبه دورة حكمت اشتهار 
دارد و بزركان آن را اصحاب حكمت متعاليه مىخوانند از ادوار بسيار درخشان فلسفة 
اسلامى است زيرا در اين دوره حكيمان كوشيدهاند از جهتى از ميراث اساطين حكمت 
باستان همجون سقراط و افلاطون و ارسطو و شارحان ارسطو همجون ثامسطيوس و 
اسكندر افردويسى حداكثر بهرهبردارى را به كنند و با كمك از منقولات شيخ يونانى 
فض اوتا عرس (- يلوتن) كه نزد آنان به عنوان اثولوجياى ارسطو شناخته شده بود. 


بيست و9 د9 بيشكفتار 


خشكى فلسفة را با عرفان ذوقى جاشنى بزنند واز جهتى ديكر آراء و انديشههاى 
اتناك اسلامى همجون اران و ابر سينا رابه محى بررسى درآورند وآن رابا 
نوآوربهاى شيخ اشراق شهابالدّين سهروردى تلطيف سازند.اينان اندنشههاى كلامى 
اشعرى و غرّالى و فخر رازى را مورد نقد و بررسى قرار دادند و بيشتر بر آراء و 
انديشههاى خواجه نصيرالدٌين طوسى كه از او به عنوان خاتم برع ةالمحققين ياد مى شد 
تكيه كردند. خواجه انديشههاى فلسفى -كلامى رااز حشو و زوائد يرداخته ومجزرّد 
ساخته و كتاب تجريدالعقائد رابه عنوان دستور نامهاى براى انديشة درست 
خداشناسى و جهانشناسى مدون كرده بود كه دانشمندان يس از او متجاوز از صد شرح 
و تعليقه بر آن نكاشتند. 

اين مكتب فلسفه كه معمولاً از آن تعبير به «مكتب الهى اصفهان» مى شود براى آن كه 
كرسى حكمت در شهر معنوى و روحانى اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامى 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدينةٌ حكمت روى مى أوردهاند» مورد غفلت 
جهان علم قرار كرفته است و فقط در اين اواخر خاورشناس معروف يروفسور هانرى 
كربن با همكارى بازماندة كذشتكان استاد سيّد جلالالدّين آشتيانى موفق شدكه 
بركزيدهاى از آثار معروفترين جهرههاى اين دوره را در مجموعهاى جهار جلدى تحت 
عنوان: منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران از عصر ميرداماد و ميرفندرسكى تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفى كنند. در اين مجموعه است كه انديشههاى حكيمانى 
همجون ميرداماد و ميرفندرسكى و ملاصدرا و ملا رجبعلى تبريزى و ملا عبدالرّزاق 
لاهيجى و حسين خوانسارى وملا شمساى كيلانى و سيداحمد علوى عاملى و فيض 
كاشانى و قوامالدين رازى و قاضى سعيد قمى و ملا نعيماى طالقانى. وملا صادق 
اردستانى و ملامهدى نراقى و مانند آنان معرفى كرديده است. بخش الهيّات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد يعنى شرح منظومه حكمت سبزوارى كه به وسيلهٌ اين كمترين 


مهدى محقّق بيست و سه 


(- مهدى محقق) و بروفسور ايزوتسو به زبان انكليسى ترجمه و در نيوبورك جاب شد 
نشان دهندة اين حقيقت بود كه حكيمان سابق بر اوجه كوششهايى را در هموار ساختن 
انديشه متحمّل شدهاند تا حكيم سبزوار توانسته است با نظم و نثر انديشههاى خود راكه 
نتيجه و نقاوهُ انديشههاى سَلْف صالح او بوده در دسترس جويندكان حكمت قرار دهد. 

ششهايى كه در سه دهة اخير در مراكزى همجون مِؤْسّسهُ مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران ‏ دانشكاه مكىكيل و انجمن حكمت و فلسفه به عمل آمد كمكى شايان توجّه به 
شناخت اين دوره كرد و برخى از مجامع علمى هم مانند كنكرهٌ حاج ملاهادى سبزوارى 
واكلكر؟ مايه وااو" انار كداوة:وسيلة برض إن الساءان :وانقكانتو علدت مرو مال 
كرديد در اين امركمك كرد. 

هدف كنكرهاى كه در سال جارى با همكارى برخى از مراكز علمى تحت عنوان 
قرطبه و اصفهان تشكيل مىكردد آن است كه اوَّلاً انديشةً نادرستى راكه غربيان و به تَبَع 
آنان دانشمندان كشورهاى عربى اظهار داشتهاند مبنى بر اينكه يس از ابن رشد داتشمند 
اندلسى ستارةً انديشههاى فلسفى و تفكر عقلى در جهان اسلام رو به افول نهاد» از جهرة 
تاريخ فلسفهٌ اسلامى زدوده كردد ويا معرّفى برخى از جهرههاى درخشان اين دوره كه 
تاكنون در كوشههاى فراموشى مانده. مميرّات حكمت متعاليه به دوستداران علوم 
تقول اهل فلسفهوهرتان مايا شود 

در خرداد سال ١717/8‏ كه همايشى تحت عنوان: اهميّت و ارزش ميراث علمى 
اسلامى -ايرانى به مناسبت سىامين سال تأسيس مَؤْسّسهُ مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران ‏ دانشكاه مكىكيل بركزار كرديد ترركت كشدكان داخلى و خارجى متّفقاً اظهار 
داشتند كه لازم است كوششى جدّى دربارة معرّفى آن بخش از تاريخ انديشه و تفكر 
علمى وفلسفى در ايرانكه جهان علم از آن ناآكاه است به عمل آيد و اين در ارتباط با اين 


-ٍ 
٠ 


بيست و جهار بيشكفتار 


040 هجرى (در لاتين 11065عكذ) در جهان اسلام خاموش كرويقاسيك )"وذ د 
يرده روى جندين قرن تلاش و كوشش دانشمندان ايرانى بويزه در دوران تشيّع اين كشور 
كه مركز أن اصفهان بوده كشيده شده است و اين مطلب به صورتهاى مختلف در آثار 
دانشمندان ارويايى و مسلمان بجشم مىخورد كه جند نمونه از آن ياد مىكردد: 

دكتر اكرم زعيتر در مقَدّمهُ ترجمه كتاب ابن رشد و الرشدية ارنست رنان فرانسوى 
مىكويد:«ان الدواسارة الفلسفيّة عندالعرس ختمت بابن رشد). 

بروفسور هانرى كربن در كتاب فلسفة ايرانى و فلسفة تطبيقى خود مىكويد:«تاريخ 
نويسان غربى فلسفه مدّتهاى مديدى كُمان كردهاند كه با تشييع جنازهً ابن رشد در سال 
ميلادى در قرطبه. فلسفة اسلامى نيز روى در نقاب خاك كشيد). 

بروفسور وزف فان اس در مقدّمهٌ بيستكفتار از مهدى محمقّق مىكويد:«فلسفة 
ايرانى دورة صفويهٌ كه توسّط متفكران بزرك مكتب اصفهان تكامل يافته است عملاً 
ناشناخته مانده است». 

برباية آنجه كه ياد شد بايهربزى فكرى بركزارى همايشى در سطح بي نالمللى تحت 
عنوان قرطبه و اصفهان به تدريج نهاده شد كه اكنون به تحقق نزديك كرديده است. هر 
جند كه بانى اصلى اين همايش انجمن آثارومفاخرفرهنكى و موْسّسهٌ مطالعات اسلامى 
دانشكاه تهران _-دانشكاه مكىكيل بود ولى يس از ارائه اين انديشه مراكزى ديكر همجون 
مركز بين المللى كفتكوى تمدّنها و مركز فرانسوى تحقيقات ايرانى و جند نهاد ديكر به 
يارى ما برخاستند و به موازات تهيّه مقدذمات همايش توفيق يافتيم برخى از آثار علمى را 
نيز به مناسبت و به نام همين همايش أآماده جاب سازيم كه به جهت برخى از مشكلات و 
مضايق نتوانستيم أن را در همايش عرضه داريم و اميدواريم تا يايان نيمسال اول سال 
جارى اين أثازرية اهل علم تقديم كردد. أثان ااه شده عبارتند از: 


١‏ علاقةالتجريد, (شرح تجربدالعقائد نصيرالدذين طوسى) ميرمحمّد اشرف علوى 


له 
لبف ايف 


مهدى محفقى بيست و ينج 


عاملى از نوادههاى ميرسيّد احمد علوى ١‏ شرح كتاب نجات ابن سيناء از فخرالدين 
اسفراينى ‏ مصارع المصارع. خواجه نصيرالدين طوسى. با مقدّمهُ انكليسى از 
بروفسور وبلفرد مادلونك 6 معتقدالاماميّه. ترجمه غنيةالتزوع ابن زهره حلبى 
(بخش علم كلام)» با ترجمة كامل به زبان انكليسى از دكتر ليندا كلارك م بخش مباحث 
الفاظ و اوامر و نواهى ازكتاب معالمالاصولء. با ترجمهُ كامل به فاك الكالسى عد 
طبيعيّات و اخلاق شرح منظومة حاج ملاهادى سبزوارى؛ با مقدّمه و فرهنك 
اصطلاحات به زيان عربى و اتكليسنين ديوان اشعار مير داماد. (اشراق) 1 مصئفات 
ملاادهم عزلتى خلخالىء؛ مشتمل بر يانزده كتاب و رساله 4-الشّجرة الالهيّة 
دس الذي سهرؤووق هراك الآزمان مامحكد زهان ا رشاكردان مكب ميرنةاماة 
١‏ مصئفات ميرداماد. مشتمل بر بيست كتاب و رساله ١١‏ مصئفات غياثالدين 
منصور دشتكى مشتمل بر ده كتاب و رساله ١١‏ الواح القّراح؛ حاج ملا هادى سبزوارى. 

ما اميدواريم كه با مباحثى كه در اين همايش مطرح مىكردد و مطالبى كه از اين كتابها 
بدست مى آيد زمينهاى تازه براى بازنكرى فلسفهُ اسلامى به وجود آيد كه با آن فصلى 
جديد براى تاريخ فلسفه در جهان اسلام كشوده كردد. يححكين طلاب و دانشجويانى 
كه طالب مواد تازهاى براى يزوهشها و تحقيقات خود هستند از نتايج اين همايش 
بهرهبردارى كنند و اين همايش انكيزه و مقدّمهاى باشد تا در همهُ شهرها و روستاهاى 
كشور ماكه در طئ تاريخ متفكران وانديشمندانى رادر خود يرورانده» مجامع و محافلى 
بر اين تَسَق برقرار و ياد آن بزركان كرامى داشته شود و آثار آنان مورد بررسى و نشر قرار 
كر و امتيازات آن آثار به جامعة علمى داخلى و خارجى معرّفى كردد. تحقق اين هدف 
5000 زمينهاى تازه را براى انديشه و تفكر نسل جوان آماده خواهد ساخت تا 
توجّه خود را به فرهنكى معطوف دارند كه شرفى صرف و غربى محض نباشد بلكه 
آميختهاى باشد از انديشههاى نو و كهن وكزينهاى از آنجه كه نيازهاى جان وتن را 


بيست و شش بيشكفتار 


رضم 


نراوزذة كند وسعادت :وناو اخرتي را تأمين تمابق. بعو الله تعالى و توفيقه 


مهدى محفق 


رئيس هيأت مديرهً انجمن آثارومفاخر فرهنكى 
رئيس همايش بينالمللى قرطبه و اصفهان 
اول اردسهشت ماه جلالى ١8١‏ 


باسمه تعالى قبآنة 

البَاح القراح » يكى از نكاشته هاي «ادبى» حبرى است, كه هر جند 
نهر عمدهإى ادعهر كران باوقي اندر كا وجكبية و جكمك ووه كرد 
سخت بدان شهره شدء اما كُوشهُ جشمى نيز به ديككر علوم حوزة 
شكوفيند تمدن اشلاهى واشقى ووحتقين كه :سيووارف :ذو تدوين 
درسنامه هاى حكمت اسلامى و يديد أوردن شمارى از تحقيقىترين 
نكاشتههاي أن حوزه داشت, و عمرى كه خود با ارادت به آن دانشها در 
تدريس آن به يايان برد باعث شد تا اين بهره از علائق او يا به فراموشى 
سيرده شود. وو يا كمتر مُهر عنايتى بر كنارةً خود بيند. مجموعة حاضر كه 
هم اكنون مجلّد نخست آن» فراروى خواننده ارجمند كشوده استء در بى 
آن است كه اين شمار از نككاشتههاي او را به ارائةٌ عمومى درأورد؛ 
نكاشتههائى كه راقم تسن سحووعة انها اعنيوان»الخوافة الادنئة الحين 
السيزواري»»؛ نهاده است. 

انخا كه مدن ادن كلك كسعلكا ذل ارد مجلد ابن مجو عمدت 
» خود به درازا انجاميد. توضيح بيشتر ييراموناين «خزانه» راء در 
سرآغاز مجلد درّم خواهم أورد. در آن جلد -به يارى حق جل وعلا -: 
رسالة الرحيق الممزوج او و ببى نوشتى كه بر رارش جلال الذدين عبد 
الرحمان سيوطى بر الخلاصة نامبردار به الفية ابن مالى ‏ » يديد أورد راء 
خواهم آورد؛ و مجموع اين سه رساله راء به همراه شرح او بر مثنوي 
معنوى و ددربوان اسرار -كه ينح جزء «اخزانة ادبى) او هستند به بررسى 
خواهم كرفت. 


0 


بخص تحنيدت العذرة بعاقيو م كهدة كدرو يعدن أن نو ةد انا 
الراح القراح والرحيق الممزوج تروط رع دحوي اما با دو سازوارة 
متفاوت مكرك افيف ار اكوو كو قو ليك اسان تنها از دورنماية 
آن رساله ونيز آنِ حاشية سيوطى او سخن خواهم داشت,. و بهرهُ عمدهُ آن 
بيشنوشت راء به بررسى تفصيلي اين «خزانه») اختصاص خواهم داد. از 
اينروء در اينجا «مقدمه مصحّح) بر رسالة الراح الفراح را تقديم خوانندة 
0 يي يسيب 


' عم له الريحمن الرستيم 

الاح القراح » يرداختة بديع حكيم سبزوارى؛ رسالهاى است بيش بهاء كه عليرغم 
خُردى حجم آن. به باور راقم اين سطور؛ سخت ارزشمند است و ياس داشتنى؛ از اين 
روء اكنون كه او يارهاى از عمر خود را بر سر تصحيح و احياي أن در كار كردةه اسيتك: 
مى انديشد تا بخشى از مهمترين مسائلى كه يبرامون آن» جسته جسته و در يكى دو سالة 
اخير در ذهن فراهم آورده است راء در مقدّمةٌ آن. تقديم ييشكاه اعلاي خوانندة كرامى 
كند؛ تا جز از متن كتاب» توضيحى هرجند كوتاه را بيرامون سه نكتة برجسته -كه در 
شمار مهمترين آن مسائلند -ضميمة كتاب سازد. آن سه نكته كه ييشنوشت الراح القراح 
نمى تواند بدون يرداختن به آن تنظيم شود و از اين روء اساس مايه «مقدّمهٌ مصحّح) را 
تشكيل مىدهد _ عبارتند از: 

١‏ -جايكاه الراح القراح در جغرافياي آثار بديعى ؛ 

١‏ - درونماية كتاب الراح القَراح ؛ 

0 دستنوشت ها و روش تصحيح رسالة حاضر. 

اما د يفن ل وزوة حراج مه يحتر يه التعراى مرضي كار حضويو جور ال 5 
ا آن شناخته شده استء تذكر سه مطلب را لازم مىداند و بايسته: 

[الف]: تصحيح و ارائة عمومي يرداختههاي ناموران حوزه سترك تمدن اسلامى . 
امرى است فرخنده. كه احياى آنجه از آن ميراث شكوهمند هم اكنون در اختيار ماست 
را جونان امرى مهم در برابر ديدهً همه كسانى كه مُهر مهرى از اين حوزةٌ عظيم بدل 
دارند» قرار مى دهد. جاى هيج ترديدى نيست كه تا يكايكى زنجيرههاى تشكيل دهنده 
اين تمدّن بدرستى ارائه نشود؛ نمى توان تصويرى فراكير و ييراسته از كوتاهى از آن 
ترسيم نمود؛ و هرجند تمامي دك اسلامى را نمى توان در جهارجوب يرداختههاى 
قلمى جستجو كرد و مده انبا رك أجزاء كقتارى تو مسذارى انن مدن كدو منوزوهاى 


جغرافيائى كونهكون. سينه به سينه بلنداي هزار سالهاى را سيرى كردهاند و در اين درازنا 
بات وان عر كوا عير ار يهلا انة متعها رهم نا شو اناير كونا سكن سكف درم 
آفريدهاند و جلوههائى از آن مجموعةٌ عظيم تمدنى را يديد آوردهاند » اما اهمّيت دائش 
وكاانكن اند ووق كه وهردن وسيلة ارقباطن و جاودانكي خود را دركتاب وكتابت 
مى جست - در اين حيطه أنجنان بود كه مىتوان حوزةً تمدن اسلامى را تمدّنى همراه با 
كتاب و كتابت دانست ؛ آنجنان كه أغازين بارقههاي و حي إِلهى كه نخستين استوانههاى 
آن را مىنهاد نيز سخن از علم و تعليم و قلم داشت. اكر براى هريك از تمدنهاى 
درخشان تاريخ انسانى بتوان مميّزى در نظر كرفت» يقين راكه مميّزةً تمدّن اسلامى امرى 
است كه از همان نخست. كتاب وكتابت را بهمراه خود ودر خدمت خود داشته است؟ و 
از اينروست كه شناخت كامل تمدن اسلامى بدون شناخت اجزاء رويةٌ نوشتاري آن نه 
تنها ممكن نيست,. كه بواقع روا هم نيست . 

كذشته از اين امّاء يكايك يرداختههاى يديد آمده در اين حوزه؛ معرّف يديد آوردندةٌ 
خود نيز هستء آيا مىتوان جامعيّت شيخ الرئيس و مفخر عالمان علامة حلّى را جز با 
نكرش بر آنجه در زواياي كوناكون جغرافياي علم در زمان خود يديد آوردند؛ دريافت ؟؛ 
و آيا مىتوان خبرويّت رئيس المحدّثين و صدوقهم را جز با باريابى , به محضر أنجه در 
فنون حديث تدوين كرده است» دست ياب كرد؟. . مى انديشم كه ارائة آثار عالمان اسلام ‏ 
بويزه أن عه كدتغتر :طبرو ونث لاسو ةادا ند - نه تنها به كار معرّفى اجزاي حوزة 
تمدن اسلامى مى آيد, كه از نكاهى ديكر به كا ر بازشناسي آنانكه تقد عمر به زرٌ آفرينش 
جنان كتبى معاملت كردند نيز مى ايد. اما جز اين ميراث ستركى كه براى ' بازشناسي” 
دانشيان مسلمان » دست افزار محققان است,. بهرهاى ديكر از اجزاء ميراث مكتوب نيز 
هست كه نه تنها در " بال شنا فى ” ان معرّفي جنبه هاي شناخته نشدة” دانشمندان 
مان كارامد امكارابرا. وا درم نك عد رج الحروف شيخ وكزارشهاى ازدست 
رعذ علامه بر الإشارات والتتيهات توه مىدهمكه نشان از ه دلبستككي آن دو نادر مرد 
به دانشهائى جز از آنجه مهمترين تعلقهاى ذهني آنان را تشكيل مىداده است,. دارد؛ و 
جه كرامند است تكابو بركتارة آثارى كه جهرهاى ديكر از سالاران كاروان كرميوى حوزة 
تمدن اسلامى راء به نمايش در مى آورد. 

رسالة حاضر نيز درشمار اين بهره از ميراث مكتوب ما استء. جه جه بسيار كسان 
هستند كه جونان مسؤد اين اوراق» بيشتر از آنكه دست ارادت به دامن رسالهٌ حاضر 


دراز كند -» حكيم سبزوارى را حكيمى مى دانئند سخت باذوق كه انديشيدن. تدوين» و 
تدريس حكمت و عرفان, تنها شاكلة وجود علمى او را تشكيل مىدهد. اكر جه اين بنده 
را نيز نقارى با اين سخن نيست -جه اين جنبه؛ بارزترين جنبة وجود علمى اوست -. اما 
آيا نمى توان سبزوارى را همجنان كه "حكيم” مىدانيم "اديب" نيز بناميم ؟. به ديكر 
سخن, أآيا زادهُ برومند سبزوار از آنجا كه فيلسوفى صاحب ذوق است منظومة كرامند 
حجكمي خود را برداخته است, و از آنجاكه عارفى ره نورديده است ء به خلق ديوان اسرار 
دست يازيده است. و تنها هيجانات روحى اوكه يشتوانهاى از ذوق را نيز به همراه داشته 
اسيك راعيف ننه ذا براق معظاز وه هاف علمن تن اها رسمن: از اودميفا كا ل3الم ونا اق 
همجنان كه دستى برنا در حوزة حكمت و حكمت يزوهى داشته استء يائى توانا در 
ميدان ادب نيز داشته است ؟: و آيا او همجنان كه 'حكيم سبزوارى” است » "اديب 
سيؤزوارض هيك ؟: 

به باور من بندهء اهمّيت الراح القرّاح آنكاه رخ مى نمايد» كه بدين نكته توجّه كنيم كه 
رسال حاضرء بهمراه ديكر يرداخته هاي ادبي او معرّف جهرهاى ديكر از يكى از نام 
أوواكزفة مدن عيق خال تاثير كذارتويق :د انيعد ان سمه قرن كن كلع ماشتة: تسدهيرواى 
ديكر از حبرى نام آشناء كه هرجند منظومدها و ددبوان اوء اورا سخت باذوق نشان 
مى داد. اما هيجكاه بعنوان اديبى توانمند معرّفى نشده بود. و همازاين روست. كه 
مصحح رسال حاضرء مىانديشد كه ارائهُ محقق اين كتاب در هر دو حيطة 'بازشناسى" و 
"معرّفى” صاحب آن مى تواند دانشيان امروز اين مُلى راء به كار آيد. 

هرجنل معرّفي "جايكاه الراح القرّاح در جغرافياي آثار بديعى"» ونيز سخن از 
"درونمايهُ كتاب حاضر"» خود تفصيل اين مجمل استء اما تا مقدّمات لازم اين نكته كفته 
آيد. در يايانٍ اين ييشنوشت, باز به اين مطلب خواهم يرداخت. 

[ب]: مىدانيم كه امروزه؛ در حوزةٌ نوشتاري زبان فارسى» مى توان از جندين و جند 
كتاب و مقاله» نشان جست كه يا به استقلال و يا به تفاريق» به بازكوئى و تبيين تاريخ و 
سوانح زندكي سبزوارى برداخته است؛ از اين روء و تا اين مقدمه به درازا نيانجامد, راقم 
دامن سخن را از كفتار يبرامون معرّفي مؤلف فرو مى جيند؛ و طرحوارة اين ييشنوشت را 
جنان فراخ نمى نمايد كه معررفي مؤلف را و لو به اجمال -در خود جاى دهد. جه هم به 
بركت آن دسته آثار» به راحتى مىتوان از تاريخنامة حيات سبزوارى أكاهى يافت» و هم 
تكرار أنجه در مقدمة ديكر آثار او ويا در مجموعة تواجم نامههاي متأخّر آمده است. نه 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى اثار بديعى ل 0 


ابجاسرواري ره إيجاد اد راذا ل ل ؛ومىمكوشد تا آن 
“انديشه” ارد ا رار بر أحادثه” راء در صورت مصحّح متن تقديم 
خوانندة كرامى كنك يغوة :الله وات قيقع 


١‏ -جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى 

اين بنده» در اين بخش از مقدّمه سر آن دارد تا از جايكاه كتاب حاضر در يهنة بديع 
يزوهى و بديع نكارى سخن كويد و مىانديشد كه ازاين راستاء مىتوان به اين دو 
يرسش اساسى ياسخ كفت : 

نخست اينكه حرا سبزوارئ به تدوين كتاب خاضر: دست يازيد؟ و آيا تدوين اين 
كتاب تنها تفئنى ادبى براى او بوده؟» و يا از يس أن به دنبال رفع كاستىاى در وضع 
موجود أن علم در زمان خود بوده است؟؛ 

و دو ديكرء اينكه جه ضرورتى در تصحيح وارائة عمومى اين كتاب هست ؟. 

ازاين رو و تا بتوان به درستى تى اين جايكاه را باز نمود -وازيس أن. به اين دو يرسش 
ياسخ داد » مى بايد به آنجه سبزوارى در ذهن داشت و بر مبناى أن طرحوارهً كتاب 
حاضر را نهاد. بى برد؛ تا به درستى مم دريافت كه جرا او همانكونه كه به يزوهش و نكارش 
در فنونٍ جكمى يرداخت به يزوهش و نكارش در اين فن نيز روى آورد. مىانديشم كه 
اين هر دو دسته نكاشته هاى او -: نكاشته هاى حكمى و نكاشته هاى ادبى -از بى 
انديشهاى واحد سامان يافته استء و أن احساس خللى در مسير و متون آموزشي آن 
علوم است. تبيين اين نكته در حوزهٌ نكاشتههاى حِكمي او؛ از عهدهً اين مقدمه بيرون 
است . اما تبيين آن در حوزةُ نككاشته هاى ادبى و به ويذه يرداختة حاضر بر عهدة اين 
مقدّمه. فرض است. ازاين روء نكاهى كوتاه به مسير تاريخي اين علم خواهيم داشت تا 
نشان دهيم كه اين مسيرء ره به كجا برد و سرانجام جه مشكلى فراهم هم آوردكه ملف ماء با 
يديد آوردن الراح القراح در يى اصلاح أن بود. 

مى افزايم كه 1 نمايندكان و مهمترين آثارى 

كه معرّف هر مرحله هستند» خواهم يرداخت. 

اين سير را در ينج مرحلة زيرين -كه مرحلهٌ ينجم, تدوين كتاب حاضر و زادهة آن جهار 


الف: مرحلة تدوين و تنظيم ابتدائى 

اين مرحله با ابن معتزء خليفه زاده اديب و ادب يوه آغاز شد. درنكى كوتاه بر 
بخشى از سركذشت اوكه در آفرينش شخصيّت ادبي او مؤثّر بود» هم مى تواند انكيزة او 
براى يرداختن نخستين تأليف بديعى را روشن نمايد» وهم تا حدود زيادى مسيرى راكه 
إين علم؛ يس از او و به متابعت از او» مىبايست بصورتى قهرى طى كند راء مشخّص 
سازد؛ جه مىدانيم كه يارهاى از عناوين ابواب و تعريفات و حتى شواهدى كه اودر 
رسالة خود عنوان كرد بعدها حكم أمثال سائرة علم يديم رايافت و ورق ورق بر بسيارى 
ازكتب يسينيان راه يافت. 

انوا ل انعو هادا للف بن المعتز _م. 598 ه. ق - در شمار بزركترين ادباي عصر دوم 
عباسى است. او بنج سالى ببش از آنكه يدرش المعترٌ بالله به خلافت بركزيده شود به 
دنا امد بدرتن اعفد لالع وك داق تع ناس وموس اوالازرد قرافي ا 
اوقات خود رابا آنانكه دستى در اين دو داشتند» مىكذراند. فرزند خُردٍ او نيز» در نظرش 
جتن اع ابن ني كانه جلها ون فقوا ون نامل لتر اقم كد ها مر رع ف وقد ور 
بيشتر مجالس او رابا خود همراه مى داشت. با اين وصف. اوكه خود از ذوق ادبى 
سرشارى برخوردار بود - و از همين روء بعدها در شمار برترين شعراى عصر عباسى 
قرا كرفت -» از همان اغاز كودكى., با مفاهيم شعر و شاعرى وادب وادب يزوهى اشنا 


١‏ -كذشته ازاين» حتّى سبك او در تنظيم ابواب نيز كاه كاه مورد تقليد واقع شد. ازاين دست است عنوانى كه 
او بصورت «و من المّعيب منه). در نهايت بارهاى از ابواب نهاد و يس از او كروهى از بديع يزوهان. همان 
عنوان را در همان مكان نهادند. نمونه را بنكريد: «كتاب البديع؛ ص ع5» و مقايسه كنيد با: «الصناعتين» ص 
558 كه درا درمين م ب نه تنها عئوان باب د كسح بارداعناد قو رهد أت همحون بسيارى از ديكر 
عاك تنا شو ارات اتسين اسيك تأثير او در خارج از حوزه رسمي بديع غربى رانين بكريد: 
«ترحمان البلاغة) ص .8٠١‏ 

3 له | از اشعار. أهنك تنظيم مى نمود؛ همحون غنائى كه .به روايت ت ابوالفرج اصفهانى براى 

بيت از اشعار عدىّ بن رقاع تنظيم كرذ: تكريد: «الاغانى» ج لضن 0 
الس رد 
و مكنا شرت الدناس ابه وَ تقليدٌه من أمرنا ما تقلَّدَا 
كود : (ديوان بحترى») جح ؟ ص لاع و «تاريخ الأدب العربى) شوقى ضيف - / العصر العبا. ا | 
ص برأ أ. 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى........................... سى و بنج 


شد. زندكى ابن معتزء فراز و فرودهاى بسيار داشت . خلع بدر از خلافت و قتل او به 
متكامى كذائن مكراتنها هشه سال واقتةبوسعيد اديه سكت را ركعت ماف و 
همه و همه هرجند او را از نعمت زندكىاى كه بسيار كسان براى او به عنوان خليفه 
زادهاى محبوب يدرء تصوير مىكردند محروم داشت اما هركّز نتوانست او رااز شعر و 
ادب بدور دارد. مصاحبت او با ابوالحسن احمد بن سعيد دمشقى , مبرّد نحوى. و همة 
آنان كه منزل او را محفل عالمان و اديبان مىدانستند و از اينرو مشتاقانه بدانجا 
مى شتافتند» مى توانست استعداد او را به فعليّت رساند. ازاينرو» اودر سيزده سالكىء. در 
قصيدهاى كه بوئى از رعونت و خودبيني خليفه زادهكى نيز دا شتء اذعا كرد كه به جنان 
مقامى از علوم روزكار خود دست يافته است» كه در هر علمى اعلم است و در هر فنى 
يكانه'. يس از اين دوران» و أنككاه كه او به دعوت عمو زادهاش معتضد -كه اكنون بر 
منصب خلافت تكيه زده بود -به بغداد نقل مكان كرد ودر يكى از بناهاى كاخ افسانهاي 
«ثريًا» مسكن كزيد» باز منزلش را محفل عالمان و اديبان ساخت. در اين دوران » صعوداء 
وفرّاء در شمار كسانى بودند كه ابن معتز با آنان ارتباطى دائمى داشت". در اين زمان, او 
به آنجنان مهارتى در سرودن انواع شعر دست بيدا كرده بود كه برخى او را «شاعر بنى 
فاجو رو وات كاري كرا سا روه لوسراي راودا يوار ان دسته كه 
در رثاء يدرش معتز و يسر عموبش معتضد سرود » در شمار كرمترين مراثى است. در 
سرودن خمريات نيز سخت جيره دست بود, وأو را در اين فن همباية أعشى و أخطل و 
أبونواس دانستهاند. در زمينةُ طرديات نيزء به سانٍ اب نالرومى بود ودر باب زهديات خود 
را جونان استاد مسلّم اين نوع از شعرء يعنى ابوالعتاهيه مى دانست". 


: -در همين قصيده مى كويد‎ ١ 


ا او حارثا و هو يوم الفخر مرتجل 

وأ أشأ فكزيدٍ في فرائضه او مثل نعمان حافت بق الجيل, 

أو الخليل عروضياً أخا فطن او الكسدائق شتجويا عيبلل 
يتكريل: ١‏ معجم الأدباء» ج “اص 57. . بيفزايم كه آين قطعه در «ديوان» ابن المعتز موحود نبست . 


اسك رق الرعاريع الح 1ل 
م او جرد ارت اشرو اد اراي صا ار رار 


له 
هه المقبود ابن معان 


تتكريك «ديواك» ابن المعتز ص 8. 


مهارت او در شعر تعليمى نيز ياد كردنى است,. جه او با سرودن ارجوزهاى ممتاز در 
تاريخ عبّاسيان '؛ و ارجوزهاى ديكر كه به بستائِّه نامبردار شد و در آن به مذمّت صبوح 
يرداخت -» نشان داد كه هر جند هيجكاه به خلافت رسمى نرسيد. اما در اين وادى. 
خليفة راستين نامورانى جون ابان بن عبدالحميد و على بن جهم است. بسياري مفاهيم 
اشرافيّت در شعر او -كه ناشى از روح اشرافى كرى او بود نيز -به شعر او صلابتى خاص 
مى بخشيد, بككونهاى كه او و ابن الرومى راء مى توان دو قطب در دو سوى "شعر مردمى" 
و "شعر اشرافى"' دانست". ٠‏ 

نثر او نيز و بويزه تشبيهات استوار و در عين حال مليحى كه در متون مسجّع خود به 
كار مى برد در ميانة نثر برجاى مانده از روزكار عباسى» ايتى است و در ميان نثر يس از 
اين روزكار نيز حكايتى ؛ و دراين ميدان» مجموعهً كلمات قصارى كه از او به يادكار مانده 
است نيز يادكردنى است. 

روزكار خاص او نيز در بسامان رسيدن شخصيّت او سخت مِؤْئّر است, جه در اوائل 
فر سوم قمرى بزركانى همجون ابنسلام جمحى. ابوتمام» جاحظ. مبرّد و ابن قتيبه در 
نقد ميراث ادبى بيشينيان انديشه ها كردند و آنجه به عنوان "نقد ادبى” از خامهٌ آنان 
تراويد كرانستك ترين مجموعة تقد ادبى در جند قرن نخستين تاريخ اسلام را تشكيل 


١‏ وميد سريت حرا نوصي سوقان ترجه -» براستى نشان مىدهد كه او. شاعر بن ىالعباس است. 
جه از سوئى هاشمى است و خحود را طرفدار أنان مىداند و از سوئى با ديكر كرايشهاى بنى هاشم بجز از 


خاندان خود. سخت عناد دارد. تكرمة : 
العادل البَكَ التقيّ الزكيًا 


واححذواءو قعلوا علا 
و قلوا الهم يسنا فاهلكوا أنفسهم أإهلاكا 


ووجحدوا كتابهم إليه 
َه بكوا من بعده و ناحوا 
فقد بقوا في دينهم حيارى 
والمسلمون متهم براءٌ 
فبعضهم قد جحد الرسولا 


جهلاً كذاك يفعل التمساح 
فلايهود هم ولا نصارى 
رافيضة ودينهم هباءٌ 


و بعضهم قالوا على رينا وحميا :ادنوي نا 

بنكريد: همان ص * 0 

١‏ ابن الرومى. خود نيز ناتوانيش در هماوردى با او در زمينةٌ يارواى تشبيهات راء زادة خليفه فه زادكى او و در 
ا ا كيل «تاريخ الأدب العربي» - شوفى ضيف 1 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى اثار بديعى امم جع وول اام ماك وسو اي للف و فت 


داد. دراين زمينه» بويؤه نمى توان از تأثير مبرّد و ثعلب _كه هر دو در شمار استادان او 
بودند و الروضه و فواعد الشعر را تدوين كردند - جشم يوشيد. حاصل بهرهاى كه او 
مستقيم ويا غير مستقيم از دانشيان روزكار خود در اين زمينه برد. طبقات الشعراى 
مشهور اوست. كه دائرة المعارفى در باب شاعرانٍ نه جندان نامدار همروزكار او» و 
اتتخابى از بهترين سرودههاى أنهاست. 

بنا بر آنجه در اين مختصر آورديم, ديديم كه ابن معتز در تمامى زمينه هاي ادب 
روزكار خود دستى قوى داشت» او هم شعر شناس بود» هم شاعرء ا شاعر شناس '. 
اكنون اودر بيبست و هفتمين سال از عمر كوتاه خود بسر مى برد» ودر صدد بود تا اثرى 
را بيافريند كه هرجند در ميانة آثار بديعى تتوانست رتبت يرداختة سترك سيبويه در ميانة 
كتب نحوى را بيابد» ويا حتّى به شهرت و اهمّيت دو ريختةٌ خامة عبد القاهر كه قرنها 
نبنى أزكذا نه أو يديد قاقد بابر سةه اماه طكوان متهن كاقهة يمس بديعى اهم خرد 
اهميتى شايان يابد» و هم علم بديع را در ميان مجموعة علوم بلاغى ييشتاز در تدوين و 
تققفه سارة نه ناؤرابى يتاه سه غامل :دن آفرييقى ازاذها كه او را واذار يةاتضفيف اين 
كتاب كردء سخت مِؤْثّر بودهاند وبا اهمّيت ؛ 

نخست : قدرت ذوقى/ ادبى او» نمىتوان باور كرد كه ييشكام در تدوين يكى از 
شاخه هاى علوم ادبى / بلاغىء بهرهمند از ذوقى شايان و قدرتى بسزا در زمينة ادب 
تناشك. 

دو ديكر: مهارت او در موسيقى و شركت مداوم او در مجالسى كه شعر غنائى و 
غزلىء از مهمترين اركان آن بود. مىدانيم كه او دانش موسيقى را به نيكى أموخته بود و 
حتى براى بسيارى از سرودههاى خود ويا از آنٍ ديكران» آهنك تنظيم مى نمود. از سوئى 
ديكر هميشه غلامانى ‏ همجون نشوان' ‏ و كنيزكان آوازخوانى همجون عريبء زنام, 
ابن بنام و بوبزه شارية ‏ كه در شمار معشوقههاى او بود واو خود كتابى در اخبار آن 
آوازه خوان يرداخت ' -» بودندكه سامغة او راان آوازهاى تغرّلن اكنده م ساحتتك. ازايق 


سلس سس سسا لاسي نسم 


0-0 م 5 0-0 52 0-01 5-0 


١‏ دق در اين رصسنه» سخحن ابو الفرج اصفهانى در بارة او تادكرد تن اسثت : (و ممن بتع من اولاد الخلفاء فاحاد و 


اسبح و برعي دم جميع أمل أعصيزه تقلا و حرفاو اديا و تكعر واظونا ور نهرنا دي جاتر الاداب 
1 لحن 9 3 2 3 ب 
الو اتعتاوج عب اللفرين المعترٌ بالله». بنكريد: «الاغانى») ج ٠١‏ ص .55١‏ 


؟ ‏ در بارءٌ او بنكريد: همان ص 515/8. 
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سن 


ال كه ظاهراً أمروز نسخداى از ان به دست نيست ‏ » به همراه اطلاعاتى كه ابوالفرج از ديكر منابع 


روست كه فنّ بديع» برخلاف علم نحوكه دانشى مردمى بود و از مياد قبائل بدوى سر 
برآورد و حتّى نحويان بزرك متقدّمء قواعد آن را در ميان مردم كوجه و بازار جستجو 
موكردند» دانشى شد اشرافى كه ظرائف و لطائف انواع عق ران تيان اشيعان لدزلى 
"دست بانةهى كرة: 
مه اذيك : روحية اشرافى خاص ابن معتز بود. . اوكه خود ملى زادهاى اديب بودو 
براساس اين نكته؛ خود را ملك يهنةُ ادب مى ديد باديدى نه جندان درونى به اين مُلك 
مى نككريست) وجون از سوئى زبادهروي بعضى از متأخّران در فنون نامدوّن بديع را 
مشاهده مىكرد؛ و از سوئى ديكر سرودههاى بعضى ديكر از همانان را يكسر خالى از 
آن مىيافت؛ و مهمتر از همه مى ديد كه يارهاى از معاصرانشء بديع را زادة طبع يسينيان 
مىدانند و بيشينيان را از آن بىبهره مىانكارند» بر آن شد تا بانكاهى بيرونى و جامع به 
بهنهُ ادب عربى از عصر جاهلى تا روزكار خود, قانون نامهاى افريند تا هم از جستىها و 
سستى هاى يارهاى از شاعران متأخّر بكاهد» و هم نشان دهد كه انواع بديعى از دير باز 
دستكرد اديبان بوده است. 
اوادو اكتموشة رسال اقووووبازة يفظن كه جد تدامنها راد طيع واذوق 
ال 0 
اتات را يه سانا هذا نطقن با معو نكن قروو الات 
ا عفان | عاد موكلام فيانو الاعراب واوة < 
لها انمو تق الكلته الذي رتاه المساتوة البقية العام أ بكار ء 
مكلها و اناو اين اوسن قاين و بالك ع يه لم يسبقوا إلى هذا الفن 507 
في أشعارهم فعُّرف في زمانهم حتّى سمي بهذا الاسم»' . 
ليه 
وترعنااق هذا لكاي تعربت العا أن المحدقن لم بترا 
000 وين رات الددء د 
ودراين باره كه بعضى از شاعران در استفاده از فنون أن» كرميوئى مى كنند و بعضى 


در بارهة شاريه بدست اورده اسثء منبع أو در تدوين فصل «(اخبار شارية» بوده است» بنكريد : همان ج ع١‏ 
ص ع. اليك كنات البديع» ص ١‏ . 
بكري ا و 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى لزع مله أ دوي عوجي موحد مترو ون لسو ونه 


دكن شي فى اممف 
«ثمٌ ان حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شُغْفَ به حتّى غلب عليه و تفرّع 
يدو كار مي تكسي فى عضن < للقيو اناءافى يعقل دم ورويما ثر نك من :فهر 
أحدهم قصائدٌ من غير أَنْ يوجد فيها بيت بديع»!. ْ 
نقد او بر شعر ابوتمّام» سخت درخورند توجّه است؛ جه او هر جند در طبقات الشعرا 
شعر او را يكسر تحسين كرد 'ء اما در محدودهة نقد بديعى افراط او در استفاده از اين فنود 
راروا نمى شمرد. 
يادكرد اوازيارهاى شاعرانٍ متأخّر نيز سزاوار تأمّل استء جه هر جند بشّار بن برد -م. 
/اع ١‏ ه. ق -» ابراهيم بن هرمة قرشى -م. ع/ا١‏ ه. ق -» ابونواس -م. هق در 
مسلم بن وليد -م. 7١8‏ ه ق » مشهور به سريع الغوانى ‏ راهى را أغاز كرده بودند كه 
بوسيلة ابوتمام -م. 77١‏ ه ق به اوج خود رسيده بود. اما در ديدكاه اوء اين راه قرنها 
بيش بوسيلهً جاهليان آغاز شده بود. 
هر جند اين رأى او بعدها آنجنان مُهر قبول بديع بزوهان را بركنارة خود نديد, تا آنجا 
كه ابن رشيق قيروانى» ابن هرمه را -كه به نظر عبد القادر بغدادى آخرين حلقه از زنجيرة 
شاعرانى بودكه به شعرشان در نحو استشهاد مى شود" -» از نخستين كسانى دانست كه 
فنّ بديع را شكوفا كردند"» اما او با سرسختى در صدد بود تا نشان دهد كه حقيقتا بديع 
سابقهاى بس ديرينه دارد. او در برابر ظرافتهاى لفظى و معنائى شاعرانى همجود ابن 
همهف سكا متف كآن رابيه اممنيهاو قر كرشكم :روس نين وقد يكن بآبادر كنات 


امكل همان فحن ١‏ ٍ 
”در تعره كلة حسنٌ). بنكريد: «طبقات الشعرا» ص ؟58. «و أكثر ما له جيّدٌء و الردىء الذي له انما هو 
شىءٌ بستغلق لفظه فقطء فامًا أن يكون في شعره شيءٌ يخلو من المعاني اللطيفة و المحاسن و البدع الكثيرة 
فلا) »كريد معان بصن 218 1 ' 
«ابن هرمة آخر الشعراء الذين يُحتج بشعرهم). بنكريد: برك اغازين «ديوان) اوء و : «خزانة الادب» ‏ 
بغدادى دج اص 5١5‏ ٍ 
؟ _دانّه من اوائل من فتق أكمام البديع». بنكريد: برك أغازين ديوان او ر 
5 به اين نمونه از ظرافتهاى لغوى ابن هرمة بنكريد: « أنشد ابن هرمة بيتا له هكذا: ِ 
باللّه ربّك إِنّْ دخلت فقل لها 22207 هذا ابن هَرْمَةَ «قائما» بالباب . 
فقال لمنشده: ما هكذا قلت!., أكنثُ أتصدّق! _أي: أسال صدقة ؟ -», قال : «فقاعدا». فقال: | كنت 
أبول ؟. قال : فماذا؟. قال : «واقفا». ليتك علمت ما بين مذو من قور اللنظ بن المعنو ءا شكرنن : 


- 


اوه نشان از اين سرسختى دارد. جه او سعى مىكرد كه نخست أيتى ازكلام بارى, أنكاه 
حديثى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم -و دربى أن سخنى از صحابه تقل كند. 
و زان يس بهرهً درشتى از سخنٍ سخنوران متقدم -و هر جه متقدمتر -را به استشهاد كيرد. 
نمونه را به آنجه او در نخستين باب كتاب خود نوشت توجّه مى دهم. دراين باب در ذيل 
عناوين «قال الله تعالى -) ء «الأحاديث» و «كلام الصحابة» به جندين آيت » حديث , 
سخنان أنان كه در عصر ييامبر اكرم مى زيستند, تابعين و يارهاى از ناموران دورةً نخست 
اسلام بر مى خوريم؛ أنكاه سخنانى به نقل از «بعض الصالحين»؛ «عربى بيابانكرد) و حتى 
(اكسى كه نام او دانسته نيست»» نقل مى شود؛ و زان يس كلمات وابياتى از رؤبه. إمرىء 
القيسء نابغه. أعشى؛ أوس بن حجر عنترة عبسى؛ مسيّب بن علس اسود بن يعفر 
خطيئه» لبيد و ديكر كسان به استشهاد كرفته مى شود'. 

بدين سان, ابن معتز بر اساس استعدادى كه خود داشت,. و محيطى كه در آن باليد» و 
تربيتى كه ديد» و شخصيتى كه يافت» همجون كسى كه يهنهُ ادب را مُلى خود مىداند. 
تدوين نخستين قانوننامة علم بديع را بر اساس أنجه خود در نظر داشت » آغاز كرد و به 
ياإيان برد. 

هر جند يارهاى از آراء او در اين رساله اس حو ا لس كد 
داشت ء و أنان كه بس از او به تكامل اين علم برداختند راء از همان نخست به شماتت 
سو فى كر فيك 1 ل ا 
كه از نظر زمانى در صدر بود تا حدودى بر صدر نشست و راهى راكه كشوده بود» در 
كذر زمان سخت ير تحردى يافت. 

از اين يسء دومين مرحله از مراحل بنج كانة علم بديع آأغاز مى شود. و دورهاى 
طولانى فراروى اين دانش قرار مى كيرد. . در بخش بعدى اين قسمت . نككاهى كوتاه به اين 
دوره خواهيم داشت. 


ب : مرحلة كسترش مبانى و تكامل 
اين مرحله از نظر زمانى دامنهاى سخت كسترده دارد» جه همانكونه كه وو ستراعاة 


مقدمة «ديوات» او ص/327,. و «الص لصناعتين)ا صر ءعع. 
يوي (اكتاب ب البديع» ص ”7 / .١7‏ 
؟* دز .. و كأني بالمعاند المُغرّم بالاعتراض على الفضائل قد قال: اليد , بع أكثن مخ هذه بكري همان 


ص ا 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى 5 بد يععى اانه انس ا وا لوو معطم دق يى 


ياد كرد از سوّمين مرحلة علم بديع» خواهيم ديد -هر جند زمان خاصى را به عنوان 
سرآغاز آن سوّمين مرحله مىتوان شناخت. اما به واقع» فرايند تكامل علم بديع همزمان 
با آن مرحله و تا جند قرنى ييش از زمان ماء همجنان در كار بوده است؛ با اين تفاوت كه 
حركت اين دوّمين مرحله؛ از زمان آغاز مرحلة سوّم رو به كندى نهاد و تنها كاه كاه جهشى 
وجوششى دوباره يافت. 

'مرحلة دوّم علم بديع سخت وامدار مرحله نخست است ؛ جه ناموران اين مرحله؛ 
هم از سوئى با راهى كه قبلا بيموده شده بود وازاين رو جندان ناهموار نمى نمود » روبرو 
بودند» و هم از سوئى ديكر از يس توشعة ان دان ازوشهاتق براه جسفن كو ناد 
مرحلةً ييشين» جندان ارجمند نمى نمود. زمانى كه جاحظ يارهاى از مباحث بديع را در 
آثار سختهاش بصورتى ابتدائى تنظيم مىكرد. اين دانش از آنجنان ارزشى برخوردار نبود 
كه بتوان به تفصيل بيرامون آن سخن كفت, و از همين رو بود كه او براى تبيين ارزش 
بديع» سرّ برتري زبان عرب بر ديكر زبانها رادر اين نكته قلمداد كرد كه تنها در دامن زبان 
عرب اين دانش بوجود آمده استء و ديكر زبانها از وجود جنان موهبتى محرومند '. اكر 
ددر روزكار او» اين سخن جندان به صواب نمى نمود و امروز وبه نزد اين قلمزن هم 
سخنى يكسر صحيح نمى نمايد -» اما همان عبارت و نظائر آن» كه در زمانهاى بيش از 
آغاز مرحلهٌ دوّم جاى جاى بر زبان آمد و بر قلم رفت » جنان ارزشى به اين علم بخشيد. 
كه بسيار كسان بديده احترام بدان نككريستند و غوطه ورى در مباحث آنرا شخت 

ازوجود رسالهٌ ابن معتز كه نشان دهندهً راهى يبموده و طريقى تا حدودى هموار بود 
فقيو نوا كه ايان انه أن بردند نيز نمىتوان كذشت»ء واز اينرو. وجود اين دو عامل 
باعث آن شد كه كروهى از زيردستان در ادب عرب به تكايو افتند و "ميراث بيش بهاى " 
دنع را كه هر دو جزء عنوان خود را وامدار ناموران مرحله نخست بود به بررسى 
كير ند و در توسعه أن بكوشند. 

سراغاز اين مرحله را مىتوان در كنكاشهاى ادبي سف اكت -م. 73307 ها. ق - 
بسر كرد أورؤوائد كقاو مه عست قلف عات المكتقى الله أسلام أورد وبااو 


اكوك «البيان و التبيين» ج ؟ ص 060. 


همنشينى داشت و سرانجام در بغداد دركذ شت '. مى دانيم كه قدامه يكصد و جهل ويك 
سال'يسن ان :دركذ شت :ابن مععر زروى:دون.نقات خاى كقنيد. د اين :مذث» بدون ترزديد 
تحقيقات ادبى آنان كه سر در كار ادب داشتند» همجنان ادامه داشته است؛ ونه تنها 
صورت بديع رنكى تكاملى بيداكرده بودكه جسته جسته انواع مستقلى ازاين فن» دست 
ياب آنان شده بود. با اينهمه امّاء در اين درازناى يكصد و جهل ساله نمىتوان از رسالة 
بديعى مورد توجهى نشان - جست. اما مى توان قدامه رااز جهتى وارث مرده ريك حاصل 
آمده در اين دوران دان نست. از سوئى ديكرء او خود از جهاتى به ابن معتز مى مانست,. جه 
هم آنجنان در بلاغت راسخ بود كه از نمونه هاى اعلاى آن به شمار مى رفت و بعدها از 
مَثلهاى آن شد » وهم با دستكاه خلافت مرتبط بود وهم دستى در علوم جكمى 
داشت» بكونه اى كه به آن سان كه حكايت كردهاند - در شمار حاضران در مجلس 
يناطره ه ابو سعيد سيرافي نحوى و متاي منطقى بود" . در باب بلاغت اوء كتابهاى جواهر 
وسار 0 6 0 
در ميان خاندان عبّاسى يديد اروف تقس دز اين نقار داشته است ؟. 

جز از اين اما رسال الرد على ابن المعتز ضما عاب به أباتمام او, به روشنى نشان از آن 
دارد كه اوء از نزديك آراء ابن معتز را بررسيده وكاه كاه به نقد و جرح او يرداخته است. 
ازاين روء اين بنده مى يندارد كه قدامه با تكيه بر توانى كه درادب عربى داشت. و ميراثى 
كه از دانش حاصل أمده د ريك قرنٍ يس از ابن معتز برد, و دقتى كه در آثار همو كرد؛ و 
سرانجام -شايد -با زمينه سازي همان نقار ديرينه و بمنظور نشان دادن تفوّق خود بر ابن 
معتز» دومين رسالة نامبردار در حوزهة بديع يزوهى رأ سامان داد. هرجند قذامه. عنوان 
نقد اللشعر را براى برداختةٌ خود بركزيد و از عنوان رسمي «بديع» روى كردانيد. اما اودر 
همين اثر» ككامى بس مهم , به يبش نهاد و با اضافه كردن سيزده نوع بر ينج قسم اصلى و 
دوازده قسم فرعي أن رسالهً ييشين» مجموع صتائع بديعى را به سى نوع رسانيد. 

حسن بن عبد الله بن سهل. نامبردار به أبوهلال عسكرى -م. بعد از 90 ه. ق -اديب 


87 «المنتظم» ج ع عضن‎ ١ كزيل «الاعلام) ج م 4 ص‎ ١ 
17 بكري اد عض‎ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى اماه ماي فشوة شوروة ا قن مووي عه واسةه 


سترك ايرانى نزاد» ديكر بديع يزوهى است كه به تكميل اين علم يرداخت. ابوهلال نه در 
روزكار خود شناخته شد و قدرى لايق مقام علمى خود يافت, ونه بعدها آنجنانكه بايد 
شناخته شد. حكايت كردهاند كه او جون ديكر مردمان در بازار به خريد و فروش 
مى نشسته است طرق آنكه امروزه حتّى اطلاع درستى از شغل او نيز در دست 

بيك اما آنجه مسلّم استء اينكه او بنزد أبو احمد عسكرى -كه هيجكاه در زمينة 
ا آثار جاودان ادبى؛ به ايه اين شاكردٍ نامور خود نرسيدء اما برعكس ابوهلال 
شهرتى فزون داشت وحتّى ابن خلكان) به ياد كرد اودر شمار نامورترين مردانٍ حوزة 
تمدن اسلا بزرة الت "دي شاكردى نلتسية وا لاشو فضا او برخورذارسد 

ابو هلال» تخصّصى ويؤزه در فنون ادب داشت و آثار متعددى كه در اين فنون 
يرداخت», از او جهرهاى بس درخشان به جاى كذارد. جز از شعر او -كه جندان شهرتى 
نيافت -: يارهاى از ديكر آثارش» در شمار مشهورترين و در عين حال ارجمندترين نوشته 
هاى خوزة اوقب اسلامى ات «تخميرة الأمقال. دبيوان الحعانى والاثروق اللتؤيهى او فر 
جند از نظر جكونكى بدست آوردن درونمايه» تا حدودى ناد آور آثار جلال الدين 
عبدالرحمان سيوطى است جه بسيارى از مندرجات أآنها راء در ديكر آثار مشابه 
بيشينيان نيز مى توان دست ياب كرد اما بدون ترديدء اين آثار از ارزشى والا ١‏ لبتي 
رفيع برخوردار است. دستكردي اين سه در ميان ادب بزوهان» زيادي دست نوش تهاى 
آنها و جايهاى متعدّدى كه از آن سه ارائه شد» نشان از درستى اين سخن دارد. 

در زمينةُ بديع اماه ابوهلال اثرى سخت كرامند آفريد. كتاب الصّناعتين او» هر جند 
بمنظور تدوين تمامى علم بلاغت تنظيم شده است واو خود دربيش نوشت أن نككاشت 


:فنا شكواتنة اف عمون: 
و أكئدُ حالات الزّمانٍ يعَمّنِي و ليس لغم العارفينَ مفرّج 
را نيز بر اساس همين شرائط خاص اجتماعى سروده باشد. بتكريد: ((ديوان» او ص "ى نيز: «ديوان المعاني») 
:3 6 1 المعارف بزرك اسلامى) ج ع ص ٠"‏ 6 
 ”“‏ بنكريد: «وفيات الأعيان» ج ١٠ص‏ ”87#. و كزينهاى از أن را بنكريد به: «شذرات الذهب» ج ١‏ ص .1١0‏ 
يافوت نيز به هنكام يادكرد از اين تلميذ. »نام او را از يس نام استاد مى أورد و بدون اينكه براى او عنوانى 
را » استاد را باعناوين فاخر «اللُغوي الولانة ياد مئ كندء كوي ((معجب البلدان» ج ع 


ارايت أن أعدل كتائي هد ا تدا على مع ما جاع لباقي افة الكاد, ليوو الطمده ار 
»اما بهرهاى درشت از آن» ويؤهٌ علم بديع است. اين بهره -كه بر دو ينجم كتاب بالغ است 
-» نمونهاى عالى از تدوين بديع در تاريخ اين علم است. هر جند ابوهلال» هيجكاه 
نتوانست جونان برخى ديكر از بديع يزوهان» شماركان صنايع بديعى را تغيبرى درشت 
ذهنه اما كزاركن دقن وتجدبليائ سزافقة و انا شواهدهريات: نان ارساط عالنازير 
مباحث اين دانش دارد. او خود. در سرآغاز فصل نهم كتاب؛ در بيان روش خود و آنجه 
بدين فهرست افزوده بود نكاشت: «و قد شرحت في هذا الكتات فنوتّه. وأوضحت طرقّه. و 
زدثُ على ما أورده المتقدّمون سنّة أنواع ...6" . 

بدين ترتيب », با ظهور او و با يردازش كتاب الضناعتين» هم شمار صنايع بديعى به 
عدد سى و شش رسيد, وهم يكى ازكرامندترين يرداختههاى حوزة بلاغت افريده شد. 

در همان زمان كه ابوهلال» آخرين سالهاى عمر خود را مىكذراند. جهرهاى ديكر در 
آن سوي جغرافياي تمدن اسلامى» ياى به عرصة هستى كذارد. ابوعلى حسن بن رشيق 
قيروانى» نامبردار به ابن رشيق -م. 508 ه. ق -راء مى توان از معاريف همان سلسلهاى 
ذانسيت كسعسكرق :ذوان قرار داشت. ابن رشيق زاده مردى بود كه هر جند روزكار به 
صنعت زركرى مىكذراند, اما به حقيقت بردهاى آزاد شده بود. او هم بواسطهً استعدادى 
كه خود داشت و بر همان اساسء شاعرى را از سنين خردى اغازيد » و هم شايد 
بواسطة تلخىاى كه از سركذشت يدر دركام داشتء آنهنكام كه شانزده سالى بيشتر 
نداشت» زادكاهش «مسيله» را به سوى قيروان ترك و در آنجا جندى عمررابر سر 
حضور در مجائس عبدالله بن جعفر قرّاز و عبدالكريم بن ابراهيم نهشلى در كار كرد. هر 
جند در آن دوران» قيروان مركز علمى و سياسى مغرب بود و جون او عالمى مىتوانست 
در آن ديار سامانى كيرد, اما جز از اين» حوادث روزكار بختى فرخنده برايش فراهم 
أوذة شرائط خاص سياسي آن روزكار» جنان ايجاب مىكرد كه از سوئى حكومت 
يكيارجة اموى در مغرب واندلس به جندين و جند ايالت واميرنشين مستقل تبديل 
شود. واز سوئى ديكر, اين اميران و حاكمان كه از همهُ جوانب در صدد رقابت با هم 
بودند -» مقدم او را كرامى شمارند تا با به جنك آوردن كوهرى همجو اوه در رقابت 


١‏ بنكريد: «كتاب الصناعتين» ص .١١‏ كرية مان ا 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى اثار بديعى مح وا عو ترد وو تس وة مكيل و بنج 


جذب ادبا و شعرا به دربار خود. از ديكر رقيبان ييشى كيرند؛ جه در آن دوران ودر آن 
سامان» بجز ابنرشرف -كه به روايت ابن خلكان با ابن رشيق بر سر تقار بود» و يكمرتبه با 
كنايهاى ادبى» برده زادكي او را به خاطرش آورد '-هيج شاعر وعالم به علم ادب ديكرى 
نبود كه بتواند با او به رقابت برخيزد. ازاين روء او توانست به راحتى به دربار ابنباديس» 
حاكم قيروان راه يابد؛ و در آن دربار -كه كوئى يس از دربار صاحب بن عبّاد در جمع 
اوري اديبان و شاعران» در تمامى دوران اسلامى بى نظيربوده است - بواسطةٌ اقتدارى 
كه بر يهنهٌ ادب داشت,ء روزكار را در كمال خوشى بككذراند. 

او حتتى يس از سقوط قيروان واز دست رفتن نعمتهائى كه در آنجا بدان متنعم بود. 
فرصت آن را يافت كه در «مازر»» سمت استادي حاكم آنجا رابه جنك أورد. و آثارش را 
براى او به درسء باز كويد. 

هرجند اك وق سيف رقفو سال رست زريرة أعقة اراس مدت راننية دوواز 
دغدغههاي كسب معيشت كذراند, اما نه جندان به كار تأليف يرداخت كه بتوان او را در 
شمار نويسندكانٍ ير كار عالم ادبيات نهاد. با اينهمه اماء همين يرداختههاي اند او -بجز 
بهرهُ عمدهاى از اشعارش - سراسر سختهاند و يخته» تا آنجا كه ابن خلكان -_كه از او با 
وصف «أحد الأفاضل البلغاء» ياد كرد _» فوسنر اغان شمارشق برخى ان.اثارقن#عيارت «له 
التصانيف المليحة» راء به كار كرفت '. ظ 

در ميانةُ اين آثار» رسالهُ بس نفيسٍ العمدة في محاسن الشعر و آدابه» مرتبتى ديكر 
دارد. عباراتى كه ابن 00 و قفطى در تمجيد از اين كتان به كار بردند» نشان دهندهة 
اشتهار آن در همان روزكاران نخستين خلق آن است ". اين كتاب هر جند بيشتر بر مبناي 
شاط كشن ا دابياو قز سيوج 1 سامان يافت ؛ اما جنان مسائل علم بديع رادر 
خود جاى دادء كه بدون ترديد مىبايست در شمار بهترين آثار بديع يزوهانه نيز قرار 
كيرد؟. از يكصد و هفت باب اين كتاب» نزدي به تمامي بابهاى مندرج در ميان با سى و 


١‏ بنكريد: «(وفيات الأعيان» ج اص عم. و حوادث روزكار راكه. شعر اين دو شاعر -كه براى نخستين بار به 
وَشَيلة استاد عبدالعزيز ميمنى كرداورى شد در كتاب «النتف من شعر ابن رشيق و ابن شرف») دركنار هم 
واي ؟دسكريد: (اوفيات الاعيان» ج اص 86. 

7 | ٠5 ص‎ ١ بنكريد: «مقدمة ابن خلدون) ص 005 «انباه الرواة» ج‎ ١ 

وعدن اليه كناب تسكنين 5 از أن بعتت اباد دكت محمد تركزان صمورك خرلتة و لمجي 
اندر واانانهو شان وعد #لاشى ارو ينه وعم ةسوية در حوره ابن علم اسح نبز بادكردنئ استاو 
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ينج تاباب شصت و شش.ء اختصاص به كنكاش در مباحث بديع دارد؛ و هرجند در اين 
كتاب شمارة صنايع بديعى, به واقع افزايش نيافته است 2 اما قوّت آن» خود دليلى است 
تا بتوان از آن در شمار بهترين آثار بديعى ياد كرد. 

نزديك به سيزده عفنيس از د كدشية ابن رشيق, اديبى ديكر در يهنهاى ديكراز 
جغرافياى تمدّن اسلامى روى در تيرهً تراب كشيد, كه مى توان او را.از سلسلة مؤلفان علم 
بديع به شمار آورد. أسامة بن مرشد بن علىء نامبردار به ابن منقذ م. 08 ه. ق - در 
شمال «حماة» بدنيا آمد. او در روزكار خود و به ويزه در دوران جوانى و در ميان عموم 
مردمان » بيشتر از أنكه به ادب شهره باشد, به جنكاورى و سباهيكرى شناخته مى شد. 
اسامة به نزد ادبائى همجون يدرش و ابوعبدالله محمّد بن شامخ به تحصيل ادبيات 
رداغت وريه ووه نال بيهر يوعد لله عالزلتي»تنخو موخت ونية رمو أن لم دان 

شد. زندكى اب متقذ نمونهاى از , بك زندكي يرفراز و فرود و يراز حوادث كونه كون در 
زمان توكيرى لين ا لمان ات اواز سيزده سالكى در يارهاى از جنكهاى روزكار 
خود. حضور داشت. زمانى در ديدهً عمويش -كه حكومت أن مناطق را در دست داشت 
-. سخت جايكاه يافت» و زمانى ديكر دست روزكار او را از جشم آن حامى انداخت؛ و 
به ناجار به ترك وطن مجبور ساخت. و جون يس از زمانى به آنجا بازكشت,ء باز از آن 
كوجيد. 

اورا در طول زندكّى درازش. مى توان در جاهائى ممجود دمشق و مصرهء ود ركنار 
كنيداتى همجون صلاح الدين ايُوبى يافت؛ اما در تمامي اين بلادى اوالكمريور حدنيه 
جنك با صليبيان و دفاع از مرزهاى مسلمين بود. 

ابن منقذ در .نسالى و آنكاه كه نهمين ده عمر را به يايان مى بردء از جنك باز 
نشست و تدوين اثرى را أغاز كرد كه مى تواند نشان دهندهً ذوق غني ادبى او باشد. اين 
كتاف كه أن را الإعتبار خراند از اين رو حائز اهمّيت بسيار است كه تا روزكار او 


ستودنى. 

ق ورحالن ابنيت كه:صفى الذي الى ؛ براين باور است كه ابن رشيق سى و سه باب جديد دركنار | ابواب 
فديمى ل است. و خرده كيرائه. در وصف م ابواب عبارت: «مما لاتعلق له بالبديع» رابهكار 
ع ى كبرد بتكريل: وتبرج الكافية اصن 01. اين بنده نمىداند كه منظور 1 اين سى و سه باب كدامين 
لل ل م م كرتم 0000 7 ال م 
ده ساسا ا 0 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى اناو ند يعي اا ف سن ف وبال ل رن جا م ور بق ا و رخ 1 و هفت 


نمى توان نمونةً ديكرى برايش سراغ كرد؛ جه هر جند اساس مايه اين اثر» ثبت خاطرات 
زندكى طولانى اوست اما براستى مى بايد آن را تاريخجداى از وقايع مصر و شام در آن 
روزكار دانست. از اينروست كه جنبةُ خاطرات نككاري آن به عنوان كارى نوء اين كتاب را 
اثرى ادبى» و جنبهُ وقايع نكاري آن. آن رادر شما ركتب تاريخى و با آن سبى خاص -» 
قرار مىدهد. 

جزاز اين كتاب كه نشانكر ذوق او در سنين كهولت است امّاء آثار ديكرى كه او در 
سنين جوانى و ميان سالى يرداخت. نشان از قدرت ادبي او دارد. د.بوان او را مىتوان 
شاك ذوق شحصن الاو وسالة المذاز 0 :و الاتداراشن را كددور آذ ية كرد اورى شمارى 
أزاشغار شغرائ جاهلى در وضف أطلال وامساكن متروك برداخت .+ تشانهاى ازاعنايت 
اوبه ادب عربى دانست. 

در ميانه مجموعةٌ نوشته هاى او كتاب البديع في البدريع, بيانكر بخشى ازكرايشهاى 
ذهن ادبى اوست. اين كتاب, هر جند به باور راقم ابن سشطون :دز شمار اثان طراز اولاينق 
فن نيست» واز جنان طرحواره و درونمايهاى وحور دييكا كه يغوان انيرا فركهاز 
آثارى همجون كتاب الصّناعتين و العمدة في محاسن الشعر و آدابه نهاد و اي ل 
مى بايد اورا در سلسلهٌ «مؤلفان» ونه «محمّقان» علم بديع برشمرد -» اما از سوئى عنايت 
ويد اوبه مباحث بديع» واز سوئى ديكر بسياري شواهدى كه در هرباب مطرح ساخت؛. 
باعث شد تا يكى از حلقههاى زنجيرهً مرحلهُ تكامل بديع قرا ركيرد. اسامه در اين كتاب.. 
نود و ينج باب از ابواب بلاغت را به بررسى كرفت كه از أن ميان هشتاد و شش باب در 
شمار ابواب خاصض علم بديع است'. 

در همين زمان و در فاصلهةٌ ميانهُ اسامه تا شرف الدين تيفاشى, دو دانشى مردٍ ديكر به 
كار بودند تا سوّمين مرحله از مراحل علم بديع را بيافرينند. يس از اين» در بخشى كه در 
بارة آن سوّمين مرحله خواهم آورد» از تأثير آن دو و بويزه دوّمين ‏ بر مسير أموزش 
ديع و اثرى كه بر فرايلِ تكامل اين فن نهادند سخن خواهم كفت؛ امنا بتوان تصويرىى 
نيمه كامل از اين درّمين مرحله در خاطر داشت» سير حاضر را بى مىكيرم و در نهايت 
آن» بررسى سوّمين مرحله رااز همين دورة زمانى. آغاز خواهم كرد. 


١‏ -اين بنده از جكونكى جابى كه از اين بن كانه كركان : جيه حنم بدزاى وحامة. عنية المتويد د بعال 
* 6 م. . در قاهره صورت كرفته است» بى اطّلاع است؛ اما بر اساس جاب ديكر أن به كوشش عبداللّه 
على مهنا كه در دست داردء مى يندارد كه اين كتاب هنوز به سامان يؤزوهشى بايستة خود نرسيده است. 


در اين فهرست»؛ نمى توان از ياد كرد از شرف الدين تيفاشى -م. امع ه. ق »كه به 
كفتهُ صفى الدين حلى. شمارهٌ صنايع بديعى را به هفتاد نوع رسانيد ا جشم يوشيد ؛ اما 
جون از سوثى -تا آنجاكه من بنده مى دانم -نسختى از كتاب البدربع اودر دست نيست -و 
بدون ترديد هيج ارائهاى از آن تاكنون صورت نككرفته است -» و از سوئى ديكر أكاهي 
جندانى نسبت به تأثير او بر علم بديع و حوزةٌ بديع يزوهى نداريم, از اين يادكرد. در 
مىكذرم. 

ازيس تيفاشى» مى بايست به ابن أبي الإصبع وتلاش او در حوزة اين علم -كه تلاشى 
سخت مبارك بود » اشاره كرد. زكيئ الدين أبومحمّد عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر» 
شناخته شده با عنوان ابن أبى الاوصبع -م. ”0ع ه. ق -اديبى است كه هم در أهنى 
تحصيل جز به روش معمول عمل كرد و هم در نكاشتن آثار بديعىاش » جز به شيوة 
مرسوم يرداخت. 

اوكه بر خلاف نوع محصّلان؛ دانش را از مكتبى خاص واز زبان استادى مشخص فرا 
نكر فته بوده و بيشتر با مطالعة شخصى و سنجش آثار كونه كون با رموز علوم ادبى آشنا 
شده بود'» در مسير زندكى نيز بر خلاف بزركانى همجون ابنرشيق» هيجكاه بر كنار 
سفرةٌ اميرى ننشست و در سلى شاعران رسسنق هيج دربارى درنيامد. همين فراغت أو 
كه سرودن مديحيّههاى رنكى رنك و ديكر اشعار ويرْهٌ دريارها» مجال او را تنك نمى نمود 
-؛ باعث أن شد تا بتواند هم به خوبى علم بديع را فراكيرد. وهم با استمداد از ذوقى كه 
داشت و تفكر در الفاظ مأدبة الهى فرآن. حدود سى نوع به انواع بديعى بيافزايد. ابن 
أبي الاوصبع؛ نخست تحريرالتحيير” را يرداختء زان يس بان البرهان فى إعجحاز القران” را 
نكاشت. و آنكاه بدربع القرآن راء با يت يالايش انجامين بخش آن كتاب با افزايش مطالبى 
ديكر فراهم آورد”. 


.07 بنكريد: «شرح الكافية) ص‎ ١ 

١‏ - فهرستى كه او خود. از اين آثار يرداخت را بنكريد: «بديع القرآن» ص 5 / ١7‏ .كه مجموعاً از نزديك به نود 
و بنج كتاب نام برده است. 

اب تسكن وو وس ادن كاسن تو 1 اشم تكلّم فيها ابن أبيالإصبع: وكتاب المحرّر أصحٌ كتب هذا الفن 
مداه على لتك و الشقة .عر اكالم رمه ست ولق على رمي كا تق .| ل ال كر 
«(عروس الافراح» ج ؟* ص /اع5. 

*-او خوداز اين كتاب با نام «الإعجاز)» نيز ياد كرده است. بنكريد: همان ص ". 

© مرتكريل: (بديع القرادن» ص ”. 
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سير تكاملى بديع با ظهور ابن أبى الوصبع و آثارش. أهنككى ير شتاب يافت. او خود 
در ددإبع الفران ازيس باب ١اتوأم)‏ وييش از أغاز باب «تخييراء اشاره مىكند كه تا اينجاء 
تمامى ابواب بيشينيان را كرد آورده است و آنجه زين يس مى آيد» ابتكارات شخصى 
اوست'. او دراين بخش. سى و دو نوع جديد را برانواع يبشين مىافزايد» واكر دو باب 
«الهجاء في معرض المدح) و «الالغاز و التعمية» راكه در تحرير التحبير از آن سخن داشت 
اما در بدريع القران - جون شاهدى قرآنى براى آن نيافت ذكرى از آن دو به ميان نياورد, 
به اين شمار بيفزاييم. حاصل ابواب ابداعي او -بنا بر سخن خودش بالغ برسى و جهار 
عدد خواهد شد. 
هر جند اين سخن او يكسر بيراسته نبست و شمارى ازاين ابواب را در آنجه ييش از 
آثار او فراهم آمده بود نيز» مىتوان يافت "2 اما با اين وجود بدون ترديد ابن أبي الإصبع 
راء مى بايست در شمار بزركترين بديع يزوهان حوزة تمدن اسلامى. و دست آورد اورا 
در شمار كرامندترين دستاوردهاى همانان دانست. 
نزديك به يك قرن يس از دركذشت ابن أبي الإصبع. اديب ديكرى در شمار عالمان 
ركذشعه قراز كر فك كه يه حو مى توان او را يس از ابن معتز و بهمراه سكاكى اما از 
كونه اى ديكر - يكى از سه اثر كذارترين بزوهندكانٍ سراسر تاربخ اين فن دانست. در 
همين مختصر از ابن معتز و تأثير او -به عنوان بنيان كذار رسمي اين دانش - سخن كفتيم . 
همانكونه كه از سكاكى نيز به عنوان درخشان ترين جهرهُ مرحلهٌ سوّم سخن خواهيم 
كفت. اما در اينجاء مى بايد به اختصار به معرفى أين جهره. به عنوان كسى كه در سايةٌ 
ذوق و قدرت ادبى والايش. هم به تكميل اين علم يرداخت و هم روشى جديد در تدوين 
أن معرفى كرد يرداخت. 
ابوالمحاسن صفى الدين عبدالعزيز بن سرايا بن نصر الطائى السّسنبسي. نامبردار به 
صفى الدّين حلى -م. 7ه . ق -از نؤادى عرب كه نسب به قبيله طئ مى برد؛ در حلةٌ 
عراق زاده شد. او سرودن شعر رااز همان كودكى أغازيد. و هرجند يارهاى از عمر را در 
كار جنكاورى ويارهاى ديكر را در كار تجارت مابين عراق با شام ومصر و ماردين وجز 
آن كرد اما هيجكاه از آنجه در خُردى آغاز كرده بود, باز نايستاد. 


متتكريل همان سد 0 ١‏ 0 
لضوةه را بنكريد به حاشيهٌ مصحّح مرحوم (ابديع القران» بر سراغاز باب تخيير . كه از خطاى او در اسناد اين 
بان به خود خبر داده است. تتكريل: همان و همان صفحه. حاشيه شماره .١‏ 


5 را «شاعر عصره)! خواندهاند و «أشعر شعراء عصر الإنحطاط»' دانستهاند. 
ابن شاكر كُتبى نيز يس از آنكه با عناوين فاخرى همجون «الإمام العلامة البليغ المفرّه 
الناظم الناثر» از او ياد كرد او را «شاعر عصرنا على الاطلاق» ' دانست. جز از مجموعة 
عامٌ اشعار اوكه او رادر شمار شعراى خوش ذوق و توانمند قرار مى دهد. دو دست ديكر 
ازاين اشعار» نشان از قدرت ادبى او دارد؛ و مىيندارم كه او اين سرودهدها راء به نيت به 
تماش :كاراورد3 هميق توان ان ايز أورةةاسية: 

نخست, سرودههائى است كه يا در جواب اشعار شعراي طراز اول تاريخ ادب عرب. 
با همان وزن و روى سرود؛ ويا در غالب كونههاى رايج شعر همجون مخمس ‏ 
يرداختههاى ديكر شاعران رادر سرودههاى خود جاى داد» و به واقع نشان داد كه ادب 
او براحتى مى توائد الفاظ و معانى بيشينيان را برتابد. 

ودو ديكر. قصائدى 000 در آنها غك :نه كو ندا خاص از الفاظ ملتزم شد و 
نوعى استغناى فرهئكي الفاظ خود راء به همراه توان در منظوم ساختن آنهاء جلوه كر 
ساخت. نمونه نوع اول را به باتثهاى با مطلع «أسبلن من فوق النَّهودٍ ذوائبا» "كه در جواب 
باثِية متنبّي -: «بأبى الشموس الجانحات غواربا”» ‏ سرود, و تخميس بس زيبائى ”كه بر 
ياي يكى از درخشانترين اشعار ابن زيدون" يديد أورد. اشاره م ىكنم. به عنوان نمونة 
عالى نوع دوم نيز مىتوان به مجموعة ددر التحور في مدائح الملك المنصوركه به 
الار سات اسرذا و مدسود رن معت نه ترمد والنف انور كلام نميف ونه يت 


اجشترية «الأعلام» ج ؟ ص 18. 

.7 بنككريد: مقدّمهٌ استاد كرم البستانى بر «ديوان» او ص‎ - ١ 

كريد (فوات الوفيات» ج 5 ص .5١0‏ دسكريل: «ديوان» اود ص 60. 

م - بنككريد: «ديوان» متنبّى ص 4 6 

ع اودر صدرا ين مسمّط مىأورد: 
كنان اومان بلقيّاكم يمينا وَ حادثٌ الذّهر بالتفريق يُثنينا 
فعندما حدقت فيكم أمانينا أضحت تاكن يذيلا مين تدانينا 

وات عر طيتب نيان تجافينا 
بنكريد: «ديوان» او ص 0 اك غوف ان«تطويل'ايق مقدمة شود دنم رود كه تمامى اين مسمّط درخشان در 
اينجا نقل شود. 
اصل اين قصيده را تتكويك؛ «(ديوان» ابنزيدون ص 4. و رساله حاضر ص .١9‏ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى تامتد وا حو مباو دين كاه ويك 


داشت و آغاز و انجام تمامى ابيات هر يك از اين قصائد. يكى از حروف الفبا بود ' اشاره 
كرد. قصيدة لط ساس لس اح و درورو ريوس متربع 
و تعظيم بودا - نيز» در أين راستا يادكردنى است. 

اما آنجه حلّى را در شمار نام آورترين صاحبنظرانٍ علم بديع ودر عين حال تأثير 
كذارترين آنان قرار داد. كتاب شرح الكافية الموويكة و«وجمارة :ينين أن اميف اسن 
دستمايه» قصيدة عالي الكافية البدربعيّة في المدائح الشوثة است, كه نه تنها در وزن و 
لل دن ريد آمدن نيز» داستانى همجون داستان مدبحّة نامبردار بوصيرى دارد. 
حلّى خود اين داستان را جنين تعريف مىكند: 0. .. فجمعث ما وجدثٌ في كتب العلماء و 
امشهر ليا واه امسدرح يمن عع والقونا دووضى ‏ أء ار ل كان بشي جلا قرفت 
لي علّةٌ طالت مدّتها وامتدّت شدتها. واثفق لي أن رأيثُ في المنام رسالةً من النب -غليه أفضل 
الطاكةاوا لبلامد طني القد يعد !نرم من لساك نيولت عزو بالق لكات إلى 
قصيدةٍ تجمع أشتات البديع...) . 

بيش از اينء از قدرت ادبى شكرف حلىء و از يارهاى سخنان كه در تمجيد أو كفته 
شد سخن داشتيم. اكنون او با تكيه بر همان توان, و بازمينهاى كه اين خواب برايش 
فراهم آورد. و بدون ترديد با نيم نككاهى به يرداختة بوصيرى و شايد به قصد رقابت با 
آن -» دركار است تا يكى از شاهكارهاى مسلم ادبى در تاريخ ادبيات عرب را سامان 
دهد. 

در رابطه با اين يرداخته. جز از زيبائى آن -كه بيشتر مبحثى بلاغى است -» در بررسى 
اجمالى سير علم بديع» به دو نكتة بس مهم مى بايد اشارتى كوتاه كرد. 

نخست : تحوّلى بود كه در سير تكاملى اين دانش يديد آورد» و مى يندارم كه 
دريغ !-اين تحوّل» وايسين حركتٍ درشت اين علم در راستاى فربه شدن بود. ويس از 
ان دو صد دريغ! -اكر حركتى ديكر مشاهده شد نه جندان مايه ور بودكه بتوان دراين 
مسير به استقلال به بررسى آن نشست. در نيم نكاهى كه به زندكي ابن أب الإصبع 
داشتيم. كفتيم كه شماركان صنايع بديعى در آثار او به نود بالغ شد ؛ اما در اين قصيده. 


./00 بكري همين مجموعه در آخر «ديوان» او ص‎ ١ 

5 ار قصيده را در ديوان او نيافتم» عا ادن ندا كر كين تمامى أن را به هنكام اذك اسان ٠‏ نقل كرده است» 
بنككريد: «فوات الوفيات» ج ١‏ ص .١8‏ 

 *‏ بنكقريد: ييشنوشت حلّى بر اشرح الكافية» ص 65,. نيز «ديوان» همو ص 80ع. 


ثلث از اين مقدار» زاده طبع موزون اوستء بيشتر به نقش او در روند تكاملى بديع واقف 

اهم هميت أو به عنوان بديع يزوهى بزرى؛ جز ازاين قصيده بيشتر مديون كزارشى است 
كه بر آن يرداخت. حلى در اين كزارشء از بي عنوان هر باب بيتى كه خود يرداخته بود را 
آورد و زان يسء آن باب را در زير عنوان اصطلاح خاص بديعيش به توضيح كرفتء آنكاء 
شواهدف: از ابات ران قيثو أشعار متقدمان .وريه ندريك قطعداى منثورء براى أن 
ياد كرد؛ ودر نهايتٍ هر فصل -در صورت نياز محل شاهد در سرودةٌ خود را باز نمود'. 

هر جند اين قصيده و به تبع آن, اين كتاب -با دو صنعت بديعى -: «براعة المطلع» و 
«ابراعة الختام»" ‏ آغاز مى شود و انجام مى يذيرد. اما در ميانة اتوت دو باب مى توان از 
شمارى ابوانب عير بديعى ‏ همجون «استعاره»)' و «مجاز)»” ‏ نشان حست»© ابوابى كه در 

و دو ديكر: روشى است كه در بديع نكارى به حوزهُ اين دانش معرفى كرد. روشى كه 
در حوزهاى يانصد ساله. سخت شايع شد و شمارى از سترك ترين آثار يديد آمده دراين 


فن راء در دامن خود ديد . 


١‏ - اين شماركان در صورتى است كه هر كدام از انواع صنعت جناس راء نوعى مستقل بشمار أوريم؛ ورتهء اين 
عدد به يكصد و جهل نوع تقليل خواهد يافت. توضيح اين مطلب را به بيان خود او بنكريد: «شرح الكافية ) 
ص 5م. 
“خاين ارم ثر تيبى است كه در سراسر كتاس. ائين شرح نكارى اورا تشكيل مىدهد. هر جند كاه كاه ارايخ 
الب كل زوئى تركردائدة اسك كوي شرح الكافية) ص /اه و 0م" 
١‏ بكريد: همان ص 8؟1. همين باب به تبع أو به ديكر بديميه ها نيز راه يافت. نمونه را بنكريد: «أنوارالربيم» 
اج اص 757 0 بنكريد: همان .٠08‏ 
- اكر جه بيش از صفى الدين. شاعر صوفى منش على بن عثمان اربلى م. ٠لا‏ يعنى هفت سالى بيش از 
ولادت حلى -. در وصف («على» نامىء» «بديعيةً» لاميهاى در بحر خفيف با مطلع: 
بعضُ هذا الدلالٍ و الادلالٍ حال بالهجر و التجتّب حالى 
موود نود الاسير كلى بديعته إمرائئ تابع ابلايعية حلي السعاء و از ابترو ست كه مسامن ولديعيه ها مبدكة انك. 
در بحر بسيط و در مم ييامبر اكرم. مىافزايم كه دراين ميان. استثناهائى هم هست. مانند «بديعية) كافَيّهٌ 
حميدى با مطلع : 
بدِيعٌ حسنك أبدى منمحيّاك براغة 'تستهل البشدر للنياكى 
و ابديعية) خورى نيكلاس و «بديعيّه) هاى خورى ارسانيوس سوّم در ماح حضرت مسيح عفان فيا و الوق 
عليه السّلام -. بنكريد: «بديعيات الاثاري» ص /. 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى لان اماق الوم كنوت تقحاه راسة 


شمارى از مهمترين اين بديعيّه سرايان -كه با همان اسلوب مدح ييامبر اكرم و بر 
شان زوف اناوى نديد اورويت عاتر عسي سلس :زماتن هنا رقندار: 

[الف] : ابن جابر أندلسى م. ١٠1/8ه.‏ ق -», صاحب الحلّة السيرى .نامبردار به 
بدربعية العميان ؛ 

[ب]: عرّالدِين موصلى -م. 1/89ه. ق -» اوكزارشى بر بديعيّهُ خود نكاشت و أن را 
التوصل بالبد.يع إلى التوسّل بالشفيع ناميد؛ 

[ج] : ابو سعيد شعبان قرشى, مشهور به آثارى -م. /87ه. ق -.» صاحب سه بديعيّة 
صغرى و وسطئ هردو به نام بدربع البدريع فى مدبح الشفيع. و بديعيّة كبرى به نام العقد 
امدق ودع اطع 

[د] : ابن حِجَّهُ حموى -م. 81 ه. ق -» در بارة او در يايان همين فهرست» سخن 
خواهم داشت. 

[س] : شرف الدين اسماعيل بن ابى بكر معروف به ابن مقرى يمنى -م. /17/ه. فق - 
؛ يديد آورنده الحواهر الألامعة فى تحنس الفراقد اللجامعة للمعاني الرائعة ؛ 

[ش] : جلال الدين عبدالرحمن بن ابىبكر مشهور به سيوطى -م. ١١9ها.ق‏ -, 
سرايئده نظم البدييع في مدح خير شفيع , او شرحى نيز براين منظومة خود نكاشت'؛ 

[س] : عائشة باعونية -م. هه . ق -» آفرينندةً الفتح الميين في مددح الآأمين و 
كزارشى بر آن" 

[ى]: سيّد صدرالدين على بن معصوم مدنى -م. 76١1ه.‏ ق -» صاحب أنوار الرييع 


8 أنواع البدبع' ع( 


1كانق نل مسشبيه كرت اعلا تان فر بيجال 703 هرم ونون ساب كينت الحرات بوزارت إرفات عراف 
(شماره ٠"ح)‏ به جاب رسيده است . 

١‏ در بارهٌ اين بديعيّه ها بنكريد به: ل ل ال 

8 اين كزارش» در كنارة صفحات (خزانة الادب» ابن حجّة» يس از اتمام رسائل بديع الزمان همدانى به جاب 
رسيده استء بنككريد: «خزانة الادب» ض 3”1. 

* د ولتخميات كتا ناخد اين كتاب را بنكريد به : «فهرست مراجع تصحيح و تعليق» در آخر كتاب حاضر. 


ينجاه و جهار و طقن اام عط وا ايج هاعرو مقدمة مصحح 
[َى] : عبدالغنى نابلسى -م. ١١#‏ ه. ق -» اوكزارش خود بر بديعيّهاش را نفحات 
الأزهار على نسمات الأسحار فى مدح اليه المختار ناميد'. 
در ميان اين آثاركه به اقتفاى شرح الكافبة البدبعيّة يديد امد. دوكتاب يايكاهى بلند 


يافت و در ميان دستاوردهاى بديع يزوهان» در شمار نفيسترين آثار قرا ركرفت. 

أوّل : خزانة الام وغابة الارب ابن حِجَّهٌ حموى, كه كتابى است كلان واز نظر 
كثرت شواهد -به ويزه در يارهاى ازابواب» همجون باب «توريه» -در ميان تمامى كتب 
بديعى فرد و بى نظير'. 

ابن حِبجَّة درفنون شاعرى قوى ينجه بود تا آنجا كه در آن روزكار» شيخ ادباى مصر 
شد. هر جند او را با اوصافى نظير «جوانمرد» ستودهاند, اما از سوئى ديكر او بسيار 
متكبر و مغرور بود» و دراين خُلق جنان ياى فشرد كه ديكر شاعرانٍ روزكار را در برابر 
خود قدرى نمىنهاد و آشكارا سرقتهاى ادبى آنان را فاش مىساخت. همين روش. 
سرانجام عدواتى ميان اق كان زلبك روفو ادتين همجون نواجى ان داشت كه در 
ونال الحُبحَة في سرقات ابن حِبحّة » به همان زبان او را ياسخ كويد. شمارى از آثار ابن 
حِجّة؛ مستقيماً زادهُ همين طبع خود بين اوست. كه به اقتفاى آثار ديكران اثرى يرداخته 
است تا توان خود را در يرابر آنان به نمايش در أورد. يارهاى از اشعار د يوان كه أنها را در 
معارهعة را ابن كاتس صقي الدون حل قد فاظن :و «اسرروده رسال ؤقاء الا نر 
معارضه با قاضى فاضلء بلو؛ المراد من الحيوان و النبات و اللحماد درياسخ به الحيوان 
جاحظ و حياة الحيوان دميرى» يبوت العشرة در ياسخ به ينج قصيده از ابن نباتة» بول 
اليّنات مشتمل بر قصيدهاى از ابن نباته و معارضهٌ قيراطى با آن و معارضةً خود او با 
هردو و سرانجام بد بعية او و كرارشسشن ييرامون أن ؛ همه و همه ذر متشا ن موه شار 
است. 

او خود در بيش نوشت خرانة الأدب » بوضوح سرودهٌ خود را فراتر از أن عزالدذين 
موصلى و بيش كام اين مكتب بديع تكارى؛ صفى الدّين حلى مى انكارد : «... فجاءت 
بديعية هدمت بها ما نحته الموصلي في بيوته من الجبال, و جاريت الصفى مقيّداً بتسمية النوع و 


العامة يشييات كتابتنا عت اين كقاتن 'زاايتكزية نه همان 
؟ - بنكريد: «(خزانة الادب» ص 719 تا 08. در اين باب. او نزديك به يك هزار بيت شعر نقل كرده است. 
كريد «دائرة المعارف بزرق اسلامى» ج ١‏ ص ع7 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى امسو مسو وا مده شري اتتحاه و ينم 


ريدت محلول العقال»'. بهر روى؛ آنجه حموى دراين رسالةً يربرك ويرباربه وديعت 
نهاد» تا حدودى ارزوق تفوّق جويانة او را برآورد واخود د شيما و كزاسييدة ترين آثار 
بديعى قرا ر كرفت. 

و دوم : أنوار الرييع في أنواء البدربع سيّد صدرالدين على مدنى؛ مشهور به سيّد 
عليخان مدنى است. سيّد عليخان» در طول عمرى ميانة كوتاه و بلند -كه در طولانى 
روايت, باز به هفتاد نمىرسد -» هم حوزهٌ جغرافيائى جهان اسلام را زير يا كذاشت» و 
هم يهنهُ علمى آن را. ْ 

اودر مدينة منوّره بزاد» و هنوز جهارده سالى بيش نداشت كه به درخواست يدر كه 
بيش از أن به حَيد رباد هند كوجيده بود » رخت سفر بركشيد و با سفرى دو ساله » خود 
را به نزد يدر رسانيد. زان يس» هيجده سالى در حَيد رباد مناصب حكومتى مهِمَى را به : 
عهده كرفت و آنكاه. در اثر تغيير شرائط زمان, به برهانيور از ديكر ولايات هند -منزل 
ل 0 سال سكونت در اين ديار و احراز مناصبى 
همجون فرماندهى ب< بخشى از سياه» فرمانروائى منطقة ماهور و. ..» به عزم كذاردن حج., به 
سوى خاكى كه در آن جشم به دنيا كشوده إووم بار كشت راديس روى به سوى عراق 
نهاد و جشم جان به تراب تربت معصومان مكحل كرد. در ادامه نيز به زيارت آستان 
قدس امام هشتم سرفراز شدء وآنككاه روبه سوى اصفهان نهاد. در يايان اين سفر دراز 
آهنك نيز در شيراز سكنى كزيد و در مدرسهاى كه نيايش علامة حكيم غياث الحكماء 
منصور بن مير صدرالدين دشتكي شيرازى بنا نهاده بود» بساط تعليم كسترد؛ و سرانجام 
در همان شهر امر حق را ياسخ كفت و در جوار حريم حضرت احمد بن موسى - عليهما 
الشلام آرام كرفت. 

اين زندكي يرماجرا -كه سفرهاى بلند مدت و مناصب حكومتي كونهكون» بخش 
بزركى از آن را به خدمت خود داشت -» نتوانست در يديد آمدن اين اعجوية ناييدا كرانه 
مانعى ايجاد كند. او خود در زندكى نامة خود نوشتى كه يرداخت,. از تحصيل فقه و نحو و 
بيان و حساب و فنون نظم و نثره بنزد يكى از اساتيدش خبر داده است'. ريخته هاى 
خامةٌ او نيز» هر يك آيتى است در علوٌ قدر و حكايتى است در عمق معنى. سخن به 


١‏ لدي بادا ((خخزانة الادب» ص ". ”> ويك «(سلافة العصر» ص 5؟57. 


كزافه نيست اكر بكوئيم در تمامى دوران تمدن اسلامى» بسياركم و بلكه انكشت شمار 
- اند عالمانى كه تمامي نكّاشته هايشان در عاليترين مرتبت باشد و يك يك آنان جناذ 
ناخد كاد هر بير ددم انط روزا ديفي خاو نهنا رقة و أن عفد تدر راض السالكين 
في شرح صحيفة سد الساجدن كه دريائى است از علوم مختلف اسلامى -و جندى يس 
از أنكه به يايان رسيدء دريغ! كام او را سخت تلخ كرد ' , سلافة العصر بر سامان بتيمة 
الدهر ثعالبى ‏ و آأنككونه كه برمى آيد, با نيت معارضه با آن -» الحداتي الندئة فى شرح 
الفح ا ود ا 3 خطاهاى فيرو زآبادى در فاموس نككاشت » و شايد 
فراتر از همه الطراز الأول فما علبه من لغة العرب المعوّل» جملكى آثارى است كه 
آفرينش تنها يكى از آنها مى توانست صدرالدّين را به عنوان اديبى كم نظير معرّفى كند. 

اودر شاعرى نيز زبانى مليح ودر عين حال به شدّت محكم داشت,؛ وهر جند ديوان 
كامل او امروز به دست نيست, اما همان اشعار بجاى مانده از او, نشان از توان كم مانند او 
دارد. . استاد شاكر هادى شكر كه در وصف هنر شاعرى او نكاشت االد قف اشام 
شعراء عصره؛ بل لاأغالي اذا قلت أَنْه في عداد شعراء العصر العباسي, فمن يقّرء شعره و هو غير 
عارفٍ بناظمه يتوهم أنه لأحد شعراء تلك الفترة ة؛ فهو الشريف الرضي فى حماسته و عمّته و 
إبائه و أبوتّام في مراثيد. و البحتري في مدائحه. و ابونواس في خمرياته. و صريع الفواني في 
غزلياته ©؛ أكر سخن كوتاه نكفته باشدء بدون ترديد راه ه«كزافه نييموده است. 

د اشررود حم ورور - جونان حلى و بديعيّهاش -. نتيجة اشارهاى از مقاء 
50000 -صلَى الله عليه و آله و سلّم - مى داند. أنكونه كه او خود حكايت م ىكند. 
لوز هلاني كا سربدر مظالعة اله ابن سمه داشخة أت نوا نتن ومقمة: مطل 

بعيه غرَايش بر زبان جارى شده است: (. .. فاستبشرت بهذه الإشارة و استطرت فرحا لهذه 
البشارة علما بأنّها إشارةميّن رصعت البديعيات بمديحه. وهبت عليها نسمات القبول من مهارت 
ريحه - صلى الله عليه و آله و سلّم و شرّف و عظّم وكّم _؛ ؛ فنظمت هذه البديعيّة "». و طرفه 
أنكة ثنها دوت ؤرارده كن رودن البعمة موا نا تان يو وزان يس تدوين 
مجموعة كران حجم و كران قدر أنوار الرريع راء بر يايةُ كزارش أن قصيد أغازيد و 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى 000000 ينجاه وأهفت 
شانزده سالى بعد از آنء به يايان برد!. 

از اين يرداخته سيّد عليخان ‏ جونان يرداختة ابن حِجة ‏ در مقايسة مجموعة بديع 
نامهها نيز مى توان بهره جست. و اين بهرهاى است فزون بر نفس فوائد و فرائد بديعى آن. 
دو. جه» مدنى در يايان هر نوع, ابيات ديد فريك ا عا انوجاين اتذلشي) عزالدين 
موصلى؛ ابن حِجَهُ حموى, عبدالقادر طبرى» اسماعيل مقرى و أن خود راء با كزارشى 
كوتاة مراموة هن نكا تقل ويذر اتخام مجمولاً به :داور واتتضيل ندر ديائة آنها مين تشييد. 

مىيندارم كه بر اساس أنجه كذشت سوير عا ا الر متعيي ابورا 
اسن دوره و آثار آنان داشتيمء و بر ياية أنجه كه در بخش بعدى اين مقدمه در حكايت 
«دوران جمود اين علم بر قواعدى بيراسته از لطائف ادبى»)» خواهم أورد. مى توان 
ويزكيهاى اين مرحله از تاريخ بديع را -كه در يهنائى بيش از يكهزار سال كسترده است -» 
در سه عنوان برجسته خلاصه كرد؛ سه عنوانى كه خلل در وجه جامع ميان آن سه و 
ناديده انكاشتن ثمرى كه بر آن مترتّب بود» دوران ركود علم بديع را يديد آورد : 

اوّل : اتتكاي تمام بر مبانى ذوقى و تلاش براى استخراج انواع بديعى از متون طراز 
اول نظم و نثر؛ و 

دوم : احتراز از أميزش نقد ادبى با دانش بديع ؛ و 

سوم : دورى جستن از كاوشهاى عقلي فلسفى كونه در اين علم. 

ديديم كه تمامي نامورانٍ اين دوره؛ نه تنها در فنود ادب از بزركان روزكار خود و 
برحى از آنان» تمامى روزكاران -بودند» كه همكى در شمار بلند آوازهترين شاعران حوزة 
شعر عرب نيز جاى داشتند. اين بنده» همين ذوق و قدرت ادبى شكرف كه آنان راد رزير 
عنوان شاعر كردهم مىآورد راء وجه جامع آنان و علّت تكامل روز افزون بديع در دو 
ناحيةٌ «افزايش صنايع» و«بيش شدن تحقيقات بديعى» مى داند. 

دراين دورةٌ بيوسته بهم. هنوز نه تدقيقات فلسفى كونة امام فخر رازى به فضاي ذوقي 
بديع راه يافته بود» وو نه قواعد خشك و عارى از لطائف ذوقفي سكاكى؛ عرصه را بر 
نازكيهاى خيال صفى الدين و ديكر كسان تنك كرده بود؛ وازاينروء اين دانش بر اساس 


مر اقى تاريخه طيبٌ الختام 


بنكريد: همان ج ع ص ؟١525.‏ 


روشى كه بنيان كذار ن< نخسعدة فراروى أن كذارد» مىتوانست به حركت خود ادامه دهد 
ودر قالب يك سلسله قواعد علمى خشك كه هيج تناسبى با روح لطيف آن نداشت 
اين باره در سخن بيرامون مرحلة سوّم. توضيحى خواهم داشت دست و باى خود را 
كرفتار نيابد. 

مى دانيم كه امرىء القيس ملك زادهاى بود كه هيجكاه به سلطنت دست نيافت. و 
ابوفراس نيزء ملكى بود كه به نيابت از عموزادهاش حكمرانى مىكرد و هيجكاه خود را 
بر اريكة حكومت بر تمامى مُلى حمدانيان نديد. سركذشت اين دوه سخت جونان 
سركذشت ابن معتز و مدني شيرازى استء جه ابن معتز نيز هيجكاه به خلافتٍ موروثى 
دوست افك ومو تج هاي تارك 1و د كر ناو يسن لايك ليق ر 
من بنده» دوست مىدارم با وام كرفتن از سخن صاحب بن عباد -كه زمانى با اشاره به 
امرىءالقيس و ابوفراس كفته بود : «بدء الشعر بملكِ و ختم بملك»', با اشاره به ابن معتز 
و سيد عليخان مدنى, تاريخ يكهزار ساله تكامل بديع راء در اين جمله خلاصه كنم كه : 
((إبدء البديع بملكِ و ختم بملك». 

دريايان أنجه در بارهُ اين دو مرحله نكاشتم. مىافزايم كه تطويلى كه در اينجا رفت -و 
من خود در براء بر آذء به جكونكي فكرى دجار م -» زادة اهميتى است كه مراحل أغازين 
تدوين اين فنء دا, رد؟ وازاين رو» سخن راد, ر ديكر مراحل انه أنضكا: ل به درازا مىكشا 


ج : مرحلة جمود بر قواعدى عارى از مباني ذوقى 

اين مرحله. به باور راقم. سومين مرحله از مراحل علم بديع است. هر جند -بر 
مكبو يدر ترجاه مد محص ترا دقارية وتيت ١‏ يتفكواد ارت اغا ارو مرحاله اتبيه 
كرد؛ اما مىتوان محدودهاى تقريبى را براى آن مشخّص نمود. 

در صفحات ييشين» ديديم كه حركت تكاملي بديع؛ از اواخر سده سوّم و اوائل سدهة 
جهارم» ضووي مكتوت باقكروانااوالل قر5زازوهم كرميو ونورعفاد كسان اذانة 
داشت. در كثار ان: ن مسير اماء طريقى ديكر نيز فراروى اين علم كشوده شد. طريقى كه هر 
جند تحصيا أن را تسهيل كرد -ودر يايان اين مرحله ازاينز مطلب سخ. ن خواهم داشت 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى اثار بديعى فخووة الكااونط مواد نيوو وو إمتخافاى له 


؛ أمًا جنان نبود كه بتواند تكامل اين علم را در بستر خود فراهم آورد. سخن بر سر اين 
نيمست كه با ظهور اين روشء بديع از فربه شدن بيشينه باز ايستاد كه آنانكه در روزكارى 
يس از يديد آمدن فراورده هاى اين روش . همجنان در كار تكميل بديع بودند» بدون 
شك هم از اين فراورده ها استفاده كردند و هم نيم نكاهى به آن داشتند » بلكه تمامى 
سخن در اينست كه مبانى و اصول علمى اين مكتب». جنان بى ريزى شد و در مسيرى 
هشتصد ساله برؤز يافت» كه نمى توانست محيطى مناسب و زمينهاى مطلوب براى رشد 
علمي بديع باشد ؛ واين نكتهاى است كه اين قملزن» مى خواهد به عنوان ويزكي مرحلة 
سوّم تاريخ بديع» در اين صفحات خُرد در تبيين آن بكوشد. 

محدودهٌ تقريبى آغاز اين روش راء مىتوان به اوائل قرن ششم بازكرداند؛ اما رعايت 
لون سوا د عر ا ا 
8 درابة الإعحاز ريختهُ خامةٌ فخرالدّين رازى» و بسيار مهم مفتاح العلوم يرداختة 
نامبردار سكاكى» اشاره م ىكنم. 

سخن را با نهابة الإبحاز و يديد آورندة آن آغاز مىكنم. فخر رازى -م. 8٠عه‏ ق - 
جهرهاى است بس مشهور و نامورء به كونهاى كه اكر ده دانشى مردٍ شناخته شده در 
تاريخ اسلام را به فهرست در آورند» بدون ترديد او يكى از آن ده جهره است دو شاك 
يكى از بنج جهرة نخستين - -. جهرة شناخته شدة او أماء ب شقكر تشانكر :و زادة شخصتت 
روحي اوست. شخصيّت و روشى كه او در تأليفاتش از سوئى و در مناظراتش از سوئى 
ديكر داشت. 

هر جند سيبويه نيز به نزد نحو يزوهان. و ابوالفتوح رازى رضي الله عنه و أرضاه به 
نزد مفسّران» سخت شناخته شدهاند؛ اما اشتهار رازى ازكونهاى ديكر است؛كونه اى كه 
مىتوان آن را "كيش شخصيّت" او دانست. 

نكاهى كوتاه به ميراث علمي اوء نشان دهندهٍ آنست كه فخرالدين, به تمام معنى 

كلمه» متكلمى بود با دست افزارهاى فيلسوفان. دفّت هاي عقلى و روح يرهيجان فلسفي 

او -كه از منظر جذر و مدهاى بسيار قوى و متلاطم. ؛ شايد در طول تاريخ علوم عقلى 
نمونهاى نداشته باشد ‏ مهمترين وبزكى اوست. 

مى دانيم كه رازى در نوشتههايش, مسائل را به كونهاى عقلى مى نكرد و به كنكاش 
مىكيرد؛ واين روشى است كه او در تمامي آثارش به أن باى بند است. . سخن صفدى كه 
دو رطفت ]رن توشندو ها كاه : «أتى في كتبه بما لم يُسْبّق إليه. لأنّه يذكر المسألة و يفتح 


باب تقسيمها و قسمة فروع ذلك التقسيم و يستدل بادلة السبر و التقسيم, فلايشذ فيه عن تلك 
المسألة فرعٌ له بها علاقةٌ؛ فانضبطت له القواعد و انحصرت معه المسائل '»» سخنى است 
سخت درست. جه او نه تنها در دو كزارشى كه بر اشارات شيخ رئيس و عبيون الحكمة 
همو يرداخت. ونه تنها در آثار عقلى مستقل خود. كه حتى در آثار غير فلسفىاش نيز اين 
روش رااز دست ننهاد. نمونه را به آنجه يبرامون « قبلا مّا كانُوا ليُؤْمِتُوا» ' در تفسير كبير 
نككاشت, اشاره مىكنم. تقسيم ثلاثىاى كه او براى معناى # فبلا بنا بر قرائتٍ شاد 
لتِبْلا4 ذكركرد. و در آن تمامى احتمالات در معناى اين لفظ را تفصيل داد؛ و مسئلهاى 
ديكر كه در آن به بررسى معنى ##ليُؤْمِتَوا» يرداخت و در كنار سخن اشاعره و جبائى, 
رأى معتزله را ذكر و آنكاه ضعف آن را -بنا بر آنجه خود بدان معتقد بود -در ذيل دو وجه 
- آنهم با بيانى سراسر مشحون از اصطلاحات و روشهاي متكلمين و فلاسفه -. بيان 
وصف أن تنها مى توان كفت «رازى كونه» است و بسء و ير واضح است كه تفسير كبير - 
جونان ديكر آثار او سراسر اينكونه اس 

از سوئى ديككره او شاعر نبود. مى دانيم كه معمولا دانشيان مسلمان در حالات روحى 
خاصى. قطعاتى مى سرودند كه نشان از ديدكاه علمى غالب بر آنان داشت. اما ذوق ادبى 
اينان و فراوردههاى منظومشان جندان و بككونهاى نبود كه بتوان عنوان «شاعر» را بر آنان 
اطلاق كرد. فخرالدين نيز با تمامى دانش كسترده وذهن جوّال خارق العادهاى كه داشت» 
اشراق كه هر دو نزد مجدالدين جيلى به تحصيل يرداختند ‏ داشت. در متن حاضره 
سبزوارى قطعداى از سهروردى نقل كرده است كه هم سخت لطيف است و خواندى و 
در ذهن داشتنى. و هم يكيارجه نشان دهندة ديدكاه علمي غالب بر او'؟؛ و مىدانيم كه 
بواسطة سرودن جنين قطعهاى و نظائر اندى آن» نمىتوان سهروردى را در شمار 
«شاعران» دانست. 

رازى نيز بواسطة ذوقى كه داشت. سرودههاى اندكى يديد آورد» امّا يرواضح است 


بريد «الوافي بالوفيات» ج هك" ؟ - قسمتى است از كريمة ١‏ الانعام. 
ا 0 1 كبير» ج ١7‏ ص .١0٠‏ اعون نيل رساله حاضر ص 17. 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى 50 
كه او متكلمى فيلسوف و جدلىاى با ذوق بود نه شاعرى حكيم. از اينروه معمولا در 
منابع بررسى زيست نامة او» قطعهاى عربى را به عنوان سرودهً او معرفى مىكنند كه هم 
حكيمى خوش ذوق بوده است و نه شاعرى عالم : 


نهاية اقدامالعقولٍ عقال وَأكثرُ سَعي العَالمين ظِلال 
وَ ارواحنا في وَحشْةٍ من جسومنا وَحاصل دُنيانًا أذىّ وَ وبال 


در رابطه با آنجه كفتيم» سخن تراجم نكار برجستهٌ معاصر اوء ابن خلكان را -كه تنها 
دو سال يس از دركذشت او بزاد و ازاين جهت بخوبى او را مىشناخت -» به استشهاد 
مى آورم» كه در ياد كرد ازاو نوشت : «وكان له مع هذه العلوم شيءٌ من النظم» '؛ و مى يندارم 
كور ارش او سكير مد الدمقية فلك ورامقةارروين اهمض دز اعفان امت 

اكنونء او با آن شاكله شخصيّتى و اين بضاعت شعرى كه از فضاى فكرى و روحى 
بديعيان مرحلهُ دوّم به شدّت دور است و بيكانه» در بى تدوين كتابى در علم بلاغت 
ابجع كر اكه شورق ورا نت فى كته ارت مظالكة در كتالي ونوا كر لذ 5ل ١‏ لاعينا: 
و أسرار البلاغة » به اين انديشه افتاده ورك داشته است تا مجملات و متفرّقات أن دو 
راء با «تقسيمات يقينى» و «ضوابط عقلى» منظم سازد و با تهذيب و تحريرى منطقى» 
مسائل آن دوكتاب را در كنار هم آورد: «و راعيتٌ الترتيبَ مع التهذيب و التحرير مع التقرير, 
و ظبطتٌ أوابد الاجمالات في كل باب بالتقسيمات اليقينيّة و جمعت متفرقات الكلم في 
الضوابط العقليّة ...» '. 

بدين سانء نهابة الإإبجاز تحرير جديدى است كه يك متكلم جدلى منش از مسائل 


١‏ بنكريد: «وفيات الأعيان) ح “اص 25006 «(شذرات الذهب)» ج وص 97. «عيون الإنباء في طبقات الاطبّاء») 
2 اص 8,. «روضات الجئات» ج مص .8١‏ «تاريخ فلسفه در جهان اسلام اج عن 37 
١‏ بنككريد: (وفيات الأعيان» ج صن ,0٠‏ در فارسى نيزء يك رباعى بسيار مشهور را به او منسوب دانستهاند: 
هركز دل من ز علم محروم نشد تعاس انراد وو معاوة الخد 
كه رباعىاى است سخت مشهور و خود به تعبير استاد ابراهيم باستانى باريزى در مقدمه بر «ديوان» رباعيات 
اوحدالدين كرمانى ص 77 در شمار «رباعيات سركردان» قرار دارد»ء و به اوء خيام ٠‏ شيخ الوكسسق و ديكر 
كسان منسوب است. 7 التكريل: «نهاية الإيجاز»). ييشنوشست. 


علم بلاغت يرداخت. مىافزايم كه هم بيش از فوم ان يس او» مىتوان تحريرهاى 
جد يك قن ١١‏ كشي ننسننيا ل وسنت با : كرو كيجنان كه متكلمان فى را نيز مىتوان در 
كار بللاغت تكارى ديد. اما در شمار دست افزار هيجيك از 8 در حوزة ادب و بللاغت. 
نمى توان از «تقسيمات يقينى» و «ضوابط عقلى» نشان كرفت. رعايت اختصار راء تنها به 
دوكتاب -يكى يرداختة متكلمى يبشر ازاوه وديكرى تحريرى جديد ازكتب بلاغيان د 
دورة بس ازاو-» اشاره مىكنم. 

قاضى ابوبكر باقلانى -م. 57 ه. ق -» نمونهاى است از يك شخصيّت متكلّم واهل 
مناظره؛ كه زمانى رياست اشعريان را نيز برعهده داشت. در ميان آثار او, كتاب كرانسنىف 
اعحاز القران ا ا ل 0 
ار ل. بخشهائى ازا ل - نظير فصلى كه در آن اواناذق سدوسة ووو افا : 
فرآن را از اشاعره نقل كرد و در رابطه با أن به حكومت نشست '-» يكسر مباحثى 
كلامى» و بخشهائى ديكر از أن تماما در انطباق قواعد ادبى بديع بر آيات قران كربم 

3 ز ديدكاه متكلم بود د او جوناد زارق اسبت :اما : ز نظركاه طرح مسائل » هيح شباهتى 
مياد اد وفيت باقلانى علاوه بر يارهاى يحتهائ كماما لان ١‏ ب كتانن - نظير بحث از 
تعضيأ ( ميان ابونواس و مسلم بن وليد؛ و نيز فرزدق و جرير” ل ا 
'نواع بديعى را در اكه يواسي كرالقة عست الو وبين ان امود امثلهُ قرآنى هر باب. 
اشعارىاز متقدمان - نظير: أفوه اودىء زياد أعجم. ابى دؤاد. نابغه , : زهير» فيس به خطيم, 
موز ارا نه اتكنيناء ذاه كير تعداد اين اشعار در يارهداى ازابواب به يانزده مى رسد. 
او حتى به اشعار شعراي كم نام ويا اشعارى كه شاعر آن بدرستى شناحته نيست نيز 
استشهاد م ىكند. 

اكر جه باقلانى نيز نه «شاعر» است و نه اهل ادج اما روش 0 
كونه مباحث؛ منطبق بر روش كسانى همجون ا ن معتر وابن منقذ است, به كونهاى كه 
مى: توان اين قطعه ازكتاب او را رسالهاى مستقل در علم بديع شمرد. 

نمونة دوّم -به عنوان تحريرى جديد ازكتب بلاغيان در دورة يس از رازى -؛ كتاب 


2ه 


١ -‏ 1 
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2ه 8 
بتك يد حو ةي الخال قاع 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى املق تدم ان نفيك واه 


الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة و علوم الإعجاز, ريختة خامة يحيى بن حمزة بن على بن 
ابراهيم علوى يمنى -م. 0*/اه. ق -است. علوى كه در شمار بزركترين عالمان زيدى 
مذهب يمن است,ء اكر جه به هيج روى هم مايه رازى نيست و در تمامى حوزه تمدن 
اسلامى نيز نمىتوان نظائر جندانى براى او جست -. اما از نظر تفئن در علوم متعدد و 
بسياري نوشتههاء در همان مسيرى است كه رازى در اوج قَلَهُ آن قرار دارد. آوردهاند كه 
تعداد جزواتى كه او خود نكاشت, بيش از شماركان روزهاى عمرش -كه 0/ سال به 
درازا كشيد -» بوده است؛ و باز آوردهاند كه بيش از يكصد مجلد در زمينه هاى اصول 
باقر لاك ناك دراطت بجوروكار لسر كاير ارش وم ان | لجل اله 
سلّم . ردٌ بر باطنيان» مسائل اجتماعى وكزارش آثار ديكران يرداخت'. علوى جونان 
عامّهُ زيدى مذهبان, بيشتر نقلى و نقل كراست تا عقلى و در شمار فلاسفه؛ و اين ويزكى 
دركتب اعتقادي زيديان نيز مشهود است. او نيز» يكقرنى يس از رازى و با همان نيت او 
تأليف اين كتاب را آغازيد, و بر آن شدكه فوائد و فرائد جهار كتاب المثل الساتر ابن اثير» 
تيان شيخ [عبدالواحد بن] عبدالكريم'. مصباح ابن سراج مالكىء و نهابة الإ ريجلا رازى 
-كه سخن ما ييرامون آن است -راء در يك مجموعه كنار يكديكر نشاند. او در الطراز» از 
بديع هم سخن داشت و نه جندان به تفصيل» يارهاى از صنايع لفظى و معنوى آن را مطرح 
كرد '. | 

او هر جند - به شهادت خودش دأتفاية رارق بزاانه نوست داشتةو اندرا مروميدة 
بود اما در روش بديع نككارى جونان او عمل نكرد. . جه بجاى أنكه مانند رازى» در اين 
دائنش به دنبال «تقسيمات يقينى» و «ضوابط عقلى) باشد» بر آن شد تا مطالب آن جهار 
كتاب را هم منظّم و مرئّب سازد؛ و هم آسان و زود ياب كند, تا دانشجويان براحتى به 
مقاصد اين علم واقف شوند: :]او اجو أن يكون كتابي هذا متميّزاً عن سائر الكتب المصتّفة 
في هذا العلم ا : أحدهما اختصاصه بالترتيب العجيب و التلفيق الأنيق الْذي يُطْلِع الناظر 

من أوّل وهلةٍ على مقاصد العلم و يفيده الاحتواء ء على اسراره؛ و ثانيهما: اشتماله على التسهيل و 


.١6 بنكريد: «الأعلام» ج 8 ص ع‎ - ١ 

3 منظور. همان «التبيان فى علم البيان المطلع على اعجاز القرآن»؛ نوشتة زملكانى شافعى. معروف به 
خطيب زملكا است. 

7 - بتكريد: «الطراز ا 


التيسير و الايضاح و التقريب'»؛ واين روشى است جز از آنجه رازى در يبش رو داشت. 

سخن از نهابة الإإبحاز و يردازندة نامورش به درازا كشيد. مىيندارم كه انجه در اينجا 
أوردم و تتمّهاى كه در انجامين سطور اين بخش - ييش از ياد كرد از مرحلةٌ جهارم علم 
بديع ‏ خواهم آورد, كافى است تا نشان دهد كه اين كتاب و آنجه يس از آن يديد آمد و 
در همين سطور اندكى بيرامون آن خواهم نوشت -»ازروش اصلى بديعيان سخت بدور 
بود» واز همين رو نتوانست بسترى باشد تا بديع؛ در دامن آن ببالد و تكامل يابد. 

اما دومين كتاب كه در مقابل كتاب «مهم)» زهابة الإببحاذ؛ بيش ازاين آن را «بسيار مهم 
خوانديم مفتاح العلوم ريختة خامة علامة سكاكى است. ابويعقوب يوسف بن محمّد بد 
علىء نام بردار به سكاكى ‏ م. 78ئ ه . ق - و اين يرداختة كرانسنكش . در ميانةٌ بديع 
يزوهان شهرهتر از آن است كه در اين مقدّمهُ خُرد. نيازى به معرفى داشته باشد. او در 
همان روزكاران به علم و فضل مشهور بود؛ ياقوت -كه در همان سال دركذشت او بمرد ‏ 
؛ او را متفنن در علوم كونه كون و يكى از افاضل عصر كه كاروانيان» اخبارشان را شهر به 
شهر نقل مىكردند» مى شمارد '؛ و ابن عماد حنبلى او را «اماما كبيرا عالما بارعا متبحرا في 
النحو و التصريف و علم المعاني و البيان والعروض والشعر» مى خواند"'. 

كذشته ازاين امّاء به باور اين بنده» ديدكاهى كه سكاكى در تدوين علوم بلاغى داشت 
-و آنجناتكه خواهيم ديد» در آن سخت متأثّر از رازى بود -» وكتابى كه بر اساس آن 
ديدكاه يديد اورد» از دو حيثيّت قابل بررسى است: 

حيثيت نخست,. روش او در تدوين اين كتاب. يعنى بررسى اجمالى همان ديدكام 
است. او نيز بلافت را در ارتباطى تنكاتدك با علم منطق مىييند» وكر جه در مقام نقل 
مكاتب كونه كون ادبى؛ ميان آنانكه ذوقيند و آنانكه عقليند ترجيحى قائل نمىشود. ابا 
دناست غلم منطن را مكمل'تاكزيو غلم معان م راكد قح تر عن نين البعطن فل 
لطائف المناسبات المستخرجة بقوّة القرائح و الاذهان. و ترى مبنى البعض على التحقيق البحت 
و تحكيم العقل الصرف أو التحرّز عن شوائب الاحتمال ...؛ و لمّا كان تمام علم المعاني بعلمي 


.04 ص‎ ٠١ بنكريد: همان و همان مجلّد ص ع. " - بنكريد: «معجم الأدباء» ج‎ - ١ 
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+ - در مسن [العقل و الصرف] امده ا اين بنذه به طبع مصححى از «مفتاح) سيت ثسافت 5ن از تصحيح 
فياسى خود مطمئن باشد. ولى مى يندارم كه يه عبارت. وجود اين «واو» را بر نمى تابد. 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى 0 شصت و بنج 
الحد والاستدلال, ٠‏ لم أر بدا من التسمّح بها' ».واز اينروست كه بلافاصله يس از اتمام ابواب 
العا كناد قاع زيه رونو اجو مسار م وززينرو ريه تسبي ل متب نحت دا برااي 
بررسى مىكيرد ". 

.سكاكى در اين كتاب؛ هماتقدر كه درتنظيم يك قانوننامة علمى براى علوم بلاغت 
موفق است,. بهمان اندازه از فضاى ذوقى و لطيف آثار يبشينيان بدور است. نكاهى به 
حجم عام بديع در اين كتاب -كه كمتر از دو برك / جهار صفحه را به خود اختصاص داده 
است - مؤيّد اين مدعاست. . روش أو در تبيين صنايع بديع؛ روش كسى است كه كوئى 
هيج تماسى با آثار بديعيان ييش از خود جز از نهابة اللإعحاز نداشته است: ذكر عنوان 
منمت» تعريفى كاملا منطقى براى آن وييان يك مثال از نظم با ثر و آنكاء ذكر صنعت 
بعذى و ... 

كذشته از اين» او از ميان تمام صنايع لفظى و معنوي بديع تنها از بيست و شش 
صنعت» آنهم ‏ آنكونه كه ديديم - در كمال ايجاز و اختصار سخن به ميان مى آورد. واين 
در حالى است كه غير مطرح ترين رسائل بديعى؛ بيش از اين به صنايع كونهكون برداخته 
اتات أتيررى كه فنخرنرا زاف قز اوروااين وستالة اشن د شيعه آنجنان بارز است كه باعتقاد شوقى 
ضيفء. اشارهة او در يايان كتاب ‏ أنجاكه مى نويسد: اورشروة الامويان كيين ا ( 
تنها به فخر است و بس '. 

به زعم راقم. در بررسي ثمرهاى كه او أآفريد. نمى توان از وضعيّت خاض او در 
تحصيل علم نيز جشم يوشيد. مى دانيم كه او در آستانة سى سالكى به دانش اندوزى 
روى آورد” و از اينرو شايد مىخواست دانشنامهاى درسى آنهم در كمال اخخنتصار 
بيافريند تا آنانكه همجو او فرصت زيادى براى كنكاش در متون كذشتكان ندارند؛ زودتر 
به مقصود رسنكد. 

اما حيثيت دوّم؛ حيثيّت سيطرهاى است كه اين كتاب بر حيطة علم بديع يافت. مفتاح 
العلوم؛ دانشنامهاى درسى براى اين علم - به تبع علوم دوكانة بلاغت ‏ بود. جاى هيج 
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ترديدى نيست كه مفتاح » اوج قله بلاغت نكاري قانونمند؛ و به عبارتى ديكر عاليترين 
فراز «علمى كردن» بديع است؛ و از اينرو از همان دير باز به شرح و كزارش كرفته شد و 
آثار بسيارى بر كرانةٌ آن يديد آمد. سخن به كزاف نيست اكر بكوئيم كه اكثر. بل مطلق 
تلاشهائى كه يس از تدوين اين كتاب در حوزهًٌ درسى بلاغت شده استء به اقتفاى آن 
زفته اسث: و اضول كلى او جهارجوية مث راء از آن بداؤام كرفقه است:«سنابةاى كه آن 
رساله بر سر اين علم افكندء آنجنان مايهور بود».كه اكنون نيز باكذشت نزديك به هشت 
قرنةغ هبون يوسيو لظ شتام الاقلو ع بر علوم بالأفيك يرا على توانا عفد اعادو كرة: 

به هر روىء بر اساس أنجه كذشت. مى يندارم كه مى توان دو اصل عمده را به عنوان 
وبزكى هاي اساسي دورة سوم علم بديع برشمرد: 

.١‏ نخست اينكه در اين دوره؛ از لطائف ذوقى بديع به شدذت كاسته مىشود. و جاى 
أن راء تدقيقات عقلى فلسفى كونه. اشغال مى نمايد. اكر تا بيش از اين دوره » بديعيان دل 
برية كن طلواهد اين و اسيعخراج لطائف آن داشتند, در اين دوره يارهداى دقّت هاى عقلى. 
جنان جاى را بر آن لطائف بيشين تنك كرد كه مىتوان به وجود دو ماهيّت مستقل در 
ميانة آثار اين دوره و دورهً ييشين» باور داشت . 

؟. دو ديكره تدوين دانشنامههاى أموزشي بديع» كه به مناسبت «متن أموزشى» 
بودن» بهره جندانى از ظرافتهاي ذوقي بيشين نداشت» باعث شد تا هر جند فراكيري اين 
فن براى دانشجويان آسانتر شود و مطالب نامنظّم آن دستياب تركردد ‏ امّا روح لطيف 
بديع به دست فراموشى سيرده شود و وجوه جمالى آن» جاى خود را يكسره به قواعد 
خشك علمى بسبارد. در سايةٌ اين دوّمين ويزكى» هر جند بديع به عنوان فبّى مدوّن» خود 
را زودتر به طالبانش مى نمود, اما عملا راه براى تكامل آن بسته شد. 

بررسي كوتاهى كه دربارة مرحلة سوّم تاريخ بديع داشتيم را نيز به نقل دو سخن 
يكسان از بحترى و بشَار به يايان مىبرم. آوردهاند كه جون بحترىء ابونواس را بر مسلم 
بن وليد برترى داد» ودر محضرش سخن از قول ثعلب به ميان آوردند كه او مسلم را برتر 
از ابونواس مىدارد» سخت خروشيد وكفت : «ليس هذا من عمل ثعلب وذويه من 
المتعاطين لعلم الشعر دون عمله. إنّما يعلم ذلك من دُفمَ في مسلك الشعر إلى مظايقه و انتهى إلى 
ضرواته). بشار نيز» در داستانى مشابه -كه در آن رأى به تفضيل جرير داد و رأى يونس و 
ابوعبيده را به خلاف رأى خود و د ركه فرزدق ديد , برآشفت كه : «ليس هذا من عمل 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى اثار بديعى ا 


اولئنك القوم إِنْما يعرف الشعر من يضطرٌ إلى أن يقول مثله '». و مى يندارم كه بديع نيز جنين 
است» كه جون به دست «شاعران» عالم بود جنان تكامل يافت» و حون به دست 
«عالمان» -همجون فخرالدين رازى و سكاكى افتاد. جنين به انحطاط كرفتار آمد. 


د : مرحلة استواري جمود در درسنامهها 

در آنجه كذشتء از سيطرة مفتاح العلوم بر حركت عمومي علم بديع سخن كفتيم. 
ديديم كه از زمان سكاكى به بعد» هر جند جسته و كريخته حركتهائى درجهت تكامل 
علم بديع انجام شد و آثارى بمراتب برتر از آنجه در ريختة خامة او به يادكار ماند. يديد 
آمدء اما اين حركتها تماماً زادهُ طبع كسانى بودكه هم ازنظر دانش ادبى در شمار برترينها 
بودند وهم از نظر توان شاعرى و ذوق شعر شناسى.ء با رازى و سكاكى و نظائر اين دوء 
سخت تفاوت داشتند. از اين روء توانستيم آن حركت تكاملى را در قالب آثارى معيّن و 
مشخّص باز شناسيم و محدودهُ زماني خاصًى براى أن تعيين كنيم. 

در كنار آن سير امّاء حركت عمومى بديع» بدست مامنامة مفتاح سبرده شدء و جنين 
شد كه اين جهارمين مرحله؛ از همين بستر يديد آمد. 

جزاز سير تاريخي اين مرحله -كه در همين سطور به اختصار به آن خواهم يرداخت - 
سه نككتةٌ قابل توجّه در بارة أن به جشم مى ايد: 

١‏ . نخست اينكه اين مرحله. زاده مستقيم مرحلة بيشين است. . اكر آن مرحله را زادة 
كجروي علمى كردن بديع دانستيم اين مرحله اما نتيجة طبيعي آن يبشين و مستقيماً بديد 
افدة | ادوم 

؟. دو ديكر اينكه؛ اين مرحله و ثمرات مكتوب و آثينى كه در أموزش اين دانش نهاد, 
مقدّمةٌ ييدايش مرحلة بعد موده ووز ره نار اعرالها -شدء و اكر اين مرحله نمى بود 
بسا سبزوارى نيز به آفرينش متن حاضر نمىيرداخت. 

*. و سوّم اينكه؛ اين مرحله بارزترينٍ مراحل علم بديع است. آنانكه معماران اين 
مرحله بودند» هنوز هم نامورترين بديع يؤوهان در راستاي آموزش عمومي اين دانشند؛ 
و جه بسيارند بديع خوانانى كه از آن مراحل بيشين و صاحب منصوا آن. يكسربى 
اطلاعند اما نام خطيب و 7 تفتازانى و مير سيّد شريف كركانى راء جونان بزركترين بديع 


اا سسسسساتم 
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دانان در خاطر دارند. 

مامنامة مفتاح العلوم از همان نخست با اقبال وسيعى روبرو شد. كمتر از يكصد و 
بيست سال يس از دركذشت سكاكىء حسام الدين ردن خوارزمى تمامى كتاب را به 
كزارش كرفت. نيز علامةُ ناييدا كرانه» قطب الدذين مسعود شيرازى؛ رسالهاى در توضيح 
بخش بلاغت أن با نام مفتاح المفتاح ‏ تدوين كرد'. 

يكى از نشانه هاى روشن اين اقبال» بيرايشهائى بود كه كاه كاه از آن صورت 
م ىكرفت؛ و سرانجام مسير دو ييرايش عمده آن» آبشخورى شد تا معروفترين و 
دستكردترين آثار علوم بلاغى به وجود آيد؛ دراين سطور به اختصار در اين باره سخن 
خواهم داشت. 

ييرايش نخست,. اثرى است كه خطيب فزوينى از آن يرداخت. ابوالمعالى محمد بن 
عبدالرحمن معروف به خطيب قزوبنى / دمشقى / مصرى -م. 79/اه . ق -از جنان 
ذكاوتى برخوردار بود كه يبش از أنكه دوّمين دههٌ عمر را به يايان رده قضاوت منطقة 
آناطولى را بدو سيردند"؛ جون به دمشق رفت تا فنون عربيّت و بلاغت را تكميل كندء به 
مقام فضاوت شام دست يافت؛ و سرانجام همين منصب به مصر كشيد و باز به شام 
بازكردانيد. 

خطيب هم از نظر استعداد ذاتى و هم از نظر دانش ادبىاى كه آموخت. شخصيّتى 
استثنائى داشت. اما انجه در اين ميان سخت بارز استء سيطرة علوم ادبى بر شخصيّت 
اوست. اكر جه خطيب در شمار مؤلفان يركار دنياي اسلام نيستء اما -تأكيد فى كنم ك4 
همين مقدار نوشته هايش نيز او را به عنوان «اديبى عالم» مُعرفى مى كند. نمونه را به 
رسالهُ السور المرجاني من شعر الأرجاني او.كه نشان ازد دلبستكى او به شعر أَرّجانى دارد. 
اشاره مىكنم. امّا نامبردارترين برداختة او» ببرايشى است كه از بخش سورّم مفتاح العلوم 
برداخت. اوامزستج را بسى بلند مقدار اما «غير مصون عن الحشو و التطويل و التعقيد, 
قابلاً للاختصار مفتقرا إلى الايضاح و التجريد»" مىدانست؛ از اين رو بيرايشى از آن با نام 
تلخيص المفتاح سامان داد. بر كنار اين تلخيص -كه آن هم همجون رسال اساسش 
اشتهار فراوان يافت -» آثار بسيارى يديد آمد. محمّد بن مظفّر مشهور به فاضل خلخالى - 


نكري «تاريخ ادبيّات در ايران» ج ١‏ ص 5875. «وكشف الظنرن» ج " ستون 97/87 .١‏ 
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م. 0]؟لاه. ق مفتاح تلخيص المفتاح , و محمّد بن عثمان نامبردار به شمس الدذين 
زوزنى -م. 4ه . ق -رسالهاى ديكر دركزارش آن» و علامة سيوطى منظومهاى بر يايةٌ 
ان يرداختند. 

مهمتر از همه اماء الاربضاح في فنون الإإفصاح افى المعاني و البان |في علوم الملاغهدى. 
همو است كه خود دوباره آثارى را بركنارةٌ خود دك قز شماز اين آثار:است كرارشهائ 
جمال الدين محمّد بن محمّد آقسرائى -م. بيش از 8٠٠١‏ ه. ق -» علاءالذين على بن عمر 
الاسوهم ه.ق -» و حيدر بن محمد خوافى -م. 8٠١‏ ه. ق -. 

مى يندارم كه خطيب از يى تدوين تلخيص المفتاح و الإبيضاح, در بي آن بودكه أن 
انحراف بيشين را به صواب درآورد. و با بازكرداندن لطائف ذوقي اين علم به متون 
درسىء از خشكى قواعد و ييراستكى آن از وجوه جمالى آغازين اين دائش بكاهد. 
نكاهى به متن الإييضاحء شاهد اميق اشكاء جد كرجه در اين كتاب عناوين و 
تعاريف ابواب نوعاً مأخوذ از مفتاح استء اما حجم شواهد ادبي اين هردوء به هيج وجه 
يكسان نيست. نمونه راء در حالى كه سكاكى براى باب «مطابقه» به يى بيت و سه آيت 
كريمه استشهاد جسته است'ء خطيب عدد شواهد اين باب و ملحقات أن را به يى 
حديث شريف نبوى» يك قطعه از حريرىء ده آيت و بيست و سه بيت شعر رسانيده 
ست". از همين قسم است باب «مقابله»» كه تنها شاهد أن در مفتاح مك] فت معت 51 
حالى كه در الإريضاح » دوكريمه؛ يك حديث,. دو قطعةٌ ادبى وده شعر به عنوان شاهد آن 
ذكر شده است ؟؟؛ و جنين است بقيهُ ابواب هر دو كتاب . 

كمان راقم اين سطور بر آن است كه خطيب جشمى به «بديع علمى عرضه شده در 
مفتاح العلوم») داشت» و جشمى ديكر به لطائف ذوفي آن كه در عرضه كاه بديع علمى» 
يكسر ازدست شده بود -. ازايئروه نخست فوائد آن بخش نخستين را در تلخص كرد 
آورد و آنككاه مس آن را به كيمياى لطف آن دومين عرضه كرد تا طلاى بديع و نه بديع 
مطلا باز درخشيدن كيرد؛ و بازار رشد خود را -كه سخت بى رونق و خاموش مى ديد - 


به رونق أورد. 
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بيرايش دوم كه يس از آنِ خطيب يديد آمد, الفوائد الْغياشية , ساختة عبدالرحمن بن 
احمد. مشهور به قاضى عضدالدين ايجى -م. عا ترد اهيدا شده به وزير غياث 
الدين محمّد. فرزند وزير بزرك رشيد الدين فض[ الله همدانى است. 

ايجى در اصول فقه و علوم ادبى دستى تواناء و در كلام تخصصى ويزه داشت. 
روزكارى قاضى القضاة شيراز بود و زمانى در خدمت غياث الدين وزير» ويارهاى از عمر 
در تبعيدكاه كرمان؛ و انجام آن در زندان همان شهر. او دركار تأليف مهارتى بسزا داشت؛ 
المواقف او هنوز در شمار خوشخوانترين و عميق ترين كتب كلامي عامّه است,. و العقائد 
العضدرئّة او نيز؛ همجنان كه كزارش همو بر مختصر الاصول ابن حاجبء جندين قرن در 
شمار متون درسي علم اصول بود. 

اووجزاز الفوائد الْغائية -كه تاكنون به ارائة عمومى نرسيده است -». رسالهاى ديكر به 
نام المدخل في علم المعاني و الييان و البدريع در زمينة علوم بلاغى تدوين كرد, كه آن نيز 
همجنان صورت دستنوشت خود را حفظ كرده است. 

ل ا يي ل نو ونا دامر ارس كرام 
جاب نرسيده است كه آثارى كه بركنارةً آن نوشته شد همجون تحقيقٍ الفوائد از محبّد 
بن بهاءالدين يوسف, مشهور به شمس الدّين كرمانى » صاحب يكى از بزركترين شرحها 
بر حد شنامة يخارى - نيز تا كنون به طبع درنيامده است. ايجى هرجند عمرى ناكام 
داشت, اما در تربيت شاكردان نامور كامهاى سخت شيرين داشت شت. از ميان شاكردان اوء 
شمس الذّين كرمانى. سيف الدين ابهرى. و فراتر از همه علامه سعدالدذين تفتازانى را 
بي لبساسيم ٠.‏ 

امسر الا و ال ل - يعنى تلشخص 
المفتاح خطيب والفوائد العيانية به إيجى -. أبشخورى شد تا معروفترين و دست 
كوذترينة 00000 . توضيح آن سخن را مىافزايم كه سعدالدّين : تفتازانى. 
يديد آورندةً دو درسنامة المطوّن و المختصر -كه هردو در درازنائى ششصد ساله در 
يهنه بزركى از جهان اسلام. از خراسان بزرك تا مصر متن درسى بودهاند » از محضر 
ايجى - يديد أورندة دؤّمين وبرايش - بهره برد و دو درسنامة خود را بر يايةٌ ييرايش 
نخستين ترتيب داد. 

مسعود بن عمر خراسانى؛ مشهور به سعدالدين تفتازانى -م. لاه .ف -به راستى از 
نوابغ روزكار است. او در تمامى علوم زمان خود, آزموده بود ووسخته ؛ وحتّى توان آن 
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را داشت كه بر مير سيّد شريف كركانى -دانشى مرد جامع العلوم ديكر آن دوران -ييشى 
كيرد. اواز محضر دو استاد نامبردار بهره برد.كه هر دو در شمار بزركان حكما و متكلمين 
جاى دارند. قطب الدّين رازى يديد آورنده المحاكمات بين شارحى الإشارات -و همين 
قاضى عضدالدين | يجى. تفتازانى عقلى استدلالى :داشت و ذهنى بس قوى. كزارشى كه 
بر تصردف عرّى در شانزده سالكى يرداختء هنوز از متون درسي علم صرف است. 
عقلى بودن شديد اواز لابهلاى آثار نامبردارش به روشنى هويدا است. 

دو شرحى كه بر رسالة شمسينّه درعلم منطق» و عقائد نسفيّه در علم كلام نوشت,. و دو 
حاشيهاى كه بر كشاف زمخشرى و كزارش استادش بر محتصر اللاصول ابن حاجب 
برداخت, و مهمتر از همه متن و شرح مقاصد هر دو از همو-كه هنوز از كرانستك ترين 
آثار كلامي عامّهاند و بدون ترديد؛ به همراه شرحى كه جرجانى بر مواقف استاد اوء 
ايجى» نوشت, على الإطلاق مهمترين متون كلامى اهل سنتند » همه و همه نشان دهندة 
جهرهاى است از متكلّمى داتشمند كه با علم منطق و استدلال به خوبى آشناست و 
دمخور؛ اما از شعر و شاعرى سخت بيكانه. اين بنده نه در ميان كسانى كه زيست نامة او 
لا سا حي ب لام ل ليها ل ا يوه 
يجدويعة اق ال ستو ةمها نكن :رالدو او تهفين بزوست كه مو يدارم تقعارانى با تأكل مدن 
تلخبص المفتاح را-كه يبش از اين؛ دربارة «بديع علمى» بودن 2 
و دو شرح كرامند خود را برياية أن ترتيب داد. 

المختصر و المطوّل » دو درسنامة رسمى علم بلاغت» كه هفتصد سالى است به 
قدواق سوق دوسع: نوكت ا نلة| لاه ا رسو تى ستعوةت اتلموابائن د اشقض عاو اق متوئين 
ديكر نقد كردنى» و بل تاختنى. 

تفتازانى كه قواعد بلاغت را به خوبى مىدانست اما از لطائف بلاغت بهرهاى 
نداشت. با آفرينش المطوّل و المختصر ».كه سى سالى يس از مطوّل نوشته شد و 
تهذيبى از همان بود به همراه خرده كيرى بر يارهاى سخنانٍ خلخالى و زوزنى و ديكر 
شارجان مفتاح و تلخيص -» از سوئى -كه ستودنى است بديع را به صورتى واضح و 
مدوّن وقانونمند در اختيار جويندكانش مى نهاد؛ واز سوئى ديكر كه نقد كردنى است - 
راه تكامل اين دانش را هر جه بيشتر مسدود ساخت. . به زعم اين بنده» تفتازا نى مانع از آن 
شد كه : نو آورىاى كه خطيب در بى آن بود وبا تدوين الإإبضاح دل به رواج آن بسته بود. 
رجز درسي مد البلامن صتع رديره! هأ وعجعون بلك بكاكى انما ورت 


علمى بديع رااز زبان استادان آموخته بود. اما جون در شمار ناموران حيط شعر و 
شعر شناسى نبود, وجوه جمالى أن را يكسره به فراموشى سيرد. 

فراوائل وسك رونت ها :ارال هااى بحاانية و توتعيائى كدور ادو هفات وكيز ارو 
كتاب رفته و از آن دو ارائه شدمء نشان از رواج و دستكردي آن دو دارد.تنها با مراجه به 
دو مجموعة الذربعه! واكشىئ الظنون '» مى توان از نزديك به ينجاه حاشيه و حاشيه بر 
حاشية اين دو كتاب» نشان جست. 

و جنين شد كه بديع كه در بستر ذوق شاعران عرب يديد آمد, و به دست ابن معتز 
سخنور تدوين شدء و به زلال ذوق صفى الدين حلّىها وابن رشيقها وابن منقذها وابن 
أبى الإصبعها و و عليخان مدنىها بارور شد؛ سر انجام در كف عالمانى جون سكاكى 
علمى شد؛ وهر جند مى توانست در تلاش دوسويةٌ خطيب. »٠رأه‏ نخستين خود را باز يابد, 
اما بدست تفتازان نى -كه تنها به نيمى از تلاش خطيب نككريست -» باز به قهقرا بازكشت و 
صورت مقتاحى خود را بازيافت؛ واين سير -افسوس ! جندين قرن ادامه يافت. 

| أين بخش راء به نقل سخنى از شوقى ضيف بايان مى دهم كه دردمندانه نوشت: «(و 
حم 0 السكاكي ان يسؤّى من نظرات عبدالقاهر و الزمخشرى علمي المعاني والبيان, و 
لكوبيهةه ان ن أخلاهما من تحليلاتهما الممتعة البارعة للنصوص الأدبية؛ و بعد أن سرّى قواعدهما 
تسوية منطقيةٌ عويصة حتّى ليصبح المنطق و أيضاًالفلسفة جزء منهما لايتجرّ؛ و حمّى ليحتاج 
كاوتييهدا الهم إلى الفوخ علو الختريج. لاسرعارواد لاسرع افبشرحة :و ملسن 
الدين بن مسعود التفتازاني و السيّد الشريف الجرجانى و غيرهم. .وكل شارح يضيف من أصباغ 
المنطق و الفلسفة و علم الكلام ما تمده به ثقافته, وكان ذلك كله ايذاناً بتحجّر البلاغة و جمودها 
جمودا شديداء إذ ترسبت في قواعد و قوالب جاقة وغدا من العسير أن تعود إليها حيويتها و 
نضرتها القديمة» '. 

و اكنون؛ بنجمين مرحله از تاريخ علم بديع فرا مى رسد؛ مرحلهاى كه در بى اصلاح 
انحرافى است؛ كه در اين ساليان متمادى در حوزة درسي اين دانش سخت متمكن شده 
أست. و توضيحى بيرامون آنء آخرين بخش ين نخستين فسمت «مقدمة مصححا راء 


تشكيل خواهد داد. 


١‏ #يتكريل: «الذريعة» ج #*صس ١ .,1٠١5و ١95‏ - بنكريد: اكشف الظنون» ج اص ”/ا؟. 
7" بحرن" «البللاغة تطُوّرٌ و تاريخ » ص 517 
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ى: كامى به سوى تلطيف 

دراين آخرين قسمت از نخستين بخش اين مقدمه؛ اين بنده مى خواهد به اختصار از 
جرائي ببدايش كتاب حاضر سخن كويد. 

قوه عي ادا ناميه يقري كدبو ون و تيك ارون ناانفية | ورغ دوه كلا جوزل | ونون 
حكيم سبزوارى در شمار نامورترين و اثر كذارترين دانشيان سه قرن اخير ايران است و 
در آثاركونه كونى يا به استقلال ويا به تفاريق مى توان از زيست نامةٌ او آكاهى يافت. واز 
سوئى ديكر تا اين مقدمه به درازا نكشد, أنجه رابه راحتى در حوزة مكتوب ادبيّات 
امروز مىتوان دست ياب كرد؛ در اين مقدّمه تكرار نمىكنم. از اينرو» بدون يرداختن به 
زندكى حكيم اديب سبزوارىء تنها اشارهاى كوتاه به فضاي ادبى ذهن او مىكنم, و أنكاه 
اين آخرين قسمت را بى مىكيرم. 

مب كمد اكه مى آورم كه عليرغم وجود زندكينامههاى متعددى كه دربارةٌ او 
برداختهاند» امروز ما هيج اطلاعى در بارهٌ سير تحصيلى سبزوارى در زمينة ادبيّات عرب 
نداريم. او خود در زندكينامة خودنوشتى كه يرداخت,. در اشاراتى كوتاه مى اورد : «... و 
حقير تا عشرهُ كامله از عمر خود در سبزوار بودم؛ و بعد جناب مستطاب فضائل مآب ... 
شيب ميضف بو اوكتي الممسياى الطاتن العاد و ااتصمين المنيز وا ريج + أعبلين 
الله قكافاب كه مو الوا اد متي ا تر مقف اتحميا رد مر ال يوار وميه 
مقدّس حركت داد ...» و آن مرحوم استاد ما بود در علوم عربيّه و فقهيّه واصوليه .... يس 
عشرءً كامله با آن مرحوم در جوار معصوم به سر بردم'». خود او» در جايكاهى ديكر 
كاشت : «تاريخ بيرون آمدن حقير از سبزوار» جهاردهم شهر محرّم الحرام سنة 2177# 
تاريخ ورود كمترين بدار السلطنهٌ اصفهان» اواسط شهر ذى الحجّة الحرام سنة ع1717١0)'.‏ 

رانو ايت كوتاوشهامى تون عون كع دست بات كرة؛ 

نخست اينكه جون او به سال ١7177‏ ه . ق از مادر بزاد و ده سالى بعد عازم مشهد 
مقدّس شد و در آنجا علوم عربيّه با ديكر علوم منقول راء در طول ده سال فراكرفت» يس 


عانق «زندكينامة خودنوشت)»2ء نخسثين بار به همت مرحوم دكت قاسم غنى» در «(مجلة يادكار) سال اوّل» 
متمارة سوّم. صفحه هاى © / هع ارائه كرديدء و زان يس بارها به مقدمة اثار او و يا ديكّر نوشته هاء رأه 
نافيك 


الماعين ذ 50 در اخوين يرق كتابت (احكيم سبزوارى» زندكى» فلسفه. اثار) نموده شده اشنة:: 


بي 


تن تان تعدهيكا كلها وذر فيان سالياق :17 7اأهران جا 1161 اه ندر مسي مق بن به 
تحصيل ادبيّات عرب ويارهاى ديكر از دانشها مشغول بوده. و زان يس به سبزوار 
بازكشته و آنكاه به غزم اصفهان, به سوى اين شهر كوجيده است .او دراين مدت به همراه 
استاد و عموزادهاش در مدرسة «(حاج حسن»» واقع در فاصلة مياني دو مدرسة «باقريّه) و 
«نوّاب» كه از آن دو مدرسةً نخستء أمروز هيج اثرى باقفى نيست و تنها مدرسة «نؤاب) 
يابرجاست -» در حجرهداى بر فراز درب مدرسه سكونت داشته است. 

اما در اين ميان دو نكتة بس مهم در باره سير تحصيلى او در زمينه ادبيات عرب وجود 
دارد كه -افسوس !-» كوجكترين اطلاعى در بار آن دو نكته نداريم؛ 

نخست اينكه. اين عموزاده كه او ادبيّات رادر محضرش أموخت. كه بود؟ وخود به 
نر مه كسان اذرناتك اموكت؟. اين بنده با تمامى جستجوئى كه در آثار تراجم نككاران 
متأخّركرد. نتوانست كوجكترين اطلاعى در بارة او بيايد. 

دو بذيكن اينكةابدا بر سنتن كه أن د يران تا كنول دن حوؤازه هاف علمكة ما جارف اضك: 
مى توان كفت كه او محضر استادانى ديكر را نيز در علم ادبيّات درك كرده استء اما دريغ 
كه ازكيستي أن استادان نيز بى خبريم. 'مىدانيم كه سلسلة جكمي سبزوارى را -با جشم 
يوشى از دو سه واسطة مجهول در ميان اساتيد ميرداماد تا حكيم طوسى - مىتوان تا 
فارابى ادامه داد و زنجيرهاى بيوسته از تاريخ هزار سال فلسفةٌ اسلامى ترسيم نمود. اما 
حتى دربارة اساتيد بلاواسطة او در زمينة ادبيّات, كاملاً بى اطلاعيم؛ و مى يندارم كه اكر 
سلسلة او به اديبان نامور خراسان در قرنهاى هفت و هشت را مى توأنستيم دانست, به 
نحوةً نككرش او به ادبيّات بيشتر واقف مى شديم. 

اكنون در يى بي اين توضيح كوتاه؛ مى بايست أن سخن نخست را بى كرفت و به جرائي 
بيدايش كتاب حاضر يرداخت. آيا تأليف ارا اح القراح -و ديكر آثار بلاغى او كه در همين 
مقدمه از آن سخن داشتم -» براى سبزوارى صرفاً نوعى تفدّن علمى بوده است ؟: ويا او 
با تدوين اين رساله. نكتهُ خاضى را مد نظر داشته است؟. 

مى توان بنداشت كه حكيمى جون اوء به علم بديع تنها به عنوان كريزكاهى كه ساعتى 
در أن أرام كيرد و از غوغاى انديشهُ جكُمى برهد, مى نكريسته است. دراين صورت با 
توجه به اينكه او هيج كاه به خبروبّت در علو م بلاغى شهره نبود. جه انتظارى از اين 
ارت ري عراف بسحت بر ارانة بوني أن :مسقنت 

ست؟ ست؟. نككاهى به آنجه او خود به عنوان طرحمايةٌ تدوين اين رساله ذو اغنا: انه 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى ......................... هفتاد و بنج 


وديعت نهاد. ياسخى است به اين سؤال : 
«هذا زمان مَحْل العلم و المعرفة و وفور الجهل و العسفة, و أهله نبذوا العلم 
وراء ظهورهم و لم يتفرّغوا عن الباطل بالحقّ حتى يظفروا بنورهم و يبعدوا عن 
سوء ثبورهم ...: جد ان آثار العلوم الأدبيّة أيضًا يكاد 2 ينطمس ومن 
مشكاتها يوشك أن لايُقتبس أ». 
در اين عبارت. او از بى رونقي بازار علم - و به ويزهُ بازار ادب -در آن روزكار» به 
تلخى ياد مى كند؛ 
آنكاه به درستى علت كريزانى طالبان دانش از اين كونه علوم راء در نحوه تدوين آثار 
مدرسي أن جستجو م ىكند و جنين مىانديشدكه اكر لطائف ذوقي متون فصيح عرب را 
بيشتر نظم وكمتر نثر -در قالب قانون نامهاى ادبى عرضه كند» شمار بيشترى از طالبان 
دانش به آموختن و تكامل بديع خواهند يرداخت؛ او خود در ادامه مى نكارد: 
ةق 5 لما وجدت الطباع بالفطرة إلى النظم مائلة و انوار التناسب و التأليف 
بالجبلة في القلوب جائلةً ألفت في علم البديع تأليفا بديعاً و صنعت هيكلا منيعا 
شواهده الآيات البيّنات شامخة المباني و موارده لالى الكلمات المنظومات تامّة 
لقا روا هاي لكرج مط اقلري ينان الوق رركا و للدرانع السليية 
إلى التحصيل محر كا '». 
و باز هموء با تأكيد بر اينكه كسادي اين بازار را نتيجهٌ دورى اين علم از مبانى ذوقى 
مى داند مى نكارد : ا 
«و لهذا عن موضع الاستشهاد تعديت و بحواليه تخطيت ». 
بدين ترتيب» سبزوارى كام درراه اصلاح وضعيت نابهنجاراين دانش در روزكارخود 
528 ْ 
اما در اينجاء نمىتوان بدون يرداخقن به نكتهاى بسيار مهم. به آخرين سطور اين 
مقدّمه يرداخت؛ وآن نككته تبيين صلاحيّت سبزوارى براى ياى نهادن در اين راه است. 
اين بنده در بخشهاى يبشين اين يبشنوشت, يكى از علل عمد كرايش يارهاى از مهمترين 
يرداخته هاي دوران ركود بديع همجون نهابة الإربحاز 9 مفتاح العلوم به سوى قواعد 


١‏ بتكريد: رساله حاضر ص ؟. ١‏ دشكريدك عمال 
#تسكريك حمان: 


هفتاد و شش اا ا ا اا 27111111110 مقدمة مصحّح 
علمى خشكى راء در أن #اذاسيت كه افريشركان ا انا راكر جه «شعرشناس ») بودهاند اما 
«شاعر» نبودهاند» و به تعبير بشار: «خود در مضايق شعر كرفتار نيامدهاند». بين كسانى 
همجود ابن معتز و حلى و ابن رشيق و مدنى از سوئى, و سكاكى و رازى از سوئى ديكر, 
فرق بسيار است. آنان لطائف ذوقى شعر عرب را نخست مى جشيدندء أنكاه خود به 


آفرينش جنين لطائفى مىيرداختند و سرانجام به تحليل بديعى آن مى نشستند -وازاينرو 
كاذيقا نا را سلاوس كر يولم لاسكا فى هاو ار ها طوق وكاب للقي 
مى أموختند و بدون آنكه دستى در آن داشته باشندء همجون قوانين علم منطق به ديكران 
مى آموزانيد ند؛ و حداقل در زمينة بديع يزوهى :ريع نكارى - تفاوت يسيارى است 
بين درك كردن زيبائى و احساس أن با آموختن قواعد زيبائى شناسى. اكر در آن بخشها 
عيار نكاشتهدهاي دوران ركود را به محك ذوق يديد أورندكانشان سنجيديم» واكر 
سبزوارى را جهرهاى تلاشكر در راه بازكرداندن فنَ بديع به دوران طلائى آن دانستيم. 
بدود ترديد مىبايست عيار او و يرداختهاش را نيز به همان محك عرضه كنيم. تاهم 
صلاحيت شخصى او براى اين تلاش وهم ميزان موفقيت يرداختهاش در اين راه راء 
راسم أو كرداء سعين اكد باسح براك اد سؤال فراهم آوريم كه : «سبزوارى 
زيبائى سخن يعنى أساس ماية بديع را -»؛ درك مى كرده است؟. يا تنها قواعد آن را 
أفوضفه انث ): 

مؤعيكةهه ون مكيد نيت ان مقدمه؛ به اختصار تمام از عناوين محموعة آثار ادبى او 
سخن داشتم, از إينرو در اينجا تنها نظرى كوتاه به حكايت شعر و شاعرى او خواهيه 
داشت تا جاي ياسخ آن سؤال در اين نوشتار خالى نماند. 

بدون ترديد در ميان شاعران بارسى زبان -كه حيطةً عمده شاعرى سبزوا, كن اسيك ان 
ناموران طراز اؤلى به ويزه از خراسان وفارس برخاستند كه با ديكر سرايندكان ابره :زيان 
قابل مقايسه نيستند . دو آفتاب غزل فارسى -كه هر دواز مشرق فارس د طلوع كردند -. 
جنانند كه متنبى. امرىء القيس. زهير و. .. درادب عر بى؟ نه اينان را مىتوان ا دسي 
مردان شاعر د, ر حيطة فرهنك تازى برابر دانست و نه آنان رابا دانشيانٍ سرايندة د ر بهنة 
ادب فارسى. سخن بر سر قلههاي دور از دسترس ادب نيست كه تلؤلؤ آن 000 أن له 
نشينان را خوأه ناخواه از حيطة دانشمندان به ورطهُ شاعران در مىغلطانيد. بدون ترديد. 
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شيخ اجل در دانشهاى ديني روزكار خود دستى قوى داشته است. و لسان الغيب هم؛ اما 
مكانت شاعرى آنان در بلنداي تاريخ» تمامى فضائل, آنان را به و رطة قرام وشى سيرد وايز 
آنان تنها و تنها عنوان «شاعر» را باقى نهاد و اين ويزكي كريز نابذير قلّه نشينى در هريكى 
از حيطههاي قصيده. مثنوى. رباعى» دوبيتى» غزل و ... است. سخن بر سر اينان نيست» 
كه بدون ترديد هيج سرايندة صاحب ذوقى را در يهنة يكهزار سال ادب فارسى نمىتوان 
با آنان به قياس دركرفت. 

اما جز از اينان» بسيارند نامورانى كه هم عالمند و هم شاعر, يعن يعنى اين هر دو عنوان بر 
انان قابل صدق است. در اين ميان امّاء «عالمان شاعر» بيشترند -و بويزه از روزكار 
صفويان به بعد -» و «شاعرانٍ عالم» كمتر. ميرداماد» صدرالمتألهين» حكيم نورى , آقا 
على مدرّسء. محقق خوانسارى» شيخ بهائى و ... همه و همه «عالم شاعر»ند و صائب 
تبريزى» هاتف اصفهانى و همشهري هموء صهبا «شاعر عالم). اما كم شمارتر ازاينان» 
آنانند كه هم «عالم شاعر)ند و هم «شاعر عالم). به عنوان عاليترين نمونههاى اين طبقة 
كم شمار» مى بايست از دو لاهيجي كرانقدر و كرانمايه» حزين و فيّاض و نيز فيض 
كاناتي نام بزو وم القدارة كمسزوار تير در هميق تنما راسد 

مى خواهم دراينجا صريحاً به تفاوت ميان دو سوية شخصيّت ادبي او اشاره كنم؛ دو 
سويهاى كه يكى سخت نامبردار شد و ديكرى آنجنان اشتهار نيافت. سبزوارى به عنوان 
عالمى شاعره نامبردار است و شهرءً كوى و برزن» كمتر طالب علمى است كه او را به 
عنوان سرايندهً دستكردترين منظومههاى منطقى و فلسفى -كه به واقع نمىتوان عنوان 
شعر به آن دو اطلاق كرد » نشناسد. منظومة نامبردار او-كه به همراه كزارش خود او بر 
آن» از دير باز در شمار متون درسى حكمت اسلامى بودهاست - »او رابيه عتوان 
فيلسوفى خوش ذوق معرّفى كرده است, و همين جنبه بر حيطة ادبي شخصيّت او 
سايهاى ستبر افكنده است. 

سبزواري شاعر عالم را اما كمتر كسان مى شناسند. . بدون ترديد» آنكونه كه قله 
نشينان شعر فارسى خواه ناخواه از حيطهٌ عالمان بدر شدند» سبزوارى فيز كه ازقله 
نشينان حكمت اسلامى است از حيطهٌ شاعران يارسى كوى رانده شد. 

امّا نكاهى به اشعار لطيف اوء نشان از ذوق و توانائي سراينده ان دارد» وبا اين ديد 
هيج شباهتى ميان سرايندة ارجوزة حكمت كه جهرهُ معدّف اوست - با سرايندة اين 
اشعار نمىتوان جست. باور داشت اين سخن راء تنها مراجعه به د.بوان او به كار مى آيد» و 


سنجش آنجه او آفريد با سرودههاى بزركانى همجون ميرداماد و صدرالمتألهين. داوري 
علاية قدويي ؤريارة تخسر اكه يارواق ١‏ اشعار او را وهدوذ ته لهاع حافظ» 
دانست -نيز» سخت درخورند توجه است' . 

خلاصه سخن اينكه؛ از يس آن سير بد فرجام, اكنون در ميان قرن سيزدهم ه. ق 
دانشمندى جامع كه هر جند نقد عمر را بيشتر در كار حكمت و حكمت يزوهى كرده 
استء اما به سياق بيشتر دانشيانٍ أن روزكار جشم عنايتى و مُهر مِهرى از ديكر علوم نيز 
بدل دارد» و از ذوق و توان ادبي شايانى نيز بهره ور استء سير تاربخي اين دانش را در 
مقابل خود مى بيند و در بى آنست كه طرحى نو درافكند؛ شيو آموزش اين علم رابه 
كونه اى ديكر سامان دهد و ركود آن و خمودي طالبانش را مرتفع سازد. 

اين بندذه» در دومين بهره اين مقدمه؛ آنجاكه از «درونماية الراح الغراح» سخن خواهم 
داشت,. بيرامون طرحوارهاى كه مؤلف ما در تدوين اين اثر در نظر داشت؛. توضيح 
بيشترى خواهم أورد. در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنم كه؛ اين سبك خاصٌ تأليف. 
نتيجة قهرى و منطقي دو عاملى است كه يبش از اين به آن اشارتى كردهام؛ 

.١‏ نخست سير تاريخى اين علم تا روزكار مؤلف, كه بدانجا انجاميد كه سئت 
رسمى / مدرسي حاكم بر مراكز علمى مشرق زمين.ء طالبان بديع را به كتبى همجون 
المختصر و المطوّل رهنمون شود تا مباني لطيف اين علم راء از لابهلاي عبارات خشك و 
خالى از روح أن دو -و ديكر نظائركم شمارشان ‏ فراكيرند . 

؟. نظر جستجوكرانةُ حكيم سبزوارى, كه ركود اين دانش را در نحوهٌ تدوين همين 
درسنامهها مى جست و بر أن بود كه هر جه بيشترء از قالبهاي آموزشى بكاهد وبه 
شواهد لطيف ادبى -و حتى كاه عرفانى - بيفزايد؛ تا ذوق دانشيان جويندهٌ بديع. هر جه 
بيشتر بارور شود و در نتيجه نخست سردى أن بازار به كرمى بدل شود و زان يس بديع 
راه تكاملى خود را كه جند رنى بود از آن باز ايستاده بود -» دوباره در يبش كيرد. 

اكنون بر اين باورم كه خوانندة عزيز» خود به جواب من بنده به يرسشى كه يبيش از اين 
قويارة كتان حاضر طرح كردم واقف است؛ آنجاكه عيار اهمّيت اين كتاب را به محى 
اين سؤالات أآزمودم كه : 

«جايكاه الراح القراح در ميانة جغرافياى آثار بديعى در كجاست )؟ ؛ 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى ا 

و«ازاين رساله» جه انتظارى مىتوان داشت )؟؛ 

و «اجه فايدتى بر تصحيح و ارائهُ عمومي آن مترتّب است )؟. 

جه نواد باور داشت كه هر جند نه رسالة حاضر در قدر همجون بتوداختة 
مقر الدرو سكلل ابوه و دكار اشعوال .در فنا عدت ونه كران اميسو ويفا اا ماحد 
مدنى شيرازىء امّا مرحلهاى كه سبزوارى در سير تاريخى اين علم با آفرينش اين اثر در 
بى ايجاد آن بود» جنان كرامند است و سهم آن در بيشبرد اين دانش ستركى. كه مى توان به 
اين كتاب به عنوان نمايندةٌ آن مرحله به ديد تعظيم نكريست و تصحيح و طبع آن را بسى 
ارزشمندتر از معرّفى جهرهُ ادبي حكيم مصنفش دانست. 

رعايت اختصار راء به همين مقدار بسنده م ىكنم. ودر بهرة دوم اين مقدمه از 
درونماية كتاب حاضر سخن به ميان مى أورم. 


؟-دروتماية كتاب الراح القراح 

اين بنده» با تبيين درونماية الراح الفراح. دربى آن هستم كه در اينجا دو نكتة اساسى 
در بارهُ متن راء به توضيح كيريم؛ 

يكى «سازواره» كتاب حاضر كه نشان دهندهة مطالبى همجول مقدار صنايع بديعى 
مطرح شده و نحوةٌ جينش آنها در اين رساله است -؛ 

و دو ديكر «طرحواره»اى كه سبزوارى» به هنكام تدوين اين كتاب به عنوان روشى 
كارا در تدوين يك رسالة بديعى) در خاطر داشت و بر آن اساس نظام يرداختة خود رأ 
امسغوار:داشك:دز ذيل اين عنوان» از سه مطلب عمدهٌ تفسير معانى ابواب» شواهد أن و 
تفسير آن شواهد. سخن خواهم كفت. 


الف : سازوارة الراح القراح 

سازوارة الراح القّراح» تشكيل دهندة صورت علمي اين كتابٍ است» يعنى دو جزء 
عمدءٌ مقدار ابواب كتاب و نحوه جينش آن ابواب در كنار يكديكر. اكر جه هيجكاه 
سبزوارى تدوين كتاب حاضر را به يايان نبرد و به يارى خداوند» در تحليل خزانة ادبى 
اوه در مقايسةٌ اين كتاب با الرحيق الممزوجء به تفصيل به اين نكته خواهم يرداخت -. اما 
بر اساس همين بخش بزرك تدوين شده كه از راه مقايسة آن با الإسضاحء مىتوان 
قسمتهاى تدوين نشدةُ آن راء در مقابل حجم يديد أمده؛ بسيار اندى دانست -» مى توان 


يدها ووارة كل اناي بر 

سيؤوارق دناين: دو جز سحت متأائر از خطيت است: او هر جدد: كا كاه عتاوية 
ابواب را به كونهاى جز از تفسير مشهورء به توضيح م ىكيرد و رأى خود را در مقابل نظر 
جمهور بديعيان عرضه مىدارد, اما -همانكونه كه در سطور بعدى خواهيم ديد اين آن 
جندان نيست كه بتواند تبعيّت او از خطيب را به بوتةُ ترديد افكند. 

در قسمت ييشين مقدّمه. ازاهميّت مفتاح العلوم و جايكاه آن به عنوان قانوننامهاى كه 
بر بيشينة بديعيان يس از خود تأثيرى مستقيم داه شت» سخن كفتيم؛ نيزاز تحرير جديد أن 
كه در قالب دو تأليف كرامند خطيب قزوينى جهره نمود. از سوئى ديكر سبزوارى» 
جونان ديككر دانشيانٍ آن روز و امروز هم با علم بديع ازراه آموزش آن نخستين 
كرواخمهة خيطب ور سسدر :ذو كمزازس تفتازانى اشنا شدهاست و 
بدون ترديد. سطر به سطر آن دو را يارهاى در محضر اساتيد و يارهاى ديكر با مطالعة 
فردىء از نظر كذرانيده است. از اينروه اديب سبزوارى كه تلخيص المفتاح را از نظركاه 
١امباني‏ بديع علمى) سخت سخته و استوار مى بيند, ترتيب ابواب رسالة خود را مطابق 
آنجه در آنِ خطيب آمده است, بنا مىنهد. از اينروه كتاب حاضر را در زمينة آن مبانى 
علمى» مى توان تحريرى جديد از اثر خطيب دانست. 


ب: طرحوارة سيزوارى براى تدوين الراح القراح. 

اجو الاسازوارة كلى كنات نمو بانسيت از,طرحوارواق كه.سيزوارن بر اشاس آنه 
رسالهُ خود را تدوين نمود؛ سخن كفت؛ و مىيندارم كه تفاوت اساسي رسالهٌ او با آنٍ 
ديكران در همين بخش است. 

طرحوارة كلى او ازيى ذكر عناوين ابواب» آنست كه نخست آن عنوان را به توضيح 
كيرد» و زان يس شاهدى براى آن به ميان آورد, و آنكاه آن شاهد را آنكونه كه در همين 
سطور خواهيم ديد - به تفسير كيرد؛ و زان يس شاهدى ديكر و ديكر. در تمامى ابواب 
رسال حاضرء اين طرحوارة كلى فرا جشم سبزوارى بوده و تكرار شده است. توضيح اين 
مجمل را بيرامون هر يك از اين اجزاء؛ توضيحى مى ورم : 

در بخش تفسير عناوبن ابواب» از آن روكه هنوز جهرهُ علمى بديع نمايان استء 
معزو اراق احير لا به اقتفاى خطيب مى رود. مقايسهاى كوتاه بين آنجه او به عنوان تعريف 
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هر صنعتث مى آورد با آنجه خطيب در همين مواضع ذكر مىكند '؛ نشان دهنده درستى 
انق مل غا ميات 

اما دريارهاى موارد نيز» او نظرى مخالف نظر مشهور بديع يزوهان دارد؛ مهمترين اين 
موارد عبارتند از: 

.١‏ اختلاف او با خطيب و تفتازانى -باذكر نام آن دو - در تبيبن معنى صنعت جمع ' ؛ 

". اختلاف با خطيب در تبيين معنى باب تفريق '؛ 

إخعلؤق بانعاظة يد يهان ذورات ستاض برف تياد يك مدال د قد كناد 
رنكى منطقى دارد واز تحليل قياس شرطي منفصل بودن آن مثال حاصل شده است '-؛ 

ع.واختلاف در تفسير باب «تأكيد المدح بما يشبه بالذمٌ» كه به آفرينش صنعتى جديد 
انجاميده است2. 

اما يس از اين بخشء نكاشتهُ حاضر با نكاشتة خطيب و أن تفتازانى» تفاوتى ماهوى 
مى يابد. هر قدر آن دو در اين بخش امساك كردهاند» سبزوارى راه عكس ييموده است؛ و 
اين مهمترين بخش طرحوارة او در تدوين الراح القراح است. آنكونه كه در بخش نخست 
اين مقدمه ديديم. او تنها در «مبانى علمى» بديع از خطيب ييروى مىكندء اما در اين 
بخش -كه مى توان آن را «مبانى 5 بديع» ناميد -» جهرة او به عنوان يى بديع يزوه. 
أذ اف عور ان حك و داك مدو السعيو بطي مد لزاه شما فتن نبا ارين 
سلسلهاى كه با رازى يديدار شد و با تفتازانى به تكامل رسيدء يافت. 

در اينجا ذكر نكاتى در بارهٌ منابع شواهد سبزوارى» متون شواهد, و يديد أورندكان 
آن شواهد خالى از فايدتى نيست. بدون ترديد نمىتوان انديشيد كه در دو قرنى بيش از 
ان دن ستزوان_كه محل تدوين اين رساله بود دستنوشتهاى فراوانى از دواوين اشعار 
عرب دست ياب سبزوارى بوده است. جز از أنكه قو ان 3ران هتور سف اشتكتات 


قلمى نسخ. دستخوش هجوم صنعت جاب نشده بود» روحية خاص سبزوارى كه به 


١‏ -درياورقى اين متحاك انها عو يكة ار اين تعريفها در «الاءيضاح» را نمودهام. بنكريد به بخش سوّم اين 
مقدّمه .قسمت «تعليقات مصحح). كزين ارسالة عا ضرءضن 107 

© بنككريد: رسالة حاضر ص .١109‏ ؟ دانتكريل* رسالة خاضر ض .١1957‏ 

ه ‏ بنكريد: رسالة حاضر ص 108. 


زخارف دنيوى -حتّى از نوع كتاب آن -سخت بى اعتنا بود» و حتى از جنبه هاى مادّي آن 
خود را بركنار ميداشت» باعث شد تا او در سراسر عمر كتابخانهاى در خور شأن علمي 
خود فراهم نياورد. در رسالة حاضرء او به هنكام ياد كرد از منابع شواهد اين كتاب. در 
كنار عنوان «ديوان»» از عنوان «نسخه» نيز بهره برده است. و به راحتى مىتوان يذيرفت 
كه «نسخه)» در اين موارد» به معنى «جنى)» يا «مجموعداى ادبى». آمده است. از اين 
نمونه است اشارة او به نقل دو قطعه از عبد العزير لسانى ' و ابن نباته '» و قطعاتى ديك راز 
همين نسخدها '. ظ 

أكر جه فرادست بودن يارهاى از مشهورترين دواوين عرب در سبزوار آن روز راء 
مى توان يذيرفت,. اما شهادت او به اينكه د.بوان دوانى عربى؟ را در حوزة خود داشته 
اكه و ستحقنيا از آن نقل مى كند” بسيار تعجّب 7 است. مركزيّت حوزة مشهد در 
علوم ادبى و نقلى» و مركزيّت حوزة سبزوار در علوم عقلى در آن روزكاران» وكمبود 
دستنوشتهها عموماً و بويزه دستنوشت جنين اثرادبى نايابى» تعججّب خواننده را نسبت به 
وجود جنين ديوانى در دسترس سبزوارى دو جندان مى كند. واى كاش امروزاز 
سرنوشت آن دستنوشت با اطلاع بوديم. نيزاو دو مرتبة ديككر از منبع دو شاهد خود با 
عنوان «ديوان» ياد مى كند ". 

اما بدنة متن شواهد او از سه عنصر اساسى تشكيل شده است؟ آيات كريمةُ قرآنى . 
متون نثره و اشعار بركزيده از حوزه شعر عرب. 

سبزوارى در استشهاد به أيات كريمة قرآنى؛ بيشتر تابع خطيب اسث و تقريباً تمامى 
أنجه در الإريضاح آمده است راء به همراه تنها شمار اندكى از ديكر آيات» مى توان دراين 
وال رافك 

يس از ياره هاى مبارك قرآنىء متون نثر از ديكر شواهدى است كه او به صورتى ' 
بسيار كم ياب, در اين كتاب أورده است. رسالهاى از حضرت أمير ا لز مقن در جواب 
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نامهاى از معاويه ل سه متن منثور بركزيده از مقامات حريرى أ وبحشى از نامهاى 
اخوانيه كه شيخ اديب» شيخ جعفر شيخ الاسلام اصفهانى ' براى محقق شيروانى 
نكاشت '. مجموعة ينج شاهد منثور رسالهً اورا تشكيل مىدهد. 

كذشته ازاين امّاء بيشترين حجم اين شواهد, در اختيار اشعارى است كه سبزوارى از 
ميان سرودههاى حوزهً زبان عربى» بدون ياىبندى به دورهاى خاصء كزينه كرده است. 
اودركزيدش شواهدء تنها به لطافت سرودهها مى نككرد؛ از همين روء يهنةُ زماني آفرينش 
امو سرودههاء يهنهداى هزار ساله از زمان امرىء الفيمن تا دورهة شيخ الاسلام اصفهان راء 
در بر م ىكيرد. 

اما در اينجاء مى خواهم به دو نكتةٌ بس مهم در بار اين بخش از شواهد او اشاره كنم؛ 

تكسف اكه اوداق :اذ اقتعارى كه بمدووارق باااتطاونيه شاعرى عام ها لقند 
راء در دواوين اين شاعران نمى توان يافت. نخستين احتمال در اين باره راء سهولت رأه 
ل ل ا لات توجيه مىكند - أنكونه كه او 

وي ل 000 
احتمال» رسالهُ حاضر را مىتوان مكمّل آن دواوين دانست. اين احتمال» در سه مورد 
سخت قوى است, يكى در مورد قطعداى كه اواز ابوبكر خوارزمى نقل مى كند ؛ و 
ديكرى در مورد دو سروده ازابن رشيق قيروانى”2 جه مىدانيم كه آنجه هم اكنون به 
عنوان دبوان خوارزمى وهم آنٍ ابن رشيق به جاب رسيده است, تنها اشعارى است كه 
كرداورندكان آن دو ديوان» جاى جاى از لابهلاى متون, يافتهاند” و از اينرو مى توان باور 
داث شت كه سبزوارى آن قطعات رااز نسخهاى كه در دسترس كرداورندكان آن دواوين 


١‏ -بتكريد : رسال حاضر ص ."9/١‏ اع نكري إرسالة امو ضر 37 ا وده 
در بارءٌ اوه در همين صفحات توضيحى خواهم داشت. 

1١1 معكويك ::زسالة عافن صن‎ ."/١ بتكريد : رسالةً حاضر ص‎  * 

ع بنكريد : رسال حاضر ص 577 - بنككريد : رسالةُ حاضر ص 184. 
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قرار نككرفته است, نقل كرده باشد. 

اما همين احتمال را در مورد ديكرى نمىتوان باور داشت, و أن در مورد قطعهاى 
است كه اوء با اسناد به ابوفراس حكايت كرده است!؛ و به سختى مىتوان قبول كرد كه 
عليرغم اشتهار ابو فراس و سلسلهً متصلى كه ميان رواة ديوان او تاكنون نيز وجود دارد. 
سرودهاى از او از محيط فرهنك عربى أنجنان بدر آمده باشد كه حتّى در ديوان او نيز 
مضبوط نباشد. و سرانجام قطعهاى بس مليح به نقل از شيخ اشراق ".كه راقم نتوانست آن 
رادر مجموعة مصنفات طبع شدةٌ او بيابد. 

و دومين نكته» سخنى است كه من از ذكر أن برخود مى بالم. نككرشى به ابتداى ابواب 
اين كتاب» مى نماياند كه سبزوارى درنزديك به تمامى صنايع كتاب حاضرء به بيت يا 
ابياتى از د.بوان أميرالمؤمنين ‏ عليه و على آبائه و أولاده الاف التحيّة و الثناء ‏ استشهاد 
كرده است؛ از اينرو» مىتوان يرداختة او را رسالهاى در تحليل بديعى شمارى از ابيات 
دبوان آن ترون« جيك و ود خى ظالم مصكى كه كمر يه كوبت بنه ارق براشدت كله 
يكسر در خدمت سخن سرور باورداران استء و بدين سياق اكر بتواند خود را در شمار 
خادمان سخن أن نامتناهى مرد بشمارد؛ و سر بر آستانة آن خجسته آستان بسايد. قدم 
فخر بر نهم فلى مى نهد و بقيّت عمر بر فراهم آمدن جنان توفيقى» يزدان ياك را سياس 
مىكويد. 

در رابطه با اين اشعار, ذكر نكتهداى ديكر را لازم مىدانم, و آن اينكه به كمان راقم اين 
سطور؛ سبزوارى نسخداى از شرح ميبدى بر دد.بوان منسوب به حضرت امير راء بدست 
داشته و مجموعة اشعار آن حضرت راء از اين شرح نقل كرده است. اين كمانء بر يايهُ سه 
فرينه استوار شده است» 

نخست اينكه او خود. در يك موضع به مراجعه خود به كارش مسدى بر دبوان آن 
حضرت اشاره مى كند ؛ 

دو ديكرء اينكه يارهداى ضبطهاى مندرج در اين كتاب. نه تنها با جايهاى كونه كون 
د.بوان سازكار نيستء كه حتى با مجموعداى كهن كه قطبالدّين كيدرى از اشعار آن 
تضورت رودا عدن احنرااء لفن ناميد و بعدها اساس كارش ميبدى شد نيزء 
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درونماية كتاب الراح القراح 017 لان لون او ا كا مرو د ا وخ 


يكسان نمى نمايد. در اين ميان امّاء اين ضبطها تنها با كراش مببدى سازكار است و بس؛ 

و سرانجام, تأثّر شديد او در شرح ابيات منقول در اين كتاب از شرح دبوان مببدى. 
ابن تاثو يك نداى:تتذيد. ابت كة .در ارداق هوارة م توان مد رجات رسالة حخاضورا 
كرذانكة عرس :معن ميد ند اسييت: 

و آخرين سخن در بارهُ شواهد كتاب حاضرء توضيحى است كوتاه در بارهُ سرايندكان 
اين شواهد شعرى. سبزوارىء به هنكام نقل اشعارء تا آنجاكه مى توانسته است به كيستي 
صاحبان آن اشعار نيز اشاره مىكندء امّا در يارهاى موارد نيز -كه مىيندارم شواهد رااز 
رسائل ادبى. ونه از ديوانها بدست أورده است -» نمىتوان نام آن شاعر زا درمتن 
بازجست. اين بنده» تا آنجا كه توانسته است» كوشيده تا اين ابهام را در زيرنويس 
صفحات بازنمايد. اما در ميان شاعرانى كه او خود به نام آنها اشاره مىكند, كذشته از 
شاعران نام آشنائى همجون امرىء القيس و ابونواس و ابوفراس و حريرى و ... ؛ 
سرايندكانى به جشم مى أيند كه يا اين بنده اصلا نتوانست به ترجمهاى از آنان در ميانةٌ 
كتب تراجم نكاران دست يازد» و يانتوانست آنان را -حتّى در مصادر نزديك به روزكار 
خود آنان -» متصف به وصف شاعر واديب بيابد. در ميان كسانى كه بيشترين حجم از 
شواهد اين كتاب را به خود اختصاص دادهاند, يادكرد از سه جهره را -كه مصحح. جنين 
ابهامى در بارهٌ آنان دارد -به سبب همين نكته بايسته مى دانم. 

نخست,ء سرايندهًٌ عارفى كه دوايق كتانى تيه بجا با عتواد «الدواني العربى» از او ياد 
شده است. كرجه در مطاوي كتاب حاضرء نمىتوان اطلاع بيشترى در باره او يافت, اما 
باتأسّف بسيارء اين بنده نتوانست در جائى ديكر نيز سخنى در ترجمت او بيابد. 

اما آنجه در بارة او كفتنى است. اينكه او -به روايت سبزوارى ' تاثيهداى سروده است 
با شماركان ابياتى متجاوز از يكهزار بيت !. اين تائيه به دلالت اجزائى از آن»كه در رسالة 
حاضر آمده است -» سخت متأئّر از تائية نام آشناى ابن فارض است. هم سبك ايندوء و 
هم معاني به وديعت كذاشته در هر دوء به روشنى نشان مى دهد كه اين دوانى» هر كه كه 
هست. هم از نظر زمانى متأخْر بر ابنفارض استء و هم از نظر انديشه بيرو او. جز از 
إين» كونة ادبي تانية ا ا 0 
شمار شعراى عصر انحطاط است. مىافزايم كه به بند كشيدن معاني عرفاني صرف در 


للسسسشسشسيمةم 


قصيدهاى با اين حجم از ابيات» آنهم با يك وزن ورّوى وقافيه. نشان دهنده توان ادبى و 
شعرى اوست؛ اما مقايسةً بندهائى از آن با آنِ ابنفارض» باز نشان مىدهد كه اويا 

امّا اين «دوانى عربى» كيست ؟. به روايت ياقوت» درميان بلاد اسلامى دو منطقه را به 
نام «دوان» خواندهاند. نخست «وَرَان» كازرون در منطقة فارس ايران, و ديكر «دّوَانَ) 
ووسخت شهرةٌ آفاق شد» جلا لالدين محمد بن أسعد دوانى است. دوانى هر جند سه 
قرنى يس از ابن فارض مى زيست, اما به سه دليل نمى توان او را همين دواني كتاب حاضر 
دانست : 

نخستء. اينكه سبزوارى از او همه جا با عنوان «العربى» ياد كرده است,. حال أنكه 
دوائي خكيمرا با اين نام نحوانةواند 

ودوم اينكه فضاى ذهنى بردازنده راك اثسات الواجب و حواشى فنة كاثة 0 
فوشحى بر متن تحردد خواجه 00 تعالى عدو ار فاكننا اذا ابو شاع غارف 
يكسان نمى نمايد. دواني حكيم) جهرهداى تائم جدلى واستدلالى دارد» اما جهره ه اين 
دوانى ‏ هر كه هست - ياداور ابن فارض وعبدالرزاق كاشانى و داود فيصرى ونظائر 
اينهاست» 

وسوّم كه جاى هيج ترديدى در دوئيّت ايندو باقى نمىكذارد -» اينكه دواني حكيم 
در اين بنج قرنى كه از دوران زندكيش مىكذرد. نه تنها در ايران كه در آفاق شهرتى به سزا 
داشته است. بسيا كسان سوانح ايام او را بر شمردهاند و فهرست آثار او را برداختهاند؛ 
اما هيجيك بوجود جنين سرودة بلند و نفيسى اشاره نكردهاند. ين يصن اقول ولا 
وجهة شعرى او آنكونه نبوده است كه در شمار شاعران وعارفان قلمدادش كنند. حال 
آنكه تنها همين الفدّة تائيه كافى بود تا اورا -با توجّه به زبا نكرد بودن نام و شخصيّدتش -در 
ميان ناموران اين هر دو حوزه. نامبردار كردائد. مراجعه به مصادر ترجمة او, مؤْيّد اين 
سخن است"'. بيشواي كتابشناسان شيعه » علامة تهرانى نيزه هرجند در دو موضع. از 


امنديية: «معجم البلدان» ج ١‏ ص 58٠60١‏ ستون .١‏ 
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درونماية كتاب الراح القّراح نواد مقو امارج اا وات اس نر لفقا حلت 
د.بوان او ياد كردهاند 2 اما به وجود جنين تائيّهاى در آن ديوان اشاره نمى كنند. كذشته از 
اإين» ايشان عنوان دموان فرزنداو. حكيم ابوالفتح لاهيجى رانيز» دبوان دوانى 
دانستهاند '» اما به سختى مى توان باور داشت كه اين حكيم كازروني كوجيده به لاهيجان ‏ 
كه بنا به استظهار ايشان» همان حكيم ابوالفتح كيلاني كوجيده به هند و دركذشته در 
حسن ابدال در مسير كابل است ' - راء بعدها با عنوان «العربى» خوانده باشند. و مهمتر 
اينكه؛ علامةٌ تهرانى به هنكام معرّفى ديوانهاء سرودههاي بلندى كه نامى ويزه يافته و 
بورداو جه ا روديو رابه خود الختصافر دادهاند راء با ذكر نام ياد مىكنند - آنكونه كه از 
دو مثنوي مظهر الاسرار و ضياء النرين اين حكيم حكيم زاده نيز ياد كردهاند _» اما به 
وجود جنين تاثيّهاى در دربوان أن هر دو. هيج اشارهاى نمىكنند؛ و مى يندارم كه اكر 
دوانى عربى؛ يكى از اين دو بود ايشان روش معهود خود رااز دست نمى كذاشت و 
بدون ترديدء به آن اشاره مى نمود.كذشته ازاين دو كه در نام -و نه در عنوان _با شاعر ما 
همسانند» نيز اين بنده تتوانست به دوانى ديكرى راه برد. 

بارى؛ راقم اين سطور در جستجو 00 اين شاعر عارف, احتمال ديكرى را نيز به 
بوره كرقعهة و آن اينكه كلمة «دوانى»؛ صورت تصحيف شدهاى از كلمهاى ديكر 
باشد. به اين منظورء در تذكرههاى كونهكون به دنبال سرايندهاى با نامى شبيه به اين نام 
يرداخت. اما در اين مسيرء تنها به «والبة بن الحباب الدوداني» برخورد؛ كه ابن اثير به 
هنكام يادكرد از نسبت «دوداني», او را «الشاعر المشهور» خوانده است '؛ و در يارهاى 
ديكر از تراجم نامه ها نيز» مى توان او را با همين عنوان يافت”. 

اما بدون ترديدء اين دودانى را نمى توان سرايندة اين ناثيه دانست؛؟ جه؛ او كه دست 
ابونواس را در خُردى كرفت و در وادي ادب به تربيتش يرداخت و به كواهى خود ابو 
نواس» سرودههاى نه جندان عفيفى در بارهً او يرداخت و نزديك به سال ٠ااه.ق‏ در 
كذشت. نه در دورانى مىزيست كه معاني عرفاني بلند اين قصيده. هنوز به سرودهدها راه 
يافته باشد ‏ و هنوز اصلاً دست ياب كسانى همجون ابن سبعين و ابنعربى و ابنفارض 
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نشده بود » ونه او را صاحب جنين قصيدةٌ بلندى خواندهاند» و نه دبستان انديشكى 
كسى كه در آخرين سالهاى عمرء در بغداد به هجو بشار و ابوالعتاهيه يرداخت و جون آن 
دو براو غلبه كردند» به كوفه كريخت و در همانجا دركذشت راء مىتوان جونان فضاي 
فكرىي سرايندة اين ناته دانست. 

بهر روىء اين بنده در بارهً اين شاعر عارف, نه توانست ترجمداى فراهم آورد, و نه 
توانست از جونى و كجائي دد.نوان و متن كامل اين تاشية كرامند خبرى بازجويد؛ و 
مى انديشم كه اكر از اين هر دوء خبرى بازآيد» مى بايست در تحقيقى مستقل و مفصّل. به 
بررسي ابعاد شخصيّتى و ادبي اين بزرق دست برد. 

اما دوّمِينِ اين جهاركس -كه بخش بزركى از شواهد كتاب حاضر را به خود اختصاص 
دادهاند و اين بنده نتوانست به كيستي آنان يقين كند» نظم برداز و نثر نويسى است شيخ 
خعتر نام كوبضي تارك برقت الاني ادس فقوا قدرا خزو بل و دير 5ه وك ةلكر يقت 
ياري ما راءكه در كتاب حاضر دو قرينه در بار دوران تقريبي زندكى او آمده است. يكى 
بخشى از نامهاى اخواننّه كه اوبه محقق شيروانى نكاقيت ١‏ ؟ و دو ديكرء مد بحداى كه در 
تعظيم قدر محمّق خوانسارى سرود'. 

مى دانيم كه محقق خوانسارى در سال ٠١49‏ ه. ق» در شمار اعيان دركذ شتة 
اصفهان قرار كرفت, و محقّق شيروانى نيز -كه خود در شمار شاكردان علامةٌ خوانسارى 
بود -_» به سال 94/8 ٠٠ه.‏ ق. روى در نقاب خاى كشيد. . بنا بر إين» بدون ترديد اين شيخ 
جعفر شيخ الاسلام قاضى در طبقهٌ بعد از محقّق خوانسارى وهم طبقه با محمّق 
شيروانى است. اين بنده. در جستجو دربارة اين شيخ اديب, به دو نكته برخوردكه 
ابهامى كه در أن دو داشت؛ مانع از آن شد كه يقين به كيستي اين اديب كم نظير كند. 

مى دانيم كه يكى از بزركترين شاكردان علامهُ خوانسارى -كه بعدها افتخار مصاهرت 
او را نيزيافت ‏ شيخ جعفر قاضى اصفهانى بود. اين شيخ جعفرء از آنجنان توان عملى و 
دقفت نظر و ذكاوتى برخوردار بود كه نه تنها مشاور مورد اعتماد محوّق خوانسارى بود 
كه به سال ٠9/8‏ ٠ه.قء‏ به خكم شاه سليمان صفوى. منصب قضاى اصفهان بدو سيرده 
شدء ويس از جندى منصب شيخ الاسلامى اين شهر نيز بدو واكذاركرديد؛ واكر سعايت 
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اين شيخ محقق» بسال ١١١0‏ ه. ق 'ء به هنكام مسافرت به مكة مكرّمه ويا بازكشت از 
أن" دويور ووافرشكتى صف اشرق ذوداه ازاحهان فروسيت وو كدان مقن علذنة حلن 
آرام يافت. 

علامه بدانيم -» اينست كه هيج كجا سخنى ازاديب بودن اين شيخ به ميان نيامده استء تأ 
آنجاكه شاكرد رجالى او, علامة اردبيلى غروى نيزء به هنكام يادكرد ازاين استادش كه 
در زمان تدوين جامع الرواة هنوز زنده بود وتا ذو زفاق شن :'از#وركلشت صاحب أن 
هم -؛ أو را با عناوينى همجون «عارقٌ بالأخبار و التفسير و الفقه و الأصول و الكلام و 
الحكمة و العربية». مى ستايد أ اما از شعر و شاعري اويادى نمىكند. اردبيلى. اين شيخ 
جعفر قاضى را در ذكاوت و دقّت نظرء و آماده داشتن جواب براى يرسشهاي كونهكون, 
تدوين جامع الرواة -كه دورهٌ تقل احاديث از مجاميع متقدّمين است -» جندان فائدتى 
تارك اذا وننازيها أضيزاو اقررنا نهو دان ررواة با عقوات وثقة قت هي تمن اررق فى اذ 
جمله حقوق استادي او را فر و كذار نكند. با اين همه؛ بسيار بعيد است كه هيج اشارهاى 
به اين يعد از شخصيّت او نكند. 

اورا سخت ستوده است و به منصب شيخ الاسلامى و قضاوت او در اصفهان و همجنين 
اسامى آثارش اشاره مى كند'؛ و حتّى فصيدهاى كه سيّد قوام الدين محمّد قزوبنى» در 
رثاى او -كه به روايت خوانسارى.ء به هنكام بازكشت از سفر قبله روى داد” -» سرود. را 


١-در‏ اين باره» علاوه بر مصادرى كه در همين صفحات از آن ياد ميكنم. ٠‏ بويذه بنكريد به «دوكفتار» ص 8عء. 
حضرت استاد آيت الله حاج سيّد محمّد على روضاتى ‏ حفظه الله تعالى - » در اين صفحه. تصوير بركى 
از اجازة كبيرة سيّد جزائرى را آوردهاند. اين تصويرء در بارهُ تاريخ دركذشت شيخ جعفر سندى است 
تاريخى. 

1 د در رابطه با اين ترديدء در همين سطور توضيحى خواهم أورد. 

لووك ريك جام الرؤاقة خ 1 صن 11617 يكرد ؟ د تكزيل: بزوسات الجاتيوج اس 17. 

. د أمًا به روايك محدذث قمى رضوان الله تعالى عليه » دركذشت قاضى به هنكام سفر به سوى مكّه مكرّمه 
دق اتا كشت :از :أن درو نداد: تكريك: همان. و مقايسه كنيد با «فوائد رضويه» ص 2/. 


نقل مى كند ا؛ اما بازاز سرودههاى او سخن نمى كويد. محدّث قمّى '؛ صاحب تتميم أمل 
الامل " وعلامة محدث نورى' نيز» جنين روشى دارند. 

وابهام دوّم» اينكه ظاهراً اكر در اجازهنامه هاى مشايخ حديث؛ اشتباهى روى نداده 
باشد .در محلدودهاى نزديك بهديك قرن. دو شيخ جعفر قاضى در اصفهان 
مى زيستهاند كه هر دوء در نام و عنوان و منصب يكسان بودهاند؛ 

يكى همين شيخ جعفر كه در اين سطوره از او سخن داشتم. او به همراه علامة 
مجلسى دوّم و علامة خوانسارىء از علامه شيخ محمّد تقى مجلسي اوّل روايت 
مىكردث و مى دانيم كه علامة مجلسي اوّل در سال ٠١6‏ ه. ق دركذشت؛ 

اما شيخ جعفر قاضى دوّم در شمار مشايخ باواسطة علامة مجلسي اوّل و در طبقهاى 
يقن ال مق رودو ددن تها رقاكنية وني فاح ساني لازم رجه راي ناد 
كرانقدرش از قاضى معزالدين محمد فرزند اين شيخ جعفر قاضى اصفهانى اشاره مى 
كند ؛ و فرزند زاده اوه علامةُ خاتون آبادى نيز» در اجازهُ بيش بهائى كه براى شيخ زين 
الدّين خوانسارى نكاشت و آن را مناقب الفضلاء ناميد -» بوضوح محقق مجلسى اول 
را مجاز از سوى اين معزالدين محمد. فرزند شيخ جعفر قاضى م ىانككارد"؛ و د 
اينكه بيش از نام قاضى معزالدّين: از عنوان «الأديب اللبيب» استفاده مى كند 

اين بنده» به درستى نمى دانم كه آيا واقعاً در آن دورة كوتاه. دو شيخ جعفر قاضى 
اصفهانى در اصفهان مىزيستهاند؟؛ واكر جه اين قاضى دورّمين را نمىتوان صاحب أن 
قصيده و أن نامه دانست -_جه؛ او مىبايست الها مسا د اديت علامة خوانساري اول و 
محقق شيروانى» جشم از جهان يوشيده باشد _ء اما آيا با توجّه به اين ابهام و با توجّه به 
اينكه ذكرى از توان شاعرى هيجيك از ايندو در تراجم نامه ها و حتّى مصادر عصرى 
همجون جامع الرواة ‏ نيامده است, مى توان به يقين يديد آورنده شواهد الراح القراح راء 


./0 ا رون اأوضات الجنات» ج دص 1960. 5 نكوي «فوائد رضوريه:؛ ص‎ ١ 
.4١ و «تتميم امل الامل» ص‎ 7 
ع تتكريلة ام ممتدرك الوسائل" ج‎ 
.109 د - بنكريد: همان. ع بنكريد: «بحار الانوار» ج /ا١٠ ص‎ 
.890 وي «مناقب الفضلاء» -ارائه شده در انجام «نفحات الرّوضات» دصر‎ 7 

8 - بنككريد: همان. 
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همان شيخ جعفر قاضى اول دانست؟. 

الى كته هشكنا نا براقا اين بعلم م جام واتروانك انيت 

سومين نفر از اين سلسله؛ امير جمال الدذين على بن المقرّب العيونى است. اين بنده 
نخستين بار نام او را در اين كتاب ديد و زان يسء به جستجو در بارهُ مصدرى يرداخت كه 
به تفصيل از او و اشعارش» سخن كفته باشد. ابن مقرّبء در ميان فرهنككيان كشور ما -و 
حتى شمارى از أنان كه عمر در كار ادب عرب كردهاند و به تدريس در همين رشته 
مشغولندء و اين راقم براى اطلاع بر احوال او دست طلب به سوى آنان دراز كرد - 
جهرداى ناشناخته است. اما همانكونه كه بيش از اين در همين مقدّمه آوردم -» آنجه 
تعجّب خوانندة اين متن را بر مىانكيزد؛ آنست كه سبزوارى نسختى از ديوان او راء به 
ذببيت داشجة |اشننة: 

اوراكه بسال "لانم ه. ق در عيون -از بلاد تابع احساء حجاز ‏ بزاد و نواحي نجد تا 
بحرين را ييمود و زان يس باز به نجد بازكشتء «شاعر الجزيرة العربية» خواندهاند و در 
شمار برترين سرايندكان قرن شش و هفت دانستهاند. با اينهمه امّاء او از جنان شهرتى 
برخوردار نيست كه يتوان دستتوشت ديوانش را درسيزواريافت. از سوئى ديكر ديوان او 
نخستين بار بسال ٠١30/‏ ه. ق در مكَهُ مكرّمه بطبع رسيد, واين در حالى است كه 
هيجده سالى بيش از آن. مؤلف الراح القراح» روى در نقاب خاى ينهان كرده بود. اين 
بند در نمايههاي كتابخانههاي كونه كون كشورمان, نتوانست نشان حتّى يى 
دستنوشت از ديوان او را_كه بعدها جندين مرتبه به جاب رسيد -, بيابد؛ واز همين رو - 
با تأسشف بسيار اكنون از سر نوشت دستنوشتى كه در حوزهُ سبزوارى بوده نيز» بى 
خبريم. 

بهر روىء در اينجا بدون اينكه از جزئيات وقايع زندكى و خصوصيّات شعر او سخنى 
به ميان آورم» خوانندةً ارجمندى كه با ديدن اشعار او در اين كتاب ‏ همجون خود اين 
راقم -» مى خواهد تا بيشتر در بارهٌ او بداند راء به رسالة نفيس على بن المقرّب العيئوني. 
حياته و شعره. يرداختة يربار استاد دكتر على بن عبد العزيز الخضيرى, ارجاع مى دهم '. 

جز از اين سه تن كه بسيارى از شواهد كتاب حاضرء ساختةُ ذوق آنان است» دوست 
مى دارم به احمد بن على المليانى -كه اين بنده به كيستي أو بى نبرد - نيز» اشاره كنم؛ و 


١‏ -اين كتاب. به سال ١60١‏ ه . ق بوسيلة موسسة الرسالة در بيروت به جاب رسيده است. 


جشم اميد به لطف يرو ردكار توانا بدوزم كه ازيمن هت صاحب همتى » خبرى از اينان و 
بويزه از آنِ دوانى عربى؛ بدست آورم لعل الله يحدث بعد ذلك أموا د 

اشرو جفف كدره علو نا كي | زا جر ريه كالة ط رسكن سيو وا زاف زا توت وي 
كتاب حاضرء مى بايست به آن اشاره كرد» روش او در شرح شواهد است. ديديم كه 
مصنف ما از بى عنوان نمودن هر باب» توضيحى كوتاه يبرامون جيستي آن مى آورد و 
آنكاه ‏ به فراخور آن باب شواهدى براى آن اقامه مىكند .كزارشى كه از بى شواهد 
مى آيد -و جكونكي آن را دراينجا توضيح مى دهم -» آخرين قسمت از طرحوارة او براى 
تدوين بديع نامهاش راء تشكيل مى دهد. 

در كزارش شواهد. او به اين جهار اصل كلى نظر دارد: 

الف : تصحيح شواهد؛ 

ب : تبيين قرائت صحيح كلمه؛ 

اج : توضيح كلمه ؛ 

د : استشهاد به اشعار و عبارات ديكران براى توضيح بيشتر آن شاهد. 

از اين جهار اصل» سوّمين بند در سراسر كتاب تكرار؛ و بدون استثناء اجزاء صرفي 
شواهد به توضيح كرفته مى شود. اما ماشه كق :درك ذو مواردى كه يه تنيت انه منو ارد 
ين سوّمين بند جندان جشمكير و برشمار نيست, به كار كرفته مى شود؛ و يرواضح است 
كه اين ناهمكونىء زاده طبيعي متن همان شواهد است. 

در بخش تصحيح. در صورت نيازهء او هم , به تصحيح كلمات مىيردازد» وهم به 
تصحيح وزن. نمونه راء يس از نقل قطعداى از ابن نباته» در توضيح وارهاى كه در بيت 
بنجم أن به كار رفته است؛ نخست اشاره مى كند كه اين وازه در نسخهاى كه به دست من 
اف جين اميت آنكاه صورتى از آن كه در نظر او صحيح مى نمايد را طرح و به 
توضيح أن مى نشينل ' . در جائى ديكر نيز» ازيس تقل قطعهاى منسوب به امام على بن 
ابيطالب عليه و على آبائه و أولاده آلاف التحيّة و الثناء - در رابطه با وزن عروضي أن بر 
شارح ديوان خرده مىكيرد و صورتى ديككر از آن بيت محل استشهاد راء مطرح مىكند تا . 
وزن عروضي تمام قطعه. يكسان شود. 


سبزوارى. به تبيين قرائت صحيح كلمات نيز مىيردازد» و درجائى كه مى توان كلمه را 


.١259 بنكريد: رسالة حاضر ص‎ - ١ 
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به كونهاى ديكر نيز خواند ‏ مانند وازه هاى مردّد در بين صيغهٌ متكلم وحده و صيغهٌ 
مفرد مخاطب -» نشان مى دهد كه قرائت صحيح, كداميك است'. 

اما مهمترين اين بخ شهاء بخش توضيح كلمات است. از اين نظرء او به توضيح لغوى. 
نحوى؛ فلسفىء. عرفانى و كلامى يارهاى از وازهكان شواهد يرداخته است. در اين ميان» 
بيشترين حجم اين بخش» رمات لغوى است. كذشته از جند مورد كه براى 
توضيح بيشتر كردانيده فارسى لغات را متذكر مى شود و اين موارد به شمار انكشتان 
يك دست هم نمى رسد '-) در بقِيهُ موارد» وازكان دور از خاطر شواهد و به ويزه 
شواهد منظوم -راء بر اساس توالي آنها در ابيات» ثبت و به توضيح لغوى آنها مىيردازد. 
در اين بخشء بيشترين تكية او بر القاموس المحيط فيروزآبادى است, و جز از آن -كه 
نزديك به ده مرتبه به تصريح از آن ياد مى كند -» تنها نام صحاح اللّغة» آنهم فقط يى 
مرتبه در اين كتاب رفته است. 

بيشينة اين معانى. معانى مورد اثفاق لغويان است. اما در يارهداى موارد كه در زير 
نويس صفحاتء أنها را نمودهاء -در آخرين بخش اين مقدّمه؛ ازاين مطلب سخن خواهم 
داشت -» توضيحات لغوي او جنان نيست كه مورد يذيرش تمامى لغت نكاران حوزة 
زبان عرب باشد '. 

به نمونه هائى از ديكر توضيحات او نيز اشاره مىكنم. اوء كاه توضيحى نحوى' وكاه 
توضيحى عرفانى بيرامون بعضى از كلمات مى أورد. در اين زمينه. يكى ازكزارشهاى 
عرفانى اوكه در 1ن ليتوه ليلى و عرّة -كه در شمار نامورترين عرائس الأبيات عربند - 
راء با تأوبلى عرفانى تنها مظاهر جمال جميل حقيقى دانست و قيس و مجنون و كتير راء 
در حقيقت عشّاق آن معشوق ازلى ناميد”» سخت قابل توجّه است و نشان از كرايشهاي 
محيى الدّينى او در زمينة عرفان اسلامى دارد. 

بعك كادفي لسن ترا دامنى كه ذركزا وق بيت ال أن سرور يقين باوران طرح 
نموده و در آن به تفصيل رأى اشاعره بيرامون شرائط امام را به نقد كرفت نيز از نمونه 


نمونه را بنككريد: رسالة حاضر ص 551.  "‏ بنكريد: رسالة حاضر ص 577. 
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مباحث كلامى اين كتاب است. 

وازو كر وش كلطارق نهنا رت كوجرا قير عراف بتكي شري خوي بد اذ 
م ىكيرد. قطعاتى از أحاديث, أدعيةُ مأثوره. عبارات عرفا و سرودههاى شاعران ‏ 
مهمترين اين شواهد است. سبزوارى. جونان بسيارى ديكر از بديع يزوهان» جاى جاى 
ازاحاديث و أدعيةً مأثوره در تبيين معانى شواهد خود بهره مى برد '. اين بهره از شواهد 
شعري او»؛ حجمى مناسب با متن شواهد را در بر دارد. 

استفادهً او از سخنان عرفا و سروده هاى سخنوران هرجند كاه صورتى افراطى 
مى يابد, اما نمى توان از فوائد جنبى و جانبى أن جشم يوشيد. حكايت تمامى فصيدة 
الطراز به بهانة تشابه يكى وازه در يك بيت از شاهد باب» ويك بيت از الطرازء در همين 
شمار است". در اين موارد» مى يندارم كه نظر سبزوارى بيشتر به نقل اشعار براى تلطيف 
بيشتر فضاى متن بوده است تا نكاهى مستقل به اين سروده ها. 

منقولات او از عرفا نيز» هر جند به كار بديع و بديع يزوهى نمىآيد, اما هم در 
شناخت آموزه هاي انديشةً او مفيد است,. و هم در دميدن روح ذوقى به مجموعةٌ متن, 
كاراً. در اين شمار است نقل يارهاى از زبانكردترين عبارات صوفيانه -.همجون «حسنات 
الأبرار سيّئات المقرّبين»» «وجودك ذنتٌ لايقاس به ذنتث»" و... -» سخنان شيخ اكثر و 
جشمكير از.همه دو بهرهً درشت از تائيه كرامند ابن فارض”) و سرانجام تمامى خمرة 
همو؛ شواهدى كه بويزه براى خوشخوان كردن يك متن ادبى» بسيار الم وقد 
مى نمايد. 

اككر جه مراجعه به صفحاتى جند از كتابى كه هم اينك فراروى خوانندةٌ كرامى كشوده 
است» خود «طرحوارة سبزوارى براى تدوين بديع نامه»اش راء واضح مى سازد. اما 
مى يندارم آنجه در اين صفحات بيرامون اين مطلب نكاشته شد. مىتواند در اين زمينه. 
دستمايةُ تحقيق بيشتر قرار كيرد. 


١‏ -و در شمار ايتكونه عبارات است» سخنى كه اويا عنوان ادعاء) از أن ياد ميكند اما اين بنذه به مصدر أن 
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دستنوشتها و روش تصحيح ا ب نم ا ا ا نود و ينج 


در اينجاء تا مقذمه به تطويل نيانجامد. سخن بيرامون اين بخش را فرو مىيبجم و در 
داوعا و اا ان 
"-دستنئوشتها وروش تصحيح 


بدست اين راقم بوده است؛ و نيز روشى كه در آن بركزيدهام» خواهم يرداخت. 


الف : دستنوشتها 

اين بنده» از ينج دستنوشت ازكتاب حاضر نشان جسته است ': 

.١‏ دستنوشت كتابخانة عمومى ادارهٌ اوقاف سبزوار. 

". دستئنوشت شمارة ١977‏ كتابخانة آستان قدس رضوى. 

؟. دستئوشت شمارة 5٠0*‏ همان كتابخانه. 

؟. دستنوشت شمارة ؟٠/اكتابخانة‏ دانشكدة ادبيات دانشكاه تهران"'. 

. دستنوشت شمارة 728٠9‏ كتابخانة مجلس شوراى اسلامى '. 

از ميان اين ينج نسخه. تصوير سه دستنوشت يك و دو و سه در جريان تصحيح به 
دست اين بنده بوده است. يس از معرّفى كوتاهى كه ببرامون مشخّصات كتابشناختي اين 
سه نسخه خواهم آورد»ء جرائ ئى عدم استفاده از آن دو دستنوشت ديكر را خواهم نمود. 


١-بدون‏ د حاضر بسيار بيشتر از اين تعداد انست: جه هم مؤلف آن ا ل 1 
برخوردار بوده است. و هم مدت زمان زيادى از زمان تالف أن اكد فق استء و هم حجم اين كتاب 
كونهاق ميك كه كنات اندز وفيوار سارة. اين عر افو بودي كور يارت كدا ص رجكير 
سبزوارى ٠‏ زندكى آثار فلسفه» تصويرى از صفح نخست أن - بدون اشاره به محل نكاهدارى أن - نموده 
شدهاسث. امّا در نمايه هاى كتابخانههاى كشور. اين بنده تنها نشان همان جهار نسخه اخمر را يافت. 

؟ ‏ مشخًّصات كتابشناختى اين نسخه را بنكريد به: «فهرست نسخههاى خط كعاية :وا قكيل! اليناكيق 
معارف اسلامى») ص 007. 

3 مشغخضات كتاشناختى اين نسخه رأ بنكريد به: افهرست نسخههاى خطى كتابخانة مجلس شوراى 
اسلامى») ج *#ض 555. 


35 ستنوشت كتابخانة عمومى ادارة اوقاف سبزوار. 
ابس رام ورا . تاريخ كتابت: اواخر ذيحجّة الحرام 116١1١ه.‏ ق. 
خط: نسخ سادة تحريرى. تعداد اوراف: 8ج برك ١١7/‏ صفحه. 

اين نسخه. نسخهاى است كامل و سيان قابل اعتماد با ضبطهايى دفيق وكارامك: 
رونويسكر آن» حكيم ملاابراهيم تهرانى؛ نامبردار به شيخ معلّم است. او ساليانى محضر 
سبزوارى را دريافت و خود در شمار صاحبنظران در حكمت بود. اكر جه تهرانى از يس 
رحلت استاد به دكان عطارى نشست اما ياسخى كه بدون انديشة قبلى براى يرسشهاى 
تهرانيانى كه به قصد دريافت ياسخ. به زيارت شاكردان استاد به سبزوار آمده بودندء ارائه 
نمود؛ او را شهرهُ مراكز علمى آنروزكرد'. هر جند امروزه هيج اثر علمىاى از او سراغ 
نداريم؛ اما همين مطلب نشان از فضل و فضيلت او دارد". طهرانى» نسخة خود را بدون 
واسطه از دستنوشت اصل استنساخ كرده است. او خود در ياياك اين دستنوشت 
واو بحر ناوي وي ود تلامذة 
5-6 

الدع هي جو و ا ووم 
كرون نينا اناق ندا اك لع وو ل ار الي 


.112 ستكريقة حك سيزوارى زندكن انار لضن‎ ١ 

١‏ اين بنده» بدون أنكه بخواهد متعرّض فضلاى بلند قدرى كه رنج تصحيح متون حِكْمى را بر خود هموار 
كردهائد. ار حار وي ااا جا راي لجا حك واوا دار زوج بز ارلا توا شاك و القترد بريه 
اززاين رو اكر در مقام ياد كرد از رونويسكران اين دستنوشتها دقت بيشترى در جستجو ازكيستي آنان 0 
رودء مصحًح به اشتباه هكمترى دجار مىشود. از اين قسم است سخن فاضلى كه يكى از آثار صدر المتالهين هين 
.اد جه سك سيل الي ار .كتين قرا لين ركد جار بوسار. .ااه ام ارا 
جَكونكى دو دستنوشتى كه در اين تصحيح به دست داشت مورك انور الف ينوك ررد يز 
حكيم طهرانى است ل راض سور ع اتوم د 
مؤونتى در حجرات مدرسه , مى الكة ور كدوانند نامك كداشعه القو دو كارسيان افيا خ كتابهائى نظير ... 
سائر كتب ممنوعه براى دوستداران مطالبى از اين دست بوده). معرفى كرده است؛ و ا جنين 
داورىاى در باره او . سخت ناصواب است. 

"' اين كلمه را «17170) نيز مى توان خواند. بهر روى از قرائت خود بىكمان نيستم. 

. بنككريد به ترقيمة همان نسخه‎  * 


دستنوشتها و روش تصحيح 2 از زد 2 نود و هفت 


ديكر به مقابله كرفت». اما با توجّه به اهمّيت آن: در موارد اختلاف بيشتر ضبطهاى اين 
نسخه -كه صحيح مى نمود -راء در متن نهاد. 

در كدهاى تغيير صفحات. اين نسخه را با توجّه به «سبزوار» محل نكاهدارى آن ‏ 
((58» ناميد. 


؟. دستنوشت كتابخانةٌ آستان قدس رضوى شماره ١577‏ 

كاتب: عبدالكريم خبوشانى.2 تاربخ كتابت: رجب المرجب ١0٠7١ه.‏ ق. 

خط: نسخ تحريرى. تعداد اوراق: 4# برك / ١97‏ صفحه. 

اين ميرزا عبدالكريم خبوشانى نيز» خود در شمار شاكردان سبزوارى است. او را 
حاثيهاى است بر شرح منطومة استادكه به طبع رسيده است'. اكر جه او به نسخةٌ اساس 
خود در تدوين اين دستنوشت اشاره نمىكندء اما از آنجا كه اوّلا خود محضر مصّف را 
درك كرده است,. و ثانيا -به كواهى خودش در ترقيمةٌ نسخه -» آن را در مدرسةٌ فصبحية 
سبزوار -كه محل تدريس حكيم سبروارى بود -. به سامان رسانده؛ به احتمال بسيار 
قوى نسخة اساس او همان دستنوشت اصل مؤلف بوده است؛ و اكر از اين احتمال نيز 
جشم ببوشيمء باز نمى توان به وجود واسطههاي متعدّد در ميان نسخهً اوتا نسخهٌ اصل 
كرائيد. 

در نشانكرهاى تغيير صفحات. اين نسخه با توجه به خزانة أن «آستان فدس).3) 
خوانده شده است. 

مصحح. با در دست داشتن اين دو نسخهٌ اصيل و قابل اعتماد. خود را از مراجعه به 
ديكر دستنوشتهاى الراح الفراح بى نياز ديد. دو دستنوشتى كه از نظر صحّت و اعتبار با 
ديكر مخطوطات معرفى شدهُ اين كتاب, قابل مقايسه نيستند. از اين روء او به جمع آوري 
تمامي اين نسخ نيرداخت. اما باز تا از درستي قرائتهاي خود مطمئن باشد. تصويرى از 
دستنوشت شمارة سه نيز فراهم آورد و به تمامى به كار برد. اما آغاز و انجام صفحات آن 
را در متن ننمود» جه جنانجة خوانندة فاضلى در بى مراجعه به اصل دستنوشتها باشد. 
ينون تروية بااترعم يه نايعا اععان انتوق دهده نس ابو الااقانك 5 عد الى | مير ديا 


اين دستنوشت آخر بدست أورد. مشخصات كتاب شناختى اين نسخه نيز جني استث ٠‏ 


177١ بنكريد : (احكيم سمزوارى: زندذكن فلسفه انان :ض‎ ١ 


*. دستئنوشت كتابخانةٌ آستان قدس رضوى شمارة 4٠01+‏ 

كا تاريخ كتابت : ؟ 

خط : نسخ تعداد صفحات : ١١8‏ برك / ع7 صفحه 

هر جند اين نسخه فاقد نام رونويسكر و تاريخ استكتاب استء اما با توجّه به خط و 
كاغذ أن به يقين مى توان ينداشت كه ييش از يكقرنى يبش از اين» يعنى در همان سالهاي 


ب :روش تصحيح 

اين بنده. هنكامى كه دل به تصحيح كتاب حاضر بست» نخست يى بار متن را - 
يايه دستنوشت «8 -به تمامى خواند و آنكاه نوبتى ديكر بازخواند تااز جكونكى كتاب ‏ 
كه بيبش از آن؛ به روشنى بر آن آكاهى نداشت -» واقف كردد. آنكاه صورتى مصحّح بر 
ياية مقابلة سه دستنوشتى كه در اختيار داشت» فراهم أوواة: دراين مرحله. ديكر 
سانيهاي بخش بزركى از آن سه نسخه را در زير نويس صفحات تمود. امّا جون به ميانةٌ 
تدوين مسودهٌ خود رسيدء ازاين روش دست كشيد و ديكرسانيهاي نسخ رااز دست نهاد 
وازارائة بدلهاي بخش نخست كتاب نيز» جشم يوشيد. از اينروه در زيرنويس صفحات 
متن حاضر نمى توان از صورتهاي ديكر كلمات و عبارات كه كاه در نسخهاى عرضه شده 
است. نشان جست. . مصحح. اين روش را به دو دليل به عنوان «آئين صحيح براى تصحيح 
الراح القراح» بركزيد: 

اول: اينكه ‏ آنكونه كه در همين صفحات نمودم -» دو نسخه از سه نسخداى كه در 
جريان اين تصحيح بكار رفته است » از دستنوشت اصل مؤلف برآمده و بدون ترديد 
ضبطهاى ديك ركونة اين دو نسخه. تنها نشانكر اغلاطى است كه به اين نسخدها راه يافته 
است,. و نه نشانكر احتمالى ديكر در نحوهٌ تدوين آن عبارات. 

دو ديكر: ارنكهامتن حاضر متتي است كه انى توان آئرا فرؤقد معون يلاغي و الدب 
ديكر شمرد؛ از اينرو؛ مى يندارم كه مرجع تصحيح اين اختلافات همان آثار بلاغى و يا 
ادبىاى است كه الراح القراح ؛ راد انها ست 

در همين راستاء نمىتوان بى اهمّيتي اين ديكرسانيها زاالية اوراذقرق ور سراسير 


دستنوشتها و روش تصحيح معي مشو ع ستول م شرا ل دري ود م4 ا وو لو ني وك ولو و ول ملت محل الو ب الخ و نود و نه 


متن» مصحّح به ديكركونهكىاى كه ييشنهاد كننده معنى جديدى براى عبارت ويا 
صورتى ديككر از آن باشد» دست نيافت. از اينرو» و تا حجم زير نويس صفحات براى 
تعرؤة إطلاط وو روسك انار كه ضيونا رفاظ )المعو كه راشي مفتر اسعدن اداه 
سنكينى نكرايد؛ نسخه بدلهاي نموده شده را نيزاز آن بخش سترد ودر بخش دوّم نيز به 
ضبط أن نيرداخت. 
دراين مرحله كه مصحّح هنوز در كار ضبط نص بود -» شُكل و اعراب شمارى از 
الفاظ و عبارات متن را -كه به نظر او» شايستة ارائه بود -» تنظيم نمود؛ اما ابيات و متون 
منثورى كه به عنوان شاهد هر بابء به متن راه يافته بود راء به تمامى اعراب كرد تادر 
غرر امل نتن براه عع انل اعد يوق كدي اسان متعوهم ا بن ناك انان عم ذا ند اهدو 
فراهم آورده باشد. در معرب نمودن شمارى از اين شواهد, از دواوين و مجموعه هاى 
ادبى استفاده كردهام, و بقيّهُ شواهد را نيز با توجّه به كزارش سبزوارى بر آن» خود اعراب 
نمودهام. اككر جه در اين مرحله ودر تصحيح نمونه هاي متعدد متن» مصحح بهيج وجه 
شتاب نكرد و با تأنى» آنكونه عمل كرد كه خود به درستى أنجه عرضه مىكند, اطمينان 
داشته باشد.ء امّا بدون شك اغلاطى به اين بخش أز كار او راه يافته است كه مىىتواند 
نتيجهُ اندكى بضاعت او در تنظيم اين اعرابها و بى دقتي اودر تصحيح آن نموندها باشد. 
از همين روء ييشاييش به دركاه خواننده ارجمندى كه به اينكونه ناصوابى ها دست مى يابد 
مري ارم تي بد ل أرط اوراس الاو ااا 
كتاب به جابى ديكر رسيد أن كزىها به راستى باز آيد. 
شن اراق فرخله» ابن بعدهية تدوين تعايقاتى بر مدن ردان كه هر ويد حجهم كنات 
را 59 امّا به نظر او «ارائة يحمو) انين كتابة نمى توانست از آن خالى باشد. اين 
تعليقات كله دكي دو وير تون ضفضاتك تهاده تدده اكد وير يناية وو بحسن كلى 


سامان يافته است : 
ان 0 مصادر شمارى از عبارات مندرج در متن» كه مى يندارم نياز به نشان 
دادن مصدر داشت . آيات كريمة قراتى؛ احاديث» مسائل فلسفى وكلامى واقوالى كه 


بنقل از ناموران حوزه عرق تمدن اسلامى به اين كتاب راه يافته اشنت: در شمار اين 
موارد است. حر زان اعاذم و اشعان ستورع د متو در همين صورك را دارد. . در بحش 
اعلام» مصحّح توضيحى كوتاه در باره كيستي كسانى كه يادى از أنان در متن كتاب شده 
استء أورد و مصادرى براى تحقيق بيشتر ييرامود آنان نمود. در اين بخشء جنانجه يى 
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اسم به صورتى كم شمار در متن بكار رفته بود» در دفعات بعد به ارجاع آن به اوّلِين مورد 
برداخت؛ اما در صورتى كه اسمى جندين و جند مرتبه دركتاب ذكر شود. از اين ارجاع 
دست شستء جه هم بر ذكر مكرّر ارجاع به يى صفحه فايدت جندانى متصوّر نيست»؛ و 
هم خوانتدةً ارجمند با مراجعه به نماية اعلام يايانى كتاب» مى تواند به نخستين مورد ‏ 
ع ل أؤرةق أاتجلقهبي ادسا انق 

در نمودن مصادر اشعار نيز» اين بنده أنجه در توان داشت را به كار برد تا مصادر 
اشعار مندرج در متن راء در بى نوشت صفحات بنمايد. دراج شعت بجا ضيه رارع 
به سرايندة آن قطعه اشارتى كرده بود. در بى بدست اروف دراك واشي لوز ات 
خود تصريح به نام يديد آورندهكان شواهد نكرده بود كوشيد تا خود بدان دست يابد و 
نتيجة آن كوشش را در زبر نويس صفحات نهد. 

دو ديككر: نشان دادن سير تاربخى مسائل علم بديع دربستر شمارى از مهمترين 
مصادر اين علم. به اعتقاد من بنده. يه شان يسينيان» جنانجه يرداختههاي 
بيشينان ذراووى معطم اليه وينه ضح ةدر لنيز سياس رريكدة خامة ابأموران تسكن ار 
خود تدوين كرده استهء با اين نكاه نككريسته شود. هم آراء ابتكاري او بهتر دانسته 
ميشودء و هم كزى هائى كه در بستر سيّال تاريخ به شمارى از مسائل راه يافته است . 
روشن تر نموده مى شود. از اينرو راقم اين سطورء كوشيد تا سير مسائل علم بديع را بر 
ايهُ اساسيترين آثار بديع بزوهان ‏ همجون يرداخته هاى ابن معتز و ابن منقذ و صفى 
الدّين حلّى و ابن أب يالإصبع و خطيب و تفتازانى و عليخان مدني شيرازى و ... -از 
نزديك تعقيب كند و فوائد و فرائد آن راء در كتاب حاضر فراديد جشم جستجوكرى كه 
در بي نكتهاى فراتر از متن كتاب است. قرار دهد. اكر جه او در يايان به ناكزير بخشهائى 
ازاين نوشته ها را از زيرنويس صفحات سترد تا حجم تعليقات مصحّح با متن متناسب 
نمايد » اما مىيندارد كه همين قسمت أورده شده نيزء جندان خالى از فائدتى نيست. 

در يايان نيز» جز از فهرست تفصيلي مطالب متن, به تنظيم شمارى از فهرستهاى لازم 
كه دست افزار مراجعان براى يافتن نكتهاى خاص است, برداخت, و بنج فهرست آيات 
كريمة قرآنى؛ احاديث شريف منسوب به معصومان ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -. 
امعان عدم رحني را وس هال كاوواترار دان ا ا 
اجزاء فورنينة انان تحقيق و نعل " ذزوكاق مجلن ادن مسكمرضة منج كل سيكو أذ 
سوئى ديككر اين فهرست با در بر داشتن بيش از دويست و ينجاه مشخّصةٌ كتابشناختى 


دستنوشتها و روش تصحيح اد الأخاا ضق مان انمض بطرم الالراتوف اي ماع ا مح وام او ا بوصو صد ويك 


مصادر به كار رفته در تصحيح حاضر. حجمى جندين صفحداى رابه خود اختصاص داده 
ربكي لبر سيق ددكووكر سافن حص ا سل ارا تف ختو اف شرد: 


واكنونكه مصححًح. عهدى كه با خود در بارهُ تصحيح و تحقيق اين رساله بسته بود راء 
وفاكرده مىيابد» از صميم جان سياسكزار يروردكار موفق على الاطلاق وكارساز 
بندهنواز است» كه خود توفيق أغاز داد و خود به ييش برد و خود به انجام رسانيد؛ الحمد 
له ثم الحمد له. ثم الحمد له. 

جزازاو-_كه ستايش مراوراست -» سياسداشت از سرورانى كه دراين مسير مرا 
دميعكيزى كردننه يوان بنده فرض است. دوست دانشمندم آقاى دكتر حامد ناجى 
اصفهانى كه نخستين بار مرا از وجود اين كتاب أكاه ساخت. و به مساعدت اواز لطف 
تصوير نسخةٌ نفيس «5 كه در اختيار ايشان بود. دست يافتم؛ استاد علامه حضرت أآية 
اللّه حاج سيّد محمّد على روضاتى, و دانشى مردٍ راد حضرت استاد ابراهيم سباهانى كه 
جونان هميشه شمارى از مصادر مورد نياز مصحح را در اختيار او نهادند؛ و برادر 
دانشمندم آقاى دكتر سيّد محمد رضا ابن الرسول» كه به درخواست اين بنده وقت 
كرانش بر ياى اين رساله نهاد و شمارى از ابيات مندرج در متن را بررسيد و أنجه بر 
خاطر عزيزش كذشت را در كنار صفحات بر اين بنده نمود؛ از ايشان منتى در كردن من 
و حقى براين تصحيح است - وفقهم الله سبحانه و تعالى لما يحب و يرضئ -. 

و سخن آخره هديّت اين تصحيح خُرد است به همسرم كه اكر همراهى او در اين 
جهار سالى كه در كنار من است, نمى بود رنجى كه مصحّح در احياى اين اثر و ديكر 
برداختههايش بر خود خريد, به ثمر نمى نشست -حفظها الله تعالى و جعلها فى رعيه -. 


مجيد هادى زاده 
١‏ اا /١لمما‏ 
١١/1١١ /1/‏ 


0 سم الل لحن اح 007 

الحمد لله الذي خلق الإنسان و علّمه بدايع المعاني و عجايب البيان, و جعل خلقته غاية 
خلقة المتضاداتبو الأركان اضر شخت الخاسة طباق كنات الآفاق و الأعيان: نيت 2 
يُظفر عند المقابلة مع كال الإرصاد بفرقان, و رضّع جوهر ذاته بِكُلَّ الجواهر و عمّم شأنه كل 
شأنء و زاوج فيه بين الحخلق والأمروجنّس بين املك و الشّيطان, و خلق طيئة الكامل منه من 
فوق عالم السّماء و عالم الكيان. و خلق من فضالة طينته سائر الأكوان. و جعل قلبه عرش 
التحمنء و ندّهه عن تبديج الألوان: فهو عين الأعيان و الاسم الأعظم و المظهر الأفخم للَّه الملك 
التاق فعاتسها | حكم النشان هاوه خا ارق الأعناق انس اكب الحناس اذا مغ اللا 
عرو ا لالايككة لمعل ستيمرو الدلققرو اوردق للشو لفن شاف الانيين وو 
الحشر. و الجالس بين الحدّين و مجمع البحرين و منتهى الإقليمين و المبعوث على التّقلين محمد 
قة | عله وهار | نا لاسر زا نهاك متيو اهنا لدين بأسرهم بإثره قوافيه, حدق 
عرشه و حاقيه. بحانسى الإشتقاق, خلفائه /642/ بالإستحقاق, أولي مكارم الأخلاق: أعاظم 
اباك ال شين والآفاق. 

وبغدة فيقؤل المفتاق إلى رغة اللّه البارى الهادى بن المهدةة الشزوارق ب حتشر هما الله 


١‏ - مكتوبٌُ فى صدر النّسخة  »8«‏ في أعلى الصفحة فوق البسلمة _: «راح القراح. و به 
نستعين. هو الودود تعاال شأنه». وفى صدر النسخة «©» - أيضاً في أعلى الصفحة فوق 


البسملة -: «هذا كتاب راح قزاح أسزار سيزواري: يا قيُوماً لاينام». 


غْ 002007 00 000000000000000 00 000000000000000 الْرّاح القَرَاح 


تعال عع الخفقة اللكاوو فا رق الأسزاووهداة الأرار هذا تمان كل العلم و المعرفة وروفور 
الجهل والعسّفة. و أهله نبدوأ العلم وراء ظهورهم قِ 1 يتفرّغوا كن الباطل بالحق حى يظفروا 
بنورهم و ببعدوا عن سوء و نيدأ كو الطلات عن المعرفة صفراً ورياض العلوم الحقيقيّة 
َْرُ وعرنين المعرفة أجدع و أصبحت قشي بخشبة الأقطع: بل ُبض روحها و تُويت يمضجع: 
فإلى الله لممشتكى و لديه المفجع!. حقٌّ أنَّ آثار العلوم الأدبيّة ‏ أيضاً !- يكاد أن تنطمس و 
م مش كاتا وميك ار ل سين 

إِقّ نَا وجدت الطباع بالفطرة إلى النّظم مائلةً و أنوار النّناسب و التّأليف بالجبلّة فى 
لاوج هائلة الشقبو ملم الدرع تألننا يديع رصعت فيك كيدا قز فنك الا نات 
البيّنات شائخة المباني و موارده لآلي الكلمات المنظومات تامّة الألفاظ و المعاني. ليكون 
اعبط زاف دلوي أريانت الد وق 2 كا للقرائح السّليمة إلى التّحصيل محر كاً. ولهذاعن موضع 
الإمقت الات بعرو عواليه ميت و سميته ب: التاح القرَاح المزيّن محفل التجاح والمنور 
لصدور أرياب الفلاح كالصّباح والمصباح. 

فأقول و باللّه التُوفيق -: 


| قعريف علم البدبع| 


اوا 
إإشارة إلى ضَربَيْه | 


علم البديع هو علمٌ يُعرف به وجوه نحسين الكلام التابعة للبلاغة. 
وهى ضيربان: 

/682/  ٌيونعم‎ :]١[ 

[1]: و لفظيٌ. /582/ 

أعا البرك 1 


١‏ قدمه لأنّ المقصود الأصلى والغرض الأوَّلي هو المعانىي. و الألفاظ توابع و قوالب طاء راجع: 


[الطنابع المعنويّة] 


فمنه : 


المطابقة 


1 الطباق و التضادٌ ‏ أيضاً -. و هى: الجمع بين المتقابلين! "أ مطلقاً. سواءٌ كان 


ا 
قال ابن حجة ال حموى: 0 تسمية اللغة و تسمية الاصطلاح مناسبة, أن المطابقة فى 
اللا السب العا را دعر دكالاتزاذبوالاصداروالليل :و الا رسوو 
في اللّغة قال الاصمعي: المطابقة أصلها وضع الرّجل موضع اليد في مشي ذات الأربع. و قال 
الخليل بن احمد: يقال: طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حد واحد». راجع: «خزانة 
الأدب» ص 19. و قال ابن المعصوم المدنىي: «قال ابن الأثير في المثل السّائر: و لا اعلم من أيّ 
شي ء اشتقّوا هذا الاسم؛ و لا وجه للمناسبة بينه و بين مسمأه. و لعلهم قد قد علموا لذلك مناسبة 
لطيفة م نعلمها نحن .... و كان او ااخي كي اليج الفاح كو بك حال و كسا 
الطّالب:المطابقة هي عند الجمهور الجمع بين المعنى و ضدّه. و معناها أن يأتلف في اللفظ ما 
يضاد في المعنى, و كأن كل واحدٍ منهما وافق الكلام, فسمِّي طباقا». راجع: «أنوار الرّبيع» ج "١‏ 
ص ”١‏ و محصّل القول فى وخد التي اصطلاحاً ما ذكره الدسوق حيث قال: «و يسمّى 
اللعق الدن ذكره [أي: ذكره الماتن, و هو العلامة التفتازاني] مطابقة لأنّ المتكلم وقق بين 
المعنيين المتقابلين, أو لموافقة الضدَّين في الوقوع في جملةٍ واحدةٍ و استوائهما في ذلك مع بُعد 
الموافقة بينهبا»:.راجع: «#خاشية الدسوق على سرح السعد» ج ؟ ص 881. و راجع أيضا: 


(ألف) : حقيقيّاً كان, أو 
(ب): كوو انه أو 
[1] بالتّضايف؛ أو 
(|بالاعاب والشلبه أو 
[؛] بالعدم والملكة ‏ 
(ألف): حقيقيّاً كان: أو 
(ب موي77 


« كفاية الطّالب» ص «حلية الحاضرة» ج ١ص‏ 117, «نقد الشعر» ص 0 «العمدة» 
جَ كص 07١‏ «الصناعتين» ص ,7١51‏ «البد يع ف البديع» ص ,1١‏ «كتاب البديع» ص .3١‏ 

١‏ - الاثنان إِما أن يكونا بحيث يمتنع اجتاعهما فى موضوع واحدٍ من جهة واحدةٍ أو لا؛ و الثاني 
هما المتخالفان مثل السّواد و الحلاوة مثلاً _؛ 

وعلى الأوّل فإمًا أنْ يشتركان في تام المهيّة أو لا. 

والثانى هما المتقابلان, و الأوّل هما المثلان. فالمغايرة المطلقة منحصرة فى المقابلة و الخالفة و الماثلة؛ 
والمقابلة منحصيرة في الأقسام الأربعة المشهورة: ْ 

[1]:مقابلة التضاد و يقال طا: المضادة »و 

[1]: مقابلة الشلب و الايجاب. و 

[] #مقابلة العدم و الملكةو 

[؛]: مقابلة التضايف. 

ووجه الاعحصار في الأربعة ان المتقابلين إِمّا وجوديان أو لا؛ 

رويطل الأول كا أن يكون ينول كل من بالسيانن إل التكر لتضازنا دور اشاتان 

وهل الثاق يكون أخدهنا ويعودنا والاخن خدمن فان اعتبر في العدميّ كون الموضوع قابلاً 
للوجودى فعدم و ملكة؛ 

والاشيلت وايجابٌ, هذا هو المشهور. 
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فالضدان أمران وجوديان لا يجتمعان في موضوع وأحد في زمان واحدٍ من جهة واحدة؛ فان 


قسواء كان بالدات اووالئيف ١١‏ 
اتفنيل : نحو طإوَ تسمه أيقَاضاً وَهُمْ رُقُود4 ("!؛ و نحو: ليحي وَْيثُ4 21" و نحو قول 
سيّد الفصحاء و سند البلغاء و إمام الأصفياء و مولى الأولياء أميرالمؤمنين عد (4) 1 


السّلام -: 
او قيمة المرنما قد كات يديه لجَامِلُونَ لأمل آلهلم أَعْدَاءً 
/. نَقَمْ بعلم وَلاتبغي لَه بَدلاً اووا ابر يد 
قبله: 
١‏ النَاسُ ين جَهَةِ لقال 12 كك ١‏ تك 
ا الجهات اناس أوعد. الجتتر كات بلاحهات اناه 


اشترط أن يكون بينهما غاية الخلاف ‏ كالسّواد و البياض ‏ فحقيقيّان. وان لم يشترط - 
كالكمرة واالسفرة الفتيؤريان عل ماهو المشنيون و الغدء :و الملكة إن اعقس قبوله: مسي 
شخصه في وقت اتّصافه بالعدم فهها العدم و الملكة المشهوريان. كالكوسجية لفاقد اللحية 
بسبب مرض كداء التُعلب؛ 

و ذا اقعير اع من لل مان تعر قرو لذوطلماً نواة كان ع متخصداق وتددك مه ب از غير 
وقته او بحسب نوعه او جنسه القريب أو البعيد فهو العدم و الملكة الحقيقيان. 

وصررّح الشّيخ بن المشهوريٌ من التضادٌ و من تقابل العدم و الملكة هو ما اعتبر بحسب اصطلاح 
قاطيغورياس المنطق؛ و الحقيق منهما هو ما اعتبر بحسب اصطلاح ساير العلوم. 

هذا كلّه من «الشّوارق» و «حاشية» ملا حمّد اسماعيل على «الشّوارق». و أنا أقلّ تلامذة مصنّف 
الرّاح القراحء ابراهيم. [الحاشية هذه نقلناها عن هامش نسخة الأصل: 5 ]. 

5 - هذا هو التّفسير المشهور للمطابقة: وءطا تفسيرٌ آخر. قال الامام المرغيئانى فى ذكره و نقده: 
«وقيل في تفسيرها وجهان, أحدهما: أن يطابق بين الصّدر و العجز و المطالع و المقاطع لفظأًء و 
هذا هو ردٌ العجز على الصّدر بعينه» راجع: «رحاسن الكلام» ص .5١‏ 

... آل عمرأن‎ ١61 كريمة ١الكهف. -كريمة 108 البقرة؛‎ "١ 

مضى في تقدينا على الكتاب أننا نأي بترجمةٍ مختصرةٍ ذ لكل من المذكورين في الكتاب, و لكن 
شبرة مولى الكونين و سيّد العالمين و فضائله التي ملأت الآفاق تغنينا عن ذ كر نبذةٍ من حياته 

علو فل اندرو أو لأده سلا اه 


7 0 9 5 7 7 > و امم 
”.إن لمكن كم من أصلهم شَرَفّْ يفاخِرُونَ به فالطين و الماءٌ 
: 4 ل از 
؟.وإن : تيت بفَّخْرٍ من ذوي نَْسَبٍ فإن نس بئتنا جود و علياء 


ضيه 


م “ال و و ف ل د ١‏ 
ه. لآ قضل إل لأهل آليلم إِنَعْمْ 4 كن لتقن سين 0 


الشرح : 

أ. «التمثال»: الصورة . «أكفاء»: : جمع كفو. «أبوهةٌ): , بضمّ الميرء و كذا «لهمٌ» و «إنّْهم». لا م 
الجمع أصلها الضبٌ. و نظائرها كثيرة. 

".و «للأحساب آباء». أى: الحسب والثَّرف بالأب لا بالأء. و تاويل كلامه عليه 
السّلام ‏ بقرينة تاليه: أن يراد بالأمّهات العناصمر, و بالآباء العقول التّوريّة الكلّيّة؛ الكلية؛ يعنى: 
إن اللإنسان و إن كان في الظاهر هو الرّوح والبدن لكن البدن _الّذي هو مِن سجّين العناصر و 

مجن كلها ناليس كد ركيد لفرو ا كن كين هو الرّوح -/6483/ الذي هو من من علَيّين 
غال الفقن حنواقه !شو رطق العزو النالئة ا اشبعية الدين د بوك كنا امنا" ابو ا السيدة 
الف ل قاننقها تكاج و إلى قله بالوسسوني فيا تايل لكأن 1ه يكون يدانا 
بوك تسا فقا قر له اوور رعذ كرا وخاز رين الك اك الأول والتانيةد كنبا 
عوارٍ و طوار للمواد؛ كما قال -عليه السلام -: «مستودعاتٌ». أي: حال الودايع تعود إلى صُقع 2 
الذاعل الحو و نسي له كلك وله الس انو اذا الخديعة الوا 5 ريسيرة لكسكلين وللسا< 
وحشتها و موتها الداتيّات. 

“. فقوله ‏ عليه السلام -: «إن لم يكن ... إلى آخره -» أي: إِنْ لم يكن للئّاس مِن أصلهم 
لا ا اك ديم قال تعالى: لكل لوح من أمرِ ري 16" 
الهو وال 5 روي روعي 6" ابعر قن لتخليى يا جلاقا وا امال بد كي ورين 


5 راجع: «ديوان امترالمومنن)» طبعة دارا مجيل ص 0", طبعة دارالكتب ص 2.0 «أنوار 
العقول» ص 10. و بين رواية الابيات في المتن و ما فى المصادر بون بعيد . 
ب لتوضيح هدا الكلام راجع: «أصول المعارف» ص /0. 
*د كرقة :6 الاستراء: كريمتان 4؟الحجر/١لاص.‏ 


روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله مِن انُصال الشّعاع بالشّمس»١١١‏ فلم يكونوا إلا الطّين و 
الماء؛ و المراد ب «الماء»: التطفة. ونْعُم ما قال عليه السّلام -: «ما لابن آدم و الفخر!. أُوّله نطفةٌ 
قذرة و آخره جيفةٌ قذرة» ('. فها أنت به؟! أنت يا إنسان ! ليس إلا هذا؛ فوقٌ حسابك و 
زِنْ مقدارك فإلى الله - تعالى ‏ يرجع عواقب التّناء -كما في الدّعاء . 

؟. و «علياء». أي: خصلةٌ علياء. 

0 «إِنْهِمٌُ»: في موضع التعليل. 

ل وو افيية رفرس إلى آخره -» أي: قيمة كل امرءٍ ما يتوجّه قلبّه شطرّه و يتّزي 
بيه و يتصوّر بصورته و تكن فيه لأ نّ القلب مادّة و صورة العلميّة صورةٌ له. فا كان همك 
ال ال - تعالى ‏ : # إن الله آشترئ بن الْوْمِنِينَ أنْقُسَهُمْ و 
نواه بأد كم آلجتّدم "7١‏ ؛ و هذه الجنّة أعمٌ من جنّة الأفعال و جنّة الصّفات أعني: التَخْلّق 
بأخلاق الله -. فهذا هو أعلى الهمم و أغلى القيّم ا ابل لا قيمة لهذا المرء الذي هذا هينه إلا الحدية, 
كا أنّ القرآن لا قيمة له بل له الديّة؛ و في الحديث القدسي: «مَن عشقني عشقته و مَن عشقته 
قتلقه واتع قدلقه قعل وقد نوامف عل دونه فانا موك 18 والمراد من «الاشتراء» في الآدية: أن 
ليرا عقي كديرا للحبيب 7 و «إِنا بتَبَلَ اللّهُ مِنَ المتّتِينَ0(4.قوله ‏ عليه السّلام 
-: «و الجاهلون ... إلى آخره -» إنما لم ينسب العداوة إلى الطّرفين /583/ تنبيهاً على أنّ الا العالم 
الفح ان - لا اعقراض له على شيءٍ و الكل عنده مظاهر أسماء الل المُسنىء و لهذا قيل: 
الزهاد يستفرغون وسعهم ليرضى اللعو انعا فيو رذ لاون الفردا: يبدذلون جهدهم 
ليرضوا عنه ‏ تعالى -. لرَضَِ الله عَمْكُمْ وَ رَضُو عَنْهُ (1. فا جاهلٌ عند العالم باللّه معذودٌ و 


1١ راجع: «الأضرن سن لكان :* ص ا ص "3" قاد ار اراس‎ - ١ 
ص 158.ج الاص 578, //ا".‎ 

" - راجع: «نهج البلاغة» الححمة :40 ص 000 [مع اختلاف يسير ]. 

#اتأكوفة ١1‏ النوية: 

؛- من المشهورات بين العرفاء و المتصوقّة, وما وجدت له مأخذاً في مصادر الفريقين الروائية . 

6 كريمة 9 المائدة. 7 كريمة ١١9‏ المائدة. ٠٠١‏ التوبة. 


سعيه في تحقير العلم و تعييره مشكورٌ إن العالم له مقامٌ شاع إذا كان له في العرفان قدمٌ راسحٌ!: 
قال الشَِخٍ أبوعدء بن سينا '! في «مقامات العارفين» ين الاشارات: «العارف هش بش بِسَاءُ 
جل الصغير من تواضعه كما يبِجّل الكبير و ينبسط من الخامل مثل ما ينبسط من التَّبِيد و 
كيف لايش و هو فرحانٌ بالحقّ و بكل شىء؟!. فإنه يرى فيه الحقّ. و كيف لا يسوّي و الجميع 
ل ان وقال -أيضاً -: «العارفٌ شجاءً؛ و 
كيف لا؟ و هو بَعْرّلٍ عن تقيّةٍ الود وجوه رواحي لا؟ وهو بَعْرّلٍ عن محبّة الباطل!!؛ و 
صفاح. و كيف لا؟ ونفسه أكبر من أن تخرجها زلة شر اةونشاء الاحقاف :و كف لا؟ وسرّه 
مشغولٌ بالحق!»' '' -إنتهئ -. | 

/. «نقمْ بعلم»: بحزومٌ في جواب أمر محذوفي, أي: حَيُوا نقّ. «لا نبغى» أي: لا نطلب. 
(افالتاسن -... إلى آخره _»؛ اعلم: أن الحياة ها معان ثلاثة: 1 

[١]:عام؛‏ و 

[1]: خاصٌ؛و 

او 

]١[‏ أمَا الأوّل : فهو المسمّى بالحياة السّارية في كلّ شيءٍ المساوق للوجود المطلق و 
المعنى كل موجودٍ ‏ و إِنْ كان جماداً!- فهو حيٌ. و من هنا قال تعالى -: و إن" مر نََىءٍ إل 


- هو الشيخ الرّئيس شرف الملك ابوعلى حسين بن عبداللّه بن سيناء من مفاخر أعيان الشّيعة. 
ولد فى سنة 77١‏ ه . ق بقرية أفشنه و توفى في سنة 428 في همدان [على ما هو المثهورأ]. له 
٠٠ 00‏ كتاباً ورسالةً . راجع: «الأعلار»ج ؟ ص 1 رامنا والسعاج اص 11. 
«روضات الجتات» ج "ص 78 .١‏ «رحانة الأدب»ج لاص ١؟١0488.‏ «طبقات أعلام الشيعة» 
[النايسس] ص ؟١1.,‏ قرا الأدوان ص .١108‏ 

 "‏ راجع: «الإشارات و التنبيهات» .الفط السابع «التنبيه ١"؛‏ «شرح المحقّق الطوسبىي» عليه 
و ا 

 '"'‏ راجع: «الإشارات و التنبمهات» ,الفط السابع «التنبيه 5 ؟؛ شرح الحقّق الطوسبى» عليه 
عاو 


5 


1 


]اق اما الثاى :فهو ها يلوف الدرك واالفعل دكا فال :لسكا افك هو الاك 
7 "»-. و أل ارك هو اشعور الس أ نعل هو التحريك الإراديئ» و أصمل 
نب الدّرك هو العلم الحضوريٌ الإحاطيٌ الواجبوء. و أعلى مراتب الفعل هو الإبداع من 
الى الحض إلى الأيس /584/ دفعةً. و ليس هذا من مقولة «أنْ يفعل» بل فوقها؛ و هذا المعنى 
يشمل الحيّ القيّوم ‏ تعالى ‏ و الملَك و الفلك و الإنس و الجن و كل حيوانٍ أعجم ‏ حقٌ 
المقنرات) كالخراطيند. 
[9إاى أمَا التاللقه» فهو يهيأة الكلم و الملوقة باللد ته الل العطة بالقال بعلم التو سيد وغلم 
الأسمآء و الصّفات, و من هنا قال -عليه الشلام -: «فالنّاس -.. لا خرف 
وأيضاً إناكان غيرهم موق لأ َالوُوح الانسافي دلكويه يتنهال أمرا الي ؤتمظهن اللطيك 
الخبير في غاية اللطافة, فإلى أيّ شيءٍ يتوجّه يكزي بزيّه و يتصوّر بصورته؛ 
َقَدْ صَارَ كَلى قَابلاً كل صُورَةٍ تعن انان كوي ناد 
نكن مسد يناد 1 جنوك < اللو لقال الزا له حي كرض ل الورك و للد 
التكو ينو ا علد ل الأرقى واب قراء ضارك دعي المادة المدة ونفس الطية قداث 
هب وظلّ ذي لانت شعنت اقضا زم اموق موجه لافوت :و لأعين» فهو وا إن كان جدركا 
3 ا عالماً عاقلاً /84ن/ بالفعل. بل صار في الجهة المقابلة الظّلانيّة. 
واقوالة عليه التّلام -أيضاً. 
افق قبل تصدى فيروق ل امبيئان خافن هن السك 
ال 0 08 لكك ا ال كك اللتاا”/ 


11 لاسرا 
زاجم «المدأ و المعاد» [لصدر المتأخُين] ص ,١57‏ «مجموعة مصنّفات السّهروردي» الجلد 
الثانى ص 7 «الحكمة المتعالية» ج “اص 10. ج 4 ص ٠‏ 
اع توي «تناوحت الأرواح» للشّيخ الأكبر. راجع: «ترجمان 530 
ساق جميع ار لت 


1 ب 21 


كحت جَابرُ العَظم الكَيِيرٍ بِلْطفِه براح لحت الخرسار يور 
ل 2 انكام سير عليه مَايَعْرْ و يَعسَر 

١.«المنهل»:‏ المشرب. و «الظماء» و«الصّداء»: العطش. و «الظماء» ‏ بالكسسر -: جمع 
ظفان: 

"'. و«الجنوب»: ا و«المستضام»: المظلوم. 

سرع دا من أراح الله لفلا أي: رحم. وحذف الخبر من قوله ديه ا 
عمس :الله ليذهب الذَّهنُ كل مذهبٍ ممكن؛ أومقتاناح بشريئة اللقامده كل تعب الله فى كل 
مقام, كقوله ‏ تعالى -: لكل الله أ 1 /584/ 

و بالجملة في هذه الأبيات تسليدٌ للمبتبي الجازع بأ مع العسر يُسراً:كما في قوله الآخر: 


كم اليو للحي دوو كن خورني الدقة 
ا شم كي امالك اعد 
وحم اح تق ويو وداه الاك ال 
؟. إذا كافك بن ازا 56 فسيق يالواحد الفرد ا 


وقول الشّيخَ العارف الدّوانيٍ العري أ و 


-١‏ راجع : «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ؟١٠.‏ «أنوار العقول» ص 14!١؛‏ و القطعة 
متوجد في طبعة دارالجيل . ٠‏ كريمة 11 الانعام. 

*- في جميع النسخ كذاء و في جميع المصادر: «ففرّج». 

- راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص .١5 ١‏ طبعة دارالكتب ص 577, «أنوار 
الع ا 1 

ه- م آل جهداً في الفحص للعثور على ترجمة لذ الشاعر العارف , و الذي حكى المصدّف له 
تائية تربو على ألف بيت . و لكن بدون جدوى. و لنا كلامٌ حوله في تقديمنا على الكتاب حينا 
كايا قن مسا فو اقتو اهن الى انباقر الود 


الصنايع المعنويّة / المطابقة ا ل 0 


1ل حت الحقي وَآَنْسَرَحَ الصَّدرٌ 


وَحل ع قال الهَثْلٍ وَ أَرْتَفَعَ لتر 
1و التصدن توفي اللتساني ةر ,شبييكة 


0. وَ ترق فى تلع الْقِيضّينٍ عادَة 
فَكَبِضٌ الوا بط وَعَفْمُ التواوَئرٌ 

.١‏ تع تمل يد لفحل شيءِ وَجُزرُوٌه 
ميبيط كير الكييل انف المتنصة 
5 كه الك كك كدر 

7 شك كك ا د لك ل 
وَل تَخْتَذِئ اليم قبل در 

4 أل لَه آَعلِيلٍ َالوَقتُ ضَارمٌ 
ّْ 0 وَصَارءْ سكوك تقل بِالخير لحب 

.٠‏ /كهة)/ وَكُنْ حَافظاً عَهْدَ آَلحَوَى غَيْرَ غَادِرٍ 
قففى حُكْمتَرْع ل يَسْسَفبح ايده 


57 مسن عِلَةِ آلشرك المحَئى م ده 7 ' / 
نهاك طححات الدوق والشربى الشكية 


لاض ا الا ا اقم 

كك 0 كا و كتحصل اذه يه ” 
117و ما نال عِرَا غَيرُ أهل غَرَامِنَا 

31 كلرئِح دون نجهم حُدُ 
4 رقَارَهُهٌ قرضٌ عل كل مُشَلم ْ 

وح مع شوب ششُهمْ كم 

الشرح : 

.١‏ قوله: «إذا زال» يعنى: إذا ماتت الف بالموتات الأرسع ‏ مسن ]١[‏ الأبيض. و [؟] 
الأحوسن و1 : الأحمر. و [ع] الأسود(١‏ اع ايلك هنا أحكاد الطبيفة و اتضلات بالق 
لال و اعت على الجهة لمقدّسة الكبرئ ‏ التي هي باطنة ذاته و سرّه ‏ فعلمها حسكلة و 
كلامها حو و شهودها صدقٌ. كا قال - صل الله عليه و آله -: «إِنّ في أت مكلَّمين 


محرنين 11 
/. اترى كل شي و-.. ا سيان 
كل شَيْءٍ فيه مَمْقَ كُلّ من فَتَنَطْن وَ صرف آلذّمْنَ إ1: 


5 راجع عن هذه الموتات الأربع: : «لطائف الإعلام في إشارات أهل الإهام» - بتصحيحنا - 
الاصطلاحات ١9١6‏ إلى ١1018‏ ص 0087/2061 , 


- الرّواية ما وجدتها في طرق الفريقين ال مارواه الزبيدي: «انّ من أَمُتى حدثين مكلمين», 
00 «اتحاف السّادة المتقين» ج لاص 105. 


ره لاتَتتَاهَى عَدَداً قد طَوَنهَا وَحْدَهُ آلوَاحِدٍ طَيْ 
4. قوله: «منهم له فوُوا» أي: من أنفسهم إلى اللَّهِ فيّوا. 
وقول الشّاعر: 
١‏ اميك آشَتَان بَدِيلاً من تحداقيا 
لبد ييا تجَافينًا 
وروا جا نايب 
الب ا 
؟«إوْجَاب آلعَنِسٍ طَلْقْ ين تين 
تيون السييو كبا يق نشانا 


/. /085/ أ آَلدَمَانَ لذي فَدْكَانَ يُصْحِكنا 

جمداانكو تبجنا بكريو اتحكيا 
سيط القد اتيب عياف اموق لفدعرا 
نر اتحندةن جهذال الدهتييةة#اسنييا! 


وم ام 


َ 06 اكنان فتتنودا بعافينا 


نايدا كيان اموطو ب عد 
٠‏ تا د نين اه و ا ثى تفرفنا 


6 


إن م سسا اس ميس هر مم 
700 0 


سََ 


لك نه لشت ل 0 
الى ل ادك 3 
0. يا سَارِيَ الْبَرْقِ غَادٍ آَلقَصْرٌ وَ آسْق به 
مَنْكَانَ ِرْفَ الُوَى وَ آلْوْدٌ يُسَِْينا 
تن لعوعيس السكتو جا كان نينا 
.اضر إن د م 
وق السوةة يناف بسن تكافة 1 
الشرح : 
١.«أضحى‏ التَنائي»: صار التَّباعد. 
.و «الما قي»: جمع موق, و هو مؤخر العين. 
*.و «التّصافي»: خلوص المودّة. 
0 و «الفصر»: عطف شيءٍ رطب كغصن و غيره -. 
.١‏ «مّن مبلغ»: كلمة ازمر © اسعفها من و «الانقزاحة: البعد. 
أ أ. و «الكاشح»: مَنْ يضمر العداوة. 
١‏ من قصيدةٍ فاخرة لابن زيدون, امع «ديوانه». ص 5. و راجع ا : «نحفة ناصرى» ص 
3٠‏ إصفحات هذا الكتائع غير مر قروو الغراة حسمن ترقيهنا ا: ٠‏ «المجاني الحديثة» ج 0( ص 
و في ترتيب الآبيات و كذلك في ضبطها اختلافٌ فاحش بين ما في المتن ومافىي المصادر. 


7 :«ستلننا دمن أسلاة د أغفاة 

١١‏ . و «النأي»: البُعد. 

١8‏ . «غاد» ‏ من غاداه _: باكره. 

7 أ. «ما ضّ»: كلمة «ما» ثافية. «اكفائه»: جمع كفو. «[من تكافينا]»: ين زائدة في 
الاثبات! (١‏ عل قرا ان 31 تبعيضيةٌ. 


-١‏ ذهب البصريّون إلا الأخفش إلى أن «من» لاتزاد في غير الموجب, هذا مدلول كلام المصتف. 
و الذي يجب التّنبيه عليه ام عنوا بغير الموجب ثلاثة أشياء: [1]: النف [2]: النّهسيء [1]: 
الالتقتهام: كال لذ فى ملفا هل اقول ابى المماحيةةززوتزائة و عبن لرجب» [#لاهو نا نوه 
غويما زتعنو اعد أ نوي عو ل قرب من الح أو النتتهاء وراق ل صرريت و اج 
راجع: «شرح الرّضى على الكافية» ج ص 518. وقال ابن عصفور: «و لا تزاد [أي: من] 
لاعس لاو يدو لاخ أن وكون الكلام قار مدوعفيي ل اعم ذلك القيق بو المت ١‏ 
الود لخ امقر وض 111 0 اا 

هذا قول الكوفيّين و الأخفش, حيث /م يشترطوا لوقوعها زائدة كوتّها في غير الموجبء و 
له [81/71]. وهذا ثابثٌ عنه على ما حكاه جمع 
من البّحاة. قال الرّخشري: «و الاخفش يجوّز الزّيادة في الايجاب». راجع: «المفصّل في علم 
العربيّة» ص 587. و لتوضيح كلامه هذا و نقده راجع اننا : شرح ابن يعيش على المفصل» 
ج 4 ص ,١5‏ «الايضاح في شرح المفصّل» ج ؟ ص 157 «اسرار العربية» ص 14؟. 
«المساعد» ج ؟ ص 55١‏ «شرح الرّضي على الكافية» ج ؛ ص 18؛ «التوضيح على 
التصريم» ج ؟ ص 4. «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 458. 
*- اعلم! أنه يوجد في كتب التراجم أشخاصٌ اشتهروا باسم الاخفشء منهم: الأخفش أحمد بن 
عمران. و الأخفش احمد بن تحمّد. و الأخفش حسين بن معاذء و الاخفش سلمان بن على » و 
التفيين عبدالعزيز بن احمد, و الأخفش عبداللّه بن حمّد. و الأخفش على" بن اسماعيل؛ و 
الأخفش على بن محمد؛ و أشهرهم ثلاثة: 

[1] _الأخفش الأكبر, ابوالخطّاب عبدالحميد بن عبدالجيد المَجّري التعلبىي. الذي :لداعل أى 
عمرو بن العلا و تتلمذ عليه كل من يونس و الكسانى و سيبويه؛ 

[؟]_الأخفش الأصغر, ابوا لحاسن على بن سلمان بن فضل [16-1150 1ه :قو الذى تمد عن 


1 و )١(‏ 
وقول المتببى . 7 
ءِءى 7 _- ؟؟م 1 ءًً 8 - ََ 6 3 7 7 مغ ك2 . 


عر يوي 
7 20007 
من فصيد م اوطا: 
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[اتسظارة الكمب ل اتسحميوه اهنا 
1 تتميظارةة الأبنق 3 لبميي انها 
تعيب :أ تيحطتريا | اطي 


المبرّد و ثعلب و ابوالعيناء؛ 

[] - وما نحن بصدده و هو الأخفش الأوسط. ابوالحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي 
البصري [م. 0 ه.ق]. ولد ببلخ و سكن ببصرة. تتلمذ على سيبويه وروى عن حماد بن 
زبرقان. يعدونه من اكبر التّحاة ومن أعلمهم بكلام العرب و معانى القرآن. من أثاره: «معانى 
القران» ٠‏ «#شرح ابيات المعانىي» «كتاب الملوك ». راجع: «الأعلام» ج “اص 105, اد 
الشيعة» ج /اص 58": «روضات الجنّات» ج ؛ ص .0١‏ «ريحانة الأدب» ج ا ةا 
«الفهرست» ص «الكنى و الألقاب» ج ١‏ ص ١17‏ «معجم المؤلفين» ج 4 ص .18١‏ 

١‏ هو أبوالطيّب أحمد بن حسين بن حسن المتنى؛ ولد في كنده من حال كوفه سئة 7٠7‏ ه. ق و 
ترعرع في شام و قتل في بغداد سنة 04 ه.ق على يد فاتك بن ابي جهل الأسدي. أشعر 
شعراء العرب و مفخر أدبائهم. له ديوانٌ عليه أكثر من أربعين شرحاً. راجع: «المتنيٌ» لشفيق 
جبري.ء «ابوالطيئب الى » لحمّد كمال حلمي «مع المتنئ» للد كتوق طه حسين. «الاعلام» 
اص ١٠٠.ء«اعيان‏ الشيعة» ج “٠ص‏ 53٠١0.«روضات‏ الجئّات» 
الادب» ج ئص ١11‏ «معجم المؤلفين» ج اص .,5١١‏ 


3 
2 ان 11 «ريحانة 


7 مايا 1 |2 1 / و م 0 
.١‏ /ددامكتةت نا بين كرييهها فذليت لمنا ْ 
من أينَ جَانَس هَذَا آلشَّاوِنُ آلمَرَبَا! 
| اكذن)/ فَاسِتَضْحَكُتْ ُأَقَالَتْ كَالفيث برَئ 
ليث آلشكرّئ وَهُوَ من عجنل إِذَا آنُكَسّبَا(١ا‏ 
الشرح : 
ب#/. «التّجميش»: الملاعية. 
١‏ أن أى: الب. 
نايبض 6 اى: اعراركة نضا نوفيا إبياء بأنها لشم قال احد أب الشمين !ابي 
قوله: «تطمع ... إلى آخره -»: المراد به أنّها للطافتها من المطالب العزيزة المنالء فإنَّا من حيث 
اكسيتها و حللها ثُرى مقتربة و يُظَنَّ نما سهلة النّيلء ومن حيث كونها لطيفةً عليّة المغزلة آبيةَ 
عن الإصطياد يصعّبٌ الوصولٌ إليها؛ كشعاع الشّمس فإنّهِ مع شدّة اقترايه يرجع الكفبٌّ عنه 
51ت دالا تبنان )مر وُلد معه. و «الشّادن»: ولد الظي. 
. و «المعسثٌ»: أظرةٌ نّم لقب الممدوح الذي انشأ له القصيدة( "), و ل يخضرنى تمامها. 


.17 رأجع: «ديوان» المتنئ ص‎ ١ 

اننا وعم 3 عدار رده تهنا عن كرون البد انمع انراد تعسى لاتان ضع شبد لا 
«جمهرة اللّغق» ج “اص 10 القائمة "', «صحاح اللْغق» ج '" ص ٠١17‏ القائمة ", «ترتيب 
كتاب العين» ج ١‏ ص ٠0‏ ؟ القامة ١‏ «السان العرب» ج لاص ١١١‏ القامّة .١‏ و لتفصيل أسماء 
الشّمس و ما يتعلق بها راجع: «الإفصاح في فقه اللغة» ج ؟ ص 117.و المعنى يوجد فى 
وال اقم نوهو هن اماو الماح تفن المصلف خض اص # القامة 1 

٠‏ وظنّه صادقٌ, و كيف لا! و هو حبر فطنٌ زكيٌ تشهد لزكائه و اصابة نظره تصانيفه الرّائقة 
الى كلّ واحد منها آيةٌ في ا لحسن و الجوده. نعم! ظنّه صادق, إذ في عنوان القصيدة: «يمدح بها 


ع" ا ا ا 


فرجع ين اتدل إلى القمّحء فقال: كالمغيث فإنَّه يرى ليث الشّرىء و هو من بني العجل؛ و«بنو 
العبحل» 0 


وقول الشيخ شمس الدين البدبوي” : 


عفن هرا فداكن و7 


؟.رَقدغفل ألوَاشُونَ عت وَل ازّل 
وَج قطان طرف آلبِينِ عَنَا رَوَاقِدُ 
4و امنا بالقربٍ بيضٌ زرَوَاهِرٌ 


1هد) م 2 و رع را ثم 35م 
5 وارْهَاخلانثائمهزوجة و قووينا 
١ 07‏ ث لاوس 2 و 

وَخمخثك ‏ كانافىالمحقتقيقة وَأاجد 


المغيث بن على بن بشر العجلى» . راجع: «ديوان المتنئ» ص 17. 
١-وهم‏ حي ينسبون إلى عجل بن لجيم بن صعب بن على بن بكز بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
اقصى ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. راجع: «اللباب في الأنساب» ج "١‏ ص 
ف 
5 م أتعرّف بالرجل. و هناك أحمد بن على البدوي. و حمّد بن محمّد البديري, و على" بن محمد 
البديبي؛ و لكن لاينطبق أيّا منهم على شاعرنا هذا. 
مق الله ذهيرا امنا صروف: ففرا لبقا ميته رهن انين 
انظر: «ديوان» ابن نباتة السعدي ج كص ١١غ4.‏ 


. /586/ وَ ل شير اكد يوي بحَاطِرٍ 
ئلم من يا الأقصاء فيا جارد 


الشرح : 

أ. «معاهد»: : جمحٌ عَهُدء ومن معانيه مطرٌ بعد مطر يدرك آخرٌه بل أوّله!'/. فهو دعاء هُ لطللٍ 
2 .كما هو عادة شعراء العرب واسيب شدة حئّة لحب و خلوصها ُكْلَم 61861/ 
آنا عد لباو سروه اا فبك قل 

لايور لوبرفيل 

وَمَاحُبٌ آلدّيَارٍ شَعَفْنَ قَلِي وَلكِنَ حُبُ من سَكَنَ 1*1 - 


اح دز الكؤده الملة الدى ركو بعد االطرو جراعم مهام اللعفح ات 1ه القاقة ار 
لكن هذا الجمع لميُعهد هذه المادّة في هذا المعنى, إذ العهد عند مايُراد منه هذا المعنى يجْمَع على 
العهاد و العهود. قال الخليل: «و العهد من المطر: .. بمطرٍ يدرك آخره بلل أرَّلهِ و ندوته؛ و يجمع 
على عهاد» . راجع: «كتاب العين» ج اص ٠١5"‏ . وراجع أيضاً : «جمهرة ؛اللغة» ج كص 806" 
القائمة ", «لسان العرب» ج 9" ص "١5‏ القائمة ", «معجم مقاييس اللّغة» ج غ) ص 7/٠١‏ 
«جمل اللّغة» ج ”اص 4١8‏ «صحاح اللّغة»ج ١ص ١١3‏ وه2القائمه ١‏ .والمادة لم ترد في «اكتاب 
الفرق بين الحروف اسار ف «النضع )بر شرع» ابن هشام اللُخمي عليه .و لا في 
«كنز الحفاظ »ولا فى والسنايت الما واللغات» ولافى «إصلاح المنطق». والمعى م يوجد في 
«اساس البلاغة »و لا في «التكئلة و الذيل و الصّلة» و لافي «مفردات الفاظ القرآن» و لا في 
«المصباح المنير». فالظاهر أن المضنت هذا ا جمع العهد في هذا المعنىء و في أصل كلامه 
ايها ا لا العهد. والله أعلم!. 
ااعوواية اله وان الديار: وهذه الرواية مغلوطة. 
البيتان مجنون ليلى, راجع: «ديوان» يحنون ليل المطبوع في سلسلة شعراؤنا ص .١١7”‏ و 


ولعل المراد ب «الجامد من دمعه»: دم القلب أو قطعاته مبالغة. 
تون رورس اللددن اق القوماا شنا تدك وو لف ام الوضال بو عام مااي 
«صروف الذهر»: نوائبه. 
؟. و «الواشي»: الكاذورواق لدان لعزا لتر تذاغتى الوانقتئ رقيب المعشوق ا 
دوي نل فك عبد لامو العطة و تهنا رودو ا لأملد: كاعر الدن هنا ونين 
الهو 
كدوك سور كاا مي ال رمع كلب قوله كن قال 
إِذَارَامَ حَائِفُهَا نظ وَل يَستَطِعْهَاء هن لطِّْهَا 
عات طَرّفا رَآَهَابه فَكان التضير بتا طيرقهًا 
/.و «الموج»: الخلط؛ و الموضع الذي ترعيئ الدوابٌ. و «الصّبابة»: ا 
8و «العرام»: الولوع و الحلاى. و المغْرّم -كمُكرّم -أسير الحبٌ. 


0 
الطباق ان 


أنبّهِ على أن هذ ين البيتين لميوجدا في ديوانه المطبوع باسم «ديوان العاشق المحبّ الصّادق قيس 
بن الملوح» ف بمبى سنة ١١١١‏ هاق. 

-١‏ ما وجدت ماخذاً لكلام المصنّف هذاء و معانيه على ما في «لغت نامةٌ» دهخدا: «سخن جين, 
وروفكووفنة نان فز تن بسيان فز رن نعو سيا رجه ونا فكده انافك ؟ جنا مد سكه ود 
كاوتدذكاق: نخهيت زر الكارين كنندهً جامه» . راجع: «لغت نامُ» دهخداء ذيل واشىء شمارةٌ 
مسلسل: ,١٠١1‏ شمارة حرف «و»:١2‏ ص ١الاستون‏ ”. 

ع اعلم !أذ الطناق” اقم بماك ونا 

-]١[‏ تقسيمه متصلٍ و متكافي. راجع: «البديع ف البديع ص 17)»؛ و 

[1]- تقسيمه باحاق وطباق السّلب بعد الايجاب.راجع: «خزانة الأدب »ص ١/؛‏ و 

['] - نقسيمه بالطباق الحقيق والمجازي؛ و 

[ غ]- تقسيمه بالطباق اللفظي والمعنوي؛ و 


الصنايع المعنويّة / المطابقة 


إألف]: طباق الايجاب و قد مر ؛ 
[ب]و: [طباق السلب). 


[0] لق ا دالت «أنوار الرّبيع» ج ا 
و قد خلّص صن الدّين الحلى نفسه حيث قال: «.. . واهي على ضروبٍ ليس هنا ضضرورة إلى 
استقصائها!». راجع: «شرح الكافية البديعية» ص ؟". 


وهو في الأغلب أن يجْمَعَ بين فعلين ين مصدرٍ واحدٍ أحدهما متبثٌ و الآخر منؤق أو 
أحدهما أمرٌ و الآخر نميٌ. 

القئيل: نحو قوله ‏ تعالى -: او لَك كم النّاسِ لَايعْلَمِوُنَ* يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ لحيو 
الدّنْيَا74١".‏ و قوله ‏ تعالى : 9 قَلَاطْسَوًا آلنّاسَ وَآحْسَدْن1(4)-(؟) 
عد عليه السّلام -: 

ويد ة بيده كيرا /تهه/ وَ لايَصْفوا مِنَ الفشق أَلإِحَاءٌ 


و نحوقول سيّد البلغاء 


تمامه: 
يديت التنود: و الاشسناكة :سير ] صَدق وَ أَنْقَطْمَ آلدَجَاء 
1و امات الأقكان التشحق ٠‏ كببير الفبدر ايض لذوعاهء 
1 000 8 / 7 4 ً ء(غ) 


١‏ فين الجرع اعناة عق “سمحتصلاففة لدو ولا تسا 


كروي لادوم ؟- كريمة 5 المائدة. 
- قوله: ثم الطّباق ضربان ... إلى قوله: و احْشّونِء قارن: «شرح السّعد على تلخيص المفتاح» 
ج اص «أنوار الرّبيع» ج *ءدصض 5١‏ 7 
غ- وللبيت ايه اخرى تلك هي مشهورة بين النحأة. و هي: 
سيق الدى أغناك عى فلا فقرٌ يدوم و لاغِناءً 


من ا اااي 00 الرّاح القراح 


3 ات بادانم يدا تعمه كتجذاك جود م لحن 


ا , ا بيب 
1س 2 امه بسب عسي اتعيق لستيى الكبر: والماه 
ا يي مو اع ان 25 .تبي ةا لبان فى للشواة 
0 وكتبحبيلة لحية و3 , لحز انهنة زه لعة زتها 
1 نمسي و تيوه تيا رار وبق الود ماتق أللقاء 
٠ه‏ أجلأ ذا آستَفئيتٌ عَنيْم وَأع ذدَةء إن مرَل أله 
1 ع هين دقان وخمات شا شسةا لبد 
7 ميضاران احدن اليد ول ادا لابين اا انا" 


الشرح : 

رالا خاية اللؤاهاء و الصدافة 

؟. و «الغدرُ»: ضد الوفاء. «وعاء» أي: وقايةٌ و حفظً. 

"'. «سيغنيني» أي: عنه. «الّذي» أي: الغن” المطلق. و «الثّراء»: القرّل. 

؟. و «البّؤوس»: الفقر. 1 

. و «من الفسق»: حال من الإخاءٍء أي: : لابضفوا إخَاء للدنا من الفتور و الإنقطا. 

.١‏ «عهدأ»: أي عهداً منقوضاً. و «الحميم»: القسريب. «فني نفسبي» أي: لست أكافيه 
بالاسائة. 

.و «رُبٌّ» هنا للكسون. «وفى»: ل بعد صفة لأخ. 

. قوله -عليه السّلام -: «ايدهون .. إلى آخره -»؛ سر بقاء الحبّة أو اشتدادها حين اللّقاء, 
و زواها أو فتورها في الغيبة: أرا نَ الوح الإنساني في عين ره انبسط اشراقه ‏ لسعته ‏ على 


الا ..» ص 57 /, شرح ا رقم ,١١01‏ ا المسالك» رقم 0 
١‏ راجع: «ديوان ن أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 1.طبعة دارالكتب ص انوان العف 
2 


الصنايع المعنويّة /طباق السلب 1 1[ ا 0 


الآواتوسا عق :8877 المناغر المكك ةاوهل كلاه التدون د اللقاء «داك 0 
بزيد» لعابب الأرواح. ؛ و هذا معنى ما قال الشَّيخْ الاشر نراقي 7 ) في حكمة الاشراق: :«إنَ إشراق 
املع لور تل جلو هر ابا ن الشَّباب أكثر منه على ظواهر أبدان الشّيوخ» . 

- .و «غْييْتُ»_بالبناء للمفعول : إشارة إلى أ التّعيّبٍ ليس باختياره عليه السّلام‎ ١ 
بل قد يقع منه بالأسباب القدريّة. «بما فيه اكتفاء» أي: عن كل عقوبة.‎ 

١١7‏ «و إذ ما»: كلمة «ما» فيه زائدة و المراد ب: «رأس أهل البينت»: ذيئنا -صلّ الله عليه 
لكوي مسقا عر د ا لني وز بسكي لخر ووه ات و 


مشهورٌ!. 
70 5م افيوا حكن راؤه قد انكل 


عَامُه: 
امسن الله نيا لكاي صُرُوفُهُ 


مم 7 ع ال له 2 
37 ع ل يرى م 091" و د لد 6 


- هو الشيخ ابوالفتوح بحيى بن حبش بن اميرك الشّهروردي. و لد سنة 1 ه.ق فى 
سمهر ورد من قرى زان ركبم 17 ه. ق في حلب. تتلمذ على الشيخ بحد الدين الجيل 
في مراغة و الشيخ ظاهر الدّين في اصبهان. طبع بعض آثاره في «بجموعة مصنّفات شيخ 
اشعراق: راجع: «الأعلام» جَ ١.‏ ص 58 ::زروضيات: الحنات) 36 ص ,"١1١‏ «ريحانة 
الأدب» ج “اص 198 «الكنى و الألقاب» ج "ص 7351 «معجم المؤْلفين» ج ١1‏ ص 181., 
«نفحات الانس» ص 0/17. 

مأتعدف بالجزيدز تاوخدت لتذاكزا ق ضار ناره الأدجيو الأراجتم كرطيفات 
الشعراء» ‏ لابن سلام و «تاريخي الادب العربىي» لشوقي ضيف و لعمر فروخ , و «الاعلام» و 
«أعيان الشيعة» و نحوها. 


3 
أيه دز م سجرن اها ب اله لمات جف مل دايا يق ذل "أن جرواطهة لمشي ا اق الود فر وود ل اي ور ل تا او ا 


ا" 
7/5 وَكلْهُهُ يَلقَاكَ بالبشْر وَ آلإِضًا 
2 م ا وي 4 6 2 0 
وفىرولتيق اللجندى عادء التنظطث 


ّ ا 9 
ولي ليث عمل الفسدر كتامن 


- 
ٍ- 92 لان عت هم 51١‏ دك مم ه 
فإن برّزت يَؤوما فريسته و 
-_ - 


لمسب 


أ. «لحى اللّه»: لعن اللّه من لحاه يلحوه. أى: شتمه -. «لوضع»: «اللام» فيه للابتداء. 
«سلامى» ‏ بالكسر -: جمع اللي بمعنى: الدلو. و «المهارق» ‏ مِن هرق الماء وأهرقه 8 أى 


7 


'. و «العذير»: العاؤر, يُقال: عذ يرك من فلانٍ - بالنّصب -أي: هات مَن يعذركء فهو فعيل 
بعنى فاعل. و «السّابغات»: الذّروع الثَّانَات الطّويلات. و « اليَلَبُ»: الجوشن. 
. «بنوه» أى: و الدّهر. 


؟. و «الهنديٌ»: السّيف المنسوبٌ إلى هند. و”«الشّطب»: القطع, أي: إِنّهُم بظاهرهم كرونق 
ذلك السّيف و أَذاهُمُ /548/ الباطنٌ كتقطيع ذلك السّيف. 

. «فريسته»: صيده. 1 

.١‏ بلا سبب, أى: بلا عل أو: بلاحثل. 

و رن ار الح اليه 237 


١‏ هو الشيخ كبال الدين أبوالحسن على بن تحمّد بن حسن بن يوسف بن يحيي ابن النبيه. ولد 
9بزب ز ‏ > ز ز ز ز ز دز د د00 
للملك الأشرف. و رحل إلى نصيبين .فسكنها حتىٌ توفى بها في ١١‏ جمادي الأوإى سنة 115 
هق. على ما حكاه صاحب الروضات عن الصفدي, راجع: «روضات اجنات» ج ص 


1١‏ فَكُمْ لَهُ في وُجود آلذَّنْبٍ ين سَبَبٍ 
تمامه: 
ع سّ ع 2 9 ص 
١‏ لله أكبرٌ كل آلمُسن فى ألعَرَب! 
1 بح الجسبين يِلَيْلٍ آله ر مَنعَقِدُ 
# تلبت دين عسور الواح رمةة 
١‏ لانى العَذَيّبٍ ولا فى بَارِقٍ غرَِ 
و 2 
كي د د 


ص و دمر 


١‏ يَا جَاذْب الْقَوْسٍ تَقْرِيباً لِوَجِتَنه 
2 سيا 
من لي بأد ابي آلقالب مُيْنم 


«الستيويم الرييه 
يك لاما ابره فيل الايد 


٠١ 
اذ قر لكا لقع مها قا لف ليوا ف فاج وقا ا قاس هف > واد اه تلق أ هذ اف ل 7ه جه يود اا الور 1 الها الوه ابه اجر اه الا 3 ها‎ ١ #نذ رقاو تقد لاد اي 37 الور اا وااو مقا‎ 


- 


7 0 م 0 6ه ت” داس 
0 .. يا 
ل ل نر ار 
و بجمع رو اللهب 


ب 5 3 7 > سس مه 
- . 7 


0 
وه‎ 
9 
٠. 


.١‏ /قدم)/ قوله: «كل اين ف العرب». إدعاءة من الشّاعر تطعا(" 


615". قال فى «الأعلام»: «له ديوان صغسٌ» - راجع: «الأعلام» ج 4 ص 39١‏ , و قال فى 
«ربحانة الأدب»: «له ديوان كبير» !!. راجع: «ربحانة الأدب» جَ هموص 87. و انظر أننهنا 
«فوات الوفيات» ج اص ,/١‏ «الذريعة» ج وص "١‏ «الكنى و الإلقاب» ج اص 77 


(معجم المؤلفين» ح 
ص 6/. 


لاص ١5١‏ «حسن الحاضرة» ج ١٠ص‏ 6116 «شدرات الذهب» جه 


.5١1 راجع : «ديوان» ابن النبيه المصرى ص‎ ١ 
رواية «الديوان» الله أكبر ليننن انيت ف العرب!», راجع #لفنى الفندر زاحنا بر تفع‎  ؟‎ 
الاشكال. و أظرٌ أنّ المصنّف اقتبس القصيدة من «المستطرف», اذ روايتها فيه تطابق ما في‎ 


ع ا ا 2 


". قوله: «بين التاريق اللّهب». الظذاهر انه 3 من لنّاسخ. وان بدله بين «الماء» والليق: 
فار «اللهب»: :اشتعال الا ذا خَنْص من الذاخان 0 ٠‏ فهو 50 0 فالمراد «بالماء»: 


> عدمجّ س 5 وو ع ام َو 
أ.لوان قلبّك لى يرق وَ ترحم عا بك فلآ فى أي 
ا 2 جره 00 7 َ< 
".و ين آلعَجَائِبٍ أَنْني لَآسَهْمَ لي من نَاظِريكَ وَ من فُؤادِي أسَهُمُ 
*'. يا جَامِعَ ألضّدَينٍ في وَجَنَاِتِهِ ' ميدق عليه ناو ترمد 


2 


*. و «العٌدَّيبُ» ‏ مصفّراً : ماك!'' . و «البارق»: سحابٌ ذو برقي. و «الحيا»: المطر. و 
«الشّنث»: ره وقدوة ف الأسنان. 

١‏ .«يا جاذِبَ القوس:»: المراد به الحبيب, و بثّ الشكوئ منه 0 يقرب القوس إلى وجنته 
حين الرّمى و لايقرب إلها ذلك الشّاعر الهائم فيه؛ فالضَّمير في «منها» و «يحرّمُها» يعود إلى 
«الو 508 «الأغيد»: الحبيب النّاعم البدن. 

٠أ.‏ و «العطف» ‏ بكسر العين : الجانب. و «التَيهُ»: الكبر. و 0 - هنا -: موضع 
اليك اله الماك '"أنووالقدك وب بالتحريك دين مغانيدة طرق كن فى رونت امال 
التوائح؛ قال فى القاموس: «المألل: جمع المئلاة ‏ بال همز_. و هي الخرقة الى 0 المرئة عند 
ال ٠و‏ هي الأنسبٌ بتجريدٍ ما. 

١1.و‏ «جُنْمُ اللَّيلِ»: طائفةٌ منه. و «اعتكر اللَّيلُ»: اشتدٌ سواده. و «مِمْصَئْ»: موضعٌ السّوار 
م اليد 


كتابنا هذاء راجع: نفس المصدر أيضاء هامش الرقم .١‏ 
3 قال الجوهرى: «و العذيب ماء لبني مم » , راجع: «صحاح اللّغْة» مادة عذب»ج اص ١78‏ 
القائمة ؟. 
- قال الجوهري: «و الخط اها موضع بالمامة, و هو خط جره تلدب إليه الرماح الخطّية ؛ 
لانن حمل من بلاد هند تقوم به» ' راجع: «صحاح المشن ماد خطاج ١171#‏ 
القائمة .١‏ 
*- راجع: «القاموس المحيط» ص 1514 القامّة .١‏ 


.١ "‏ «بكة جلاها أبُوهَا»: الضميران البارزان فيه للبكرء و المستتر ف «جليت» للكأس 
بتأويل الخمر؛ و المعنى: إِنَّا غنيّةٌ عن التّزئين بالنضاب بشعاع الخمر الياقوق 


وقول الشيخ شمس الدّين ألبد.بوي: 
0. 


وا 
0 

او لشن اأهذان اندب 
51 وكرها أ رُوجِي و ضي َايئة 
ضغ فيا للاح رَاحَ يعي 
00 3 اقيق عدت كاب 


اك عاك لك لكي نانك سيت نتمية به لليّالٍ و ندل بشت 


وَطينفهًا عن عِيَاننِ غير تحب 
/6088/ ا و 1 غَيرَ مُتْقَلِبِ 


م ا ا ب آعم 
وممحتير طضاعة للدت اعت 


لسار 


- /وهذا المراذ ب «الخيال» فى كلام المشعراء غانا‎ .١ 


شبح المعشوق المصوّر فى البصر. و 


(المتمة الخبال الطّائف ف المنام. «عياني»: معا ينتى. 


١‏ «خلء» أي: من العشق. 
©. «الضرب»: العسل. 


ومفه: 


١١هيبدتلا‎ 


وهو جمع الألوان؛ و أمّا قصدٌ الكناية أو التّورية -على ما نقله التّفتازاني2! ') عن بعضه 17 


١‏ - هذا التّوع من مستخرجات ابن أبي الاصبع. راجع: «تحرير التحبير» ص 077, و نصّ عليه 
كل من صف الدّين الحلي و ابن حجة الحموي. راجع: «شرح البديعية الكافية» ص ١1؟,‏ 
«خزانة الأدب» ص ١‏ هذالا يُرى هذا النوع في مسفورات من تقدم عليه كابن المعتز و 
القرووا قيواا ف فلا المسكوفى ان سعد والكة الابيناة الور انمد عت قرف يعي 
9 هذا الباب نفس ما يسمّيه ابن سنان الخنفاجى ب «باب الخالف»»؛ راجع: «بديع القران» ص 
*غ" هامش رقم .١‏ 

- هو الشيخ سعدالدين مسعود بن عمر بن عبداللّه المروي المخنراساني التفتازاني. كان من أكابر 
أعلام الدهر, وُلد سنة 5/هق. بتفتازان ومات سنة 97لاهق. بسمرقند و دفن بسرخس. 
كان أديباً شافعياً تتلمذ على قطب الدين الرازي. له «شرح تصريف العزّي» الهو هو اب 
فت قت اضلة :وله انها «الشرح المطول» و«المختصر» على «تلخيص المفتاحم» 
للخطيب القزوينى ٠و‏ «النعم السوابغ» و«شرح العقائد النسفية» و «التلويج 
إلى كشف غوامض التنقيح». 

راجع : «الأعلام» ج لاص ,5١9‏ «الكنى و الألقاب» ج ؟ ص ١2١؛‏ «روضات الجنات» ج /) ص 
000 «ريحانة الأدب» ج ١ص‏ /ا, «معجم المؤلّفين» ج ا «الدرر الكامنة» ج 


ين به6969646464ب56ب070ي0ي0 للك لب>-27 2 2 000000000086002 


ل ع : د م لس اث 7 
فلاغيرةايه(١‏ ا لأنّ ى ةد جع الألوان تحسيداً!"' و الكناية و التّورِيهٌ كل تهنا مس 
عليعدة: ديا ذائقدٌ والأصرئ هوطقة أده ل داق مين التدبيع. 


عا ص 0 5,. 

"'- قال التفتازاني: «و من الطباق ما سمأه بعضهم تدبيجاً ... و فسّره بأن يُذكر في معنى من المدح 
أو غهرة الوانٌ لقضد الكناية أو'التورية »؛ راجع : «شرح السّعد على تلخيص المفتاح » ج ] 
ص .151١‏ 

١‏ - هذا قول تفرّد به المصنّف و اعتزل به عن كاقّة العلماء المهتمّين بشأن البديع. إذ كلهم نصّوا 
على وجود قصد الكناية أو التّورية فى التدبيج؛ اليك وذجا من كلامهم: 

[الف]: قال ابن أبي الإصبع المصدري: «التدبيج وهو ان يقصد الناظمٌ أو النائر ألواناً يقصد الكناية 
بها و التورية بذكرها عن أشياء من نسيبٍ أو مدح أو . ..». راجع: «تحرير التحبير» ص .و 
راجع انا : : «بديع القرآن» له نفسه ص "5 ؟؛ 

[ب]: قال صنئى الدين الحل: «التدبيج وهوان يقصد الناظم 0 راجع: شرح الكافية البديعية» 
ص 55١‏ تجد ما نقلناه عن ابن ابى الاصبع حرفياً فيه؛ 

[ج]: قال التفتازاني: «... و فسّره بأن يُذكر في معنى من المدح أو غيره ألوانٌ لقصد الكناية أو 
التورية 20 راجع: اقرع السعد على تلخيص المفتاح» ج ] ص ١515",؛‏ 

[د]: قال ابن يعقوب المغربى: «... فتد بيج الكناية نحو قوله ... وامًا التدبيج اللستمل عسل 
التورية راجع: «مواهب الفتاح» ج ص 95"5,؛ 

[آس]: قال بهاء الدين السّبكى: «التدبيج وهوان يُذكر ف معنى من المدح أو غيره ألوانٌ لقصد 
الكناية أو التورية» «راجع: : «اعر وس مكاج :ص ١5,؛‏ 

[ش]: قال ابن حجّة ا حموي: «التدبيج و هوعبارة عن أن يذكر الثاظم أو التاق الواناً يفطي ينا 
التوورية أو الكناية» عراجع: «خزانة الأدب» ص ١غ8غ]؛‏ 

رض ]قال العلامة ابن معصوم المدني: «... عبارة عن ان يذكر المتكلّم ألواناً يقصد التورية بها و 

- لنقد كلام المصنّف و تزييفه راجع: «حاشية العلامة عبدالحكيم السّيالكوق على المطوّل» ص 

.١ 
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ع م 


ولس م لسرن دافا هل 3ك وعم العامة انوي اما يد 
الشَّدبِيج ليس من جهة تضادٌ الألوان حٌّ لو لمتكن متضادّةً -كا لو اعمَّيرَ في التََضادٌ غاية 
الخلاف مثلاً و حم بين الأوساط لكان التَّحسين بحاله. 
او د - تعالى -: لأوَ مِنَ آلْجبَالٍ جُدَدٌ ييضٌ و +7 لت ارام مراسيك 
0 و قول سيّد الأولياء عليه عليه السَّلام -: 
ذا افاتوية المريوو اسرافة . الستظلق يي النابه تاه 
امه 
1 ا 5 تدان 
اناو ب يه هَامَتَ 
عَلَ ألْرَّعْمٍ مِقٌّ حِينَ طَارَ عُرَائهَا 
ل د لبر ينتى فَرَُرتِنى 
3ن سبي كم الأفبار واف 
نْعِمُ عيشأ بَعدَ ماحل عَارِضِي 


أنه 
© م 


1 


- 7 7 2 5 ا 5 7001 ووم 
حَرَامٌ على لفسل التق إرْتكانهًا 
«الاريضاح في شرح التلخيص» ج عو 11 
١‏ كريمة لا" فاطر. 


٠‏ 3 ما سو 1 مج الحلا وش هته لاس زمرك اول رول مو ترفوت 6ل كوا ول افك يو اود اف مس1 ل نه رو كال فاق مد اك تين حا لول لودو ل ير لف الرّاح القراح 


فعا فيل يختويك حدر اونما 

. /كهت/ وَأَد رَكَاة الجا وَ آعلَ ا 
تسححيوئل: د كحياة محال 2 تسفاننا 

0 0 2 نَ و 

احْسِن إلى الاحْرَارٍ ملك رَقَابَهم 
كدر ناراك الكسرع اللجطانا 


فاده هلاب مهن أجدذائتَا 
5 م 5 و 00 هم 2 خم 58 
١١5‏ فإن عمِتنئها كنت يلما لأهالهًا 
وَإِن حتفنا تجعها عاك بيبانا 
0 صوق تنس أَوطنث قَغْرَ دَارِهَا ظ 
اجعننانة الامبوان داش ةنا 
أ. مراده ب «نار الجسم»: الحرارة الغريزيّة؛ و «خبُوٌها» لنقصان الؤّطوية الغريزيّة الت 
كالريت لها حقٌّ تنتهي إلى الجفاف. ونقصان هذه الرّطوبة لاستيلاء الحرارات ت الأربع عليها من: 
:]١[‏ الكوكبيّة؛و 
[؟: الأسطفئئة البدئئة؛ و 


اك :32 كدري بز ذه اللا رشيلة» روبد نوين ايسا تاد ن اللامام, 
راجع: لوع وي رات طبع «اراجيل: طبعة دارالكتب. ولم توجد فى طبعة 


[]: حرارة الحركات البدنيّة و التّفسانيّة: و 

[5]: نفس تلك الحرارة الغريزيّة. 

و لكون القوى الطبيعيّة بل كل قر جسمانئّة -متناهيةٌ التأئير و التَثر و لعدم تكافؤ البدل 
الى يورده الغاذية مع المبدّل في الخاصّيّة و الكيفيّة. فلاجرّم يؤدّي إلى الموت؛ هذه هي 
الأسنات الطبيفكة: 

أَمَا الشّبب الاي فهو أنَّالنّْس متوجّهةٌ إلى الغاية و الكئال ‏ <أَمَحَِبْم نا خَلَقْنَاكُم 
عَبناً» ؟!١١,‏ و مقبلٌ إلى اللَّه تعالى يا ييا آلإِنْسانٌ إِنفَكَاوِح إل رَبك كَدْحاً قلاقيد» 7 
؛ فإذا كانت النّْس مسافرة إلى كعبة مقصودهُ هي قبالةٌ وجهها بِالرّضَى الفطريٌ و الشّوق الجبق 
«الاتمل تسيل الزوئةا سمارت باللري فقيل لالم بأمى الفدى و شعي قلاط كك ل 
هذا المع دلدعره كرد ادرو عدم درفن قتهور الاش امراك انا هوجدق اوهو شنال و 
ليس النَفْسٌ و لاقواها/5410/منحصيرة في الوهم و الخيال, بل هما -أيضاً ‏ متوجّهان إلى الغاية 
و الكمال. و لايشعران على سبيل الرّوية. أو مراده ‏ عليه السّلام - بالنار: الروح البخاري 
القلبي. فان الأرواح البخارية -كالقوى _ثلاثة أصناف: 

:]١[‏ روح طبيعىٌ منبعه الكبد و يحراه الأوردة؛ و 

[1]: روح حََيُوانِةٌ منبعه القلب و /689/ بحراه الشّرايين؛ و 

["]: روحٌ نفسائٌ منبعه الدّماغ و يحراه الأعصاب. 

و ذلك أَنّه إذا اانمجذب من الكبد أفضل الدّم و أعدله _بعد ما صئ من فضله إلى التّجويف 
الأمن مِن القلب. عملت فيه حرارته؛ فانبعث ها اليكا رساريا إلى التّجويف الأيسر. فإذا 
عوك كران د عير وخامكه 008ظ وان بي بالأجرام السَّاويّة؛ و قد شبّه 
الحكماء ذلك الوح بالسّراجء و ذلك التُّجويف بالمسرجة, و ذلك الدّم بالرّيت, و الحسٌ و 
الحركة نوره و الشّهوة حرارته و الغضب دخانه. 

ومراده ‏ عليهالسّلام ‏ ب «الاشتعال»: ابيضاض الشّعر -كما في قوله تعالى: و أَشْتَعَل 


١‏ كريمة ١١0‏ المؤمنون. ادكرية -الانشفاق: 


3 ان اق امعط ات ل اط شيو مسا و ف ايه لاع مراع 


الَأ سَيِبا» ١١‏ -. «الباء»: للسّببيّة, و الوساطة في الاثبات عاد اا | 
سبب بياض الشّعر في الشّيخوخة غلبة البلغم و استيلاء الجفاف على الشّعر و مادّته -| 
منشأه جفاف الأُطوبة الغريزية . و الجفاف منشأ الابياض بتخثّل الهواء المشففٌ في « 
الحاث كبا ترى في الأساء النايتة بعد كوا وظة عه فتكون :من :بابذ كتين اللازعن و إرادة 
الملزوم, فا العلّة الم طَبيعيّة للخبرٌ عنها نفاد الٌطوية الغريزيّة -كما علمت -. و الاإييضاض لازمٌ 
له. و مراده ‏ عليه السَّلام كه القامة كما شيّه في الذّهِيئّة التضوبة «العينان» ب 
«:مصباحين في راس ارق -. «شسهابها» ع لحبها. 

'. و «البومةٌ»: طائرٌ يأوي إلى الأمكنة الخربة. و «التُحشِيش»: اتخاذ الوكر. و «البومة» كناية 
ع لسع الا حورن القر لاهن القع ال باهي الفاراظ «مطدة الخد 

0 «الطّلائع»: جمع /5810/ طليعة, أى: مقدّمته. 

تخد )تن رالفيناالعينة - يُكَدّمُ -كقول الشّاعر. 

لا طِيبَ للعيشٍ مَادَامَتْ مُتَعْصََ لدائه باذكار الوك امير 
4 «فعًا قليل»: كلمة «ما» زائدةٌ أي: بعد زمانٍ قليل. ْ 
.٠٠‏ و «الأحرار»: جمع الحة؛ قيل: «الحريّة كالكرء. إلهّأ نَّالحريّةَ يقال في الحاسن الصّغيرة و 


١‏ كريمة 6 مرسم. 

؟ - هذه الرّسالة ‏ أي: الرّسالة الذهبيّة. التي أرسلها مولانا ثامن الحجج عليه و على آبائه و 
اولاده سلام اللّه إلى المأمون ‏ طبعت فى «طبٌ الرضا» ص ١١6‏ /178, وأيضاً فى 
«بحارالانوار» ج ص 766 /38". ولكن ما وجدت هذه العبارة فمها. و أشبه 000 
فيها هو هذه: «و العينان تد لانه على ما يغيب عنه ... و هما سراجان أيضأ». راشع وغباز 
الانوار» ج 11 ص ."١015‏ 

هذا البيت من المشهورات بين النّحاة, و لم يُسمّ قائله. قال الأستاذ محمّد محيىالدين 
عدا لنميدت و شط بوذا الغا نيهر انيت و اللتوااعد الى 1 بيعت اكد عن طلينا عل 
كلامه قائلها». راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» ج ١‏ ص 774 الرقم 11. وانظر أيضاً. 
شرح قطر الندى» ص ,.١18١‏ «جامع الشواهد» _الطبعة الحجرية ص ١٠‏ 15. 


#7 
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الكبيرة و الكرم لايُقال إلا في الحاسن الكبيرة»(١".‏ «اكتسابها» أي: اكتساب اللآقاب. 

١.«و‏ من يذق الدّنيا» أي: من يرد أن يذوقها -/6410/ كقوله تعالى: و إِذَا قم إلى 
آلصَّلَاةَ فَاعْسِلُوا» ("1_ 

.و «السّراب»: ما يلمع في المفازة من انعكاس شعاع الشّمس على الأراضي الآملئّة و 
السّبخيّة قال تعالى -: ا كَسراب بِقِيعةِ يَحْسَبُهُ آلظّحآنٌ مَاءَ حَّ إِذَا جَاءَم أ يحِدهُ شَيْئاَ وَوَجَدَ 
اللّدَ عئْدف» 0 ا 

.١‏ «سلما». أي: سالماً مصالحاً. 

0ه طوبى -... إلى آخره -»: ظاهره واضح؛ و تأويله: نه طوبى أن يرجع إلى ذاته و 
باطن ذاته و يعرف مِن ذاته كل الأشياء, كما قال تعالى -: فم حَلَقَكُمْ و لَابعَنَكُم إلا كنَفْسٍ 
لوذه 4 !“ارو #ال بعل الكلاة» ردن عرق نمه نقد غرف رقن فورفال معاليد 


١‏ - ما وجدت مصدراً لهذا القول في مصادر اللّغد ك«صحاح اللّغة» و «لسان العرب». و لا في 
مصادر فروق اللغة ك «فروق اللغة» للعسكري و «فروق اللغة» للجزائري. 

؟ - كريمة 1 المائدة. و قال الشّيحَ الأجل جمال الدّين مقداد السّيوري:« قوله تعالى: 9و إِذَا 
4 قيام الصّلاة قسمان ... المراد على الأوّل: إذا اردتم القيام». راجع: «كنز العرفان في فقه 
القرآن» ج ١‏ ص /. ات كوفة 4 اللون: 

5 كريمة 24 لقمان. 

حا اعدلفع الأهوا لو شأ هذا الكلاء لكبو كن "قال ركويه ديا برا ومين قال بكرن 
ف ليون لبه رأف «بحارالأنوار» ج كع نار ع «مصباح الشريعة و مفتاح 
الحقيقة ». ج 7١‏ ص 1١‏ ضمن رسالة «ألباب المفتوح إبي ما قيل في التّفس و الرّوح» للشيخ 
الفاضل الرضى على بن يونس العاملى, منسوباً إلى «العالم الرّباني الّذي أوجب الله حقّه». وفى 
نفس الْجلّد ص 19 ضمن تلك الرّسالة مصرّحاً بكونه من أقوال الني - عليه السّلام -.ج 16 
فى متنا عومش المتنن يعر ها داكا -بكونه حديثا نبويّا ج 14 ص 01 نقلاً عن 
الصّحيفة الرابعة ‏ صحيفة المعرفة عن صحف إدريس على نبيّنا و آله و عليه السّلام -. 
«عوالى اللئالي» ج غ ص ؟١٠.‏ «مصابيح الأنوار» ج ١‏ ص ٠١4‏ رقم ٠0١‏ و الخوارزمى في 
المناقب نسبه إلى امير المؤمنين ‏ عليه و على ابائه و اولاده السّلام » راجع: «المناقب» ص 


20 وس وا لعو قو دو اتاو ل موا و ة واخدر فلل ع ريق الاجر را 


السَّلامُ في موضع اخر: «رحم اللَّهُ آمرء أعدً لنفسه واستعدّ لرمسه وعرف من أين و في أين و 
إلى يتم فإ الانسانَ كتابٌ صغيرٌ ونسخة منتخبة مِن الكتاب الكبير؛ سما الانسان 
الكامل, فعرفته معرفة الكل و فى أنْقِكُمْ دا ُبْصِرٌ وت(" 


(”9) (8) 
وقول الأمير جمال الي علي بن المقتب الوني البحرار: كر 
4. من كف حَرْعَبٍَ حُوٌّ مرائقها بيض سَوالفها سود مَاقِبهَا 
تمامه: 


.١‏ ل ل لبرييا 


0 رقم 40 وما وجدته في «الكتب الأربعة ». و راجع أيضاً: «كشف الخفاء »ج ١‏ ص 
1 «الاسرار المرفوعة» ,”80١‏ «الحاوىي للفتاوي» ج 5ص ؟١9١٠غ.وقال‏ السيوطي: 
«حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه قال النووي: غير ثابتء و قال ابن السمعانى: هو كلام 
يحيى بن معاذ الرّازي»؛ راجع: «الدّرر المنترة »ص ١07”‏ . و للشيخ الأكبر «الرّسالة الوجودية 
فى معنى قوله -صلى الله عليه و سلم - من عرف نفسه فقد عرف ربه». صرّح فيها بكونه من 
الح تاسد ,راحم سنال الوجعود يد فو 

أ بوجت دواد اعبار وديوعة بعد بليغ الفحص فى مصادر الفريقين. 

كريمة 7١‏ الذّاريات. 

؟- هو الشيخ جمال الدين أبوعبداللّه على بن المقرّب بن منصور بن المقرّب ابن ا حسن ابن عزيز 
ضبار الربعى العيوق .كان شاعراً بجيداً من أهل الاحساء وُلد بها سنة "اه هق. واتوقٌ سنة 
8 هق. اضطهده أميرها 7 المنصور على بن عبداللّه بن علي فأخذ امو الفاق يتف د :. 
رحل إلى العراق فكث في بغداد أشهر ٠‏ اجتمع مع ياقوت في موصل .له ديوان كبيرٌ حسم 
طبع في المكّة المكرّمة لول ع وسشية 0 ه ق. راجع: «الأعلام» ج ه ص 15 «معجم 
البلدان» ج اص 5091,.«رياض العللاء» ج اص 4 «أمل الآمل» ليلا 

1 والقصيدة : أنشدها في مدح النقيب تاج الدين اسماعيل بن جعفر, وهو اح نقباء الطالبيّين. 
انظر: التعليقة الاتية. 
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١‏ واتشيب الك تمي 1 تحقال ضحيا 
2 خا تلن الاذ اي 7 وا 
#مسافايهة تن واه فيد 


كتسين] نك الاق الاكتسصناء نسو دنا 


# نتية ساحويا واشتكب التاق تنوكا 

ولا تطغ ير حَاوبيَا و مُغويهًا 
5411/0 آَضْرٍبْ عن آنه صَفْحاً و آلغ صَحْبنَهُ 

ندا تيد القحتافة السمتطفك انها 
.باكر اراح و أشْرَمم نميه 

صِرْفاً خَ دكت عن حجر وَبَانيًا 
داو نَشْسَكَ عن دَاءِ أَهْمُوم يها 

امد مسبرق فبؤة عاتن فيا 


١٠.تا‏ أي في الجسزقاء ابسحت , 
5.11 ل ناك مِن يوم نيا : 3 به 


ون شيلَةٍ تيل آلدْئُيَاوَ افيا 
خاي نلهيالٍ لوتَعُودك) 
نك وان الجهال عتسياة ينساضيا 


)ا نيبا 3 تأت عق ببيِيْجَتا 


/(6810/ وَأَببيَ غغلوٌ من آلا 


4 اا د 000 ااا 


١‏ قائث تمي آلَيَالٍ ف ف الا كت 
نا الى كه تححطاج ال اسمن اليا 


كك و لك ا اله لك كا 
في جين يُاعَى تالبك داعييةا 

0 د كك م 1 
ييه أنصّى مسن مَواضِيَا 

لظ اش ك1 كارك 
السيصيكة 5 تححزز ا" كمجعانها 

ذاآلْلوُكُ تََاجْتْ وَهْيّ تَرُيِثَهُ 
قفا فى م سغَنِيهِ َ تاجيا 

لكا 1 ل د 7 ل 5 ا 
سين انس ري 

الجا ل َثُ 


70 مُفتى ألْمَرِيقين يكل 00 


م2 


١ 537‏ 007 7 | 2-6 :5 ادها 


1 عاك اكه اناس ينان 
نوكيا اباطة شيل اكالم وكوي 
مببين الكبصام [ا كدو عهسيه 
الحو انر انهه لسرب امهنا ١‏ 

وق درَتْ عن مقعانيه مَغعَانِيهًا 

11. ولوتكويعة اهل خسن وكار 
محمد اناا خب ختحية انا 

ل ممُقايل فى بُيُوتٍ كد يَرَى 


ا 1-0 ٠‏ لس م > سه - 8 
١؟].‏ ورد روح الآهقانى بعد مَامَرضت 


##سيجر اناق بابو اله م 

ْ اع الخ قائق هقادى المتيل مهدي 
يط لايل وتات ا اد 

ْ عَسِتِسكَارُ الدوائل راف المتنكل مرضي 


0 صَالى الجايل نطْرٍ نضرى الثمابل فه.. 
ري آلَطَائِلٍ وَارِى أَزَنَدمُورِيها 


88 والتعيائة البو كرا كدر ساف 
نخفلاهء ه01 7 تا عَين م 
8 وال ْوقِدُونَ إِذَا نار القرّى يدت 


* 7 6وس.# |5 0 6< ن 0 
٠؟.‏ ق لوثم لملؤذْروَة العليَاءِ للعرفةه 
2 7 كك 06 700 سََِّ ه 
دائى م عدإذاع دتو قاصيهًا 


الااعانوا اموا مسر يمن ا لقف ورا 

ابد جسبتب:ن :ييا 
0 الله آلحَرَام وق 1 

ضحت وَمِكمْهُم برخم اتش وَالِيَا 
#ا. سسادواة فرشا غلآفى جَاههِلِيتَا 

وَكتن يُسَامِي ف فبوننا أو 4 بباريها ؟! 
كن سلا ءَ فى الإشلام فَهْي بهم 

| اكات 20 
8 امن يُسَابِي إلى يه بسني حَسَنٍ 

تبرقت يذ قبن عل تابي 
ها ببسو توق أنه دين 

دينغعَهلة: فق ألدّنيَاوَمْفْتا 
]مم كاه المّوَايِي من يني حَسَنٍ 


ه م 


فقد دعى دعو ةما خاب ذَاعِبًا 
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.هو آلّذِي خَضْعَتْ فُوسٌ الإِجَال لَهُ 
الأ كبحت ابييف] لتبة ]سسا 
الابيد يلد آلأفرَ قال آنَاسٌ كله 
7 3 ظ1ص أَلْعَانِدا أَغْطَى القوس بَارِيهًا 
7 أوى ب دولتِهِ نما وَإِِدَهُ 
ً من آلكرَاقَة وَالإجلال موليًا 
#و ايلالد محدنا فسا خرن 
عبححن تيلهو فسِطى ذَنْبتَ جَانيًا 
؟ل. إِلَيْكَ مَابْنَ رول أَللْهِشَاردة 
بك راًيَطول رُواة آلشغكر رَاوَا 
00 ب نماجولا يِرَى فخا يِفَف 
لقان قش رجَالٍ ين قَرَافِيها 
١و‏ وي وراك مَعَاني لالب له ْ 
0 ت وَلاآقام فى تناديه شايوبهًا 
ان كم ليها وعاً لأتْرِكُمُ 
صَويىٌ وَ حرْمَة التحبات احجداعيدا 
و : تكتَةً لَك عثرى لايُقَاومُهَا 
مكتصسيرئ ومن لين 2 ك2 يُوَديهَا؟ 
9. حُيت أآلَدَى و تَحَامَاكَ العدى وَ حَدَى 
اده ليس فى آلآقانٍ حاديهًا 
وات غَيظاً عَلى الأيامِ ذَوْحَسَدٍ 
سي ةا تيه تهبكات تستات ا 


الال ااا 


.111 راجع: «ديوان» ابن المقئاب ص‎ - ١ 


:ع6 عن ع لوطع ينامرج ولوف مذ مالسا بص قو مي كو ٠‏ واو كوا لفحو ها أي ان وز عات وا لمر ل أو هئ "يو ول حو عل )ل جا ا جه يول لها اليد الع بها" مو رقا اا با الرّاح القرّاح 


الشرح : 
1 تخ الصّبابة» أي: العشق؛ خطابٌ مع نفسه. و «القويه» مصدر موده الثيء -أي: طلاه 


ل 5 1 8 5 و 7 
بفضة أو ذهب تحته نحاسٌ أو حد يد. 


".و «التَّنَوِيهُ)» ‏ مصدر نوّهه -/5812/ أي: رفعه. 

؟'. «بح»: أظهر. 

ماد وان التية): اكير بو الوقان, 

.١‏ «حَحَدُثٌُ /6811/ عن حجر»: في الجمع بين التّحتيق و التُحدِيث هنا إيهام التَّضادٌ و 
«الحجرٌ»: إِمّا بكسر الحاء. و يراد به حجر اسماعيق ‏ عليه السّلامٌ -. أي: يكون ذلك الخمر 
التتواق ناكا عو ذا وعدن يوادنه سال : و ِمّا بالفتح؛ إسم موضع ا 
يكون عتيقيّته منذ بنى ذلك الموضع؛ أو تحدّث عيش ذلك الا ح عن العيش النضير الذي كان له 
بذلك الموضع. 

4. و «المخرعبّة»: الشَّابَةُ الحسنة الخُلق الرّخِصة؛ أو البيضاء اللَّيَةَ الجسيمة'' اللّحيمة, و 
فذ || نس للتّدبيج. «حوٌ» -من قوطم: «شفة حوّاء» -أي: حمراء إلى السّواد. و «المراشف»: جمع 
المرشف, أى: : شفة الحبيبة؛ من «رشفه», أي: مصّه. و «السّالفة»: العدُّق. 

4. و «فتور الطّرف»: مخمورّته. «(معسول»: من العسل. «الرّضاب»: ريق الفم. «دل» أي: 
وال .وزو الوسع»«السفةاىالعانين: 

.و «الجرعاء»: الأرض ذات الحزونة تشاكل الدّمل؛ أو: الكثيب جانتٌ منه رمل و 
عالك عكار لا ري كلمة «لا» إذا دخلت على الماضيّ فهي دعائية! 00 
همى الماء و الدّمع -أي: صب و «الغرالى» -بالغين المعجمة و الرّاء المهملة, جمع «غرلة» -. أي: 


انر الح اك نيزو اليد اا قصبة المامة». راجع : «صحاح اللّغة» بج ١‏ ص 757 
القائة .١‏ 
١‏ - في كل من التّسخ القّلاثة. : اجسمية, و الصّحيح ما أثبتناه. 

١‏ - كونها دعائيّة لاتمختص.بدخوها على الماضي .قال الحريرى: «... وقد عق الدعاة 
كقوطم: لايفضّض الله فاك, و لايشلل عشيرتك». راجع: «شرح مُلْحَة الاعراب» ص 197. 


الصنايع المعنويّة /التدبيج 5:4 اكوا اماما عزنو دسو ساوسو ووو 6 


القشر و الغلاف. 

أ.«لو تعود»: كلمة «لو» للتمى, 

.١‏ و «عْرٌ» ‏ جمع «الأغرّ» _أي: الأبيض. 

0و «الخطر» _بكسر الخاء المعجمة _: مأتان أو الف مِن الابل. و «العَفُوُ»: خيار الشىء و 
أجوده. و الفضل. «إذا تعاظم». أي: حين يستعظم شىءٌ حقيرٌ يهب ذلك الممدوح الشيء 
الخطير. 

".و «الجاش»: النّفس؛ و يُقال: فلانٌ رابط الجاشء أي: يربط نفسه عن الفرار لشجاعته. 
«حضلت»: إن كان بالضّاد المعجمة فهو من «حضلت التّخلة». اي: فسدت أصول سعفها؛ و إن 
كان ن بالظًا ء كان من «حظلت الشّاة». أي: ظلعت و تغير لوئّها لورم في ضرعها. دقفل دين 
شلى -أي: سار و رفع شيئاً. /5413/ 

7 و «الخَلّدُ» ‏ بالتّحريك _: البال. «في حين -... إلى آخره -» » أي: فى المهالك الْتى 
لاطمأنينة و لاسكينة عندها. 1 ْ 

انو «الدوي سيق دزميعات أى جد >. و الضّمير في «أستّتها» و«مواضها» للمنايا. و 
«العضبٌ»: القطع و السّيف. و «المواضي»: الشيوف القطّاعة. 

4. «مراه»: إِمَا اسم محل و مصدرٌ ميمئ. وامعى النيت:إننه ذو مولوية على 
أكفائه./6.412/ فانُ نظرت هولاء الأكفاء إليه زال فى محضصره تكافؤهم. 

٠".و«ترمقه»:‏ تلحظه لحظاً خفيفاً. 

لالأ. و «قرن الشّمس»: أعلاه. 

"ال. و «الضّاحية»: التّاحية البارزة للسّمسء يقال: هذه ضاحية قومك, أي: ناحيتهم. و 
«ضواحيك» ما برز منك للشمس -كالكتفين و المنكبين ؛ أي: لو ُقُسّم في الأسود شجاعته و 
حصل لكل قِْمٌ ونَصِيبٌ منها لا عَرْوَ في ذلك!. اذ إذلم يكن مسكنه إلا أكتافها و مناكبها. 

”. و «السّواري» -جمع الشارية داع السحابة التي تسري ليلا؛ والضمير للبحر. 

4". و «التّادي»: المجلس. 

4" و «أجلى»: همزته للسّلب. و في ذكر «الجلى» إيهام تناسب مع «السّبق». 


,هه ا ميا ااا ا ا 21700( الرّاح القراح 


."٠‏ و «مقايل»: من القيلوله. 

ا" الاي اين نتى لذو 5 -أي: أخبر 37 

زذرة «متّاع» - من م مَنْعَ كك -أَي: صار منيعا . والمصراع بم فى وسط الكلمة أعني: بين 
التّونين مِن منّاع -؛ و كذا فما بعده. و «الخيل»: 5 الأفراس, و الفرسان؛ و الثاني هو المناسب 
في ضميره على الاستخدام -. و «هوادى الخيل»: أوايلها. و «المهدي»: من الاهداء. 

اا «منعاش»: صيغة المبالغة من نعش فلاناً إذا جبره بعد فقر. و «الأرامل»: النّساء للّاتي 
وق ازَوَاجهٌة «متجار»: مبالغة من التّحن مثل قويهم: إن لمنحارٌ بواكيها. و «الدّوائل»: جمع 
الئل عالعم والكسر-ءوهوابن آوي؛ أو جمع الدّثل _بالفتح اب 
قتال الحتالين أو الظّالمين. 

6" و «الصّفو»: بالمهملة معلوم, و بالمعجمة: السّبوغ و الكثرة. «نضري»: من النضارة. 
/5813 و «الفهن» - بالكسرو الشّكون : ال حجرٌ ملء الكفٌ؛ #والله ارركم تجريد؛ أو بالضّم: 07 
هو مدارس اليهود. وهو أيضاً ‏ لوأريد - فعلى سبيل التّجريد. «واري» من ورى الثّار -أي: 
اتّقدت. و «الرّن ند»: آله تُقدّح بها النّارٍ 

ا" 5007 بالضّم _: الأعناق. و «الهام»: : القحف. «يهزٌ» - ين الهزيز_أي: الصوت و 
دوى الرّي؛ أو من الرّة أى: صوت غليان القدر و تردّد صوت الرّعد. و «جائيها»: إِمّا من 
الجي؛ و إِمّا بالنّاء المشلّئة من الجئوٌ. اي: الجلوس على الك كبتين /6812/ أو القيام على أطراف 
الأصابع. 

الخو الشدةى العضنب كل نافذة» أى: سهم نافٍ. «التجل»: اليّمي و الشّق. و 
«تبرّق» البصصر: تحير حقٌّ لايطرف, أو دهش فلم يبصر. و «الآسي»: اليب 

1 و «نار القرى»: نار الضّيافة. و «العوم»: السّباحة و سير الإبل, أي : يوقدون و يراعون 
و لكان الأشروة مستعرن بصن ان ٠‏ 

.و الضّمير في «قاصيها» لمعد, بتأويل القبيلة. 

١‏ باتو ادي عو داى؛ عو ود رسن 

7 «.يسامي» من سأماه اق فاخره وباراه. و «المباراة»: المنازعة. 


الصنايع:المعنويّة /التدبيج 669 000 ار 


8 «عدمت رشدك)»: دعاءٌ عليه. و «الحتلق»: بفتح الخاء. 
"". قوله: «و من علو ...إلى آخره -»: كيف لا و هو خاتم مقام الفتوّة بحيث ورد فيه: ,رلا 
فى إلا عرء لاسيف إلا ذوالفقاد» ١‏ ''؛ و هو باب مديئة العلم و قد قال: «سلوني قبل أنْ 
كن -عليه التّلام. ٠كما‏ تقل ,ابن أبي الحد ,ددا ؛) فى شرح نهج البلاغة : 


تفقدونىي» . وانشد فيه 
فصل أداء ع صرَه بعد مَغْرِبٍ 


5 2 - - - 
م ٠06 - ٠‏ - 5 - 
9 طٌّ 66 م 


١‏ غذاالحديث الشريف -والّذي ورد في حقّ مولانا و سيّدنا أميرالمؤمنين عليه و على آبائه و 
أولاده الآف التحية و الثناء بعد قتله عمرو بن عبد ودّ ‏ حكاية مذكورة في كتب التواريخ و 
الجير» و للإشتهاره ل تنصل الكلام فيه واقيةوهو امد كور و كتير من المصادر الروائية .راجع 
اه منها إلى «بحار الأنوار» ج لاص /ا/غ. 

؟ - من مشاهير أقواله دصلوات ف اللدعلية وهل اناثقيو ا ولتم وهو افد كرة في كثير من كتب 
الحدذيث» فكنموذج منها راجع: «بحار الأنوار» ج ةلاص م/ ٠١‏ . و لاشتهاره مونفصل الكلام 
و ل ْ 

-٠‏ ولم يصرّح ابن أب الحديد أيضاً باسمه. بل قال: «و قد أومأ بعض شعراء الإمامية إلى هذه 

المقالة», 00 العليية عن مختتم القصيدة. 
0 و 7 0 معتوله الأصول شافمي الفراوة. ولد كدان سئنة 01/5 ه. 
ق و توق ببغداد سنة 100 هق. كان من خصّيصىي ابن العلقمي آخر وزراء العباسيّين. له: 
«الفلك الدّائر على المثل السّائر». «الشّرح على الآيات البيّنات». «القصائد السبع العلويات», 
و أعظم أثارة و الها هو «شرحه ع نهجالبلاغة» الذي طبع ف :32 يحلداً. راجسع: 
«الأعلام» ج “اص 584 «الدريعة »ج 1ص «روضات الجثات» ج وص ٠١‏ «ريحانة 
الأدب» ُ لاص الى «الكىق و الألقاب» ج ١‏ ص 7 «الجقائق الراهنة» ص 8 
((معجم المؤلّفين» ج 0 ص ١ .١‏ «فوات الوفيات» ج ١‏ ص ا «البداية والنهاية» ج ١‏ 


ص 154. 


1 2 يسان آله لع هُ يكاة 58 


/14هة, و ع سرّابٌ النجوم عوّاكفا 

عل كنيد ته ك كب تسعد كؤكب 
م ينج , 0 ام 
و للق التنفة أبيرة سهان يالعضًا 


20 


وَلَاقَدّتٍِ آلأحرَابٌُ ين أهل بَزْبِ 
ا ل كا 

* ل). اشوس»: جمع أشوس -مِن الشوسن غرة كاده أ النَمٌ وخر العين تكيراً أو تغيّظا. و 
«اجرباء»: النَاقةٌ الجّب. «طالها»: مَن يُطليها بالقطران, و نحوه. 

١‏ 6. قله الأمر» أى: اللامارة. 

؟4. «مَنْ كان»: مفعول «أوى». أى: أعطى ؛ و العياز الموَنئة للدّولة. 

66. «إليك»: أسم فعل. «شاردة» - من لعن: شرد -اى: 0 ال مراد هاالقصيدة؛و 
ووه قرعا زوفهة لمان 

و:وشادسا - من شدا الشعر -: غنى به و ترن/6413/ 

9. و«المدئ»: الغاية. و «العيس»: مفعول حدى. و«حاديها»: فاعله, و ضميره للعيس. 

.و «تلتّات» - بثلاث تاءات -< من اللت, اى: الدق و الفيك و الشبد و الإيثاق. 


م5 قصيدة صدرها : 


إذا كنتمئ يمن يروم لحاقه فهلا برزكم نحو عمروٍ و مرحب 
رأاجع: «شرح نهج البلاغة» ج دص 7. 


الصنايع المعنويّة /التدبيج ماسوو وه وو ا ا وت لاه 


ايعان من غاناه ا فاساه. 


5 مو كف 1ك 5 
و قول أبي تمام' ١‏ في مرنية أب يهشل محمد بن حميدا"ا 


؟١.‏ ترّدَّى 2 الموت حمراقَا أَقََ 


و م 
1 إى | +6 الث : 


تيزنيق الاتصبيال نهننة جك ْ 
فقأصبّح فيش غلٍ عن السّفر السَفه 
#خ اا الاتسدال تفن نيز تجالة 


اع هوا بؤماء سبي بن أرس يتارت الطاق العاممل أعنس شتعراء العررية اق فهرو و دضع 
ه.ق ببلدة جاسم و توف سنة ١‏ هدق بها أيضاً. قيل: كان قد حفظ أربعة عشر آلاف 
من أراجيز العرب. من آثاره: «ديوانه». «فحول الشّعراء». ختار أشعار القبائل». و لعل أهها 
هو «ديوان الحماسة». لترجمة حياته انظر: «الأعلام» ج ؟ ص ,17١‏ «أعيان الشيعة» ج ؛ ص 
8 «أمل الآمل» ج ١‏ ص .0١0‏ «التدوين» ج "ص 580 «الذريعة» ج 0١‏ ص 5١5‏ 
«روضات الجئتات» ج “اص “/,ء «ريحانة اللادب» ج لاص 0 غ. «الفهرست» ص ١11١‏ «الكى 
والألقاب» ج ١ص 7٠‏ 

؟ - هو محمد بن يد الطاهري الطوسي. من أمراء جيش العباسي المأمون. لم يعلم تاريخ ولادته. 
وهو الذي أرسله المأمون لحاربة بابك الخرّمي (:خرّمدين) فقاتله, ثم“ قتله جماعة من أصحاب 
بابك, و كانوا كمنوا له فضربوا فرسه ولا سقط إلى الأرض قتلوه. و كان ذلك في سنة 5١8‏ 
هق. وبا أنه كان في حياته شجاعاً جواداً رثاه بعد ماته جمعٌ من الشعراء. منهم أبوتمام, و 
قصيد تنا هذه من جملة مراثيه. راجع: «الاعلام» ج 1 ص 3١١‏ «الكامل» ج اص ,١338‏ 
«الوافي بالوفيات» ج “اص 5" «اليجانى الحديثة» ج "اص .1١‏ 


او تاكنان تتدرق امنتدى سوه كله 
قحا اآستيت أذ شين فم 
فيبخ فصول السو وات اليه 
1١‏ /5814/ق9ة: كُلَّا قَاضّت عيُون قَبِيلِه 


- 


مم اضرب وَ آعئَلَتْ عَلَيهِ آلقَنا أَلتُمرُ 
3 حيتي كاف كار يمد انه 


س6 
١ ٠‏ تح 5 2 00 ا 1 
نبت فى مستقع الموتٍ رجله 
٠.‏ 14 
3 َه لل 


. 72 6 2 2 2 
١!.غداغدوة‏ وًالمخمد تسج ردَائِه 


؟ أ. تحجودق تياب الموت وفومووو ةفو ةمه ور ةءولمم 6ن 


5قتئى كان عَذبَ ألرُوحَ لا عَن غَضَاصَةٍ 
و سين كيرا أن يكسسون بحسطة كسب 


64 قفدكاتت البيض الَْائسسٌ فى الوّغا 
لومي تيون الا يو ييه 
امسن تند طكة المحادنات د 


اا لينا آلدَه؛ لون لفقده 
تيوق محو كي تذابية كيد 
6 لين ععند ريت ف ألرّوح انَامَه به 


كارت آأَيَامٌ هيمها آلقَذه 
؟'". /6813/ لين لبت فعذ الف طن 
ينا عريّت ملا حمر و اكبيد 


5كين أحبَالنْ للنَّحَابٍ صَدِيعَة 


ب اسسْقائْها قير و ق ده البحرٌ 
84 او ل 7 
7. /(415 5 مَضَى طاهه آلاثوّاب م نبق روصة 


اي 20 


4 وى فى الثْرَى من كان يحْيَى به الثر 


5 
ع 0 


ازا مين ريه يهار 

3 و «السّفِْه -بالسّكون -: جمع سافرء كصّحُب جمع صاحب. 

؟". و «المجتدي»: طالب الجدوى فال اماه و(اجود كفه»: مفعو له. 

©. و«اثتغر» من باب الافتعال » أي: سقط تقر الطمع 35 

4. و «القنا» ‏ جمع القناة » أي: الدّع. و «السمر»: جمع الأسمر من السّمرة » اي: لون بين 
البياض و السُواد. 

.٠٠‏ «وقال ها» أي: للتّجل. و «الأخمصٌ» من باطن القدم _: ما مريصب الأرض 

١‏ ١.و‏ «العدوة»: المكان المتباعد أو المرتفع. 


.١ 1‏ «تردى» أي: ا تخذه رداءً. و«خضر»: مرفوع على أنه خبرٌ بعد خبرأ 0 الدويّ فى 


ا صدر القصيدة فى «الديوان» بخالف ما فى المتن, و هو فيه : 
كذا فليجل الخطبٌ و ليفدح الأمرٌ فليسٌ لعين لميفض اذ ها عند 
و بين روايتها فيه وما في المتن اختلافاثٌ كثيرة. راجع: «ديوان» أبى تام ص وانظر أيضا: 
«المجاني الحديثة» ج اص اررمي 
مات يدا و أَيٍّ نفس فق عل الأرظن الاتتتوريت 
راجع : نفس الديوان ص 708 
قال الدّسوقق نقلاً عن «الأطول»: «و لاا يخق أن علد را عد خبر لا يلاثم... . فالوجه كن 
يججعل خضير في البيت خير مبتدءٍ محذدوف. أي: هي خضيرٌ و الجملة صفة لسندس», راجع: 
«حاشية» الدسوق على شرح السعد. ج ؛ ص ؟19. 


التعدتدى] تر دعل الع 

و«نيهان»: -أبوحرك(١)‏ دمن تيد فهو ناب و نبية؛ أي: شرف 

؟١.«يعزون» ‏ مِن ورا تعزية 2 أى: سلاه. «ثاو» أى: مقعم في القبر؛ يقال: يثوى. أى: 
مات. و.«يعزى له». أي: ينتسب إليه. «و يبكى ...إلى آخره -»: إذ عليه مدارها و هو ملاكها. 

.الا عن غضاضة». أي: لا عن نقص 

7١.«سلبته»:‏ اختلسته. و ا -أى: أخذ الشيء بجفاءٍ و قهر. 

.و «البيض»: السّيوف, و «الما ثير»: جمع المأثور؛ يقال: ا ترق أى: في متنه أثراء 
وهوالّذي عله اللحرة :ويقل صاتس :لقص :لضن القواضبي»! "".نزبواتر» أى قراط 
بحسن استعمال المستشهد إِيّاها. «بتر»: جمع أبتر. 

4 أمرث بعد ... إلى آخره » أي: أثواب العطاء بعد طىّ وجود محمد مطويةٌ على عرّها. 

اك ف»_بالضّمٍ - لتر وضة ا روتف لت مين فلل 

.سن يحب له» أى: لوجوده في الدّهر كان الدّهر محبوباً ./14ذ6)/ 

لالا. «شيمته /5815/ العَدر» أي: دعلهه اللاذطة زو لتم :هذا أول ازور كرت ى شن 


الذّهر! 3 
“ا. «رلئن ألبست - ...إلى آخره -»: تأنيث الفعل في الموضعين لأنَّ المراد بكل من الثلاثة 
«القبيلة». 


8" «سق الغيث غيئا»: المراد بالغيث الثاني مَن يرثئى عليه؛ شبّهه بالغيث لكثرة فيضه. 

1" «باسقائها»: كلمة «الباء» فيه بيانيّة للصّنيع. «و في لحده البحر»: فكيف يكون 
المستفيض الذي هو السّحاب ‏ مفيضاً على البحر الذي هو أصله ؟ !. 

.«نوى في الثّرى»: أقام في الاك و نقل العلامة التّفتازاني بدل «التّرى» الكاى: 


١‏ قال الجوهرى: و نمهان اب حي من طيّي ءِ وهو نمهان ابن عمرو»:, راجع: «صحاح اللغة» 
مادة نبه. ج اص 8“ القائمة .١‏ 
الظاهر 2 الست م يراد ف «تلخيص المفتاح», وورد فيه من القطعة قوله: «تردي يا 
الموت ...», راجع: «الإيضاح» ج وص ؟5515. 


ه >>> +٠)»‏ 02000000000 
56 ا ري 


أ ف ال ثانه و نوائبه. «نائله الغم »أم. 
«الو 000 و«يغمر». اى: يستر. «صّرف الدهر»: حدثانه و نوائيه. « لغمر ىِ 
ر و 10 
عطاؤٌه كثير 


و يلحق بالطباق ما يسمى ب : 


ع اااي ا ل ا 0444 
العوايت دمن جوامدباصودرة الفدريغل تعر ور اعدو و القدرج امار او حول :اين 


المفتام» ص 107. 


ايهام التضاد ١١‏ 


١‏ - مضى من المصنّف في الصفحة الماضية أنه الحق إبهام التضاد بالطباق, و هذا كما فعله الخطيب 
حيث قال فى مختتم باب الطباق: «و يلحق بالطباق شيئان: ... و الثّاني: مايسمّى إبهام 
التضاد.راجع: «الإيضاح»: ج 4 ص 590. 

ومن الجدير بالذكر إِنْ هذا الباب من أكثر ابواب البديع هجراء فلهذا لايري في اكثر مسفورات 
البذ يضبن قا بر أبي الإصبع مع إكثاره من الصنائع لويذكره؛ واكتق الحلى بأن قال: «و هي - 
أي: الطباق ‏ على ضروبٍ ليس هبهنا ضرورة إلى استقصائها» .راجع: «شرح الكافية» ص 
"/ والعسكري ذكر في عداد شواهد الباب قول دعبل الخزاعي : 

لاتَعجَى يَا سَلمُ مِن رَ+ُ فك لعي براية نكي 

راجع: «الصّناعتين» ص 07 فإنّه و إن لم يذكر شيئاً من باب إيهام التضاد. و لكن قثيله هذا 
يعطي بأنّه كان لمبهتم به لكي يذكره و يفصل أحكامه. 

و السكاكي أيضاً ذكر في جملة : مو اهددياك الطلناق :2 فليسككوا قليلاً 5 له بَكُوا كيرا راجع 
«مفتاح العلوم ص 17,5١»؛‏ و أبن حجة ذكر من أقسام الطباق: «طباق السلب بعد الايجاب, و 
إهام المطابقة, و ما هو رأ جع إلى الضدّين, و طباق الترديد»؛ و ذكر ما نقلنا عن دعبل مذْيّلاً 
على إمهام المطابقة, و لكن تعر يفه هذا الباب لاينطبق على ما نحن فيه .راجع: «خزانة الأدب» 
5 انان معو .انو هناد داع ابا برام التاق زد كن هيا الات 
في مقام تعريف إيهام التضادً. ثم#ذ كر أمثلةً منها بيت دعبل؛ راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ ص 8؛ 
وانظر أيضا: «من روائع البديع» ص .١١١‏ 

فالظاهر إِنٌ للخطيب فى ما نعلم ‏ فضل السبق في بيان هذا النوع . و للتفتازاني فضل تعريفه. و 


وهو الجمع بين المعنيين غير متقابلين عُير عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان' ١‏ :كقول 
سيّد الأولياء علدة ‏ عليه السّلام -: 
0. يض تَضحَكُ وَ ألَآجَالٌ تحب 22 وَآلتُّمرُ تَرعَفُ وَ آلأروَاحُ تَنتهِبُ 
قبله: 
.١‏ لاز د سين عل الأعداء كُنَهِمُ وَسَيفُ أحمّد من دَانَتْ لَّهُ أْحَربُ 
؟.قَوءٌ إذا فَاجِنُوا أُونُوا وَإِنْ عُلِبُوا لَاجحجِمُون وَلَايَدرُونَ مَاأَشَرَبُ 
؟ قوم لَبْوسهمْ كل مُعترَكٍ بيضٌ رقاق وَدَاوُوِيَةٌ سلب 
*. ألبِيضٌ قوق دُرُوسٍ تمتها آليَلَبُ وَفى لايل سر الحقطً وَ آلمُصُبُا"" 
الشرح : 
.١‏ «أزد»: أبوحى من المن. «دانت» أى: انقادت. 
ا «المفاجاة»: الانيان بغتةٌ. «عُلِيُوا»: بالبناء للمفعول. «لايجمحون»: لايفرّون. 
". «معترك»: مزدحم. «بيض»: جمع أبيض. أي: السيف. «داوديةٌ» أي: دروعٌ منسوبةٌ إلى 
واؤة د ظليه الشلامنءى «رنكلي هو الثوي المبتلوت هن الاغداء. 
*. و «البتيض» بفتح الباء الموحّدة : بيض الحديد. 
؟. «اليلب»: الدّروع المانية /5416/ المتَّخَذْة من الجلود. ل وصف 
| الرماح. و «الخط»: موضعٌ يُنسب إليه الرّماح. و «القضب» - بضمِّتين : المراد بها السهام. 
4ن (طنعتك السكن)؟: مكايا بو :«التحاب الاجال»: وان اتا فلفظ «الضحك» له 
معنى حقيق يتقابل مع اللإنتحاب. و إن لم يكن بمعنى اللنعاة كذالاة . «الرعاف»: تقطير الدّم من 


كلّ من جاء بعدهما فقد كان عيالاً عليهم| فيه . 

١‏ - قلنا في التعليقة السالفة أنّ المصنّف اقتى أثر الخطيب في الحاق هذا الباب بالمطابقة .و 
ا مخطيب ريأت بالتعر يف اعتاداً على هذا الإلحاق؛ و ما التفتازانى فعرّفه فى شرحيه. و قول 
المصنّف حرفياً ‏ مأخودٌ منه. راجع: «الشرح المختصر على تلخيص المفتاح» ج 4 ص 150. 

- راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص 64 طبعة دارالجيل ص 1٠١‏ «أنوار 
سيم .١0‏ 
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الأنف, يقال: «رماح رواعف )لما يُقطر منها الدم. «الانتهياب»: الغارة. 
وقول بعض المغارية(١:/814ن/‏ 
.٠‏ كل حَيٌٍّ قَتِيلٌ فِيكِ ين مَفَفٍ ‏ تَكَائَرَتْ ينك فى آلأحياء قَتَلاك 
قبله: 
١‏ ِطْلْءَةٍ آقَِدر جُزء ين نُحيَاكٍ 
وَلصّبَاح تَصِيبٌ من تَنَايَاك 


تصالدوق للم الافيلةة ناك 
'"؟أهْدَتْ حخدودك لِلوَردٍ الجن شَذَا ١‏ ْ 

#اسءالتسان ثيه اعتطاه 
؟. و بَاتَ ظَىْ آلنَقَا يَرنُوا إِلِيكِ عَسَى 


3. سُبْحَانَ من صَاءْ ما فى الحَدّ من ذَهَبِ 
١‏ لان و ام 
١‏ دق مَغنَاكِ عن إِذْرَاكٍ ذِي تظر 
تأ كناك قينا انا يفاك 
0 2 أذ عل َتنا , ا 
إذا أَصْبًحَا بين ب سَفاح وَسَفَاكِ 
بَالعْتٍ فى الجرانٍ قلت أحذري تل 
ش كأقانيكَ حير أغَرَاٍ 
ل 5 ل ا 2 لكا 
7 5 ع / 7 7 : 4 بالصّد 3 لاك 
-١‏ على هامش النسخة «6» كتب في هذا الموضع: «تاء المغاربة للجمع ‏ كالاشاعرة -, أي : 
شعراء أهل المغرب». 


؟١.‏ مليكة الحسن رفقا فى هَوَاكٍ بن 


.١1‏ زُورِي وَإِنْ خِفتٍ صُبحَ النّغْرِ يُفْضِحَُ 
7ت 2 . / ا آل م ص 
5-8 ي فى يا | ١‏ م اك 


ات 
موس 66 


حيرت عد راتحي لور ركرك ' 

0 2ك 0 ا 
الشرح: 

؟' ١./5816/كما‏ فى البيت المستشهد به إهام كذلك فى قوله: «ذاتك يا اسماء». إهام 


طء. 


التناسب. 
.١‏ «الحيا»: الوجه. «الثنايا»: اللأضراس الاربعة ال في مقدّم الفم ثنتان من فوق و ثنتان 
1 و«حبب»: جمع حباب. 


. «الجنى»: ما يجنى من الشجرة. «شذا»: طيب الرائحة .و «البان»: بشبه بها القن و لحت 
فُرها دهنٌ طيّبُ. وهو مفعولٌ قدّم على الفاعل . و «عطفا» كل شيء: جانباه؛ و يُقال: هو ينظر في 
عطفيه ,أي: معجبٌ؛ و «ثنى ع عطفه» أي: أعرض. 

“تور لمانا مصدر انق رظي داع ناربو كا المرا وه ارك ذات رمل. «يرنو» 
عمو الا وغل ون الدتوح اى: اذافة لسر يد عون الطرق 

ريدق ل أى: منزلك . «كأر” معناك» ‏ بالعين المهملة -أي: ملاحتك و ظرافتك 
منزلك نسكن و تجري فبها و تحفٌّ بها. و فيه مبالغةٌ. 

4.« أغراك »أي: حرمك. و فيه مع التحذير ‏ تضادٌ 

4. «أشلاء صبّ» أي: أعضاء عاشق. «أشلاك» أي: دعاك./0415/ 
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؟ أ. «مليكة الحسن»: منادى. 
؟١.«زورى»:‏ ا الزيارة. «مسراك» من سرى ليلا. 
1 «أسماك»: رفعك . 


وهي أن يُؤق' '' بمعنيين أو أكثر ثمتبما يقابل(" ذلك على الترتيب(4)-(0). 


١‏ هذا الباب ميوجد في كثير من آثار المتقدّمين .كابن المعقز و المرغينانى؛ و ابن منقذ اناد 
يذكره فى عداد فنون البديع. وابن ابى الإصبع ذكره باسم «صحة المقابلات» ‏ راجع: «بديع 
القران» ص "/-, و قدامة بن جعفر باسم «التشطير و المقابلة» ‏ راجع: «البديع في نقد 
الشعر» ص ١7١8‏ -. 

- أطلق اللمتّق كا كله الجديع و ل يتقده بالنظ ليشطلالتعريفقة كلا من النظمدو التاروو 
هذا أحسن 2 ففلة امل نيت قد بأن:اياق الناظم باعياء متعددة فى صدرالبيك: ...ا 
راجع: شرح الكافية» ص ه/. ْ 

8 التقابل هنا أعنٌ من الضدّ و غير الضدّ. و لكن هي بالضدٌ أعلى رتبة و أعظم موقعا. راجع: 
«خزانة الأدب» ص 07 , «اشرح الكافية» ص 76. 

: الظاهر ان هذا القيد اي: قوله «على الترتيب» ‏ جمع و عليه بين البديعيين . إلا ان قدامة 
961 2 57000 

أسَرتاهم و أنعمنًا ععليهم وَأسقينًا دِمَائهمُ الترابَا 
ناتعكرارا انا ند حترت ولا أدُوا يجن يد نَوابَا 

00000 50 الباب , راجع: «نقد الشعر» ص 89 و انظر أينضا: : «حلية 


500 ---  -آ-ئئأةه4يفءأئ‎ 1 


ص 9 2 1 : /ا) ؟ ء, 
وت اي الم ار ا وقيوء ٠“‏ ولام 
إلحاقها ب «الطباق» _كما فعل الخطيب , صاحب التللؤيص (8) _؛ لأنَّ دخول أنواع كثيرةٍ تحت 


الحاضدرة» ج ١ص‏ 101. و لنقد قوله و تضييف كلامه راجع: «العمدة» ج ١‏ ص .01١‏ 
- هيهنا كلام لابأس بالإشارة إليه؛ و هو أَنّ المصنّف خالف السكاكي فى تعريفه هذه الصنعة و 
سيخالف النطيب في قوله باتحاد المقابلة مع المطابقة, و سيبحث عن مخالفته الثانية فيالأسطر 
الآتية ؛ و لكن لم يشر إلى خالفته الأولى .و لمزيد البصيرة نقول: إِنّ التعاريف التي ذكروها 
البديعيون لصنعة المقابلة على انحاء ألفاظها تشير إليمعني واحد. إلا أن السكاكي بعد أن قال: 
«المقابلة و هي أن يجمع بين شيئين موافقين أو اكثر و بين ضديهما» اشترط هنا شرطأ و زاد 
قائلا: «ثم”إذا شرطت هنا شرطأً شرطت هناك ضده» ‏ راجع: «مفتاح العلوم» ص ١74‏ -؛ و 
عليه فلايكون قول أبى دلامة زند بن الجون حيث قال : 
ما جسن الدبو الذككا اذا امنا وَأقبَم الكفر و الافلاس بالرّجل 
و أمثاله معدوداً في هذه الصنعة .مع أنّ كثيراً منهم عدّوه من المقابلة, حقٌ أن ابن أبىالإصبع ذكر: 
«أنّه لم يقل قبله مثله» ‏ راجع: «تحرير التحبير» ص 71 .. و هذا قال ابن معصوم المدني - 
بعد ذكر هذا الشاهد _؛ «هذا القيد الذي زاده السكاكيم يعتبره الأكثرون ». راجع: 
«أنوارالرييع» ج صن 48 . 
فالظاهر أن المصنّف إنما خالف السكاكي في التعريف و لم يذكر هذا القيد نظراً إلى هذا الاشكال. 
7 حيث فصّل بينهماء فذكر أوّلاً المكاتبة ثم قال: : «و منه المقابلة» , و هذا الأسلوب هو الشائع في 
كتابه في مقام الإنفكاك بين الصنائع ؛ فتراه فثلا يقول: «و منه المقابلة, و منه المشاكلة. و منه 
مراعاة النطير ...»إلى آخر ماد كرهة من الصنائع. راجع: «مفتاح العلوم» ص 176. 
!- كابن معصوم في «أنوارالربيع» ايها ن الخنفاجي فى «سرّ الفصاحة» و الحل في «شرح 
الكافية» و النويري في «نهاية الارب». 
حيث قال: «و دخل في المطابقة ما بخص باسم المقابلة», ثم" ذ كر تعر يفها , ٠‏ راجع: «الاريضاح»: 
ج اص 5951. اوالامرين تر رودا أدرالو عا ا لازي 
قال: «المطابقة أدخلها جماعة في المطابقة» .راجع: «خزانة الأدب» ص 07. 
تم المخطيب ذهب إلى دخول المقابلة في أقسام المطابقة نظراً إلى ما قال في تعريف باب المطابقة .قال 
التفتازاني شارحاً كلامه: «و دخل فيه , أي: في الطباق بالتفسير الذي سبق». راجع: «شرح 
الختصر على التلخيص» ج غ ص 7, و علق عليه الدسوق بقوله: «أي: وهو الجمع بين 
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معبى عام لايوجب عدّها واحدة؛ ل+واز انفراد بعضها بمزِيّة لاتوجد في غيره تورث جعله 
قسماً غليحدةٍ؛ و إلا فإن أردتم تقليل الأقسام فاجعلوا الطّباق بأقسامه داخلاً تحت «مراعاة 
اتن ظير». بحذف قيد «لا بالتضاد» من تعريفها الآتى. وذلك لان" 
الناد ين ارا كتاسان: ىك ]اسه وبين 2 عدوا التضاء جابعاً قمعت النضل»» 
الوضل: 

وأيضا نقول: 2 “يجعل #17 التقسيم داخلاً في اللفٌّ والنّشر بحذف قيد «على التّعيين» من 
تعريفه؛ ول لمبجعل «المقابلة» داخلة فى «اللفٌ و النّنر» ؟. 

قله للقي لتقن دين :لذ كز بين د لاماي د١١‏ لخر كلف دبل لايد أن يكون لكر مز 
المتعدّد النَانى تعلّق بالمتعدّد الأول كا قال الخطب فى تعريف «اللتٌ و النّشره؛ ثانا 


كر 1 
قلنا: مَن أراد تقليل الأقسام فليعّفه بتعريفٍ يشملهاا؛ على أن المقابلة أيضاً ذكر متعدّد م 
كرما لكر من هذا المتعذدب لكو هقابلا لد نا المريكم لاد انها تت الت ؟ 100 


أمرين متقابلين و لو في الجملة» , راجع: نفس المصدر المتقدّم. و قال ابن يعقوب المغربي نصرة 
للخطيب: «و انما دخل ما يسمّى بالمقابلة في الطباق, لأنّ فيه الجمع بين معنيين متقابلين في 
الجملة. أي: من غير تفصيل و تعيين .لكون التقابل على وجه مخصوص دون آخر. لأنّ ذلك 
لايشترط في الطباق حّ يمكن اخراج المقابلة عن الطباق. فصدق حدّه عليها». راجع: 
«مواهب الفتاح» ج 4 ص 517. 

١‏ الدليلان ذكرههما المصنّف لبيان الفرق بين المقابلة و المطابقة؛ و لابن حجّة هنا كلامٌ آخرء فانه 
قال: «و الفرق بين المطابقة والمقابلة من وجهين: 

أحدهما: أن المقابلة لاتكون إِلَّا بالجمع بين ضدّين, و المقابلة تكون غالبا بجمع نين ازئقة أ شيداة 
ضدّان في صدر الكلام و ضدّان في عجزه ...؛ ْ ْ 

والثَّانى: أن المطابقة لاتكون إلا بالاضداد و المقابلة بالاضداد و غير الاضداد» .راجع: «خزانة 
5 ص 087؛ وانظر أيضاً: «من روائع البديع» ص ١؟7١.‏ 

والفرق الأرّل من هذين الفرقين هو الذي ذهب إليه ابن رشيق في مقام الفرق بين الصنعتين . فانّه 
قال: «و أكثر ما تجىء المقابلة في الأضداد. فإذا جاوز الطباق ضدّين كان مقابلة». راجع: 


7 م اواو ع وا واو سواه انتم و راع القراع 


ل ا ل ا ا ا اك لا اا 2 
التقئيل: نحو قوله ‏ تعالى -: « فَلْيَضْحَكُوأ فليو ْيئَكُوأ كديرا ! "!؛ و قول سيّد البلغاء علِ: 
-عليهالسلام ‏ في المناجاة: 
إلى إذاك ترعبي كدوك كايا 
كيبي تبرقانتي ليث 
| ايظ ا ا كا 


؟.وَك كلهم يَرجُوا نولك راجيا 
؟". إلمي مَثينى رَجَاني سَلامة 
*". إلهي فَإن تَغيْرُ فَعَفوُكَ مُنقِذي 


تمامه: 
لك امسو كناخ اعميية المنوة و الكل 
بي 25 تحميوان تحن نهدا سه 
815/7 إذي و خَلاق وَ جرزي وَ مويل 


«العمدة» ج لضن وانظر أيضا: «كفاية الطالب» ص .١885‏ 

007 أيضا ذكر فرقين بين الصنعتين لانذكرهما خوفا من الإطالة. راجع: «شرح الكافية» ص 
0/. 

١‏ - لم يذكر المصنّف شيئاً من أقسام المقابلة. و العسكري قسّمها إلى المقابلة في المعنى و المقابلة فى 
اللفظ. راجع: «الصّناعتين» ص 511 و ابنمعصوم المدني حكى أنّ بعضهم قسّمها إلى 
النظيري و النقيضي و الخلاني, ثم زاد: «و هذا تقس غريبٌ قل من ذكره. و لعل قائله تفرّد 
به». راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ ص ٠٠١‏ 7- كريمة 87 التوبة . 
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#الحسى جك ا عدا عضن تسوه 
فَها اناف رَوضٍ أَنَدَامَ ةرتغ 

د في تنَرَى حَالي وَ ققري و قَاقَتٍ 
وَأنك تعسيتائاق اقبي تسب 
فُوَادِي قَلِي في فيض جُودِكَ ممطمع 

إقي أجرني ين عَذدَابِكَ لني 
الل لك كه ك1 د سكن 

/. /7 مهي قانسنى بتلقينِ حجن 
إِدََكَانَ لي في ألقَبرٍ نوي وَ مجم 


وأ ل أ ف لوو ماع ماماو ا ةا ةلق عر مقارة فو هوقا لقاع دون 0 0 


*١.إلمم‏ 22-0 تله 


الام القًا 
8 اح ا طني اسه ااي وسايه وسا وو لا مه 


رَجَوئكَ كلق قِيل مَاهويتجرَ 
ا 
7 مسي أقللى عَثْرَتٍ وَأ حوبي 1 


4 إلمي نين أقصيئوٍ اواحنا: 


تقس ١‏ لدي امو و ا 
1 الى مياه شيدق اوبطصرة ى 
قا جيلت يَتا و 1 كي | صنع 


ب د سسبير 0 2 . داص قرم مو 
شفعته الأكبرَئ فذالك المشفع 


5-6 ف جميع النسخ: «من ذا يشفع» طبقا لما ف «انوار العقول» ص 77؟, و التصحيح من «ديوان 


أميرالمؤمنين». 
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ا ع لكك ا ك1 1ك 2 2 
وَعَاجَاكَ أغيَارٌ ب بابك ٌح7١)‏ 

الشرح: 
١.«لك‏ الحمد»: تقديم الظرف لاإفادة اختصاص الحمد به تعالى -. و ذلك لأنّ احمد ا 
على الفضائل؛ و نا على الفواضل و كلها من جنابه, /5818/ و لو وج فى غيره يكن له إل 
المظهريّة و ادي فاحمد يعود إلى المظوْ لا إلى الم و لذا ورد في الخبر: «إِنّه إليه يرجع 


و بمشربٍ آخر: الحمد /64816/ إظهار جمال الحمود و جلاله وكاله؛ و الوجود المطلق 
بشراشره شرح جمال الله و جلاله, و ظهور حُسنه و إظهار كباله, و إعرابٌ عنًا في الضمير ‏ 
أعنىي: الغيب المكنون و السر المصون ؛كما في الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
عردم فكلقت الخ لكي أعريق: در وال عرد وو لات وسو ة لتقل الكلية و النوار 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 45. طبعة دارالكتب ص ١1١7‏ «أنوار 
العقول» ص 571؟. 

"- ماوجدته. وقريبٌ منه: «الحمد لله الْذي إليه مصائر الخلق و عواقب الأمر», راجع: «بحار 
الأنوار» ج ؛ ص ,7١‏ ج 4ص 175 و لكن ليس فيه موضعاً لاستشهاد المصنّف به. 

*“- ما وجدت هذا القد سبي الشريف في مصادرنا إلا ما رواه في بحارالأنوار ج 1 صص ١19‏ 
من غير اسناد إلى كتاب. و يوجد في مصادر إخواننا أهل السنة والجاعة, راجع: 
«الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» ص ,١71‏ «الأسرار المرفوعة» ص 177؟, «تذكرة 
الموضوعاتدص ١‏ «اللؤلو المرصوع» ص .١‏ وجاء بألفاظ قريبة مما في المتن فى « كشف 
الخفا» ج ص ١5١.(تئزيه‏ الفوعمداع اص .١88‏ 

والحديث من أكثر الأحاديث تداولاً بين العرفاء؛ فاستشهدوا به كثيراً ف مطاوي أثارهم , 
فراجع: «فيه ما فيه» ص 25917, «المصباح فيالتصوف» ص 6 «الأصول العشرة» ص 7 
«رشف النصائح الإيمانية و كشف الفضائح اليونانية» ص 01, «أنيس الطالبين وعدة 
السالكين» ص 2.15 «جامع الأسرار و منبع الأنوار» صص 095٠6١‏ 1١ءو‏ ف كثير من 
فصول كتاب «الفتوحات المكّية» منها: ج ؟ ص 75 .1١‏ و غيرها من آثار الشيخ الأكبر, 


7 ل سو لل كي الس عط ونس مسد اود ما المي لاع الذر الج 


القاهرة _عين الحمد, لأ اظهار صفات اللَّه فى هذا الوجود المادّي السيّال متشابَكُ بالإختفاء: 
بخلاف الوجود الجمعي الذي في عالم العقول. فإنّ فيه حقّ الظهور و الاإظهار ‏ لكونه دار القرار - 
؛ ولذا يسمّى: «عال الحمد» و «عالم الذكر الحكير». 

". «فعفوك عن ذنبي أجلٌ»: كما أ نَ الوجود قاهرٌ على المهيّة الاإعتبارية و النور على الظلمة و 
الوحدة على الكثرة و الخير على الشبّء كذلك رحمة الله سابقةٌ على غضبه و عفوه مستولٍ على 
ذنوينا ماح لماء و غفرانه قاهئ باهرٌ على خطيئاتنا؛ بل الوجود نفس رحمته الواسشعة ونور 
لمات و الأرض ضيقن السنزاة و اننال لتقاتضن لامكا ناشدرو الفقونو الو لطم الميتايت 
الأنائية كاه لأاج سناد كا فل: 

كروك أذ اا رمد د 
و مع ذلك إذا طلع شمس الحقيقة و تل الواحد القهّار باسمه «الواحد الأحد» اضمحل 


«مصباح الأنس» صص 587 “/ا8, «كشف الأسرار و عدّة الأبرار» ج 4 ص 817 

و على الحديث شر وحم؛ منها شرح لطيف باللغة الفارسية, راجع: «رسائل ابن عربىي »ده رسالة 
فارسى شده) ص 5١١‏ . 

داق بيقن القنادو كاف التغليتة الأمةىوحياتك يدل وجوةكة والكن المشسيور :مهاد كه 
المصنف فى المتن . 

ا هذا ضرع مو عيلة اناق قتك ييا عارية فنهدها جدود كاف “نضادت نتن العرقاءر 
المتصوّفة كقاعدةٍ ثابتةٍ يستشهدون بها بين حين و حين؛ إليك نصّها كما رواها ابن خلكان: 
«قال الشيخ الجنيد: ماانتفعت بشىءٍ انتفاعي بأبيات سمعتها!, 

فيلله: وما هي ١‏ 

قالوشرارك ند وني ا لقراطيمي» تسعنة نا ررد به تغني من دار. فانصثٌ لها فسمعتها تقو 

الام انيد وخر الين وين أولا الجر لَيَطِبٍ 


وَإِنْ قلت هَذَا آلقلبُ أحرّقه أَطْوّى ّ تقول بِنِيِرَانٍ أطْوَئ شرف القَلبُ 
وان فلك كا اديت قَالْت يحيبة حَيَاتكَ دنب لانقايٌ نه دننت)» 


راجع: «وفيات الاعيان» ج ١١ص‏ 0 انر انا : «مصباح الأنس» ص 147. 
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الجازات و تلاشى الكثرات بحيث لااسم و لارسم لهاء بل لايبق أسمائه الحسنى؛ كما قال عليه 
السّلام: «كمال الإخلاص ني الصفات عنه»( ١‏ . 

*. «لئن 0 يسيفه اللتكلم ايفام أى«سعو قن 4م قال هال :لا أقنة أوقية 
0 0 514 -. «أرتع» أي: أرعي. /15 58 

0 «وأنت مناجاة الخفيّة تسمع»: و كيف لا؟! وله علمٌ حضوريٌ بكل قلبٍ و نجواه و 
خطراته. و كل نجوئ بحوله و قواته. بل كل مجوئ غجواه وكلٌ مع ظاهرييٌ أو باطنى سمعه: و 
نسبته إلى غيره نسبته إلى القابلء و نسبة الشيء إلى القابل بالإمكان و إلى الفاعل بالوجوب, و 
«التوحيد إسقاط الإضافات»7. 

4. «بتلقين حجّتي» اد لمعت تاليا اك عن يوه الاك و اطق 
لاق دك زليو" *": قال فقن لمرو ! "ارقو لمن كال ن ناائنا الانشان /6816 2ك 
رَيّكَ آلكَرِيم ١١١‏ من باب تلفين الخد فا نهدن تيعال: ته عيكمه ران يتقو ل و كترياك 
ان 


4.و «حجّة» _بفتح الحاء | لهملة -: سنة 


.]١ راجع: «نهج البلاغة ». الخطبة الأو ص‎ - ١ 


؟ - كريمة 731 طه . 
“'-.من المشهورات بين العرفا و المتصوفة, و لنعم ما قيل بالفارسية: 
نشافلى دادهاندت از خرابات كه التوحيد اسقاط الإضافات 


- راجع: «بحار الأنوار» ج كن 
فى هامش النسخة «6©»: «هو فاضل [كذا] النيشابورىي صاحب غرائب القران ». و الظاهر 
انعا الس سي رانو هاا اواو تعليتكنا الال 
7 كريمة ‏ الانفطار. 
- اشارة إلى قول الشيخ الأكبر حيث قال:« ... مثل قوله ‏ تعالى - 99 مَا عَرَّكَ رَبك ألكر م » 
ليقول: كرمك؛ فهذا من باب تعليم النصم الحجّة خصمه ليحاجّه بذلك». راجع: «الفتوحات 
المكية». الجزء الثاني والتسعون .الباب الرابع والسبعون ج " ص ١١1‏ طبعة بولاق -» ج 
اص 37١‏ طبعة عان بحيي -. 


كا ا 111 2121077111 الرّاح القرَاح 


. «يتمّع»: حال من المسيء‎ ١7 
. «بدّت الطود»: غلبت الحيل. و «صفحك»: إعراضك و عفوك‎ .١ 
«ما هو يجزع»: «ما» نافية؛ و «الجزع»: خلاف الصبر.‎ .8 
1.«ينجى »أي: يبعد. «لوعتى»: حرقتى .و «العين»: مفعولٌ مقد‎ 
000000000 لال و هريتك الا‎ 
«منك»: متعلة” بمأ بعده.‎ .١8 
«أقصيتني»: بن «الإقصاء». أي: الإبعاد. «أبنتنى» من الاإيانة -, أي: الفصل.‎ .9 
الاو المتعاهد. و «المغفّل»: المنسوب إلى الغفلة. و «الهجوع»: النوم.‎ 
و«النوال»: العطا.‎ ."'" 
. يدعوني إلى القن‎ :»ينيت١‎ 17 
؟”. و «الانقاذ»: التخليص. و «التدمير »: الإهلاك . و «الضرع»: السقوط.‎ 
(اخشّع» - جمع خاشع دأ متواضعون.‎ .١ 0 
. و «رُكّع»: كذا‎ 4 
: و قول اين فارضٍ من تايدنه‎ 
روحب كمقر الود مولن‎ ١ 
عزنا ب وَجدٍ باالوجودٍ بشي‎ 
1 بكرف ل التزاماً مَحطّرِي‎ 
وَيحمَعْنِي شتلى آأصطلاماً بغيبَتى‎ 
حل فيضن اكيس وَ الشّكرٌ مَعرَجِي‎ 7 
يد و تحوى من قاب شدرق‎ 
؟. /19هى5/قف0 حلرثت َلعَينَ ع ع ايا‎ 
ْ .و هن فقفاقتِي مرا عيييث إننيادة‎ 
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تفش سو تن بورع 
وَهَادري ل إكَِايَ لدم 


اي 
25 


5 ا“ 5 م | 7 
وَلكن صّلكونب لي و منتنى كعيّتق 
. قلاتك مفتونا يسيك ممفبجبا 


.٠‏ ارق ضَلالَ آلقرقي قالجمع مُنتِجَ 
1١‏ وعَمرّح بإطلاتي لجال و لاتقل 

بلشقييده ما لرُْخْرُفٍ زِيِلَةٍ 
١‏ المباسبيي 0 
3 باهي بن هَإَِبَل كل مايق 


- ضر و - و و 
10 ا تررحت تبدووً نخق |[ 0 


تن 


ب 


6 .كَذاك حكم آلانخاد د بحسهها 


- 


< 7 4 1 22 م مر الس 
؟؟.فنى مَيرّةَ قيسآًرَأخرَى كيرا 


5 4 أتقطر ة " ه١١‏ 
الشرح: 

١.«أروح‏ -... إلى آخره -»أى: أمسي مع فقدٍ هو جامعي بسبب شهودي و أصبح مع وجدٍ 
هو مفرّق بسبب وجودي. 

؟. «لىٌّ»: عقلي. «التزامًا» أي: لأجل ضانه لحضوري. «سلبى»: فنائى. «اصطلاماً »أي: 
لأجل إهلاكي 0 1 

". «قاب سدرتي»: قدر تحيري في مشاهدة جمال الحبوب؛ و هو التحير الممدوح, كقوله - 
عل اللمغليعيو الت وسلم ددرت زوق فيك 22!"" وي عفدي زيدرة لني أى: 
التحير في منتهى السير. 

؟. «فليً جلوت -... إلى آخره -»: أى: لا صقلت رين القلب هيدا الاسواةت وسدة: 
0ل ا 

0. «لدى فرق» ب ل أي: رمو قاف إن انقعر اللنامزلة علك القافة لد 
الفرق بعد الجمع غنيت لوجود إفاقتي في مقام البقا بعد الفنا؛ فجمعي الآن كتفرقتي, فهما سيّان 


١‏ الأبيات من «التائية الكبرئ» المسمأة ب «نظم السلوك». من البيت 539١‏ إلى 55 ثم من 
0 "إلى .5١6‏ راجع: «رجلاء الغامض فى شرح ديوان ابن فارض» ص 5/. 

دنا ردك ماغذ] هذا الكلام المتذوت ف النضن ال مكنا وانكا مضل اللدعليدير الشيز 
ملمد رن المصادر الروائية لا في مصادرنا و لا في مصادرنا إخواننا أهل السنّة و الجماعة. و 
وافق بعض العرفاء المصنّف في هذا الإسناد. راجع: «شرح» العارف الكبير كمال الدين 
عتدالر راق الكاشانى على فصوص الحكم ‏ بتصحيحناء و هو قيد الطبع -<دصص 84, 0غ 
«مصباح الهداية و مفتاح الكفاية» ص 87 ؛ «مرصاد العباد» ص 2331”. و من الممكن دا أ 
المصنّف أخذ الحديث من هذه المصادر و نظائرها. 

© اشارة إلى قوله ‏ صلِّ اللّه عليه و آله و سلّم -: «انّهِ ليغان على قلبى فاستغفر اللّه في اليوم 
سبعين مرّة», راجع: «يحار الأنوار» جَ 15 ص 3187,اج قا ص 7 «مسند» أحمد 


لل م/ وو وا اوبحي وي ايأ مق ابا لي لز عو ع ليأ حي اللو اليا جوتي اهز المأ الولهدا لواح ووو وا قي عي قوذ ورف جا ماعل ل اه مهارت مها خم حو ها موا رما بها لا لم3 ب الرّاح القرَاح 


لاتزاحٌم كالسوابق. 

1.«عن وجود» أي: صادراً عن وجود يقين و طمانينة. 

/. «مُشهد» إسم فاعلٍ «لي» أي: إلي. «بل بي »أي: بل رأبت اقتدائي بهاديٌّ عين اقتدائي 

5. «غرَّة»: خد بعة. 

١٠.«فرقة‏ ...إلى آخره -»: طائفة تعرّضوا للمباراة و المغالبة /6817/ بالاإتحاد. 

١‏ ١.«الزخرف»:الزينة‏ المْمَجّهة. 

؟أ.و«فيس ومحنون وكثيره - على وزن مُصَيِطِرِ -: أسامي عشّاقٍ معروفين هائمين ب : 
«لنى» |5420 و «لى» و «عرّة» في ظاهر النّبسء و أمّا في الحقيقة فمها لا غير!. وفىي الأصل 
البنى» -كبشرَى -: شجرة ا عسلٌ» و «ليلى» نشوة الخمر و بك سكرها ‏ و مه «أم ليل» 
للخمر -. و عرّة ‏ بفتح العين -: ولد الظبية. 

.١*‏ «فكُل صبا -... إلى آخره -» , أي: اشتاق كلّ منهم إلى وصف جماها الذي لبسته 
بصورة حسنٍ ظهر في حسن صورةٍ من صور معاشيقهم. 

0و ما برحت .... إلى آخرة -», أى: ما زالت الحبوبة طول الدّهر تظهر و تخق -لحكمة 
- في كل حقبةٍ من الأحقاب. 

؟أ. «بديعة»: صفة «أشكال ». 

117« تدسنة» - مصغْر بَئنّة _: المرئة الحسناء البيضة, معشوقة جميق. و «آونة»: جمع أوان. 
«عرَّت» أي: عرّة الي عرّت عند كث. 

1/4 .و «لسن» أى: في الحال. و «لاكرً» أي: في الماضي. و إلالزم الشريك فى الحسن للا. 

1.«كذاك»: : متعلق بقوله: «بدوت» فما بعد. «تزيّت»: تلبّست بزيّ حسن. 

3ق الك - من نيمه 12113 . «بأيٌ» و «بأيّة»: متعلّقتان ب «صبيٌ» و «متيم»' 


.١ ١‏ «لتقدّم» أى: #فحانا. «لسبق» أى: دهراً كنا في الحديث: «نحسن الساقون 
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اللاحقون »01 _. 
*. «تجلِيت فيهم»» و نِعمَ ما قيل في كلمة «الحمد للّه: «إِنّ المراد بالحمد: القدر المشترك 
بين المصدر المبني للفاعل و المصدر المبني للمفعول _أي: الحامديّة و الحموديّة _كلتاهما لله إذا 
الحامديّة - أيضاً ‏ بحوله و قوّته». «لكشفي بسترة» أي: ظهوري بما به استتاري؛ فهو عَجِبٌّ! 
لأنّ غاية الظهور توجب الخفاء. ْ ْ ْ 
.١ 0‏ «لاوَهَنَ هن وَهُوِ»: : جملة معترضة أي: : لاضعف غلط لذ في هذا الكشف. وتتسلينا + 0 
آخره -»» أى: الكل مظاهر لي و لحبوبتي» فإنٌّ تيت في العشّاق بالحبّة و هي تهت في العشّاق 
بنضرة الجمال. 
1؟.«فتى حب): بضم الحخاء, أو هي: حِبّ ‏ بكسر الحاء -. 
1 («بهأ»: متعلو متعلقٌ ب «المسمّى» . و «كنت - ... إلى آخره -». أي: ظاهراً لنفسي بنفس 
شرت 
1. و «المعية ... إلى آخره -». أي: معية السواء لم تخطر على بالي الالمعي. و أيضاً: المعية 
مقارنةٌ؛ و لذا فالمعية في قوله ‏ تعالى -: « هُوَ مَعَكمْ 4 (") قيُوميّةٌ لامقارنةٌ . بل كمعيّة الحقيقه 
مع السراب. و قد ورد في الآثار و الأخبار عن الأ الأخيار: «مع كل شيءِ لابمقارنة و غير 
كل شي ء لاجبرايلق» > 
وقول عبد العزيز اللسانى:/6418/ 
0. /5820/عَدل به رقع 5 مع ألضبًا 
الفاشيين الللحبية فين اسااء 
04 نا عَصْبتَ عَلى الحَيّوةٍ فَعَادِهٍ 
1 وَإِذَا خرصت عل البَقاءِ قَوَالِهِ 


١‏ - ماوجدت الحديث. وأظِنٌ أن المصنّف في نقله اعتمد على ذاكرته. و قريب منه: «نحن 
الأحررون السابقون» ‏ رأجع: «بحار الأنوار» ج 00 «أنتم السابقون الأرّلون» : 
راجع: نفس المصدرج 7/8 ص ١671‏ ؟ كريمة 6الحديد. 

66 من كلام لأميرالمؤمنين راجع: «نهج البلاغة»» الخطبة الأو ص‎ - ١ 


1 با الممبتز ا ان مونو ون وعم وود جاع لكر ناوا وود سدور بط ار ل الا 


تمامه: 
وا خسيسية الأوض.ق اكسال: 
اراس تيييدة الم عسحدا كسالا 


كت 0 اك" اكيس 

اللبب ديب 
3 تمصرك لساري اترفيت] اسه 

هعفار مدع موا بهنل 


ورك 2 


١ ./‏ نيو إِذ زَادَفِ ملدتدلا 
لله ملنجَئاًبدلال 
4 ز أسَدَللَ عين زدث ؟ لل 


العيجداله سيقي سياه كسما 
نحا لجو اتتببان انسيق الن1 
يلق طول شيل خَيل خِيله 


.14 


15 


.١١ 


0 


3.77 


ِ ابا سيو يبيد 
فالور تحتئد فيه من اكاامه 


2 ,+04 و 2 2 
إلى كت ا اكد اليم 


م مت 


7 3 ل ل 6ر 5ه 20 
0 شجات قتالتلخ بع لش 


/5421/ فرغ لَنَا فى آلكأس صِرفَ مدَامَةٍ 


[! فك فحيزاء التعالب :سيق بحيال 
كك فرغ اليا ححَام 

كسد ردت ابدةة ةتعجمال 
كباله تبر عن ألرَبيعَ وَ لاترٌح 

تحيية الذوات :و عي مسن امستاله 


و 1 - م أ اس - م 
. غنيك ورده وج تتّى عن ورده 


وَرضَانى العسول عن جِريَالِ 
قلت أصدقيني هل رَأْيتِ مِن ألوَرَى 

تخبلا تمحتارنن السوراء عِندَ تَوَالِهِ 
وَأَسَّمسٌ عند ذكاله وَ آلفيث عن 

1 الك 0 0 ا 


00 ع دل سه 0 

يي ايدان المشجيورةد 
5 حت الافاال طسو تعمية 

وَأ ستيه | لك 2 كد 


7. وإذالْقِيتَ ين ألزَّمَان جمسيلة 
عَائت جحل الإال فسخ اله 
8 تميتدالت الأتتساء فننسن اتتسالة 


٠ 7 57‏ ا 07 
.٠‏ تامسن إذا ورد الخرين مثاله 
0 و دز هل م م 
8١‏ من جنس لطفك فانتثنى لكلاله 


د و كت لاس - . م 


؟. «شيب»: من الشوب. و «ريض»: من الرياضة. 
؟. و«الخزامى» _كحبارى -: أطيب الأزهار, و يسمّى «خيرى البرٌ»؛ والتبخير به يذهب 
2 0 َّ ع 
كل 61 رائحة منتنة. «فغمت» من غما البيت -اى: غطاه بالطين. 
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0. «رائق» أى: معجب. 

؟ أ.«فلت»: هرب. «يميس»: يتبختر. «سرباله»: قيصه. 

قطن ١‏ كنز لقي حو يوالع 4 شام يها زو اا كان با جد زهو يد 
«شلا». أي: سار و رفع . «بلابلها» ‏ جمع البلبلة -: إيريق الخمر. و «البلابل» جمع البلبال: 
الحزن -كما في قول 0 ظ 
وَِذَا آمَلَابلٌ أفصّحت يِلَّعَاتا 

قَائْفِ البلايل يِاحْتِسَاءٍ رن : 

8. و«العول»: صوت البكاء و الصياح. ْ 

5«جر النبات»: ستر بكثرة فروعه و أوراقه الأرض. و لا أشعر بجنونه و هو استعلائه 
و تشعبه ف الجهات و صرعه على الأرض -ذكر من ملائمات الجنون «السلسلة»», فقال: «أوجد 
السلسلة ريح الصبا ما قد سال من سلسال النهر , أي:الماء العذب البارد»؛ و تشبيه تخاطيط 
الماء الجاري بالسلسلة كثيرٌ في أشعار الفرس أيضا. 

. «رقّت» من: رقّه القوام فلم يفزع _أي: لم يلجأ. «إلا وقد رقّت» أي: رحمت لرقة حاله. 
أي: سوء حاله و ضعفها. 

«لابرورد قرول انس ار الونينا: 

”.و «اللبان»: اللين؛ قال بعض أهل الثفة: «اللبن يُستعمل فى الآدمي و غيره, و استعمال 
اللبان للآدمي أكثر حي أنه قيل: إِنّ لايقال في بن آدم لبن و نا اللبن لسائر الحيوانات »7"). 

8؟. و «الشبل» _بالكسر -_: ولد الاسد. 

"3" «أعنّة»: جمع عنان -كأزمّة جمع زمام - 


١‏ البيت عند الخطيب من شواهد باب رد العجز على الصدر, و نسبه التفتازاني عند ذكره إلى 
التعالى, را جع: «الشرح المطوّل على تلخيص المفتاح» ص »١‏ وانظر أيضا: «جامع 
الشواهد» _الطبعة الحجرية ص .511١‏ 

؟- ما وجدت هذا القول في نصوص اللغويين . فلم يذكره الجوهري و ابن سيدة و أبن دريد و 
الازهري و ابن منظور و راغب و لاغبرهم من راجعت إلى كتبهم للعثور عليه 


45 ا اود لا ات الوا ا ل الا 


را بالساعهه: الاللك رعق د اف تساسيه: 
:“او رالفريو»: فاو الأسد«الورة» الجرىء: 
“". «غيّد الطّائر»: رفع صوته و طرب به. «النوار»: الشّجر ذوالنُور. 
و قول النشّاعر: 
عل ايت ستيان اليو امكنيما 


يعني: إن السّمس إذا كانت في آخر القَّوس كان الذّيل في غاية الطّول, و إذا كانت في آخر 
/19ى.6)/ الجوزاء كانت الليل فى غاية القصر. 


مله مله مله 
دج يت 


[أقسام المقابلة] 
[من حيث العدد الذى وقعت هى فيه ] 

فلن أ كلف الإقابلة تضياك إن القند لد و قي فير ١١و‏ راقن يريا 

:]١[‏ «مقابلة الإثنين بالاإثنين» -كا مرٌ ؛ 

[1]: و«مقابلة الثلاثة بالثلاثة» -كقول سيّد الأولياء عل عليه السلام : 

ذا جَادَتٍ آلدّنيَا عَلَيكَ َجُدْ با عَلَ آنَّاس طُرَّاأنمَا تَتَقَلْبُ 

فَلَاآلجُودُ يُفْنِبًا إذَا هي أقبَلَتْ لاالبخل يقبا إِذَأ هِيَ تَذَهَبٌُ ‏ ؛ 

]و مقا بلة الاريقة بالأربعة» - مثل تولة انظ فعا 0 
المحشيّ فَسَئيتدء للْيسرَى * وَأَمًا مث بل و آشتفق * وَكَدَّب بالحُشق * فَسَمُيكر: 


./6 ٠ قال ال توكلا كثز عددها كانت أبلغ» عراجع: شرح الكافية» ص‎ ١ 
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للمشدى» 7 
[؛]: و«مقابلة المخمسه با خمسة». ‏ مثل قوله : 
ويد 2 ر. سه(" 
عَلَ رَأسٍ عَبدٍ تاج جِرَيَزِيئهُ وَفى رِجْلٍ حر 2 قَيْدُ ذل يَشِيدٌه إفة 5 
[4]: و إن * أعمّبر ا حرفان اد أعفن: «على» و «في» 0 السكة ند بالسيّة(؟) 


١‏ -كريمات 8/٠١‏ اللّيل. 
- البيت منسوبٌ إلى الأربلي. راجع: «من روائع البديع» ص .١١8‏ ' 
"- قال ابن حجّة: «و تبلغ إلى الجمع بين عشرة اضداد. خمسة في الصدر و خمسةٌ في العجز », 
راجع: «خزانة الأدب» ص /0 . 


0000 
مراعاة النظير 


و يُسمى «التناسب» و «التوفيق»!")؛ و هي! ". جمعٌ أمر و ما يناسبه لابالتضاد. 


١‏ هذه الصنعة من الصنايع المستحدثة, فلم تذكر في آثار المتقدّمين كابنالمعتز و ابنرشيق و 
المرغيناني و العسكري و ابن منقذ و من في طبقتهم. 

"- ويقال طا: 

:]١[‏ «اللإئتلاف». و «التوفيق» . راجع: «الاريضاح» ج ]ص 3٠١١٠١‏ «شرح الكافيةص 78١؛‏ و 

[1]: «المؤاخاة» ايضاء راجع: «انوارالربيع» ج “اص ١١19‏ «خزانة الادب» ص ١7١؛‏ و 

["]: سنا قال لها: «التلفيق», راجع: «مواهب الفتاح» ج ص ١١٠٠و‏ 

[؛]: يرى السبكي 2 الأهيين تسميته ب «التأليف» لا «الائتلاف», راجع: «عروس الأفراح» 
ج أ ص .50١‏ ْ 

.7١١ التعريف _مع أدني تغييرٍ  مأخودٌ من قول الخطيب, راجع: «الاإيضاح» ج 5 ص‎ ٠ 

و هذا أحسن مما ذكره السكاكي حيث قال: «هي عبارة عن الجمع بين المتشابهات» , راجع: 
(«مفتاح العلوم» ص 174 إذ لاريب في أن هذا التعريف ليس تعريفاً مانعاً من الأغيار و إن 
كان جامعاً لأفراده. ثم“ جاء الحلّ فذكر: «هو جمع شىء إلى ما يناسبه من نوعه أو ممايلائمه من 
أحد الوجوه» , راجع: «شرح الكافية» ص 1258. و هذا التعريف فيه تطويل لايجوز نظيره في 
التعاريف. و أمّا ماذكره الخطيب من قوله: «و هي أَنْ يجمع في الكلام بين أمر و ما يناسبه لا 


٠‏ . مل لو واد وت و وال وو كو لاج لو وك وا شا لا انيع لمطموخجي امو قو ني فى اواك واكم اج زم ماو الا م و3 1 1 الرّاح القراح 


اتقثيل: نحو قوله ‏ تعالى ١ :!١!-‏ ألشَّمِسٌ وَ آَلقَمَرُ يحُسبَانٍ»! ''؛ و قول سند الأوجباء عرة 


عليه السّلام -: 
ل ه :ار د 2ت 5 
أاالكيف: و الحيدة اننا أق غيل الترجس. و لانن 
> ر بام سه © سي مس رسكو اس م د ورم ” 7 
؟. شَرَابْنَا من َم أعدَائْنًا وَكأشيننا محم الزاي ا 
وقول الشاعر في تفاحة: /5822/ 


دي مي 


؟. كا ألَوَى قد ضَمَّ من بَعَدٍ قُرقَةٍ 
وفيها أيضاً: 

١و‏ مفَاحَةٍ ين كَفٌ ظَن أَحَذْئّمَا جَنَاهَا من المُصن الَّذِي مِئل قد 
".ها شَكل نَهِدَيه وَطِيبٌ تيييهِ وَطَعمئَدَايَاةُوَجمرَدخَده 
و في الورد: 


مد 


هد 


بالتضادٌ» ‏ فهو جامعٌ محسنات التعريفين مع خلوّه عن معايبهما. المصئّف قد هذّب هذا 
التعريف و أتى بهذا القول الجامع؛ فتعريفه صار من أحسن التعاريف. و لكن أبن معصوم يرى 
أن في هذا التعريف تداخلاً مع بعض صنائع اخرئ كائتلاف اللفظ مع المعنى و ائتلاف اللفظ مع 
اللفظ و الثلاف المعق يمع المعوع: ميت إن كلا من هذه الأقسام عدّه البديعيون نوعاً برأسه 
ذهب ابن معصوم المدني إلى مراع النظير ب: «أنّه عبارة عن أَنْ يجتمع المتكلّم بين 
لفظين أو ألفاظ متناسبة المعانى إِمّا خفينة أو ظاهرا» ؛راء جع: «أنوارالربيع» ج م رص ١٠٠ا.رو‏ 
أمّا ابن حجّة فنحا نحو الخطيب, إلاأنه يرى وجوب حذف قيد «إلابالتضاد» لتخرج المطابقة, 
راجع: «خزانة الأدب» ص ١"١!؛‏ و انظر: : «نهاية الإرب» ج لاص .١68‏ 

١‏ هذه الكريمة من شواهد الخطيب و الحلٌ و ابن معصوم في الباب, راجع: «الاريضاح»: اج ع 
ص ” "٠‏ «شرح الكافية» ص ١28‏ «أنوارالربيع» ج جم #اص .١٠٠١‏ 

0 
العيتان ن ل يوردا في «ديوان أميرالمؤمنين», لا في طبعة دارالجيل ولافىي طبعة دارالكتب ؛و 
ع" «أنوار العقول» ص 00 . 

؛ ‏ راجع: «تحفدُ ناصري» ص ١8‏ ؛ [صفحات هذا الكتاب غير مرق والعدد حسب ترقيمنا] 


72 207 2 71 ٠. ١ 
وَيَعبق عن مسك الندى و التنفس‎ 
؟.لماريمح تحبوب وَقِوَة قله‎ 
2 ٌٍ 
ولعيو فت كيل الاق يتين‎ 
؟. ف صفرَتهًا من صَفرَّ مُسنَعَارَة‎ 
و‎ 2 
وَأ سّهًا فى الطيبٍ انفاس مونيبي‎ /)6819/ 7 
وما اسحتتكة ف القنضيت ناوه‎ 
ل و‎ 5 00 007 ١ 
لجعَلهَا رربحَانتى وَسط يحليى‎ 
ركان ها تسوت مين الزَعْبٍ أغرر”‎ 
- - ويم‎ 
2 َ اله - 000 ظ‎ 
فبزت يدى غطبا لما توب حَشْهع‎ ./ 
م وام‎ ٌ 


الشرح : 
أ.«نتحتال» أى: تتكير. « بعبق »أي : .يفوح /! 
؟.و «حلة السقم»: مفعول مكتسي ٠و‏ «الحلة» إِزَارٌ أو رداءٌ أو غيره. 


١‏ ا ا و م ل اك لحاس 


*. «غلالة» شعارٌ يلبس تحت الثوب. و «السندس» ما رق من الديباج . 

و الزغب _بالزاء و الغين المعجمتين : صغار الشّعر و اليش و لينه , أو أوّل ما يبدء منها. 
«يزر»أي:يشدٌ إزاره .و «التبر»: الذّهب . 

[. «فبيزت »أى: /5423]/ نزعت. 

4. و «البرود»: جمع البرد - بالط -؛ وهو ثوبٌ مخطً. 

5. «حبٌ تنفّسِي »أي:تنفسبي الصعداء. 


١‏ أصح وَ أقوّي مَا سَمِعنَاهُ في آنَدَى مِنالختبر الماثور من قَديم 
١‏ أحَادِيثُ 6 آلشُول عن آلحيًا عَن ألبِحرٍ عن كن الأمير ِي! '1- ا 


وقول الع" كبرز و الرئ بع الغا بالطرن و آشتون بترو المواجت ليله 


١‏ هو أبوعلِى' الحسن بن رشيق القيرواني الأديب النقّاد الكبير. ولد في المسيلة بالمغرب سنة 
هدق ثم رحل إلى القيروان و مدح ملكهاء فانتقل إلى جزيرة صقيلة و أقام بمازر إلى أنْ 
توفى بها 571 ه .ق. له «ديوان الشعر». «العمدة في صناعة الشعر و ادابه» و هومن 
مصادري ف التعليق على كتابنا هذا -: و«تاريم قيروان». راجع : «دائرة المعارف بزركقف 
اسلامي» ج "اص 0856 وهو خبر ما لف حول الرجل و أبسطها_. «الأعلام» ج 
:,١‏ «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 1117 «إنباه الرّواة» ج ١ص‏ 198. «دراسة عن حياته و 
شخصيته » لصلاحالدين ال مواري و هدى عودة فى مقدّمة «ديوانه». 

؟ - و هذه القطعة يمدح بها الاأمير قيم. راجع: «ديوان» ابن رشيق ص .١1517‏ 

.٠"١ 5 القطعة من شواهد الخطيب في الباب, راجع: «الاإيضاح» ج 4 ص‎ “٠7 

2 هو أبوحمّد القاسم بن على بن تحمّد بن عفان الحريري البصري. صاحب «مقامات 
الحريري» أو «المقامات الحريريّة» او «مقامات ابى زيد السروجي». ولد بالمشان من مضافات 
البصرة سنة 441 ه ق و توق بالبصرة سنة 017 ه .ق. له «درّة الغوّاص». «ملحة 
الاعراب» و «شرحه». «ديوان الشعر». راجع: «الأعلام» ج لاص ,١77/‏ «وفيات الأعيان» 
ج ١ص‏ 415, «خزانة الأدب» ‏ للبغدادي _ج ص »1١7‏ «معاهد التنصيص» ج ٠١‏ ص 
/", ««دروضات الجئات» ج 17ص 7", «معجم المؤلفين» ج 8 ص .٠١8‏ 
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يام بالمَلْج وَ آلجقُونَ اسم وَآلأثُو فَ يالشّمم وَ آلْحْدٌودَ باللَهّب و آَلتُعُورَ بالشنّب وَ آَلبَنَانَ 
بالفمة التو بي إن الث أت سد 


عفد(" 


الشرح: 

«و الّذي»: الواو للقسم . «الجباه»: جمع جببهة . «الطرر» :جمع طَرّة. «الحور في العين»: شدّة 
بياض البياض و السواد الكحلى فبها. و «البلج»: نقاوة مابين الحاجبين من الشّعر . «الفلج»: 
تباعد مابين سابك الامتا وو« النسية حواه يوجد في الأنف, و هوكناية عن الشعرف لدلالته 
عليه بحسب علم القيافة ‏ فيقال: «فلانٌ أشي الأنف»؛ كدلالة «عرض القفا» على البلاهة 
بحسبه. و لذا يجعل كنايةً عنها. «الشنب »:الماء الجاري على الأسنان. «الترف»: لين الأصابع 
/420/ و نعومتها. «الميف»: الضمر , و الدقّة 


عله عله داو 
و حر حرا تن 


ويلحق ب«مراعاة النظير» ما يَسمّى ب: «إبهام التناسب» . 


.6١ راجع: «مقامات الحريري».؛ المقامة الدَحَبيَّة ص‎ ١ 


ايضام النتفاسب )١‏ 


و هو الجمع بين معنيين غير مناسبين بلفظين يكون لما معنيان متناسبان و إِنٌْ لم يكونا 
مقصودين . 
القثيل: نحو قوله ‏ تعالى - 8١‏ و آلشّمِسٌ وَ آلقَمَ د يحْسبَانِ # وَ آلنّجِمُ وَ آلشَّجَدْ يَسجُدَان » ؛ 
وقول سيّد العرفاء الأبرار و سند الأولياء الأخيار عد عليه السّلام -: 1 
5823/7 و أنت الكِتابٌُ الْبْينُ الذي بأحوإفه يتظهه ا مضمه 
3 د 20 
.دروك فِيِكَ وَمَا تَشْعْرُ وك م: بصدر 
قوت الاجر ضور 
الشرح : 
١.المراد‏ ب «الدواء»: العقل النظري و العقل العمل الهاديان إلى الخنيرات العلميّة و العمليّة. 
و«بالداء»: الجهل البسيط 207 «و ما تشعر» حتى تصفها و تتبعهما لتفوز بالسعادات. «و 


ما تبصر »بعيوب نفسك الناشئة من الجهلين لتتّى و تتحدز عنهما -بضّرنا اللّه بعيوب أنفسنا! -. 
ومن ذينك الدواء و الداء المثوبات الأخروية الناشئة من الملكات الحميدة و الرذيلة للنفس 


أن تذكر هذا النانوهاة كنهقا ينات مزاعاء النظيونو المسلقك أخزه لديانا وول يتخ هذا 


الافراد إِنْ شاء الله تعالى -. 
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المناسبة لها نشوء الظل من ذىي الظل -كما فى الحديث: 7 هي أعمالكم ترد إليكم ات 
والمشرت الأغذب الأحل' أن براة ب «الدواء #:مقام الفناء فى اللّه 0 البقاء باللّهِ الذي هو 
قِدّة عين السالكين؛ ف 0 الذي هو من امن الك مَظهر أسم اللّه الأعظم و«قلب 
المؤمن عرش اللَّه» .و «ما تشعر» أى:لغفلتك عن اتصالك بأصلك الشاع و فقدانك جوهر 
ذاتك العاللي -كما قال سيّد الأولياء عله عليه السّلام : 
قَالوا حَبِيبُكَ دَآنٍ مِنكَ مُقتربٌ لك ١‏ اد لكو 
قلت 5 قد جمعلٌ آلَاءُ آطّهُو 9 لوا قورع ووش 11 
و يراد ب «الداء»: التعين الموهوم المانع عن روح الوصال ‏ قال عليه السّلام في جواب 
السؤال عن الحقيقة: «محو الموهوم و صحو المعلوم»! '' . «و ما تبصر» أي: إِنّ لك منك غطاءً و 


١-الخديث‏ رواه المفضل عن مولانا الصادق - عليه السّلام - عن رسول الله صل اللّه عليه و 
آله و سلّم -, راجع: «بحار الأنوار» ج "'-«كتاب توحيد المفضّل» <ص .1١‏ 
القطعة م توجد ف «ديوان امغرامة مدين): لافي طبعة دارالكتب و لا فى طبعة دارا لجيل . و 
زوآها الكبدرق »راج «أنوار النقؤل) فى 5 ْ 
اقنازة نينا رواةايعهن المتاخرين عن كفي روط اللداعنه ‏ الدسال أمترالوفنية: علية 
السّلام -: «ما الحقيقة ؟ 
فقال ‏ عليهالسّلام : مالك و الحقيقة؟! 
قال كمي تأ تيسق حا عي ا 
قال عليهالسّلام -: بلى و لكن يرشّح عليك ما يطفح م! 
فقال كميل: أو مثلك يخْيّب سائلاً؟! 
فقال ‏ عليهالسّلام ‏ : الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير اشارة, 
فقال: زدفى فيه بيانا! 
فقال ‏ عليه السّلام : حو الموهوم مع صحو المعلوم, 
فقال: زدلى بيانا! 
فقال ‏ عليهالسّلام ‏ : هتك.السّتر لغلبة السب 
قال: زدنى بيانا! 
قال عدي الهو ثة اعقة اوسيل 


الصنايع المعنو يد / إيهام التكناسين لاسو رو قل هل ابه يو ليكوو هاترهة به امدذامد تمي اميه موالئوا لوكو يماسو ةج هد كاه اموا ها اوتحة انها" أو ويه ها أ 


جز لا ساك ويه جفكانا مسولا ننائنا ان سنافة /3هر 6 ديد اكنال ار بعتو تك اد 
بينونة صفة لاعزلة, وأنّه بكل شيءِ حيط ؛ وليس له بعد مكانى و لاحجابٌ وجوديٌ./6820/ 
بل حجابه مر وجوديٌ مرجعه قصورنا عن الإحاطة بنوره و تماميته فى شدّة 007 -كما في 
ا 
التاز كياد تووم ؟" إتواقال الفرواءةر إذ سا ور الى بره انكس كي اا 


فقال: زدنى بياناً! 

قال عليهالسّلام -: نورٌ يشرق من صبح الأزل فيلوح على هيا كل التوحيد أثاره. 

قال: زدنى بياناً! 

قال اططف السراج .فقد طلع الصبح!». 

والحديث ما وجدته في صحف المتقدّمين, و في امحكيّ عن العلامة الأميرزا محمد النيسابوري أنه 
قال: «كان كميل من خواص أمير المؤمنين على - عليه السّلام -: أردفه على جمله فسئل عنه 
», راجع : «طراء ئق الحقائق» ج "كص 6م عن للدي رو لالد عدر الكاتا بون 
و الى شارك دو للأميرزا عكد فق الكرسان»2 
شرح منسوبٌ إلى العلامة الح ؛ و إلى الرئيس ابن سينا نا-ولم توجد نسخةٌ من هذا الشرح -. 
لكال الدين عبدالررّاق الكاشاني أيضاً شرح عليه صححته و طبع من ذي قبل في «بجموحة 
رسائل و مصتفات» من تأليفات هذا العارف الكبير. ولتفصيل سند هذا المحديث راجع: 
تقديمنا المبسوط على هذا الكتاب الذي أسميته «كاشاني نامه» دص 18 1. .و عندي «شروح 
سم عق ات عدت فبد هد كن شن وبع . لو أتاح الله تعالى - لي الفرصة و هيّأ أسباب 
نشره أقدّمه إن القراء الكرام . 


0 : كما قال مصثفنا الحكيم‎ -١ 
يَامّن هُو اخنّؤ لِفَرطٍ نوره الظاهر البَاطنْ في ظهوره‎ 


راجع: مفتتح «غرر الفوائد» , و «شرحها» ج 7ض 0 

١‏ - من كلام سيّدنا أميرالمؤمنين: 0. 252 بل تل هابهاءوبهاامتتنع 
منها.. .راجع: «نهج البلاغة»؛ الخطبة وعل/اص 159. 

: ما وجدت الدعاء فى مصادرنا الروائية؛ نعم' !ورد فبها ما يقرا معنى كقوله عليه السّلام‎ - ١ 
«سبحان من استتر بالضياء»؛, راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص 306 -ء و لكن ما وجدتها‎ 


14 ماقم ع له لع ممه مله مه عم عه عم طم وعم ممه قمام م 6.06 ...م الواح القراح 


.أ تزعم -... إلى آخره -»: كما هو حال أكثر الناس الغافلين عن سعة قلبهم و أنه فيهم 
شي كالملك و شيءٌ كالفلك و شي كالجان و شيخ كالشيطان و شي كعالم الإبداع و شي 
كالطبائع؛ و بالجملة هو في بساطته كل الأشياء و إِنَّهُم ليسوا هذه الهياكل الحسوسة. بل هذه 
كذرّاتٍ تحت سطوع أنوار أرواحهم و تلك الأرواح الجرّدة الكلّية الوسيعة حقائقهم لكمَّم 
«نَسُوا آللّه قَأنَهُم أَنفْسَهُم4. «و فيك انطوى العالم الأكبر ‏ ... إلى آخره -»: في كيفية هذا 
اللإنطواء كلام طويل لايسعه هذه المجموعة, فطويناه على غيره. 

”.ناوآتت الكتاب :د إلى آخرهت» الكتان» 

[١]إِما‏ تدويني» 

[1]وإما تكويني , و التكوينى': 

(الف): إِمّا آفاقا ؛ 

(ب): وإمًا أنفسية . 

وأيضاً التكو يغ ثلاث 

:)١(‏ م الكتاب. وهو عقل الكل ؛ 

(1): والكتاب المبين, و هو نفس الكل ؛ 

(): وكتاب حو و الإإثبات, وهو النفس المنطبعة في جسم الكل . 

وقد يطلق الكتاب المبين مساوقاً للتكو, بي بي - و هو النفس الرجماني , و هو المراد هيهنا. و 
المراد ب «الأحرف»: العقول الكلَّية الباقية ببقاء الله المندكّة الانئّات الغير المستقلّة بذواتهم كما 
قيل: 


حرفيا فيها . 
انظر: «تعليقة» مصتفنا الحكيم على «الحكئة المتعالية» ج لاص .١١8‏ 
١‏ بعده: 
0 0 لسعاي ويد 


الصنايع المعنويّة / إيهام التتّناسب ل 


وب «المضمر»: أسماء اللَِّ الحسئئ و صفاته العلياء المكنونة في غيب ذاته. و تلك /5824/ 
الأحرف متّصفة بصفات اللّه بحيث 00 منها بلسان وجوده: «من رءاني فقدرأى 
اللا ؛ في الحديث: «قد علم أولو الألباب أ أنّ ما هنالك لايُعلم إلا بما ناا" 

وقول الحربري: ير ل أَهْليٍ و بلي |يحلُونَ َلصَّدْرَ وَ يَسِيرُونَ آلقَلْبَ وَ نَ آلظهِرَ و 


يوون نيد . قَلم أؤدَى آلدّهْرُ آلأعْضَاد وَفَجََ بالجوَارِح آلأعْبات]وَ ْلَب ها طن تجا 
َلنَاِدٍ وَجَفَا آلحَاجبُ وَ ذَهَْبَتِ بَتِ لْعَيُ وَ قُقِدَتِ ألدَاحَهُ وَصَلَد الرّند نْدُ وَوَهَنَتٍ ألْمِينُ وَ [إضَاعَ 


ْيسَار] وَبَانَتِ آلْرَافِق وَ ليبق لا َو َانَاب»! '" . 


لازن مرح افرع أن عون تله مدلكة امن مودعم أرد يون الال بأرقتاوها: 
«يولون اليد»: يعطون النعمة. «أردى ... إلى آخره -»: أهلك الأنصار. «انقلب ظهراً لبطن»: 
كنايةٌ عن الخلاف. أي: تحوّل بعد أَنْ كان مستقباً. «نبا» أي: ارتفع. «الناظر»: من ينظر. 
«الحاجب»: من يستر. «العين»: الذهب. «صلد الزند»: صوت يبد نارا كنايةٌ عن انقطاع 
الخير. «وهنت المين»: استرخت القرّة. «بانت المرافق»: ذهبت الدٌّفقاء. «الثنيّة»: الصغيرة من 
الابل. و «الناب»: الكثيرة منها. 

وقول الأمير جمال الد.ين على بن الم 
4 َنِم صَدرَمًا قَصُداًإلى آلقطُ وَ آَحمَّقِبْ 

وشجبالسة 7 أنعتَ عندي كتابها 
هذا من قصيدة مطلعها: [ 


بسي يس يي يي ب 0 
بطهران سنة 7١51١ه.ة‏ ق, أنظر: «ترجمه و شرح رباعي شيخ أكبر محيي الدين أعرابي ». 

.1١0 ص11١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ ١ 

5 - ما وجدت الحديث فى مصادرنا الروائية, ك «نهج البلاغة» و «بحار الأنوار» . 

'"' - راجع: : «مقامات الحريري». المقامة البغدادية ص ٠6‏ وما جعلناه بين المعقوفات لميوجد 
في المتن. و لكن أضفناه نظراً إلى رشاقة ألفاظ الحريري. 


وَتبِجه اكنايية حتفنييت شناءت ت قبَايبها 


؟ و لاتشاله عدن عِيِيهَا أين يُمَتْ 6 


إلى قوله في الإفتخار: 
| وَ روج اهَل ووَعَتْوَشِيَائَ 
*.إِقَ ا 


ٍ- > م 


/5825/ و عَورَاءَ مَرّتْ بى فلم أكترث ييا 


كاوق التمتاق اسددا تنا 5 اتيس دنا 
5 0 صَّدرَها 111 000001111( 

موناحمة توم السوو وه إل ا مسبو - 
.٠‏ جين قلرَّى الهصن لمعل مُقَابلا 

و لبتحيد و ييز ألدذرب آلشّألى حسانا 
1 فياخ يتلام | ا ل ا ك1 


الصنايع المعنويّة / إيهام التكتناسب فتاه ها هرو اهل ازمر عاد أو تعلو ف ل لعو ع اكوا عق باد ول كود ونا و لول أو رول الوق الو لوا ٠١١‏ 


شا كه : عجرم ف رببيعة بعه ة تتلتمى 
ِل ذذوة تعلو ألرّوَايي ه شائي'ا 
الشرح : 
أ. «الكاعب» و «الكاعبة»: الجارية حين يبدو نهودها. «الركاب» :الايل . «القباب» ‏ 
كالغراب _: اطم بالمدينة . 
؟. و «يّمه »:قصده. «النأي» _-كالرمي -: البُعد . 
0. «القاب»: مابين المقبض و الييّة من القوس و لكل قوس قابان ء و:المقدار -كما في 
قوهم: ابن في الحم قاب ساعق» -. ْ ش 
1 «أكدى» _-من قوهم: سأله فأكدى -, أي: بخل. أو قل /6821/ خيره. أو قل إعطائه؛ أو 
من: كدي بالعظم كرضي -أي: عُصٌّ. 
لايك اتويت ل اعت 
6. «الوجناء»: الناقة الغليظة الصلبة. و «البري»: السّراب 
4و «الخ»: موضع. و هو «القطيف»!').و «احتقب» من الحقاب -: معني شيء تعلق 
المرئة به الحلّ و تشدّه في وسطها. 
17 «القرم»: السيّد الهيام. «الرواسي» أي: الجبال الراسيات, و هو مفعول «تعلو» قُدّم على 
فاعله ‏ أعني: «هضابها» ؛ وهو جمع «الحضبة» أي: الحبل المنبسّط على الأرض. 
و قول عبد العزيز النساني: 
تريح اشجداة يبالياء شاي 
بيحل” لكت الحممياة ةبرج م ألحمَل 


.]١ راجع: «ديوان» ابن المقراب ص‎ - ١ 
ما تخ م قول الجوهرى مبيّناً هذا اللفظ. راجع: ص 4" التعليق ؟.‎ : 
خرج فى هري جع‎ : 


١ ١ ١‏ اناه اندو وك او اي الخ الفا ف نما" لمحاو ل جع 7ك لق فت لهب فد اف فد ارود واو لفك هر جار ف به لق هر عو عاق كو ود 6 مرف انيه بقن ورور درول رن دنا الراح القرّاح 


4 . يَاسَاقإ!لاتَسَ'صسع الواح كجيا ا 
تسيو يكسق فنسايلاً عين بهل 


/5825/ تمامه : 
- ىم و و 24 
أ. إذهبٌ ييححجيكدا محبييوكئلوس دهت 


قذاج ايا ير جنر 
[اتحججماء حَيْوةٍبَينَ رَوضٍ خضرٍ 
تحرف 5 جل عبن ميم 
لو قال <والمسستثر اجر دتمي فم كه ١‏ ٍ : 
مَاقَالَجعومأا تكد لمائل 
د التحصحيدةة الكتيعة كوف اكه 
بن حل إإفِن الكَرم أَُكمَيلٍ 
0. 0 سمي اللببوريين كاين لين 
ابيحجيم يكف كل خَطبٍ جَلَلٍ 
5 مُستَائرٌ بالحلء َاقَالَمهَلا 
مُستَكظهرٌ بالهلم َاقَالَ هَل 
التما ا 0( 


١ 


الككتسر 


هللااي ثئل المَبِيرٍ أأسَمَلٍ 
9 تذشائل آلأيَامفى عه ألشَّنَا 


١١‏ حبني الى هرم صَيفٍ هازم 
سس 1 0 7 
/ 00 في عسكعر هن الإّعُ وو زُجَلٍ 
أ. ذ فك لأ ار 15-2 كه جمد 0 


م 
٠‏ 


؟ ١ض‏ فل 9 جا آل تَاءِ , | 


1 
ْ ! 
5 
.أ 


ص 
ضع 


- 
3 


5 
١ 
١ 
١ 
: ناء‎ 
أواأ‎ 


تصحبٌ تحهوار حر شرى اعسيق مَهل 
7 حَاك النَحَابٌ برد رَوض فَعْدَتْ 

كه 1 2 كا كد 

2 201 حمبائك سنن لحيل 


قبع فياك اونا درا لوم 


ً لج الث لش فاه وَردَمتا تجالقئل 
بسنت وفيا كيياا عفان ْ 
0 “تت الت | ال 
سا سنال كك ال عات دوقت 
ا اك أ 


ل شط يريا آلجَاح ترط كرما 
فُسِسِسْسوهيت تب زتنها ين صل 
6ن تحني طصوة سير نميلا 
مبياة ]ةا تنيييية اتنيز 
اقل ألرَوض غذدا الهرَارٌ ب ْ 
ْ ا ا 0 
+7 فنيهكا اهيا جحو الفشقيت قات 1 
قشانا أعهذانتة قلط الكتجيل 
"١‏ مسي قد سيّت فى صَلوعِي لوعة ْ 
يبرق ددن اليج 
5 ها تربت يدأ رَْامَالًا 


الاسم 


١ 
١ 
١ 
٠. 
١-7 
سل‎ 
١ 


2 ا ِ ىد 70 
ذلا لحجميرتة ١‏ 2 بنفسّجَات . فعْدَت 
1 2 
1 1 ا و 2 ْ 
ضرا كك فاحم مم م حت م م فلقًا 


و“ يفال أعيسييذائك لازال كنحيدذا 
و 0 5 فيل أو 7 0 

1" إن خَارَبُوا رَاصَواوَإنَ رَامْوارْموا 
ظ جحي الأؤامييتى تسر انبحي لسغل 
".إن إدَعسْى ألسَوسَنٌ قفضل لسن 


- 


ككلالرّاح شسحي تََفوها ِ بالعْسَّلٍ 


4 5826/ نات لبع (َيْرَبٌّ مئليًا 
اأبتائع صرف حجر أهَرَّلٍ 
“دغ ؤِكسرّ أعشّي وَحَودِيتَ أخطلٍ ش 
إَِّ رَوَيتَ رجحتزي أو رَتقبي 


1 بق للأعقى يِرَى ألعَنَى كَ)ع [ْ 00 
1 ب لأخطل : ير 2ه لل 


1 0 تسيا فتتحيوة ان سحصن د قِبلى 
ذا لازلت ق دَسِث المتجمحعسل مس توزر 


الشرح: 
جاع 2 8 ءِ 5 7 1 8 7 ا ١‏ 5 
أ. «جذ يلا»: أصيلاً. من الجذل بمعنى: اصل الشجرة و غيرها. «لفروع الجذل» اي: فروع 


)6 1500© 00001 «رموسسيد يويدب ارا ارات 


؟. و «الخضل» _ككّيف _: كلّ شيءِ ند يُقال: اخضلوا لحاهم. أى: بلُوها بالذموع . 

©. «من جلى -... إلى آخره -». أي: جلى عن الوطن لطلب الأمر الحقير و هو يكني له كل 
أمر عظيم خطير؛ أو «الجلٌ» بض الجير /6822/ و تشديد اللّام -» أي: الأمر العظيم. 

/.«معنى العلى ... إلى آخره -». لاعبرة بالنسخة الى كتبثٌ القصيدة منها!( ١‏ . و الظاهر 

لاقل الت ] لوملة و اذاف بالعسيدة راان المتو ليبن العارس | رقا _المقتععة سايق أ ع هله 
غناء فلان و مغناه , أى: ناب عنه و أجرئ بحراه؛ و الرابع أيضا بالمعجمة ولكن بضمٌ المم. و 
اسل الى المتطلة. 

د ال لغ في الشمال -كالشمئل و الشئمل -. 

9. «تضائل»: صغر. «و لليالٍ طال ... إلى آخره» -أي: تطوّل . «الطُوّل» ‏ كهتّب -: جمع 
لوراك وي عل رق بندقاقة العبروو | ريخا وها كا ٠.‏ عو ظلر له انان . 

١.«اطرثم»‏ _بالباء المثلّئة. كجعفر _: الأسد. «زجّل» -كركّع بالراء المعجمة و الجيمء من 
زجّله -أي: دفعه؛ أو من «الرّجَل» -محرّكة ‏ بمعنى: رفع الصوت. 

.١ 1‏ «السل»: انتزاع الشيء و إخراجه. 

.١‏ «رغا»: /5827/ صرَّتَ و صاح؛ و يستعمل في البعير كثيراً لأنّ له في رغائه رغوة في 

؟١.‏ «فل» القوم: هزمهم فانفلو ا. «الشهباء»: من الكستائب العظيمة الكثيرة السلاح. 
«فاحتظى» ‏ بالظاء المعجمة من الحظوة _أي: الحظ. «النفل»: الغنيمة. 

1.«صاغ .... إلى آخره »: فيه حسن تعليل. 

. «حاك»: نسج. «البرد»: بضي الباء الموحّدة‎ .١7 

4أ. «همّلت»: فاضت. 

9 . «العارض»: السحاب المعرض في الأفق, فإضافته من إضافة الخاصٌ إلى العام أو المراد 


١‏ راجع: تقديمنا على هذا الكتاب حيث تكلمنا عن مصادر المصنّف الى نقل عنها شواهد 
الأو الج 


المفاع القر © إبهاء اشام م و ل وا سو و م اا وس اها 


عا وظل الويحه: 

١؟.«جده»:‏ بخته. 

1ل. «شوكتها»: فيه إهامٌ بالشوك الذي فيه. 

«بالقبل»: بالتقبيل. ش 

1" «علت» من العلل بمعنى: الشّرب بعد الشرب تباعاً و«العلل» ‏ في آخر 
المقدى: الأمراضض 

بمل. «الّقل» وق كه ده الشكن 

4 «باقل»: من البقل, و فيه إيهام التَّضادٌ مع سحبان, لأنّ سحبان مشهورٌ بالفصاحة 
باقل ‏ بمعنى الاآخر -اسم شخص مشمور بالعيّ و الفهاهة!"". و«الزجل»: هنا اللهب و 
التطريب. 

."١‏ «اللوعة»: حُرقةٌ في القلب من الحبٌّ. «تمري» من مري الناقة : مسح ضرعها. 


)01( 
و 


؟ ". «تربت بدأه»: لاأصاب كير 

“ا"!. «العقاص» _جمع العقيصة , أي: لفقو لة بهي لد عو :روي احا رعسل القهرت اق 
سرحه بالمشط. 

*". «المفلفل» من الشّعر :“شد يد الجعودة منه. «الحالك»: شد يد السواد. 


اط ما رن نسي اناتى ا لراكل النهر ويه اوو انق الرويوة ال عرو سك عن 
أبي | نعيم أنه قال في «طبقات الخطباء»: «سحبان خطيب العرب غبر داقع ». وامن افا 
العرب: دز اخطي هن بها 0 ادلم ولم يجتمع بالبى مضن اللة غلك ف الدروسله - و أقام 
تمسق يام معاوية, راجع: «الأعلام» ج “اص 4/, «الإصابة» ج “ص ٠١5‏ الرقم ؟5111. 
وقيل بالفارسية: 
توان در بلاغت به سحبان رسيد نه در ذات بى جون سبحان رسيد 

؟ ‏ هو باقل الإيادي, من الجاهليّينء ,ل يغلي تارية يغعرب به المثل في العيّ و الفهاهة و يقال: 
«أعيى من باقل » . قيل: تاقري طلا بأحد ضفر ورفنا. فعين سقل: بكم اشتريته د و3 
لسانه. فشرد الضبى من تحت ابطه!. راجع: «الأعلام» ج ؟ ص 57 : «شرح الشرّيشي على 
المقامات» ج ١ص‏ 508؟. 


.١ 1‏ «الدواهى»: جمع الداهية, أى: المصيبة. «الثعل»: السب الزائد 1 دحول سس حت ار 


فى اختلافي من المنبت. 
٠‏ 7". «اللسن» :الفصاحة./6.23/ «ار تجل» الكلام. أى: 1 به من غير أن سته بل“قاله 
بالبديهة. 

8]. «يشيب»: من الشوب. 


بر «دع ذك أعشى »( "١‏ هو و الخو ا شاعران مشهوران. و «الرجز» و «الرَمَّل» - 
بفتحتين -: بحررين من بحور العروض. 


١‏ ؟.و«الخطل»: الخطا. 


دعاك تاغران امعيرا بود اا لاير ش 

ا 0 الأسديالهاني الشجير بالاعشى الكبير, من بني 
قيس بن تعلبة, الشاعر الجاهلل المقدام و من اصحاب «المعلقات». سكن بحيرة ومدح 
ملوكها. ليس أحدٌ من عرف قبله أكثر شعراً منه. أدرك الإسلام و لكن لم يسلم. لَقّب بالأعشى 
لضعف بصره. ثم عمي في أواخر عمره. توق سنة لاه .ق. و كلما يذكر هذا الاسم من غير 
فين فهو بيتسيرزفه إليده كزااقيا تن فيد إذ المتراناى من المتن أن هذا الرجيل هو ار اداهنا 
راجع: «الأعلام» ج لاص "5١‏ «ريحانه الأدب» ج ١ص ١6"‏ «الكى و الألقاب» ج ؟ 
ص 47, «معجم المؤلفين» ج ١‏ ص 10 «معاهد التنصيص» ج ١‏ ص 151, «خزانة الأدب» 
ااادج ان 1 

و الثّاني: هو عبداللّه بن خارجة بن حبيب._أو: خبيب - الأعشى ٠‏ من أبى ربيعة. سكن بكوفة و 
كان من مادحي بشر بن مروان و عبد الملك بن مروان و سلمان بن عبد الملى. و كان أعاذنا 
الى اغراء | الخيظان:دمتمظيا للق أمكة توق مومهة .ه اه و وظادة أن لبن بهذا لهند 
المراد همهنا. 1 

ادهو ابوشالك غياكين عوشبن الصلت» بن طارقة ابن عمرو الأخطل , ولد سنة ا 
قبض عليه سنة مكسق: ليسم إلان فارق الدنيا. كا ااا وما ذم امون مها و بقار 
انها لنت عتالتين كان مسسقدها لريب السمر و لزنه 1 رن المصنّف لما كنت ألوث الكتاب 
بذكره و بذكر من صاحبه. راجع: «الأعلام» ج مص ,١١72‏ «خزانة الأدب» ‏ للبغدادي 
١ص .5١9‏ 


0 


الصنايع المعنويّة / إيهام التتناسب توق ساق لاوجو وو اق أ وتوت جد م روا بو اهن ايامو م وباو الالو يمايم إن اراس لباب حل ١‏ 


الاجر سيد ا مك الصوت سل ما بر دوالك لعل اعدف 

*ال. «الدست»: صدر التيت . و يناسب الدستور الْذي هو الوزير. «التوريس»: صبغ. 
«الطفل» - من /5827/ طفلت الشمس -: دنت للغروب. 

0 «اقترح -... إلى آخره -»: أطلبء فإنّك 5 في مطالبك و َم تؤمزا.. , 

.و 1 التناسب ف كلامه من حيث بين 0 و«المحمل». لا 

ا الجمع بين الكفٌ عن العمل و«ما» الكاقة 

والمراة م اير بايا ا بالقتل _كما قال الشاعر : 
تَقُلْت أقمُلُوهًا عَنكمْ مَرَا 

وَحَُبّ ب عر الع لو 1 
ولايخق أنّ هذه القصيدة أملح قصائد عبد العزبز مما نقلت منه في هذه المجموعة !. 


ولو ل 0 
086 ليطا تجا نيا رف ا ناسل 
0 2 |2 أله لائل 


ومس 5 دقاق 1 لحصيدرة 12 


اا ل اا ااا ييا 
١‏ من قصيدة لأخطل ‏ و هو غياث بن غوث التعلبي نظت قبا التمود و صدرها: 
عقاتواطط من آل ررضو فتيتل ُجتمع الحدّين فالصبرٌ أجل 
راجع : «ديوان» أخطل ص ؟. وور انك اللي وناو تفرذ 
١‏ - هو كمال الدين ابوالحسن ام ل 0 وكا هامر 
من هل مين نول وان . الانشاء للملك الأشرف موسى, فدحه و مدح غيره من الأيوبيينء 
ثم رحل إلى نصنيبين فسكنهااحق وى جا له «ديوان» صغير. مات سنة 119 ه. ق. راجع: 
«الأعلام» ج وص ١ل,‏ «فوات الوفيات» ج "ص 11. 


تباط رَوَاشِق 


جك ىب ارعديياا 
ِ عمو 2 


0. 1 بير جمال 7 ا - يلاح حتدد ده 


' فَوَفم يجري وه وف آلحمَدسَائْل 

كوت فا الرى د قله فا نتن 
ودبتل حُيّهُ وَهوَهَاضزِلَ 

4 طَويل وان صَدَهُ مُنَوَاتِرٌ 


18 أطسارظة بجناو يسوي تبت 
١١.و‏ برقع وَصل وَهُوّ مَفعُو ل فى أهَوَى 
5428/7 قَيَا مَالِكِي مَا ضر لو كنت شَافِعِي 


68231 بوَصلِكَ قافعَل بى كََ) أنتَ فَاعِلٌ 
ذا افبإنا- حَنِيق أَهَرَى 0 


ك2 راجع: «ديوان» ابن نباتة السعدي ج 5ت* ص 1375. 


الصنايع المعنويّة / إيهام التكناسب امد تاعاق يموفك موق مرو ]مجو دلاو و وا وو جو و متم وري و ود ا ا ١١١‏ 


١‏ «الغلائل» جمع الغلالة : ما يُلبس تحت الثياب. 
؟.و«النبال» - جمع النبل -أي: السسهم. و«الرواشق شق » - جمع راشقة . من الرشق -أي: : الرمي. 
1.و «الكرى»: النوم . 
4. «فا ألو ى» أي: ما أمال رأسّه. 
٠‏ .و «التعثّل ١‏ التشاغل. 
.و «الحنيف »:الصحيح الميل الثابت القدم. «متحنبل»: متطأطأ. 
؟.«و بيض رقاق -... إلى آخره -»: هذا البيت من المتوازي . 
0. قوله: «أمير جمالٍ -... إلى آخر أبياتٍ ثلاثةٍ -» قد جمع فيه ملائمات الإمارة من الجنود و 
الحاجب و الناظر و العامل و الرفع و التوقيع و السائل. 
5. قوله: «طويل -... إلى آخره -»: قد جمع فيه ملائمات العروض من الطويل و المتوافر و 
الكامل. 
٠‏ .قوله: «أطارحه ... إلى آخر الغزل -»: قد جمع ملائمات النحو و الفقه . 
و موضع الاإستشهاد لاومهام التتناسب معلوم. 
وقول ابن رشييق من قصيدةٍ مدح بها الأمير أباحاته! 0 
م أمتتارَ في الحسن ا 


1 لسةاشفة الو بس كدلمه ‏ 
ق طعا قَاتَعدَهًا رص فَُلْْيصِفِ 


هو الأمير تيم بن المعرٌ بن باديس ١‏ بن المنصور الصّنباجي. من ملوك الدولة الصّمهاجية 
0 الشمالية. ولد سنة ”8 فاق ولاه انوة المهدية سنة 0+:؟ هدق ثم وى الملك بعد 
وفاة أبيه سنة 404 هق. طالت أيّام ملكه, فأقام ما يقرب من 8/7 سنة, و خلّف من الأولاد و 
الحفدة الذكور نحو الثلاثمائة. توق سنة 00٠‏ هق. راجع: «الأعلام» ج ؟ ص 88 «وفيات 
الأعيان» ج ١٠ص "٠١5‏ «الكامل في التاريج» ج ٠اص‏ «مرأة الزمان» ج مص 58. 


؟ كجالتيك اليو ل اقحتط ا نقيطة قن وها 
كسالقفطن لسولا فِبَسابٌ ينه فى طرف 
0 11ز 5 1 12112001110 


التتبدرٌ ين انتلاق أَوَجهو ين طب 
و( تَرَارِ آَِخَاو ا 5 
4 /5828/ سَئَلتُةُ ع ده بالوّصل مُسعرَة 
2 ع 
8 دس لْفَيه ع لا أ.* م 7 / ل 
وقد حَكاهًا ب رمز هن جَلاهُ َف 
4 اتتسيسد رز ليون اذا فحبد رت أو مانا ١‏ 


الصنايع المعنويّة / إيهام التكتناسب كاف 38807 #اقرة اجو 1 كرفا وول لاو لو ان جو ل ربوق لا واف 1 4 ابو ا ا لو لي 16 م ١١‏ 


1 لْولتَعْدنى راض الفقَنجٌ نَظْرَثُهَا 
جين المتدزارع المتساط إذا ننطرة 1 
241ه6/ لَبِق لسائرٌ قاب غير تُحسَطِفٍ 
.تعب وَمَايُككرٌ ارام ين غَرَلٍ 
ْ قم فتن آلَابَمِنرَجِدبِهِنَشُف 
هبني سَلكتُ جين ايه 


7 السحائئوة ياف :دون كعما جل 


4 الْكْرمُو عل آالأحجال صَيْنهُمُ 


مع افونا فيان قازَلقَ لم للف 


0" قن نساقة سيق اللعدا ل سل 

ابيا يدت نيد النبعنخ ادن 
.١ 1‏ الفحصلك عححرين ا 001 يده 

قف ابيا كَافل لِاخَلق يالكلفٍ 
/ا". /29هو/ و التتدور اواكتستالاً عيذ عدر 

قَحَجِلَدَ اب وَجه أَتدرهن كلف 


الشرح : 

أ. يقال: روضة 5 -كعُمّق -: إذالم ترح مثل «كأس أنف»: إذا موتشرب . 

؟. «ينساب»: يمثشى مسرعاً. و المراد ب «الليل» :قناعه . «كاد يحجزه» أي: كاد صباح 
وجهه يحجب ليل ا وهال ان يكشف القناع, «فول وجه منصرفي» و لم يكشف . 

". «عهرّ التيه»: حرك التكبر و التبختر. قوله: «صبا تهفو»: من هفا الريح بالشيء. 
أي:حدّ كنه؛ فيكون خبر المبتدء ‏ أعني: اللين ‏ قوله: «كالسيف ». و يحتمل أنْ يكون «صبا» 

بمعنى الميل و العشقء. و حريكه للتيه يعار مو اكه - سنة المعاشيق, و حينئذٍ فالخبر للين: «تهفو» - 

000 أسرع. قوله: «بمعتدل طورا رطقم اماد مدو طن عانق الفيعةى الدلاللة: 

كوا للم المع لاون يد الا و «السدف»: من الأضدادء يقع على الضياء و 
الظلمة؛ و يمكن إرادة أَيَّ منهما هيهنا -كما لايخ -. 

ل. «سرار الشهر»: آخر ليلةٍ يستتر بها القمر بنور الشمس, وهومن ليالى الحاق؛ قد شبّه 
68241 الخصر في دقّته و أنه كأنّه منمّحٌ بالسرار في امحاقه. و يحتمل أَنْ يراد به «السّدِّ» بعنى 


+ لطع توعدق «ديوان» ابن رسيق: وقد قلنا في تقديمنا على الكتاب انّ هذا الكتاب يُعد 
در ا لتتمهم بعض دواوين العرب, كديوانى ابن رشيق و الخوارزمى. 


الصنايع المعنويّة /إيهام التتّناسب سس حيو اسح م 0 


مايكتم؛ أو الكريمة الأصل الهيفا كما هو أحد معانيه _, و الأُوّل أنسب بالمصراع الأوّل. 

4. و«العدة»: الوعد. «يرضى ‏ ... إلى آخره -»: إشارة إلى قناعة العاشق الصادق الشغف 
بالأماني» و إن * كانت كاذية!. 

4و قد حكاها»: الضمير الموَنّثْ فيه عائد إلى كلمة «لا». و إن كان «جلاه» خفءًاً للين 
صوته من لطافته. أو لأنَّ فى جلوة حسنه رموزاً و دقائق, أو أَنّه نظير قول المتتلى -كما مك 10), 

بيضاء تطمع 1522*500 03 57 

, أ. «قدره» أى: قدر ضيع المعشوق عن هر عطفيه أنه ظرافةٌ أوهب أنه تكبرٌ و كراهة منه‎ ٠ 
فكل شي ومن المليح مليح.‎ 

١١.«السّهد»‏ _بالضمٌ : السهر 

.١ "‏ «لو لم تعد»: /5829/ من العيادة, فاعله «الغنج». 

«الجوارح» الطيور الصكّادة. 

.١8‏ «بدعاً»: أوّلاً وفيه إشعار بأنَ الحبّ منه ليس أُوّل قارورةٍ كسرت في الاإسلام. 

17 . «الحمى» :ما حمى من شبيءء و ا معنى: نّم حاموا الزمار. 

1/4 27 جمع اللهاء. و هي اللحمة الي في سقف أقصى الفم ؛كناية عن إعزازهم 
اشرق ل نايا ارس لاعرعل اتسير لقا 

٠.«الحلف»‏ _بالكسر ‏ :افيد يق كلت عفدا ن لايعذر به. و«الجلف» - مح كة : 

نبت أو قصبٌ؛ أي: لايتفاوت عندهم الشريف و الوضيع» .بل نسبتهم إلى الكل على السّواء. 

*”. و «السجف» - بالسّين المهملة و ال جيم -: الستر؛ و المعنى: : أنه لوظهر جود كمه لمثل 
السّمس_الْتى هى سيّد الكواكب ‏ فقد ظهرت الشّمس لمثل الغيم» فانظر أين هذا المظهر من 
ذاك المظهرا. فأين هو من الشمس !!. 

”.و «الكلف»: الولوع بالشيء. و في قوله: «فقلبها -... إلى آخره -» إبهامٌ إلى معان: 

منها: أنّ قلب الفلك ‏ أي: جوفها ‏ بسبب جريائها في ندى يد الممدوح ضامن للخلق 


لاا 


55 راجع: ص‎ ١ 


»| ا 


بالولوع و الإعتناء بهم من جهة ركوبهم إِيّاها و حمل أثقاهم و أمتعتهم عليها؛ 

و منها: أن انقلابها في البحر كافل بما ذكر؛ 

و منها: إن قلب لفظ «الفلك»: «كلف» . 

وإمهام التّناسب في قوله: «ما امتاز ... إلى آخره -» من حيث الجمع بين التعرريف و الألف و 
اللّام؛ وفي قوله: «له الصفات ... إلى آخره» من حيث الجمع بين الصفة و القطع عن الصفتيّة و 
النصب للمدح./25 6/ 


)١!:هنمو‎ 


الارحهاهد<" 


رسكل سو اسيم 1١‏ بن - من قوهم: ود مده م أى: 0 و و 


.٠٠١ هذا الباب من مستخرجات قدامة بن جعفر, راجع: «خزانة الأدب»: ص‎ - ١ 
الإرصاد «في اللّغة هو نصب الرقيب في الطريق ليدل عليه, أو ليراقب من يأتى منها؛ يقال:‎ - 
رصدتٌ, أي: راقبت. و أرصدته: جعلته يرصد., أي: يراقب الشىء», كذا عن ابن يعقوب‎ 
الوق رمرافت قتاع ا د لضن 56 واقال جانالة بن السكو :نوصل يميه امن‎ 
أنواع البديع ما يسمّى الارصاد. لأنّ السامع يرصد ذهنه للقافية بما يدل عليها فيا‎ 
.5١٠6 قبلها».راجع: «عروس الافراح» ج ]ص‎ 

- هذه الصنعة سيت بين البديعين باسماءِ ثمانية: 

:]١[‏ فالمصتف سمأه بالارصاد, و هو في هذا الكلام اقتق أثر القزويني و ابن الأثير و غيرهم. راجع: 

«تلخيص المفتاح» ج م :ص ٠060‏ «المثل السائر» ج " ص /5"؛ 

[31]: وأشار بقوله: «و يسمّى بالتسهيم أيضاً» إلى جمع أخر نيم ٠‏ منهم: : صف الدّين ا حل في «شرح 
الكافية» ص 18", و ابن رشيق في «العمدة» ج ١ص 2-5١6‏ و ذكر أبن رشيق: «إن الذي 
سعأها لم هوَغل بن هارون المنجم» -». والحاتمي فى «حلية المحاضرة» ج اص 605٠,ءو‏ 
ابن معصوم فى «ألوارالر ينغ ج ص 776 ءو ابن منقذ ف «البديع في البديع» ص /817١؛‏ 

["]: التوشيح, فقد سمأها بعضهم به منهم: قدامة بن جعفر وابن حجة الحموي. راجع: «نقد 


1 ا ا ا ا ا 


مر 6 7 000000 0 . , 
فو أن تحفل قبل المجتزمن النقره أردبى ابي(" نا يدل عليه إذا اعرف الذوى' افوا 


8 0 6 4 5 4 وى صضاءه 3 5 
ونح شان مرط وكا كان الله يطعيو و اك كارا القت تطليون »وقول 


الشعر» ص 45., «خزانة الأدب» ص ٠٠‏ والحق 2 التوشيح غير الارصاد. فلاحظ باب 
التوشيح وتعاليقنا عليه؛ 

[5]: المعاظلة, سمأها به ابن سنان الخفاجي في «سرٌّالفصاحة» ص 6١؛‏ 

[0]: الأبيات الحجّلة. سمأها به ثعلب فى «قواعد الشعر» ص /١‏ 

لا يم 4 ابن الأثير في «كفاية الطالب» ص ٠م/ءابن‏ 

0 حو اق رالعمد0 1 ج ادص ١١؛‏ 

[7]: ا قال أبوهلال العسكري: («سمي هذا النوع التوشيح, و هذه التسمية غير لائقة بهذا 
المعنى. و لو سمى تبييناً لكان ن أقرب». راجع: «كتاب الصناعتين» ص 7917 

[8]: الرّصد.ء قال الدكتور مامون محمود ياسين: و كان بعضهم يسمّيه الرصد. حيث يقرأ أحدهم 
البيت و يتباري الجميع فى معرفة قافيته. راجع: : «من روائع البديع» ص 06 .١‏ 

و لقد أحسن العلامة ابنمعصوم المدني حيث فصّل بين التسهيم و التوشيح .فجاء بباب التسهيم في 
«أنوار الربيع» ج جم اص 77516 و بباب التوشيح في نفس المصدر ج #اص 777. 

لت قد أجمل المصتف في وجه تسمية هذه الصنعة بالتسهيم؛ قال الحلّ مفضصّلاً هذا المجمل: 
ا المسّم . و هو الذيٍ ل أحد سهامه على الذي يليه. لكون لونه 
يقتضى أن يليه لون مخصوصء له بمجاورة اللون الذي قبله أو بعده ظهورٌ ليس له مثله بمجاورة 
غيره من الألوان». راجع: شرع الكافية»: ص 538. 

جاء بهذا القيد و أردفه بقوله: «أو من البيت». ليدل على ورود هذه الصنعة في النثر أيضاً. 
التعريف عر مأخودٌ من الخطيب؛ راجع: الاطخيص الاج ع )ص 01". و للباب 
0 من أحسنها قول ابن أبى الاصبع: «هو أن يكون ما تقدّم من الكلام دليلاً 
7 ما كاحي أو بالعكس», را جع: «بد يع القران»: :ص .٠٠١‏ 

- وهذا الباب أنواعٌ م يذكرها المصنف ؛راجع لتفصيل أقسامه: : «العمدة» ج اص >١6١1.و‏ 

000 التحقيق ايها راجع: «البيان و التبيين» ج اص /اولء «نهاية الاإرب» ج لاص ,١83‏ 
«حسن التوسل» ص ,"١‏ «معاهد ا ص 7؟. 

؟ - كريمتان ٠١‏ العنكبوت, و الرُوم. 


الصنايع المعنويّة / الارصاد لج ا4اه6ه65ا 0 010000000 


سيد الأولياء علي عليه السّلام -: 


.١‏ نَوْض عَلَ آلناس أن يَنُوبُوا ا0ته و لَك بَكَ ألذبُوب أوجَتْ 
1 ألدَهُْرٌ في صَرْفِهٍ عَجِيبٌ وَعَفْلَهُ آنَاسٍ مِنْهُ أَعْجَبْ! 
؟ ‏ آَلصَّبرٌ في أَلنَائِيَاتٍ صَدْبٌ لكر فوت ألنَّوَاب أَضْعَب! 
م 


الشرح: 
؟.أي: كل ما يُرتجى رجاءً عقلياً صادقاً لارجاء وهمياًكالأماني الكاذبة -مترقّبٍ الوقوع 
قشل الله - الذي هو خير من رجاه راج و أفضل من دعاه داع -: والموت أشدٌ ترقباً. أو: أ 
1 كن ع نقد بالل الكري -كما في الحديث القدسي: «أنا عند ظلر 
عبدي» !"ا -» و الموت أيقن و أكشف من كل مشهود و مشاهَّدِء كل أحدٍ له هذا الكشف. أو 
المراد ب «أقربية الموت»: القرب من وصول عا الأمر الذي نزل الأرواح منه. اللازم للموت . 
قل ا ا 
د أّقَاتكةَ الأنحاظ تاسكة الموئ 
وَرعتٍ و لكن لظ عَيْنِكِ خَاطِى؛ْ 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين». طبعة دارالكتب ص ٠١‏ طبعة دارا جيل ص 9؛؛ و فيهما: 
«الناس فيه». بدل: «الناس منه», أوفست منشورات الرضى ص ١١‏ . و انظر أيضا: «مطالب 
السؤول» ص 1١‏ «بحار الانوار» ج /ا/ ص /8. 

700 لاص 94ج الاص 157,ج /الاصض 1717,ج لاق ص‎ ٠١ راجع: «بجحار الأنوار» بج‎ - ١ 
ص‎ 5٠١ «ا تحاف السادة المتقين» ج فص 6ءج‎ ١0 و راجع أيضا: (مسئد أمد» ج "كص‎ 
١ /؟؛ «تهذ يب تاريخ دمشق» ج دص ؟١,؛ «فتح الباري» ج “اص 845,؛ «الدرٌ المنثور» ج‎ 
. و فى بعض المصادر: ... ظَنْ عبدي بى‎ .١196 ص‎ 

7" هو أبوعبداللّه محمّد بن احمد بن عمان القيسي. الملقب بابن الحداد. من شعراء اندلس. سكن 
المرية و مدح المعتصم محمّد بن معن بن صمادح. و في سرقسطة مدح المقتدر و ابنه المؤتمن. توفى 
سنة 1/8٠١‏ هدق بالمرية. له «المستنبط» في العروض» و«ديوان» شعر كبير مرتب على حروف 
المعجم. راجع: «الأعلام» ج ه ص 5١0‏ «فوات الوفيات» ج ؟ ص ١17‏ . 


١ 5 - 5 00‏ 
.١‏ و من أيْنَ ارْجو بْرْءَ نفيى مِن الجوى 


قبله: 
1.١‏ 1 لعلك بِالوَادِ 21 لندنن شاطى*+ 


مسو عه ال و اام م 


درك و م إن 8 2 


فَكَالعَئبرٍ المندِيٌّ مَاأنَاوَاطِىء 
فرّوح الهوى بَيْنَ الجوان قَاشِىء 


دموعضُوم و الخروح مَآقَءُ 


.١‏ «لعلّكِ»: خطابٌ مع المعشوقة . و «الباء» للظرفية. «شاطىء»: ماش على الشطاء. 


«واطىء»: من وطئه.: 


١‏ «الريّا»: الريم الطيّبة. «فاشىء» ‏ من الفشو ‏ /5830/ أي: اللإنتشار؛ و من الفشأء أى: 
الفخر و الاإستكبار؛ و يحتمل أن يكون بالقاف من القشوة _أي: ققّ من خوص لعطر المرئة. 
١‏ «(جرحى»: جمع جر يج. «دموع هموم»: إِمّا /68251/ بالتوصيف. أو بالاضافة من قوطم: 
«سحابة هموم», أي: صبوب للمطر_؛ و يحتمل أن يكون «الهموم» جمع «امّ» بعنى الحزن, بأن 
يكون الإضافة لأدنى ملابسة, كاضافة المسبّب إلى السبب. 
*. «المهنّد»: السيف المنسوب إلى هند. «الرافىء» ‏ من: رفاء الثوب - :الام خرقته و ضمّ 


بعضه إلى بعض. 
ه. «أفاتكة»: ال همزة للنداء. 


100 


المشاك ات (؟) 


وهي ذكر الشيء بلفظٍ غيره لوقوعه في صحبته. تحقيقاً ' '" أو 585 تقد ير( والاً 6 


- هذا الباب لم يوجد فى آثار المتقدّمين. حةٍ حق أنّ ابن أبىالإصبع مع شغفه على ذكر الأنواع و 
استخراجها دمع وفور هذا نوع فار لكر ل يعرم ل ينعفد لكا »يو لل وتعفد له ابرق 
زفق اضابانا عل عده نل ذكره -كما نبه عليه ال حلى في «شرح الكافية»: ص ١85‏ -فى 
ختتم باب التجنيس؛ ؛ و يظهر من قوله: «و هذا النوع يسمّيه الرماني المشاكلة»: أنّ هذا الباب م 
يكن عنده واخ ضح المعالم بين الطرق, و لا في عصره؛ راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 000 . و هو 
نفسه يسمّيه «بالتزاوج» راجع: نفس المصد ر المتقدم . 

ع اهران أزل من سن هذ الاب حاتي الف كلا هو الزاقان» انروما فى يل مايا 

السالفة تقلا عن ابق رشق 

؟- وهذا النوع هو الأشهر و الأكثر في الإستعمال . انظر: «أنوارالربيع»»: د 

قوله: : «تحقيقاً أو تقديرأ». أما تحقيقاً فظاهرٌ من أمثلة الباب بو أما 0 

التعريف ليشمل موارد لميقع اللفظ ظاهراً و لكن يعلم بقرينة المعنى. و هذا القيد أخذه من 

الخطيب و ابن معصوم؛ راجع: «تلخيص المفتاح» ج م 4 ص ٠‏ «أنوارالربيع»: ج هة ص 
:. وم يوجد في كثير من صحف البيانيين كشرح الكافية» و «خزانة الأدب» 

ه هذه الكرية من شواهد الحلّ و الخطيب وابن حجّة في الباب. راجع: «شرح الكافية» ص 


١‏ ا و ا و1 لعل كو الداع المراج 


قوله - تعالى لفل قا و كتين وز لقان تنيو» 0 والشاني نحو قولرا"ا 


اال 2 صِيمّة آللّه 6( . و من الأول قول سيد الأولياء و مولى الأصفياء عل عليه 
السّلام -: 
.١‏ قد شَابَ رأسي و رأسُ اليرص ل" يَشِبٍ / 
إن المخريصٌ عل الدّنيًا لتى تَعَبٍ 
0 : 
نانب ان اناا ة كريد 
"سسالا - رَيْك! ا 2 بَيْتِمَرَوْتَ به 
< اق 51 1 عل وات الطب 
##طسدازف شتات المنايا فق حنواتتنة 
1 قَطَارَ من بَعْدِهَا لِلْوَيْلٍ وَالَْرَبِ 
.إخيئس عَتائكَ 0 ؛ 
قلا وَرَبى! دبا اث يجالات 


5 «تلخيص المفتاح» ج ؛ ص 5١١‏ «خزانة الأدب» ص 707 

.ةدئاملا١١1 كريمة‎ ١ 
هذه الكرية أيضاً من شواهد الخطيب في الباب . و لقد أوجز المصنّف في ذكره؛ إليك ما قال‎ 
ا مخطيب مذيّلاً علمها:« م قدقة للذوو اهو مطنه رع 15 نض عل فول أمنا باللّه والمعنى‎ 
تطهير اللّه. لأنّ الايمان يطهّر النفوس. و الأصل فيه أنّ النصارئ كانوا يغمسون أولادهم في ماءِ‎ 
أصفر يسمونه المعمودية و يقولون هو تطهيرٌ لهم. فأمر المسلمون بأن يقولوا هم: قولوا امنا بالل‎ 
و صبغنا الله بالإيهان صبغةٌ لامثل صبغتنا و طهّررنا به تطهيراً لامئل تطهيرنا», راجع: (اتلقيضن‎ 
.180 و استشهد بها ابن معصوم أيضاء راجع : «أنوارالربيع» ج م وص‎ ."١١ المفتاح» ج ص‎ 

٠_كريمة ١18‏ البقرة 


. «أراني»: أعلم نفسي. و كلمة «ما» بعد «إذا» زائدة. «رمت»: قصدت. «نلتها»: بلغتها. 
«طمحت»: نظرت. 

0. «لامجمح»: من جمح الفرس. خرج عن الطاعة بحيث لايمكن امساكه من العدو. 

1. و«لميجف»: من الاجفاء. بمعنى تصيير رجل المركب ملساً من كثرة السفر والضرب في 
الآرطن 

ومن الثاني قوله سلام اللّه عليه -: /5431/ 


ا مه 6)” سَّ 808>م ره 
اكيلكم بالسّيْفِ كيل السستدره از 1 711111 
تمأمه: 


.١‏ أن الَّذِي سئي أ امي حَيْدَرَهُ ضرغامٌ أجام و لِيْتْ قَسُورَة 
"'عَبْلُ الذرَاعَيْنِ شَدِيدُ الَصرَ؛ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهُ لظ 
عَلَ الْأحَادِي مِثْلُ ربع صَرْصَرَه 
مساك مدي الريكو سنا بوانت 
0 ائْرُكُ آلْقِرْنَ بِقَاعِ جَرّرَه أَضْرِبُ بِالسَيٍْ رِقَابَ الْكَثَرَ: 
اا يد ود تاك الحو حدر صيدوه 


١.«الحيدرة»:‏ الأسد. نقل أَنّ أمّه -عليها السّلام: فاطمة /6826/ بنت أسد لا ولدته و 


١‏ هذه القطعة م توجد ف طبعات «ديوان أميرالمؤمنين», و ١‏ توجد ف «بحار الأنوار» ج ك 
باب «الأشعار الى تنسب إليه ‏ عليه السشلام -»»؛ و انظر: «أنوار العقول» ص .١١5‏ 

الع بر ابجع وفيوان أمثرالمؤموين» كليفة ذارالكتت :صن لال «أنوار العتتول وض :016 بويفسين 
الغريب أن هذا السو مع امقوار ل يليت لطي وليل 


)ا 1[ ذ1ذ[ذ1ذزذز ز [ز ز ز [ 21111 و ا ان 


أبوطالب غائبٌ ‏ سمّته «أسدة باسم أبيهء فلا قدم أبوطالب ‏ رضي اللَّه عنهكره هذا 
الإسمء فسمآه «علِّة»(١.‏ و الضرغام: الأسد. و «الآجام»: جمع الأجُم ‏ بضمّتين -أي: الحصن؛ 
أو: جمع الأجمة أي: الشجر الكثير الملتف. و «القسورة»: الوّماة من الصيادين. 

3 «عبل الزراعين»: ضخمها. «القصره»: اصل العنق. «الغاب»: ماوى الاسد. «كريه»: 
رُوِي بدله «صبيح». و لكن الكريه أنسب بالتخويف. 

؟. «كيل السندره»: قيل: هي مكيال ضخم. أي: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً. «يبين -... إلى 
آخره-», أي: يفصل قار ظهورهم. 

6. «القِرن» ‏ بكسر القاف : القرين المبارز في الحرب؛ ‏ قال أمرىء القبس : 

قد أتثِكُ القرنّ مُصْفَدَاً أتاملهُ كان لت واد 

«قاع جزره»: أى: فلاة الذبح و النحر. ظ 

6.و«الحذوّرة» يكسر الحاء المهملة و تشديد الواو _: الغلام إذا اشتد و قوّى. «صغره»: 
جمع صاغرء أي: ذليل؛ و إِنْ قَرء بالفاء كان معناه: إِنّه صفر الكففٌ خالى اليد. 

و صيغة الجمع أو التّأنيث لإرادة الجمعيّة من كلمة «مّن». 


- قال شارح «ديوان» الأمير - عليه السّلام -: «و مادر على" فاطمةٌ بنت أسد ... مرتضو را 
أسد نام كرد و أبوطالب على», را جع: «شرح ديوان نتسوضيية أميرا اومتيق نحن 11د 
أطلق الحقّق المجلسي فقال: «(فسمأه أبوطالب عليًا». راجع: : «بحار الأنوار» ج 6*اص 3٠١‏ و فى 
ديوان ن أبى طالب الام الله غليد: 
ع 1 عر العلرٌ و فخرٌ العرّ أدومُه 
راجع : «الدرّة الغراء» ص ١01‏ القطعة /ا/ 

- البيت كذا في جميع النسخ منسوبا إلى امرىء القيس. و فحصت «ديوانه» و لكن لم يوجد فيه. 
و الصحيح انه لأبيذؤيب الشذليء راجع: «جامع الشواهد» _الطبعة الحجرية ص .5١7‏ 


ومفه: 


)'(_"١ةجوازملا‎ 


.470 وهو في اللّغة مصدر زاوج بين الشيئين إذا قارب بينهما. راجع: «خزانة الأدب» ص‎ -١ 
دا اللافو ارهد العطمة قن طورك وز اللدمية و احدن ح رم قرا رف ما ديرد‎ 
غير ما أرادوه في بادي الأمرء و لعله لاتشابه بين المعنيين إلا في اللإسىم. فالرماني يذكر جناس‎ 
المزاوجة و يعرّفه بما يختلف عن هذه الصنعة اختلافاً هامّاء قال ابن أبي |الإصبع حا كياً عنه:‎ 
«حدٌ الرمانى التجنيس بأن قال: هو بيان المعاني | بأنواع من الكلام يجمعها أَصَلّ واحد من‎ 
اللغة. و جعله قسمين: خداين نمز اوحة وعتاسس قيلت قا مر اويكة كقوله تعالى :#8 فن‎ 
و؛٠١؟ عْمَدَئ عَلَيَكُم فَاعْتَدُوا عليه بثلٍ مَا أَعتّدَئ عَلَيكُم #. راجع : «تحرير التحبير» ص‎ 
تلاحظ أ هذا المثال لابناسب باب المشاكلة على حدٌ قول المتأخّرين. وابن أب الإصبع أق‎ 
وحكى الح عن ابن أب الإصبع‎ . ١7 بهذا التقسيم في كتابه الآخر. راجع: «بديع القرآن» ص‎ 
وابن مالك و من تبعهها انهم قالوا: «المزاوجة هي الاتيان بمغائلين في أصل المعنى و الاشتقاق‎ 
فحسب». راجع: «شرح الكافية» ص 08؛ و لكن الحلى نفسه حكى قول السكاكي عن‎ 
: «المفتاحم» و صدره بقوله: «قال السكا كي و من تبعه»؛ و بيت بد يعيته‎ 
كا كنت مو بتري يكان له مَدحِي فَكَانَ الدح مُعتَصَّمِي‎ 

راجع: «شرح الكافية» ص 707 

واتلاعظ أن يضف ف إن ل( يطابق اتطابيا اّمع تعريف السكاكي والمتأخْرين و لكنّه أخذ فيه ركني 
الشرط والجزاء. و هذا قرينةٌ على ذهابه إلى هذا القول و ميله إليه. و الحلى أيضا حكى أن 
العسكري و من تبعه وا هذا الباب بيات الخاورهه راحع: نفلين المضدر الباق عق او 


1 ل ون كان 
وهى ان زاوج بين معنيين /5831/ فى الشرط لاد كول المحترى 3 
.١‏ ذا ماتمى التاهي فلج بىّ الموّئ 5 
أَصَاحْت إلى الوَاشِي فلج بها اهجِرٌ 


نرى أن كلامه يشبه كلام المتقدّمين لا السكاكي و أضرابه؛ إليك نصّهء قال: «المجاورة تردّد 
لفظتين في البيت و وقوع كل واحدة منهما غنب الاخرق اوقرها يننا فقون أن تون 
إحداهما لغواً لايحتاج إليهاء و ذلك كقول علقمة : 
1 وَمُطعَمُ آَلعتم يَومَ آلغم مُطَعِمَه أ تَوَّجَهَ وَ الحرُومٌ تحرُومٌ» 
راجع: «الصّناعتين» ص .11١‏ 
اكه بد فيد اد يذكر هذا الباب يقول: «قال السكاكي و من تبعه: هو أن يزاوج... » 
راجع: «خزانة الأدب» ص 0؟؛ و بيت بد يعيته أيضاً كبيت بديعية الحلى. راجع: تفن 
المصدر المتقدم. 
فظهر مما قلنا أن هذا الباب كان وليد باب التجنيس أُوّلا نم صار باباً عليحدة و تغيّر حىّ وصل 
إلى هذا المستوئ من الإستقلال و التعريف . 
التغريةة نو كد ااالبية التقرل فو ليحار ماج حرفا مقرل السكاكي. راجع: «مفتاح 
العلوم» ص 75١؛‏ وهو محكي ف شرح الكافية» ص "٠07‏ «خزانة الادب» ص 270, 
«تلخيص المفتاح» ج ]ص ,"١١‏ «انوارالربيع» ج ماص .٠١١‏ 
" - هو أبوعبادة الوليد بن عبيد بن يحيي الطائى البحتري. ولد سنة)7: 1٠‏ هدق بمنبج؛ فرحل إلى 
العراق و اتصل ببعض العبّاسيين, ٠‏ ثم” عاد إلى الشام و توف بمولده. ريا شك الى عدن 
لمفاضلة ببنه و بين أبي قم و المتن فضّله عليهم|. و هذا يدل على كال براعته في الشعر. له 
«ديوان» الشعرء و «الحماسة». تون سنة 5848 هاق. راجع: : «الأعلام» ج مص 31١‏ 
«وفيات الأعيا عيان» ج ص ,.١70‏ «معاهد التنصيص» ج ١ص‏ 5568, «مشاهير الشعراء و 
الأدباء» ص 46: 
'- قال ابن معصوم شارها الشاهد: : «زاوج بين نمي الناهي و اصاختها إلى الواة » الواقعين في 
الشرط و الجزاء؛ في أنْ رتب عليهما لجاج شى ءعِ», راجع: «أنوارالربيع» ج جم اص .٠١١‏ 
؟ - راجع: «ديوان البحتري» ‏ طبعة ة دار صادر دج ١‏ ص .٠١١‏ 


الصنايع المعنويّة / المزاوجة ا و ا ل ل ١‏ 
)١(‏ 


وقول أمٍ بى الحسين 
تا غاذق إذ تكن عن مسن صسورته 
ع6 1 ليا 5207 6ك 0 
اعمئ فإنىّ عع قلتت اطروش! 
تمأمه : 
١‏ ال ال ا الا 00 
ل ع لويش 
هج ين الترك أغَْئهُ لَواحِظَهُ 
دع شحيرا مين لتحيل 0 


رَوضٍ لَه ببَئَاتِ الفيمر اسع 
1ن ججاس ضَحِكت أَرْجَائَهُ طدياً 
/ 7 , 000 
الشرح: 
أ.«حمش وجهه»: خدش. 
١‏ و«التراكيش»: جمع تركشء» وهو فارسي. 
*. قوله: «قلب الغصن», أثبت للغصن قلباً و للبدر طرفاً دقفل مول الاتتعارةت. 
و «الأطروش»: الأصم. وهذا أعني قوله :.ياعاذلي . .إلى آخره ‏ نظير قول أبن نباته 
نون ليث أعتينة بويلة فول عَلُ /6826/ عَيْدَاء مِئْلَ آلْبَدْرِ كا 
: ء 
١‏ لمأن نعف بالرجل, و هذا الاسم يشقرك فيه جمع من اعلام عام الادب . 
؟ تكلمنا سابقاً حول ابن نباته و حياته؛ راجع: ص ٠ ٠5‏ التعليق 5. 


04 


م١ ١‏ ا ا ااا ااا اا ااا 1 1 1 1 1 0 
5000 ص5 قراح 


له طوف ضريرٌ عن سّتاها ولي أَدُنُ عن القَحشَاءِ ص1١‏ 
©. «الترقيش» _بالتاء المثثاة من فوق -: التزيين . 


ما ود انك لباقة 1 
وجدتها فى «ديوان» ابن نباتة السعدي, ولعلهما لابن نباتة الملصرى, ولمأعثر على 


«ديوانه». 


00 


و منه ١:‏ . 
العكس و التبديل " 


١‏ - هذه الصنعة لم يذكرها المتقدمون _كابن المعتز و المرغيناني -. و م يذكرها السكاكي في 
«المفتام» ايضا. 

١‏ -إِنّ المصنّف في هذه التسمية اقت أثر القزوينى في «الايضاح». و هو اقتى أثر ابن أبىالإصبع, 
إذ من البديعيين من سمى هذه الصنعة بالتبديل -كابن سنان الخفاجي في «سر الفصاحة» ص 
1 

ومنهم من سمأها بعكس الظاهر _كابن الأثير في «المثل السائر» ص 591 _؛ 

والمشهور اكتفوا في تسميتها بلفظة العكس من دون زيادة «و التبديل». منهم العسكري فى 
«الصّناعتين» ص 80", ابن منقذ في «البديع في البديع» ص 78 ابن حجة في «خزانة الأدب» 
ضِن 137 الحل فى «اشترع الكافية» ص ١50‏ ابن معصوم في «أنوارالربيع» بج 7٠ص‏ /ا7, 

وابن أبىالاصبع سمآها بالعكس و التبديل؛ راجع: «بديع القرآن» ص .١١١‏ 

م جاء ا مخطيب فذكرها في «التلخيص» بالعكس وفىي «الايضاح» بالعكس والتبديل. راجع: 
«الايضاح» ج ص "١8‏ وانظر أيضاً: «عروس الأفراح» - بذيل الايضاح -. فالظاهر ان 
المصنّف فى هذه التسمية تبع القزويني. 

ومن المعاصرين من سمأها بالعكس أو التبديل. راجع: «من روائع البديع» ص ."١١‏ 


0 ا ا 


يق 5 75-7 فحقاة ١‏ م جه 1 بن .ى , )١(‏ 
و 6 م لت - )1 
- تعال 0 وري لييّتِ وَ يخرج الميّتَ 3 من الحيٌ 4 
| 


فنها: كهذه الآبة؛ 
(0), 
78 0 
ومنيا: نحو «رغادات الشادات شادات الغادات؛ 17 


و منها: كقول سيّد الأولياء علد عليه السّلام -: 
ازع :الها سستؤون ببالطلاق /5432 مُشْمّرة على قَدَمٍ و سَاقٍ 


"٠١ هذه الكريمة من شواهد الخنطيب وابن المنقذ في الباب. راجع: «الايضاح» ج )ص‎ .- ١ 
«البديع في البديع» ع وقال اوح بعد أن نقل الكرايد «العكس هنا تمي بعلو طباقه‎ 
و شرف القدرة الاطية التى لاتصدر إلا عن عظمة الخالق  جلت قدرته  و بلاغة القران و‎ 
.177 إيجازه و فصاحته». راجع: «خزانة الأدب» ص‎ 

"-_كريمة ١9‏ الرُوم. 

و م ل ل لي 0 

جملتين, و الكرية التي تأتي من النوع الذي يقع العكس و التبديل بين لفظين في طرفي جملتين. 

وله أقساء | خر. راجع: بد يع القران» ص .١١١‏ «الصناعتين» ص 85". و بين 2 امحل 
أوجز و قال: «يقع على وجوه ليس هنا موضع تفصيلها» را جع: «خزانة الأدب» ص 1 - 
فصل ابن معصوم و قال: «و العكس . .. في اللإصطلاح على نوعين: لفظي و معنوي ... ». راجع: 
«أنوارالر بيع» ج ع ”اص 3377. وانظوابقيا: «روضة الفصاحة» ص 7", «التبيان» للزملكانى 
دص 3١ل‏ «حسن التوسل» ص 1 ماد ونوج لاص .١85‏ 

3 - هذه الكرية أيضاً من شواهد الخطيب و الحى والعسكري فى الباب .راجع: «الايضاح» ج ع 
ص 77١‏ («اشرح الكافية» ص ,.١86‏ «الصّناعتين» ص 7860. 

ه_كريمة ١٠الممتحنة.‏ 

1 - هذا قول أبى : فتح البستى؛ راجع: «أنوارالربيع» ج “اص 7. و هو من شواهد الخطيب فى 
الباب أيضاء راجع: «الريضاح»: اج وص 5556 


١مك‏ يك لعب الكارر رحا 1 
بعذه : 


7م أخل ارش يبن ندا واء عات 


4 2 20 و م 7 م 6 دمر 
5 ل - ع6 1 و 2-0 2 
0..فإذاسَطا ملا الققُلوب مَهَابةَ 


١1.كالبحر‏ يد دي للْقُوسٍ نَقَائْساً 


/7. ادا را لت تند 0ك 


ا ا لفط مكاي اورفو و ارط اع رت وه لور طعي ماو ينو وجي ووو ا بو 


ام 1 م 7 
بَعْد رَاحَات السّمأح متَاعِبًا 
وَغرَاتم تذرٌاللِحَارَ سَبَاسِبًا 


مِثل الزَّمَانٍ ناما و هارن 
وإِذاسَخًا ملا الحيونَ مرَاهِبًا 
مذه و يُبدي للعْيُونِ عَجَائبَا 
احدان !ا حيبانا مانا 


الشرح : 

.١‏ قوله: «و يعدٌ راحات السماح متاعباً» فيه ايهاماثٌ إلى معان: 

منها: إِنّه يعد راحاتٍ حاصلة من جوده للخلق تعباتيء لكونه ذاهسم عالية لايرضي بحملهم 
أعباء العطايا و لاباستحياع يحصل للبرايا عند مسئلاتهم؛ فالسّماح مصدر «سمح سماحةً و 
احا :جاد. و«المتاعب »- جمع المتعب, ' بفتح الممم : مصدرٌ ميمىٌ ؛ 

و منها: أن يكون «الراحة» بعنى السّاحة و السّماح -كما ذكر_. و «المتاعب» _جمع المتعب, 
بفتح المم -أسم المكان؛ ' ٍ 

و منها: أن يكون «الراحة» بمعنى طىّ الثوبء اي: ,يعد طىّ ثوب الجود و الكرم تعبا؛ 

وامنبا: أ“ يكون «الراحة» بمعنى الكفّ, و «المتاعب» _جمع المتعب, بكسر الميم آلة التّعبٍ ؛ 

ومنها: أَنْ يكون «السماح» جمعاً كما يقال: /6827)/ نسوةٌ سماحٌ -. أي: يعد رخات عضيل 
من خلطتهنٌ و معاشرتهنٌ متاعباً. لكونه مقصورٌ الهمّة على تتنظيم /5832/ أمور الامارة و 
اصلاح حال الرّعايا لايفرغ للعيش؛ 


راونا«٠ طبعة دارالجيل ا‎ .١١١ رأجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص‎ ١ 
.5"96 العقول» ص‎ 


الاح القرَاح 


و منها: أَنْ يكون «الراحات» جمع الراح. أي: يعد راحاتٍ متناوّلاتٍ من أيدي ساقيات 
بماح متاعباتء لما ذكر من الأشغال؛ و «المتعب» أيضابكسر الم ؛ 

و منها: أن يكون «الراحة» ببعنى العرس -_ياضافة الموصوف إلى الصفة _. و المتعب يكسر 
المب؛ أو المراد به: التعب و لكن بحذف المضاف من الراحات؛ و كذا فما قبل؛ هذا. 

و تعبيري ب «الايهام» ليس المراد به الإيهام الإصطلاحي, لذن كوائة لاتوجنيا» اوه 

. «السباسب»: جمع سبسبء أي: البيداء. «القنى»: جمع القناء. 

". «القواضب» أي: السيوف القواطع. 

©. «سطا» من السطوة دائ: الغضب. 

. «الصابي» ‏ من صب أي: مال؛ و المراد: ميل العطاء إلى المستعطي. «الصايب»: من 


القوات: 


وفك 1أ) 


الرجوع ' 


وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكت! "؛ كقول سيّد الأولياء عل عليه السّلام - 


اسهد ابن الصنائع التي ذكرها ابنالمعقز نفسه. و هو سمأها بالرجوع؛ قال: «و منها الرجوع. و 
هو أن يقول شيئًا و برجع عنه), راجع: «كتاب البديع» ص ١٠.و‏ م يذكره المرغيناني ولا 
انلق و ل لمكا كي 

اعرعي اق الس تنالك انلق لدان فده هذه السسمة بالرجوع واه الحل ف 
كدق اجرج الجادية صن ١‏ والعسكري فى «الصناعتين» ص .4١١‏ و أبن معصوم في 
«أنوارالربيع» ج ص 5156. 

تمه كل من الزملكانى وابن أبى الإصبع وابن حجة بالاستدراك و الرجوع, راجع: «التبيان» 
ص 11١1‏ «بديع القرآن» ص ,.١١7‏ «خزانة الأدب» ص 10؛ 

و بعضهم: استدراكاً و لنقد هذه التسمية انظر: «أنوارالريبع» ج 4 ص 5154_؛ 

و بعضهم: اعتراضاء انظر: «شرح الكافية» ص ."5١‏ 

وانظر ايغنا: «حسن التوسل» ص 775 «نهاية اللإرب» ج لاص ١0١‏ «معاهد التنصيص » ج ” 
ص 3017. 

"'- هذا القيد لميوجد في «كتاب البديع» ص .٠١‏ و لا في ؛ «شمرح الكافية» ص "9١‏ و لا في 
«خزانة الآأدب» ص 5 و لافى «الصناعتين» ص ١١غ4.‏ وإمًا جاء به الخطيب في «الاريضاح» 


م او و و ممق تنه ريو الام الترام 


في ذمّ طائفةٍ من النّاس اين هم ناس صورة و لكتّهم نسناسٌ معنى معن !: 

1. ما أكثرَ النّاسِ لا بل ما أَكَلَهُم وَاللَهُ يثْلم أنٌّ أل قتداً 
؟. إن لأفتمٌ عَيني حينٌ أفتَحُهًا عل كثيرٍ و لكن يل 
الشرح: 

.١‏ «ماأكثر» و «ماأقل»: صيغتا التعجّب. و «الفَنّد»: الكذب. 

وقوله ‏ عليه السّلام - أيضاً في التبويل عن أهوال القيامة و في التقصير عن إقامة مراسم 
العبودرة: 

[الشرح :] 

.١‏ «البهم»: صغار الغنر .و«نيًاً»: حال من مفعول أكلتني. 

و قول الشّاعر: 
.١‏ حكني ليل نَأَحْسِبُ تَغْرَهَا سَنا آلبَرق يكن أينّ منهُ سَنَا ألبرق! 
".و خِفتُ هُجُومَ الصّبحٍ حين تَبَسَّمِتْ! تيت متر عا ايد عسل الشرزق! 
اوقلت سَواءٌ جح ليل و شَعْرُمَا و 1 أذْر أن الصٌّبم مِن جِهَة القَوقٍ! 


ج غ ص 7١‏ و ابن معصوم في «أنوارالربيع» ج 4 ص 714 و قال ابن يعقوب المغربى 
شارحاً هذا القيد: «كأَنْ يُفهم من السياق أنّ المتكلّم يعد لابطال الكلام الأوّل جرد كونه 
غلطاً. و إِئما ذلك لإظهار التحسّر و التحرّن وكون العود دالا على التحسّر و التحرّن حيٍّ يجعل 
لإفادته. و تكون يلك الإفادة هي النكتة», راجع: «مواهب الفتاحم» ج ص 72١‏ 

١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ١‏ طبعة دارالجبيل ص 15, «أنوار 
العقول» ص .١717‏ 

؟"- ماوجدت البيت في «ديوان ن أميرالمو منين», لا في طبعة دارالكتب ولافىي طبعة دارالجيل؛ و 
م توجد في «أنوار العقول» أيضا. 


لو ا 


0 
التورية '' 


-١‏ هذا النوع من أجل أنواع البديع و أحسنهاء و لذا كثر مدحه عندهم و تعظيمهم و تبجيلهم 
إيّاه؛ فائّم نصّوا على أنّ هذه الصنعة وليدة جُهد المتأخّرين وم يصل إليها ذوق المتقدّمين. و 
لابن حجّة كلام حكى فيه قول بعض من تقدّم عليه ثم حكى قول شيخ الأدب صلاح الدين 
الصفدي., ثم أردفه بقول الامام الزخشري. وهو واف بمقصودنا هذاء إليك نصّهء قال: «التورية 
ما تنه لحاسنه إلا من تأخر من حذاق الشعراء و أعيان الكتّاب. و لعمري إِنّهُم بذلوا الطاقة فى 
حسن سلوك الأدب إلى أنْ دخلوا إليه من بابء فانٌ التورية من أغلى فنون الأدب و أعلاها 
رتك و سحرها ينفث في القلوب و يفتح بها أبواب عطفي و محبّةِ و ما أبرز شمسها من غيوم 
النقد إلا كل ضامرٍ مهزولٍ ولا أحرز قصبات سبقها من المتأخرين غير الفحول. وال ون 
قولي هذا قول الشيخ صلاح الدّين الصفدي رحمه الله تعاال فى ديباجة كتابه المسممى ب 
فص الخنتام عن التورية و الاإستخدام: و الدع يا كردن ارونو ملحو بدا لتيل 
الممنوع. وهو نوع التورية و الإستخدام؛ فانّه نوع تقف الأفهام حسرئ دون غايته عن مرامى 


المرام! 
نوع يَشْقْ عَلَ آلغَى' وُجُوده من أي بَابٍ جَاءَ يقد و مقفل" 
لايفرع هضبته فارع و لايقرع بابه قارع إلامن تنحو البلاغة بحوه في الخطاب و نجري ريحها بأمره 
كاءحيك اضاف» 


وقال الز مخشري و هو حجّةٌ في هذا العلم -: و لانرى بابا في البيان أدقّ و لا ألطف من هذا الباب 
و لا أنفع و لا أعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام اللّه وكلام نبيّه صفق اللّه عليه و 
00 -؛ و كلام صحابته ... »؛ راجع: «خزانة الأدب» ص 159. 
التورية لغة مصدر«ورى ا لخير» إذا ستره وأظهر غيره, راجع: «من راوئع 


مم ا و ا ل تك لدت 


ويسمّى ب «الاومهام» أيضا! 0 وفنا 1 أنْ يُطلق لفظً /7 له معنيان قريب و بعيدٌ و 
يراد به البعيد! '-( )؛ كقول سيّد الأولياء عد عليه السّلام -في الإشارة إلى غصب حقّه: 


البديع» ص 1777. 
قؤله :ناو يستق بالاييام أيضأ» إقكثارة إل أن يعضهه وهو المشهور مق هيده الصفة 
بالتورية, منهم أبن منقد فى «البديع في البديع» ص 37. و ابن حجة ف لخر الأدب» ص 
9" ابن بي الإصبع ف بل بيع القران» ص ١١٠,؛‏ 

و بعضهم الآخر سمأه بالامهام, منهم النويري في «نهاية الإرب» ج لاص ١”١؛‏ 

ويقال له التوجيه و التخيير أيضاء راجع: «خزانة الأدب» ص 4 و لنقد تسميته بالتوجيه و 
بيان الفرق بين النوعين راجع: «شرح الكافية» ص 171. قال ابن معصوم المدني: «التورية 
أقرب اسم سمّي به هذا النوع لطابقته المسمّى, لأنه مصدر وريت الحديث إذا أخفيته و أظهرت 
5 راجع: «انوارالربيع» ج دص 6. 
التعريف فاخو ني قول الخطيب » راجع: «تلخيص المفتاح» ج )ص 73727. 

و 0 لحل اشترط في هذا 
النوع أن قوع المتكلم بتزينه تطهر ماده فال 0. .. إلى أن بجيء بقرينة يليو نا أن راد 
البعيد». راجع: «شرح الكافية» ص 150. و الظاهر أن د مر سور إلا أن ن ينمل 
القرينة في كلامه على ما يعم القرينة المعنوية؛ إذ من الب أل ليست في كل تورية قسرينة 
مار تسود نيا اناق لد تمان -:9 قَالُوا َال ِنْفَ ني صَلَاِكَ القَعم» [كرية >1 
يوسف]. و استتشهد به ابن أب الإصبع في «بديع القرآن» ص ؟ ٠‏ 1 افيد فونه لاه 
قال ابن يعقوب المغربى: «دو لابد أن اتكون إرادة البعيد معتمداً فيها على قرينةٍ خفية؛ و أمّا إن 
كانت ثم قرينةٌ ظاهرة صار المعنى قريباً بها. و نْ كان بعيداً في أصله. فيخرج عن معنى التورية, 
فإن تكن ثم قرينةٌ أصلاً م يفهم إلا القريب, فيبطل حكم اللإرادة و يخرح اللفظ عن التورية 
أيضأ»؛ راجع: «عروس الأفراح» ج غاص 527, 

؛ - أجمل المصدّف في ذكر التورية نفسها و سيطول في بيان أمثلتها و شواهدهاء و لعل من أه م 
مباحث هذا النوع تقسيمه إلى أقسامه الأرهةة: 

[أ]:المجردة. و 


الصنايع المعنويّة الوه انين ل دن وق 1س د سيو مو الو د عم الما 


١‏ لاع مره رد ذا ] مِيرَأ ١‏ الصّحَاحُ منّ الرّاضِ 

؟. عرف حمَّنًا فَجَحِدقُوهُ كنا عُرِفَ السَّوادُ من البِيّاضِ 

؟. كتَابٌ الله شَاهدنًا علَيك؛ وقاضيًا الله فنعمَ قاض!(") 
وقول الحربرى: 

اي قوم إكم من عَاتِقٍ عَانِسٍ مندوحة الأوصَاف فى الأندِيَهُ 

كك للك اك يَظلك يي قزداً أو وذ" 


الشرح : 
١.«العاتق»:‏ الشايّة أُوَّل ما تُدرىء و قيل: يي م تبن من والديها وم تتزوّج و قد أدركت. 
و «العانس» - بالنون _: الجميل السمين, أو من «عنست الجارية», أي: طال مكثُها عند أهلها 
ند إذراكها حم ,خرييت مق عداد 000 قط يدوق الخونترق بيبا الحتمر. 
"'. و بقتلها: مزجها -كما قال حمان بن ثايت(2): 


[ب]:المرشحة؛ و 

[ج]:المبينة و 

[د]:المهياة. و لتفصيل الكلام راجع: «أنوارالربيع» ج دص .١‏ 

- فى المصادر المذكورة في التعليقة الاتية: «إذا عرفٌ». 

"١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ,.١١18‏ طبعة دارالجيل ص .٠١‏ «أنوار 
العقول» فى 23:4 وانظر أيضاء عار الألواردع ماضن 906 ىق فين المعنة ريح :130 اح 
1 يوجد منسوبا إلى على بن الحسين عليه و على ابائه و اولاده الاف التحية و الثناء -. 

'"'- من قصيدة فى «المقامة الشيرازية». وصدرها الذى ي وقع قبل ما نقله اللمصنّف : 

أمتَغفك اللَّهَ وله مِن فَرَطَاتٍ أنْقَلَتْ ظَهرِيَه 
- «مقامات الحريري» ص 188. 
هو أبوالوليد حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري. من المخضرمين. عاش سدّين 
اسنة في الجاهلية و نحوها في الاسلام. كان ابه عبدال رحمن و سبطه سعيد و أبوه ثابت و جده 
مكدو ف ابوعش 5 حرام من الشعراء. عمي قبيل وفاته. ‏ و أعاذنا الله من الخذ لان -ها حكاية 
مذكورة فى كتب السير. مات سنة 04 هق. راجع: «الأعلام» ج "ص 70 ,١3‏ «تهذيب 


4 ا ا 


الدي ناوَلتني فَرَدَدْمَا ُتِلَثْ كُتلْتَ َهَاتهجا اسٌّفْتل!١!‏ - 


0 
.١‏ رَأيتُ يَاقُوم َقُوَاماً غِذَارُهُمُ َوْلُ العَجُوز و ما أعني ابْنَةِ آَلِصِنَبٍ 
'.و مُسْئِتِينَ من الأعرَابٍ فوم أن يَشْتُووا خِرقَه تُغي من نَ السّعْبٍ 


”و تَابِعِينَ عُقَاباًفي مَسيرهِمٍ ١‏ عل تكَهم في البَيْضٍ و اليَلْبٍ 
والقصيدة طويلدٌ أكثرها من هذا القبيل. و منها: /5833/ 
ا مغْرِماً مُْنَاجَاةٍ آلأناء! "له وَمَالهُ فهوحديث الحتلق من أرَبِ 
ه. وذا 0 وَقَتْ ذ يبالتهر ذْمَكْهُ دخا له ىده الَعَسربٍ 
1 مَاجداً َوْقَّ قخل غَيرَ مرت انبل يَراءٌأفضلَالقربِ 7 
ْ الشرح : 

١.المراد‏ ب «بول العجوز»: لبن البقرة» و «العجوز»: أيضا: الخمر. 

؟". و «المسنتين»: الّذين أصابهم الجدب. «الخرقة»: القطعة من الجراد. «السغب»: الجوح. 
"'. «العقاب »:الدّاية, و كانت راية الب صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ يسمّى «عقابل! ؟). 


التبذيب» ج "اص 87" «الاإصابة» ج ١‏ ص 51 «خزانة الأدب» للبغدادي دج اص 
١,«مشاهير‏ الشعراء و الادباء» ص ”7. 
١‏ من قصيدة أَوَها: 
أ سألت رسم الدَّارٍ أم ل/تسألٍ بين الجوابي فالبُضيع فحَوملٍ 
راجع: «ديوان» حسان بن ثابت الانصاري ص 18١‏ . 
" - فى المصدر: «الرّجال». بدل «الانام» . 
“7 من قصيدة من «المقامة الشتويّة». وصدر القصيدة الذي م يحكه المصتف وجاء بمابعده : 
عِندِي أَعَاجِيبُ أَرْوِهَابلَا كب عن العِيّانٍ فَكَنُونِ أََاالعَجَب! 
رأجع: «مقامات الحريري». المقامة الشتوية ص .5١‏ ْ ْ 1 ْ 
«العقاب» هو الراية كما نص عليه الجوهري ف «الصحاح» ج ١ص‏ م1 القائمة ١-.و‏ 


الصنايع المعنويّة / التورية توماو وعديو امت البو جو اشعو و و م ا قسن 


٠‏ «المغر م»: المولع بالشبيء. «مناجاة الأيّام»: محادثتهم. «الاأرب»: الحاجة. 
0. «الذمام»: الأوّل: العهد؛ و الثّاني: جمع ذمّة و هى البثر القليلة الماء. 
.١‏ «الفحل»: الحصير المتّخذ من فخال النخل. ان مكترث»: غير مبال. و غير مهموم. 
«القرب»: جمع قربة -بالضمٌ . 
وقول شيخ الإسلام جعفر الإصفهاني ١7‏ /28م6/ 
1 إن رمت لِلقَدٌ مئْكَ مثلاً فيك فى مُهْجَتى سََانا 
تمامه : 
اوكين معجميل السويدفا و ناقتا 
؟.وَمَن يحل وجِلهةه قطينا 
المح 1 كه تنا 
ا توميال داك امون يه ْ 
وَالتِجٍِِ هدر فقَابَانا 
7و ابصدة بيذ الأعبيى توفي 
لمكم اا 0 1 


إ خخ للكت ف بالك ا جتان 


لكن مارجدات ق,بصادر ترمة مو لآنا سيد اسل -ك «كتاب الشفا بستعريف حقوق 
١‏ - نصّاً على كون العقاب اسم رايته اضل اللمغلية و الهو سبلم ت: 

بما أ نّ المصنّف يذكر هذا الشيخ أبياتً كثيرة كشاهدٍ للجمع من الأبواب. و بها أن مترجميه 
0 بأوصافي كالشاعر و الأديب و نحوهما. عقدنا له بحئاً في تقديمنا على كتابنا هذا, 


فرأجعه . 


2 ا لم ل 0 ١‏ 
لا. جح« وهرة ذات درّ لغر 
ً# 

4 0 ِ- و 
مذ رك .. ١‏ 5 9 


.١‏ /اتهوروَ نمس جد إذ رأنَا 
.و رَاشضتي من ينِطالٍ جفنٍ 
7 تسعجزئ عن كسويك طرف 
7# كدر إن فحزت تال 
4ا. قد قَصْرَ اللَفِظً عسن معان 
سد و تعد انصوق ينو 
.يا صا إن جرت أرض سَلْم 


014 يح سمشلل الْقُلُوب ار 
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الواح القراح 


امتميينا حجن عيى الخإنًا 
فى الخكسن قاقتث َالحجسانًا 
لزيد قلى هااففينانًا 


ف عحسارضن |[ لْبدر قد محانا 


وهو" 0 2 
0 20 
ا 2 55 1205 


الصنايع المعنويّة / التورية 111[ [ز[ز[ [ [ 1 0 


٠‏ كن سيا سن 7 اصرح 
وَفُ ل نصَاب الى فلانا 
الشرح : 

*. «قد فر الشمس» من قامره فقمره -: راهنه فغلبه. أو من قر الرّجل: تحير بصمره من 
التلج. «حيث بانا» أي: حين ظهر ذلك الوجه. كما أنّ «بانا» الأوّل بمعنى: انفصل, و الثانى: شجرٌ. 

0. «نعيم روحى»: منادى. 

< والتورية في «الفيتٌ». حيث أ له معد قريباً هو الاخبار؛ وجعة “ بعيدا هو الانشاعويان 
يكون دعاءً على نفسه بالشّرٌ. 

/. «الجان» ‏ بض الجيم : اللؤ 

١.«الحو»:‏ كلف القمر. «الخندر» ‏ بكسر الحاء المعجمة : سَِرٌ مد للبكر في ناحية البيت. 
.١‏ «الراشق»: الرامي. «كنان السهام»: وعاؤها. 
5 .«و جدٌ الموئ»: الواو فيه للقسم؛ و «الجد»: البخت, و يُقسم به كثيراًكقوله: 
هَذَاوَ جَدكَمُ الصّعَار بعَئِئِهِ - 

وفى البيت إمهام تناسب. واضافة «بنو» إلى ضمير «الهوئ» كإضافة «أخو» إلى «عمّية» - 
أى: /5834 عّى -لأدفى ملابسة. 

/1. الا بحرى الدمع /6828/ إلى العين. 

6.«رق»: رحم والاان. 

«ل. «كرئٌ»: من الكناية. «الردى»: الهلاى. 

و قول الشّاعر: 

.١‏ تصدّق بوَعدِك إِنّ دمعِي عَائلُ وَرَوْدُ قُوادِي تظْرَةَ قَهْوَ رَاحِل 

؟. جَعَلبُكَ للتَّمِييزٍ نطباً لختاطري قهَلا رفكت لهك وَ الج فاغل 


5 ومنده: 
اللف و النتش "١‏ 


وهو ذكر متعدّد! " ثم ذكر ما لكل من غير تعيين: نقة بان الام رك نايا 


١‏ - هذا الباب لم يذكره أكثر المصنّفين في هذا الفنّ . منهم: ابن المعتز و المرغيناني و 
ابن أبىيالاصبع و العسكري و ابن منقذ و غيرهم. و يقال له أيضاً: الطَّّ و النشر. راجع 
«خزانة الادب» ص 11. 

؟ - «سواء كان إثنين أو أكثر. إِمّا مفصّلاً أو بحملاً بأن يشمل ذلك المتعدّد لفظ عام بالاستغراق أو 
الصلاحية». راجع: «عروس الأفراح»ج وص 555 

8 - قال السكاكي: : «اللف و ادوهي ان قلف بين شيئين في الذكر ثم تتبعهما كلاماً مشتملاً 
على متعلق بواحدٍ و بآخر من غير تعيين. نقد بأنَ السامع يرد كلا منها إلى ما هو له», راجع. 
«مفتاح العلوم» ص ١/1‏ . وهذا كلام كا ترى عجرم زورك الع نطبب تننات 
فقال: : «و هو ذكر متعددٍ على جهة التفصيل و الإجمال. مما لكل واحدٍ من غير تعيينٍ ثقة بآ 
السامع يرده إليه», راجع: «الاويضاح»: ج ] ص 3559 .ثم هذبه المصتف واشد منه قوله؛ 
دكا سواه كام الللمبسور اي م 

5 - التعاريف الى ذ ذكرها البديعيّون كلها ترجع إلى معنى واحدٍء إلا أن الحلى في تعريفه أنى 
عد بيه اراق عارك تمان ؛ «اللف والنشر أن 0 
متعددة ة...» -أنظر: شرح الكافية» ص 76 -. و تلاحظ 2 قوله: «يذكر الناظم» مقيّد 


غ١‏ ا ا 


وهو ضيربان(١2؛‏ لأنّ النشر: 

[1]: إتاعل 'ترتيب الل كقوله (29 ب تعالق نطق ين رَخْيِدِ جَِمَلَ لكم ليل وَ آلذتَا 
لتَشكتوا فيه وَ لتَمتَعُوأ مرث فَضْْله» 7" 

[ب]: و إِمًا على غير ترتيبه, كقول سيد الأولياء عه - عليه السّلام -: 


11 اخناف: و الو عنةة وعهابه م ل ل‎ ١ 
فإن يَكُ عَفُواً قَهْوَ منه تقَظُلٌ 2 وَإِنْيَكُ تعذيياً فق لَهُأَهْل!كا‎ 1 
1 :- ومن الضَّرب الأوّل قوله  عليه السّلام‎ 

ازق الاحشان عفد المد ديا وَعْدَ ألقِرٌ مَنْقصَّةَ وَذنَا 
*.كقطر صَارَ فى الأصدافٍ دُرَاً ١‏ وَفى شَدقٍ الأَقَاعِي صَارَ ال 


الشرح : 

.١‏ (احكم»: حاكم. 

“.لق العيد. 

. «الشّدق»: طرف الفم. 

و معنى البيتين الأوّلين: نه أخافٌ عقابه و أرجو عفوه في خطيئاق و عثرانى؛ أو يراد مطلقاء 


النوع بالنظم؛ ؛وقوله الآاخر: «أسماء متعدّدة» 0 لايوجد فى التعاريف. فائهم ذكروا بدله: 
((متعداد» كا في المتن و «أنوارالرييع» ج اص ١غ7”_ءأو‏ «شيئين تفاع » -كما في «خزانة 
الأدب» ص 515 -, أو .... والحق 9 تعريفه من أدق التعاريف . 
- لتفصيل بيان الأقسام راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ ص "5١‏ وانظر أيضاً: «نهاية الإرب» ج ٠“‏ 
ص ١١5‏ «معاهد التنصيص» ج اص 77 ؟. 
- هذه الكريمة من شواهد ابن معصوم المدني و ابن حجّة. راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ ص 4١‏ 
«خزانة الادب» ص "٠ .١١‏ كريمة “ا/االقصص. 
: - القطعة لم توجد في «ديوان أميرالمؤمنين» لا في طبعة دارالكتب , و لا في طبعة دارالجيل , و م 
توجد في «بحارالأنوار» ج 6" باب «الأشعار الَتى تنسب إليه ‏ عليه السّلام -». 
6 هذه القطعة أيضا م توجد في المصادر المذكورة فى التعليقة السالفة . 
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ولكن يكون تلقينا للنّاس أنّ طاعاتهم لايقرّيهو(١)‏ بجنابه ‏ تعالى -. و «حسنات الأبرار 
سكثات المقكبين»("), أوامرخ جهة : 


اموا أ و اع ةقعلم6 06648616 4164876 01844880004066 001 وُجُودكَ ذنْبٌ لَايْقَاسٌ به ذنبٌ 0 


ولذاقُرءَ في قوله ‏ تعالى -:< إلا عِبَادَكَ نيه ألْخلَصِينَ» (5) ف فتح اللّام 00 
'. «فإن يك تعذيباً -إلى آخره -»: سب التذيبدوهو اسيك مم نفس الإسانء, 
قد ورد «أن من يبد خيراً في نفسه ف ايحم الله ومن يبد ؛ شرا /35ه5/ فلايلومة إل 
نفسه»('؛ و في دعاء الإفتتاح: «الخير بيديك و الشبٌ ليس إليك»!7. 
و في هذا الكلام منه ‏ عليه السّلام -إشارة إلى أن اليقاب ليس من مباينٍ خارجيء نا هو 
من لوازم أعمال الإنسان المعاقّب و ملكاته. فانٌ الانسان بحسب ملكاته الحميدة و اكذيلة 
يصير كجنس تحته أربعة أجناس: 


جميع النسخ: لاجنابه . 

١‏ - من القواعد المنصوصة بين العرفاء و المتصرّفة, راجع : «الرسالة القشيرية» ص .١71‏ و 
الزبيدي فى «اتحاف السادة المتقين» نسبه إلى أبي سعيد الخزّاز. و لكن بعضهم حكاه كحديثُ 
توق هذا ار رف دسفي قرا ص ,الى شوعاكة: أعلزي لسراو المدزفر 3 فى كارا 
«الفوائد المجموعة» ص «أحاديث القصّاص» ص 48.: «كشف الخفا» ج ١ص‏ 58غ؛. 
«السلسلة الضعيفة )ص ٠٠١‏ 

- راجع: ما مضى من تعليقاتنا على هذا الكتاب ص ؛ /التعليق ؟. 

4 كريمة ٠‏ #الحجر. 

ه - هذه هى القرائة المشهورة. و قرأ ابن كثيرٍ و أبو عمرو و ابن عامر «الخلصين» ‏ بالكسر -, 
راجع: «البحر المحيط» ج مص 65؛. «اتحاف الفضلاء» ص 78", «التفسير الكبير» ج 1 
ص 188 «النشر» ج رص 5590. ' ٍ 

- الظاهر من قوله: «ورد» أن المنقول حديتٌ أو قو منسوبٌ إلى أحد من الأكابر. و لكن ما 
وجدت له مأخذاً في مصادرنا الروائية أو ما يختصّ بذكر أقوال الأكابر. 

-١‏ هذا الدعاء ورد في كثير من مصادرنا الروائية: كما ورد في بعضٍ من محاميعنا الدعائية» و لكن 
م أجد العبارة فيه؛ نعم فيه:« ... بيده الخير». 


١.‏ اا 


[ج ]: اللهيمة؛ و 

[د]: السّبع. 

فإنّه إذا تخلّق بأخلاق الملائكة عملاً [6425/ و علباً حشر إليهم؛ بل يترقٌّ من مقامهم و 
يفنى فى اللّه و يبق باللّه. وإذا غلب عليه الشيطنة و التكرئ _نعوذ باللّه حشر إلى الشيطان ‏ 
ل الطفة الاسدواديو إذاعلي عليه التميوة والغضب يحشر إلى البهاثم و السّباع و ساير 
المؤذيات _كالعقارب و الحييات -.كل ذلك بصور أبسط و أقوم و أبق و أدوم., لأنْها ‏ لكونها 
أخرو ينو لاخر دان شقانو القدلتة اسه ها إلى الحوامل الداثرة و القوابل الزائلة. بل هي 
ضوة عرض : لي لاتجامل ذامل التحعى أو كاتساين معط فيو وائر عن فول 
نسبئها إلى المملكات نسبة الرقائق إلى الحقائق و الفروع إلى الأصول. و تلك الملّكات جهاتٌ 
فاعلية الصو «وسفية الى ع رضيو تدا فعليعه بو قامد! ".بو الونسيلة :ذو الأسيعاد بو 
السيّالات باتصاها و في النفوس بوجودها واتّصال حركاتها؛ و تشخّص كل شىءٍ بوجوده و 
هذيّة كل إنسان بنفسه . 

1 [شرح القطعة الثانية: ] 

و معنى البيتين الأخيرين: أن المقبول يظهر بصفة القابل لضي ميغد وق كر عس ونال 
- تعالى -:#أَنْرَلَ من السّمآءِ مَاءٌ فَسَالَتْ أودِيّة بِقَدَرِهَا: و قال بعض العرفاء : «إذا تفاوت 
الحقيقة الظاهرة في القوابل -أيّة حقيقة كانت -», فليس التفاوت بالحقيقة فى الحقيقة الظاهرة, 
نا التفاوت /5835/ في ظهورها. فانظر إلى الصّور المنعكسة من واحدٍ إلى الاق اللدلنة ضدرة 
كاري وضفاء وكدرا و لوا كاذ وبغيرها: 

اي نون الاتحبنا ع عند كد د الى مقى منناكيد نا لد تمرك لفن عع لاه 
وراء ظهره. كالدّيْن لدى المديون . 


١‏ من القواعد المقرّرة بين أهل الحكمة: «انّ شيئية الشيء بصورته لابمادّته», بل: «الصورة فى 
كل شْىءِ تمام حقيقته )2 راجع: «أصول المعارف» ص 0. 
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وقول عبد العزير اللساني: 
ارَحِبٍ الجَنَابٌ بعَدلِهِ و بفضله 
أ.ه شرَّفٌ مطاف دونه الججررزاء 


[| رحب السمحعححنات ا و 
٠. َ 0‏ - ٍ ع 
م مشبعيت و لسملث () تمد ةو حييل: 


42 
6 


7 جَادَتْ م هِْجَتهًا الورَارَة قدة: 
4 أحكم فرَأيُكَ صَائِبٌ فِبَاتَرَئ 

0 0 ده اللا عمل و 
4 شَاقَتْ رماح آلخط منك أتايل 


سس 
| 
رأث هاس ل #لهة ا مس سات سد ءاس 
٠‏ حَئَتْ َاحَتت فَسَلسَل حَظه 
05 0 


٠١ . ا« هه« هد هه « هه« هه« هاه« هه هه ه ا واه وه هه هه هه هوه هه وله ووه هو هه‎ «© * «© ١ 


أ نغت السجحهة الصّحخرة الحََّاءٌ 
يي ال التججيردب 
تتحسشانذة زا كتيتا وناك كسما 
/6829/ فى كبحل مكلاتة يد بسيضاء 


وَرْرٌ جنار بظل الورْرًا 


و : حو د ,7 عهدك ادها المحجوياء 


واحكنبية سكف الذكناءذكاء 
ش 7 وقهنً | 9 ات اله لقصنباء 


اليا انعجر محزايها التجهوداء 


١8‏ ا292--ة884804# 000000 الى ل 


.و لوانً فى طبع أنَسِم لَطَافَةَ 
“اكت الكمروا كلك بنررفة افلا كدها 


© جام 


25 م 7< ت 
تَطنّنَ م ذْكَكَ وَ الات عَْنَاءِ 


7و كنظ انحلاك الكاء كتسيحة 
ذامتحتها 1# يتينتحزة الدوان اذا 
يصن إذا لحن حر فهعان الك 


و مور 


5 /6ته5/ جَرَبَثْ مَطَايَاهُمْ فكل لَيَيْلةٍ 


0 2 2 5 9 5 ص 7 
7 عيسرق اتحشاء فكاآازوت كانيه 


افيه راحو انب اناطع إل اران الاي ايوز ااي ا 
عند سلطان. 

؟. «الصخرة الصيء»: الحجر الصلب . 

لنت ةا اسعيوالداعالةة: ابس 

.١‏ «وزر» عا 0 ملع 

لا. و «الباء» فى «بمهجتها» للتّعدية, وضميرها يعود إلى «الوزارة», المتأخّر لفظا لارسة. 
«الحوباء»: الننس. 

4 «أحكم»: من الاإحكام. اي: نيت فى مقام الوزارة؛ و «(أحكم»: من الحكم. «فى الذكاء 
ذكاء» أى: 6 العظمة مس عفنا وزز فعة ك: 
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4و في «الحتط» في قوله: «رماح الخطً» إيهامٌ إلى الموضع الذي يُنسب إليه اللإماح. و 
«القصباء»: جماعة القصبة. و في «سوداء» ‏ بالمد١' ‏ إيهاءٌ بالمرأة السوداء الملائمة للجنون - 
كالسلسلة د. 

.١‏ «برهة» أي: زماناً طويلاً. و «الطّلاب عناء» أي: الطلب المذكور مشقّةٌ لاطائل تحتها!. 
إذ لايظفرن بالمقصود. و هذا في هؤلاء الممدوحين ادعاءٌ و مبالغةٌ غير مقبولة, و إمما يليق هذا و 
أمثاله بالانساء' ن الكامل؛ قال بعض العارفين: «الأفلاك تدور بأنفاس بني آدم»("' , يعنى: كأنّ 
السماء كالدّحئ التي تجري و تدور /6430/ بالرياح. وكيف لا؟! و لانوع من أنواع الموجودات 
لاو هو واقمٌ نحت اسم من أسماء الله الحسبى, كالحيوان تحت اسم «السميع البصير»» و الجانٌ 
نحت اسم «اللّطيف الحبير: و الكراف تك والرافة دو الأرطن قبح واللكانض»: و املك عدت 
«السبّوح القدٌوس» -و قِسسُ عليه -؛ والإنسان سيا الكامل منه فهو واقعٌ تحت اسم الجلالة» فهو 
مظهر اسم «اللّه» الأعظم ويحلاه الأصئ الأتمؤِعَلَّمَ آدَمَ الأسمآء» 7" الحسنى؛ و أفراد 
الإنسان و بنو آدم أيضاًكلّ واحدٍ منهم /5836/ بحسب غلبة الشيطنة أو المهيمية أو السبعية أو 
الملّكية العملية الناقصة في العلم و المعرفة -كبعض أهل الطّهارة والزهد _واقعٌ تحت اسم اف 
إلا الإنسان الكامل في العلم و العمل, و آدم الحقيق العارف العايل. 

؟ .و «الرّكض»: تحريك الرّجل و استحثاث الفرس للعدو. و«المشيح»: الجاد في الأمور, و 
«الشياح»: الجد. ظ 

.١8‏ «التعداء»: العدو. 

1 «الجرب»: مرضٌ معروف. «ليَيْلّة»: تصغير ليلة. «يطلى»: يلطخ . «الجرياء»: من أسماء 
السماء أيضاً 

رك الور 


- فى النسخ كلها: «المداد». و الظاهر انه تمحيف : 
١‏ - راجع: «لطائف الاعلام في اشارات أهل الإلهام» ص 0٠٠١‏ 
"'- أشارة إلى كريمة ١"7البقرة‏ . 
؛ - لم أتعردّف بارجل. و هناك أبوالفرج على" بن ا حسين الاصفهاني. و أبوالفرج على" بن الحسين 


ا جَنَينا جف آلوَهِ فوغير وقته وَزَهْرَأرّنَ من روْض خَدَيهِ وَ ألشّغرٍ 
' و قَابلنَا من وَجهِه وه شَرَابِهِ بِشَمْسَينٍ فى جُنْحَى دجَى لليلٍ وَ آلشَّعرٍ 
وغ نضا اشع تاطرن أخذا بجدار ا عط مر تاس : 
؟. و أَمْتَعَنَا من وَحِنَتَيهِ يممثل مما درج كبناء فين الاء و 

شرُورٌ سَكَرنًا مسن آصّحوٍإِذْدَعَا إِيوهو ةنك رْبهِمِئَة لكر 


كن اللبيال تب عن قعل مصا تبكر كي الزنداة إل الفسدر 


بط كان تيو يه موقي لدت صو ليك الهال الى 
وهل كل الإكقا سن كر نايف التيسماطة الأقياء إلا غدل اذ 
الشرح : 

«جنينا جئ* القرة» أى: تناولها من شجرتهاء وكلّ ما يجنى فهو «جَن» , و إضافة الجن 
إل الوه اطناقةالصذة إك ارسيو قدن : غهن ققد من اقول دل القع مه الليكة ل اريت 
غريباً «خدّيه» ناظك /6830/ إلى الورد و «التغر» ناظرٌ إلى زهر الربى: «دجى اللّيل» ناظرٌ إلى 
مس شرابه؛ و «دجى الشّعر» ناظرٌ إلى مس وجهه. 

1 «نكين»: عدلن. 

١‏ «التهويم»: هلأس من التعاس وأول الفوم. 

ولقد أعجبني 7 كلامه حيث شبه لذائذ الدّنيا بالصّور المنامية؛ لاكل كلام بل السنة 
إذ لو سنح فيها صورةٌ فلاثبات و لانظام لهاء بل قالوا: الصور التي براها النائم في أو الليل أو 
أول'التوء [لة]! "١‏ كو ذاء لآنبنا أضفات أخلذم لسيكه باتضال الشفن بالتفوس المشاية: 
الفلكية أو عال المثال المباين أو الألواح العالية, بل هي في الحسٌ المشترك أو الخيال و ينعكس 
منه إلى وجه الحسٌ المشترك الداخل. فإنَّه كمرآٍ ذات وجهين: وجدٍ إلى الداخل؛ و وجدٍ إلى 
الذاره اع لجو ني تيبي دمو كل يعتل اللناه ن البييك العا :ونا ووو يليا لهارود هنو 


أبن هندو, و أبوالفرج عبدالله بن الطيّب, و أبوالفرج عبدالرٌحمن ابن على المشتهر بابن الجوزي؛ 
ويذكر لبعضهم قصائد و مقاطيع. فلم يمكننى تعيينه بالضبط . 


. في النسخ كلها: «لا», و لاريب انه تصحيفٌ‎ ١ 
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بوكمد لسس يف الذننا وعالم المواد, فانٌ نفسه نفسه تمر مرّ السّحاب و ينطني آنطفاء البرق؛ ؛ ولنعم ما 
قال سيّدي و مولاي علي عليه الكلام -: 


.١‏ نا آلدُنيَا َظل رَائْلٍ أو كَضَّيْفٍ بَاتَ ليلاً فَارْتحَلٌ 
ع أو كَتَومٍ قد وَآهُكَامٌ أو كبرق ني لاح ف أفقي ١0"‏ 


كي ةالو إ: نفيك لدوها ومقة إل تله و لقائك الذي قدّامك في الآخرة الذي لانهاية 
له وجدتها كالعدم, إذ لانسبة للمتناهى إلى غير المتناهى حت يُقال: «إنها منه كم هى». و مثله 
خط بيض غير متناو فيه نقطةٌ سوداء. 


١‏ راجع: «ديوان أميرا مو منين». طبعة دارالجيل ص .٠١0©‏ طبعة دارالكتب ص ,.١61‏ «انوار 
العقول» ص 7١١‏ 


ومنه: 


البمع 


"بابد يعي و بو يا ون زيل لكسيوة 
0 سه اتممةه ن التذكوو افيه" لبر سل سكن الو ونين 


كريمة 51 الكهف . 1 راجع: «الويضاح» ج )ص 7730. 

آ راجع: امرض امتمر على الخيض النداع اع لاضن ه"'”, و «المطول» عليه ص 473. 

3 - هيهنا كلام يجب أَنْ ننبّه عليه؛ و إن كا ن خارجاً عن طور التعليق على هذا الأثر القعم. وهو 
إنْ المصئف غفر الله له. ولنا و لجميع المسلمين -م يتفطن إلى مغزئ كلام البد يعين عوإن كان 
آيةّ باهرة في الفطانة و الفهم؛ و لكن لكل عالم هفو و لكل جوادٍ كبوة. فأخذ عليهم ما أخذ 
عليهم. و مثاله الذي مثّل به من قوله: «قام زيدٌ و عمررٌ» يشير إلى ما قلناء إذ إدخال لفظ 
«المتعدد» في التعريف يشير إلى أنّ في هذه الصنعة يجب أَنْ يجمع بين شيئين مختلفين. 21 
واحد. و هذا هو جمال الجمع؛ فالجمع يتشكل من أركانٍ ثلاثة: 

الأوّل: الجمع. و هو أعةٌ من العطف و غيره؛ ' 

الثانى: التعدد. أي: يجب أَنْ يكون الجمع بين نوعين, سواء كانا متقاربين أو متباعدين؛ 

الثالث: وحدة ال حكم عليهماء سواء كان هذا الحكم خبراً عن المتعدّد أو لا؛ 

والمصنّف لما أغفل الركن الثَّان وقع في هذه الورطة, إذ زيدٌ و عمروٌ ليسا من نوعين مختلفين. و 


هههنا - تثبيتاً لما ذهبنا إليه - نأقي بهاذج من أمثلتهم في هذا الباب, حت يتبين حقّية ما قلنا. 


فثال السكاكى: 

إن القرَاغَوَالشَّبَابَ وَالجدَة كذ العري اد دم 
وأيضا:«المال وَالبَنُونُ يه ليوز ألدنيًا» لد راجع: «مفتاح العلوم» ص .١,58‏ 
و للخطيب مثالٌ ثالثُ غير أمثلة السكاكي, و هو 


لي 5 تمس الصحَى و أَبُوإِسِحَقَ وَ القَمَرِ 
راجع: «الاريضاح» ج .ص .553١‏ 
والحلي ذكر ما ذكره السكاكي في مقام القثيل؛ و بيت بديعيته: 
آرَائَهُ وَ عَطَايَاهُ وََنِقَمَنهُ و عَفوُهُ رَحَدٌ للنّاسٍ كُلّهم 
رأجع: الاتيخ الكافية» ص 7 . ْ 
ابن حجة أيضاًجاء بما جاء به السكاكيء و زاد عليه قوله - تعال غلا الشيق و القدة سيان و 
آلنّجمُ وَآَلشّجَرُ يَسجْد يَسجِدَانِ» [00/7]. ثم حكى بيت بديعية العميان : 
قد أحرّرٌ السَّبقَ وَ الإحسّانٌ في نَسَقٍ وَالِعِلمَ َالحيلمَ قبل الدركِ للعلم 
و بيت بديعية الشيخ عرّالدين : 
لوَصل والقّصل والألطافٌ منهُيُرَى وَالعِلمُ وَ الحلمُ جمَعٌ غَيرُ مُنخَرِمٍ 
و بيث بد يعبته : 
آدائه وَعَطَايَاهُ وَرَأَقَبَهُ سَجِيَةٌ ضمئن جمع فِيهِ مُلئَِ 
راجع: «خزانة الأدب» ص 1 
ا ا ل 0 
إن المكَارِم و الَضَائْلَ وَ الندئ طبع جُيلتَ عَلَيدِ غير تَطبع 
وَايَدُ وَالشَّرفُ الموَّصَّلّ وَالكُلَ رقف عَلِيِكَ وَ ليس بِالمُستودع 
وبستب بد بعيته : 
ايهال تاليو فك جمع من الفضل فِيهِ غَيرُ مُنقَسَم 
راجع: «أنوارالربيع» ج لاص 7/7 1/ا3,. 
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ا لجمع ف قولنا: «قام عد و عمرؤ» أو «الخد و القد» [مع ١١]‏ كليهما حسن من جهة الجمع 
المذكور؟!؛ و صاحب الْقييز ينبغي أنْ لايشتبه عليه ما بالعرض بما بالذات من التحسين. 


فيظهر من التأمّل في هذه الأمثلة المتكثرة و غيرها أن : ما جمعوا بينه و بين غيره هو شيءٌ من نوج 
غير نوع المجموع معه. فالفراغ و الشباب و الجدة. و كذلك المال والبئون, وكذلك شمس 
الضحى و القمر و ابواسحق , و كذلك النقمة و العفو, و كذلك العلم وا حلم و كذلك غيرها 
أشياء من أنواع متعدّدةٍ و قد جمع بينها في حكم واحارء بين أن ] ما أ به المصئّف من المثال 3 
هو قوله: قام زيدٌ وعمروٌ - ليس من هذا الشأن في شييء إذ زيدٌ و عمردٌ ليسا من نوعين» بل 
كلاهنا من نوع واحر. وهذا هو السرّ في خطأ المصنّف و عدم ذهابه مذهب القوم. وقد ايد 
ابنمعصوم المدني خيث أتى بكلام موجز جامع لجميع ما قلنا. ٠‏ فانه قال: «الجمع هو أَنْ يجمع 
لمتكم بين نوعين فصاعداً في نوع واحارٍ بأن يعمد إلى شيئين مختلفين مثلاً فيثبت لطا جهة 
جادة يتحدان ن مهأ», راجع: «أنوارالربيع» ج ”اص .57١‏ 

ا ال ا 7001000 
جهة استكشافه جهة الجامع بين المتباعدات. و هذا هو السرّ في ذكرهم هذه الصناعة في 
الصنائع المعنوية. 

و في هذا الباب يعجبني كثيرا قول المتنبي حيث يقول: 0 

المخَيل وَاللَيلٌ وَالبِيدَاءُ تَعرِمني وَالطَّعنُْ وَالصَرْبُ وَ القِرطَاسٌ و القَلَم 

فقد جمع بين سبعة أشياء و حكم عليها أنهَا تعرفنهء و هذا من أحسن أمثلة البمع. 

وفىي الختام أزيد و أقول: إن هذا الاشكال سبق من المصئف إليه بهاء الدين السبكي حيث قال: «و 
لولا أن المصتف أنشد عليه في الإيضاح قول تحمّد بن وهيب ' 

نَلانة تفْرق الدّنيًا بِبَهِجَتبا شَمْسُ الضّحَى و أَبُوإِسحَقَّ و القَمَرُ 
لكنثُ أقول: إن : بداعة هذا يشترط فبها الإخبار عن المتعدّد بمفردٍ يصدق على الجميع لكونه 
مصدراً أو نحوه؛ فانّ زينة و مفسدة كذلك و إلا فجرّد امجمع بين متعدّدٍ بعطفي أو تثنيةٍ أو جمع 
من غير أَنْ يكونا من نوعين متباعدين غير متناسبين أيّ بدي فيه؟!», راجع: «عروس 
الأفراح» ج )ص 750. 

و بلاحظ عليه ار مس الضحى و أبواسحق و القمر أيضاً من نوعين متفاوتين بينهما كمال البون و 
التاعد: 
ما جعلناه بين المعقوفتين لم يوجد في النسخ, و الظاهر أن المعنى ميتم بدونه . 


0 0 0 | 


/31 و بالجملة, لوكان هذا من الحسّنات فثاله من قول سيّد الأولياء علدة ‏ عليه السّلام -: 
/21337ظآظ 
ع لا 0 ا 
". هُمُومُهَا لَاتَنقَضِي سَاعَة عَن مَلِكِ فيا وَعَن سُوقة١)‏ 
ال 
ومن قول غيره هذا: 
.١‏ طَرِبتُ إل ألصَبُوح مع ألصّبَاحٍ وَشُرْبٍ آلرّاح وَ آلفرَرٍ اللاح 
7 كدان لج كَالكَافُور تثراً وَنارِي بين ناريت وَرَاحجِيٍ 
. فَشَمُويِي وَ مَشْروبى و نَارِي وَتَلْجِي وَ آلصَّبُوحٌ مع الصَّبَاح 
اللسوا سب سي سواه 
الشرح : 
.١‏ «الصبوح»: ما حلت من الذَّبن بالغداة. و ما أصبح عندهم من شرابء و الناقة نحلب 
صباحاً؛ و المراد هنا الأول. 
*. «لهيبُ  ...‏ إلى آخره -» أي: كل من الثّلائة الأولى كذاء كما أنّ كل مِن القّلائة الثانية 
مياه حدي ال اريت ظ 
0 


١‏ راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ,١7‏ طبعة دارا جيل ص 148. «أنوار 
العقول» ص 519/8. 
لايمكننى تعيين الرجل بالضبط, و هناك أبوعلي تحمّد بن يحيي بن عبيدالله بن بحيي ابن 
خاقان, الذي وزر للمقتدر العباسبى من سنة 515 هق إلى سنة اناما فد وو فبةاهر اا رف 
9 د د د05 00 
في فتنة غزء و فيه مرائي باللسانين العربي و الفارسيء كمرثيةٍ فاخرةٍ أنشأها الشاعر الفارسي 
الكبير خاقان تعزية لوفاته. مطلعها: 
أن مصر مملكت كه تو ديدى خراب شد وان نيل مكرمت كه شنيدى سراب شد 
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١‏ ئ . سَكَلْتٌ الندى والحود نا لي أراك َ هيدنا 5 ١‏ 1 يحيو ين 
ونا بال دكن ادام نوريا فيسثالا أمجتا ات توف تك 
| اتتبكلة نمو يا تع فقو (وقيه اد ور تاد 


٠ 7 ١ .‏ 1 .6 2 ا ١س‏ 7 و . 
».َم فتاكى لكرى تلتده مسافة يوم م نثلوه ين غد 


. «التدى»: الثري‎ ١ 
. «أصبنا» _بالبناء للمفعول _أي: صصرنا ذوى مصيبة‎ ." 

؟. «مسافة يوم» أى: : ميقات بوم ْ ْ 

ولايخق ملاحة الجواب والسّؤال!. 

و نظيره قول القائل في .بحبي بن خادي! "! : 

١‏ سَئَلتٌ آلنَدَى هَل أنت حُدٌ فَقَالَ ل وَلِكِئَنى عَ بد ليش بن خا 
؟. فَقلْتٌ شراء؟ قَال ل بَل و وائية” ونه د وَالِدٍ بَعدَ وَالِدا هذ 


0 داد.... 
-١‏ لم يشتهر أحدٌ من الأعلام بهذا الاسم إلا سيّد بني برمك و أفضلهم أبوالفضل يحي بن خالد 
بق نفك تمعلء "العناسيق اليو وهر مونو نره ع ا : قلّد أمر الخلافة. ا 
ذافطانةٍ يمكن أن تكون هذه المرثية من جملة مرانى قيلت فيه بعد وفاته. و هذا احقال قويّ 


وهو: «إيقاع تباينٍ بين أمرين من نوع»: ؛ هكذا قال الخطب "١‏ . و الحقّ أنْ يُقال: إيقاعٌ 
كذ معلل ار خا 5 ن التعليل أو مطويا-» فانّ يحرّد ايقاع التباين المذكور - مثل: «ليس 
عطاء فلان كعطاء فلان» -ليس فيه تحسينٌ!. بل مع التعليل و لو ادّعاء! .كا مئّل هو نفسه(0) 


- هذه الصنعة و شقيقتها الجمع من الصنائع المستحدثة, فلم تذكرا في كثير من الموسوعات 
الشايلة لأنؤاي :هذا اقلم كيعننات كل من العسكري و ابن ابي الإصبع و ابن رشيق . 
- قال ابن حجّة: «التفريق في اللغة ضد الإجتاع». راجع: «خزانة الأدب» ص ١7١؛‏ فأخذ 
ل المدنى قائلاً: : «التفريق في الل ضد الجمع الجاع كا وهم ابن ححة و 
ضد الإجتاع إنا هو الإفتراق لاالتفريق»؛ راجع: «أنوارالربيع» ج ؟ ص 2095. و على أي 
فالمقصود منه لغة واضح . 

"'- راجع: «الإيضاح» ج ؟ ص 557. و تام قوله: «هو إيقاع تباين بين امرين من نوع واحدٍ في 

المدح أو غيره ». 

- هذا رأَيٌ خالف به المصنّف جميع البديعيين, و الظاهر أن وجه الحسن في هذه الصنعة عندهم 
نه اذا ا دعن المتكلم عدم التشابه بين شيئين يتراءى إل البال تشاهها 3 رجع و بين وجه 
المفرييق. يي ل ا .قال السبكي 
أخذا على كلام الخطيب بعد أن نقل أبيات الوطواط: «و كان ينبغي أن يفسّر هذا بايقاع عدم 


ا 
دشن الا وقت رَبيع كتؤوال الامش تبوة صحاء 
قَتَوَالُ الامير 00 1 عَينٍ وال القام ا 

وعليه قول سيّد الأولياء عد عليه السشلام ‏ : 
تك ار ارا هات وَإِذَارَكِبتُ فَصَيدِيَ الأبطال 


التشابه بين المتشاهين. 0 وعليه قوله : 


من قا قاس جَدواك بالعَام فا ا ف الحكم كين مكتاين 
ا ]اذا يت فهك ا وَهوّ إذا جاد دامع العَينِ» 


9 الأفراح» ج ؛ ص 181 و قال الدسوق محشياً قوله: «ايقاع التباين»: «أي:ايقاع 
الإفتراق بين أمرين مشتركين في نوع. فل بال ل مع ونال عونا د انوع الذي يجمعهها 
مطلق النوال». راجع: «حاشية الدصيوق على المحتصر» ج وص 0”", وانظر م 
وار اساي ج ؟ ص 505 «شرح الكافية» ص /177. و زاد 0_0 
قال: «. فبوقع بينه) تباينا و تفريقا بفرتي يفيد زيادة و ترجيحاًفها هو بصدده من مدح أو ذم 
أو نسيبٍ أو غيره من الأغراض الأدبية». راجع: «خزانة الأدب» ص 1775. فالظاهر أن 
«التعليل» الذي أوجب المصنّف وروده في التعريف ليس بلازم. أو فقل ليس شيئاً غير 
مالاكزوة» إذ فول الوطواط+#وفتؤال الأمبراعندهم يان اورجه الفريق وعر عد الست ب 
«التعليل»؛ و هذا واضحٌ. ه- راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 1 

1- هو أبوبكر تحمّد بن محمّد بن عبدالجليل العمري البلخي الرشيدي. المشتهر برشيدالدين 
الوطواط؛ الأديب الشاعر المنشيء. ولد سنة 480 ه ق ببلخ و توقٌ سنة +01 ه ق 
بخوارزم. تتلمذ لدى الإمام ني سعد الهروي بالنظامية, 3 ؟ رحل إلى خوازرم و اتصل بالملك 
زوين كه الخرارؤمخاء وبق عتده وحدد إبنه بدا كان بدن لهو مك كن قطان 
الروريو التعهري .و الداقان والضابر الأديين. من آثاره: «حدائق السحر في دقائق 
الشع راءالاديوان ن الشعر». را- جع: «ريحانه الأدب» ج ؟ ص "٠١‏ «معجم المؤْلفين» ج ١1٠اصض‏ 
5 «الأعلام» ج لاص 5؟,. «ارشاد الأريب» ج لاص 4١‏ 

/ا- راجع: «حدائق السحر فى دقائق الشعر» ص 0 حيث ذكرهها الوطواط واشتبيعا ال 
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صَيدِي آلفَّوَارِسُ فى آللْقَاءِ وَإِنَِ انق" الا شل ا 
قنك ايكون كارك اوهو غلب الكلوم عل هته الله وسظين قور النس وحن 
قلع باب ةا قال: «قلعتها بقدرة ربّانيّة لابقوٌ يدا وهو يد الله و عق الل 
وقول لاد ابن المقكب و هو عابرٌ دجلة وسمع حماماً يسجع -: 
|.صصّتى لوقا فَحَنًَّإلى الدَيَارٍ 
وتسشازعية الشهيوئ تسراج الشومار 
وكيوا نمه لعجي لقص وني . 


١‏ - البيتان لم يوجدا في «ديوان أميرالمؤمنين», لا في طبعة دارالجيل و لا في طبعة دارالكتب؛ و 
رواهما الكيدري في «أنوار العقول» ص "5٠‏ و الحقّق الجلسى في «بحار الانوار» ج 4 ص 
'غ. 

١‏ نوكا 2 اسوك دعن اله يدن ل يكن ان تسدر ا ليله -سلام الله عليه و على آبائه 

7 5 حكن اطبرئ نفلا عن أى راقع يمول رول الله صلوات اللّه و سلامه 
عليه و على آبائه و أولاده الكرام : «خرجنا مع عل بن أي طالب حين بعقه رسول الله - 
اك فلي دنا من الحصن خرج إليه أهله. . فقاتلهم, فضدربه رجل من 
الهود. فطارح ترسه من يده. ف: فتناول على رضي الله عنه باباً كان عند الحصن, فتترس به 
عن نفسه. فلم يزل في يده و هو يقاتلهم حت فتح الله عليه؛ :ثم القاممن يدم تعين فرع. . فلقد 
رأيتني في نفرٍ سبعةٍ أنا ثامنهم نجهد على أن نقنِ ذلك الباب فا نقلبه». راجع : «تاريخ الأمم و 
الملوك» ج ص .1١‏ و انظر أيضاً: «سيرة ابن هشام» ج ٠ص‏ 9", «الكامل في التأريج» ج 
ينا 

"'- فى «بحار الأنوار» فى ضمن حديث طوريل نقلاً عن 5 للراوندي: «و الله ما قلعت 
باب خيير بقووٍ جسدانية و لابحركة غذائيةٍ و لكي أيدّت بق ملكية و نفس بنور بارئها 
مضيئة راجع: «بحار الأنوار» ج .عاص 575١8‏ و فى هذا المصدر وقعت هذه القطعة في «رسالته» 
عليه السّلام إلى عثان بن الحنيف عامْله ببصعرة, و لكن في المنقول من هذه الرسالة في 

«النهج» لم تورد هذه القطعة .راجع : «نهج البلاغة» الكتاب مهؤ: ص ١١غ.‏ 


و#حيذ | تيا عتحيام تشستتاء 


و1 بيك اككيد ا يبري حصنن 
5838/4 و نتن اللسنواعة كس تبان 

و خلسشيرى يروز 5 بيار 
. وين بلفسَجيتززناد حشنا ّ 
٠‏ احسيوة لجي وشتحياة ايد ْ 


5 1 7 
يك نو نار وج دي وَادْكّارى 

7 ميت دن ١:‏ كتجباة تور 
1 ندَهًاا 2ت 5115 5 
قتيليل عذددهًا حر الشَفَارٍ 

؟1. ف راق احبّةِ وَ دَهَهَابٌ مال 


وض ءا قارب واذ 


بتر أل ير أو خج اللِحَارٍ 


- 


1 تمك التمعدر فيك الدل اول 


- ع ف ءن ََ م 
551ل و الى اداري قرم قور ل 0 


5 - 


بحسل إذا تحييفد بن القبهرًا: 
كزيل اطسيرق حب سكل ابعال 


٠ق‏ تق فى عرَئ قومي لِسَبّ 


5 7 ! 0 7 7 5 1 حم امو م م 
١ 2 7 0 7 1‏ 
"قثتلي قبل خط فى عذار 
0 لواج رضت فنك بغير ريق 
كسار باجييندت انان وان ذا 


أ.«حر»: مال. 
3١‏ «غناء ورق»: فاعل هاجء و «ورق» -كسود _جمع الورقاء, وهى الحمامة : 
١‏ «(صداح الرجل و الطائر»: رفع صوته بغناء. (اغد ت3): تصغير غدأة. «الطود»: الجبل. و 


ججح وه بحس ا يي و ع ب د م ع ا ا تدم 


.1١8 راجع: «ديوان» ابن المقّؤب ص‎ ١ 
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«الشى و الشأة»: «المرأة, و كواكبٌ صغارء و الثور الوحشي» -كذا في القاموس ١‏ 0 ؛'والأخير 
هو المناسي: الكارم المال الغائب الذي لايُرجى رجوعه. فقوله: «كالشّي» مفعول ثان ل 
«تركن»: أي: صيّرن قلبي كالثور الوحشي الشارد الفائت و قد كان قلبي كالطود العظي الثابت 
المستقيم. 

؟.و«المستهام»: من الحهان. و«رجل مشق -_بالكسر و مشيق ومشوق»: خفيف اللحم - 
من «المشق» بمعنى الطول مع الدقّة من السير. 

©. و «فلاناً أضعفه و براه» أي: هزله ‏ من «البرى». بعنى النَّحْت. «القدح» ‏ بالكسر _: 
السهم قبل ان يُراش و ينصل. «غادره»: تركه. 

.١‏ قوله: «لكنّ». ما أقى بضمير جمع امون و ميقل «لكِ» ‏ بضمير الواحدة المؤنّنة ‏ لأنّ 
المراد (5839/ ب «الحمام»: الجنس؛ و «الورق» و «الهواتف» أيضاًكانا بصيغة /6832/ الجسمع. 
«تنحن» ‏ بصيغة المضارع : من النوحة. «المغار» ‏ بالضب : الغارة, و المراد: غارة الوصل 
الخطير و العيش النظير. 

/. «العار»: كل شىءِ لزم شعية : وعتل أرينكون شتوما من «عراه»: أي: يعارضة. 

8 «الناعمة»: الحسنة العيش. «الخيري»: وردٌ له رائحةٌ طيَّةٌ؛ وله أصنافٌ أفضلها الأصفر. 
وهواسمٌ يونا يقال له بالفارسية: «كل شب بو». «الجلنار»: معرّب «كلنار». 

9.«القرص»: أخذك لحم إنسان بإصبعك حىٌ تؤلمه . «وجن الجوارى»: جمع وجنة؛, و رُوى 
بدله: «وجه الجوارى». ْ 

- «الغير»: الماء الصافىي . «الغغبٌ»: ورد يوم وظمؤاخر. «البطان» - جمع «تطن». ككتتف‎ .٠ 
:وهو من هيه بطنه. أو الزغيب لاينتهي من الأكل. «البواكير» -جمع الباكورة , أي: الفرة التي‎ 
تدرك أله‎ 

١‏ ١.قوله:‏ «بحيث .-... إإلل آخره - 2 5 بمكان فيه تاج الخليفة. لكون كن تاوين أغصان 
أشجار بساتين الخليفة. و «الأجواز»: إِمّا بالجيم من «جاز»: الموضع. و إِمّا بالحاء المهملة جمع 


١‏ - راجع : «القاموس الحيط» ص ١178‏ القائمة ؟. 


«الحوز»: بعنى موضع يتخ حواليه مسنّاة. 

؟ ١.«نيطت»‏ 58 ا 

اليك د إلى اخره نه أى: كلك يداه ةايقل و جنا القطع بالسكين: ف 
«الشفار»: جمع الشفرة _بالفتح , و هي السكين العريض؛ و يحتمل أن يكون جمع «الشّفرة» - 
بالضيٌ -. و هي منبت الشعر في الجفن؛ فعلى الأوّل من إضافة المصدر إلى الفاعل و على الثاني 
فق أضافة لصون إن اقفر ل: 

.١ *‏ قوله: «فراق -... إلى آخره -: تفصيل عنقفير. 

1. «وقد شرقت» من شرق الميِّت بريقة: إذا غصن, أو من: شرق الشّمس: إذا أشرقت و 
أضائت . «الغزار»: جمع الغزيرء بمعنى: الكثير من أىّ شىءٍ كان. 

4 عسات بالقية المتحمة: والباء المويكد ةن الراء المفيلة اك قاذ غيراء لا سد 
للخروج منهاء أو «الغبر»: التراب. و قد سكنت «باؤه» للضرورة؛ و «الغبراء»: اللأرض. «البيد» 
-كالبيض - : /5440/ جمع البيداء . 

.و «أما»: تخقّف أمّا. و «اجتواء»: من إجتويت البلّد. إذا كرهت المقام به و إِنْ كنت فى 

علامونة القالذة»النسهدا م ريسك هال نه اط وو التاق نهو الاسيية بو نانع 
هيجان /6833/ الغبار .و «الوثار»: إِنْ كان بالواو فهو الوثيرة, أي: الكثيرة اللّحم الموافقة 
للمُضاجعة؛ و إِنْ كان بالدّال فهو الذي فوق الشعار من الثياب. 

١‏ «غشاشا» أي: على عجلةٍ. «التدليج» ‏ من ادي حرّكةٌ _. أي: السير من أوّل الذّيل. 
«الحضارة»: خلاف البادية» و الأولى أَنْ يكون من قوهم: « ناقة حضار» أي: جمعت قوّة و 
جودة سير. 

١‏ ". قوله: «لا أباك»: قد 9 في كلامهم: «لا أبالك». و أكثر ما يذكر في المدح, أى: له 
مكافىء لك غير نفسك؛ و قد يُذكر في معرض التعجّب و دفعا للعين. كقوهم: للّه درّك؛ و قد 
يحذف اللّام فيقال: لا أباك. و في القاموس : «و لا أب لك ولا أبالك و لاأبك و لاأباك, كل ذلك 


الصنايع المعنويّة / التفريق وأ 3ق امإو سوط 1 لزه لوبت روبس ف إمة امم وو و ل 


دعاء في المعنى و في اللّفظ خب ١7‏ . 

“ا". «السدر»: شجر النبق. و «السدار»: الحذر. 

0 «المضض»: وجع المصيبة. و «اداري»: من المداراة. «القرم»: السيّد. و «القَةٌ» ‏ بالض 
-الفروجة. 

4" و «القره»: الضفدع .و «القرار»: الغنم, أو يخصٌ بالصّأن. 

4 «المابر» ‏ جمع المئبر : موضع الابرة. أو من «أبر النخل و الرّرع» أي: أصلحه. و 
«الاثار»: إكثار الفحل من ضيراب الناقة؛ أو مصدر أثار الأرض. 

."٠‏ «العرى»: جمع العروة. «السبب» ‏ بالكسر ‏ :الحبل. قوله: «ليس كالسبب -... إلى 
آخره» ‏ أي: ليس اع الحكم المتقّنء فانّ «المغار» ‏ بالغين المعجمة ‏ من أغار, أي: شد 
افزنو تمل أن يكو موب أغا رو متك أ القور. 

١١‏ «فأصبح» أي: صار ذلك الخصم المعبر عنه بالق كالحباري ا 
طويل يُضرب به المثل في المحمق. و قد قيل: «كل حيوانٍ يحب ولده حت الحباري»' ' أ؛ يعنى: 
نا مع حمقها ع ولذها:وعلمها الطران كقيرها فو الخيز ان «مقدحرًا): متبياً /5840/ 

لو الفا وو اديت نوز ذا ومع عفريب الديك. أي: ريش عنقه. «لاكالحذاري» أي: 
لاكالمتيقظ شديد الحذر. 

1 «لترأم» - من دثم الك د ائ: :اخ نو النه: 

؟". «الخنطط »:جمع الخطة, بمعنى الإقدام على الأمور. «القنال»: مؤخَر الرّأس 

0" «أجرضت»: من جرض بريقه. إذا ابتلعه بالجهد على همّ؛ و أجرضه بريقه: /6833/ 


ا . «الإعتصار»: أ بغص إنسان > الشماء افيعتضنن با لمات أي: : يشربه قليلاً قليلاً ليُصيغه. 


م ا ا لاا اا ا 
- 00-5 «القاموس المحيط» ص ١17‏ القائمة ؟. 
المتراءى من قوله: «و قد قيل: ...» ان * العبارة مثلّ من أمثال العربء و لكن ماوجدت له 


00 فى مايختصٌ بذكر أمثال العرب . 


وهو ذكر متعدّدٍ ثم إضافة ما لكل إليه على التّعيين! "؛ كقول سيّد الأولياء عل 


2 


-١‏ هذا القسم لم يذكره ابن المعتز . و ذهب بعضهم إلى أنه من مستخرجات قدامة بن جعفر 
حيث ذكره في كتابه «نقد الشعر» ص 8/, نص على ذلك ابن أب ىالإصبع المصصري في «بديع 
القران» ص 14. و ابن حجّة الخموي في «خزانة الأدب» ص .51١‏ و لكن الظاهر أن الجاحظ 
مقدّمٌ عليه في الإشارة إلى هذا القسم. راجع: «البيان و التبيين » ج ١ص‏ 178؛ حيث نعلم أن 
الجاحظ توق سنة 506 هقء بينا أنّ قدامة توق سنة 737 هق . 
- في هذا الفصل يذكر المصنّف أُوّلةً صناغة:التقسيم و يأتي بتعريفها و يذكر أمثلة هاء ثم يذكر 
بعض صناعات أخرى فى ذيل هذه الصنعة؛ فيذكر: 

[الف]: الجمع مع التفريق؛ م": 

اب]: الجمع مع التقسيم ثم: 

[ج]: الجمع مع التفريق و التقسيم؛ َ 

ثم" يعود و يقول: «و قد يُطلق التقسيم على أمرين آخرين, أحدهما: ... . و الثانى: ... ». و هنالك 
أبحاثٌ تتعلّق بالتقسيم نأتي بها مذيّلاً علي هذا الموضع . 

١‏ هد ضري امم بوي حرفياً في «تلخيص المفتاح» ج )ص 56" وفى «خزانة 
الأدب» ص 757 وفي وكتاب الأتهار» ص "١‏ أيضا. 


ثم اعلم! أن للتقسيم تعاريف شق عند القوم, و هذا الإختلاف يناديبأنٌ هم مذاهب مختلفة في 
المراد من هذه الصناعة, إليك بعضها: 

قال أبوهلال العسكري: «التقسيم الصحيح أنْ تقسم الكلام قسمةً مستوية تحتوي على جمصيع 
ألواعة و لابخرج منها جنسٌ من أجناسه». راجع: «الصّناعتين» ص 0٠‏ 

و قآل الماق :«النتسع يهو أن تذكر هيفا ذااعوين اعد #*تصيق إل كل واخل من اجزائدرنا 
هو له عندك. و اشقرط فيه البديعيون أَنْ تستوفى أقسام القسمة, فلاتغادر منها قسمأ». راجع: 
«شرح الكافية» ص 11 ١؛‏ 

الو بع اال «التقسيم هو أن تقسم المعنى بأقسام تستكئله فلاتنقص عنه» على حد 
قول الحل - أضاف: : «و لاتزيد عليه» . راجع: «البديع في البديع» ص 18؛ 

وقال انق رضف: «اختلف الناس في التقسيم. . فبعضهم يرى أَنْه استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به ٠...‏ و من أنواع التقسيم التقطيع .. 0 راجع: «العمدة» ج ١0ص‏ 099 / /07١1؛‏ 

وقال السكاكي: «هو أن" تذكر شيئا ذا جزئين أو أكثر ثم” تضيف إلى كل واحدٍ من أجزائه ما هو له 
عندك»؛ راجع: «مفتاح العلوم» ص 1٠١‏ ؛ 

و قال ابن معصوم المدني: «التقسيم... في الإصطلاح على نوعين: أحدهما: أن يذكر قسمةٌ ذات 
د ا يدو حو اياعر لاع ع عي 
القدا ينانق يشتوق عسيع الاقياء الى يقتضيها ذلك المعنى». راجع: «أنوارالربيع» 
ج وص 197 

والمرغيناني مازاد على أ ن قال: «و من محاسن الكلام حسن التقسيم». ثم أتى بأمثلةٍ له. راجع: 
«رما سن الكلام» ص 37؛ 

وقد ذكرنا قول ابنحجّة في هذا المضار فى صدر هذه التعليقة. 

وابن الأثير ذكر هذه الصنعة وعنون لما ب«باب التتناسب بين المعاني». راجع: «المثل 
السائر» ص 55غ. 

و لانطول الكلام بذكر أقواهم في تعريف التقسيم أكثر مما ذكرناء فلمزيد التحقيق راجع: «نقد 
الشعر» ص 7/8 «الوساطة» ص 431 «دلائل الإعجاز» ص 74 «نهاية الإرب» ج /اص 
71 , «حسن التوسّل» ص 37. 


0 مما ذكرنا نيعا ام يطلقون الع : على واحدةٍ من هذه المعانى الثللااث: 


الصنايع المعنويّة / التقسيم اق لبي ووس قاع وان اه ود بدو وا وام ب وو ب ا ا ا اما 


علي هالسّلام -: 


١.أيّ‏ يَومَيّ مِن أَللَوتٍ أَفِب؟ مَومَّمَا فُدَرَأَو يوم تدرا 
". يَومَ مَا قَدْرَ لَنْ أَحْشِى الدَى! وَإِذَآ قْدَرَلَ يُغن آلحَرَوإ(') 
الشرح: 
؟. «الرّدى»: الملاك . «الحذر»: إن 0 بفتح الدذّال كان 000 وإن قرط جكسرها كا ضنة 
مشيبة ؛والمعنى: أنه يكف الرّجل الحاذر و ليرد الموت المقدّر عن نفسه. 
اعلم!: أن كل ما يقع في العام بقضاء إِلي و قدر ربَّانيّ عقلاً و نقلاً؛ و «القضاء»: هو وجود 
جميع الأشياء قبل وجودها الكو في العا العقل على سبيل الكلَّيّة و الإجمال؛ و «القدر»: هو 
وجود جميع الأشياء قبل وجودها الكوني مفضّلةٌ على سبيل الجزئية! "' . 


[الف]: استيفاء جميع أقسام المعنى؛ 

[ب ]:ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كلّ حالةٍ مايلائمها؛ 

اج ]: يطلق على ما يتمدّل في التقطيع بحيث مَل أقسامه التفعيلات العروضية: و يسمّى حينئذ 
لدم بالتقطيع 2 وانظر أيضا: ««من ووائع لديم ان 107 

إِنًا أطنبنا الكلام هنا لنبيّ أنّ هذا التعريف الذي ذكره المصنّف لايشمل إِلَا على المعنى الثاني . و 
ما المعنى الأوّل فسيذكره في مختتم الفصل و يرد عليه و يُنكر كونه من التقسيم في شيءٍ - و 
شق عق هذا الانكاز هدئلاً عل موضعن :فازنقب إدددو أنا المفق الثالك فهى :ريت 
مهجورٌ م يذكره كما رأيت -الاابن رشيق؛ و الظاهر إِنْه هو صناعة التقرصيع _إذا كان التقطيع 
مسجوعاً أو شبيهاً بالمسجوع -؛ راجع: «نقد الشعر» ص 78 و لذلك لم يأت المصنّف هذا 
00 

القطعة موجودة في «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص 4 ولمتوجد في طبعة 

0 الكيدري في «أنوار العقول» ص .5"١‏ وأنظر أيضا: «العقد الفريد» ج ١‏ 
ص 43ج 1ص 6 «شرح نهج البلاغة» ‏ لابن أبىي الحديد -ج وص 15١‏ «ديوان 
الحماسة» ص /ا” , «لسان العرب» مادة قدر. ج هص 0//؛ و في ضبط القطعة ف المصادر 
اختلافاثٌ كثيرة؛ فلاحظ. و بعضهم نسبها إلى الحارث بن ثمر التئوفي . راجع: «أنساب 
الأشراف» ج ١ص ١7‏ «مروج الذهب» ج :ص 581. 

؟ ‏ هذا التعريف مأخود من قول المحقّق الطوسى حيث قال: «القضاء عبارة عن وجود جميع 


00 ا 000ل‎ 76908089893 ١ 


وقد يُطلق «القضاء» على وجود هذه الأنواع الكونيّة. و لكن من حيث وجودها في الدّهر 
دفعة» فإنّ هذه الأشياء من حيث آنتسابها إلى المبادي العقليّة العاليّة من الموجودات الدّهريّة لا 
الزمانيّة؛ قال الحكماء: «الأزمنة و الزمانيات بالنسبة إلى المبادي العالية ‏ فضلاً عن مبدء 
المبادق. كالآن.ى الأمكنة و المكانيّات بالنسبة إليها كالنقطة» . فهي من هذه الجهة البسيطة 
صو قطاقية لاترد و لاتبدّل. وهذا يُسمِّى ب: «القضاء العينى» . و الأوّل ب: «القضاء. 
العلمس37) 

والقدر أيضاً/541/ علب واعيو ءانا «القدر العلميٌّ»: فهو وجود الأشياء مفضّلةَ جرئيّة 
قالش البطعة الالكتة وين وجودها و موا ةق الناريسية أو وسنود ها 14 الك قاقد نتيا 
ناءً على وجود عال المثال .كما هو الحؤقٌ ؛ و «القدر العيوء»: وجودها مفضّلةَ جزئية في موادّها 
المخاريدية كل ف تتدارو ريف اننا نعاوية بالتلم المظوري اله وهال 1302 

إذا عرفت ذلك فاعرف أن" كل صورةٍ وُجدت في لوح المادّة المتغيرة الداثئرة مسبوقةٌ 
بكينونتها في لوح القدر البسيط الدّائم الغير الدّائر, فكنا /6834/ أن المقدّر كائنٌ فالكائن مقدّث؛ 
فإلى الوح الداثر ير في قوله - تعالى اط نكر اللا يشا وَيثِتٌ وَعِندَهُأمآلْكتَاب 0008 
إل لّوح البسيط الغير الداثر أَشِير في قوله - تعالى -:« وَإِنْ م شَئْعِ ِل عِندَنَا حَرَائنُهُ وَمَا 
ْله إلا بقَد ر مَعْلُوم»! “1 


الموجودات في العالم العقلي بجتمعة و بحملة على سبيل الإبداع, و القدر عبارة عن وجودها في 
فؤادها" الا رعية بن مول ل شرائطها مفصّلةٌ واحداً بعد واحد»؛ راجع: «شرح» الطومى 
على الإشارات و التنبيهيات ج "" ص 188١‏ «المباحث المشرقية» ج " ص 6١1‏ «رسائل 
صدر المتأطين» ص .١58‏ 

١‏ الظاهر ان تقسيم القضاء بالعلمي و العينىي من إبداعات المحقق الداماد. حيث قال في رسالته 
«الافق المبين»: : «ان القضاء على ضضربين مختلفين: : علمي و عينى » و العبارة بتامها نقلها 
ا -الطبعة الحجرية ج ادص .١ 23١‏ 
- لتفصيل هذين القضائين و القدرين على مستوى رأي الماتن راجع: «شرح غرر الفوائد» ج 
ا 5 كاه كزقة 4 الرعة 


كريمة ١؟الحجر.‏ 


ا 2 الى الم 20 كك لياه 7 
5 م 5 ُُ ع 0 ض - ٍ 6 م 
؟. فاعجت 1 ال اما 7 غتثم وَلايَغْشاه مِنه ظلام! 


0 
* وأَغْحَد ين هَذَاغَبَءُ إِذَا شَطًا 2 تتلظى تكنان الرقسسئة حسام 
الشرح : 
١.«الغياهب»:‏ الظلمات . «شهب»: جمع شهاب, أي: شعلةٌ من نار ساطعة, كنايةٌ عن شدائد 
واقعةٍ في السنة . 
اناس اضيفة التفح: 
*'. «تلظّى»: تلهب. «حسام»: سيفٌ قاطع. 


ال ع مع" التفرية 1) 


7 اع عي به ععسعيهي. . (7) ار م ل 
ذهو ان مكل سيفيق فى معو ف ثذاق بينن! )؛ نحو قول كي عه( 2 


قال لواف نقلاً عن عبد الحكيم: «أورد كلمة [مع] إشارة إلى أنّ الحسّن اجتاعهما. و كذا 
0 و إِنًا لميذكر اجتاع المحسّنات الأخر بعضها مع بعضٍ _كالطباق مع المقابلة ا 
بين الجمع و التفريق من المقابلة . و اجتاعهما موجبٌ لحسن زائدٍ على كل واحدٍ منهما» . راجع : 
«حاشية الدسوق على الشرح المختصر» ج )ص 558. 

١‏ - هذا القسم لم يذكره ابن المعتزء و لا المرغيناني و لا ابن منقذ و لا ابن رشيق و لا العسكري و 
لا أضعرابهم. و الظاهر أنه من مستخرجات ابن أب الإصبع -كما نصّ عليه الدكتور حمد حفني 
كرف ب رحنه الله تعالى و إيّانا ‏ في تعليقه على مفتتح هذا الباب من «بديع القرآن». راجم: 
«بديع القرآن» ص .-١7‏ و لنا كلام حول هذا الذي ذكره نأتي به في التعليقة الآتية . 

"- قلنا في التعليقة السالفة أنّ هذا القسم من مستخرجات ابن أب ىالإصبع. و لكن الظاهر أنّ 
مقصود القوم و مرماهم من هذا الباب قد تطوّر بعده, و لذا لاينطبق ما ذهب إليه على مذهب 
البديعيين؛ فانظر كلامه في «بديع القرآن» ص ١1١‏ و قارن باقوال العلماء المعنيّين بهذا الشان؛ 
وإليك سرد بعضها: 

قال السكاكي: «الجمع و التفريق , و هو أن ن تدخل شيئين في معنى واحدٍ و تفرق جهتي 
الإدخال راجع: «مفتاح العلوم» ص .18١‏ و يوجد حرفياً في «تلخيص المفتاح» ج ع ص 


كل/ا١ا‏ دوه سوسا متيو الود ال ب الال اندر ات 


اه 0 5 ككظم حار هّرة دما 

.٠٠‏ و كنا سلكنا فى صَّعْودٍ مِن الموّى فل ئوافيًا لبت وَزلت 

7 ض م 2 م6 الا 1 5 ما اويا لي سي وى #2 2 ضَ 

5.١١‏ كنا عَقدنا عقدَة الوَضل بَينَنا فلم توائقنا شددت و حلت 
3 ع 2 امم 0 م * رشنل 522 9 7 

١‏ خَليل هَذَارَ/ِعٌعَرَّةَ قاعقلا فَلوصَّيكمنا ثم أبكِيًا حَيتُ حَأتِ 


0 20 م الوا 2 ل ص 
". /5841/ قا أنَا بالداعى لِعَرَّةَ بالدتى وَلاسَايمِتٍ إن مجر ةرات 
ءِ 2 1 | ىت # رع - 0000 فريك ا هع يض 
؟. أسيئى با او احسنى لا مَلومّة ‏ لدياوًلا م ئليّة إن تقلتٍ 
2 6 في ماس 7 0 0 ص2 و2 --- 2 3 - 0 
؟. فَوَآللَه ‏ أللَه ماحل قَبِلَّهَا وَلَابَعدَهَامِن خَلةِحَيتُ حلت 

َ 


4.وَمادرٌ ين يَوْمِعَلَكَيَوِهَا وَإِنْعَظْمَتْأيَامُأَخْرَى وَجَلْتٍ 
1 إن وَ تيبي بِعَرَةَبَعَدَمَا ‏ تخ ليت مَاينَاءَ تَحَلَتٍ 
اك آمبتئى طِل آلهَانَةٍ كن تبَرا يها للْمُتِيلٍ َْمَحَدَدٍ 
كان وإكحاما سسغانة سحل تسافا قف جعاؤزة اله 


سَ 


0 0 آكع 1 ى حا ةعم 
فى انادي صَخرّة جين اعرّضصت مِن الصَّمّ لو تمشي بها الصعم زلتٍ 


8 «شرح الكافية» ص ١7١؛‏ و قال ابن حجّة: «هو أن يجمع الشاعر بين شيئين في حكم 
واحد م" يفرق بينها فى ذلك الحكم» ٠‏ راجع: «خزانة الأدب» ص 07 7, 

و قال ابن معصوم المدنى: «هذا النوع عبارة عن أَنْ يدخل المتكلم شيئين في معنىً واحدٍ ثم" يفرق 
جهتى الإدخال»؛ راجع: «انوارالربيع» ج دص /ل/. 

و الحق أن لاتشابه بين كلامه و كلامهم إلا في القرب فى اللفظ . 

- هو أبوصخر كثير بن عبدالرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي. كان مدنيّاً و لكن أقام برهةً 
طويلة من عمره بمصدر. و لا ظهر أدبه اختصّه عبدالملك بن مروان و بنوه بمجلسهم. قال 
المرزباني : «كان شاعر أهل الحجاز في الاسلام لايقدمون عليه أحدأ». و قيل: كان من الشيعة. 
أخباره مع عرّة بن جميل و حبّه إيّاها كثيرة شائعةٌ. له «ديوان» شعر. مات سنة ٠١6‏ هق. 
راجع: «الأعلام» ج 0 ص ,2١5‏ «معاهد التنصيص» ج 5 ص ,١253١‏ «خزانة الأدب» 9 
للبغدادي ج ١‏ ص لي «تزيين الأسواق» ج ١ص‏ 45. «رغبة الآمل» ج ١‏ ص ١1١5‏ 
«مشاهبر الشعراء و الادباء» ص .١195‏ 


أ. «القلوص»: الإبل الشَابّة . 

“.دو لامقلية» أي: لابغض و كراهة لى إِنْ أبغضتني. 

دامر يكس الخاء المجمة د الضديق:الذكر والأنق والواعه والجمع. 
؟. و «التهيام»: من همان . 

«المقيل»: النّوم . 

4. «الممحل»: اسم مفعو ل من ا محل» بمعنى: إنقطاع المطر./6834/ 

9. «الضّم» ‏ بالضيٌ في الموضعين _: الأوّل جمع الأصم . أي: البّجل الذي لايطمع فيه و 
لايرد من هواه؛ و الثانى جمع الاصمء بعنى ا حجرالصلب. أي: حين أعرضت من العشّاق 
حالكون جماعة العشّاق كانوا بحيث لو أذهبئَّهم على الأحجار الصَّمّ ولت الأحجاز ليبات 
قدمهم في العشق _؛ أو: حال كون الصخرة المشيّه بها عرّة لويمشي معها -... إلى آخره -. و حينئل 
يحتمل كون الأول بالفتم عدر بمعنى التصاممء و يكون كلمة «من» نشئيّية و «الباء» بع 
«مع» -كما في الأوّل -, و الصمم فاعل تمشي. والأنسب على الأوّل أن يكون «ذلّت» -بالذّال 
المعجمة - بمعتى : هانت و مهلت, تقليلاً ” للإبطاء. 

وقول الآخر: /58442/ 


م ع َ 4 م ب 206 3 01 7 2 أبهره 4 
لوس ليا 7 
سّّ 0 5 ضْ > ه 7 2 اي ات 1 سا 2 كن سي ئ و 
. 2 تكين وم يسفح لم مَدامِع و عيى فاضت بالدموع بحارها 


قبلهما: ْ 

7 رحس ات ال تي يداس ايعس 2 000 ي لاست و- 
١‏ قِنًا تبك دارا شَط عَنا مَرَارها وَإنخلنا بعد اللِعادٍ ادكارها 
ا وَ عرج د أَطْلَالٍ 2 ما يَدُ أَلنَوَى َأَظ لم بالثابي اله لبَعيد نَتَارَّها 
”.مانا يي آلفُوَادةَإن ؟تأى2 عن ألعَينِ مَوَاهَا قفني القَلبٍ دَادُهَا 


ال ل 0 
١-راجع:‏ «ديوان» كثير عزّة ص 04. 


0 ا 000 0 


؟.يَئْنّهَا بالوَهم فِكْرِي لِتَاظِرِي وَأكلَُ مَا يعن ألشْعُوسَ آفيِكَارُما 
رقع تن عز ارطوى. ‏ وقاعيةه عالان ين دازم 
الشرح: 

1 .شط بعٌُد. «انحلّنا»: هزلنا. 

'.«عرّج تعريجا»: ميّل و أقام و حبس المطية على المغزل. و أظٌ أن بدله كان في الأصل: «و 
عرّجا». أي: أقباء لأنّ «قفا» صيغة التثنية. «محتها»: من الحو. 

"". «مثواها»: مقامها. 

؟. «مّلها بالوهم»: إِمَا نسب القثيل إلى الوهم مع أَنّه منسوبٌ إلى الخيال و الوهم مدرِلكٌ 
للمعانيء إمّا لأ الوهم يُطلق في العُرف على الخيال, و إِمّا لأنّ الوهم رئيس القوى الجسمانية و 
تيارو ابيةا لخدا ليدع ده وعرانيد: 

ه. «هيّج -... إلى آخره -»: الأظهر انّ «دمعي» مفعولٌ مقدَمُ له و «حدٌ» فاعلٌ موْحَدٌ ‏ 
موافقاً لللّاهر -؛ فإنّ سبب الدّمع أنه حصل حرقةٌ في القلب فيتسكَّن القلب الصنوبري و 
يتسخُن الرطوبات و تتبخر, فتصعد إلى الرأس وتبرد بالدماغ فتقطر؛ و إِنْ جاز أنْ يكون كل 
من الدمع و حرّ نار العشق مهيج الآخر./6835/ فانّ الماء القليل إذا صب على النّار الكثير 
هيّجها و شحَّذهاء فيمكن العكس في الإعراب. و على أيّ التقديرين فالمصراع الثاني كالمتفرّع 
على المصصراع الأوّل. 

1. «الأيك»: الشجر الملتف الكثير /5842/ و الجماعة من كل الشجر حىٌٍّ من النخلء و 
الواحدة «أيكة». «تهاتفن »أي: صرٌ. «شجواً» أي: حزناً. 

«لم يسفح»: لم يرسل الدامع. 


ود 
البمع مع التقسيم "١‏ 


ع اوس ا ب يا 
- عليه السّلام - وهو ينزل عليهم : 


-١‏ هذا القسم لميذكره القدماء و هو من المستحدثات, فلم يوجد في ما بأيدينا من آثار ابن 
المعقز و المرغيناني و ابن رشيق و ابن منقذ و من قاربهم في العصر. و نحن نأتي في التعليقة الآتية 
بأسامي بعض المتأخَّرِين الّذين ذكروا هذه الصنعة. 

١‏ - اطلق المصنّف تبعاً للقوم ‏ و ليقيّد هذه الصنعة بالنظم, كما فعله ابن حجَّة حيث قال: «هذا 
النوع 5" هو أن' يجمع الناظم بين شيئين فاكثر ثم يقسم», راجع: «خزانة الأدب» ص 016". و 
الظاهر أنّ كلامه لايخلوا عن مساعحة. 

'"'- هذا التعريف يوجد حرفياً في «تلخيص المفتام», إل أنه بدل قول الماتن: «أو والمحني؟ 
قصلو فال: ادال تقسيمة ثم" جممه». راجع: «تلخيص المفتاح» ج 4 ص 5”56. و لقد أحسن 
ابن معصوم المدني حيث أى بتعر يفي جامع فقال: «هذا النوع عبارة عن جمع متعدّدٍ تحت حكم 
#"تنشينه أو #الفكين: أي: تقسير متعّدد ثم" جمعه», «راجع: «أنوارالربيع» ج ه ص 77١؛‏ و 
كذا السكاكى حيث قال: «و هو أن تجمع أموراًكثيرة تحت حكم ثم" تقسم أو تقسم ثم" تجمع». 
راجع: «مفتاح العلوم» ص .18٠١‏ و انظر اننا شرح الكافة) ص ,١ 7١‏ «معاهد 
التنصيص» ج عن 6 


[كاخلا وشلا بعت 02 و 
'. تَوَىَ آلشَّبَابُ كأَنْ يكن وَحَلَ آلَنِيبٌ كَأَنْ َيَرَ 
كان السيت كشن بذ ونا الشَبّاب كيدر 
قن ادك مما عه الل م انا 
الشرح : 
.١‏ قوهم «أهلا» أي: أتيت أهلاً لا الأجانب. فاشتانين.و لاتستوجئن: و الاسسلا» أى: 
وظبت وكادا سياد لا وعرا "ارالك اكد بكس المتيرلةىالشبيب نا رذ ديفا العننا ين 
و قول الشّاعر: / 
ان وَلْيْلٍ لق يَومِى أخبلافه) بالطّول وَآلطول يَاطُويَ لواختدنا 
١‏ تمسو فى آلطّول بلي كنا تخآث ادن ةا نْ جَادَت به بخلا! 
الشرح : 
ليل وليل». «أعدهنا ولد مطاف وراد اللفكل يوآ| لتو لخراوتيدد المحمينة اننبا لطوق 
والطُو ل»: أحدهما بض الطلونو الأكن يفهدها " “و وق يدل الأول: 
لَيْلَ وَ َيِل سَوَاء في أَخْبَلانِه) قَدْ صَيْرَاِ جميعاً في أَشَوَئْ مَثَلا) 


0 د «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ,٠‏ طبعة دارا جيل ص ا روفي 
الأول بدل المصبرع الأوّل من البيت الثالث: :«فأمًا المشيب كصبح بدا. »و في الثّانى بدله أيضاً 
«فأمًا المشيب فصبحٌ بدا» 50000 «أنوار العقول» ص ا 
. " - أنى المصنّف بمثالين للقسم الأول تنبيهاً على فضله و حسنه على التَّاني. أنظر في هذا الجال: 
«شرح الكافية» ص .١17١‏ 


البمع مع التفريق و التقسيم ' 


3( 0 
كقوله!"' ‏ تعالى -("ا:« يوم يَأتٍ لَاتكَلَمْ تس إِلَا اند نم شَوَء وَسَعِيدُ # فَأم لين 


أي اهم فيا زفي الاموعو لوو وات راث و الأرف العا عاد 
رك قال بن ريه وما ين دوأ قب آل خَالِينَ فيا ما امت آلشَعنوات و 


--ه _ 


-١‏ وهوعبارةٌ عن: «أنْ يجمع المتكلّم متعدّداً تحت أمر يفدق ثم يضيف إلى كل ما يناسبه»: 
راجع: «انوارالربيع» ج هة ص .١171‏ 
" - م يأت المصنّف بتوضيح حول هذه الصنعة و إِما أتينا به تسهيلاً في التعليقة السالفة . لأنّها 
وليدة الصنعتين السابقتين, فالتأمّل فيهم| يعطي معرفتها. قال ابن يعقوب المغربى شارحاً كلام 
القرويني حيث كا فعله الماتن دل جرع و واللخيض ارهد الصنعة: «و لا كان معنى هذه 
الأشياء الجموعة في هذا النوع ظاهراً مما سبق لم يتعرّض لتفسيره م لفون أ جز كدعا تقد ,اانا 
تعرّض لمثاله», رأجع: «مواهب الفتاح» ج غ) ص 63". و هذأ هو سر عدم تعرضهم لهذا 
القسمء فابن حجّة و الحلٌ أيضاً مع أنّما ذكرا القسمين لميذكرا هذا القسم. 
وهيهنا وجهٌ آخر لعدم تعرضهم إيّاه. راجع: «أنوارالربيع» ج ه ص 176. 
- استشهد كل من السكاكي و ابن معصوم المدني و القزويني بهذه الكرية في هذا الباب. راجع: 
«مفتاح العلوم» ص ا وار سيمت ص 1 , «تلخيص المفتاح» ج )ص .58١‏ 


14 2غ القراح 


لدف تلماه لت غطاء ع عدوي 

و قوليٍ في مرئية /5443/ سيد الشّهداء خامس آل العباء ابي عبدالقّه الحسين عليه 
السلام :/0835/ ش 
1ل كه سبااعنيةة! اشببيل ارات 


ع 


2 38 و ءا سياد ”م نكسفات 


الحيارة ل تسيو لوقو بسة وى نباب 


لحري يي ا 0 
بان لوه تدافا حنوئ خيل المدوعات 
د تي احمليداك مسلصوة 
ب#الند لشم تسا م لد سيدا 
الَدَيهِ جَوُعطَاضٍ ين آلظَّمءِ شكَاةٍ 
/. وكا كمال وات ند تزاف 
إذا ااتسيذوة بيرع مير في الصا 
9 وما أظيُ بِوَاعِيهِ فى طَوَىّ وَظءٍ 
دون لم تعر 


6 


1 


1000 3 و 
اه صس|] مم 


.ددوه٠١6/‎ 5٠١8 تاميرك-١‎ 


الصنايع:المعنويّة '/ الجمع مع التفريق و التَقسيم اشاس اط سن دوو ل لكا 


هاه د لأناس أنَابِى الأغعين َََ 


مير و تند اشنقترا لع حسكرات 
١1و‏ سَادَةٌ هي آسَاهدُ غَابٍ ذَروَةٍ قَابٍ 

سق آتَعَالِبٍ تقاد ب 
َكيف لاوَهُمٌ للاله أيدِيٌ بطش 

3 فسن سبطافة الماتتسة مَنَدَاة ضجنفات 
17 سَلائل لرَسُولٍ عَدِيدَة وَمُكَافِية 


5 ملس أَجَلُ هَبْكِ يَدُ الثْفَاق تَعَاطت 


0 سَجيَّة لك ا‎ .١17 
صتسسطريك تيجط شراطننا لتشراة‎ 


فَكم أَسَأْتَ وَ ما ذِي وَ ذي الحقاكء ا 
اا 


006 506 17 ض ' م يم له 
واد 0-6 كر حَق وَاينَ سَطح فلاة!! 
00 0 8 ه» و 0 0 
ا,. وَأين مَبسَمُهُ وَ سول مُرتشف له 
من أآعْتراض نِصَالٍ العِدَى و تنبل رُمَاةَ؟! 


1 مون جو ان اج لع و سس وا لازو لوه الاق نترام 


الو ةا 1 كن 
1 واه اعد عي تسوه 
الشرح : 

اعزاكة وان الاتعنهامية إذ ا وتلق عليه حرفل «احدق ينها الألق "عو روم 
عَم -. و معنى «إلام»: إلى متى. و « تجمد» فى المصراع الأوّل بالج ؛ و « تخمد» في الثاني بالخاء 
المعجمة. «اسبلى»: ارسلى. «الزفرة»: مصدر زفر./6836/أي: أخرج نَفْسَه بعد مَده. 

؟. «خرٌ»: سقط. «غدت»: صارت. 

؟. «بدور»: جمع بَدر؛ و الاق جارٌ و مجرور. جمع «دار». «يباب»: خراب. 

*؟. و «ان» محْقَفةٌ من المثقّلة. والمراد ب: «أولات قصور»: حربم كل زباد و أمثالهن؛ و ب: 
«الحدّرات»: حريم أل الْتسول. و «قصور» الأوّل: خلاف الكمالء و الثاني جمع «قصر». 

/ا. «شا»: للتعجب. و«رزايا»: مم الرزيّة, أى: المصيبة. «ظل»: صار. ((جم): ماعة. 

4. و «ما»: نافية. «خلت»: من أفعال القلوب, لغ لتومّطه بين مفعوليه. «دواهى»: 
00 : 

9.«واعى»: من وَعَىء أي: سمع. «في طوى»: حال من الضمير المضاف إليه. و حاصل معنى 
هذا البيت: أنه لااظنٌ بن يسمع أنّ لين - عليه السّلام - كان في جوع و عطشي أَنْ يذوق - 
الم اوت 

.٠٠‏ «عصابة»: جماعة . «أناسى الأعين» أي: كل منهم إنسان العين للانسان . «تخموا»؛ 
هلكوا. 

020 جمع أسد. «غاب»: خيس. «زروة قاب»: إشارةٌ إلى مقام‎ :»داسأ«.١‎ ١ 
قار اسل[ الل عليسو اله علدت فاله مضل الل هارو اله وسل كنا قال:«أول ما‎ 


١‏ - و حذف الألف جوازيٌ, و إِنْ كان الأكثر على حذفه. قال حسّان: 
راجع : «ديوان» حسّان ص 9. ْ 
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١ : 1 50‏ 0 اوه 20-00 م و 
خلق اللّه نوري» ١١7‏ -كان فى السلسلة الغزولية أوّلاً في مقام عقل الكل “نفس الكل ثم مثال 
00 5 و م سن و م 1 0 2 2 0 
الكل؛ ثم طبع الكلء م جسم الكل؛ و فى السلسلة الصعودية صار اوّلا /5444/ جسماء # طبعاء 
ا ا : 3 59 عو مر وا ع ع كس 2 2 2 2 0 
الهاي واي و الا عقلا و صار اخرا عقلاء فقد ادرج 
تب القوسين بين جنبيه. و «الياءُ» في حروف التهجّي عشرةٌ إشارة إلى هذه المراتب العشر؛ 
كيه 6د عددا زيره و بيئتته مساويين -اشارة إلى الإنسا ا ا 
متساويان. فلهذا و نحوه ‏ جعل السين حرف الإنسان مشيراً إليه. فللإشارة إلى جامعيّة 
الإلنان الكائل الشمى صل الله فيضو لدوم عقال.- تقال -:« يسس»7", أي أ 
الراتب العشر هي الإنسان الحقيق؛ لأنها كشرح لذاته, كا أنه شرح لصفات اللّهِ و مقام 0 
اليد أن كان عدا نيال !15 وق اميت الندسى: : «يابن آدم!ء خلقت الأشياء لأجلك و 
خلقتك /6836/ لأجلى»!*؛ و إليه أشرت بقولي: «و كيف لا -... إلى آخره -» . 


.١7٠١ ج لاخ ص‎ ٠١6 راجع: «بحار الأنوار» ج لااخص‎ - ١ 

؟ - هذا تمل حرو للمصنّف في حرف «السين»؛ و للعالمين بعلم الحروف هيهنا كلام مبسّطٌ ؛ 
فانظر ‏ على سبيل المثال ‏ كلام الشيخ العارف الحقّق صائن الدين على التركة حيث فصّل 
الكلام فى «خصائص حرف السين» و قال: «كما أن الانسان بين الأكوان له فضائل يفتخر بها 
علبها و مزايا تفوق بها على الكل ... كذلك للسين بين الحروف وجوه من النصائص الكمالية 
...و إن تأملت فى لفظ الانسان واقفاً على عبارات أهل الإشارات. وجدت ما يشير إلى أن 
السين اه الواحد» . راجع: «شرح قفصوص الحكم» ‏ لصائن الدين 
امرض جع اع كريمة ١‏ يتس. 0 

2 إشارة إلى مارواه بعضهم كحديثٍِ لابى» وخلمه كرف كارا تنا تا حصت ان اعمر 
فخلقت الخلق لكى أعرف»؛ راجع: «بحارالأنوار» ج لام صص 2,8 ” «الدّرر المنتثرة» 
اث 000 

ماوجدت هذا القدسبى الشريف فى «بحار الأنوار» ولافىي «الجواهر السنيّة في الأحاديث 
القدسية» ولافى «الصحاح الستة» ولافى غيرها من مصادر الفريقين. واعدايم الأكبر 
الباب الثالث والثلاثون و ثلاثمأة من «فتوحاته» في «معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك و 


| ا 0 


؟١.«سلايل»:‏ جمع سليلة, و هي الولدء كالسلالة. «عد بد» الأوّل: القرن و المثل. و الثّاني: 
اذهب كفو له 
عَدَدتُ قَومِي كَعَدِيدٍ آلطيس ١7‏ 
و في هذا البيت إشارة إلى أنّ كلاسن للفو اله وسلم قم الوسر يت ناه 
محقم صل لل عليه وآله و سم .وهو الّحة تي وسعت كل شيو "' ووجه اللَّهِ البا 
بعد فنا قي ". فلاثاني له حت يتحقّق له مثل؛ لأنّ وي 0 


- 
انم 
ٍ 


الوحدة الحقّة احقيقية و إِنْ تحقّق له المثل بحسب مقامه البشري كما قال تعالى :ا قل 
كد تلكو 4 _. 

توواسل اللوعليهر اونا نسي تقامه الباطن القلء الأعل الذى نقيد كل ارون 
التكو ينيّة العالية و الدَّانية» بل العالمي و الأعلى, كما ورد: :"انكل حر ف في اللّو ح أعظم من جبل 
قاف»!*, أي: كلّ حرفي وجوديٌ تكوين منتسباً إلى الل - تعاللى - متنوراً بنوره عظي” جداً. 
كا أنّ في نقطة مداد رأس /58844/القلم الظّاهر كلّ الحروف الكَْبِيّة بجتمعةٌ متوحّدةٌ فله ‏ 
كمبدئه م قامالكثرة في الوحدة والوحددة في الكثرة و التفصيل فى 


ع | 0 


خلقتك من أجلى را جع: «الفتوحات المكية» سج ا ص ١١‏ - طبعة بولاق -» و لم يوجد 
الحديث فى هذا الباب أيضاً 

ْ تمامه:‎ ١ 

عَددتُقَومِيكَعَدِيدِالطّيسِ إذ ذهب القَومُ الكرام لَييِي 

من ابياتٍ مفردةٍ لرؤبة بن العجاج, راجع: «ديوان» رؤبة ص .١70‏ واننظر انضا: : «لسان 
0 مادة «طوس» اج اص 8 القامة .١‏ 
اشارة إلى قوله ‏ تعالى - لوَرَحت وَسعت كَل شي »6 ٠‏ كريمة ١61‏ الأعراف. 
إشارة إلى قوله ‏ تعالى دا كر فق غلبا فال # و يبِقَ وَجِدُ رَبّكَ ذُوآلجلالٍ وَآلإكرّام» , 
كريمتان 51/517 ال رحمن . 14 كريمة 1 فصّلت . 

6 الظاهر من قوله: «ورد» أن هذه العبارة رواية أو مضمون رواية. و لكن ما وجدت في 
الجوامع الروائية ما يشبه بهذه العبارة . 
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الإجمال و الإجمال في التفصيل. فهو المثل الأعلى للَّه - تعالى - و ١‏ ليس كُمِئْلِهه - أى: مثل 
مئله الأعلى لمي سين ١‏ 

؟١.‏ «خوان»: جمع خائن, و التخفيف للضَّرورة. «تعسأً» أي: بُعداً [و]!'! ملغتةٌ لهم - 
كتولة عا وي عقي طم 16# _ «العجل» :وله البق إسارة إلى قهة للكادرع !8 بوتكصيراة: 
القأيرا بعد اح تيسن الله علدو لاوس يكل اعتابين. 

0 «رعاع -النّاس -»: غوغاهم و سقاطهم, و في الحديث: «من النَّاس هميجٌ رعاع )١(‏ 
«الجبت»: الصنم و كل ما عبد من دون الله إشارة إلى رئيس أهل الباطة 190 

1.«تعاطت»: تناولت. «فكم»: ا 

«شنائة»: مصدر شنا أي: أبغضه. و المعنى: يا دهر! العداوة و البغضاء طبيعيّةٌ لك مذ 
تُطرت و خُلقت, و أيضاً طبيعيٌّ لك انّ خطوبك ‏ أي: أمورك العظيمة و دواهيك الصعبة - 
تتخطّى حالكون طريقها منتهياً إلى الشرفاء الكرماء. 

4. «و ما ذي» أي: ما ذي الاإسائات المعبر عنها بكم أسأت . «و ذي الاسائة» أي: 


- كريمة ١١‏ الشورى. 

؟ - قال الشيخ القاوف لواحو عتن ارما اد الشيخ العارف السيّد على ا حمداني. على خلافيٍ 
في صاحب هذا الشرح بعد أَنْ نقل كلام الشيخ الأكبر: «قال الله تعالى ليس كمثله شىغ»: 
«بعضى برأنند كه كاف زائده است ... و بعضى بر انند كه كاف در وى زائده نيست . يس بجاى 
مكل باقن يعاق لمن يطل تكله فى 12 وائق مكل أ مدل ود كه باعتدبوائبات مفل»» راجت : 
«شرح فصوص الحكم» دالضو انم يارسا/-دص .١١١‏ 

و قاين لتتودين برحل اللبج تابو امتقاة لكان أحتنياج الجملة إليه . 

كريمة / محمد. 

4- وردت قصّته فى القرآن الكريى, أنظر: كريمات 80/957 طنه . 

1 ووه غو تاكاه بن طالب - سلام الله عليه و على آبائه و أولاده الكرام أنه 
قال: «الناس ثلاثة . برض رع راجع: «بحار الأنوار» ج اص 188. 

/ - هذه اللفظة وردت في كثيرٍ من أحاديثنا. فانظر: «بحار الأنوار» ج 94 ص 505 ج ١‏ اص 
87» ولتفسيرهما راجع: نفس المصدر ج " ٠‏ ص .١1153‏ 


104 من سمخطع اط جاه اط اوسا قن اموواة طقاية ود تكب كوي الراك الداع 


مصائب الحسين - عليه السشلام -. 

9. وقولنا: «فأين»: بيانٌ يبحمل من العثرات و الاسائات بالنسبة إليه ‏ عليه السّلام -. و 
موضع الإستشهاد /6837/ هو هذه حيث جمعت «العثرات» و «الإسائات» في قولنا: «سجية 

عذه إل اغرود 2 ث قشي قولنا: وفكم أشاكي إل اخروي» © فكمت فى قولنا: 
لقا سي ان او 

".و «أين مكنز سرٌّ» معناه: إن صدره لْذي هو عيبة علم اللّهِ ومخزن الله ايخ هو من 
جلوس يثمر الذي هو مكنز الجهل الكلى. مين مركز الحقّ اْذي يدور دائرته عليه و على أبيه 
ص يم «علءٌ مع الحقّ و الحقٌ مع عل تون مه سينا 
ا ' وعلى أولاده لطاهرين, اأذين هم بقية لله من عرهم فقد عرف اللو من جهلهم 
فتشسها :عق ع قدا للد "!من سطح البيداء حىٌّ /5445/ يكون مركزاً له. 

االو اين سمه اضارة افد قناناه من رس رضنا م 

؟". «الاجاج ‏ من الماء :الم منهء يعنى: «إنّ البلاء موكّلٌ على الأولياء»! '"؛ قال بعض 
فقن ةذ انول علياوبيلاة فاجديد أن تكون شناكرا له بو إل هدر سكن :راطيا يديو إلا 
فك لااقلّ صابراً عليه وبذونه لأمقام الاالكتزا' ".وى الأدعية المأثورة كيم لهم 


١‏ - من فضائل فاخرة لسيّدنا و مولانا مولى الكونين و إمام العالمين أميرالمؤمنين - روحي له و 
لآبائه و أبنائه الكرام فداء -. راجع -كنموذج من مصادره - : «مجمع الزوائد» ج لاص 50؟, 
«تاريخ بغداد» ج ١5‏ ص 3,5١‏ «بحار الأنوار» ج طن "كج اص 188. 

ا العارة سشفحة ما وروا ادعيه انقنا المعصومين ‏ سلام الله عليهم أجمعين , كبا وردت 
قطعةٌ منها في «الزيارة الجامعة الكبيرة», راجع: وحار الأنوار» ج 6 ص .١29‏ 

و دكا وزداعن أى غداللة الضادق عليه السلام -: «و هل كتب البلاء الأفل المرفة 67 
راجع: «الإستبصار» ج ١ص‏ 133. 

:- ماوجدت القول في مصادر أقوال الفقراء ك «الرسالة القشيرية» و «طبقات الصوفية» ‏ 
للغلمئ دو زظوا رت العا و قدو ااحلية الأولياه): وغيرها من المصادر المرجوعة إلبها 
للعثور عليه . 


الصنايع المعنويّة / الجمع مع التفريق و التقسيم ب طروي ا وا عرق طويسا ويه الام والح ل حم أ أ ورا 9/| 


7 
ماه 
2 


العّلاوت: 0 على بلاثئك كما نشرك على نعائكى»(١)‏ ؛قال ‏ تعالى ‏ :« نا يا الذين 
كاذرا | رك نكم أنلكاء للويين ذون الثامن وا الت 


وقد يُطلق «التقسيم» على أمرين آخرين/؟! : 
أحدهما أن يذكر أشياء مضافاً إلى كلّ ما يليق به؛ كقول سيّد الأولياء علدة ‏ عليه 

الام -: ْ 

١‏ ِكل نس وَإِنْ كَانَتْ عَلكَ وَجَلٍ مِنَّأآلَييّة آعَال تُقَوٌّيهَا 

17ل #امقطياار الذهة عبطي وَألنْفق تنندها و لوث تطويا 

« أمواتتا ندوق امراف عككها ونا ميان الأضسر احييا 

كين نذا إن الآقاى تداييت كت “كدانا ف دَانَ اموت أهليا 

5 ١ 

١.«من‏ المنية»: متعلّقٌ بوجل. «تقويها» أي: تقوي النّمس؛ بناءً على أن كل قوَّةٍ مدركة لها 
سنخيدٌ مع مدركها اّذي يلائمها أقواتها و تقّيها به. كالمعقول الكل للعقل, و الصور و الأشباح 
للخيال. و الآمال للوهم. و المراد ب «التّس» ما هو الدّاعي إلى الشرّ مقابل العقل الحادي إلى 


١‏ ما وجدته؛ و قريبٌ منه ما رواه الشيخ و ابنطاووس و الكفعمي عن سيّدنا و مولانا على بن 
الحسين -علبهم صلوات اللّه في عمل يوم الجمعة بعد العصير: «الحمد لك على بلائك و الشكر 
لك على نعمائك»., راجع: «مصباح المتبجد» ص 7" «جمال الأسبوع» ص 56غ4. «البلد 
الأمين» ص 7/, ««ربحار الأنوار» ج 1١‏ ص ./٠١‏ 

؟ كريمة 1 الجمعة . 

؟- مضى ما فى التعليق على صدر فصل التقسيم أنّ المصنّف سيبحث عن معنيين أخرين 
للتقسيىم. وهبهنا موضع 'ذكرهما. والمصئف في هذا الترتيب راعى ترتيب كلام القزوينيء 
راجع: «تلخيص المفتاح» ج وص 580. 


الخير؛ وهو الوهم. لا /3837/ النفس الناطقة -على ما هو مصطلح الحكم ا 
". و «اللام» في قوله ‏ عليه السّلام -: «لخراب الدّهر»: للعاقبة. 


". «دان»: جزى . 


تبدو فتخيرًا عن سَالفٍ الزّمَنٍ 
؟. /5845/ بشق بيبا غَيْجٌ فى خددة ضرح 
ف مشسبيه هَمَيل أربي عَلى لصن 


١‏ - لتوضيح النفس الناطقة على مدى رأي المصنّف الحكيم راجع : «شرح غرر الفرائد» الطبعة 
الحجرية ص ”.",: «غررٌ في النفس الناطقة». و انظر أيضا: : «رسالة المشاعر» ص .1١‏ 
«النجاة» ص ,3٠‏ «إيضاح د من حكمة عين القواعد» ص 70". 

ماهوا كر قو ين عن بن امسن در مَرّار الضبى الحلبى الأنطاكي المعروف بالصنوبري , 
0 والذى لقبه العا سي مأمون بالصنوبري لذكاءه و 
جدة قزاخشة و الصنوبري كان من مصاحبى سيف الدولة. فد يوان جنعه الضبو ل توق سنة 
61"ه ق ول يعلم تاريخ ولادته. راجع: ؛ «الأعلام» ج ١ص 5١7‏ «أعيان ن الشيعة» ج "٠ص‏ 


6 «البداية و النهاية» ج اص 6١١.«فوات‏ تالوتباتياج اص ,1١‏ «انمجاني الحديثة» ج 
٠ص .١06‏ 


الشرح : 
١.«اطلال‏ »:جمع طلل؛ أي: الشّاخص من آثار الدار. «الدمن »:جمع دمنة. و هي ما تدمنه 

الويل والغتم بأبوالها و أبعارها أي: : تلبده -؛ و المراد: أثر الدار. و الناس «يخوي» من خوت 
الدار و خويت _أي: خلت من أهلها. 

؟. «نصطبح» من اصطبح -أي: أسرح و شراب الصبوح . 

كرا وال اشروحه سات الفيداء. 

؟. «غنج» -على وزن خشن -أي: ذو غنج. «طارح»: حمرة. 

0. «خبل»: فساد. «أربى»: نفوق. 

أ.«بشرٌ»: مرفوعٌ على لغة تمبم 

لا. «لوامقه»: نحبّه. «الشجن»: الحزن. 


- الظاهر انه ليس للصنوبري ديوانٌ مضبوط, و بعض أشعاره يوجد في «المجاني الحديثة» ج ؛ 
ص .5١17/559‏ 


1 لم 00101 ااا 


٠‏ أ. «حمراء»: مفعول شربت. «مروقة» ‏ م من الترويق -ء اى: التصفية. و اصله من راق 
الشيء يروق: : إذا أعجب. و اما راة ن الغراب يريق افعناه ع -و قد جمع الشاعر بينهما في قوله : 


يَرُوقنى مُوضع هَذَا آَلوَسَا وَإِنْه مِثْلَ سَرَابٍ يَرِيق 
خَدَاهُ عبان وَ مَنْ بَارِقَ مَبِسَمُهُ وَ آلشّقتَان العَقِيق - 
١.«المنشد»:‏ من التّشدة ‏ بالكسر ‏ أي: الصوت؛ أو: من النشيد. و هو رفع الصوت. 
«لسن»: فصيح اللسان ذْ 
و الثاني: : استيفاء أقسام النيء؛ كقوله داعال ١‏ لمن يشا إنداثا وَعَيت 
يَشَاء آلذّكُورَ : أؤ يُرَوَجهَةْ ذُكْرَاناً وَِنَنائاً وَيَْعَلُ من يَشَآءُ عَقِيماً» ١١‏ 00 
لقان . 


أقول: هذا /64838/ في الحقيقة من «المذهب الكلامي»! "؛ فإِنّه قياٌ شر طيٌّ منفصلء كما 
أذ قال عتفان ماظ لوكا فية امه الاالله للق ةا» 1ل" والذى دعر التدجون المذهت 
الكلامي -شرطيّ متصل الم ا ” عل عليه السّلام -: 


7 كا فخ كاه 1 لحيك لاقي تعند اوه 
؟.خدٌْ دُنيَاهُ مَدْمُومَةٌ يتعْهًا فَاخِرَةٌ أخِرة 
7د كار معنن قد جَمَمَ آلدّنيًا مَعَ الآخِرَه 
؟ وَاحِد فن ينيم انه ا لي 


١‏ دكرفتان 4 الشورئ. و هما في جميع النسخ مخدوشتان. 

م جاتحيس متاك اج .ص 5781. 

'- هذا قول انفرد به المصنّف و اعتزل به عن كافة البديعيين. فإنّا حينا سردنا أقوال القوم في 
تعريف التقسيم - مفتئحا به هذا الفصل ‏ ذكرنا أنه اطلقوا التقسيم على معان ثلاث, و هذا 
لمعني الذي انكر المصنّفٍ كونه من معاني التتقسيم من جملتها؛ تعد امتضوض عليه ياي 
فانظر مثلاً: «أنوارالر بيع» ج 6ن 551 1 كرعة 1” الانبياء. 

© - الأبيات لم توجد في «ديوان أميرالمؤمنين» .لا فى طبعة دارالكتب و لا في طبعة دارالجيل . و 
رواها الكيدري. راجع :انوأ العقول»عن ؟ 1 
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ولول 


؟ابينيا فى ين يَدَيْكٍ جَعَلتِتي قافرح أَمْصَيرتِن في شّآلِكِ 

.قن قبل وَشكِ آلبينٍ يا آبتة مَالِكٍ ولاتحريينى نظرَة ين جحَالِكٍ 
". تَعَالتِ كي أشجي وما بكِ علدا نرِيوِينَ فتلي قد ظَثَرتٍ بِذَلِكِ! 
”.قا ماني ؤكرَاك لي يَسَائَةٍ ققد سن قَ خطرك هارن" 


أ. «الوشك»: الدنو. «البين»: الفراق 

؟. «تعاللت»: تقارضت. «كئ أشجى» أي: لأن أحزن. 

؟.«أبينى ... إلى آخره -». أي: أظهري و بي لي هل لك بى عنايةٌ و مبالاهٌ فأفرح, أم لا 
فاحزن؛ فلاواسطة بينها. 


-: هو ابوالسرىي عند للدوة عم اللديو امد العامري, المشتهر بان الا فطة ديه ال اك 
ميم حين به ٠ها.ق.‏ .كان شاعراً بدوياً ذا امام بالغزل و النسيب و 
الفخر. لكا لطعي و كهرين اللو لمن اقراء الامو له «ديوان» شعرٍ صنعه تعلب و 
ابن حبيب. راجع: «الأعلام» ج ص .,٠١©"‏ «معاهد التنصيص» ج ١ص ١١٠١‏ ء«شرح 
ديوان الحماسة» -للمرزوق -<ص .١737*‏ 

١‏ - فى «ديوان» ابن الدمينة قصيدة صدرها: 

1 قفي يا أميم القلب نقضٍ لبانة وانشنك اطوئ ثم افعلي ما بدا لكِ! 
والبيتان ” و 5 يوجدان فى فبهاء راجع: «ديوان» ابن الدمينة ص .١7‏ واليف ابوه دن 
«الحماسة البصرية» عند رواية الشعرء راجع : نفس المصدر ص ١١‏ الامش ؟. أمّا ترتيب 
الذيناك فلايوافقها ؤمتن «الذيوان» و لا عاق القيم الثالك منه حضيت 3 كر مصححة 
روايات أخر له ؛ راجع: «لقين الصدر ايها ض 0 .١‏ وأظن أن المصئف نقل القطعة عن 
«أنوارالربيع». اذ هي فيه ىا في كتابنا هذاء راجع: «أنوارالربيع» ج م ؛ ص ١‏ وانظر أيضا: 
«معاهد التنصيص» ج ١اص‏ 7ه. «نحفة ناصري» ص ٠١4‏ [صفحات هذا الكتاب غير 


<2 


- هذا الباب لم يذكره كثير من البديعيين كابن أبى الإصبع و أبو هلال العسكري. و السكاكي 
أيضاًلم يذكره في مفتاحه. أمّا القزويني فقد ذ كره في إيضاحه و عقد له باباً بمفرده. و الظاهر أن له 
فضل السبق فى إفراد ناك ةا الثاب ريعي أن ابن رقليق ممقلا سيف عن ل ديل بان 
التجنيسن ولم ينقد له فصلاً برأسه؛ و لذا اسند الح و ابن حجّة تعريف الباب إليه. راجع: 
«اشرح لكام شامع وريه ان امف عن ار اخر ايكا «معاهد التنصيص» ج ١‏ 
ص 17. 

- التعريف إلى هنا حرفياً مأخودٌ من قول الخطيب. و لكن هيهنا جاء في كلامه -بدل قول 
المصتف: «فمها» _-: «فى امف اانه فى كاها فيه». و لايخق أن تلخيض المصتف كلاقة 
ليس بحسن. إذ بهذا القيد تظهر فائدة هذه الصنعة و الوجه في حسنهاء و بحذفه تفوت هذه 
الفائدة, را راجع: : «الإيضاح» ج 4 ص 558 قال ابن يعقوب المغربي قارحا قتول النظيب: 
«مبالغة»: «أي: و المقصود من ذلك الانقزاع افادة المبالغة, أي إفادة أنّك بالغت في وصف 
المنقزع منه بتلك الصفة». راجع: «مواهب الفتاح» ج ؛ ص 54/8 و كلام الخطيب أيضابتامه 
نقله الحلى راجع: 500 - الكافية» ص /.”ء :و التعريف أيضاً نقله ابن حجّة راجع: «خزانة 
الأدب» ص 477. 


ولد 
ديا أن كوم عررك الععريد كقويه ول يق «الأودعدة بز سرع ".و فولتد تمان .+ 
َم فِيادَارٌ اخلد»' "!ا" 
و منها: اذ يكووايةون توح حرفيء كقوله : 
قلين بتقيت ارسصطان تعزو 
وي /5846/ آلعَتَائ أو وت 1ةا_اا 


١‏ وهذه الاقسام-أوان شئت فقل: الطرق - تبلغ إل ازعة أقسام رئيسيةٍ و هي: 
:]١[‏ أن يكون بحرفي: 
الف: بمن التجريدية؛ 
ب: بالباء التجر يدية؛ 
د: بدخول قي. 
[؟]: أن مكوق يدون الوسط حدر نا 
[1]: ان يكون بطريق الكناية: 
[4]: أن يكون بطريق خطاب المرء نفسه . 
وهنا أيحاث هامّة لابحال لذكرها في هذه التعليقة. فلتفصيل المقام راجع: «أنوار الربيع» ج 1 ص 
07. و المصدّف جاء بأمثاد لأقسام ١/الف؛١/د.؟,‏ و أهمل الأقسام الأخرى. 
اتفال المطبفايها ذا لمثال: «أي بلغ من الصداقة مبلغاً صم معه أَنْ يستخلص منه 
طبد بق اخرعه راجع: «الإيضاح» ج :ص 581" والعبارة بنفسها يحكية عن ابن مالك انفنا: 
راجع: «المعجم المفصل فى علوم البلاغة» ص .195١‏ 
“"'-:كريمة 1 فصلت . 
؛ - حُكي أيضا عن الجرجان أنه قال شارحاً هذه الشريفة: «و المعنى ‏ و اللّه أعلم _: إِنّ النار 
فى ذاذاو أن تعلم أن افق كا شين لاد يقال ان النار شبّهت بدار الخلد إذ المعنى على 
تشبيه النار بشيءٍ يسمّي دار الخلد, كما نقول في زيدٍ: انه مثل الأسد ثم تقول هو الاأسد. و اما 
هو كقولك: النار منزهم و مسكنهم». راجع: «المعجم المفصل ف علوم البلاغة» ص 5٠‏ 
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أراد ب «الكريم»: ل 


1 البيت عند ابن معصوم المدنى منسوبٌ إلى قتادة بن مسلمة الحنفيء راجع: «أنوار الربيع» 
جَ اص 5؟10١.‏ 

- لقد أجمل المصنّف في بيان الشاهد. و المراد: إِنّ الشاعر ليقل أو تموت نفسىء بل انقزع صفة 
الكرامة من نفسه فقال: أو يموت كريم؛ و هذا مبالغة في وصفها بالكرامة . 


و منهة: 
مخاطبة الانسان نفسه'" 


-١‏ هذا الباب لم يذكره الأكثر من البديعيين. حىّ أ ن الخطيب لم يذكره في كتابه الذي اقتق 
المصنّف أثره في تصنيفه ؛ و القيرواني و ابن منقذ مع إكثارهما للصنائع أيضاً لميذكراه. 
وهيهنا كلام يطول التعليق بذكره. و لكثا نجمله و نقول: 
نسب كل من الح و ابن حجّة و ابن أي الإصبع إلى ابنالمعتز أنّه ذكر هذا الباب لأوّل مرّقٍ ثم 
الخو مهاد + انين :هذا الثائن فق تم التدرع: إليك نص كلامهم: 
قال الحلّ: «و هذا النوع أدخله ابنالمعتز فى البديع و عده منه و ليس فيه شيءٌ منه». . ثم" ذكر أنه 
على الأكثر صفة حال واقعةٍء و في نهاية المطاف اعتذر عن ذذكره في بديعيته بقوله: «و لم يمكننى 
أن اخل بذكره» , را جع: شرح الكافية» ص 8١‏ . و قال ابن حجة: «هذا النوع . .م أجد 
ا ال ا ل 000 
السليم أعدل شاهدٍ على ذلك. ...وهو من أفراد ابنالمعتز». و فى خلال هذا الكلام قال ىا 
قال الح - : «ولولا أن الشبروع في المعارضة ملز مما نظمت حصاه مع جواهر هذه العقود. و 
نياية أمره أنداضفة نال واقعة قعةٍ ليس تحتها كبير أمر». راجع : «خزانة الأدب» ص ٠ ١4‏ وازكي 
الدين ا بن أبى الاصبع بعد أن : أجمل في «بديع القرآن» -حيث نسب الباب إلى ابن المعقزء لذكر 
أيتين على سبيل المثال له فصّل الكلام في نقده في «تحبير التحبير» ‏ فانّه ذكر أُوّلا البيتين 
الذي ١:‏ كرهيا ابن المع وهما: 0 / 
عَضَاق كروي ف الثقاء الزي به أمرثُ وَ مَن بعص اجرب يندم 
قصبراً ببى بكر عَلَ المَوتٍ انني أرى عارضا ينل بالموت وَ الدم - 


كقول المتسي: 
ليخ يي يو فال القنيفة الطن 1 تتم الا 5 


وفدا كير الوزيوف اق القرية بو النا نيوو كنا يُذكر فى المقاطع من التخلص فى الفارسية 


ثم أخذ فى الرد عليه قائلاً: «لم أر في هذين البيتين مايدل على عتاب المرء نفسه. إلا أنّ هذا 
التناعر ا أمر بالرشاد و بذل النصح و لميطع ندم على بذل النصيحة لغير أهلها و يلزم من ذلك 
ل ا للك 

أن يكون كناهداً على هذا النوع إلا قول شاعر الحراسة : 
افببول التفيى اق الخلا النوثها لك اليل ما هَذا التَجنّد و الصَّم 
ودين قرا يمن 1 «تحرير التحبير» ص 171 و انظر أيضاً «نهاية الإرب» ج /اص 
سين العو ان 3 اسع الدن أيدا كربا ناس ابووسيظة رامل 
كم” استحسن كلامهما. 

هذا؛ ؛ واظن أن ا ابن أبى الإصبع. إذ ليس في كلام ابن المعقز ذكراً لهذا الباب 
أصلاً!!. و البيتان | ان نسبها ابن أب الإصبع إليه كشاهد لهذا الباب وقع في كتابه و لكن 
عقوا اا وا سروه شوو مالايلزم» -: 
لا «اعتاب الشاعر أو الإنسان نفسه». راجع: «كتاب البديع» ص 5/ا نعم! اظنٌ أنّ هذا الباب 
هو وليد خطاءٍ وقع لابن أب الإصبع وله ث صا ر باباً ورد في بديعية كل من الح وابن حجّة. 
لاد قا بام دنم «الأيكقي خلة بو ااهنه ا 

وأطد اه 3 ره يما فرحو كان ع الحقيار 1 كيه واس نع امال 
المصنّف من قول المتنىٌ هو . ل تخاطبة الإنسان نفسه. و لكن الحق أنه ليس فيه لطائف صنائع 
البديع المعنوية . 

-١‏ راجع ديوان المتنبىي ص 81غ. و الشاعر يخاطب نفسه «حين قدم ابوشجاع فاتك المعروف 
بابجنون من الفيوم إلى مصير فوصل اباالطيب و حمل إليه هدية قيمتها الف دينار» فالشاعر 
يخاطب نفسه و يقول: «ليس عندك خيل و لا مال تهديه! إلى الممدوح فى مقابلة ما اهداه اليك 
فليسعد نك النطق على مكافاته بالمدح ان لم تعنك الحال على مكافاته بالهدايا». انظر: «العرف 
الطيّب في شرح ديوان أبى الطيّب» ج) "١‏ ص 0, 
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0 ؛' َ. 
كم كنول سيط لارام عدة مكل السااء تالا ندر 


«(؟)_(م) 


١يا‏ عمو قد لَآقَيتَ فَارِسَ بُهِمَةٍ ‏ عند آللَقَاءٍ مُعَاودَ الأقداء 
ينان حالم من سَناءٍ بَاهِرٍ وَمُْهِدذْبِينَ ممتلَوَحِينَ كرام 
1 يدعو إلى دوين الإلهِ وَنَصرِو وَإِلَآشُدَى وَسَرَائِع الإسلام 
1[ تيان عيه عَضُبٍ دَقِيقٍ ا ذي /0838/ رَونْقٍ يبرى آلقَمَادِ حْسَام 


م 


لت ل ا ل كذ 1ل 


أ.«المهمة» بالكم -: الفارس الذي لايدرى من ا قلعن شدّة ا «عند اللقاء» 
عند الحرب. «الأقدام»: إِمّا بفتح الهمزة جمع قَدَمء و إِمّا بكسرها: الإقبال. 

اأستا + بأهر»: علاءٌ غالتٌ. «متوكجين»: من التّاج. 

. «يبرى»: بقطع . «الفقار»: جمع فقرة الظهر. 


١‏ هذا كا ترى . فن الواضح أن لايصمٌ كلامه بعمومه. و لو أغمضنا العين عن قوله: «و كلما 
بذكن يكوة لفوعة إذمن القداهاك يا نيد غاط» التناعس شه متها ما لست بها 
خاطبة زو هد و لياه يه ؟١‏ - في النسخ كلها: عبدالود . 

؟- هو عمرو بن عبد ود العامري. من بنىي لوي, فرشي! قال الزركلى: «فارس قريش و 
شجاعها». راجع: «الأعلام» ج هص .8١‏ و هذا البطل هو الّذي قتله أميرالمؤمنين يوم وقعة 
ا لخندق؛ انظر الحكاية في «شرح نهج البلاغة» ‏ لابن بي الحديد طبعة بولاق ج “اص ,5٠١‏ 
«الروض الأنف» ج ؟ ص .15١‏ 

؛ - القطعة لم توجد في «ديوان أميرالمؤمنين» لا في طبعة دارالكتب و لا في طبعة دارا جبيل؛ و 
رواها الكيدري فى «انوار العقول» ص 585. 

59 ا هذه القطعة لهذا الباب. و شرحه عليها مع 
نفاسته و احتوائه على مسائل كلامية هامّةٍ لايرفع النقاب عن وجه هذا الاستشهاد. 


٠ ١‏ "> : وو ال مو ما متخو وروا موا ١‏ وات مول بوتي مارم لواو 6" رامت مجو يل للع اود وو هايا ودح لمعف ا الو عل ها ع اقم و هد يول وله لقا باحو الراح القراح 


.١‏ «مقدام» أي: في معرفة الله والعمل بمقتضاها. 

ثم إن في هذه الأبيات إشارة منه عليه السّلام - إلى استحقاقه الخلافة عن الى 00 
الله عليه و آله و سلَّم -لاستجماعه شرائط الإمامة .إذ قد اشترط أكثر المسلمين كال شاعرة و 
الأماية وغيرهم_كون الأمام من فريش ١١7‏ الّذين هم أشرف القبائل: لقوله .عليه السّلام : 
«الأم من قريشس»! "أ و: «الولاة من قريشس»! للم و اشترطت الإمامبة /5847/ 
دتري 15 ؛ لأ هاشم أشرف بطون القريش (0) و تقديم غير الأشرف على الأشرف قبِيحٌ 


- قال سعد الدين التفتازاني في عداد شرائط الامام: 002 تكون تكلنا سنا عدي 
ا عو اد ا 0 ولي كنانى». راجع: 
«شرح المقاصد» ج ه ص 577. و قال ابن حزم الأندلبى: «ثم” اختلف القائلون بوجوب 
ابام فل ركو امي در لدم روجع الصف روعي النازلا رجهور اليو إلا 
الإمامة لاتجوز إلا في قريش خاصّة من كان من وُلد فِهْر ابن مالك. و أنَها لاتجوز فيمن كان أبوه 
من غير بنى فهر بن مالكى. و إن كانت أمّه من قريش؛ و لا في حليفٍ ولافى مولى. وذهب 
الخوارج كلها و جمهور المعتزلة و؛ بعض المرجئة إلى أَنّا جائزة في كل من قام بالكتاب و السنّة. 
قرشيا كان أرجعريها أ ابن عبد و قال ضررّار بن عمر الغطفافي: إذا حي سف وار 
كلاهما قائ بالكتاب و السنّة فالواجب أ نْ يقدّم الحبشئ,. لأنّه أسهل خالعه إذا حاد عن 
الطريقة». راجع: «الفِصّل في الملل و الأهواء و النحل» ج 4 ص ؟507١.‏ و انظر: «أصول الدين» 
للبغدادي دص 5370. 

5 هذاالحديث ورد في كثير من مصادر الفريقين الروائية, فانظر: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 
1ج 74ص //ا, «مسند أحمد» ج “اص 181 «تهذيب تاريخ دمشق» ج ١‏ ص 171. و 
ذكر ابن حزم بعض طرقه في « الفصل » ج 4 ص ؟0١.‏ 

"- ما وجدت الحديث في طرقناء و لم يوجد في طرق إخواننا أهل السنّة و الجماعة إلا ما رواه 
المندي في «كنز العبال».الرقم 18١05‏ و البييق في «السنن الكبرى» ج / ص 157. 

؛- الظاهر ان سعد الدين التفتازان إلى هذا أشار حيث قال تتماً لاتقلا نه في عداد شرائا 
امام 0. ل لاوط ار ؛ يكون هاشمي»؛ راجع: الا الاصمي ا 11 ومانسيه 
المؤلف إلى الإمامية - و لاريب في أنه هو من أعاظمهم ‏ الظاهر أن هيهنا خلطٌ وقع بين شروط 
الإمامة واقعياً و بين مصاديق هذه الشروط في عالم الخارج فلم نر بين متكلمينا من اشقرط في 
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5 0 0 ِ 1 1 # 
ووذ "كوه عليه الفلا دوريق العاف و إل الخرهي إغارة لهذا 

ا قله ا ل ل ل 
العذالةاوالعطيمة ''”" ب الى فى لتنا لليدا ا" دك ]ف بن هتني جاوما فا تيم رين 


الامامة و فى الامام كونه هاشمياً كما اشقرطوا فيه كونه مقضيوها أعلم الثاين أسم التايى افعدل 
من كل والحد.من رقعة:وناتسر ا لارييه فق أن اننا المهديق الدين ضرت افيه قبرائط 
الأمامة كانوا قرشيين هاشميين و لكن ليس هذا بعنى أن الانخراط في بطن الهاشم هو من 
شرائط الامامة. و قال ابن حزم فى سرد الأقوال في هذه المسئلة: «و اختلف القائلون بان 
الامامة لاتجوز إلا فى صلبة قريش. فقالت طائفةٌ هي جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط. و 
هذا اقول أهل التسلئة و تهون المرحنة و ابعش ةنو فالعرطائده لاوز المتلافة الا ى .ولد 
اللثاين بو قية ا لطنئ ويغ افر ذا اوندكو دالت طائفةٌ لاتجوز الخلافة إلا في ولد كن 
أدطاتي روفاك يط اند عرو لشاحية. 5 و رولك شع اقيق ان نالشيم 2 مشايزونها ان 
الأع ره تضرووها اضل غودا لله بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب», راجع: «الفِصّل 
في الملل و الأهواء و النحل» ج ؛ ص 8. وانظر أيضا: «المغنى في أبواب التوحيد و العدل» 
القسم الاوّل؛ ج اص 555, «الشافى فى الإمامة» ج “اص ٠١‏ ١2؛,‏ و كلام روزبهان في نقضه 
على العلامة الحلٌ فى «اجقاق الحقٌّ» ج ١‏ ص ١5‏ 
- هذا أمرٌ يشهد لصحّته صعري التاريخ و مخض النقل, و قد طال الجدال و التشاجر بينهم و بين 
غيرهم من بطون قريش و لاسا بينهم و بين بن أميّة من حين كان هاشم و أميّد حسّين إلى 
القزا فل اقول بنى أمية. ولتفصيل بدء الخلاف بينهم راجع: «تاريحخ الأمم والملوى» ج "' ص 
07 ؟, و لتفصيل بطون قريش راجع: «مروج الذهب» ج " ص .51١١‏ 
1 أنظر: «الاقتضاد اهادي إلى طريق الرشاد» ص ااام انعنم ابو عوييا برأسه فى جواز 
إمامة المفضول !. راجع: «الفِصّل» ج 0 ص 6. 

راجع: «نهج المسترشدين» ص 17, «تلخيص الشاني» ج ١ص 18٠0١‏ «الإقتصاد الهادي 
إلى طريق الرشاد» ص 1834 «الذخيرة في علم الكلام» ص 455 «اللوامع الاللمية» 
ص 538. 

/ اليد الأخل لسري اللرتعى رسالة ‏ امراب شن الامسالة في المضمةة يبن فنه جتسم 
الخصعة عن مدى ما وصل اليه جُهد متكلمينا قديماء راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج 


٠ 3‏ 7" الدع ال ورا ل ل ال ارول الوا وم مق أ لق مال أو ولحل يو امار و حو مها ومتم ل به خم يها هد د36 زعا هك ته بها لوق “ور هكف مق رفحي هن هد يقر لق لاله الراح القَرَاح 


أهل السنّة , فا ل ل ن العصمة(١؟.‏ فنهم 
شارح المقاصد العامة النفتازانى/ "أ. فقال: «أسباب الخلافة القهر والغلبة, ففن تصدّى للإمامة 
بالكو وا الدلنةا لايع ديف 00000 اولمعا" كال ايها ««زق نيت 
طاعة الإمام ما لمبخالف حكم الشرع سواءٌ كان عادلاً أم جائرأ» (2). و قال امام الحرمين07),. 
«إذاظير الخووو الظل عن الاناءيو م ينف .يلتم القول :فلأهل الكل والقه أن متعوه قغلا ولو 


ص 520. ورك «اللوامع الالهية» ص 18 5, «مطلع الإعتقاد» ص 160. َ 
كال الفااية اليل والأل افيف الإناسقاو الافاغيلية إل أن الإماء فب أن يكون معهوها از 
خالف فيه جميع ال راجع: «كشف المراد» ص 5168. و قال فخرالدين الرازي: «قال 
أصحابنا [أي:الأشاعرة] و المعقزلة و الزيدية و الخوارج: لايجب أن يكون الإمام معصوماء و 
قالت الإسماعيلية و الاثناعشرية: يجب» عراجع: : «الأربعين في أصول الدين» ج ؟ ص 3175. و 
ار انا رجاه لماي و مرج بع الب ارين ا 10101 بل ذهبوا إلى عدم عزله مع 
ظهور فسقه, قال الباقلانى: «قال الجمهور مخ اهل الإثبات و اضتكات الحديث: لاينخلع 
الامام بفسقه و ظلمه بغصب الأموال و ضرب الأبشار و تناول النفوس المحرّمة و تضييع 
و 3 ا لي 
0 
رفسا وين ار ا ا ال د اج الي 0 
على أبيه وعلى الحافظ أبى نعيم الإصبهاني و الإمام أبى القاسم الاسفزاء بنى. أقام أربع سنوات فى 
الحرم الشريف فلقّب بإمام الحرمين. فعاد إلى نيسابور و عيّن كمدرس للنظامية. له من الاثار: 
«الإرشاد» . «غياث لمن والتياث الظلم». «مغيث الخلق» , راجع: «الأعلام» 6 ص 
وكا ززووفات المساتة ج ا ص 0, روكاةا سوج ا 0 «الكنى والألقاب» 
جص 05 «معجم الموْلفين» ج حن 14 «وفيات الأعيان» ج اص 387. 
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2110011111115 
بدل على ما قاله الإمامية .وهو المامةرياسة عاق على السلمين ف أمور اليو ان 
نيابةً عن انمو تمل اللاغليه و الاوسلي! ل نّ الرياسة في أمور الدّين لايت إلا بمعرفة 
الأمور الدينية و العدالة» /64839/ بل العصمة. و وجوب العصمة من حيث وجوب اللطف على 

له وهي لطفٌ لكونها أدخل في قبول الإمام - عليه التّلام -. 

1.و قوله ‏ عليه السّلام -: «و الله ناصر دينه -... إلى آخره -» إشارة إلى اشتراط كون 
الإنام متضوصنا عليه هق للدزو روبتو لشدى] هو طاهن» لإكدابية ١.‏ ' .قن الاعامة عل أررهة 
أنحاء: 

:]١[‏ امامة التنصيص؛ 

[1]و: إمامة البيعة؛ /5847/ 

["] و: إمامة الشوكة ؛ 

لازو افامد هو الفا 

والمعتبر عندهم هو الأوى و الأخيرة كيف و إذا نص لني نسل اللسسعلية و انوس 
على أمور غير ضدرورية كآداب التخلٌ و نحوها 9 يسوع أن : لاينصٌ على أمرٍ مهم في 
الغاية ‏ هو الامامة ‏ حيث فرغوا عن تجهير النبي: عاضل اللعليديو الفو سني عرو انسلو 

هذا ذا القول امتقو ؤ في «شرح القاصد» بلافصل عب نقله المصتّف عن التفتازاني, و أن ظَنَا 
تأساغال د 1 الصف اقتبسه من هناك راجع: «شرح المقاصد» ج 6 ص 1 
- التعر يف حر يوجد فى شرح الحقق القوشجي على التجريد. راجع: «شرح نجريد 
الإعتقاد» ص 16". 
-١‏ قال الشارح القوشجي: «اختلفوا في أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوّة اف ل 
على تقدير وجوبه على اللّه أم علينا. عقلاً أم سمعا. فدهت اهل الدئة ال الدنواهث بعليا 
سمعاً. و قالت المعقزلة و الزيدية بل عقلاً. و ذهبت الإمامية إلى أنه واجبٌ على اللّه عقلاً.... 
فيك المتوارع إل النعين راع نطلفاً أ لسري ار ان يي 
الاموبن: ٠وذهب‏ الفوطي إلى عكس ذلك». راجع: «شرح القوشجي على التجريد» ص 
6” وانظر أيضاً: «شرح المقاصد» ج ه ص 750. 


0" ال 


تهات ] ار فوتودا الابقا ضيه حوره ننااعية الانانية ادكو لاط عله 
لا اللَّهِ و لاتتحمّق الامامة إلا بالتنصيص !"ا 

/. و قوله - عليه السّلام -: «شهدت قريشن ... إلى آخره -»: إشارة إلى أفضليّة الإمام - 
كما هو المعتبر عند الإمامية , لقبح تفضيل المفضول على الفاضل عقلاً 

وقول أي فراس 0 
للدت بين القن كلك يي «١‏ تبناذية بالشلر خير فصب 


- 
نل 


"و ليَبْقَ مِقٌ غَيْرٌ كَلَبٍ مُسَيّعَ وَعْودٍ عَلَ ناب الزَّمَا جاو رية 
ْ الشرح : 
أ.«ندبت» ‏ بصيغة المتكلّم -: من ندبه إلى الامو 5 دعاه. والمراد ب «النجيب» و«خير 
بحيب ): نفسه 


؟. «مشيّع» ‏ بصيغة المفعول ‏ أي: جنازته. أو مسافرته. و المراد ب «العود» إِمّا عصاه. و 


- هكذا العبارة في جميع النسخ . 

- قال الحقق الطوسى: «و العصمة تقتضى النصّ». و قال الشارح القوشجي في شرحه على تلك 
الففنة عق إن الفضمة :من الأمور الفية الى انها الا عام السترائر :نيه ان يكون 
000 اللّه». راجع: «شرح القوشجي ع تجريد الاعتقاد» ص /7537. 

؟- هو أبوفراس حارث بن أب العلاء سعيد بن حمران التغلبى. ولد بمنبيج سنة 7٠١‏ هق. و قتل 
في تدمر سنة 501 هق. وكان حينئد ابن ثلاثةٍ و سبعين سنة. رباه فى صغره ابن عمه سيف 
الدولة أمين اللي الم لمتكم موده متك هد "تقول امن الممض سل 06 
هدق ولا مات الأمير سيف الدولة أراد النيابة عنه و استخلافه في جميع نواحي دولته. فالتق 
مع أبيالمعالي سعد الدولة خليفة سيف الدولة و ابنه. و في هذا الإلتقاء قتل و انهزم جيشه. له 
ديوان شعرٍ طبع مرّاتٍ كثيرةٍ. راجع: «الأعلام» ج " ص 06 «أمل اللوع ص 014., 
«روضات الجنا تاج "ا ص 3١0‏ «ريحانة الأدب»ج لاص "3١‏ «الكى و الألقاب» ج ١‏ 
ص ١71‏ «معجم المؤْلفين» ج اص «وفيات الأعيان» ج ١ص ٠١07‏ «تهذيب تاريم 
دمشق» ج اص 475 «يتيمة الدهر» ج ١‏ ص ؟5. 

؟- راجع: «ديوان» أبى فراس ص ”75 
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نا عْظْمِهِ بحازا. «على ناب الزمان»: على ضرسه. «ء ل ب )0 : 002 
وفى هذا المصراع توريةٌ مرشّحةٌ بالنسبة إلى عود الصليب . 


وقول أبى فراس أيضاً حين أسر في الثُوم إلى سيف الدولة يغريه لفكّه عن الإسرا '. 


ال ا ع 2 م د م 
١‏ دَعَوتُكَ للجفن القَرِي المسبَدِ عدن :كدي الجديل اله 
لل وال واد 101 عيب ار فك 
7 6 1 2 1 2 


دس راش 2 7 2 5 7 ل 
٠. 6 5 ٠. 7‏ 2 5 هه 6 ص - 
.وَلازل عنى ان شخصا معرّضا تنبل العدى إن 2 نيصث فكان قفد 


687 ومورزنب دهر جالروى متزعرى 


81 سيا تتبن تافو يكبل اداه 
0 ِ 2 5 0 6 ع 
/ا. 2 , 5 | | َومَة ٠.‏ أ 8 نتها 
2 2-6 007 - 11 سيه |5 
وه فى خَلَاصِى صَادِقَ الْعَرْم وَ اقعدٍ 


و 
ع 


-١‏ يحكى لنا التاريخ أ أنافراس أسر مده ثانية سنة ١70ه.ق‏ - بعد أنْ أسر مرّة أولى في شبابه 
- بيد الروم. فاقتيد إلى القسطنطنية, و لبث في الاسر أربع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولة. و 
سبب هذا الإفتداء هوقمنائد كان برسلها انوفراس مق الروع لبه يدعوة إلى فكددعن السو 

ظ الاتتد ووه د ننس تدعا لع وقطب د« وعانة اذه :ارون عااتزكه اؤنكانس نه القع 
وكانك اناس كلوة: الادق: ليه لولاها لما ترك شيئاً مره من الشعراء العادّيين»؛ راجع: 
«ايجانى الحديثة» ج ٠‏ ص >؟. و الحؤة أن لاخلاف فى لطافة هذه القصائد و جمالاء و لكن 
لبست هذه فحسب سبباً لوده و سهرّه بين الأكابر من الشعراء» بل ديوانه ملو ا خلّد ذكره و 
اوداك كلد سن فس مسرا الا ممح رو ا ساعد اا و1 10 
العا كاك قر ل دووف و الشعريلك وختر بملكي» ‏ يعنى: امرءالقيس و أبافراس -. راجع: 
«الأعلام» ج اص .١10060‏ 


© © © © هه هه وه اه واه 
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4 يُدافِعٌ عَن أحْسَابكُمْ بِلِسَانه 


د م 6 ع لوكي ىق ه6٠‏ كه 20 
.٠‏ متى تخحلف الايام مثلي لكم فتي 


افوا نكا سباءة عقاف 
5 إِنْكَ لَلْمَولَ الذي بك أَهْتَدِي 


. فَيَا مُلْبيِى التعمى التي جل قَدرُمًا 


طويل جاه آلسّيفٍ رَحبٍ الْمْقَلَد 


ع ار م 0 ءٍَ 2 و 72 2-0 
وَانت الزذى اهديتنى كل مَقصّدِ 
ع ل 1 0 2 سَّ 
مشيّت امن فوقٍ اعناقٍ حَسَّدِى 

ءءء ل 2 2ك و2 # )١(‏ 


أ. «التسسهيد»: التاريق. «التشريد»: الطرد والتفريقء يُقال: شرد البعبر: نفر. 
'؟. والمراد بقوله: افيقطدا بن إلى اخره -»: نفسه. «فكأن قد» أيى: قد 5 


؟. و «جلادقى»: قرّق. «التجلّد»: الصير. 


©. «ريب الدهر»: نوائبه. 


-١‏ راجع: «ديوان» أبىي فراس ص ٠‏ و أنبّه على أن البيت ٠7‏ - على حسب ما فى المتن لم 
يوجد فى الديوان. وانظر أيضا: «يتيمة الدهر» ج ١ص‏ الى «الروائع» الجزء المخصّص 


بأبيفراس الحمدانى ص 56 . 
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١‏ «بكل مسوّد» أي: صار سيّداًء كا يُقال: «تفقّهوا قبل أنْ تسرّدوا». أي: تعلّموا العلم ما 
تم صغاراً قبل أنْ تصيروا سادة فتستحيوا أَنْ تتعلّموا العلم بعد الكبر؛ أو قبل أن تتزيجوا - 
من قولهم: «استاد الرجل»: إذا تزوّج في سادةٍ . 
7. «مها أكرومة»: الضمير مبهم دك ا كرو 
/. «أشرق العدى» أى: إليهم. «عواد» أى: معاود الاقدام. «معود»: من العادة. 
١١.«سيّدان»:‏ هذه التثنية من قبيل خطاب الإثنين, كقوطم: خليل و صاحبي» ونحوهما. 
0. «أخلقت» أى: رت تلك النتعمى التي كالقّياب . 
وقول خبران العامري في/5848/ أحمد بن دراج القسطل 7 .)١‏ 
١لَكَ‏ آلخَيرٌ قد أوقَ بعَهدِكَ خَيرَانٌ 


هو لفق اي عل الححيين جرهان 


سمه 2 68 سس ماه 7 


-١‏ كذا في جميع النسخ. و لاريب في أله خطأ بو الصحيح: ؛ «قول أحمد بن دراج القسطل في 
خيران العامري». إِذ ‏ مع أن القصيدة فففواطة في عداد أشعار ابن درّاج -م يعهد مدح الخلفاء 
للشعرا! . و الشاعر هو أبوعمر أحمد بن تحمّد بن العاصي بن أحمد بن سلوان بن عيسى بن دراج 
اين القسطلى؛ الشاعر الكاتب. كان كاتب المنصور بن أبىيعامر و شاعره. قال الثعاللى 


في حقه: «كان بصقع الأندلس كالمتنيٌ بصقع الشام». . ولد سنة /1ا78 ه تو و اسان ١"3غع‏ 


هق. راجع: «يتيمة الدهر» ج كص 3٠١68‏ «الأعلام» ج ١ص 2١‏ «وفيات 


الأعيان» ج اص 130. 


0. /6440)/ مَوَائْل ترعى فى ذرَاهَا مَوَائَلا 
5 ٍ- 2 ,لوت 26 و 
ك+قغقعحخعبدت فى اللمججاهلبة اوتان 

.وي طني أسمآلٍ آلهقريب غَرَائْبٌ 


ع .ى ”وعء 5 م 2 م 
/. لجدددن ق الا حشاءِ حر مصائب 


4 إن سَكََتْ عَنَا آلوْيَاحٌ جَرَئ ينا 


ا 7 


١‏ راجع: «يتيمة الدهر» ج اص ,٠١6‏ «اليجانى ا حديثة» ج ص "٠١‏ حيث يوجد بعض 
أبيات القصيدة في هذين المصدرين. 


الصنايع المعنويّة / مخاطبة الإنسان نفسه جه 00000000 0 . 


الشرح : 

"؟. «زغرت» -_بالزاء و الغين المعجمتين _: مدت و إن كان الذال اليجلة والغتن العضية 
فعناه: دفعت. «غربان»: جمع غراب. 

؟. «ثبير و ثهلان» - فى وهم ثاء مثلّئةٌ : جبلان, و قد شبّه الموج بهما. 

نامو نل اميق الذ لل كه الجبل» و الموثول: /5449/ الموصول. «موائلاً»: جمع موئل. 
أى: ملجا و منجا. 

". «الأسمال»: الآنوائ المتلقة عقاف القلي مجاه أسويداله: 

.و «غيض»: نقص. «قترمهن» - من مرى الناقة يمرءها -: مسح ضيرعها فأمرت هي 
درلبنها. و مري الشىء: استخرجه -ك: «امرتاه» . و ذا كان الامور الغريبة و النادرة يبدوا 
من الغرباء في الأغلب وأعك ساهو لز ذه أعاجين! "١‏ رزو ل قياف فين با كتهو اسان 
غزباء وال تقاف اقلينا الاق هودق حقو أ انذااعجا بي دن الشق اه وهنينا فعضا 
حدينةٌ وبعضها قديمةٌ. 

مبادي غرائب: 

اميا اها يوان يري منها الاإنارة و هي تزيد ظلام ليل المصائب؛ 

لوا اه إذا نتقص ماء,البحر من شدّة حرّها و تجفيفها يزيد ذلك الماء من دموع يديره 
الأحزان ؛ 

.و منها: /6840/ أنه إذا سكنت الريح حركت السفينة تنقّسنا الصعداء ؛ 

4 آءولاقلى» العيون و الآذان: لأنّ يع أغظذاتنا مق شه رجاتنا صارت عيوة التجاءءو 


اذان المبئى. 


الى بود دا : أنّ من يريد ذكر الغرائب و الأعاجيب .يسندها إلى غريبٍ من الغرباء, 
كا حر يري - حيث بحدث لنا حارث بن همام أعاجيب عن ابي زيد السرّوجي يات ويقول- 
حكاية عن حارث حينا يسال تلميد أى يد عنه _: «هذا ابوزيد السروجي سراج الغرباء», 
راجع: «مقامات الحريري »».المقامة الأولى ‏ الصنتعانية - ص .٠‏ وكذلك أبوالفتح 
الإسكندري و غيرهما من الغرباء الذين يحكى عنهم خوارق و اعاجيب معجبة . 


0 ا 


والحاق «نون الجمع» بالفعل هنا من باب «أكلونى العو ييف" 0 


نف لمان فيا منص الشعاة عق عد عر قندة اللغة الفنيلة وروبات أكلويق التراغيف»» 
وهي لغة بنوالحارث بن كعب. حيث «إِنّ الفعل إذا أسند إلى ظاهرٍ ‏ مثنى أو بجموع أ فيه 
غاامة ادن عق التقده أو الجسيع ماقتو لوقاف الريدان«تواقافوا الزيذ ونون فتن المتدات» 
فتكون الالفتعو الؤاو يق اللون رونا ندل على التثنية و ا جمع. كا كانت التاء في قامت هند 


خزنا تدل على التانيث عند جميع العرب»., راجع: شرح العلامة ابن عقيل المصري على 
الخلاصة» ج ١‏ ص 418. 


0007 
اله / .عه (؟) 


-١‏ في جعل المبالغة من أقسام ل حا اي تقالو اللبالفة مباننا 

هي مقبولةٌ و منها ما هي مردودة»؛ فارتقب 5 
8 و 500000 

[الف]: فابن المعقز سمأه: «الإفراط في الصفة». راجع: «كتاب البديع» ص 10. و تبعه في هذه 
التسمية ابن أبىالاصبع في كتابيه. راجع: «بديع القرآن» ص 05؛ 

[ب]: وسمأه تعلب: «الافراط فى الاغراق»؛ راجع: «قواعد الشعر» ص 5؛ 

[ج]: و سمآه ابن الأثير: «الاقتصاد و التفريط و الإفراط»؛ راجع: «المثل السائر» ج ١‏ ص /اا؟؛ 

[د]: وسماه الحاتمي: «التبليغ», راجع: «حلية الحاضرة» ج ١‏ ص 100 , و حكاه ابن ابى الاإصبع في 
«بديع القرآن» ص 05. و الحلٌ في «شرح الكافية» ص .15١‏ من غير نسبةٍ إلى الحاقي. و . 
انظر ايضا: « كفاية الطالب» ص 51١؛‏ 

[ر]: وقال ابن منقذ: «سمأه قومٌ الإفراط و الغلوٌ و الاإيغال و المبالغة» , راجع: «بديع القرآن» ص 
0. والظاهر أنّ هذا وَهَمٌ فا عدى الأَوّل و الآخرء إذ إذ الغلوٌ من أقسام المبالغة لا من أسماء 
هذا الباب. و الاإيغال باب آخر لاتشابه بينه و بين المبالغة إجمالاً واتلضيا. وقول ابن رشيق 
حيث قال في مفتتح باب الإيغال: #رزودقو ضرتفن المبالفة كا قذمت إلا الدق الفواق خاصة 
لايعدوها» ‏ راجع: «العمدة» ج ١ص‏ 1051 _كلامٌ لايسمع, إذ تطوّر معنى هذا الباب حتق 
صار باباً عليحدة يبحث عنه تارةً في البديع و تارة أخرى في علم المعاني عند البحث عن 


أدوات التطويل. 


وهى أن دعر بلوع أمر فى الشدّة أو الشف ا مس ا را 


قسموها إلى : 


:]١[‏ التّبلِيغ؛ و 


[س ]: ونه قدامة: «المبالغة», راجع: «نقد الشعر» ص .0١٠‏ و هذا هو المتبع بين البديعيين. 
١‏ إن هذا التعري قي أسلونةمداتة من قوال اطي حيث :قال::دو المنالقة أن يداعي لوضف 


بلوغه فى الشدة أو ا َ 5-06 عدا سحعيلا أو,مسفعدا لتلديظلة أنه غير متناهٍ في الشدة 5 
الضعف راجع: «الإيضاح» ج ل حت كأنه 5007 


لكن هيهنا ملاحظتان؛ 
الملاحظة الار ا : 
إن قوله: «يدعى بلوع أمر في الشدة والضعف» بدل قول ا لخطيب: «يدعى لوصف بلوغه ف الشدة 


و الضعف» ليس بحسن. ٠‏ إذ مع تساويها في اللفظ ليس تعريفه على مستوى تعريف الخطيب 
ىا ا «الأمر» في كلامه ببعنى «الوصف» في كلام المنطيب دَاذ لمعك المالفة ل 
لتوضت :لعن ع طكة قله ضهنا برو مق الدن أن الفط وا اومن ينا احمين م نكاد 
ا ا ا 
تنحصر بالوصف. فابن المعتز مع خلرٌ كتابه من تعريف الباب يشير كلامه في تسميته بما قلنا. 
حي ١‏ بالإفراط في الصفة. راجع: «كتاب البديع» ص 5!؛ و كذلك قول الحلّ: «المبالغة 
إفراط وصف الشيء ...». راجع: «شرح الكافية» ص .١6١‏ و من البديعيّين من ليس كلامه 
بهذه الدرجة من الوضوح, كقدامة حيث أن المبالغة عنده من أنواع نعوت المعاني؛ و كاين المنقذ 
حيث قال: «ا' ن المعق إذا زاد عن 0 عي شالف »: راجع: «البديع 2 البديع» ص .١٠606‏ و 

كالعسكري حيث قال: : «المالغة أن ن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته . .. ٠»‏ راجع: «الصّناعتين» ص 
”. والكن لاشكى أن المراد من «المعنى» عندهم توصيف الشبىيء ء بشىءِ ارا سق 
كله اتا 3 فعله الواتدر 1 الملل والخطيب: و الاعراض عن اضمارها و 


اسه اناد 
ل ا ا يلخا 


الضعف »؛ و لعلّه فعل هذا اعتاداً منه على ذ فهم السامعء و لو لميفعل لكان أحسن 


الصنايع المعنويّة حاتف 


[1]: الاإغراق؛ و 

[6]: الغلو/" . 

لان 2 "مدعنا كا كن يله وعا دة ف «تبليغٌ» د كفو ل اموق 2 امس 0 
فَعَادَى عِدَاءَ بَيِّْنَ كور وَنَعْجَةٍ دراكاً كلم ينْضَحْ ما 0000 0 


نت فيينا مد هبان: 

لأوّل: مذهب من جعل المبالغة باباً واسعاً يشمل التبليغ و الإغراق و الغلو؛ 

اذك ملاعاي نسل ار ميوموه نبا رادجل اسل :وال نارون ها لاي 
الإغراق و الغلوٌء و لم يعرفوا الفرق بينه|». راجع: «شرح الكافية» ص .٠6١‏ و هذا ترى أنه 
قد عقد الباب 0١‏ من كتابه لشرح المبالغة و الباب 0١‏ لشرح الإغراق و الباب "0 لشرح 
الغلوٌ؛ وكذلك فعل ابن حجّة, فعقد ثلاثة أبواب كل باب لواحدٍ من المبالغة و الاإغراق و الغلو , 
راجع: «خزانة الأدب» صص 1/771//1770؟!؛ و ابن رشيق حيث بحث عن المبالغة في 
الباب 07 و عن الغلوّ في الباب 045, راجع: «العمدة» ج ١‏ صص 115/١11؛‏ والعسكري 
حت عد لقص من البات:ة للغالنةاو الفضّل انق تفس البدات الغلن راجم: 
«الصناعتين» صص 28 اام 

والمصنّف تبع الخطيب حيث قال: «و تنحصر [أي:المبالغة ] في التبليغ و الإغراق و الغلٌ». راجع 
ا )ص 509. 
ةا ل تن هذا للقي الس عد الاستقراء ‏ بل بدليل السبر و التقسيم و إحاطة جميع 
أقسام المبالغة. و انظر: «مواهب الفتّاح» ج 4 ص 503: 

- هو امرؤالقيس بن حجر بن حارث الكندي. املق بال ملك الظليل الكو ترات امزنة 
طوال حياته -. أعظم شعراء العرب و أميرهم .أخذ الشعر عن مهلهل و كان خاله -. فشرع 
في التشبيب و هو صغير :فاده أبوهد تو كان فلك اسد بو غطفان - إلى حضرموت لينته عنه 
فاكثل منة توه قبريت ا لبس وكان سكن به حقٌ قُتل أباه. فنبض طلباً لدمه, و له فيه أشعار. 
له ديوان صغير. مات سنة 8١‏ قه. راجع: «الأعلام» ج كص 2.١١‏ ««خزانة الأدب» - 
للبغدادي -ج ١‏ ص «ريحانة الأدب» ج اص 0 «معجم المولّفين» ج اص .52١‏ 

- راجع: «ديوان» امرىء'القيس ص ؟؟, و انظر أيضا: «جمهرة أشعار العرب» ص ؟١٠.‏ 

ه-البيت من شواهد الخطيب فى الباب راجع: «اللويضاح» ج ]ص 501. 


حف سا امسو و يكيرنا ارات 


وَإن كان مكنا علا لأعادء ف «إغراقٌ» 7 5-5 

اله ا 1 كر ل لاوا تان 

وإلااف: «غلبٌ. 

قالوا: المبالغة منها ما هي مقبولةٌ و منها ما هي مردودة؛ فالمقبولة هي التبليغ و الإغراق و 
بعض /5849/ أقسام الغلوّء و هو قسمان: 

أحدهما: مايدخل عليه ما يقربه إلى الصحًّة ‏ نحو «يَكَادٌ» فى قوله ‏ تعالى -: 8 يَكَاد زَيمهَا 


بض ءُ وَ أو 1 مسسه مسّسة نار » 6 0غ 
و ثانيهما: ما يتضمّن حسن تخييل ا 
7 2 رت ا مع سرس 
خسم ث سَنَابكُهَا مَل يا ع را أو تتفي حَتقاً حَلَيدِ لمن "(1١١‏ 


الى أ كلها تقول الع أن يفضي قكشونا النضال علي الآ أخعين الشعر كني ار 
هذا استدرك النابذة (1) على حكان! ' ١‏ في قوله: 


١‏ - البيت لعمرو بن الأيهم التغلبى. نسبه إليه ابن رشيق؛ راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 7 10.و انظر 
أيضا: 00 0 لامي 2 
ا اص 1ل السقا ا 189 5 ا 51. 
:“"'- كريمة 6" النور. 
العبارة و كذا المثال مأخوذ من قول الخطيب. راجع: «الإيضاح» جج 5 ص 77 
- مضى مثا القول في ترجمة المتنىٌّ. راجع: ص "١‏ التعليق .١‏ 
1 - من قصيدة نونيّةٍ له مطلعها: 
ا ع رم 2 
الحبٌ مَا مَنَعٌ الكلام الالشنًا وَألَدَ شكوّى عاشق ما أعلنًا 
0 «ديوان المتنئّ» ص "0 «العرف الطيب» ج ١٠ص .,"١١‏ 
البيت من شواهد المخنطيب ف الباب ايضناء راجع: الماع :ص 7175,. 
4 - نأقي بتوضيح حول هذا الرأي و هذا الكلام فيا يأتي من تعليقاتنا على الصفحات التالية . 
9 - هو أبوأمامة زيد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المغخري. شاعرٌ جاهلى. بل كان من 
أعاظم الجاهليّين وكان في عهده ذا رياسةٍ مقبولةٍ بين الشعراء. حتق نهم كانوا يعر ضون عليه 


الصنايع المعنويّة / الُبالغة ابيا امن ودر ورا بجر انا لم ا ا 


نا آلقنَاتٍ آلفْدٌ يَلمَعنَ بالضّحَى وَأسِتَائي قلعن فخ جد وي 
حيث استعمل جمع القلّة اع : «الجفنات» و «الأسياف». فإنّ جمع المؤئّث السالم كجمع 
القلذدارواسيف ذ كريرقت الضحوة و هو وقت تناول الطعام ؛ و حيث قال: «يقطرن» دون 
يسلن أو يفضن؛ واستعمل «الغرّه و هو جمع الأغرّ وهو البياض القليل في جبهة الفرس و 

الليكن ع أو متناو | متتليم ا لزذما حا يصييقة المنرق يرو نما رضيقة ان الع وا 
و احس و عاك عاد عن بعض هذه ب "!أن في « يقطعن» دلالةٌ علي حدّة اللعيت 
-فإنّهِ إذاكان حديداً في الغاية لايسيل الدّم -» و بأنّ ذكر وقت الضحوة لبالغة اللّمعان بخلاف 

ما إذا قيل ب «الدّجئ»:/41ه0/ 


و قول/ ؟) من قال: أنّها مردودة مطلقا ‏ لأنّ خير الكلام ما خرج مخرج الحقّ و جاء على 


أشعارهم في سوق عكاظ في بحل تخصوص بهء منهم الأعشى و الحسان و الننساء . كانت له 
صلةٌ بنعران بن منذر أوَلاً حق تشبّب بأحدئ زوجاته؛ ففرٌ من عنده, مرجع و عقدت بينها 
تحاببٌ ثانياً . له ديوانٌ صغيرٌ جمع فيه بعض أشعاره. توق سنة /١هق.‏ راجع: «الأعلام» ج ١‏ 
ص 05 «معاهد التنصيص» ج ١ص‏ 5", «نهاية الإرب» ج “اص 094., «روضات الجّات 
ج "اص 00 «ريحانة الأدب» ج 11ص /الىل «معجم المؤلفين» ج ] ص ١88‏ . 

. قد ذكرنا فما سبق نبذة من ترجمة حسّان, راجع: ص التعليقة‎ -٠ 

١-من‏ قصيدة مطلعها: 

أ تَسألٍالة بعالجديد الكل بمدقَع أشداخ فبرقة أظل) 

راجع: «ديوان» حسّان بن ثابت الأنصاري ص ١‏ . 

١‏ - حكاية هذا الاستدراك موجودة في كثير من المصادر ك«أنوار الربيع» ج ان وك 
ابن معصوم المدني منافسةً بين حسّان و الخنساء فيها استدركت الخنساء على نفس البيت ثمانية 
استدراكات, و هى أحلى و أعذب ثما نقله المصنف, راجع: نفس المصدر و الصفحة المتقدم 
ا ْ 

ات الحوات سماخو من «أنوارالرسع ةع ذافن 1104 
14 - هذا تعقيبٌ على قوله فها مضى: «قالوا: المبالغة منها ما هي مقبولة و منها ما هي مردودة »؛ 


فههنا أقوال ثلاثة نه : 


منهج الصّدق ؛ 
سخيفٌ جدأ!ء لأنَ الشّعر إذا خرج مخرج الصدق و لكن كان له معنىً ظاهريٌ مبتذل لم يكن 
له وقح عند أولي الأذواق السليمة!١'؛‏ على أن أكثر المبالغات حقّ و لو بالتأويل, و لاسيًا فى 


[الف]: اقول نب السك مقيواة وطلفا و لةتردوة مظتنا أى بيطي اتكنانها فقيو ل وفضن اخ 
مردود - و الخطيب يرئ هذا القول إذ قال في مفتتح الباب: «و منه المبالغة المقبولة». راجع: 
«الإيضاح» ج 6 ص 807 مشيراً إلى أنه منها ما هو مقبولٌ و منها ما هو مردودٌ _؛ 

[ب]: القول بأَئّما مردودة مطلقاًء أي: ليس فيها ما هو مقبولٌ أصلاً 

[ج]: القول بما هو أعلى من القول الأوّلء أي: إِنّ أكثر المبالغات مقبولٌ ولو بضرب من امجاز. و إليه 
أغار المضلت فم رات ينين كلاف تمت يقول: تاغل أن أكثل البالغات عدو و لو بالتازيل» 

و هذا قد ذهب بعضهم إلى أنّ هذا الباب ليس من علم البديع في شىيءء بل لم يعدّوه بعضهم من 
حاسن الكلام. قال ابن رشيق: «و الناس فبها مختلفون. منهم من يؤّثرها و يقول بتفضيلها و 
يراها الغاية القصوى في الجودة.... و منهم من يعيبها و ينكرها و يراها عيباً و هَجِنَة في الكلام 
ا تحكى يعن بعص امداق ينس القع اند كالم وستصوها من لمن تمك بن هنا 
الكلام»؛ راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 154. و قال ابن حجّة: «المبالغة رن يحاسن هذا 
الفنّ عند الجمهور .... و منهم من يعد المبالغة من حسنات الكلام .... و عند أهل هذا المذهب 
نَ المبالغة متسفر عن غير التهويل على السامع و لميفر الناظم إلى التخييم عليها إلالعجزه و 
قصور همّنه عن اختراع المعاني المبتكرة, لأئّها فى صناعة الو لا لريب 
أعنيهاء ايراد المعاني الغريبة. فيشغل الأسماع إننا فى ال واتنويل»: راجسة 
روكوانة الأدى” ص 520. 

وارق ان : السرّ في هذا الخلاف هو الخلاف في أن الحسن من الشعر ما هو؟ و أن" القبيح منه ما هو ؟. 
وهذا شبىيء نبحث عنه في غاية الإيجاز في التعليقة القادمة عند ما يشتغل المصدّف ببيا ببيان دليله 
عل قوالة لوم لح ا سوسا ماع 

١‏ - هذا هو السيّ في الخلاف فى أن ن المبالغة هل هي مدوحة و معدودة في عداد صنائع البديع أم 
هي مذمومة و ليست من هذه الصنائع. إذ منهم من يرى أن الشعر الححسّن هو مايكون مرآةً 
للواقع من غير أن الكو فب لد 'و يستدلون بقول الحسّان. 

ولالتوهير حر فر عَلَ الأنام قَان كيساً وَإِنْ حمقاً 
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فى ل ف 3 
7 كير اقلا او ور ج26 ف هخ رمك ووه تو با توح إل زو يه - وله ول ها تقر لون ون ولو ان 


حقٌ الإنسان باعتبار جهته النورانيّة و وجهه إلى اللّه ‏ تعالى )١7-‏ 


ةقر 

١.مَرَخ‏ آلصَبَابٍ بِحَبَكُم أُفَيتهُ 
0 لذي لو مَدٌ بى ين تَحُوكٌ 
"كيف آلتَّعَوّضٌ لِسُلرٌ وَ حُبُكُم 
# لهم دا في أل واد أجده 


َ مر في كلف يكم قَصَيئهُ 
0 بحرت ليه 

حُبٌّ ينام الشجاب كزية 
زود كنا كل دوك 
قاس عَلى آلقُشَاي قلت قَدَينها 


/50ه5 حب 


4 َالو احَبِيبِكَ فى سج مُسرِفٌ 

١‏ ومين كَلَقٍ عَلَيهِ تخلصاً 

1و لو آستَطعتُ يكل إثم فى آلوَرَى 

الشرح : 

ارط الشباني أله قوله: «أفنيته»؛ نعم ما صنعته أيا العاشق الصادق المفني الفاني!, 

فلك الغبطة العظمئ و 2 جدوئ لك أجدئ من الوجد و الهوئ, و اقرء من القرآن قوله 

- تعالى -: لا بك عَوَانٌ 14" قل العشق ثم ذرهم و لاتبعه بئمن بخسٍ!. «الكلف»: الولوع 
بالشيء مع شغل قلب و مَشقَّ «قصّيتةه_بالكعديد_:أقمهه - 


ااه حين انه ناا ميث كقال ١|‏ اشيم نذ مدنا 

راجع: وخرانة الأدج )عن :120 و هنهم بمو عرف أن لسسع نهنا كان أكذب فهو أحسن. 7 
يستدلون بقول من قال: «أحسن الشعر أكذبه» , و بقول النابغة حيث قال: «أشعر الناس من 
أستجيد كذبه و ضحك من رديئته», راجع: نفس الصمدر السابق ذكره؛ «العمدة» ج ١‏ ص 
4. والمصئّف يذهب إلى هذا المذهب الثاني و يشير إلى صحّته حيث يقول: «لأنّ الشعر إذا 
حرج رج الصدق ...» . والحقّ أن كلامه مع لاريب فيه. حكى ابنرشيق في مختتم باب 
«حد الشعر و بنيّته»: «أنّه سئل عن معتوه: ما أحسن الشعر؟ 

فاجاب: ما ليحجبه عن القلب شي ء». راجع: «العمدة» ج ١ص‏ 05؟. ولاشك أن الكلام مهما كان 
المع ع 
بهد فيل من المصنّف غريبٌ في هذا الباب جدّاًء و إِنّه و إن كا نحا ولكن لامسمم نظائره 
فق علوم الأدب و فتون البلاغة . ؟_كريمة 18 البقرة . 


3 «و أنا الذي 5000 5 -»: نظير قول القائل: 


إِنْكَ [ ودء وى وَ دون زَورَاءُ اث مُترع بَيُونٍ 
١ 0‏ 
لَقُلتُ لكيه لمن يَدعُوني! ١‏ 


١‏ «السلقٌ» مصدر ينأ عته أي : نسية. 
١‏ ري أكتمه. 
©. «قاس»: من القساوة. 


1 «أروم»: فضي 


02 لشعود زائدة 


35 


0 


لم يسم قائله, انظر: شرح الشواهد» ‏ للعيى دج “اص 57, «جامع الشواهد» _الطبعة 


الحجرية ص .8١‏ و الشطر الأخير أورده ابن هشام, راجع: «مغنى اللّبيب» ج ؟ ص 1/07 


- هو زهير بن أبي سُلمى ربيعة بن رياح المزني» حكيم شعراء العرب و واحدٌ من الأكابر 


الثلاثة في فنّ الشعر. ولد مرّيتة من نواحي مدينة النبى - صلوات الهو انه عليه و على 
لقي ا ولاخ الأكر ف موس كوول با تعدو زوالقى عه كاردين اللش يمينا ا 3 جنا 
ه.ق. حُكي عن ابن الأعرابي أَنّْه قال: «كان لزهير في الشعر ما لميكن لغيره: كان أبوه شاعراً 
واه دع او فلن اع وال امد سار ام وو ا الممتساع شاعر ة). 
أعذب أشعاره و أروعها هو معلقته حايقا لان أبياته الي ف آخر هده القصيدة تشبه كلام 
الأسباء وو كذ اك قضيد نه المييةا طبع لديو انه يالك عسديد 15و كريحم إل الا 
الكلانة راجع: «روضات الجنّات» م “اص 00. «ريحانة الأدب» ج لاص 559 «معجم 
المؤلفين» ج :ص 32/86 «الاعلام» ج "اص 65, «معاهد التنصيص» ج ١‏ ص 757 » 
اتخرانة ةا دفن - للبغدادي _ج ١‏ ص 5720 و انظر ماسيجيء في التعليق على ختتم القطعة 
المدكورة فما بعد . 

- هو أبوالوليد معن بن زائدة بن عبداللّه بن مطر الشيباني. 55 تور ا سوا الحوف اذرلة 
الجولة: الامو شنو السسا ةا مها أكون انل 6١‏ ها.ق. فيه مدائح كثيرة : عن شعراء عصره. 
راجع: «الأعلام» ج لاص 111, «وفيات الأعيان» ج دص 58" «تاريخ بغداد» ج ١١‏ ص 


0" «الكامل» ج 71 «أمالى المرتضى» ج ١ص ١١1١‏ «رغبة الامل» ج 4/8 ص 
١16‏ 
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راو كب (اعصين: لبان وفيت دكي لان تن ونا 
؟ إذا َال حول لتجد في دِيَارِوِ مه نآلَال 
« تبيزا إدا كبس سس ستل 5ك فنططظه البلدى أنه اانه 
#تتودشط الكف حبق لوائة آراة السبحقاضا . ' 
0 لو يكن في كَفَهِ خَيرُ نَفْسِهٍ /6841) لَْحَادَ با فَْيئّق أللَّدَ سَائِنٌهُ!!١)_(2)‏ 

وكأنّه نه عن الشرح. 41 00 

و قول الآخر: 

امن إذا أقبَل قَالَ للمهَوّئ ‏ هذا جد اليش في مَوكيه 


-١‏ هذه القطعة صدّرها المصنّف بأئّا لزهير في مديح معن بن زائدة. زمه اغوية خهذاء اناننها 
بون من الزمن بعيدٌ! حيث أنّ زهير مات سنة ١‏ ه.ق بيما أَنَّ معن مات سنة ١60١‏ ه.ق , 
فلايمكن الذهاب إلى قبول قوله. وهناك من الشعراء: 

[الف]: زهير بن جَنَاب. الذي توق لو ملقة 1 دق 

[ب]: و زهير بن عروة بن جلهمة. وهو شاعرٌ جاهلى' م يدرك الإسلام؛ 

[ج): و زهير بن حمّد بن على المهلبى العتكي, الْذي توق سنة 701 ه.ق 

وواضمٌ أن ليس أحدٌ من هؤلاء أيضاً صاحب هذه القطعة. فالصحيح كما في الديوان : إِنّ هذه 
القطعة من زهير في مدح حِصّن بن حذيفة بن بدر, انظر: : التعليقة الاتية. دهن المكوح ا اذا 
«(معن» مصحف «حصن». و هذا التصحيف وقع في النسخة الي أخذ المصئّف القطعة منهاء أو 
في نقل النسّاخْ من نسخة المصتف. 
؟- مضى منّا ان كلام المصنّف هيهنا مشوَّشنٌ, و الآن نزيد و نقول: أنّنا منعثر على القطعة كما رواها 
المصنّف في «ديوان» زهير, بل في ديوانه قصيدة في مدح حصن بن حذيفة صدرها. 

ميك القلة عن علد امق ال وَعْرّي أَفْرَاسٌ السيا ودوراتياه 
وأضاف مصحّم الطبعة في التعليق على البيت: «زاد بعده صعوداء :...» مذ كر ثلاثة أبيات ثالثهنت 
هو خامس الأبيات على رواية السبزواري, راجع: نقس المصدر و الصفحة التعليق رقم '.و 
صعوداء الشاعر هو أحد رواة شعر زهير. و في «ديوان» أبي قام قصيدة في مدح العباسي 
التعضم فيها يويد نننين ألبيت أيضا. راجع: «ديوان» أبى تام ص 177, و انظر أيضاً؛ «المجاني 

الحديثة» ج ١ص‏ 15. 


؟. |5850 كُلُ أَهْوَى صَعبٌ وَ لَكِنَ يدث جار سنويو سنا 

"عسيِدة لاتسثل عن ختاله؟ حَلَْبأغدائكَ مَاحَلبذا! 

*. قد كان لي قبل أَهُوّئى حاتم 13 الحسيوافة اتوحاطتت نجه 

4 وب حك صِرتُ لورَُجَ بي في ة] 
الشرح : 

*. «قد كان ... إلى آخره -»: يصف هزاله بأنّه صار من غاية نحافته في العشق بحيث أن 
خاقه الذي سعته على قدر من إصبعه يسع خصره. و يك لأنْ يكون منطقة له . 

©. «ذبت»: من الذوب. «الدّج»: الفعر. قمو لقيوة لبوا لبسو انهاه ا الل نك 

و التّعاس الذي هو مقدّمة النوم؛ و هذا أيضاً مبالغة في المزال من العشق بأنّه لايتنئه الوسنان 


بذلك فضلاً عن النائم!. 
وقول الآخر: 
١‏ لوكَانَ تحوي ألرّوضٌ فَاخِرَ خلقه َاكانيُذَيَلُ تور بِسَنَائهِ 
؟. أو قَابََ آلأفلاكُ طَالِمَ سَعده اعبار لق ف نو ناك 
وقول الاح ظ ا 
ون تتاف فين كلدث احلا َ دمر آقَدَكَبِلَا أُدَكُرَ آلجَانا 
وكأئّها غنيّهٌ عن الشّرح . 
وقول الآخر: 
سق قن تان ورا سي ا 
". وّلاتسمح بوّصلك لي فَإىٍ غارٌ عَلَِيِكَ مِنكَ فَكيفَ مِىٌّ د 


: وعن صف الدين الحلى‎ -١ 


تَعرّض بي فقلثُ إِليك عنىي دن ف عبني بار 
أخافٌ من اللْحاظٍ عليكَ حي أغارٌ عليكَ حين أراكَ مي 
فبرن !ذا رسيت ضهنا واد عَليك حو بعد موا ” 


انظر: «ديوانه» ص ”7غ. 
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- 
أ. ((معد بى ): منادىّ محذوف حرف النداء. 
؟. «و لااتسمح»: لد «أغار» من الغرة اع أغبط و امد عليك من نفسك 54 
المعشوق» فكيف لااحسد عليك من نفسبى!. و هذا اشارة إلى مقام الفناء. فإن العاشق /5851/ 


وعم 2 


الصادق لابد أنْ يفني و يتلاشي في المعشوق؛ كما قال ابن الفارض ' ا 


كن بق جنا كين رونا زا ونا يكل رمد شوق 11 
كسان ونه قاحس «فيسة نكا ااه 18 


1 راجع: ص التعليقة . 

د ع الكو القت 4كين ابا كدر القافه لكر فاه الخداة برشل الور 44 راع ولد كران 
ابن فارض ص 06. واظرايها: «جلاء الغامض» ص ”/, «كشف الوجوه الغرّ» ص 38 ؟, 
«مشارق الدراري» ص .١0١‏ 

#اعنوز ان افق لدو انين سوال برع اوديزانة اتن فارض عن مار اط أيه 
«جلاء الغامض» ص ؟7/, «كشف الوجوه الغرّ» ص 521 1؟, «مشارق الدراري» ص .١155‏ 
1 الاي أو مضت أذ فاك اذ ميد الس ععية ب متصور ا لماع من 
شهر المشهورين بالتصوّف و من الّذين ملا الدنيا ذكرهم. . والحال أن ) الكلمة ما اتفقت علبهم. 
معو 90 شأنه في الخلاف فيه شأن الشيخ الأكبر.بل هو في ذلك 
أكبر من الشيخ معن كنيع زلا وشظي دفي أ دوا لانو ال اللسفال موا قار انان اد 
بيضا ء أو الري -على خلافٍ في ذلك -و رحل إلى كثير من البلدان, م سكن ببغداد فسجن بعد 
ما كثرت الوشيعة به إلى المقتدر الخليفة, ثم" ضاربوه فسلبوه ه فقتلوه. له صحبةٌ مع جنيد. . من 
آثاره: «طاسين الأزل و الجوهر الأكبر و الشجرة النورية». و «قرآن القرآن و الفرقان». و 
«علم البقاء و الفناء». راجع: «الأعلام» ج ؟ ص 75١‏ «أعيان الشيعة» ج 1 ص ١70‏ 
وتذكرة الأرليا واج ؟ ص .١180‏ «روضات الجنّات» ج اص ,٠١7‏ «معجم المؤلّفين» ج ؛ 


ص 17, «نفحات الأنس» ص ١6١‏ «البداية و النهاية» ج ١ص ١2522‏ «لسان الميزان» ج 


7١8 ؟*ص‎ 


تلق ا ا 00000000000 21 


6842 بين وَ بَيِنَكَ أَنْبِي يُنَازِعَني كار ماظنك اسن ب اموا 
و هذا البيت أعني قوله: «و لاتسمح ماق اخروس وين أل السهريد ايها و نحو كثير 
من أبيات القصيدة الخمرية لابن الفارض - قُدّّس سه . ولكن مطلعها ليس من باب المبالغة 
دكا لكقن أضل الغارف بالأكوان السانقة الاكتياءتن: 
فلوغ كن دقر اليب البدائحه 
واكشكا 150 1 لض لادان ال 0 


5 سيو موق لخن امس اع 
تتاو وَلَآاعَارٌ عَ ليه وَلإمٌ 


0ط اكير 0 نوها عمد د كرفا 


١‏ راجع: «أخبار حلاج» طبعة الدكتور سعدي ضناويء الفقرة 4 ص 559 !؛ طبعة ماسينيون, 
ص 5. والقطعة م ترد فى «ديوانه». 


٠١‏ سن بتَ آالام كملا وَإقا 
١١‏ هَنْيئاً لأهل آلدّبِرٍ كم سَكِرُوا بنَا 


9 و اه م كل 
.١ ١‏ /5851/ وَعِندِي مِنهًا نشوة قبل نشاني 


5-2 ًّ 06 60. ب 6س أوس ٠٠‏ اي 
الك الا 5 العَظم 


0 ا‎ ١ 


5 
5 
1 
: 
5 
1 


حادعيس.ق آلدّنيًا لمن عاش صَاحِيا 


هم | 2 2 كد الك 


111 دن من اننا كه امنا 


و 1 ١‏ كمنطق من وق 5 قلا 2 اكه 


وَنى اللسييبيوفةة تذكوة[ 1 الح 
0 و حك عدن كا با ف فلن 


م عش شك شن 6 كك 1 
َ بصِيراوَ هين رَاوُوقِها تَممٌ لصم 
لهذا تنما ضر كوا حور ارفتتا 
وَفى لكب م تسلف بجنا عارذ 
٠‏ لكو رَسَمَ ألرَاقَ حُرُوفَ أسيهًا عل 


بدت اخباذن السدافس ترق 
يهالِطريقٍ هزم من لآلَّهُ آلعَرْمْ 
١‏ '. /5652,/ و بكرم م مَمَن لايَعوفٌ ال 


وليه اللسظ فين ال ال 
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ا راجيال فبدم الك 0 


١..اعلم!أ‏ نّ للمهيّات نشآثٌ و برزاتٌ 0010 يقال لها: «عوالم الذَّر»! '؛ و هي أربعةٌ: 

1 الذَّهُ الأول بروزها في علم اللّه وهو كون الأعيان ن الثابتة لازمة للأسماء و الصّفات في 
الوقة الو اعدية واعس د (اللازم»: اللّازم الغبر المت خر اق الوبجووةافإن الاعيان الثايثة فى 
تلك المرتبة موجودةٌ بعين وجود الأمماء و الصّفات و هي بعين وجود الذات . فإ الصفة عبن 
الذلقبى لاع حت لسن اروم تن ا وفى لل تخمير طينة 
الأغيان عل ماتهى علنيا: و هي نفس الأمر الحقيقية لكل شيو و هي الذّكر الأوّل كا فى 
كتاب الكافٍ فى عن السّلطان 1 بي الحسن اليضا ' قلي كال يوس ١‏ علوي ضيه 


قلت؛ لا! 

الفح ]ال كار كل وها الآراةة؟ 
قلت: لا! 

ا ا 
قلت: لا! 


قال: هو ال هندسة و وضع الحدود من البقاء والفناء؛ 


١‏ راجع: «جلاء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض » ص .١14‏ و هيهنا اختلافٌ في ترتيب 
أبيات القصيدة بين المنقول في كتابنا هذا و بين ما في ديوانه و شروحه. والصحيح ما في الديوان 
القن اتمفاء المع بين الأساضا هنا 

-.جاء المضّق بتوضيح موجن حول :هذا الغالم في كتابة الآخر: راجع: «شرح غررز الفوائد» ج 
ضن 1 َ 

ِ قلنا في تقدهنا على هذا الكتاب أنا نأي بترجمةٍ موجزةٍ حول الأعلام الواردين في المتنء و 
كن افسبار مولن 7الكونين بورسيه العالمين ثامن امنا المعصومين يمنعنا عن ذكر ترجمته 
صلوات اللّه و سلامه عليه وعلى آبائه و أولاده الكرام - 


0116 معن ووه جوع ممم لمر عل رمه اليم د لطي قب عع وك لا اواو ووه فهو الزاع التواج 


0006 ل" بالمشيئة ال رحمة الصفتيّة لاالرحمة الفعليّة؛ و بعبارة 
الفيض الأقدس لاالفيض المقدّس - أعنى: ظهور الذات بالأسماء و /6443/ الصفات 
0 الأعيان النابتة اللّازمة لها في المرتبة الواحدية, لاالظهور الفعليّ على المهيّات حين 
وات 
لديو وسو مو لوا 
ا كت الحكماء وجودها في العقل الأوّ ا 
اد وائدة :5852 الثالث بروزها في اللّوح الحفوظ و فى النَّفْس الكلية ؛ 
[غ]: والرابع بروزها في لوح القدر وفى انون المنطبعة الفلكية. و ياصطلاح الإشرافين و 
العرفا في عام المثال الكلّ. 
واااتسكر»'ؤ هذه المراتب كون الأعيان موجودة بِوَجِوَد الله وق علمة الأرل والاوجوة 
ها فى أنفسبا. و «ذكر الحبيب»: إِمّا من إضافة المصدر إلى المفعول و هو الأظهر _. و إِمّا من 
إضافته إلى الفاعل _كما هو ظاهر «الذكر الأول في الحديث المذكور ‏ و«المدامة»: هي التجل 


.108 ص‎ ١ راجع: «الكافي »الشريف ج‎ ١ 

؟ - قال القيصري: «فبالفيض الأقدس الذي هو التجلٌ بحسب أوّلية الذات و ياطنيتها يصل 
الفيض من حضعرة الذات إليها و إلى الأعيان دامًاء ثم بالفيض المقدّس الّذي هو التجلٌ بحسب 
ظافويكيها و الخريقيا:واقايلية الأعياننو ابعداذاها يبل الفيضل .من شين الالمية ان 
الاعناة ل الخارجية». راجع: «شرح القيصري على فصوص الحكم» ‏ الطبعة الحجرية ص 
ع 

- العقل الأول هو بسيطٌ واحدٌ. انظر: «تفسير القرآن الكريم» لصدرالمتأطين الطبعة الحجرية 

دص ١١١؛‏ وهو جوهرٌ بيط روحانى فيه جميع الموجودات غير متراكمةٍ و لامتزاحمة. 
راجع: «رسائل إخوان الصفا» ج “ا ص 54 5. و العقل الأوّل يسمّيه الحكيم القلم الأعلى و 
العارف الوجود العام قال فخرانحةقين الفناري: «فذلك الواحد 00 النظر هو القلم 
0 مُسمّى بالعقل و عندنا بالوجود العامٌ». راجع: «مصباح الانس ...» _ الطبعة الحجرية - 


ص 11 
200 
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على الأعبيان الثابتة في العلم و العين. 

1 اها يدن سفن الل تج انا م ودعه تلن وى ربب انا زوروهاء و معن النسنة ماقا 
بعض العارفين حين سيل عنه: بم عرفت ربّك؟ 

: بواردٍ يرد على قلبي من ع ار 

و في الكافي: عرفا الامنا للهوو اللتسيو وليك١‏ "الوق وعدا الي لوه اميد 
المؤمنين علِءٌ عليه السّلام -: ديا من دل على ذاته بذاته»! "أ؛ و في دعاء عرفة - لسّد الشهداء 
الحسّين ابن علرء عليه السّلام -: «أ لغيرك من الظهور ما ليس لك حقّ يكون هو المظهر لك ؟ - 

.. الدّعاء -»(2؛ و في دعاء أبي حمزة اتماي عن علي بن الحسّين - عليه السّلام -: «بك 
عرفتك - دللتني عليك و دعوتني إليك»!*! .كيف والنور والظهور والوجود يضاف إلى 
لح لدي هو الظاهر و الباطن أولاثم إلى المهئّات و المظاهر. و بوجد انطواء ظهور الأياء فى 
ظهوره ‏ تعاال و ء أنوار الكواكب و ظهورها في نور الشمس و ظهوره في النهار. 

". «نضحوا»: رسُّو. «الثرى»: التراب. «انتعش»: اهتر؛ و لاينافي هذا اتيك مو امقالدها 
ذكرنا: أرٌ المراد ب «المدامة»: الشرا ب الطهورء إذ المراد أنه لو ترشّح مر المعرفة و شراب التجلى 
/43, على الميّت بموت الجهل 000 البال من العشق لعاد إليه روح حيوة العلم و حيوة 
العقرق! القت العكدر الفلذك )"قلقي فى /5453/ الحقيقة البدن » فللرّوح ثلاثة قبور: 


١‏ حك العلامة الفيض الكاشانى أَنّه «سئل عارفٌ: بم عرفت ربك ؟ فقال: بوارداتٍ ترد على 
القلوب ... ». راجع: «الحجّة البيضاء» ج ١‏ ص .5١1‏ 
ارم «الكافي» الشريف ج ١‏ ص 86. 
"' - راجع: «بحار الأنوار» ج /لام ص و”“ا, و انظر: تعليق المصئف على الفقرة فى «شرحه على 
دعا الواح اصن" - راجع: «بحار الأنوار» ج دا 
4 - راجع: «بحار الأنوار» ج 318 ص ./١‏ 
15 ماوجدت المعى ف نضا ذاو اللغة ك «لسان العرب» و عه اللغة» و«كتاب العين» و 
«أساس البلاغة» و «مفردات ألفاظ القرأن». ولافىي المخنادر المقاخرة ك«المنجد» و«الرائد» 


و «أقرب الموارد». 


] اه «الق لب المثالي». وهو متعلق الرّدح ا 9 قنالدات:ق 


ان: «اريخ بغار الذئ هو فى بجاو ويف الدّماغ و الأغضات والقلب وا 


لواو وي 1 0 


1 


[*] الثالث: هذا البدن الطبيعى الذى هو الوعاء والغلااف لاود الإتقاري وهو تاه ثالنا. 
ولوامكن ال المي المقو د 5 :روح البخاري _بلاوقايةٍ و بلأقشر وغلافٍ 
ه يحتج إلى هذا البدن الكثيف. و ليس فليس. و أمًا الفلك فلم كان ما هو كالرُوح البخاري له - 


َ 0 9 الا ٠.‏ ام ا! 1 م 522 2 - 
كر اه لله انعا د “كتاية اللمحد ب (الل حان). قشارل: 3 استوى , 1 ل اللماء 6 
0 نا تك 1 و 


»م37 معد مشر شن مادو 05 :+ وَجَعَلَنَا آلتَمأَء سقف 


0 


بر ,2 ئ 7 
عَثُوظ » ( 4-١‏ يحتج إلى قشر صائن. 


0 اكلم 


#. «الحشاشة»: بقبّة الءٌ روح. . « كان خناها -... / ل اخرع ا م يبق الدهر ايها و نسخ 
رهها ١‏ تليل رسي و أثر؛ و كأئها في خفاء رسمها و كمون أثر ها كالسّرٌ المكتوم في العقول. 
اا ا رقا لقنو + سيف د بير افيه 

رامو افيه السليه وكبير اما ركوق اقمزة رثات الافعال للبدلت: 

“ارتشار عع سوان ا ووسكران 

[#.«امَن عحست») ‏ بفت ح الم -: مفعول مده «اذلك): قاع 0 

ق. «فيحس: ن فب» أى: في وصفها. أوكلمة «في» للتعليل أي: يصير الكلام بذكر نفظها و 
ملاعاتب كان قاض ونحوهما ملبى! 

رن )اعد معاشيق العرب 

٠.«شربت‏ الانم» أ ى:سبب الوأ 

١.«وماشر‏ يوام عع كو با شريو مادو اكيم لدو 

0د فخوة اك ابر 4 بلوغي. 

7 . 5-8 كما هو'دأب العرب من خلطها بقليل ماءٍ أو غيره. و يسمّون ذلك المزج 


اننا الكوكة /التبالفة اونا اموب وو د 


«قتلا» -كا قال للشاعر: /44هن/ 
تقلت آقمُلُوهًَا عَنَكُمُ مَرَاجِهَا وَحّبٌ بجا مَقتُولةَ جين تُقتل١١)‏ - 

الكاط: لح «ظلم الحبيب» ‏ بفتح الظّاء المعجمة _: ريق فه. انقو لطا بالضَّء. 

1١.«و‏ دونكها ... إلى آخره -» أي: خذها في الحان و اطلب جلوتها فيه مع النقم, فهي 
بالألحان غنيمة كما قالوا: «النبيذ بغي النغم غم و بغير الدّسم سيك!»7؟) _. 

.و «الهمٌّ» أي: مع الهم . 

1.«و في سكرةٍ ... إلى آخره -» أي: في خلسةٍ ملكوتية و غيب عن النفس و اتّصالٍ 
بالملكوت الأعلى و لو بقدر ساعةٍ تليق بنشأة الجرّدات. «ترى الدّهر ... إلى آخره أي: تصير 
أنت مطاعاً بمطاعية الحو و حاكباً بحاكميته ‏ قال اللّه تعالل : « 00 
لخطابٍ4! "'؛ و قال حكايةً عن خليله «إرَبٌّ هَبْ لي حُكْاً وَأَليِئني بالصَّالحِينَ»!؟) ‏ 

.و «صاحياً» من الصحو خلاف الحو أي: لاعيش بن له الأنانيّة قال النبوء صق الله 
غليدنو الفبوو سل 

ش «العيش عيش الآخرة»(0 ن 

«الحزم» أي: الرأي السديد . 

1. «أجل»: نعم 


5 راجع: ص التعليق . 
؟ - العبارة حكاها السكاكي في جملة شواهد باب التجئيس. را جع: «مفتاح العلوم» ص .١18١‏ 
٠ 07‏ صض. غ كريمة 7 /الشعراء . 
- هذا صدر به بيتٍ أورده العلامة الجلسي في تاريج غزوة الأحزاب, و تمامه: 
لما َالعيشَعَيسْنٌ الآخرّة قير الأنضان و الهالدتة 
راجع: «بحار الأنوار» ج ٠ص‏ 158. وروى أحمد عن أبىهريرة: ان النبى' - صل اللّه عليه و آله 
5 قال جوابا عنه كنا أزاك" اكة اللنة عيةت ؛ «لا عيش إلا عيش الآخرة»؛ راجع: 
«مسند» أجمدج كص .58١‏ 


"ال «الاسم» كما قال الله تعالى -: إن هِيّ إل أسمآء سمَيتمُوهَا 
امه سَلطّان("). 

ا و سعد بك سريه 

1" «عبقت» _بالباء المومّدة , من عبق به الطيب -: لزق به يُقال: رجل عيقٌ و امرئة 
عبقةٌ: إذا تطيّبا بأدنى طيب م يذهب عنهم أيّاماً «مزكوم» أي: من بطل ثمّه بالزّكام. 

/". «من كأسها» أ فوغرة اكنشب الكاب مح الخمر: 

4". «الراووق»: المصفاة؛ و الكلام من باب حذف المضافء أي: صوت راووقها عند صبِّها 


1" «الركب»: أسىم جمع. «مّموا»: قصدوا. «الترب»: التراب. 
٠‏ '. «الراق» :من أى بالكّفية, وهى - بالف د؛ العوةة:ززالمضناب): الممسوسن يان : 


١‏ ؟. «الندامى»: جمع النديم. 

١‏ ؟. «الفدم»: البليد الأحمق. «اللّم» التقبيل. «الفدام»: ما 0 به فم القارورة و الاإبريق. 
«معنى شمائلها»: مفعول ثانٍ لكت و «اللّم» فاعل له. 

ومن الغلرٌ الداخل عليه ما يقربه إلى الصحّة قول أبى بكر الخوارؤمي! ": 


ا كرعة اا راف 
١‏ - هو الشيخ أبوبكر محمّد بن عبّاس الخنوارزمي. الأديب اللغوي الشاعر المنشىء. ولد بخوارزم 
0 0000| 
يدٌ ظول في .حفظ أشعار العرت:و أخبارهاء و كان أسغاذاً خويطاً في اللغة و الأدب: له ضلة 
بصاحب ابن عباد و بديع الزمان الهمدانى. من أثاره: «ديوانه»؛ «مجموعة رسائله». «الرسم 
المعمور من البلاد». راجع: «أعيان الشيعة» ج 9 ص //0", «روضات الجثات» ج لاص 197, 
«ريحانة الأدب» ج ؟ ص 181 «معجم المؤلّفين» ج ٠١‏ ص ١١5‏ «الأعلام» ج 7 ص 1817 
«يتيمة الدهر» ج :ص .١198‏ 


الصنايع المعنويّة / المبالغة 0000 داقو وا لواو و وا واو لت ب لايعاي 


١‏ 618441 /4كه5 وَإِذا أمتطى في أَلَهِرٍ ليس بُنيمهُ 


.١‏ «القيمة»: التعويذ. 
؟. «امتطى»: ألق على المطا. و هو الظهر. «رينهم»: من أنام. «التُشيد»: مق اتشيك الشعرء أى: 
قرأه. 
وقول أحمد بن علة الملان ("): 
1 إذا طَلِبثُ من آلقَوَاقِدِ وَألشّبَى تارافاوسَك أن أ 
قبله: 
ا السرزقنافة عربت عَلَيهِ قَبَابي ا ل ان 
1 رده ما أَبِدَاهُ حص يَرَاعَتِي وَآلِسِكُ ماأهداه: نقسٌ كِتَابي! 
7 آنجد ينْنَمُ أن يُرَاحِمَ مَورِدِي وَآعَرم َأبي أ الم عدن 
؟. فإذا بَلُوتٌ صَِيعةٌ جَارَينَا يجَمِيلٍ شكري أو زيل نَوَابي! 
8 عيدوت متدودة اس ا تحرَئ طَعَايِي مِن دَمِي و شَرَابي! 
الشرح : ْ 
أ.«قباب»: أطمٌ بالمدينة, أي : حصارها. 
؟. «اليراعة»: القلم. «أهداه»: إتنحفه. «تقس»: المداد. 
ا (موردى»: بحل ورودىي على الماء. و هو من الكنايات. 


-١‏ فصحت «ديوان» أبىبكر الخوارزميء. و لكن ما وجدت البيتين فيه. و الديوان هو صنعة 
بعض المعاصر ين الفضلاء جمع فيه ل إليه من أشعاره من المصادر الختلفة الأدبية و 
الإجالية والتارعة:قالنيت استدزاك عل الديوان:. 

١‏ - لم أتعرّف به. و هناك احمد بن على المنيني من أدباء دمشق و شعراءهاء و لكن لايمكن المسير 
إلى احادههما. 


اداح القرَاح 


ْ و )١(,‏ .> اك 
. «الفراقد»: الفرقدان وهما كوكبان من الثوابت كالسهئ ؛ و ال جمع هنا كا جمع المنطق. 
«الثار»: الدم. «أوشك»: أكاد. 


١‏ الفرقدان من مثثيات اللغوية لا النحوية؛ و تطلق هذه المثنّاة على ثلاثة معان: 

الفارسل توك لضو اوها العقاى اروف وهان ل لزان ها 

[ب]: على «منادم الفرقدين». و هو جزيمة الأبرش أو الوضّاح. أحد ملوك المناذرة؛ 

[ج]: على «الفرقدين السماويّين». و هما كوكبان نيران في بنات نعش الصغرى -أي: الدّبٌ الأصغر 
راجع: «معجم الألفاظ المثنّاة» ص 507. 


ومنه: 


-١‏ هيهنا بحت يجب الالمام به. و هو و ! نْ كان خارجاً عن وضع التعليق على هذه الرسالة و لكقٌ 
دك على الإجمال لأ ما رأيت عدا رقم علوي ته دعتسي مل ههه ريهات 
دوّنتها حول هذا الموضوع: ؛وهو: الظاهر أن طاح لدعي !لخادم ع قل لور يعوا نر 
فى وضعه الأوّل إلى أن : صار معنى جد يداً لا تشابه ببنه و بين ما وضع فيه في بدء الأمر إلا في 
الإسم؛ و هذا أمرٌ له أثد على رأي بعض المتأخّرين و منهم المصنّف ‏ حول ما جاء به 
المتقدّمون. إذ نرى أن المتقدّمين حيما يذكرون «باب المذهب الكلامي» يعنون به ماسموه 
المتأخّرون «باب التكرار» أو «التكرير». و هو ليس من الحسنات البديعية, بل و في نوع منه - 
وك وا الناطة ور سوق ا ابلك نز بده عن فق التسوي أن الشاحرين جيه 
يذكرون هذا الباب يعنون به: «سوق الكلام على منهج استد لال مشابه لمنهج المتكلّمين» و في 
هذا المعنى ليس تكرارٌ و لا إعادة إليك سرد أقوال بعض البديعبين: 

قال ابن المعتز: «الباب الخامس من البديع, وهو مذهبٌ ا عمروالجاحظ اللهب الجديى» 7 
قال: ؛«و هذا بابُ ما أعلم أ وجدت في القرآن منه شيئاً و هو ينسب إلى التكلف - تعالى الله 
عن ال ار ١‏ بعر ب ترف ان ابن المعتز لريأت بشيء في تعريف هذا الباب. وأمّا أمثلته 
تحكي لنا بعض الحكايةا عن مراده. و نذكر ثلاثً منها روماً للإختصار, قال في جملة أمثلة 
الذاح قال عير العية ا لاون عتاين ند روطو ؛ من ترى أن نولي حممص؟ 

قأل نرجلا معنييا متك ضتحينا لك 

قال: كن أنتاذلك الرجل!] 


قال: لايُنتفع بي مع سوء ظنى في سوء ظنك بى! 0 
ومن أمثلته: و قال الطائى: 


1ل الاتيقى بان فرق نان ٠‏ “لاني الرولستك النالام) 
وسن املف و القطم من عاد 
«أسرقَتٌ ل الكحصةاد ذاه قحي ذفان 


راجع: «كتاب البديع» ص 07. 
تمنرى أن ابن رشيق يذكر في جملة ابواب البديع و هذا خير شاهد على ما قلنا -: «باب التكرار» 
مع التصبريم بهذا الاسم ٠فاله‏ أوَلاً يذكر مواضع يحسن فيه التكرار و مواضع يقبح فيه, ثم يأتى 
بأمثلةٍ لاا رتباط بينها و بين سوق الكلام على منهج كلامي استدلالمي اجمالاً و تفصيلاً. فيذكر 
من أمثلة الباب قول امريء القيس الذي تكرّر في كل بَيتِ منه اسم الحشو قي ١‏ وم 
00 
اللّه - تعالى ‏ في سورة الرّحمن: ل أي آلآء ربكا تُكَدَبَان4: « كلما عدّد منّةٌ أو ذكر بنعمة 
كرّر هذأ». و ابن رشيق يفصّل لنا دواعي تكرار اللفظ من التنويه به والإشادة إليه والتقريرو 
التوبيخ و .... و يذكر أن أولى المواضع لتكرار الكلام هو باب الرثاء . و يأتي بدليله وات 
بوجه حسن التكرار في الهجاء و يقول و يقول ... إلى أن : يأ ببكنة ويقول: «ذكر ابن المعتز أن 
ا ل م #وكدابات ماعنيت ان وحوت ند 
لتر ا واقين موسر ملسن ان الفكلت اتمال الله عن ذلك علو كبيراً- 6 راجم: 
المت مفتتح اليلد الثاني ص 187. ثم بعد صفحات بعد أَنْ نقل بيتين من أبى نواس يقول: 
«فهدا مذهبٌ كلاميٌ فلسي» راجع: نفس المصدر و اليجلد ص 16. ْ 
فنستخلص من كلامه نقاطأً ثلاثةً: 
النقطة الأوى: 6 بإبى «التكرار» و«المذهب الكلامي» كانا ف رأي ابن رشيق شيئا واحدا لا فق 
بينبا؛ 
النقطة الثانية: :نه ل يعب على قول ابن المعقز حيث يقول: : «وهذا بابٌ ما علمت أن وجدت منه في 
القرآ ن شيئا». إذ من المجمع عليه بين الأدباء «الالا ويعه فى من التكرار في الكلام الالى؛ و 
كل لفظةٍ تكرّر فيه فهو تفيد معنى بديعاً آخر؛ 
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النقطة الثالثة: إِنّه ليس معنى «المذهب الكلامي» في رأيه ما يساوق التكلم على منهج المتكلمين - 
أي: ما ممْزْج فيه الكلام بأَدلَةَ عقليدَ منطقيةً , إذ نراه حين يومي إلى هذا المعنى الجديد يقول: 
«فهذا مذهبٌ كلاميٌ فلسنىي», لان الظاهر من كلامه أنه أراد بقوله: «مذهب كلامى»: التكرار 
ورراة طش سيرتع 11 هذا النعر رنود عيضو ون العلل عن عر كرات 
الفلاسفة. 

وعندي أن هذه النقطة هي صارت مزال الأقدام. وها دورٌ تام في تتديل المسن الأول هذ االنات 
بالمعنىي الثاني . 

تفاضا 0 «باب التكرير» من غير ذكر لباب «المذهب الكلامي». راجع: «البديع في 
ال 

ثم يأتى ابن أبى الإصبع. و عندي أن عادو افير اناس 1 اطاط : فانه يذكر في مفتتح 
باب المذهب الكلامي | ان ابن المعقز قد نسب هذا الباب إلى الجاحظ ثم ينسب إلى ابن المعتز أنه 
زعم أن ليس فى من هذا الباب ف القرا ن الكريم. فأخذ يرد عليه بِأنّ كلام الله فا ايد 
ملو من هذا لقسمء و مثّل بقوله تعالى -: و حَاجَّه قومّه 4 [1/80]» و بقوله ‏ تعالى -: 
2 وَتَلكَ حُجََا آتينَاهَا إرَاهِيِم على قَومِدِ 4 [8/> ]. فحين نرى أَنّ ابن أي الإصبع عرّف 
الباب بما هو المشهور بين المتأخّرين من التكلّم على منهح بحثي استدلالى فلسفي نفهم أنه خني 
علد اله انه اللغار و ناخ و ابن رشيق؛ و الدليل على هذا الخفاء أنه ميل با سمل به 
المتأخّرون من قوله ‏ تعالى -# لو كان فيه آيهَدٌ إلاالله لَفَسَدَنَاك [91/11] و قوله 

- تعالى _: 8 قل أن كان لِلكحمن وَلَدَ قن وَل وَل العابدينَ [ ٠/77‏ ]. راجع: «بديع القرآن» 
ص /ا". 

والعسكرى أيضا يشبة كلامه كلام المتقدّمين. إلا أنّه عاب على ابن المعتز في جعل هذا الباب من 
البديع, قال عاد حكى قول ابن المعتز: «ما أعلم أقّ وجدت شيئاً منه في القرآن . و هو 
لتسيي ان التكلت: «فنسبه إلى التكلف وسفن البدية 1 راجع: «الصناعتين» ص 
»6 

وبعد هذا بحذو كلام البديعّين حذواً واحدا. فغراهم جميعاً يذهبون إلى معنى واحدٍ في هذا الباب 
هو آداء الكلام ممزوجا بالأدلة و البرهان على مستوى كلام المتكلّمين: قال الحلى: «والمراد به 
هنا أن يورد مع الحكم حجّة صحيحةً مسلّمةٌ ينقطع بها الخصم»؛ راجع جع: «شرح الكافية » ص 


7 و قال ابن حجّة: «المذهب الكلامي ... في الإصطلاح أ 0 البليغ على صحّة دعواه و 
ابطال دعوى خصمه بحجَةٍ قاطعةٍ عقلية تصح نسبتها إلى علم الكلام» , ثم" عاب على ابن المعتز 
قائلا: : «وقيل: إن ابن المعقز قال: لاأعلم ذلك في القرآن ‏ أعني: المذهب الكلامي -و ليس عدم 
علمه مانعاً علم غيره. ولم يُستشهد على المذهب الكلامي بأعظم من شواهد القرآن. و أوضح 
الأدلة فى شواهد هذا النوع و أبلغها قوله ‏ تعالى - : لو كَانَ فيي) هه الله لْقَسَدَنا»», 
راجع: «خزانة الأدب» ص .١10‏ فنرى أنْ ليس مبنى لهذا الاعتراض إلاالغفلة عبًا ذكرنا. و 
قول ابن حجّة: «و قيل: إِنّ ابن المعقز قال ...» ينادي بأعلى صوته أَنْه وير ما جاء به ابن المعتز 
ول هذا ياهو ل [مكلقف فك اله ا راكنيقه نفس هنا | راد جاتر وو ققايع عليه هنا عا 
عليه!. ظ 


و كذلك فعل ابن معصوم المدنىء فانّه بعد أن عرّف الباب ب «انّه عبارة عن أَنْ يأتى البليغ بحجَةٍ 


عل وان عيمفل طريقة كلمن قال: «و زعم الجاحظ أنّ هذا النوع أعنى: المذهب 
الكلامي ‏ لايوجد منه شىء في القرآن. و رد بانّه مشحونٌُ به». ثم” أخذ فى التحقيق فى أَنْه لماذا 
لاتوجد دقائق طرق المتكلّمين في البراهين و الأدلة القرآنية. راجع: «أنوارالربيع» ج ؟ 

.5 01 


و لعل أبلغ من هذا كله هو قول بهاء الدين السبكي حيث قال في مفتتح هذا الباب: «من البديع ما 


يسمّى المذهب الكلامي, والجاحظ أوّل مخ 3 كردق انكر وجوده في القرانوتوهو أن بورورة 
المذكل تحجه للمطلوب لما يدعيه على طريقة الكلام». راجع: «عروس الأفراح» ج اص 
8 وكذلك فعل الخطيب حيث قال: «و منه المذهب الكلامي. وهو أن يورد المتكلم حجَّةَ 
لما يدّعيه على طريقة أهل الكلام». راجع: «الإبشاع ات لاضن راعج من هذا كلددن 
أغرب منهقول سعد الدينء فاه ماكان من ذو المخيرة ة بالعقليات له دورٌ هام في خروج الباب 
وا الأصلى الذي وضعه واضعوا الباب. فانّه بعد أ نْ نقل تمثيل المخطيب بقوله داكا 
#لوكانَ فيب هد الله لَعَسَدَنَا » قال: «و فى القثيل بالاية رد على الحاجظ حيث زعم أن 

المذهب الكلامي ليس فى القرآن». م شرع في تصحيح كلامه و انتصاره بقوله: «و كأنّه 
[أي:الجاحظ ] أراد بذلك ما يكون برهانا و هو القياس المؤلف من المقدّمات اليقينية القطعية 
لخي السد بون هدارا د اليفك ل 1 تعدد الالهة ليس بقطعية الاستلزام 
النمادوو ا ارون المسيورات الضاد را اننيعا لطز يدن سين لاد د 
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مسلاا ااا 2 سس ص سس سس بي م ا ل ا تج ير ا رز ا ا سيت 


ا ا - تعالى -: 9 و هْوَألَّذِي يَتِدَوٌأ 
كن 2 فيد وهو اهواز عَلَيه ١6‏ ', أي: الإغاناة اهو سليةمن الدند ادحو كا جنا هود اطوة 
عليه فهو أدخل في الإمكان؛ و إِنَا كانت الاعادة اهموق عليه لأا امنا لادكتون هه 
الخاصٌ به دانفا أن - ا هو الإنشاء و سنت الإخراج من العدم الحض إلى الوجود . و التكوين و 
لتحريك إِنا هما من وسائط فيضه و جوده. و قوله - تعالى - حكايةً عن الخليل: < م أَكلَ 
للا أَحِتٌُ الآفلين» 7" , أى ي: الكواكب آفِلٌ و ري ليس بآفل. و قوله ‏ تعالى : لإ وما 
دوا آله حَقَ 5854 قد كمأل آله عل بََرٍ ين عَويٍِ»١‏ "دقار فوسية دعل 
السّلام عاد وسرصاب ادر - مزل عليه الكتاب. و قوله ‏ تعالى -:# قل لوكَانَ 
مقر كرءاحه وكوي 16 لك ورووها اكلتسوا ١‏ لله ااواقر ل تال :9 إِنَا أو ياك 
َل مدي أذ في /45هت/ ظَلَالٍ ميينٍ4 (” و إِنّا لسنا على ظلالي. فب أنّكم في ضلال. 

ونا مثّلنا بأمقلة كيرة من القرآن المجمد من الأقيسة الاقترانية من الأشكال الثلاثة و 
ا ل بعض الجهلة المنكرين للمذهب الكلامي في كلام 
الكو تاتف رزيائد! بين احا الفا كول القن فارطاو فى لد التضيل و 


مالا الكفاد رن االدابين بر اد لمن عاديا د كومس الغا الملطقية ل مرا اله لين ذا 
القرآن تكرار لفظ من دون زيادة معنىً آخر, و بينهما بون بعيد!. 

و للمصدف أيضا با أنه حكي* ذو دربةٍ بعلوم الحكئة ‏ بل كان من أفاخم الحكماء الايين دوه 
| آخر في ا 


005 0 


ل اس 005-06 
؟ - كريمة 7 الأنعام . ١‏ كرية 1١‏ الأنعام . 
1- كريمة 18 الأنبياء . كريمة 75 سبا. 


1- قد ذكرنا كلاماً مشبعاً تعليقاً على مفتتسح الباب. و ذكرنا هناك أنه قد تبدّل بين المتأخَّرين 
المراد من هذا الباب مما أراد به المتقدّمون, فقلنا ان الجاحظ و هو الذي أنكر وجود المذهب 
الكلامي في كلام الله أراد بقوله هذا أن ليس في القرآن تكرار لفظٍ من دون زيادة معنى آخر 


6" ا ا ا الحو ا مح و د الداع الدر ام 


2 ١ 
مع ماك‎ . ١ كهر ا بالتقليهة ليها من أهل الكشف و الشهود حقٌّ يؤيّدوا بتعليم المعبود!‎ 
أضاء الرعميق أيضا جار عل وقق: الميزان: فعا وق جلو لاما ليست علا ايشا مها.‎ 
:  مالّسلا وتولييت الارلياء عي - عليه‎ 


- 
6 


١.أْلَوتُ‏ ( ا ادا يق ولاو وَليهأ دن “لاترّى أَحَدَا 
واكك نَ آلنَى وَل يفلد لِأَمَته 0 
*. لِلْمَوتٍ فِينَا سِبَامٌ َي خَاطَِةٍ فى انه التوء قية كلذ عي 
ول اليم ل 1 


5 200 الل ل‎ 6 ١ 
ايبن الأقاو فيد كم تر كب ارج وما‎ 7 
هي أوقتتني فى حَبَائلٍ فِعٍ لوغ تكن تظرث لَكُنتُ مُسَلَ‎ 
؟. سَفَكَتْ دمي فَلَأَسفِكَنَ ه نوق 2 لاعن الق وذاط كانت امنا‎ 
وقول الى الكنادانت عية السو 2و اموه" المقرواك وان التو !ذا زقهرةا‎ 


.و هذا كلام صحيح لاريب فيه؛ و أمّا المتأخّرون فزعموا أَنْه أنكر وجود ادم برهاني فيه . 
500050 و مصئّفنا الحكيم بها ان لفرولة وعدت المكة بو اكلام - رهن 
وان ن بالبرهان, بل ليسا إِلّاالتكلّم على نج برهافي استد لامي الك أذ نيط أراك طلة 
غبوية فتر رويد التقبيه برزهل:ظلال يمشن الميلة لمكن بن للمذهب الكلامي في كلام اللّه و 
أنبيائهبو أوليائه»1.: وقد كرنا ان هذا ليس إلا وليه خطاءٍابنناه ابن رشيق :2 تبعه كل" من جاء 
رو عن سيف ة الدوخ نانم م ظهن فق وريه هذه فى كتابنا هذا: 

١‏ ماذكره المصنّف بقوله: «بل ادّعوا الاستغناء عن تعلّم المنطق» و ترق به عن جاء به من ذي 
قبل, ليس إلا حصيل ذهنه الحكني المملوٌ ببعاني علوم العقلية المدافع عنها. والفو إن كان 
صحيحاً لاشاك في صحّته و لكن لايناسب هذا العلم الذي درّن فيه كتابه هذا. فنا ربط عله 
ال م د من أهل الكشف و الشهود حقٌ يدوا بتعليم المعبود»!. 
مدراعة ف ردير ان أميرا لوجتي )طبع وار شيل ص 15 «طلبيطة زرا مسقب طن :3 1 وان 
يه ادال افا يس 

- هو شيخ الأدب أبوالسعادات الشريف هبة اللّه بن على بن محمد الحسنى المعروف 
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3 0101 ا 
ا. همدي بَلِبه لكريم وَإِفا احوى لذ ما شروت ين تنه 
1 كَالبحر يُلطِرُه ألَّآءُوَمَالَهُ | فلع دِلِأنَدُمِنْمَائ 

و مثله قول القائل : 

"1 أهِوَاهُوَلَوقَضَى مَاشَاءَ عَ]؛ كالؤضل نه الأدززة نا اانه‎ ١ 
'.بالرُوم طَلَبِتُ وَصِلَهُ جَاتي  أَوُوحْلناتهَاتٍ ين جنك مأ"‎ 


بابن الشجري. من أعلام المعنيّين باللغة و الأدب و أحوال العرب و أخبارهم. ولد ببغداد سنة 
هق. واتوقٌ بها سنة 047 هق. تلمذ على كبار الأدباء فى عصيره و تلمدذ عليه 
ابن الأنباري. كان نقيب الطالبيّين بالكرخ و هو من محال بغداد ‏ نسبته إلى شجرة و هي 
قرية من اعمال المدينة . من آثاره: «الأمالي» و هذا أهم آثاره و من أنفس ما دوّن في الأدب, 
أملاه فى 85 بحلساً . «شرح اللمع» لابن جني. راجع: «الأعلام «ج 4 ص 275, «أعسيان 
الشيعة» ج ٠‏ ص 565 «الكنى و الألقاب» جٍ ١ص‏ 756 «روضات الجتات» ج 06ص 
١‏ «ريحانه الأدب»ج مص 1غ «معجم ال مؤلّفين» ج لاص .١15١‏ 
١‏ والشطر الأخير ورد ف «دوبيق» لاب نالفارضء. حيث يقول: 
أهوّى رشأ رشيّق القد حل د ١‏ حكة الغرام وَالوَجد على 
إِنْ قلت خُذِ الوح يقل لي عجباً الدُوح لَنَا فهاتِ من عندك مَىء 
راجع: «جلاء الغامض ف حر ديوان ابنالفارض» ص .5١١‏ 
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ومنه ١١:‏ 
حسن التعليل' 


و 0 0 ءِ علّةٌ مناسبةٌ باعتبار لطيفي والاتكوى عل الراقية” )؛ىما في قول 


- قال العسكري فى مدى الاستفادة من هذا الفنّ بين المثقفين. و في وجه حسنه. و في موقعه في 
البديع: «و هذا الجنس كثيرٌ في كلام القدماء و الحدثين . و هو أحسن ما يتعاطى 1 55 
صنعة الشعر. و بحراه بحرى التذييل لتوليد المعنى» , راجع: «الصّناعتين» ص 175:. و هذا 
الكلام مع ايجازه خير كلام وجدته لتبيين أهمّية هذا الفن . 
بهذا البات أسناة هنا 
[الف]: «اللإستشهاد و الإحتجاج». سعأه به العسكري, راجع: : «الصناعتين» ص 175؛ 
[ب ]: «التعليل». و هذا هو المتّبع بين البد يعيّين. سمأه به كل من الح و ابن أبىالاصبع و ابن حجّة 
والنويري و شهاب الدين الحلى. راجع : شرح الكافية» ص 5817, «بديع القران» ص 
«خزانة الأدب» ص ١6‏ 4.: «نهاية الإرب» ج /لاص ١585‏ «حسن التوسشل» ص "/,؛ 
اج ]: «الاستد لال بالتعليل». 8 به ابن سنان الخفاجي. راجع: «سرٌ الفصاحة» ص ١1١١؛‏ 
[د]: «حسن التعليل». سمآه به ابن معصوم المدنى و العبّاسي و الخطيب. راجع: «أنوارالربيع» ج 1 
ص 5» «معاهد التنصيص» 3 #اص 65., «الإيضاح» ج )فص 77 ". و انسفن تببع 
الخطيب كا هو ديدنه فى هذا الكتاب -. 
؟- «فى تعدية هذا الفعل ب «اللام» إشارة إلى تضمين هذا الفعل معنى الإثبات .فالمعنى حنيئذ: 


«أنْ يثبت لشىء علَةٌ ...». راجع: «حاشية الدسوق على شرح المختصر» ج 4 ص 717/7. 

؟ - هذا تعريفٌ حسنٌ يدخل هذا الباب فى محسنات الكلام؛ و لغيره تعاريف اخر لاتخلوا عن 
خلل؛ و هي كالتالى: 

[الف ]: قال ابن ابي الإصبع: «هذا النوع ‏ أعنى: التعليل اهو آنا يويد المتكلم ذكر حكم واقع 
متوقع. ؛ فيقدّم قبل ذكره علّة وقوعه لكون رتبة العلّة متقدّمةً على المعلول». رأجع: ادي 
القرآن» ص .٠١5‏ و نحوه عن الحل و ابن حجّة. راجع: «شرح الكافية» ص 5817, «خزانة 
الأدب» ص 15غ؛ 

[ب]: و قال العسكري: «و هو أن تأت بعبى ثم“ تؤكده بعنى' آخر يجري محرى الإستشهاد على 
الأوّل والحجّة على صحته», راجع: «الصّناعتين» ص 115؛ 

[ج]: و قال ابن مالك -على ما حكي عنه -في كتابه «المصباح»: «التعليل أن تقصد إلى حكم فتراه 
سيك لكونه قريباً أو عجيباً أو لطيفاً أو نحو ذلى. تان عل سيل النط رف هينه سام 
للتعليل فتدّعي كونها علد للحكم لتوهّم تحقيقه. فان اثبات الحكم بذكر علته أروج في العقل 

من اثباته بمجرد دعواه»؛ راجع: «المعجم مدل 5 علوم البلاغة» ص 957",؛ 

[خ]: و قال النويري: «هو أن يدعى لوصف علةٌ مناسبة له باعتبارٍ لطيفي» . راجع: «نهاية 
الإربج لاص 5١١؛‏ و نحوه عن الحلبىء راجع: «حسن التوسّل» ص 00؛ 

[د]: و قال الخطيب: : «هو أن يدعى ررضت عله منايفيه له باعتبارٍ لطي غير حقيق». راجع: 
«الإيضاح» ج اع #لما و يدك من ابن معصوم المدني و مصنّفنا السبزواريء راجع: 
«أنوارالربيع» ج 7 ص 171. 

وهبهنا كلام حول ما افتتحنا به هذا التعليق من أن هذا التعريف الذي ذكره المصيّف تبعاً لالخطيب 
هو الحسن من بين التعاريف. و هو مع احافظة على كمال الإيجاز : إِنْ هذه التعاريف تنقسم 

ما القسم الأوّل: فهو ماجاء به ابن مالك في ثالث التعاريف. و وجه افتراق هذا التعريف من 
القاركب الخو ان هذا احص من القسم الثاني. إذ نراه أنه اشترط في فن التعليل استبعاد 
حكم يُراد جريان هذه الصنعة فيه أي: إِنّه اشترط الغرابة و الإستبعاد في جوهرة حكم يكون 
غرف العا وعداو نْ كان فيه شيءٌ من اللطافة - و لذا يدخل في فن البديع ولا يدخل 
عليه الاشكال الذي نذكره فما بعد -و لكن لاريب فى تضييقه بحرى هذا الفن؛ ؛ والظاهر أن 


سد الأولياء عد - عليه السّلام -: 
ا ا لاخو ا ا ا : م 
اا فيل الدنيًا جميعا يمندٍ ولا اشترى عدى المرّاتب بالذل 


غير ابن مالك من البديعيّين لابخضعون جناحهم لهذا القيد. إذ كثيرٌ من أمثلتهم ليس فيه أيٍّ 
غرابة؛ فايّ غرابة في النبويّ الشريف: «لولا أن أشقّ على أُمّتِي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة»؟؟ مع أَنّم ذكروه كشاهدٍ لهذا الباب ‏ أنظر: «خزانة الأدب» ص 5١7‏ -. 

وأمَا القسم التَّان فيشمل التعاريف الأخر, و من البيّن أنّ هذا القسم يمتاز عن الأوّل بعمومه و 
شموله لما فيه غرابةٌ ولا ليست فيه غرابةٌ؛ و لكن هيهنا نكتة اطيفة يظهر منها حسن ماجاء به 
الخطيب؛ و هي: لناأ نْ نسأل ابن أبي الإصبع و الح و ابن حجة الّذان تبعاه في قوله هذا -: ما 
هو وجه ال حسن فى ذكر علةٍ واقعية لحكم واة قع أو متوقع؛ وقولكم: نكر نيزتي الغلة مده 
على المعلول» هل في تقدّم كلّ شيءِ على آخر هو مقدّمٌ عليه في الواقع حسن؟. ؛ فالفاعل مقدمٌ 
على المفعول فهل في ذكره مقدّماً عليه حسنٌ يصمّح دخوله في عداد فنون البديع؟ . فى قوله - 
صلٍّ الله عليه و آله و سلّم -: «لو لا أَنْ أشقّ على أُمّتِي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةٍ» 
يكون نفي البأس و الحرج في الشريعة القوئة عله لعدم ايجاب السواك قبل كل صلائ و لكن في 
تقديم ذكر هذه العلّة لانرى حسناً يصحّح ذكره في علمنا هذا؛ ولذا قلنا ان ن هذا التعريك 
لايخلوا عن خطاء. بل هو خطاءٌ لايمكن المصير إليه. لد ار ؛ العسكري جاء فى كلامه 
بقوله: «يجري بحرى الاستشهاد». و هذا هو الصحيح. ثمنرى ان النويري غير هذا القيد بقوله: 
«باعتبار لطيففٍ» ثم" كمّله الخطيب فقال: ؛ «باعتبار لطيفي غير حقيق». و هذا هو أحسن 
التعاريف و أكملها. القن عن دمحمو ادن عيك أضاف يه أن تقل كلم لطت 
حرفياً «بحيث لايكون علد له في الواقع, و إِلَالما عدّ من حسّنات الكلام لعدم التصرّف فيه». 
رأجع: «أنوا رالربيع» ج راص ١١١‏ هنا نا زطق حي شيب كرتا عدن الاين 

00 ابن حجّة دمع عله وبسط يده في ابديع بحيث يعد بم من أساطين هذا الف - 
ل فعاب على ابن هاني الأندلسي في قوله اللطيف: 
دو لو ل تُصافح رجِلُها صَفحَة الأرى اتاجدة غني سه ايه 

زاقال: :دفني الغلَ قبح و اسائة أدب كيف انه م يدر علةٌ للتيمم إلا.ها ذكر وقد علمت صحّة اليم 
من نص الكتاب و السئة». راجع: «خزانة الأدب» ص 8١4؛‏ ولا خفاء ‏ بناءً على ما ذكرنا - 
في أنّ هذا البيت يعد من أحسن الأمثلة لهذا الباب . 


/6845)/ و تله ولي القادم جا ايض 
عرق اتاعة انوت شرا نه 
تعد عيض تسوس تن الى 
و قول الشاعر: 
ابايث ف البركة نيلوثراً 
". فقال 0 أرقت ف دمعي 


3 َقُتُمَايَالَ َصفْرَارِ بدا 
0 فَقَالَ لي أَلوَان أهل أَهَوَئ 


ا 0 


كلت كا شالك وَسط آلبرّكُ 
ااا ا 


صف و لم 0 اهُوَئ صَثَد 


.١‏ «البركة»: الحوض. «البرّك» ‏ على وزن عتب -: جمعها. 
''. «صاد»: من الصّيد. «دعج) ‏ جمع أدعج 0 الدّعَج محة كة 5 أى: شَدّة سواد العين مع 


يعدن رزالت القويره كه ب ويه تن العديد:. 


و 0067 


؟. ظَئ م مَنَى أَلوَردُ من لحظي بِوَجِنَتِهِ 


قله 
0 وما 


أ ا 
لاست اله ان 5 تشاطلة 


. ل أتعرّف بالرجل‎ - ١ 


5 وال موقو لعل ويد هيك اد كرا 


)5 
من قصيدة في الوزير ا فى تقار شابور بن أردشير 


مشي آللْوَاحِظٍ من عَبَْيْهِ فى أَجَلٍ 


فى القواميس ك «فر هن معين» و «لغت نامه», و له 


ْ ما عختص كاك الوثراء اكوتعاء اسه زهو لطاع لا حبايوو ود قار الوا 


الصنايع المعنويّة / حسن التعليل 00000000118 


0 1ن 1م لوكي فيد مَا آسنَا نَسْنَ بِالعَطلٍ 
.و من عيُونٍ مَعَانٍ لوا مَحَلْتُ با جل ألميو لأخنَاهًا عَنِ ألكّحَلٍ 
4. سحرٌ من : آلفكر لو دَارَتْ شَلاكده عل الزمان مََنَّى يشية الول(" 
الشرح : 
.١‏ «الظعاين»: ‏ جمع ظعينه -. و هي: اللهمودج. و المرأة في الهودج مهضوم الحشى 
ون : مابين ضلع الخلف التي في آ خر الجنب إلى الورك؛ يعنى: إِنه دقيق الخنصر. «النشوان»: 
لسكران. «النطى»: جمع الخطوة. «القل»: المتكير. 
قرزاو )الالو الفحد: 
". «الغيد»: جمع أغيد. «العطل»: عدم ترتيب ال حل" على المرأة. 
/اراليدا #بجسيعة الع 
4. «السلافة»: النجم. 
وقول الآخر: 
اعَن ألنّومٍ سَلْ عَيناً به طَالَ عَهِدُهَ ‏ وَكَان فليا فيان كَلائل 
اإاان وكراقمى حا اكوى. .وخد هقان جوت الخبار 
1 و 0 
؟. /ك4ث6)/ «إذا ظنّ -... إلى آخره -» أي: ظنّ طائر النّوم مقلتي وكراً. «الهدب»_بالضَّيٌ - 
شعر اشقار العينين. «فارتاع» من الروع عا الفزع. «الحبائل»: ما تُتّخذ للإصطياد!"ا 


-١‏ ذكرت فى التعليقتين السالفتين أَنْنى لمأعثر على ترجمة لحمّد بن أحمد و لا لأبىنصر شايور. 
5 السالن دق عقد الباب التاسع 5 القسم الثاني من «اليتيمة»: «فما أخرج من مجموع اعيعاز 
أهل العراى بو ليروك فى الراقين أ تسارييها ورين أودضيو نو التعفدة ١‏ كرها اقبدر هد رنها 
بقوله: «محمّد بن أحمد الحمدونى من قصيدة له فيه», راجع: «يتيمة الدهر» ج “اص .١35‏ 

ادل بذك الستد هنا من أكساء لعل ل «التتصيل: الأمصام انظازة««أنوا راسي ماع + 
1 «الإيضاح» ج 4 ص 770 


ل يا ا ا ل ات اا 


56 ميل 
2 يا اس 


وألقا"ان :جسن التعليل)» ناثق عل الشكٌ» كا فى قوله: 


١ 


ا ا ل 0 جيورت بو اصار 


2 


ا 0 1 عَعدق + بجاكِي الطل فوق لأس 
ل رس ع - 2 : م ممه 
". فَكَأَنَن آستقطرتٌ وَردَ خْدُودِهه بِتضَاعَدٍ الزّفْرَاتِ من اتنايى 


_- 


١.«ألوت»:‏ لدّاه و صرفه. «المسّاس»: /6ك5ث5/ التكبر. 


1 الع م ل ت على المنضراوات. 


وقول ابن الدمّان اللي" 


اك 


عي لا ناز قدي حَكَى أَلِفَ آبن مُقلّة فى آلكِتَاب 
قرت الأ تهنيا كان نتن فى آلترّاب عَلَ شيا 


- قال ابن معصوم المدفي مفسشّراً هذه اللفظة: انا اليد اعد يدا امن اله 
و اع او اد ينافيه». راجع: «أنوارالربيع» ج ين 1 


[الق: | ابواعكة تمن ابن كه بن عل ابن دهان المتوق سة 10 هدق تلميذ الرنتفى 7 


السيراق:و الرماق: و أستاذ الخطيب وغيزة من الأكابر؛ 


يخ اوعقو معدن تبارافيين عل الاتصارف «المتوق فيه 15 6ق دمن اضعاب الوين 


جمال الدين الإصفهانى؛ 


[ج]: أبوبكر وجيه الدين مبارك بن مبارك بن سعيد, المتوق سنة ١7‏ ه.ق. من أساتيذ ياقوت 


الحموى ؛ 


[د]: أبوزكريا يحيي بن سعيد بن مبارك المتوق 5 ه.ق»من تلاميذ مكي ابن ريان. 
ولايد السابوس ا اوومحرة إلى الاروات ابيع ل 


ومنه: 


التفريهع< 


ب لس كاعري ضور 
اقطيي "كبرل بدك الأرباوضر ا مطل القادر در 


ذا نات ان القن زكرم ق الله الا 
. القدماء كانوا يذكرون هذا الباب. و م فيه تعريفٌ لايناسب تعريف المتأخرين؛ قال 
7 أبىالاصبع: «هو أن يصدّر الشاعر أو المتكلّم كلامه باسم منفي ب «ما» خاصّةً ثم” يصف 
لاسم المنني بمعظم أوصافه اللائقة به في ال حسن أو القبح. م يجعله اصلا يتفرّع منه معني في جملةٍ 
ا ا 0 
مساواة الا سم المذكور و المنف الموصوف», راجع: «تحرير التحبير» ص ١77؟.‏ و الحل وإن لم 
تدك كزين هذا النانه الك طون من تقله كمارانت ت ابن أبى الإصبع في موضع تعريف الباب و 
من تطابق بيته في بديعيته على هذا المعني أنه ذهب إلى هذا المذهب؛ و هو: 
مَا رَوضة وَشْعْ م الوسيي بُردتها يوم أَحَسنّ من آثار سَعيهم 
راجع: «شرح الكافية» ص 05" وابن حجّة أيضاً و إن كا قد عدن الذاظ القر لوي لك 
كلامه 20 يدين هذا لين ينا راجع: «خزانة الأدب» ص 1 4. ما ابن منقذ فقد 
خلا كتابه عن هذا الباب, و لكنّه عقد باباًسمأه «النق و الجحود» لم يذكر في مفتتحه تعر يفا له. و 
لكن أمثلة الباب كلها من هذا القبيل؛ فلعل هذا الباب عنده نفس باب التفريع. 


٠‏ 6" اع عدا الوط ا ع أووط" اوتم ع اواو ال ونج بي لوو وا رون جب م يفي اباد ل 1 قد أ ع مه كفل أو تور جو اد مود إل اك اع ب ها لدم لوقه إفتح قن ان الرّاح القرَاح 


6 


'. طِبمُ حَِيناً كا قَدْ طَابَ أوَلَكُم والصوك لاحتى مين فبرعة العنبة 
57 0 ةا الإتد مم دالت 
د ع م اس 


و تلخيص هذا المرام: هو أن : يأتىي الشاعر بلفظة «ما» النافية خاصّة صَدَ قبل كلمة: م يأخذ في ذكر 
أوضافة اللائقة بهد إن ندحا أولذما ‏ ©" يذكر مايليق بفاسائقا إياه فى أسلوب :ابأ فهل من كذا»! 
كدرل انو قاء املك 

ليك قَابَدرُ المتع الف بأسحر من الحاظ بَدرِي ال معمَّم 
ثم#يأتي ابن رشيق, و له دورٌ هاه في تكوين هذا المنظر الذي اتخده المتأخّرون تجاه هذا الباب . قال: 
«و ذلك أنْ يقصد الشاعر وصفا ما ثم" يفرع منه وصفا آخر يزيد الموصوف توكيداًء نحو قول 
الكميت: 
أحلامُكم لِسقّام الجتهلٍ شَافية ك] دماؤّكم يشقّ يها الكَلَبُ» 
راجع: «العمدة» ج ١‏ ص ؟177. فترى أنه نف بكل صراحةٍ أن يكون الموضوع هذا الفن الاسم 
المنق" ب «ما خاصّة»؛ و هذا هو المنهج المتّبع بين من تأخر عنه. إلا أنّ ابن معصوم المدنى و إِنْ 
ذكر الماع الثالى اقبل أن يذكر أول المناهيين إلا أن بيك يد يعت هو عل تينع قول الأرل 
حيث قال: 
مَا الدّوض ِب التَدى فَاحت رَوائِحُه ‏ يُوماً امتو هن تقوم تعتنا 
راجع: «أنوارالربيع» ج 7 ص .١١١‏ أمّا الخطيب فهذّب قول ابن رشيق و جاء بما جاء به 

السبزواري. و هذا قول حسن, ثم زاد عليه مصثفنا فقال: «... على وجهِ يشعر بالتفريع و 
التعقيب» و هذه الزيادة تشعر بوجه حسن هذا الباب و بوجه تسميته أيضاً فهو أحسن مم 
0 يني 
- هذه القبيلة تنسب إلى أزد ؛ بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وهذا يقال 
دض «الآباب في تهذيب الأنساب» ج فى نر كان الأرذيون :ذا مكار 
جمة و خصالٍ شريفق ولهم مواقع في التأرج تحكي عن سماتهم و علوٌ طبقتهم. ٠‏ منها معاضدتهم 
نيد اتويت كنا أخرزا اوقد وه عاق اللاو علو قل يفا يهو يفيل آبائه و أولاده الكرام -. و 
انيه د قار مه ابيا 


الصنايع المعنويّة /التفريع ااطدد انل جا مترظه إن من ا ا اا ا خاو 


ياس آلأزدُ من روح و مَغْفِرَةٍ و نايك حي كي اك 

الشرح: 

.١‏ «الذنب»: العَجُر. 

؟. «الرّوح» ‏ بالفتح _: الراحة. «يكلؤهم»: يحفظهم. 

والاجساء»: أحذ الثرة من السيرة. 

وقول الككمبت!" من قصيدة في أهل الييت : 

اأخلافكى ِسِقَامٍ آجهلٍ مَافِيةٌ كَ)مَاوْكُمُ تشنى ين آلكَلّبٍ "ا 
الشرح : 

.١‏ «أحلامكم»: عقولكم. «الكَلَّبٍ »!4 - بفتحتين -: شبه جنونٍ موصوف بالتفصيل في 

ال توه اط ادرو ترهم الله وكأ تنهة ا للك فيشريذنة: 


١-من‏ قصيدة له عليه السّلام مطلعها: 


الأزهُ سَبن عَلى الأعداء كلهم وك ادمع انق هاعرت 
راجع: «ديوان أميرالمؤ منين», طبعة دارا لجيل ص .٠١‏ طبعة دارالكتب ص 5 ”", «أثوار العقولشص 


.١0 
؟ - هوكميت بن زيد بن خنيس الأسديء الشاعر الكبير صاحب الهائميات و حب أهل بيت‎ 
العصمة و الطهارة. بل المتعصّب طم. من أهل الكوفة. اشتهر في عضر الأمويّين وكان من‎ 
العالمين بتاريج العرب و لغاتها و آدابها. وكان فقي ازها ايه وللاضنة ٠هق. وك فق نئلة‎ 
«جمهرة أشعار‎ ٠١8 هق. راجع: «الأعلام» ج مص 37", «الأغاني» ج »اص‎ 1 

العرب » ص ,”0١‏ «خزانة الادب» ‏ للبغدادي دج اص 11. 

5 - راجع: «ديوا لت ان 

؛- قال ابنمعصوم المدني شارحاً لفظة «الكَلّب»: #اززداء الكل ودقو - بفتهح اللام - شبه جنونٍ 
يحدث للإنسان من عض الكَلْبٍ الكَلِبٍ تكش اللذود هوهو الذف ينا كل لوم الناين دك 
بذلك شبه جنئون لا يعض إنساناً إلا كلب. ولا دواء له أنجح من شرب دم ملكي»»؛ راجع: 


«أنوارالربيع» ج 3 ص .١١١‏ 


فعا ع وى هد .ا« ها عه و و هه واوا وه اه عه اواو هه وه هه هه وأو و هد و وه هه وه ولو وه ووه وه هو و وها وه ها وه و واع. ا ٠.‏ و وه وه و 


كب احاويث اديه 


وا 


تأآأكيد المدج 3 إشبه بالدمّ ا 


- هذا الباب من أقدم أنواع البديع, إذ هو من مخترعات ابن المعتز. راجع: «كتاب البديع» ص 
١‏ و يرى ابن أبى الإصبع أنْ ليس شبىء منه في الكتاب العزيز, ثم ذكر آية زعم أمّها من هذا 
الباب. و هو و من تكلفي. مراحم اديع القران» ص 1.. و قوله ‏ تعالى -_: # 
ل لوا دن التر عانا أسَلاماً ‏ [0؟/الواقعة] هو عند ابن حجّة أعظم 

. شوم لكاب الي راع خزة لهس 8 
لاا ساك 

ال ]دقن د ل نا ند مدح بما يشبه الذمٌ». راجع: «كتاب البديع» ص 15 و تبعه 
المرغينانى و ابن أبى الاصبع: ٠‏ راجع : «حاسن الكلام» ص ١غ4.‏ «بديع القرآن» ص 8غ:. و 
ممع المطيينو: الضناقةا وه من نهدا الول: 

لب ]نو سمأه الحق: «المدح فى معرض الذم»؛ راجع: «شرح الكافية» ص 2٠١0‏ و تبعه ابن ا حجة و 
ابن معصوم المدنى. راجغ: «خزانة الأدب» ص 4١5‏ «أنوارالربيع» ج 7 ص 7"؛ 

[ج]: وممأه العسكري «الإستثناء». راجع: «الصّناعتين» ص 31 غ؛ 

[د]: وسعآه ابن منقذ «الرجوع و الاستثناء». راجع: «البديع في البديع» ص /١١؛‏ 

[ر]: و سمه الحاتمى «استنثاءً و تأكيدا للمدح بما يشبه الذمّ». راجع: «المعجم المفصّل في علوم 
البلاغة» ص 037 

[ك): و حكى الحلٍّ وابن معصوم ان بعضهم سمأه «النؤى و الجحود» . راجع: «شرح 


الكافيةص ,"١60‏ «أنوارالربيع» ج 1 ص29", وما وجدته من هو. 


و ا 
أحدهما: 3 يُستثنى من صفة ذم منفية/61846/ عن الشىء صفةٌ مدح لذلك الشىء بتقد ير 
دخوها /5856/ فيها - نحو قول التّيغة الذبيا سن 
عبانم 2 أذ فر بن قُلُولٌ ه من قَرَاعَ آلكنًا 5 
جمع الكتيبة, وهى العسكر _؛ 
انين أن يبت لشي ءِ صفةٌ مدح و يعنّب بأداة الإستثناء ء تليها صفةٌ مدح أخرئ؛ ونا 


أفصح العرب بيد أ من قريش»!14- طن 


-١‏ هذا التقسيم من بدائع لمتأخرينء حيث | ن ابن المعتز لم يذكره. و كذا المرغيناني و ابن منقذ و 
ابن أبىالإصبع و العسكري و ابن حجّة و الحلى. و م يذكره الشكاكي أيضا. حي إذا جاء 
الخطيب فذكر التقسيم كا اقئيس'فنه المصنف: راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 585 و اقتبس 
منه ابن معصوم المدني أيضاءراجع: «أنوارالربيع» ج 1 ص 7؟. 

؟ - قد ذكرنا يسيراً من ترجمة النابغة . راجع: ص التعليقة . 

2 من قصيدة مطلعها: 

راجع: «ديوان النابغة الدبياني» ص 59.و قل من مصادر البديع ما يخلواعنه_ك «أنوار 
الربيع» -؛ و هذا ننيجة متابعتهم عن ابن المعتز حيث ذكره شاهداً للباب في كتابه ص 11ا.و 
القلر أرطنا: «البديع في البديع» ص «الصناعتين» ص 5 ؟ 8, «خزانة الأدب» ض 89 
شرح الكافية » ص 72٠6‏ «سرٌ الفصاحة» ص 07", «تحرير التحبير» ص ,١7‏ «حلية 
المحاضيرة» جَ اص "1١.ء«نهاية‏ الارب» جَ لاص "",. «نفحات الأزهار» ص 11., 
«الإيضاح» ج )ص /7ا8/". 

8 راجع: «بحار الأنوار» ج اا ص ١08‏ ؛ إلا أن فيه: «. .. ميد أ من قريش» نذ لف تنك أو 
هو لَعْةٌ في «بِيد». و راجع أيضا: «كشف الخفا» ج ١ص‏ اج 2 ص 86١‏ «الشفا بتعر يف 
حقوق المصطق» ج ادص 8لا «ال مغنىي عن صل الأسفار» ج ١‏ ص 716, «الأسرار 
المرفوعة» ص ١١7‏ . 

6 العبارة و المثال كلاهما مأخوذان من الخطيب. راجع: «الإإيضاح» ج 5 ص 130 


النشايع امتقو "رايأ كيد المندح ينا تفسية الددء ا و با ل لي ل 


فخ الول قول ذي الوزارتين أبي بكر محمّد ابن عمّار المهري الأندلسي ١!‏ الشاعر في 


عفنو 111 
١.مَلِكٌ‏ إِذا آردَحَمَ المُلُوكُ جَورِدٍ و عنناء اتصر و عد تتضدرا 
أندئ عل الأكتاد د من قَطر آلنّدَى وَل ل 
ا رعو اق ادن ون تارا ري تار لقو 
ومن شعره: 
*. أدرٍ آلرّجَاجَة وَ آلنَسِيء قَدٍ آنبرئ وَالنّجَمْ قد صرف العِنَانَ عن الكرّئ 


0 ألصّبعٌ قد أهدَى لَنا كَافُورَهٌ كار كد 


-١‏ هو ذوالوزارتين أبوبكر تحمّد بن عبار المهرئ الأذليي الخيل, وُلد سنة 1171 ه اق و قتل 
سنة لالاغ ه.ق. .كان من أصحاب المعتمد بن قد افتى قدا تنه قرف ]| الى ثم صار جليساً 
و مشيراً و ونيا له 3 لقبه المعتمد بالإمارة واستنابه على مرسية. فطغى و تلكها و ادعى 
الأمارة لتنبيا لانيابة عنف كان شناغزاً مكاء فال الزركل و كان سب قله طعيانة. وتنا 
ما ]سيو الا التصدوو قكى اوعدا كان سن عداو الأمطتهان ضاطن 
«الخريدة» _: «انٌ أقوى أسباب قتله هو شع هجا فيه أم بنيّة المعروفة بالرميكية؛ و كانت ذا 
رتبةٍ عند المعتمد و كان هو ذا ميل إليها» ‏ و قال ابن عماد الحتبلى: «و هي الْتى أغرت المعتمد 
على قتل ابن عمار ء لكونه ا راجع: «الأعلام» ج 1ص "٠١‏ «وفيات الأعيان» ج 3 
ص 450. «شذرات الذهب» ج ؛ ص 088. «سيرأعلام النبلاء» ج ١8‏ ص 085. «الوافي 
بالوفيات» ج 4 ص 159 
5 الظاهر أن هينا خطئان وقعا من المصنف: 
اده م نعهد بين ملوك لكأن «المعتمد باللّه», بل هو «المعتمد على الله بن عباد»؛ 
والثّاى: الظاهر أنّ الأبيات صدرت منه في مدي أبيه المعتضد, لا في مديحه؛ نعم! ما ذهب إليه 
المصّف هو مقال ابن عماد الحنبلى, والظافر اله #صحيث. انظره التعليقة الآنية: 
' - راجع: «وفيات الأعيان» جَ )ص 4556 «قلائد العقبان» ص ١‏ 1. و في المصدرين 2 2 
الأييات صدرت فى مديح المعتضد؛ و«شدرات الذهب» ج ]ص 05., ذاكرا أن القطعة ف مديح 


المعتمد: 


أ.«نحاه»: قصده. 
"'. «اندى»: أعطىء و فيه إمهاءٌ بالنداوة. 
". «القرى» ‏ بكسر القاف _: الضيافة. 
*. «انبرى» من براه -أي: نحته, و هو كنايةٌ عن رقّة النسيم و لطافته. 
ومن الثاني الل ونام ع لماي 
.١‏ لام خَإبلٍ لا أرَى من أحِبَهُ الك لكا ان 


' ين أن يَنأى آنّوَى 001 بظل أتيلاتٍ الفوريرٍ ممَقيل 
؟ و أَبْصِرٌ أضاً كالتما ترَى بها متحوما و اكستن نا فسن انول 


أ.«الجيل» _بالكسر _: الصّنف من الناس. 
1 م ا م اك دن ذينأى» 0 ميعن الاديلة» “ضفي الكثلة وهى الشجرة. 
اي -كزبئر-_-: ما كي ل مصدرٌ ميم 0" 
الو يكون من عسات لكلا ولي ناكد لني ا 
الأولياء عل عليه السلا م خطاباً مع أميافة ابن /6847)/ زد لوت تو مر قا لاد 


0 


ا شتات حاكن إلا اذى اكه كاه 
5.1 صَارِما ابض مثل المها يبرق فى الرّاحَة ضِرَارٌ 
؟. مَعِي حِسَامٌ قَاطِعٌ بَاتِرُ نَسْطْمٌ من تضرّابهٍ آنَّارُ 


5 «و قال ابن الكلبى: الغوير ما لكلب؛ و هو معروف»»؛ راجع: : «صحاح اللّغة» 
جَ ان :الا القامة5 واانظر أيضا: ال ا ا يي ٠‏ القائة ؟". 
؟ - قد فصّلنا بين هاتين القطعتين من كلام المصنّف, أنه فيا يأتي من كلامه بأقي بقسم [ خر من 


هذه الصنعة؛ و و هذا القسم انفرد هو بذكره مفصولاً عن «التأكيد با يُشبه بالمدح». 


الفقايم الغو به /#اتأكيد المنوع نمنا يبد ادم 


و 
عر 


لاسا يويما ساون اك ا ل 
' الشرح : 
.١‏ «الكنٌ»: وقاء كل شبيءٍ و ستره. و المراد:العمد. «تبّار»: إِنْ كان بتقديم التاء المثنّاة من 
75 عل اناد الموتكدة كان معان اهلك وإ كان فده الركدة كان نعاء: القطاع: 
؟. «صارماً»: أي: سيفاً قاطعاً. «المها»: البلور. «الراحة»: الكفٌ. 
". «تسطع»: تلمع. «التضراب»: الضرب. 
؟؟. «صكّار»: بضم الصّاد. 


ا ' ترد القطعة فى «ديوان أميرالمؤمنين». لافى طبعة دارا جيل و لافى طبعة دارالكتب .و 
رواها الكيدري؛ راجع: رشان العقو لظو 1117 


- هذه التسمية -فها أعلم ‏ أبدعها السكاكيء راجع: «مفتاح العلوم» ص 18١‏ ” تبعه جماعة 
ف ال حي ؛ منهم ابن معصوم المدني و الخطيب وابن حجّة و الحلى, را جع: «أنوارالربيع» ج 
7ص ١58‏ «خزانة الأدب» ص ١17‏ 4: «الإيضاح» ج ص 17و «شرح الكافية» ص 
86" وله اسماء آخر: 
[الف]: «المضاعفة». سمأه به العسكري, راجع: «الصّناعتين» ص 5١‏ ]؛ 
[ب]: «التعليق و الإدماج». سمأه به ابن منقذ, راجع: «البديع في البديع» ص 45؛ 
[ح ]: «المد ح الموجه»», سما ه به ابن جنى كما حكى عنه فى «المعجم المفصّل فى علوم البلاغة, 


م 3-255 

[د]: «الموجه» . 08 به الزيجاى -كما حكاه عنه ابن معصوم المدنى, را جع: «أنوارالربيع» ج 
١/6‏ 

[ق أ: «التعليق». 06 ده أبن أبى الإصبع. راجع: نمحرير التحبير» ص ”8غ ((للديع القران» ص 
١/ا١ا.‏ 


فيان لم1 السالفة أن : هذا الباب أسماء ء معد و البديعيون 00 


العبية علية زو هزه إهذا التعريف الذى كر الستكيق المقاءردبو اله اقنيسنة حرفي هه 
الخطيب . راجع: «الاإيضاح» ج ؛ ص 7131 من أحسن التعاريف, بل لايخلو غيره عن نقص. 
فاط أن كلدم السكاكن هو مبدأ هذا الكمال و عدم الإلتباسء إذ بينا نرى لدي 
وترائق الس فيضت وضون العو الذن و كيروهااين اذ نراضي تيقد ايكيا ع د 
انحصره في المدح؛ إليك سرد أقوال بعضهم حقٌّ يتبين ما قلنا و خوفاً من التطويل نذكر من 
اقوالهم موضع الحاجة منها فحسب -: 

قال الحلى: «هو أن يأتي المتكلّم بعنى في غرض من أغراض الشعر يستتبع معنىً آخر من ذلك 
الغرض...». راجع: شرح الكافية» ص /78١؛‏ 

و قال ابن حجّة: «... معنى مدح أو ذم أو غرض من أغراض الشعر ...». راجع: «خزانة الأدب» 
ص 17 ]؛ 

وقال ابن معصوم المدنى: «... الوصف بشيءٍ يستتبع وصفاً آخر من جنس الوصف الأوّل» , راجع: 
«أنوارالربيع» ج 7 ص 58 ١؛‏ 

وافآل ابن متف ري ان تعلق مدحا بمدح و هجوا بهجو و معنى ببعنى” , راجع: «البديع في البديع» 
ص 45 

وقال العسكري: «... أنْ يتصمّن الكلام معنيين معنى مصدرّحٌ به و معبى كالمشار إليه». راجع: 
«الصناعتين» ص ١غ8غ.‏ 

هذا ةا الشكاء كى فقال: 0 ءِ على وجه معطم وي آخر»؛ راجع: «مفتاح العلوم» 
ص ١8١‏ 55057 حرفيا ‏ راجع: : «اللريضاح» ج ص 7397 -»ء ثم" تبعهم| المصئف فيه 
قاطر ان السكا كي ضيّق التعريف 01 من تداخل بابى «الإستتباع» و«الإدماج ». إذ على 
مذهب من تقدم على السكا كي يشترك البابان في نواحي شتى . ولعل هذا را جع إلى الخلاف في 
معنى باب الادماج, و هذا شىء نذكره في التعليق عليه؛ فار تقب . 

١‏ من قصيدة صدرها 

عَواذْلَ ذاتٍ الخال في حواسِد وإن فغية الوق اج 

راجع: «ديوان المتنقٌ» ص 575١‏ و قال الشيخ ناصيف اليازجي: «قال ابن جىٌّ: هذا من المدح 
الموجّه ‏ أي: ذيالوجهين . فانّه بنى البيت على ذكر كثرة ما استباحه من أعار أعدائه , ثم 
تلقاه من آخر البيت بذكر سرور الدنيا ببقائه. فأفاد بالأوّل وصفه بالنهاية في الشجاعة و 


الصنايع المعنويّة 7الاستشباع ا 


حيث جعل الدنيا مهنّاة بخلوده. 
0 
1 كه قال الطماع الكايي 


0100 د 
#اتحواكلة ظلال آل فوا ترج 
از كي تمر سن سي ووو التالعي 5837 


محف آوَجَاءُ قنُوع الجرص مُازويا 


و امم عام يتعتححنالتنداء ادرّاس 
كك تتَووقى قدو مرتز 


بالثاى كولة شها لصلاح الدنيا و نظامها». راجع: «العرف الطيّب في شرح ديوان ابي الطيّب» 


ج 5ص .٠١4‏ 


11" ام الدرض 


3. #ااتاهخيية كان بنتزحها 
تبان اللماتة مِن حَاس إلى حَاس 
.٠6‏ وق ههرَةٍ كراب الرن مانن 
7 حَسياءَ مَسسم منهام مك الخاض 


و رةه داعى التنشضان : ١‏ بين لاسن 


.و أَستَنرْفَ لواح من صَحب عَفَوهُْمْ 
7 بين ليد وق كنة نحاطةه 

عَاافا جَذوَةفي َف كباس 
.خا ةاكت إن خَلْصتُ ا _ 


ا د ا 0 
ااحسزائيية زد وحم فيانة صانق 
يدل “وه ,9ف حساك ان 


4 _- 
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؟. «أغخ» ‏ من أناخ الايل . أى: أبركه. «الأنضاء»: جمع النضيء. أي: الاإبل المهزول. «و 
لاتطمح» ‏ من طمح بصره إليه -: ارتفع . و«خلوب البرق»: المطمع الخلف. «رجَّاس» من 
وحيقة البناءءد: أى: وعدت شد بدا 

؟. «قاظت» _من القيظ _: أى: شدة ا حر اشير فده )#«مكسقه ود هع 

؟. «لاألوي»: /8كه5/ لا أنعطف. «أستعدي»: أستنصر و أستعين. 

ه. «الظلف»: بالمعجمة شدّة المعيشة, و بالمهملة من قوهم: «ذهب دمّه طلفا» أي: هدراً 
باطلاً؛ و الأوّل هو المراد هيهنا. 

". «ترقرق»: تلالا. 

لامشدى مصدريهدا العم أى وق ورور #رغدوااكيين مدا الأبل يمنا بنعده 
أوصافٌ ثلاثةٌ للويل؛ و في 3 مى##زرالعيسن .د بالكفر ب «الابل ايفن مالظ امنا مقر ةق 
هو أعيسٌ و هي عيساء»! رواب ال : وسط الصدرء أو ما ارتفع منه إلى الكتفين. 
«القنعاس» من الاإبل: العظيم منه. 

رالقهوة» من أسياء لمر 

١١.«لدن‏ القد»: ليّنه. «الانخزال» _كاليّل مح كد و التخرٌّل _: مشيةٌ في تثاقل, و منه مشية 
00 . 

١7"‏ . «العلالة»: البقية. 

.١‏ «التصابى»: من صىى إليها. 

. 5 لك أو قام على أطراف أصابعه. «الباطية»: المخمر و إناؤها. 

1ن ا سال. «الرقراقة»: التي كان الماء يجري في وجهها. 

.١ 7‏ «الاسى»: الطبيب. /648/ 

/1. لعي الشربة العظيمة؛ و في القاموس: «هي بالفارسية: دوفتكان' ودر 
هذا اللفظ «كأس من شراب يتَحف من يصل النوبة إليه لغيره و بؤثره على نفسه» . «رفته» 


5 راجع: «القاموس المحيط» ص 72١‏ القائمة .١‏ 
ا راجع: «القاموس المحيط» ص 70١‏ القامّة .١‏ 


نلف 000" 


إيرفته: كسره و دقه. «الرمس»: القبرء و «الأرماس»: جمعه؛ و منه: «روّح اله رمسه». 
9. «الطوان»: الذل. 


0000 


و 
الادماج ١‏ 


(9) 5ه ١‏ 7 2 2 ع 1 27 
وهو 'ان يكين كلا يق انمد يدها كان اكير ة صم ا 5 فقول 


١‏ - هذا الباب سمأه العسكري «المضاعفة». راجع: «الصّناعتين» ص 1١‏ 4. و ابن منقذ «التعليق 
و الإدماج»؛ راجع: «البديع في البديع» ص 15. و غيرهما سمأه ب «الإدماج» كما فعله المصنّف 
تبعاً للخطيب . 
- هذا الباب لميذكره ابنالمعتز و المرغينانى و من عاصّرهم؛ و الظاهر أنه لويكن واضح المعالم 
عند القدماء. إذ نرئ أن : ابنرشيق مع اشقال كتابه على كثيرٍ من المباحث لينعقد له باب .بل 
حينا يبحث عن الاستطراد بحثاً شاملا يقول استطرادا: «و من الاستطراد نوعٌ يسمّى الإدماج 

..» راجع: «العمدة» ج١٠١‏ ص .11١‏ و الظاهر أن التسفة مأخوذة من معنى لفظة «الإدماج». 
قال ابن معصوم المدنى «الادماج في اللغة مصدر أدع الشىء في الشيء إذ أدخله فيه»؛ راجع: 
«أنوار ابيع 1ج م 1 ص 78". و حكى أبن رشيق حكاية عن العباسي المأمون أنه استعمل 
اللفظة مشيراً إلى هذا المعنى, فإنّه بعد أَنْ قرأ كتاب عمرو بن مَسعَدَة - كتيب كتابي إلى 
أمبرالمؤمنين أعزه الل وين قلي ين ماده و أجناده في الطاعة و الإثقياد على أحسن ما يكون 
عليه طاعةٌ جندٍ تأخرت أرزاقهم واختّلت أحواهم قال مخاطبا لأحمد بن يوسف الكاتب: 
ألا ترى يأ أحمد إلى إدماجه المسالة 5 الإخبار»؟!, راجع: «العمدة» ج اص "©17. 

- التعريف إلاما جعلناه بين الات 67 ا من قول ا مخطيب. رأجع: «الريضاح» 


أب فراسسى! أ في سيف الدّوله : 0 0 
١‏ "اذاف كيف تيك لمَعَالي وَ اعطاني على الدذهر الذماما 
اسيوق لق واف 1 الو ار 
؟*.ز رَبَان فَقُقْتُ به أَلبرَايَا وانكان نيا اي الل" 


فإنَّهِ ضيّن وصف الممدوح انربيا قن الإستعداد و صف نفسه بكونه ذا المكارم و المعالل 
والاقتدار و التفوّق والسيدودة والاشتهار. / 5356 


ج اص 538 

؛ - التعاريف التي ذكرها البديعيُون كلها تشير إلى معنى واحد - على أنّ بعضهم كالحلى و ابن 
نه الخدم هر من ابن أب الاإصبع. راجع : «محرير التحبير» ص ار تارك شرع 
الكافية » ص ,”١8‏ «خزانة الأدب» ص /ا0غ- . إلاأن نْ ابن معصوم المدني اشترط ‏ في الباب أن 
لايكون المعنى الثَّان مصرّحاً به. قال: اراق المطارح أنْ يضمن المتكلّم كلاماً ساقه لمعنى 

نع ؟ اشر شنط أن لايصرّح به و لايشعر في كلامه بأل مسوقٌ لأجله». راجع : «أنوارالربيع» 

جاص /. و الظاهر أنه أخذ القيد عن كلام العسكري حيث قال: «و هو أَنْ يتضمّن الكلام 
معنيين معبى مصدرّح به و معنى كالمشار إليه». رأجع: ال ص ١غ8؛؛‏ و هذا الشرط 
لابوجد في صحف غيره من البديعيين, و الظاهر أنّ هذا تكلّفٌ. إذ جمال الإدماج في عدم 
التصري بثانى المعنيين. و لكن ليس هذا شر طا ليح البالسة” 

7 التعليق‎ ٠١1 قد مضى منّا الكلام حول ترجمة أبيفراس, راجع: ص‎ ١ 

" - من منظومة له صدرها: 

امن مبلعٌ سرواتٍ قومي و سيفَالدولة الملكَ اماما 
راجع: «ديوان» ألى تواسن ص .١1060‏ 


ونفو ابراه الكلاء كما الوق دافن رو |2 ©" انا "قفا ب أو 181 


-١‏ هذا الباب لميذكره المتقدّمون كابن المعتز و المرغيناني و ابن منقذ و ابين رشيق؛ و ذكره 
السك ؟ 0-2-8 اسمه هو «التوجيه». و له أسماء أخر نذكرها فما بعد . 

هذا البات سمه ابن أبى الاصبع: «الابهام». راجع: «بديع القرآن» ص ٠‏ 5؛ 

وسمآه الزمخشريفى «الكشّاف»: «ذا الوجهين»؛ 

وععأه الوطواطه الو اعد ير ».راجع عنهم|: «المعجم المفصّل في علوم البلاغة» ص 15 ]!؛ 

وسمأه المتأخرون: «التوجيه» . 

"- لابن حجّة هنا كلام حول اشتقاق هذه اللفظة, و -غفر الله لنا و لجميع المسلمين و تجاوز عن 
جميعاً - لاين معصوم نقد عنيفٌ على كلامه نسبه فيه إلى عدم معرفة الصرف و النحوا, ودعي 
أن كان راجلاً فيه|!!, ثم أخذ عليه في تفسيره بعض الأعلام الوارد في شاهدٍ من جملة شو أهد 
الباب أخذا بالغا؛ رن تتصرم اندر يدا اكاب ؛ولبته كان يقول: «لكل عالر هفوة». 
رأجع: «خزانة الأدب» ص ١760‏ وقارن ب «أنوارالربيع» ج *اص .١87‏ 

؛ - قوله: «سواءٌ كانا متضادّين أو غير متضادين» , التعريف العا ماخوة خرفيا من :سوال 
السكاكي والخطيب. راجع: «مفتاح العلوم» ص ١18؛‏ «الإيضاح» ج .ص ٠..٠.؛؛وهذا‏ 
القيد أضافه المصّف تعريضاً على قول ابن أبىالإصبع حيث قال: «... يحتمل معنيين 


متضادين». راجع: «بديع القرآن» ص ٠5‏ 
د شبينا كالم اباش بذكره؛ و هو: إِنَّ للبديعيين مذهبان في هذا الباب: ٍ 
الأوّل: مذهب ابن أبى الإصبع و من تابعه, فانه سمّى التورية «توجيهاً» و سمّى التوجيه «ابهاما». و 
عرّفه قائلاً: «هو أنْ يقول المتكلّم كلاماً يحتمل معنيين متضادّين لايتميرٌ أحدهما عن الآخر و 
لايأق في كلامه بما حصل به القييز فما بعد ذلكى. بل يقصد به ابهام الأمر فيهما قصدأ». راجع: 
«بديع القرآن» ص 707 و الظاهر أن ابن أبىالاصبع نحا هذا المنحا لمي بين بابى الابهام 
والتوجيه؛ 
الثَانى: مذهب السكاكي و من تابعه -كابن معصوم و ابن حجّة . فانّه قال: «التوجيه هو ايراد 
الكلام حتملاً لوجهين ختلفين», راجع: : «مفتاح العلوم» ص قبن الظره رانو رالربيع» ج " 
ص 1177 كرانة الادوضن 0>. 
وهذا هو مذهب الخطيب و شارحي «ايضاحه». إلا أن السبكي دض علية عق ان : نفل التعريف 
قائلا: 5 امال لانن ٠و‏ يجب تقييده بالإحةالين المتساويين, فانه إن كا احدها كاهر ا د 
الثاني خفيّاً و المراد هو الخ كان تورية», راجع: ؛ «عروس الأفراح» ج 4 ص ١١‏ 4. 
و الظاهر أن معني الباب تطوّر عند المتأخّرين , فعندهم فرقان بين التورية و التوجيه: 
[الف ] إن التورية تكون في لفظٍ واحدٍ بينا أنَّ التوجيه في تركيب أو جملة اسماء متلائمة؛ 
[ب ]: إن ُْ التورية يقصد معنى واحد هو البعيد بينا 9 ف التوجيه لايترجح أحد المعنيين على 
الاح 07 : «من يواح البديع لكي 1017 
وقال الحلى: 000١‏ يوجّه المتكلّم مفردات بعض الكلام أو الجملة إلى أسماء متلائمة اصطلاحاً 
000 أعلام أو قواعد علوم أو غيرها توجيهاً مطابقاًلمعنى اللفظ الثاني من غير اشتراك 
حقيق» , ثم مكل ببيتين في أحدهما أسماء ء بعض الأعلام - كريحان و لؤْلوْ وكافور و عنبر و فى 
لان بعض اصطلاحات علم النحو -كالمضارع و الماضي و الجوزام . راجع: «شرح الكافية» 
ص '؟١١؛‏ و هذا تعريفٌ كا ترى لايخلوا عن تكلفب! . 
أ - بعده: 
قل لمن يعرف هذا ا مديح 7 هجاء 
البتذان ليها إن بشّار بن برد وما وجدتهما في «ديوانه». و انظر: : «نهاية الأرب» ج لاص 74 .١‏ و 


الصنايع المعنويّة / الشّوجيه 0 


١) 95‏ 
ولا ني 


زوفتو الوطال إذا تهذئ دك دوين ال 2 


عامه: 


اواة لك لواهط يذل مَاأَبجى ألعَبَالَةَ وَ آلَقَرَاكٍ 
1و اكور عن ةا كن بير وَلكِن قد وَجَدْتُ به أَلضَّلالا 
فقيل لد أبِصَرٌ من رَدَاه َوَاد لعن فديه فنخال خالا 
*. و تملُوع الوصّالٍ ممه 0 ب«نسسسيمه ونال اخديد 
8 اععيث تثرو التصاء اد نَنَا مرا وَ قد سَكََ آَلدوف 
قيوث مد يديه إن يل عسؤانه نالا 


5 تقر شقن كد حََابا 252 ِلَ قلي آلدي ب(" 
الشرح: 
.١‏ «رنت» من لدبي كدنّ -: ادامة النظر بسكون الطّرف. «دلال المرئة»: تدلّلها على 
زوجها تريه جزء في تغّج و تشكّل. كأنّها تخالفه و ما بها خلافٌ!. «الغزالة»: الشّمس. 
قزرو قن سكن القلالةه فى النسيخة الى عندي بالدّال المهملة, /6848/ و الظاهر أن 
كان بالزاء المعجمة, أي: الماء البارد العذب الصافي السلس. 
.١‏ «الشهد»: العسل. «الثمال»: جمع الفل. 


مايا0 
عند ابن أبىالاصبع حكايةٌ تُسب فبها البيت إلى شاعر جهول لايُعرف لعدم الأعتناء به. 


راجع: «بديع القرآن» ص ا حكة 
١‏ مضى منا الكلام حول ترجمة ابن نباتة؛ راجع: ص 4 التعليق ؟. 


؟ - راجع: «ديوان» ابن نباتة السعدي ج ٠ص‏ 159 وفىي هذا المصدر يوجد البيتين ١‏ و "5 


فقط. و ليعلم القارى الكريم انّ مصحّح «الديوان» عقد في مختتم الكتاب بابا عنوانه: «الشعر 
الْذى نسب إلى ابن نباتة ولم أجده في ديوان ابن نباتة السعدي ولا في ديوان ابن نباتة الصري, 


ولعله لاحن النباتيّين». راجع: نفس المصدر ج ١ض‏ /ا١٠.‏ والبيتان ذكرهها فيه و عليه 


فليست القطعة فى «ديوان» ابن نباتة المصرى أيضا. 


ومنه:!'ا 


تجاهل العاف '" 


وتفوسوق اللعلوم سباق كتير التكدوا '"ى كنم اللبالقة ووهان الع بوش الولةير 


-١‏ هذا الباب من أقدم ابواب البديع, إذ هو من مخترعات ابن المعتز. راجع: «كتاب 
البديع» ص .1١‏ 
- هذه هي النسمية المشهورة بين البديعيين, إذ كل من جاء بعد ابنالمعتز تبعه فيها؛ إلا أن 
السكاكي سيآه: «سوق المعلوم مساق غيره» . قال: «و لا أحبٌّ تسميته بالتجاهل». راجع 
«مفتا لعلو ان ا . والظاهر أنه أدبٌ منه مع الله دكا رس بواجا اال 
الكريم» أمثال قوله - تعالى -: 8 وَإِنَا أو يكم مَك هدي أو في ظَلالٍ مُبِين [71/7؟]. حكى 
ابن يعقوب المغربى عنه أنه قال: «لا أحبٌ أَنْ يقال في الكلام المنسوب إلى الله تعالى - 
تجاهل العارف» راجع: : «مواهب الفتّاح» ج ص ٠"‏ ؛ ولا أدري من أين أخذ هذا الكلام ؟. 
و حكى ابن :أو الاضيع ان ابن المعتز 3 «نجاهل العارف». و غيره سمأه: : «اللاعنات» .راجع: 
«ابديع القرآن» ص 6 .و هذا غريبٌ منه. إذ ماوجدت أحداً نحا هذا المنحا في تسمية الباب. 7 
أغرف هله فول السك حيف فال قازيها هذا الاب تلماه ابن المعتز الإعنات», راجع: 
«عروس الأفراح» ج ص ١‏ ؛؛ و هذا كا ترى وَهَمٌّ منهء إذ قلنا في التعليق السالف أن ابن 
ات سمأ هذا الباب: «باب تجاهل العارف». فكيف سمأه باب الاعنات!! 
- التعريف حرفياً مأخود من قول الخطيب. راجع: «الإيضاح» ج 4 ص ١7‏ 5؛ و هو نفس 


شف ام لمم ا ولو ماف ل و الداع التراع 


التحير و التوبيخ -؛ كقول ابن أبي العميد أب ةا 
1ع ل ا ةماه 507 
وهذا مطلع قصيدق منها: /5459/ 
ممت وَأَتَيلٌ آلِهِتَاقٌ عَوَاِسٌ وَأَنُْدَمْتَ وَآلبيض الرْقَاقُ هَوَالِعُ 
*. صَدَعتَ بصبح ألنّصرٍ ليل جموعِهم و كيت تحناة انيل والطبية شاوه 
؟. قلا الع له ل 0152 اشر هحكرزاة و «الخيةطاه 
الشرح : 
.١‏ «الفضٌ»: التفرقة. «نفوس هوامع»: دماءٌ سائلات. 
"'. «عوابس»: كنايةٌ عن اغبرار وجوهها في المعارك. و «البيض -... إلى آخره -» أي: 
السيوف الحديدة حرائص على القطع و القتل. 
*. و في «الجموع» ايهام التّناسب. 
. «ميّاد» ‏ من: ماد يميد ميداناً : مال و زاغ ؛ و فيه تلميح بالرُماح ‏ الشاعر ‏ 
معاد( ؟). و «الضالع» _بالضّاد المعجمة : الميل عن الهدف, و كذا إِنْ كان بالظاء المعجمة. 


عبارة السكاكي في تسمية الباب. راجع: «مفتاح العلوم» ص .18١‏ 

١‏ - هو أبوالفتح على' بن تحمّد بن الحسين المشتهر بأبي الفتح ابن لمن ولدتمفة بن هد 
كان _كأبيه أبى الفضل بن العميد ‏ وزيراً ذا كفاية و ناثراً شإعراً ذكيّاً فطناً. لقب العباسي الطائع 
للديدق الكناينين إذ كاو يرت السيف و التلم تالببعة: أبية وزارة ركق الدولة التوييى ينه 
اانا فاق اوكا الذالك ارو هلان وشتو يو ميق ف رز ةالولا يقرت اطاليه 
الأيّام فقبض عليه ثم عذب ثم" قتل في سنة 577 هق. راجع: «الأعلام» ج 4 ص 7350 
«الأمتاع والمؤانسة» ج ١ص‏ 15 «ريحانة الأدب» ج لاص 555 «الكنى و الألقاب» ج ١‏ 
ص 178. 

- هو أبوش رحبيل الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضضري. أدرك دولتى الأمويّين و 
ا ل ا ا ل 
مجن كان ينظ عل الدلقا عو المراء م يعود إليه. مات سنة ١19‏ هق. لونين نن بكار كناب 


قْ لبان أبن ميئّادة». و عقد أبوالفرج قار عاط من «الأغاني» حول بار 55 


الصنايع المعنويّة / تجاهل العارف كز تجو وا قاد اواووو ول ل اا اقيق 
ججح سس بي يي يداد ل ب 0 
وقول الأموي 2١!‏ 
".ما كنت أعلم أنَ آلدرٌ مكَئُهُ ١‏ يَكُونُ جِيدَك أو عَينَيِكِ أُومَال 
قبله: 


وقول مهيار ابن ا الدريلمي' '": 


0 كنا صيساجَى يوان يوم‎ ١ 


«الأغاني» ج 5ك ص 105. وانظر: «الأعلام» ج “اص ,"١‏ «إرشاد الأريب» ج غص ؟١",‏ 
«خزانة الادب» ‏ للبغدادي دج ١ص‏ //. 
- م اتعرّف بالرجل . ؟ ‏ فى جميع النسخ: «مزدويه». 
تاهو الشاعر الكيين أب انين أو انو امسن مهيار :تن مر رَويْه الد يله - رضي الله عنه و 
أرضاه -. شيخ شعراء زمانه. كان أَرَلا بحوسيا تم أسلم على يد الشريف الرضي ا 
عنه و كان من جملة غلانه. تتلمذ عليه في الأدب حت برع فيه فصار شاعراً بليغاً جمع بين 
ال .كان سكن بكرخ من تحال بغداد. توق سنة 478 هاق. في ليلة 
تون افنها الى هن ابت ما رتهفنا الله تعال و إثانا رعمة واسعةت . له ديوان كبير. راجع 
«الأعلام» ج لم ص 5117, ١‏ «اتاريا بغداد» ج ١١‏ ص 177 «وفيات الأعيان» ج د ص 7031 
«الكامل في التارج» ج م وص 1017 «أعيان الشيعة» ج ٠‏ ص 77١‏ «أمل الآمل» ج ؟" ص 
«ريحانة الأدب» ج 5 ص 41 «الكنى و الألقاب» ج ١‏ ص 74". 


5 ابيا د «التسالكية» د 1 
رَخِيصٌ لْدُمَاعَرَمَِوَمَاغَلا 
2 ال ا د 


١‏ - من قصيدةٍ أنشدها مهيار عحضرة : جلا لالدولة ا اشر بق توي صدرها: 
أما و هواها عذرةٌ و تنضّلا لقد نقل الواة شى إليها فأحلا 
راجع: «ديوا ن» مهيار الديلمي ج اذ 


الصنايع المعنويّة / تباهل العارف الكل نبو مسد سوج بكم ود بو نمو موه الوا و ل ا 


)١( 5‏ 5 0 انه 1 ' 2 
قال صضصاحب انوار الرّيبع بعد نقل الابيات: (رحم الله مسارء ما الطف عبارتنه وادق 


إشارته وأحلى كلامه وارقّ نظامه!؛ و طريقته الغرامية لايسلكها غيره إلا ت: اا فائّا 1 
فد تفرّد به!. و قد وقعت هذه القصيدة من ممدوحه موقعا عظباً حئٌّ أنه لسروره بها يقدّم إلى 
الاوز الحدفين عطي "اتتين 


اد هو سيد الأدبا و العلا وجا السادات والأدنا الستد هله بن أحمد بن تحمّد معصوم الحسنىي 
الحسينى المشتهر بابن معصوم المدنى, 0 
عطاك اللمقليم ا ععة د ادرف 0 15 عت والنحقة الم ققاى زأنها اللماقير فا 
ل ا ايد 
قي كارو من حدق الجلسي و الشيخ البهائي بواسطتين. لاا ذا كا امن عاذ 
الآثار. منها: «سلافة العصر في حاسن أعيا ن العصعر» على نج «يتيمة الدهر» -» و «رياض 
السالكين» في شرح صحيفة سيّد الساجدين, و «الطراز في اللغة». و «شروحه» الوجبز و 
الوسيط و البسيط على «الرسالة الصمدية» فى علم النحو, و«ديوان شعر» . راجع: «الأعلام» 
ج اص «نزهة الجليس» ج ١ص 5١1‏ «أعيان الشيعة» ج /.ص «أمل الآمل» 
امن 7 «روضات الْجنّات» ج 4 ص 544 «ريحانة الأدب» ج 5ص .3١‏ «الكنى و 
الألقاب» ج ١‏ ص 4١١‏ . «معجم الموْلّفين» ج /اص 58. 
انل كناف امسق ددا الربع ف نوا البديع» من أحسن و أثهل مالف في هذا الفن. 
ولاغرو لو قلت هو أحسن كتابٍ في هذا العلم مطلقا. أنه ابن معصوم شرحا على بديعيته و 
ذكر فيه فوائد كثيرة و قارن بين أبيات بديعيته و أبيات بديعيّات غيره -كابن حجّة والحلى و 
الموصبى والطبري وغيرهم -. فرغ من تأليفه سنة ٠ ٠15‏ هق.., وقد أَرّخه بقوله: 
بعون الله ت#الشرح نظأ وَنثراً تحجلاً در النظام 
نك كا بوذن ان شرا أتى تساريته طسيبٌ اليستام 
و الكتاب طبع طبعةَ حجرية بايران, م حقّقه و صحّحه تصحيحاً لائقاً بالكتاب -الأستاذ شاكر 
هادي شكر و طبع في مكتبة العرفان بكربلاء ‏ أعرّها الله تعالى و رزقنا زيارتها فى “" 
بحلّدات. وهو من مصادري في ' التعليق على هذه الرسالة: و كثيراً ما أرجعت القارىء الكريم 
00 
القصيدة #أونديها أبن معصوم المدنى ف باب «حسن الإبتداء وبراعة الاستهلال». و هو و 


اذا قَالت دام قَصَدكوهًا 


لي د اندعو ا 


١ 7 7‏ 50 6 3 
١‏ جم ١‏ 5 وم مص سر ىق و مجحوقن 0-6 7 و 
00 ضًُ م6 1 58 ِ 1 
11 لك : أ بدت أموخدك العقالنلى 
2 52 9 2 0 سن 2 
١‏ حرو ضَّ ا ل تام ورد وج تتا 
7 2 ءَى 9 2 0 
0 00 خوط م تّالبَانٍ 


م 2 1 تسشاني 


فتعبان تسححاظ :ها بس الشعر رفسباق 
ابيب المحرت 1 0-6 28 0 


ابواب الكتاب. 0 مدحه و مدحها بهده العبارات, 0 : «أنوارالربيع» 2 ١ص .٠١‏ وبين 
ل د 2 

- البيت للَجَيم بن صعب و كانت حدامٍ امراب را جع: «جمع الأمثال» ج ؟ ص ٠١1‏ القائمة 
", (الطائف الأمثال» ص ”5 .١‏ 
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م 0 : 
رُخ+سابجة ذابَ فهًّا| 


ِ 
١ 

ود 
انا 


| لكر الله لكك 120 الكل 
1 ا ف م م آل قر اعنن | ىّ 


17 نا تخا فاه 2 


الس كينا فين لمعيف الميان 


أوا 


؟6849/.1/ قَتِِدْ وَغَنٌّ وَأَعْلٍ آلصّوتَ مُذَكِرا 
0.كتدران و : عد حكايت 
أحي_ن بِقَاوَردَةً حُفت يرَيحَانِ 
١ن‏ رَمَثْ 8ق دي أج فائَا تبلا 00 
|- 


دغ تجزاتيا جنا تبان 
.١ 7‏ 


ع ا ا ل 


: 00 ل 
كال مكحن دان ديت بفى الهوّى دان 


كك انظ | شك 2 د لز 
1 ْ ا يج جع د 
0 ولت فلا وُلوج الليثٍ غابته 


3/5860 لا اعتمدتٌ عل جَيش يُعَاضِدَنٍ 


ا ا 


فيرع يلل وَفىإيبي لء إِحسَان 
وم ه ا مومع 1 2 3 
3٠‏ | طنيولون تداأا وسسعون_ لدى 


ا ل لك الك لل ل ل كن ْ | 
1 تمس الو سوو عل أفسباع إمكسان 


لوي مد قن لورَامَ دا 
7 اتججحد و لدائيَةَايَاتٌ فرقانٍ 

فم كقَ «هل 43 إلا بيه 
عن قضله خير إبيضاح و تِبيَانِ 


7 ا 0 سِ 0 
لا يق بسلا كتسف يسدر بلا كلف 


أ.«وميض» يُقال: ومض البرق وميضا: إذا لمع خنينا 

؟. «الخوط»: الغصن الناعم لسنة. /()تهن/ 

“. (««الفر عاء»: الكاكة الس فادرض يب إلى | شرةك) اق كك اننا دي فب 
أى: دقيقةٌ كالشعر. مهزولةً ‏ بحيث كل من يذكرني ينساني. إذ لم ينلني و لريصل إلى وجودي 
أيدي مداركه و مشاعره ‏ لضعني و محوي و فناني فيها -. 

.دأ بشن »: حذف يائه اكتفاءً بكسرة ماقبلها مثل يذكرن -. و «النبش»: اللسع و 
العضٌ. «رقانى» ‏ من الرقية : العوذة. 

.١‏ «حييّة الطرف» من جيى منه حياءً. فهو حييٌ؛ ٠‏ كغني دا طرفها ذوحياعٍ. 

لا ززالحيت بك ان اللّيل والنهار. 

9. قوله: «بها الذي مال الخرسعء: هدر أى: اللي رما أ الس الى د 
عاور سكي دان بان انها ٠‏ فهو أ آن -. أي: حان و أدرك. 

٠‏ «أغرب بها»: صيغة التعجّب. «تتحسّي» أي: يشرب. 
٠ ١١‏ «الرّجَ و الار تجاج»: : التحدّك و الاضطراب. «القبسة»: تعلة ميمه من نار عظيمة. 


«العجلان»: صفةٌ مشبةٌ من «العجل». أي: كشعلة جوّالة. 

" أ. «العقيان»: ا 

11. «الشادي»: المغنى. 

.٠*‏ «أغنًّ»: أخرج 2 من خياشيمه. «يناغي» ‏ من: ناغت الأم صببّها -: لاطفته و 
شاغلته بالحادثة والملاعبة. 

16 حي ها :ضيفة الفح 

5. «ما كان أجفاني»: أيضاً صيغة التعجّب من الجفاءمعنى التعدّي. و «كان» زائدة. أي: 
مركن جيعد أعد أعد تعد را مي ع[ أو كله روماه اسعتهافية وبرالكفا» فى المباعدةة يع : 
2 شىءٍ باعدني و أزائئي 52 خدمتها؟. 

لوبو عاط لتر كبح ساعن از قاوى قر فيانهان حر بتر توا 

4. «المدنف»: المريض. «العاني»: الأسير. ا 

3ب تاج :نونك الزوا لان الناس نقد م كتون :روات كا يقد لجرو ناز 
0 اخرا 

".و «ما فتى»: ماض من الفتاء بمعنى الشباب. 

نٍ9 000090900 
اليو 

١7‏ 00 مظلمة. «خفان»: ا رن الكوفة. 

17 «رخم» جمع: رحمة. «عقبان»: جمع عقاب. 

1 «النقع»: الغبار. «غربان»: جمع غراب . 

إحكرة «الرعد يد»: الجنان. «الواني»: من الونىي, بمعنى الفتور. 

7 1. «العرى»: جمع العروة./617850/ 

قوله: «هو التالي لقرآن»: إشارة إلى الحديث النبوي المشهور: «إِنّ تارك فيكم الثقلين. 
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9 و«ما ألوا» أي: ما قصروا. و«ألالُ» _بالكسر _: «العهد و ال حلف. و الجار, و القرابة: و 
الأعتل ادرو الربوركة تو اير اللدع! ٠"‏ وكيا و الأفافوس 13ج 

أقول: يمكن أنْ يراد كلّ وااحدٍ من المعانى فإنْ أريد الأوّل و نظيره فالمراد ب «العهد»: عهد 
الله الذي واثقهم به في الأزل /5861/ حين ظهروا في علمه. ذافن قي الشسيم مو ودين 
بوجوده مقر ين بربوبئّته بآنّ الحمد له و الملك له إذالم يصيروا موجودين بوجوداتٍ خاصّة بهم 
عن إذ نشأتهم نشأة العقول الكلّية الى هى من صتع الربوبية, فرعايتهم لذلك الال و وفائهم 
بذلك العهد في هذا العالم عق ماترزال ميهد الأمانة إلى أهلها وافتاتيم الأو عن اواتيم كا 
كلمانا كرا السو و ع اانقطينا الورك الى تكو الديعوة الى اس قاد عق فيرط 
لاكالّدين نكثوا الميثاق من المقرنين الاأصفاد و الوثاق الحرومين يوم الثّلاق؛ بل حملوا أعسباء 
الأشياع و الأتباع من الفروع و الشعاع على كواهلهم: 

وإ أرية بنه امنا فرعا عو عو النتا؟ اسار ده عن البها وو رعاتم 
لمان لمق وهر ارده تعالى ‏ : القيام بح اللَّه من القربان و الطاعات من اداء 
لوازم الحيّة و الهمان فيه و الشزق إليه؛ فإنَّه ‏ تبارك و تعالى ‏ جارك الحقيق كما أنّكَ جاره. و 
اهقمع رف بر انا 7 

إن ان به القرابة فكذلك, فإن رعايتهم القرابة الظاهرية متعلومة: و أما القرابة 
الناطتة المقيوكة فالأعازيت المق نهم ييكاء اللكرت الأعل وافطات الحيووف لاسو يبو 
رعايتهم إيّاها صلاتهم تلك الأرحام و اتّصالاتهم بهاء بل يحاوزتهم عنها و القيام بلوازم 


١‏ هذامن أشير الأحاديث وأكثرها ا 50007 جيلء واتكنات موشضوعا نا 
الكلامية ذكر أسانيدها و طرقهاء و اشتهاره أغنانا من ذكر مصادره . 

اداقال الزاغن الأصفهاى: دو قيل: إلّ و إيل اسم الله تعالى . و ليس ذلك بصحيح» . 
راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 2١‏ القائمة ْ٠ .١‏ 

ولا أدري أين قرأت ان أباعلى' الفارسي هو هذا القائل. و انظر: التعليقة الانية. 

"'- راجع: «القاموس الحيط» ص ١١557‏ القامة ؟. 


11 ب 5 


سؤددهم و سوسهم عليها؛ ؛وَإِمًا قلنا: «بل محجاوزتهم عنبهاأ». لقول جبرشيل ليلة المعراج: 
الركاترك ادن لكمتوفو ١‏ اول اده الل عل اللسعلدن القمور ل سا 
قت لاسيفق فيلك نقررة و لانو" فرسل»! ارا سكي عليه السّلام -: «و 
روح القدس في جنا ن الصاغورة ذاق من حدائقنا الباكورة»! "!؛.وهم -عليهم السّلام في مقام 
الباطن و مرتبة الولاية نورٌ واحد؛ 

586871 ريط الأصال الله ان صل تجو فوقه نون لواف ريد فعا لنت تاقيم مد 
نوره و رعايتهم ذلك الأصل رجوعهم إلى أصلهم, و خلعهم الموادٌ و النواسيت و طردهم الجبت 
والطواغيت, بل طرحهم التعدّنات و النواعيت؛ 

وان أزي ب الزبوبية فزعايتها القياء بالعبود يه قن «العبود نه جوهر ة كنبها لوكي 12 
كما في المأثورات عنهم ؛ 7 

و إِنْ أريد به اسم الله فحكمه معلومٌ من المعاني السابقة؛ فتذكر!. 

3 الإتسااس اللرد رياني ازا لفقل و عزن إرانقاك نينا 

١‏ «الميعون»#ظائرة :اما تتكتت ايده اوخطة :و الأول أول” 

؟". «لولاه ما بزغت»: كما في الحديث: «لولاك لما خلقت الأفلاك» 2 , فإنّه ‏ صل الله 


- روى العلامة اجلسي عن ابن عبّاس في خبر أنه قال: «فل] بلغ إلى سدرة المنتهى فانتهى إلى 
الحجب فقال جبرئيل: تقدّم يا رسول اللّه. ليس لى أن أجوز هذا المكان, و لو دنوت أفلةً 
لاحترقت!», راجع: : «بحار الانوار» ج ش6اص 85". 

١‏ - راجع: : «بحار الأنوار» ج اص ٠ج‏ "مص 45" من غير اسنادٍ فيهما إلى كتاب, و ما 
وجدته في المصادر الروائية لا فى مصادرنا ولافى مصادر إخواننا أهل السنة و الجماعة وانظر: 
احا ص ,١55‏ (الأستران المرقوظة) من 314 ,. 

"- راجع: «بحار الأنوار» ج 57 ص 4 ب لاص 78 و في كلا الموضعين إِنّ الحديث وجد 
00 - سلام الله عليه . و في الثاني : «على ظهر كتاب» . 

5 راجع: : «مصبا ع الصريدة اتساج الحقيقة» 25 المأة فى عضقينة الحيوويةصض 637 غ. و 
لا أدري أ تلك العبارة مأثورةٌ عنهم أو منسوبةٌ إلييم ‏ صلوات اللّه عليهم أجمعين _. 

4 -راجع: «بحارالانوار» ج 060“ ص 58ج 1١1ص‏ 05١غ.‏ 


النطان المع 2ه /اتجاهل العازن لجز ادس ووب ادو مارو اما ل 


ليهو القعلة غائيةٌ لإيجاد الخلق, و في القدسي فى حق بني آدم: «يابن ادم!ء خلقت الأشياء 
لأجلك و خلقتك لأجلي»' ١‏ ؛ وهو صل اللّه عليه وآله ‏ سيّد ولد كدم. كبا قال: «أنا سيد 
ولد أدم و لافخر»! "ا و «آدم ومن دونه تحت لواني بوم القيامة»7؟) و أيضاً باطنه و 
روحائيّته - صل الله عليه و آله هو العقل الأوّل و هو واسطة إيصال فيضه ‏ تعاللى ‏ و 
جوده إلى خلقه و لولاه ميرتبط الممكنات بالواجب بالذاتء وهو رابط الحوادث بالذات 
بالقديم بالذات. 

"". قوله: «و خيرهم المأخوذ» ظاهرٌ في مذهب التفضيلية؛ و التحقيق أنَّمِ نودٌ واحدٌ و 
لكن ظهر من بعضهم ‏ بحسب مصالح الأوقات ‏ بعض الصفات الككاليّة ظهوراً أشدٌ من بعض 
آخر منهم - عليهم السّلام » كما قالوا: «إنّ معجزة كل نىء يجب أ” كوو ون 
يستعظم عند أهل ذلك الزمان و يفاخرون به( 2 -؛كما أن معجزة موسئ - عليه السّلام -قلب 
العصا لغلبة السحرة في زمانه, و معجزة عبسيئ - عليه السّلام -إحياء الموق و إبراء الاأكمه و 
الأبرص لكثرة الأطكاء /6851/ المهرة في عصره. و معجزة محمد صل الله عليه و آله نبكنا 
كثيرة أعلاها كلام اللّه الذي أتى به و تهدّى به فلم يأتوا بأقصر /5862/ سورة من مثله حي 
اثزوا أغارةبالشيوق هل المعارضة المروف:«الكتزة النضحاء و التلغاءالمستتسين فى ونه 
والمراد ب «الأديان» فى قوله: «كل أديان» هى التكوينئة, و لعلّه لهذا أثر من الأثمئّة الهداة ِ 
عليهم الكّلام : أنه «لاايعرف الله أحدٌ إلا يسبيل معرفتنا وله - عليه السّلام -في كل 


.0 تكلّمنا سابقاً حول هذا الكلام؛ راجع: ص 180 التعليق‎ - ١ 

ات راجع: «أمالى» الصدوق ص ©2١١؛‏ «تفسير» فرات الكوفىي ص 05, «صحيفة الرضا» ص 
.٠‏ حار الأنوار» ج /ص 48.ج اص 11ج ١ص ,"0١‏ «المسستدرك على 
الصحيحين» ج كص ٠١8‏ «مناهل الصفا» ص ؛, «إنحاف السادة المتقين» ج لاص "/اهة . 

5 راجع: «بحار الأنوار» ج 1اص ١ج‏ ؤلاص ؟7١,‏ «كشف الخفا» ج اص ١١.«الدرٌ‏ 
المنثور» ج اص .5١١‏ 

؟- لتفصيل المقال راجع: «علم اليقين» ‏ للمحقق الفيض الكاشاني -ج اص 603. 

- قال أبوجعفر - عليه السّلام -حيفا سُّئل عن قوله ‏ تعالى -: 9و عَل الأعرًافٍ رجال 


رب" 0 ف القك   1‏ الخة 
كتابٍ سماوي و ملَّةٍ اسم يُدعى به كا ذ ذكر شر ذمة منه فى بعض الكتب التاريخية ؛أواعم 


فق التكويفتة بو لعشيو رفكة: القوله مطل الكاف ب ركنت م عع الاسام هذا ومع ات 


اللا 
و قول الدّواني العربي : 
١‏ تور كؤويا وار كام وَيُسق مُدَاما أء شِفَاءَ سِقَام 
. يحي باح أ سروح حَهَاته بُح مَوَاتاً ين رَهِمٍ عِظَامٍ 
أتَانَا وَشَمْسٌ ألرّاح قَوقَ تين 5 ترمد الأدق عت يثاء 
* قري أصل إئة لكَرمٍ نَشجَ نَفِيِسَهُ كدر في تُفُوسٍ كِرَامِ 
0. ها عُمِرٌ نُوح فى بكَارَةٍ مَرِتمٍ َإِعَجَارُ عيسى فى وسَامَةٍ سَامٍ 


الشرح : 
". «يحيّى براح»: من التحيّة. 
ار الهام وى عل القورمن النقا وو الر اذ هالت القاب: 
«لها عمر نوح»: الادقام اسان نورق كا عر كبرو تال مرق 
الام فريك عاو اد الشرات الحقيقٌ الذي للعشّاق الحقيقئين. 5557 
واضحة الثبوت له. «و إعجاز عسئ»: لما قال فتحيى وان «الوسامة»: الحسيق” ومنها سموا: 
(رأساء )ا فهمزته من «واو» . «سام»: هو ابن 0_7 1 


يُعرنون كلا نوناق 0/1316 برضن الأخرزات الديق اعرف الله لاسي تعر قفن :0 
راجع: «بحار الأنوار» ج / ص 7178. 

اك الظاهر اله اقنارة إلى قم التاريخ من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب». حيث ذكر 
التويزق:ق :هذا الكدات أسهائه - عليه السّلام -الواردة في الكتب السماوية, راجع: «نهاية 
الأرب» ج ١7‏ المجلد الأوّل من قسم التاريخ ص 8١‏ : أسماء النى” ‏ صلوات الله و سلامه 
عليه و على اله في الكتب السماوية . 

- الحديث مع اشتهاره و ذيوعه ما وجدته في مصادرنا الروائية . 
'"'- وكان وصيّه - علمه)ا السلام 5-3 راجع: «من لا بحضيره الفقيه» 4 ص 70 ,١‏ «أمال» 


الصنايع المعنويّة / تجاهل العارف ل ف 


وفى الكلام مراعاة النظير ىا لابخى-. 


الصدوق ج ص 187 . 


- هذا ا آثار من تقدّم على ابن أبى الإصبع. الطاضر مق لفان والحل 
نص على ذلك اونا راجع: شرح الكافية» ص 11. 

"١‏ - قوله: «بفتح الجيم» الظاهر انه سبق قلمٍ من مصنّفنا العلامة. إذ لاريب في كسره. لآ المراد ب 
«الموجب» ف «القول بالموجب»: الصفة الي نجب الحكم. فهوا سم فاعلٍ موجبٍ لحكم 
يستنتج من العبارة . ' ْ 

"'- هيهنا كلام لابأس بذكره, وهو: إِنّ صنعتى «القول بالموجب» و «الأسلوب الحكير» كلاهما 

تعدآن من الصنائع المعنوية ولكنّهما قريبتان كل القرابة حت أن ابن معصوم المدني قال: «هو و 
الأسلوب الحكم رضيعا لبانٍ وفرسا رهادة باجم «انوارالربيع» 8 5ص .١1918‏ و لاجل 
قرابته| نرى بعض البد يعيّين قد جعلهما شيئاً واحداًء فيذكرون إحداهما من غير ذكرٍ للأخرى. 
إذهم هيهنا مذهبان 

الأول ا قيضل لكل مذاناءا عل مهةةمتيي ابوسصوء امدق ها تلقال 
دحي عد يعدي ان ” أحدهها عين الآخر. و ليس كذلك», راجع: «أنوارالربيع» ج ؟ ص 
5 


104 الحا صني نت ساسا سماو لور ل مو الات 


أحدهما أن يقع صفةٌ في كلام الغير لشي ءِ فيتبت لغيره؛ كفوله - تعالى -: لأ لَيْنَ رَجَعًا إلى 
ونه لقشر يكن تفط الأع ينها الأذل و لله الوك و لز وله و النزبيج 3021814 

وثانهم!": حمل اللّفظ على خلاف المراد مما يحتمله بذكر /04852/ متعلّق ذلك اللفظ ؛ كقول 
المشاعر: 

ل 0 فَكَالُوهًا وَ لكِن لِلأعَادِي 


الثَاني: مذهب من لم يفرّق بينهماء فيرى أنّما شيئاً واحداً منهم ابن حجّة حيث قال مصررّحا: 
«النول ال هعمو يكال 1اعاري اللذكي راجو بعرانةالأدم م 1 

ولزى أن المكاكي ل يحت هراد لأ فن التول. الوحت ولاتين الأبلوي المكي.: 
المخطيب فذكر القول بالموجب و لم يبحث عن أسلوب الحكيم: اال ال بسلا يور 
لا أدري هل أهملا البحث عن الأسلوب الحكيم روماً الإختصار ييف نوين أ" الكنانين قد 
خليا عن كثير من الأبواب - أو أَنَّما ذهبا إلى المذهب التَّان و قالا باتحاد البابين؟. كلا 
الاتجوا نين جاتر أو ب الامكى نا التو ل جاعوها نيا زما الكن ب النظن إلى ككامةبات الاستلوي 
المكاريوصيوقفة المنعاز نين السكائع الندخية برجت لتزينا أن 1 يذكراء فنظراً إل اتادهها 
عندهما. و هذا شيء لست أصدّق به . إذ لاشكٌ في أنّ للبابين معنيان متايزان و إِنْ كانا 
متقاربين. و التفاوت بينها: إِنّ القول بالموجب هو صرفك وصفاً وقع في كلام غيرك صفةً 
لشي ءِ إلى شي ءِ تريد أن تثبت تلك الصفة له من غير تعرّض ماري لنفيها عا وقعت عليه أوَلا 
أمَا أسلوب الحكيم فهو تركك سؤالٍ أو كلام كان وغاطك وبال أورشكليك فيان بيدا 

هو أليق بحاله ما سأله عنك أو تكلّمك فيه. و هذا صعراح القول في الفرق بين البابين . 

و لابخق عليك الفرق بين ثاني قسمي القول بالموجب - على هذا التقسيم الثناني الذي ذكره 
اللطبيوو افد فيه الطلك بروضطة الأبلويي اكير 

لين أ طن 1 
00 
- الكريمة من شواهد ابن أى الاضيع و المتطيت بابو سيصوه المدني وابن حجّة في الباب , 
0 «بديع القران» ص 6, «الاريضاح» ج ص /7١غ,‏ «أنوارالربيع» ج عن ارقا 
«خزانة الأدب» نا 


/ا- هذا القسم هو المتبع بين أرباب البديعيات؛ راجع: «أنوارالرييع» ج اص ل 


الصنايع المعنويّة / القول بالموجب 


".و خِلهُمُ يبَاما صَائْبَاتِ 
الوا للا ا لوك 


,لدع ٠‏ “ماس 
فكانوها وَ لكن فى فوادِي! 
6 م2 5 2 م 
ا ل 3 


وقول ابن رشيق : 


ا“صتوت ولكن مين ديت رد و كل و لكنكن وين امن انيد 
بَبنَ أروَضَا وَ آله لعتب أدمُعٌ رِقَةٍ عَ ل آلحَدٌّ مِنهَا مَاءٌ وَردِ مُصَعَدِ 


د < كس اص اس اس 4 
؟. فلا عجبٌ | ن أشعر آلقَلَبُ قَسِوَه فَرْقَ من وجي لبَاسٌ التجلد 


ا محد ا بالق رام 
اأقا زفي رحاب ده طَد قوم مَن كل مرق 


- 2 ان ٠‏ 000 َم 7 2 9 
2 7 7 2 3 4 1 مه 2-4 5 7 0 اي 


6 لكان 1م باد فلكم من ألرّوضٍ بكري بالقام عد 


> 2 


حبسا يها قرط اشر ب 


كد يدن يكل د 98 


سَ اض ا 7 و و ءِ 
.١‏ «النقل»: «ما يتتقل به عن الشراب؛ و قد يضمء وضمّه خطاأ» كم فى /5863/ 


2 ع 
عات 5 ا ل 18 ا 0 السّلام -؛ و نسبها بعضهم إلى ابن 
الرومي». راجع: «جامع الشواهد» الطبعة الحجرية ص ,1١‏ و لكن ما وجدتها ف 
«الديوان» المنسوب إليه ‏ عليه السّلام -. 


5 ماوجدت الذننات ف ««ديوان» ابن رشيق. 


4" سم مج لح ومو الم مع اال ا نالترا 


ار الست متا بل لضا 

' «إنْ أشعر القلب» أى: قلب المعشوق. «قسوة»: من عقي ١‏ 47 عشوي ادم 
تكنّف الجلد. أي: الصبر؛ و بالجملة هذا في باب عاشقيّة المعشوق. «السّحَيرِيّة»:تصغير 
سحريّة, و هى السحر؛ والمراد: ا لخمر. «يندى»: من النداوة. 

/ا. «صادح» - من صدح الطائر أو الرجل - أي: رفع صوته بغناء. والمشويف ارون 
التفريق. 

4. «الزغر»: جمع أزغرء أي: الطائر قليل الريش و الشَّعرء كأنّه أحرق ريشه من نحن العشق. 
يقال: زغر الشعريو الريقى فيو ره وارغن 

.٠٠‏ «أرضيَةٌ فلكيّةٌ» /6852)/ أي: أرض في أنوار أشجارها كالفلك في أنوار كواكبه. 

١.«نُور»:‏ فى المصمراع الأوّل بفتح النون. و في الثاني بضمّها. «المتجَعّد»: من قوهم : «تراب 
يي أى: نك وه تنو كارو لباك كا فهر التسعة 

ذا . «حسبنا -... إلى آخره -»: تلميح إلى قصّة دلقيس و اقتباسٌ من قوله ‏ تعالى -: 8 
َل رَأَئهُ خيرتنة لَه وَكَشَفَتَ حر شاقتبنا 4 "١‏ (اصارح غرد): قصارٌ مسرى. 

نذا هن ناك الاقم علق قار |لعترف من اتات 


ملف 
هوج مو موه 
ورت الث له 


ما الكلام على الضرب اللفظيّ منها: 


ب راجع: «القاموس المحيط» ص ١١1706‏ القائمة ؟. 
؟ -كذافي النسخ, و الظاهر «معشوقية». 7ع كرفة .11 المل. 


الصتنابع اللفظيّة ‏ 


١‏ -في هذا الباب أطنبت المصنّف في جانبٍ و أجمل في جانبٍ آخر؛ أمّا في تعريف الباب و ذكر 
0000 
متعدّدة و نحن تحتزاً عن التطويل لانذكر شيئاً مما يتعلّق بهذا الباب إِلّا في غاية الّإختصار. و 
للخلاف الواقع بين التقسي المذكور في المتن المأخوذ عن الخطيب ‏ راجع: «الإإيضاح» ج ؛ ص 
4 -و بين مافى غيرهما من صحف القوم لانشير إلى مقولاتهم . حيث تؤدي هذه الإشارة 
إلى البسط فى الكلام . 
؟- هذا الباب من أقدم أبواب البديع. حيث ذكره ابن المعقز نفسه - راجع: «كتاب البديع» ص 
. بل للأصمعي «كتاب الأجناس» ذكر فيه معام هذا الباب. وجل من جاء بعدهما تبعهه| 
في ذكره ه كنوع من أنواع البديع لوا نّ ابن حجّة خالفهم في ذلك و ذهب إلى أن هذا الباب ليس 
من البديع في شىيء و نسب إلى بعد بعضهم القول بهذا المذدهب؛ وكلامه حيث يذكر بيتاً للمندىٌ 
اهن ذه عد اسك بع هد قال في مفتتح باب الجناس: ران امنا س فانّه غير مذهبي 
وكزاهن نين اعمط فض نتوالة من أهل الادت :تو كذ للك كثرة اقعقاق الألفاظ فا كلا مقينا 
يودى إلى العقادة و التقييد عن اطلاق عنان البلاغة في مضمار المعاني المبتكرة, كقول القائل و 
أستحبي أن أقول انه أبوالطيّب: ٍ 
2 قِلاقِل عيش كلَهنٌ قلاقل 
و لقد تصقّحت ديوانه فلم أجد لوافد هذا النوع نزولا إلا ما قل في أبياته و هو نادرٌ جذاً. ولا 
العرب من قبله خيمت بأبياتها عليه». راجع: «خزانة الأدب» ص ٠‏ و الظاهر أن ابن حجّة 


افعو قاب انطو 

وها" ناء ويغيزتقاء بو التاء هوا اللنها فى أنواع المترواف الى هى ماذة الكلمةوق 
هيئاتها و في أعدادها و في ترتييها؛ 

فا ن كانا من نوع واحدٍ من أنواع الكلمة -كأن يكونا اسمين أو فعلين أو حرفين ‏ سمي 
«مماثلا» وو 1 

ايض اناء إن كان اح لظ يديرك و لاخر مفرداً سمّي «جناس التركيب» ؛ 


030 بين «الجناس» و بين «تتابع المتشاهبات». و لااريب ف بحسن الول و قبح الثاني قال في 
حملة ا الباب: «و مثله قول القائل: 


وقبرٌ رب بمكان قفر وَّلِيس قرب قبرٍ حرب قبر 
ع ابكار 
وقد غدو ث إلى الحانوت يتبعني شأو 05 شلولٍ شلشل شول 
07 َ 
شت وشلّت ثمشل شليلها فاق شليلٌ شليلّها مشلولا 
م استشهد بقول القائل: 7 
انظرؤلىصورالألفاظ واحدءً وإنابالمناق فق الصرة 


اد رامقا ذ كر وهذا منه غريبٌ جداً. وما أحلى كلام المرغيناني حيث قال: اد 
من حاسن الكلام التجنيسء و هو معدودٌ في جملة الكلام النفيس الّذي هو في الدرجة العالية و 
الرتبة السامية », راجع. :«محاسن الكلام» ص 0 
اتح و فد ا ا و ذ من قول الخسطيب حيث قال: اوهو موا 
اللفظراجع: «اللإيضاح» ج ؛ ص ١١‏ .. و الظاهر أن اشتهار معنى الباب أغناهما عن الاتيان 
بتعريف جامع له, و لذا نرى بعضهم - كا مرغيناني و الحل -لم يذكر تعريفاً له و لو على 
الاجمال. 

ات لهات أقناة تكد تبلغ 8١‏ قسماً. و احترازاً عن المخروج عن وضع هذه التعليقة نحيل 
القاري الكريم إلى المطوّلات المعمولة في هذا الفن فقط. فالأقسام على ترتيب حروف الجاء 
توجداق لمجم النعل و علوم البادغة)قن20511/111 والمصئّف لم يذكر إلا قليلا من 
الأفبراء يوشوق التسي ع المطين كرفا 


الصنايع اللفظيّة / الجناس از[ 0 


والركبٍ إن كان مركّباً من كلمةٍ /5564ا'و بعض كلمة يسمّى الجناس فيه «مرفوًا »؛ 
وإلا فإن كان لفان متّفقين ف الخطً 5 بأسم «المتشابه»؛ 
و الأخصٌ باسم «المفروق», 
وغير التاء أن يختلفا فى شىءٍ من ذلى؛ 
فإن اختلفا في الميئة ممى «حت فا ؛ 
وإِنْ اختلفا في دواعي زناف : 
وتتواسةة قساف لان الزائد: 
]ناسو راع 
[1]أوأكثر, 
وكل واحد: 
(الف): إِمّا في الأوّل ؛ 
(ب): أو في الوسط؛ 
(ج): أو في الآخر. 
و يسئّى ما يكون الزيادة فيه في الآخر «مطرفا» إن كانت بحرف واحد؛ 
و«مزيدا» إِنْ كانت بحرفين. 
و إِنْ اختلفا في أنواع الحروف فلابدٌ أنْ لايقع بأكثر من واحدٍ لكيلا يبعد التشابه بينهما و 
لا ينتنى التجئيس . 
إن كان الحرفان متقاري الخرج سمي ب «الجناس المضارع». و هو: 
[1]: ما في أوَل اللّفظين ؛ 
[1]: أو في وسطهما؛ 
[5]: أو في آخرهما؛ 
إلا سمي ب «الجناس اللاحق». و التَّقسيم التقسيم . 
فين في ترتيب الحروف سمي «تجنيس القلب»», و ينقسم إلى: 
[1]: قلب كل و 


4" ا ا ااا ل 0 


و إذا وقع أحدهما في دل البيكبوالافرق الاحراحي «مقلوباً يحنحأ»؛ 
وقد يلى أحد المتجانسين /53ه6/ 000 الآخر. فيسمّى اجناس ةو 
وقد يقع الحسّنات قوافي الأبيات» : فيسمّى «تجنيس القافية» ؛ 
فاك اناس عن توافق اللّفظين في الكتابة؛ فيسمّى ويشتاه له 
ومن الملحق بالجناس شيئا 
]1١[‏ أحدهما: 5570 
["] وثانيها): توافقها في شبه الإشتقاق؛ 


[الجناسٌ التام ] 


العام عوقول سقو الأ لله عله هله الكلاه - 


1 5 + المعرُوفَ فى سَاقِطٍ قذاكَ صَنعٌ سَاتِطٍ ضَائع 
ا ل له فو الم ليق ب عه فد 1 
؟. و ضَعه فى حه كريم يكن عرفك مسكا عرفه ضائع 


الشرح : 

.١‏ «لاتضع»: إِمَا بفتح «تاء» المضارعة من الوضع . و إِمّا بضمّها من اللإضاعة؛ /5864/ و 
الأوّل أنسب بكلمة «ضعه» في صدر البيت الثّاني. «المعروف»: اللإحسان. «الساقط »:الأوّل: 
اللَّنمء و النَّاني: من السقوط. «الضائع»: الأوّل: من الضياع , و الَّاني: من الضوع , أي: الإنتشار. 


١‏ رأجع: قمر إن سر الوذ طبعة دارالكتب ص ,١٠55‏ وار الفسقوال )1 ص 57١‏ .عو 
القطعة لم توجد فى طبعة دارا جيل . 


#2 


الصنايع اللفظيّة / الجناس التام 1 00 


'. «العٌرف»: بالضيّ: الإحسان, و بالفتح: الرائحة الطَيّبة . 

وقول بعضهم: 

١‏ قلت لِضَّئ مَجَ بى وَ هو قَاتِلي 2 أأنتَ أخ وليل قَقالَ يقال 
ا ا لا يت 3 ار رهم الصا انر 107 

فَقَلتُ في ظِِلّ آلأرامَةٍ بالحيتى يقال وَ يُمْسَظْل؟ فَقَالَ مُقَالَا 

فتلت مدال الستعر باسك ١‏ إذ تاجيى :نسا؟ فيال يقالا 

«يقال» الأول را «القول» , و الثانى من «القيلولة». و الثالث من «الاقالة». 

وقول الحريري* 

لرْئْتُ آلتَقَارَوَ جُبْتُ ألقِقَارَ 


- 
3 


ل 
٠‏ 
3 


أكديها افيد #اللقييدا و امعدان 
خصٌ الكعبُوقَ بسَاقٍ يَسُوق 
تتحيلاة الشجوق إداقنصا طسجمح 


4و عاص آلنَصِيحَ لذي لابُبِيح 
وضصََال البح إذآا تاسشّئح 

دك امو لخر 

1١‏ ةقفارق أَبَاك إن ناه 
ا 1 مُدَ/6853)/ الشبَاكَ وَصد مَنْ سنح 


أ.«لرمت»: لقصدت. «السفار»: مصدر سافر. «جبت»: من الجوب. أى: القطع. «الفقار» - 
بتقديم الفاء على القاف : جمع فقرة الظهر. 

درت )حامق راض ادال رياضة-#ذللها:«المزس» التساظط 

"'. «مطت» ‏ من ماط بميط -: نحيت و أبعدت. «العقار» ‏ بالفتح -: الأرض و الضياعء و 
بالق المتمر. 

. «أبنَّ»: أقام -ك: هن . «أغنٌ» من الغنة -,أي: جريان الكلام في اللهاة. «دّ طفح»: 
مبتدءٌ و خبر. 

0. «الترح»: اهم. 

.١‏ «الوقور»: فَعُولٌ من وَكَّر-ككرم -. أي: وزن.. 

/. «الغبوق»: ما يُشرب آخر الثهار, مقابل الصبوح. «البسوق» من بسق عليهم - 
علاهم؛ و «البسق»: علوٌ الذّكر وارتفاع اداو وهو نعت للسّاقى. «طمح» بصصره إليه: ار تفع. 


الصنايع اللفظيّة / الجناس الثَّاءُ الجن امل و مدي كرا مج ان الو و و ل ا ا ا 


4 «عميد»: باز 
.وجل بامحال»: إِمّا بفتتح المي و هو احالة, و المراد الفلك أو الدهر -كما قيل: 
َم آلدّهه إل 00006" 
أو بكسر الميمء أي: التدبير؛ في القاموس : «و ا محال _ككتاب الكيد, و روم الأمر باميّل. 5 
الاش ادرو الك ارا والحال: ضضربٌ من الحَل” كما فيه _. «لَدُ بالجال» - بضمٌ المبم: 
الوا ان عليها حول _من «أحال الشيء»: أتي عليه حول . «صد »: من صاد صيداً 
؟١.‏ «أؤل»: أعط. «وال»: من الولاء. أي: التوالمي و التتالبي. 
وقول الدّوانى العربى: 
والخاعاي جاو عو د 
قبله: 
ا صب صَبَامَع أَهَرَئ ونه م ذنانَفى شرع لُورّىبدي 


سَّ وو 52 
لاوّ قفد قدهمن ليه 


إٍ 


سند اليم بو كود التحادافيه خية نوسن 
الكش | خط ك2 55 تينا ات تناه سن اهبر 
؟. /5865/ فى ا م كا الببيدةا المي عجيدن تعد 
كت ته اك كد | كك ا ك4 دا 
تك ال كك الك الك | شل شا ا 
اانمااوسية اناسع اه اجحيل الحبنن ولد 2 ره 
1 لوقه لأقمة تاوخ "تصسضية لتحيث النسات لق مسد 
7 27 


5 ا ا لك 2 0 شا ا 
٠‏ سف سهد تغروفى خَدهٍ 1 ا الل 
١١‏ .لع آهُدَارٍ فى هَوَّى عُدَارٍِ فى شرع اهل الحبٌ من مَُستونه 
11 امه مدان ابحو اسبييةالبيطةاين بده 


." القائمة‎ ١١160 راجع: «القاموس الحيط» ص‎ .- ١ 


7 اد وار لم 5 د #4 مت 4 20 
5 000 شح “2 7 200 بوره ابم ماس . 0 
تحن مكيل القالوي حشعكة ' :و الميوف الوق »مدن اميه 
ها امال 0 ا ات 50 
0# 0 و 2< وهم؟ 220...ه * 
1.بتتبى عله يانه إذ 1 


١‏ 8 «مع الهوى»: رأيت في دبوانه بالقصر, والظاهر أنه بالمد ؛والمعنى: : إن الصبّ يميل و 
مع الواء لكثرة قواته و عفارو ند من لفقي تاقوا أوالعله كان ن النسخة «مع 
0 
؟. «حينه» ‏ بفتح الحاء : هلاكه. «من حينه»: من وقته. 
ه. «مان»: كذب . 
.«لوان»: خضع. «صم»: جمع أصرء الصخر الأصر: الحجر الصلب 
لا. «ويح»: كلمة رحمة. «المنون»: الموت. 
. «شادن»: غزال. «العرين»: ماوى الاسد. 
8. «الشهد»: العسل. «المعين»: الماء الطاهر العذب. 
٠.وأرادب‏ «الفل»: خضرة عارض الحبيب أوائل /6ككهة إنبات الشعر عليه _كما 
قول ابن نباتة: 


: )يه٠‎ 
8 


050020 8 
.١١‏ و أراد ب «العٌذار» الأوّل: ماء وجه العاشق . 
؟١.«نضى‏ السيف و انتضاه»: له «الكمي »: الشجاع السية وأراد ب «أبيض» -المكق 
به عن السيف : الحاجب؛ و كلمة «ين»: بيانيّةٌ حينئزٍ؛ أو أراد ب «أسوده»: نقاب ذلك الشادن, 
فكلمة «من» صلة الإنتضاء؛ أو الكلام من باب التجريد. 


١.«فيها‏ قدحوا» , أي: طعنوا. 
1. «زناد» _جمع زند _: مايحتك به فيخرج النار. «قدحوا»: خرج منهم النار, قد شبّه الخمر 
بالنار و السقاة بالشعل الجوّالة في الدّجى و المتشابه . 
و قوله: 
.١‏ ذا مَلِكُ لَيَكن ذا هِبَدْ ا 1 
و قوله: 
ار كر مين اده /60854/ بهلالٍ أو يُورٍ ظَلَمَهُ 
لكا شت شاط ع ديك و امدقت ْنا 


وقول ابن ع 


ع 2 : اا دراه - - اوسا ' 
4 تبث الجتانٍ يُرَاعٌ فى وَتَبَاتهِ وَ نَبَانَهُ يوم الوّغئ أسَد 


- البيتان لم يوجدا في «ديوان» ابن المعتز. و لا أدري من أين نقل المصئّف هذين البيتين 
؟ - هذا قول أي الفتم البستى. انظر:«أنوارالربيع» ج ١‏ ص 18. 
"'- كذا فى - جميع النسخ, و لم أتعرّف به. و هناك أبن عييئة - وهو سفيان بن عبيئة الثوري -» و 
أبن عيينة و هو محمد ابن العيينة البصري المهلىي الشاعر, راجع: «ريحانةالأدب» ج لاص 
5" ., و العينى الشاعر ‏ راجع: «وفيات الأعيان» . ج ؟ ص 087 -., و أبو عينية و هو 
موسى بن كعب بن عبيئة القيمي. راجع: «الأعلام». ج ,اص 7117-, و العيينى و هو أحمد 
بن يحيى -» و شرف الدين ابن عنين الشاعر الدمشق _راجع : وفيات الاعيان ج ١٠ص‏ 6م8١‏ 
اوعس ور ال سحوض ا فل النتوو مل التصيد و لك لخدا د 


5 .1١ 


كتج تجاعة ينان عدن 
لضاني الال نداه فصا حورا 
عوْتَّان وهو يَرَى َلعَرَالَ آلأعترًا 
الجا طنيك الأصدل يدا المترهةا 


في ألقضل مَابَينَ الثرَيّاوَ الثرَى 


يو ليو أنهي 


؟. «على الطوى»: على الجوع., يقال: رجل طيّان إذا لم يأكل شيئاً؛ و طوى كرضي - طواً. 
تعهّد ذلك. «غرثان»: جائع. «الأعفر» من الضبا: ما يعلو بياضه جمرة 


©. «السؤدد»: السيادة. 


1. «الغابر»: الماضيء و الباقي» فهو من الأضداد؛ و المراد هو الأوّل. 


ب/. 0 


00 2 .١١ 


0 «في 0 : من وثوب. و«شاته»: من الثبست» أى: :ثبات الممدوح 


7. «مَلّك» ‏ بفتح المهى و سكون الام : لغةٌ في الملِى. قوله: «فكل الصّيد»: مثل 


الصنايع اللْفظيّة / الجناس المفروق 0 


ء(١)‏ 
مشهور 3 


ملهة علء ماو 
وحن دن ن 


[جناسا الحرفوٌ و المفزوق ] 


والمرفو والمفروق اد ا 


ستخر سج مس فس دعاب 
*. نكت تُتَاجِي آلقَلبَ عند وَحِيبهِ 1 
ألا جا آلقلب الذي مَاصَحا جب 


0 إذااكحسان تتجدذكارق لقلبك اكه 
ادكه 0)/ وَل سطع أن ك2 اسن فَحَاج 5 
الشرح : 
أ.كملة «مُن» استفهامية, أى: من هو ملجأى. 
؟. «(حكى قوس حاجبٍ» أي: القوس المنسوب إلى ذلك الرجل. /5867/ 


-١‏ وهو مذكورٌ في كثيرٍ من مصادر أمثال العرب. . و لتفصيل حكايته راجع : «مجمع الأمثال» ج 
؟ك ص 155 القامة ١‏ الرقم ٠١‏ ., «رلطائف الأمثال و طرائف الأقوال» ص 06 الرقم .5١١‏ 


عم عع 8 رما وح روأكيي كه انل مط هي ا ف ف نمي بور وا برها ها جه وونا و1 ورور ا ونيد تساي مرق مي الذاج العوام 


". «الوحى» هنا _: الاإشارة. 

*. «فكنت -... إلى آخر البيتين -»: من تتمّة مقول القول. «وجيبه»: مصدر وجب القلب, 
أى: خفق. ١جب»:‏ اهن وجب. بمعنى: ثبت. 

0. «فحاج»: من الأحفة: أي: الغز بي أي: بأسمي . 


ءاة ملهو 02و 
حت من 20 


[الجناسٌ المفروق ] 


ومن المفروق قول شح الإسلام جعفر !أ 
.١‏ موق إِلَ تَقبيلٍ ثُرْبٍ نِعَالِكُمْ يَسمُووَلوذَرَتٍ آلوّيَا 

".ويب قَأي وَ آَلحْمُومُ وَ مَدْمَعِي ساسم سب م 
”. قَتمْنُ حَيِيبَ آلقَلبٍ قَلِْي لاتجد شيا يو خض الرناد قزق ى 


وقوه أل 
١ن‏ أَرِقتُ لِبَرقٍ في َلدُجَى وَمَضَا كَذَكَّرَ آلقَلب عَهْدأً مد تَأى وَ مَصَى 
بعده: 
".عَهِدُ آلحَبِيبٍ آلَّذِي مذ بَانَ سَاكِبَةٍ عقى ونفةى الاب تومت 
قد كدت جنا و أركُو أ ل 5 اد 


إلا بف بقنعني مِنكُهْ عل شَحَط كحيداث 5د فشو امسر تسيعرما 
خم - م ٠‏ ات مدت اح ٠‏ و 7 2 2 1 م 5 0 - 
اتنس من ليس يناكم وَلَيِسَ سرى في وده غغير إمحاض الىلموّى غرّضا 


١‏ تكلّمنا حول هذا الرجل في تقدينا على الكتاب؛ فراجعه 


الصنايع اللفظيّة / الجناس المفرؤق 


[شرح القطعة الأولى] 
.١‏ «الترب» - بالضيٌ _: التراب, كالتربة. «و لو ذرت»: أي: و لو أطارته و أذهبته هباءً 
05 
؟. «الأتراب»: جمع التراب بالكسر -ء أي: اللذة. . 
[شرح القطعة الثانية ] 
١.«الأرق»:‏ السهر. «ومض»: لمع خفيفا. 
"'. «لاأبغي»: لاأطلب. 
*. «الشحط»: البعد. ا 1 


واد كاد وأ 
<ن» <ن» “١ه‏ 


[الجناس الموقفوم] 


ومن الموفور قول الحربرى: 


7و تله حَن تذكار ذَنْبكَ وَآَبْكهِ بدمع يُضَاهِي الوّبل حَال مََابهِ 
اه ل اسحاعدة 5 5 ل لاب م 

نمثل لعيتيئك الحام وَوَقعه وَروعةمَلكلَقاهو صَابه 
#0 2 ا ّ 7 0000 - عه 1 و 57 2 . د 

8 ون قَصَارَى مَسكه: الحيّ حفرة سََيزْهًا ميستتنؤزلا عن قبَابه 


٠١‏ قَوَاهاً لِعَبدٍ سَاءَهُ شو فِعله وَابْدَى التلافى قبل إغلات بابه 


2 2 0 5 2 
إذا سكت المثري الثْرَى و ثوّى به 


# لحان شر وى انوي لال واضعا 


0 عاص هوّى اللفب لذ اطباعة 


مه 0 م 


1. حَافظ عَلى تَقَوَى الالهٍ وَ خوفهِ 


هاو ها ىد هه ىه ل وى د وه .هي هه هه هه هد هده ده وأو هد فى واو هه وأو و وى هه فى هه ولو وه ىه وى و و هاو و .ىا و و وه و٠‏ ٠و‏ 


٠ 
ب‎ 


اليّاح القَرَاح 


بحاتتقتتنى مِناجروِوَثوَابِهِ 


وم م- 3 2 و و - 
خلبه اللاو ٠. 1 ٠.‏ 0 و ابه 


- 


/55/ فكو خَامل أَخْىٌ عَلَيه وَنَابهِ 


م ف - ا 5 ١‏ 


الشرح : 


. «المثري»: صاحب الثروة. و«ثوى به»: أقام به. 


1 « تفتنى »: تكتسيت: 


'؟. «وصرف الزمان»: يد «الأشغى»: المعوج. «يغول»: مبلى. «الناب»: السرثٌ ا 
؟. «الخامل»: خلاف الشهير. «أخنى»: اخَد ماله و أهلكه. «النابه»: النبيه و الرفيع. 
. «الأهوى»: الأستفظ: «فى عقابه»: فى حباله. 


7. «المصاب»: مصدرٌ ب لصاب. أ 5 
م/. «حمام»: الموت. «الصاب»: عصارة شجرة مرَّةٍ. 
8. «القصارى»: المنتهئ. لقيانتة -كغراب _: حصن المد ينة. 


ادرزاجو :مفافات ابرق المقامة الزاز كه ل 5 
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عاو علة ملو 
وو هوت موث 


[الجنتاسّ المَحرّف ] 


و ارك كقول سيّد الأولياء عليه فلي الامج 


عار عن الداكم نَ فِتَائَهًا دا الاتل بَقَاء 
)010( 
؟. فَصَفوَئهَا عه بَكَدُورَةٍ و ل مَقَرُونَةٌ بعتاء 


الشرح: 

.١‏ «الفنا» ‏ بكس الفاء _: قدّام باب الدار, و بفتحها: العدم بعد الوجود. 

". «العناء»: المشقّة. 

و ْنَا كان الدّنيا حل فناي. لأنّ الدّنِيا عالّ الطبيعة و هذا العالّ بشراشره متغيرٌ متحرّكٌ في 
أحواها و صفاتهاء أبونها و كمّيّاتها و كيفياتها و أوضاعها حيّ صفاتها التي يتراءئ ثابتة في 
الظاهر. فائَّا اسان 3 لهال موالك قال مدص ان كلحن ور فرظ لا مق ري 011 
سوا هوه نو فوا تان كا قال تعفن /5,68/ الحكماء الاسلا مين من: «أَنَّ أجسام العالم من 
حيث طبايعها سيّالٌ دائرة زائلةٌ و لاساكن في الطبيعة؛ إن تفوس فق ييه ابا افو 
متعلّقاثٌ بعالم الطبيعة حكنها حكنها: ؛ فلاباق إلا اللّه 


7 2-08 


الأكل قاع ل 


اسم 

اراق «ذيوان أميرالمؤمئين», طبعة دارالكتب ص 8: طبعة دارا جيل ض 28 و انظر: 
«أنوار العقول» ص .٠١6‏ 

ا راجع: «أنوار الملكوت في شرح الياقوت» ص "لا «شرح المواقف» ج " ص 60 .؛ «الفصول 
النصيرية» ص "" «الحكمة المتعالية» ج 0ه ص 7غ" ولنقد القاعدة انظر: «تهافت التهافت» 
طن :79 


207 بعذه: 


2 اس رحج قو ووه بلك بافوجةوة زو رك و وشو ما ارجا تون حو روج تيدترا الو ول اسل لج جا أو عف تكرل ام مسار واد الرّاح اراح 


7 


مَالِكٌ إل 0 

«فصفوتها»: إضافة الصفوة ‏ و كذا «الراحة» إلى «الدنيا» من باب اللإضافة إلى المظهر و 
القابل؛ و بتقدير «فى» لابتقد ير «اللّام», إذ لاصفوة للدّنيا أصلاً إغما لما الجلويّة و المظهرية فقط. 
ركل نوري اوكا لبالتها وبمنه اليه - ىا قيل: /6كظ0/ 

جمَالْكَ في كُلَ آلحَقَائق سَائْه!'! - 

فالمراد ب «الكدورة» مثلاً: كدورة القابل و ظلمة المادة؛ 

وإ أريد ب«الدّنيا» سوى اللّه من المهئّات و التعدّنات فالمراد ب «الفناء» اضمحلاها و 
سرايّتها الذاتية -كما قال العرفا: «الأعيان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود أزلاً و أبدا! "1 

وقول الدواني العربي؛ 
١‏ جلث لتنا آ هسنا بأسمائت اشيتي 

فك عطي الأا رفسا شيعي التشينا 

".راتت عل بَااتٍ بَدر يَدُورُهَا 


من أبياتٍ للبيد بن ربيعة؛ راجع: «ديوانه» ‏ طبعة دار صادرء بيعروت اص ١7١7‏ نا زو واشت 
طبعة مكتبة النهضة, بغداد<ص -١ .١7”‏ كريمة /6القصص . 


" - تقامها: 
ا الام 
0 أخاللد إن ذاكب نك شاكه 


قل أضاءَ الصبحٌ اصبحتٌ عاناً بالفدنكة وو اد 
و القطعة منسوبة إلى ابىالحسين النوري, العارف الكبير المعاصر للجنيد. 
- انظر: «فصوص الحكم» . فصّ حكنة قدّوسيةٍ في كلمةٍ ادريسية. ص 71, تجد العبارة حر فياً 


ىر 7 2 
لصنايع اللفظيّة / الجناس احرف ا 


م م 
- 66 ري >1. سََ ٠ 2 ٠‏ - 
و ام 9 00 2 
م سَّ 


رات رصم هداس و قر 2 2 
/. و لاابصّرت عين سوى حسنٍ وحبهها 1 
22 2 2 مم 


/. ليغا يدا في الوجود . ينانا 
252002 
احا كتين نياك بكب مسا 00 1 
وَإِنْ وَج 5 كت عن العَرَضٍ الادلى 
١١.ه‏ لسن سي ةا 00 0 
تسل حَبِياة الذات في الشبدٍ الاسنى 
«1. نينا ميث آعَال كل مُوملٍ 1 : 
وفيا تَنَاقَ كلمن يِالْرَى يفتى 
17 ييل وى فيكٌل حَيٌّ يبه 
ومشضتّ ياف آلُتٌ كُل فق مضق 


١ ©‏ َف مَحْصِبَاكُلٌ آللَْوَاحِظٍ هفصت 0 : 0 ٍ 0 
وَمفْورَادٍ مَل فى يدها رَهتا 


١‏ . «فها أعظم الأسما»: فيه إمهام, لأ «الأسماء» ها معنيان ': أحدهما: مع لسراو بهو قريب 
والآخره «الأنهاتة اس المرأة الجميلة كبا مك ان أسماء أضسلة «وسماء) مين الوسيامة/ أى» 
الحسن ١"‏ وهو البعيد:و أريد هذا المعى /6856/ البعيذ. 

؟. «بدر»: موضع. و المراد ب «بانات البدر»: قدود معاشيق ذلك الموضع. و ب «بدورها»: 
عدود قايس بكري اتاد رق اك انوا فهو ب الوق و قل از يكرة عوورا بالباقيار 
«الدور»: جمع الدار «في اللّيل»: و إذا كان في الثّيل تعدا نوو نيدايم أن انبرق ل ظالمة 
اللِيل شدة ظهور فكيف بالنهار!. و لحي : من معاشيق العرب. 

". «بفهمها»: الباء ببعنى «مع ». «غنّت»: من الغنّة , أي: جريان الكلام في التّهاة. و الضمير 
للمهاة. «المغنى»: المغزل. «الغادة»: المرأة الناعمة اللي البنية الغيداء. «المُنى» - بض الميم : 
اسم مفعولٍ, أى: أغنى عق الحل والزينة بحسلنها و حماطاء اله ة/ أى: عت المهاة على المئزل 
حالكونه في ذلك المنزل تلك الغادة. 

*. «غضت»: نضعرت. «اللبانة»: الصنوبر. «جنا»: إمرئةٌ من معاشيق العرب. 

ه. «ظلت»: صارت. (اشجوأ»: ونا و«الغنّاء» من الرياض: الكثيرة العشب. 

". «شفه»: هزله. 

٠.«العرض‏ الأدنى»: هو الدنيا. و حاصل مضامين هذه الأبيات سريان نور الحقيقة ونار 


3 راجع: ص 1885. 


الصنايع اللَفظيّة / الجنَاسُ اليف 0000 


و و الشي نجي اذى الترى قد ين دل 
قل قُوَادَكَ حَيتُ شِدْتَ مِنَ أَطْوَى 
ةن العريب الول" 

وقد قال صاحب هذه الأييات مشياً على هذه الوتيرة في داليّة فى الحقيقة الحمّدية -عليها 
ألف صلوة و تحيّة - 1 ْ 
ا مله هين وَتَستاقُهُهِندُ وَتَسِمُهُ لُبناوَ تَصبُو لَه دعذ 
"و واه سَلمى وَ لواب وَ زَسَنَبُْ ثفني يه معدى ين ألوّجا يا سَعد 
حاف لياه آمل فِيه وَإِكَا سيل كا شعو و لأسن م الملد 
عق جه الأضواة نورجي بحَجيْهُ فى لله سَعرٌ هم الجعد 


١‏ - هو الشيخ الأكبر و النور الأبهر حي يالدين ابوعبداللّه حمّد بن عل بن حمّد بن عربى 
الحاتمي الطائي. أكبر عارفيٍ ولد في الدهور. ولد سنة 07٠‏ هق بمرسية من نواحي اشبيلية و 
توفى سنة 11 هق بدمشق و دفن في صفح جبل قاسيون. لايسع هذه الأوراق ذكر فضائله 
و أخباره. له «فصوص الحكم» و «الفتوحات المكّية» و غيرهما مما يربو ٠‏ وز اندرا توجد 
ترجمته في كثير من المصادر لعل من أحسنها مقال خصٌ به في «دائرة المعارف بزرك اسلامي» 
ج 4 ص 171 و «حبي الدين ابن عربي جهرة برجستةُ عرفان اسلامي». 

١‏ - البيت ليس للشيخ الأكبر كما نسبه إليه المصئف, والشردق اوعد 


كممنز لفيا لأرض يألفمالفق و حنيهُ أبداً لأوّقٍ مغزلٍ 
راجع: «ديوان الى تمام» ص 07غ. 
واجاب عنه بعضهم: 
أعلق بآخر من كلِفت بحيّه لالعوو وس السب لايل 
ل ييا خيرٌ البرية و هوّ آخرٌ مرسلٍ 


دغ حم أو من كان يه مَا الحبٌ إلا للحبيب الآخرٍ 


لصوف لا فى كل بُكرَّةٍ نسي آلصَّبًا وَ آلغَارٌ وَ آلشيخ وَ آلوٌند 
35 ع ين لاطا 2 النق. نيا اعيلية احان افدله لكر 
رَبِيبٌ تَرََّ في ربحَابَاتِهِ آَلنّقَا اين حر ااه 
4 رَشَيقٌ : ََقٌّ بين بَانَاتٍ حَاجِرٍ كه / فَظَلَّتْ قُدُودُ آلبان تثىّ وَ تَنْقَدُ 
ارقا رد :فين للحا مق الست تمده يَقثلّى عهداً وما حَيدَا القمد 
الو الا أو وق اسلو يدا عد فيد لذ الل 


اأبأحيد كدي عل كال عون 3١‏ نمه ةك ةا سوردو شي 
0 طويلةٌ أخذنا مئه موضع الحاجة. 


ومو مو ه0>- 


قَيَ آمب قُوَادِي مَافَتى هَاتٍ لي آلرَاحَ قَفِيهَا رَآحَقٍ 
9 .و هي خرى والذاى دون 


وس 
م 
ا - - 


سرون لظا الك كر 2 2 21 


طادر 
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أئلا ألكأس وَغَنّ فى آكَلَا خَلْبى من كُلَ شُغلٍ قد خَلَا 
ابماتيال تبواة . 


2 لقِيّد م0 


77 ف 
لتقي الكان و كو وميه . وامداعس اما عن نينا 
؟١.‏ حِزبَا آلفَضل وَكن من حِزيًا ع وقد 

.م من يْثْ فى ألحَيٌّ كرا هو 
1. مُصلحِي وَجْدٌ لجسمي مُتلِفٌ عبن رف وَلِتَلِى نمسي 
1 0 عَرَامِي ل شك لكات كم 
14.عَاذْلَ آلقَدّ وَمَد جَارَ عَلَ /5470/ 
9 ل ذي قلس لَهُ فى قلي يوي ابه 
كؤلمغلي آيَة فى حب ا 0 5 
١".مَال‏ عَنُ لَبتهُ مَالَ إلى 
61 تن شارعة إسزامه: . > مسلتة أو ينم أسراضيب 
الا قالووئ إن تطروت أعرامينا ترايس أتزذا لحَاظْيَا 
١7‏ وَبهَا كُمْ قَلَتْ في كل 


6 


.١ 0‏ كرك عكار ولد نيبي يلابي وَأ 


5 قثا ين قبلا لق" 

4 ظَبِيَةٌ بينَ ظُلُوعِي خَبِنا وطبي انوي مده 
9 هو رَامَتن وَ كا رُمَعها وَهْيَ كَائتني وَلَوْلا كُنتا 
ا با بِينَ طِينٍ وَ مُوَي 
"١‏ خَلَ كَالحُبٌ قَلَى قَذْكوَى في ضُوَى طَيّ مُؤَادِي قد طَوَئ 


- 


وعد وام ون /6857,/ قا 
1 نلأ ب دياق 
ا حآن اقالكه و الجدحرد 


000 5 اي ا ' 

22 لكك كان و متسحمحد وذ و سحكاد او تسجوى 

ا ا ل + لي رمس بج هخ عات ْ 

.١‏ /5870 حريقا وَبكاءً وَ جحوى حر نار الحبٌ ن راع الشوى 
4 وله ف ألقلب ئء بعد قن 


٠‏ أُوليَاء ألمب ب يد آلأوييا وَبهم تصفؤ صِفَاتٌ الاصفيا 
١؟.‏ حَلْيَانيِ ف هَوَامُمْ حَلَيَ وى 1 

11 نا وحن إن هري وعئْ 

#الاتساى فى امو كن عد ا ا ا 
ل 0 : فار 

3 تدا الح رمد و بغئ 

1" يسَرَ آلْوَجِدُ لِقَلَى عُْسرَّهُ 1 : 

عنامي لاون كر ا 0ن 

4 بَْدَ ما كَانَ لَهُ مِنْهُ خط 1 

١ فيد‎ 

.١‏ «ظبية ال حيّ و بيا ذاك الظبي»: المراد الحبوبة و الحبوب -كقوله: «فتاقٍ و فتي» -. «قاتلي»: 

على خلاف القياس. و القياس قاتلاي؛ و إِنْ جري على لغة الهذيق فهي في المقصور 0 

0 


3. (( مر ): ام 5 المن. 


.١١١ راجع عن هذه اللّغة: «شرح الأشمونى على الخلاصة» , ج اص‎ ١ 


الصنايع اللفظيّة / الجتّاس الناقص باقسامه اسع لكايه ووب ابو اوبرض الس واو ف امع ناك 


؟. «رشئ»: تصغير رشاء أى: الغزال. 

ل.«أتل بى فى الحِبٌ»: الظاهر أنه بكسر الحاء. أي: الحبيب؛ و الثاني بضمّها بضمّها. «أقلني : اأذلق: 
«القلا»: البغض. 

/. 00 ... قد خلا»: خليل قد مضى. 

1. «مي»: من معاشيق العرب. 

6 اليف مصدر غَيدَ - كفرح -.أي: لانت أعطافه و مالت عنقه, و الغيداء: المتثيّة ليناً 
«القود»: القتصاص. 

١١.«أسلت»:‏ م سلاه, وعنه: نسبه .و أسلاه عنه: أنساه؛ أو ا همزة للسلب و يكون على 
سبيل الإستعارة. لأنّ «السّلى» هو الجلد الرقيق الذي 2-0 بخرج فيه الولد من بطن أَمّه 
ملفوفاً به؛ و قيل: «هو في الماشية السلى واناتي الي العوواارل - و هو أن يعمٌ الئاس 
واالر كيه افر اودب بالفتخ ده المستاء الشبائة أو الناعمة. «خَلّدها» ‏ بفتح الخاء و 
سكون للدم -: مصدر خلد بالمكان و إليه ؛ أى: قام -كأخلد -. «خلّدَي» _بالتّحريك: البال 


اكى6/ و القلب. 
00 أي: لتلك الخود بين أسرار القلب سر عظيي فالتصغير للتعظيم -كما في قول 
يبد 
وك اناس كوف جل ده دوعي ما َصْفَةٌ ممنها آلأتايل!"ا 


فأ' نّ هذه الداهية الموت! - 
'١١.«وكن‏ من شربها» 5 دأئ! لي وفي القاموس: «الشرب -_بالفتح _القوم 


- هذا قول أبى زيد ,قال ابن منظور: «قال أبوزيد: السَّلَ لفافة الولد من الدواب و الإبل , و هو 
من الناس المشيمة» . راجع: «لسان العرب»., فاده سلا. ج غاص 931"القائمة .١‏ 
2 من قصيدة له صدرها: 
يالك للدم هناذا ساول؟ ا نحبٌ فيقضىّ ام ظلال و باطل 


راجع: «ديوان» لبيد ص ١17١‏ . 


15م بج ا من لجو نل اننم ا عض ساف سنا اف سومان وو مط وو سيف الرّاح القَراح 


دين يشربون»١١؛‏ أو بكسر السين المهملة, فإنّ «السّرب»: القطيع من الضباء و النساء و 
غيرهما. 

*|. «حزبها الفضل»: أي: رهط الكأس هم الأفاضل. 

٠ .1 7‏ (معسؤي ): : من أعسفء متعدّي «عسف عن الطريق»: :مال وعدل؛ ؛ أو من أعسفء أي: 
سار باللّيل خبط عشو؛ أو لزم الشرب في القدح الكدين يفف «مدن «استكني أ دادو 
«أسعف له الصيد» أي: أمكنه. 

'". «أعراضها»: :مصدر«أعرض عله ». «أودت»: أهلكت. «أمراضها»: الأإضافة لأدنى 
ملابسةٍ الأغراميا» جمع الغرض - بالغين المعجمة -. أي: الهدف. 

.١‏ (كر كل الأول فعلٌ, و الثّانى ؛ بمعنى الجميع. «الحمد»: تعس اللوية وذهاب صفائه و 
الحزن الشديدء و مرض القلب منه. 

1. «فات قلبى كل قلب»: الأوّل: الفؤاد. والثَّانى: مقابل الصواب . مصدر «قلب يقلب » . 
لش اكير تساي 1 

7.«كنت 0 : «الثّاء» للمتكلّم آى المطاته أى: شئتها في العلم قبل كونى في العين؛ 
فإنَّ للأشياء أكواناً سابقةٌ و برزاتٍ في دفاتر علم الل و في لوحه و قلمه زافق ادن قدو ب 
في علمه الإجمالي الْذي 517 هو عبن الكشف التفصيلىي دافا عخستاة في مقأمه -. و تلك 
البرزات هي عوام الذَّد و مواطن العهد والميثاق !"ا قال فاك -: لوَإِد أَحَدَ مِنْ بَيآدَمَ 
ين ؛ ظَهُورهِم يم و شهدم عل شين الفة كه كَالوا بل»(", ؛ و فىالمحديث: 
«الأرواح جنوةٌ تحنّدقٌ فها تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف»!4). 


١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص 1١8‏ القائمة ؟. 

؟- راجع: ما مضى من تعليقاتنا على هذا الكتاب ص 517 التعليق ؟. 

كريمة ١77‏ الأعراف . 

مرا هياغلل الغر اتوص 1 الاترتعنان الأنوا نيج كةاص. ‏ »ابمتسوا إل سهننا 
الصّادق - عليه السّلام ؛ «من لايحضره الفقيه» ج ص 58١‏ «مسند» أحمدج اص 
6" «المعجم الكبير» ج 1 ص 71, «حلية الأولياء» ج ١‏ ص 1938, منسوباً إلى سيّدنا 
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9 «رامتني»: من الرمي. و«لا» نافية. «رمتها»: من الرّوم , أي: القصد. 

"٠‏ «موي»: /6858/ تصغير الماء. 

١".«كوي»:‏ من الكي. 

7 «كل وجد»: فاعل طوى. 

0 كم عسى»: أي: مضى عمري زليه والتسويف: فإنّ وَوْدَ لساني: «عسى وليت و 
وك علد أن لمعيو أمل نكرو التق إن عدت هال الفلب دم المبزقة و انرق 

١‏ «اشوى»: تصغير شيء. 

0 «الطوان»: : الذلة. و«الهوى»: السقوط. 

4". «نرّاع الشوى»: اقتباسٌ من القرآن المجيدا '. و «الشوى»: القخف. و قيل: جلد 
الرّاس » و قيل: اطراف البدن. 

١؟.‏ «خلّياني»: من باب الخنطاب مع الإثنين المتعارف. «العي»: العجز. «العيا»: مصدر عبِيّ 
فلانٌ بالأمر كرضي -» أي: لم بهتد لوجه مراده. 

ضة «الوعي»: مصدر وعاه. أي: : حفظه و جمعهء أى: حفظي و إمساكي لمن أهواه. و«وعىي» 
- في الآخر _: بالتصغير, مفعول مطلق نوعيٌ و وقفه بالسكون على لغة ريبعة ‏ مثل ما مر في 
قوله: «شئتها من قبل ما قد كنت شئْ) ابن 

0*. حب ذا الحب»: الأوّل بض الحاء. والثَّانيِ بكسرها _بمعنى الحبوب ؛ و معنى البيت: 
ِنّ العشق غيٌ أطلب به الوّشد. و عشق ذلك الحبوب أتشبّث تشئّث به و إن كان غيّاً و ظلالاً 

/. «كشف الحبٌ لقلبى سرّه»: أى: ني القلسة: 

؟. و ضمير «منه» و «له» أيضاً للقلب. و تصغير «غْطي» للتعظيم؛ ؛ قال الحلاج : 

نوق وس الك بارع َاْقَمْ لُطفك أَنبِي مِنَ آلبين!'" 


رسول اللّه ‏ صلوات اللّه و سلامه عليه -. 
-١‏ اشارةٌ إلى قوله ‏ تعالى :9 كَلَآ نا لََى # نَرَّاعَة للشو لشَّوَى» .]7١/1١6-17[‏ 


.51 في الشرح على المصراع‎ - ١ 
.١ آي تكلّمنا حول هذا البيت سابقاً راجع: ص 7326 التعليق‎ 


1م نوم د سمط المي اموا مما امه وى قد وسيم لزاع الها 


وفىالحديث: «تجلَ للأوهام بها و بها /58472/ امتنع عنها» 
وقول الذواي العري 5 0 جاده : 


2 2 م هع و ع 
تع وجيت الأسرّارٌ مين كل وجهة 
.مه 4 |التحتحاذن اللحةه 06 جتنا 
ا فك الالحتات قصصة تعيدية 
#اتسيلقاء زوجي تسييل روح مت 
0 واركسسيابا فى حجر حجري ترَيْت 
الي كبو كه تسيل احجان 


اليدابيزليواية 
4. /وك0/ فَيمِخُو برُوح الورحي نقطة فرقِه 


اك 1ت ك2 
اتكك ) لك : كك اكد 7ك 


١‏ مضى منّا تخريج هذا الحديث. راجع: ص 17 التعليق ؟. 


و 500 / 0 
م الاسماه 55 مت 
ب 3:1 2 21 - وو 4 
5 مااستلوَّى الرّحجمن من فوقٍ عرشه 
ل 0 2 


للم ا ا سر 4 
ا 0 / آاء ٠‏ 2 م 
و اهنا ححكهة أشماع ذلعفس وس-ا بمهة 

7 0 1 د رصم اه 

*1].واعيّته فى الغقالمين 7 

2 هم 6 عو 

ا 7 7 ص 
عمتحجالا عقتسسبتل: ق:رجتحهيال اسحدلة 

2 2 00 يم عم 

5 وَكاان لمهئ عين الصّفات و همله 
كهيد لك فحصين الذاكة قعنسين ععسيية 

د مس اه 0 و م 

.١ 7‏ وذلك من وح هومن وجه حبمهم 


4 /5872/و لَيِسَتْ وُجُوهُ آلذاتٍ نحصّى لحاسب 


ييا يي الالعبيدةء #الكسسدد 
2 0 
وال كن قنز تاق كسل ما تشساء 
1 سَّ و 


20 5 ع ام واس ع 
١؟.لذانين‏ #شبيتت وَاحهةه غير جا 


1 السيهيد. 
59 86 فك م | كن 


بض مع ا ويف 

000 
حا 000 
ااانه يداني زاب كبس 


ينظ هياتن تعدا تمطة 


: 1 اه 1 2< اقم عه 
؟".وَلَا: ا ' الي يجا يبون هط 
كك 0 


عوآقم حادم عدين لتين.! مسي 


كك ب ءِ محيط يتحيطتى 
/0859/ ا / فى 


"ف كَقٌ حَدِيتُ الأقديِينَ عع 
بين ىمع ين أَقَعَاني بيت 


و القصيدة طويلةٌ -: إثنان و ألف بيت! _؛ و في ذكر جميعها خروب عن .طور /573/ 
هذا الكتاب. 
الشترح | 
. الت : الام ء بمعنى إلىء. لكن «الحج» يتعدّى بنفسه؛ فيمكن 2 يقرءً بفتح «الللام» و 
نص لاني ةغل ١‏ ؛ يكون الام مومأة و البيت مفعولامقدّماً اتح اإقارة إن اناطخ البيث 
الحرام هو فؤاد الاإنسان الكامل. «حنّت»: يقال: حنّ إلى وطنه ين بالكسر -_أي: تشوّق؛ و 
حنٌ عليه ين بالكسر أيضاًأي: رحمه؛ و حر يجن بالضمٌ -أي: صدّ؛ و قد جمعها القائل فى 
قوله: 
تمن ألَشُوقُ إِلَ مُربِكُم وَأنتَ تحن و لاتُشؤق 
تك لروا ل بقلاتت الشريك بان إن سيت يه 
ا 0 5 
ا 0550 


عنما" ارق فزع نشو نئل بهذا ١تون‏ كانه جاده وها بن يدم من مها دو للعة:العرنة. انط 
«النباية» ج ١ص‏ 467: «ديوان الأدب» ع ص ١8‏ القامة 5 «مجمل اللفته ح + 
0 «أساس البلاغة» ص ١650‏ القائّة ؟. «لسان العرب» ج ١١‏ ص ١١8‏ القائمة ؟. «العين» 
ج #اص 55 «مقدّمة الأدب» ص ٠١7‏ «جمهرة اللغة» ج ١‏ ص 18 القائّة ؟. «صحاح 
اللْغقه بج ص 5٠١5‏ القائمة .١‏ «تهذيب اللغة» ج ؟ ص 40 ؛ القائمة ١؛‏ وغيرها من المصادر 
الي يطول التعليق بذكر قامها. ك «شرح الفصيح» لابن هشام اللخمي. و «كتاب الجيم» و 
لمحن جاتو اللنةها بوالا روات القاط الثران الكريه ريق 


فض ماسوو لمانو لجست دوو وعد موط ةمون او سما مم ص ممه لاع القراخ 


الكادل كا رون لقا رفو وعد ليها ليه 31 اصطاح. ور 
العرفك الزعدس هن الرجوء الطلق المشسقط: كا الواكر الهو ةةمراتيك نلذف 

[1]: الوجود الحقّ . 

]قو الوعره مطل 

[ا]و وجوه امد 

فالوجود الحقّ هو الله والمطلق فعله و وجهه. و المقيّد أثره»! ". 

". «هليُوا»: إشارةٌ إلى ما ورد في الحديث: «إنّه لما بنى لخدا ابد الطاغر ي -و هو الكعبة 
- صعد إلى سطحها و نادى النّاس: أَنْ هلقُوا إلى الحج؛ فليُوه»! '' , فأرادهذا الشيخ في هذا 
البيت تطبيق الباطن مع الظاهر. 

*. «في حجر»: لفظ الحجر من ملايمات الحجٌ و البيت الذي فيه حجر إسماعيق , كقوله : 


«لبت». 
ه. «و إن أبو -... إلى آخره -»: /6860) نظير قول ابن الفارض - قدس سه : 
5 ل و 
ل ل 0 ا اد 


ددهذا الوك ورد في كثيرٍ من مصادرنا الروائية, كما ورد في كثير من عدا ماوعا الا ا 
ا م 1 نر عدن وت الضادق -.ج 11 
صص 5596:7515 . 
؟ - راجع: «لطائف الاعلام في اشارات أهل الالهام» ص .01٠‏ 
“- الظاهر ان المصئف موقي لعن -اعتمد في نقل الحديث على ذاكرته. فنقله على وجدٍ نفاه 
الحديث؛ و هو: «لا أمر الله -عرٌ وجل - ابراهيم و اسماعيل ععلها الغاة دوعان لكر 
م بناؤه أمره أنْ يصعد ركنا ثم” ينادي في النّاس :ألا هلم الحي فلو نادى: هلمّوا إلى احج لم 
بحج إلا من كان يومئل انسياً خلواً و لكن نادى: : هلمٌ الحجّ فلىٌ الناس في أصلاب الرجال: 
يك داعي اللّه. لببيك داعي اللّه ...» راجع: بحارءالأنوار» ج ١١‏ ص .٠١6‏ 

؛ - هذا هو البيت 11١‏ من التائية الكبرىء راجع: «ديوان ابن الفارض» ص .٠١5‏ وانظر أيضاًٌ 
«جلاء الغامض» ص ,.١٠2١‏ «كشف الوجوه الغو لمعاني نظم الدو» ص 258 . «مشارق 
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1.كم أن قوله: «و من عرف الحقّ - ل دقد كن دمي 

َل ل ألحبُوبٌ عَن كُلَ وجهَدٍ قَمَاهَدنُهُ كل مَعْنى د 

لا. «له المثل الأعلى»: الجملة /5873/ خير” مقدَّمٌ لقوله: 5-0 . «و ليس كمثله»: معترضة 
أى ليش الهس تال مغل والكى :له الأمتال القليا: كالصباح الذى.ق الزجباعة الي :فى 
2 لتر ين لحر لل ركو "كيو الاج نر لتم الا 500000 
بقَدَرِها! "'. وكالظلٌ الممدود على السّموات و الأرض وما فين و كالبحار و البخار و الأمواج 
55 زالامظاروبو كالوضيدة البدس نالمش بو الكنين [لاعداده و كالحركة التوسّطئة 
الّاسمة للقطعيّة. و كالآن م السيّال الرّاسم للزمان, و كالنقطة الراممة بسيرها للخطً و السطح و 
الجسم.. و كالنقطة الدّاسمة للحروف المقطعة والركة.و#الشعلة الحالة اداسة للدائرة» 
كالعاكس و العكوس؛ و كالأمثال العلا ا حقيقيّة من عقل الكل و نفس الكل و الاإنسان الكامل 
الذي هوالكُلٌ في الكل  ...‏ إلى غير ذلك من الأمثال الدّائرة على لسان الشرع و لسان العرفا و 
كدان ل أبداله الكزنا لاثعد وال خصن: 


7 9 ا 0 1 كذ دا ء(8) 


اشرق أن سياق البيت سياق ابن الفارض فى «التائية الكبرى». و لكن ما وجدته فيها و لا 
فاثاة ماري رفست شح ديا المسبّى «جلاء الغامض» و لكن لم يوجد فيه 
ا يفاره ان كوفة :0 الفون, 
7 اشارة إلى كريمة 17 الرعد . 
تفن يات لأبي العتاهية. راجع: «ديوان أبى ل 0 
7٠١4‏ لوقك افر الغا بي : «حدثنا محمّد بن يحيي؛ قال: عد نا عدن الوبادي فال 
مجان لق رك ايه سحا قال : جائنا أبوالعتاهية إلى منزلنا ء فقال: زعم الئاس أفى 
نوق ! ا. و اللّه ما ديني إلاالتوحيد؛ فقلنا له: : فقل شيئاً نتحدّث به عنى» فقال: 
الذائمها كتناسائد و بنى آدم خالد؟ 
وبدؤهم كان من ربهم زاكع إن تيجال 
فيا عجباً كيف يعصي الله أم كيف يبحده الجساحد؟ 


م يت 


فنها مثال ترائي في المرائي المنيرة المشار إليه في البيت, فإذا وقعت من صورة إنسان جميلة 
عكوسٌ في مرائي متشتّتةٍ مختلفةٍ في القابليّة ‏ كالبلور و الماء و الزجاج و الجليديّة و الخيال و 
يونا بيو سار لكر فق أنر اعرد اراق امهانا واشهافد وكقاودة ى الستفاءبو الكدورة 
والشكل والمقدار حصلت في العكوس مخالفةٌ ظاهرة؛ و لكن التفاوت في الظهور لا في الحقيقة 
الظاهرة؛ فن لم ير الانسان الأأصل و وقع نظره على العكوس ل يمكنه توحيد الكثير, فإنّ ما في 
الجوري عد رودق اتساج باو /74ك 5 و مافي الماء الصاو يكور وماق الكدار يكسم .ومانىي 
الجليديّة في غاية الصغر وما في المرائي الأخر على أنهاح أخر؛ 601 فلم يرها هذا الناظر إل 
في غاية الخلاف. و أوقعت نظره في تشدّتٍ و تكثر. بخلاف من كان متوجّهاً إلى الانسان اللأصل 
في جميع نظراته جاعلاً ياه نصب عينه في تمام لحظاته ملو البال منه في كل خطراته شاغلاً به 
فانياً عن القوابل و المقبولات فيه بأنْ يجعلها آللات مشاهداته؛ فهو يؤَّلّف بين العكس الذي في 
غاية الصغر و بين العكس الذي هو أوفق بصورة الصور؛ فكرة - يا حبيبى! عكار التاجوامن 
ل الوجودات وابنيوم ا خيرات ونور الأنوارو معدن الظهور والإظهار حق ولك بين 
المتعاندات و توافق بين المتضادات, فتناسب بين الدرّة البيضاء و ذرّة الهباء. و تصالح بين 
النيران و المياه. و ترتع الذئاب مع الشياة, فهناك يتّحد طعم الحنظل و الأنجبين و يتّحد طبع 
القرياق و سي التّدين, و جتمع البرد مع ا حرور و .يعيش العقاب وك القصتوروالدنو 
رمحن ون الا يت الاوتقر املا 0 5 ال اعلاة ا 

قال الشيخ محبي الدّين العربي: «إذا أدرك الإنسان صورته في المرآة يعلم قطعاً أنه أدرك 
ا 7500 
لفُظمه -. و لايقدر أن ينكر أنه رآى صورته و يعلم أنه ليس في المرآة صورته و لا هي بينه و 
بين المرأة» فليس بصادتي و لاكاذب في قوله: راي ضور نلا ومابراى اضرا ثما تلك الصورة 
لمرئيّة و أين حلّها؟؛ فهي منفيّة /5874] ثابتة موجودةٌ معدومةٌ بجهولتٌ ! ١‏ 


راجع: «الأغاني» , ذكر نسب أب العتاهية و أخباره. ج ص و" 
١‏ قال الشيخ الأكبر: «كما يدرك الانسان صورته في المراة يعلم قطعاً أنه أدرك صورته بوجدٍ و 


الصنايع اللْفظيّة / الجئّاس التّاقص بأقسامه ا ا 0 


٠.«و‏ ينفخ روح الحقّ فى كل نحلة»: فيه إيهاء أن المراد فد ةما رقا رن ا لقان 
إماءإى النحل و قوله ‏ تعالى - فيه: وَأ عن إل لنّحل أن ؛ عي من آلجِبَالٍ ييُو ته ,و 
على كلام الله المراد بالملّة المعنى /661/ الأعدٌ ليشمل الفل و تكلّمه مع سليمان عليه 
السّلام -. 

ا ل ا 0 
العو فكقها:بورجرة هنا أو جعلها هيكلاً للتوحيد فيه كل التوجوداف: وع ل اء 
التقديرين يتبعه تعليم ألفاظ أسماء اللَّ ‏ تعاللى - و مفاهيمهاء أو تعليم ألفاظ أسماء المعشوادانك 
ومفاهيمهاء لاتعلم الألفاظ و المفاهير فقط في المقامين حئّ كان لوع اهيا انلك لفك ايض 
ولامزية له فيه عليه ». 

“1. «فآلآئه»: كما ورد في الائمّة عليهم السّلام -: «أسماؤكم في الأسماء و أنفسكم في 
النفوس»(") كذلك أسماء اللَّه في أسماء الأ عليهم السّلام -و آلآؤه في آلآتهم. 

ا" «بصيرى»: بياء المتكلم. 

0. «أجلَّة»: إِمّا بالجير. و إمّا بالخاء المعجمة؛ و الأُوّل أظهر. 


يعلم قطعاً نما أدرك صورته بوجدٍ. لما يرى فيها من الدقّة إذا كان جرم المرآة صغيرًء و يعلم 
صورته أكبر من الت رأى بما لايتقارب, و إذا كان 0 المرأ: كبر فيرى صورته فى غاية 
الكبر و يقطع أن صورته أصغر مما رأى, و لايقدر أن أن يكن أنه رأئ فتووقة:وريغلم أله لبن فى 
المرآة صورته و لا هى بينه و بين المرآة و لاهو انعكاس شعاع البصر إلى الصورة المرئية فيها 
من خارج. سواء كانه غوورة اشدرقا إذ لو كان كذلك لادرك الصورة على قدرها و ما هي 
عليه. و في رؤيتها في السيف من الطول أو العرض يتبين لك ما ذكرنا مع علمه أنه رأى صورته 
بلاشكي. فليس بصادتي و لاكاذب في قوله: أنه رأى صورته ما رأى صورته, فنا تلك الصورة 
الرقنة ابو خاياا وها عاجاة فهي منفيّة ثابتة 0 معدوفة علوي مهولة ): راجع : 
«الفتوحات المكّية». الجزء السابع و العشرونء الباب الثالث و الستون» ج )ص 1١8‏ -طبعة 
عهان يحيي -ج ١‏ ص 12١5‏ طبعة بولاق -. 
١‏ كريمة 168 التّحل. 


؟- راجع: «بحارالأنوار» ج ٠١7‏ ص 177 104 


1م 1 د اا ا فر م سور موي الام مراع 


. «و ذلك من وجد» أي: من جهة حبّته لحم , كما في الحديث القدسي: «إِنَ العبد ليتقرّب 
إل بالنوافل حي أحببته , فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بها و بصره التي يبصر بها -... 
انوي 

ومن وجه آخر ‏ وهو وجه حتّهم له تنعكس القضية. أي: يكون صفاتهم له. كما ورد: 
«علة عين اللّهِ الناظرة و أذنه الواعية و يده الباسطة»!'!؛ و الأول يسمّى «حببٌّ النوافل» » و 
الثاني. واحيث القرا تضن 6 

ومن جهة أخرئ -غير جهة الفناء و الحو. و هي جهة البقاء و الصحو -إثنان باينان بينونة 
صفة وإِنْ لم يتباينا بينونة عزلةٍ, أحدهما قد و هو الحبوب الحقيقٌ , و الآخر حادثٌ و هو 
هؤلاء الرجال؛ فا بينهم في عالم الفرق نسبةٌ. إذ لاربط للحادث بالقديم. 

81.«تحل -... إلى آخره -»: في الأسماء الحسنى: «يا من له نودٌ لايطؤء .... يا من له ملك 
لايزول .... يا من إحسانه قدي... يا وهّاباً /75ه5/ لايل( ''»؛ و في القركن المجيد: «لوكَانَ 
الْبحرٌ دَادا ِكَلَِاتٍ رن لد ابح قبل أن تنفد كَِاتُ رن وَ لَوجِثْنًا بمثله مَدَدا»!'. و 
لمم اك قلات لدي الا لراء الكونية /0861)/ و إِنْ كانت حادثةً بمقتضى حدوث 
العالم لكن كلام الله قد لايبوز عليه الصّمتء و نوره قدي لايجوز عليه الاأفول؛ وقد حُقق في 
مقامه أنّ في كل موجودٍ جهةٌ نورانية هي وجه لل الباق بعد فناء كل شىء. و هو - تعال - 
لوقف وده الأعانس اقرف عالسسوظفان بالرسدو كان العشن انمو الرسوةا 
لايزال لا في الأزل -كما في المأثورات عن الأثّة الأطهار: «إنّه ‏ تعالى - ربب إذ لامربوب و 


,7١ «بحار الأنوار» ج 41 ص‎ 55١ راجع: «الكافي»ج ص 07 «المحاسن» ص‎ - ١ 
.1١9 ص٠ «(مسند» أدج 1ص 01" «السنن الكبرى» ج‎ 

اف نيول الله جل اقفر ادوس بوره عن الله الناظرةو أذ المناسة .بو 
بده المسوطة عل غيادة بال حمة ...», راجع: «بحار الأنوار» ج اص 7 

هذه هي قطعاتٌ مختارة من الدعاء الموسومة بالجوشن الكبير. راجع: «بحار الأنوار» ج 
وص 8917 كاد اكرفة 163 الكيف: 


الصنايع اللفظيّة / الجتاس الناقص باقسامه اوناع أكاه وام وو لالم بمو شار اولان مو ام 


عام إذ لامعلوم' » -. والمطلب يقتضي بسطا أليق ليس هنا مقامه. 
٠.«الحصيف»‏ -_بالمهملتين - : حكم العقلء و لايناسب هنا إلا أن" يراد معدم الجمود؛ 
أو يُقرء بالخاء المعجمة: فإن الخصيف: الرماد و النعل. فيكون معناه هنا قريباً من السخيفة. 

.١ ١‏ «إذاتان .. إلى آخره» -أَي: لايمكن أن ن يكون في الوجود غنيّان ن هما صاحبا وصفٍ 
واحدٍ -كسمع اللّه و بصره و بطشه و قدرته وغيرها _, بل لابد أ.' ؛ يكون الله هو الغو و 
الإجال المذكورون هم الفقراء -فعلاً و صفة وذاتاً -إليه وأن يكونوا فانين فيه, و هو الباق حت 
يصع كون أحدهما سمع الآخر و بصيره و يده. «و نجريد وصف الذات -... إلى ار -» أي: 
الغزع و السلب غير لائتي بأوصاف الذات. إنّا له شرف طرفي المتقابلين, و المقابل الآخر_: 
الآخرالأدنى - يليق بناء فالزوال و الفناء ديدئنا و وظيفتنا. 

"". «وكان لهم في النّصّ» أي: في القدسى المذكور. 

لالا. «إذا انحل -... إلى آخره -» أي: أسقط الإضافات إلى الأعيان الثابتة, فإن «التوحيد 
إسقاط الإضافات»("؛ و ما استعمل «الذّوات» بصيغة الجمع تطبيقاً على «الرجال» . و لتعثد 
المظهر. 

0 «يدلي»: من أدلي, أي: أرسل الدّلو. /5875/ 

178 «أكنّة» ‏ جمع الكنّ -: وقاء اليم وستره. 

4" «سائمت»: بصيغة التكلّم «كل وسم وسيمة» تع قليل ليل اللسلوزداهيه دهنا 
جعلت /6862/ مسامتاً كل حسن و كمالٍ بحسن النفس و موازناً له. إذ في النفس اب 
بجموع صور العالمين - التي هي مظاهر أسماء الله و صفاته _؛ فهذا البيت فى المعبى قريبٌ مما قبله. 

7 «نهاني»: من النهى. و «البى» بالضم - : العقل. 

7 «رأيني»: بضمٌ التاء للتكلّم. 0 

١‏ ]. «فعنى ... إلى آخره _»: قال 3 عليه السّلام اكيت مح «مميع الأنبياء سرً| و مع 


© سحب 


م 8 


1 ّ 0 5). 
- ورد في كتاب كتبه سيّدنا ابوا لحسن الرضا عليه السلام -؛ ((... عام إذ لامعلوم ... و رب إذ 
ع راجع : «التوحيد» ص /ا6. 
- تكلّمنا سابقاً حول هذا الكلام, راجع: ص 0" التعليق ”. 


00 ال الام 


00 


خاتمهم جهرأ» 
و قول الحكيم المتألّه الحيي لسّة هل الإشر اق الباسط حكمة الإشراق في الآفاق الشيخ 
الشهيد السعيد شهاب الذرين الممروودي! "' د قد من ابد ونه 


وكين أكون للديدان طعا وَكُوقَ آلقَرقَدينِ رَأْيثٌ داري ؟! 

تمأمه 

ا ول لجار وَآلدَمعٌ جار ولي زمٌآوحجِي إِلَ ديار 
#اتريق أن ابيز و انرسي اقإ الشسكت أسجتهًا التسواري 
سي آلكَائرينَ إل جاح وَحَالالتفِينَإِلَبوَارٍ 
أن في لام رَأيثُ ظوة ‏ كفي ين بِالَار 
وي نض من أنه الاضرة ‏ ابد كيو تت فيرب الدرار 
تسسيمة امي ل ليور 
7ن أَرضي باالقَامَةِ فى الفَلاد وَأَره َه آلْعَنَاصِرٍ في حواري 
4 إل كم أَجِعَلُ ألحيّاتٍ صَحْي 5 إل 5ك مأج كَل شبن جَارِي؟ 
4. نا لافيت 5 آلو أفىّ بللادرع نسى عن تارف 


١‏ - تكلّمنا سابقاً حول تخريج هذا الحديث. راجع: ص 88 التعليق ؟. 

؟- هو الشي أنوالفتوح يحيي بن حبش بن أميرك السهروردي. من أكابر حكناء الإسلام و من 
أعلام الدهور. ولد سنة 4 ه.ق بسسهرورد من قرى زنجان و تتلمذ على مجحدالدين الجيل 
بمراغة. "د بر إلى ا+ عهان و تتلمذ على ظاهرالدين القاري. و كان هو و الامام الرازي 
شريكين في درسه. سافر دنيراً و تجوّل في البلاد, ”سكن بحلب و كان مقّباً لدى سلطانه الملك 
ظاهرالدين ابن الملك صلاحالدين الأيُوبي. لاتسع هذه الأوراق ذكر فضائله و مكارمه .و 
لعيري لوج الاإغريقيون على الححمة بقتلهم السقراطيس لجنى الشاميون عليها بقتلهم هذا 
الفريد الذي قلما يوجد له ثان. . قتل سنة 0/17 هق بأمرٍ من الملك صلاح الدين. له آثارٌ كلها 
من خيار الاثار, منها: 1 الإشراق» , «التلويحات» . «المطارحات» ٠‏ «هيا كل النور» ... 
راجع: «روضات الجتات» ج مص ,"١١‏ «ريحانة الأدب»ج "اص /11, «(معجم ا 
ج ١1‏ ص 1841 «نزهة الأرواح » ص 805: «نفحات الأنس» ص /اثمىه . 


٠.وَليبِرَ‏ علظ”'مَككِرُوهٌ | يَدقونَ آك وُوسَ عَلَ امار(" 
الشرح : 

؟. «السواري»: جمع السارية, أي: السحابة الى تسري ليلاً 

؟. «المقرف»: المتنعّم المتوسّع في اذه الفا ويا اتها. «البوار»: الحلاك. 

«٠5‏ أن -... إلى آخره -»: ناظرٌ إلى /5476/ قوله ‏ تعالى -: «إى القت ناراه. 
الى 00 

0. «الصنعاء»: ديارٌ باليمن كثيرة الأشجار و 0 تشبه دمشق , إشارة إلى عام العقول 
المفازقة المسمي وزرالاتن ار القاهرة» عند الإشرافيّين! ''. و «البرق»: هو الواردات الغييّة على 
القلب. 

3 وكيك كرن سم إل اغرو دفن الشافة الانسان انا عورانقيي له بالندن و اندم 
نفسٌ صار عقلاً بالفعل و عالماً عقلياً مضاهياً للعال العيني -كما قلت في منظومتي المسمأة بغرر 
الفرائد فى الحكمة: 

عا الأكبَركَانَ حادياً كَ ا ل 5 

إلا أن /6562)/ النّاس نوا الله قالطناية القع" وووو ذو ع هلان لباك 
الحسوسة ؛ هسبات!. هذه فى أشعّة شموس حقائقهم كمدر مطروحة في ضياءٍ وسع السّموات و 
الأرض إن وقفوا لما خلِقوا لأجله و اندكّت خبال أنكا نهم وفنوا فى الل و بقوا به, فكيف ينال 
ديدان عالم العناصر ‏ بل جميع حيواناته التي سمأها القدماء: «ديدان عالم العناصر » , بل سمّوا 
عالم العناصر: «حَجَر المنّانة للإنسان الكبير» ‏ ذلك الكامل الّذي له ذلك المقام الشاع ؟ ؛ فَإنّ 


ان حملن 


البدن من وادٍ و ذلك العقل من واد أنه و إن كان ببدنه كواحدٍ من أسترا الناسوت إلاانه 


. ما وجدت هذه القطعة المليحة بين أثاره المطبوعة‎ -١ 

؟- كريمات ٠١‏ طه. لاالنمل. 59 القصص . 

؟- لتوضيح هذا الاصطلاح على مستوى رأي الإشراقيين راجع: «شرح قطب الدين 
الشيرازى على حكمة الإشراق» صص .531١ 5151 .١28‏ 

-:راجع: 1 ه كريمة 9١الحشر.‏ 


بووعة تيهنا الوروك رانين بو دذانة الادهوبع 
7. «و أرضي»: عطفٌ عل «أكون». فتدخل عليه أداة اللاستفهام. 
.<«ولى سر عظي”- ال القوو تعيب الوالانة الدى ودور عل ركز التؤاكة 


2 
اه >6٠‏ 95> ه.> 


[الجناس التضارع و الزاحق ] 


الحقانيى المضارع و الحتاين اللاحق: كقول سك الأو لياء عد د هليه السّلاء -: 


١‏ مَنْ عَدَى ثم آعْتَدَى ثم آفْترَف فا كوي © اتفتق 2 اخرات 
امع مترل لون اسان اع ل فاق فلت" 


هكذا ضبط الفاضل الشارح انيدو "فس دده ق:/876قطرج لصون "نار 
الفح ,قله وق غير ة خنيث إنهم ل ينطو اتتقاوت البخودوزناء وعتندى ان البيك الاق وت 
وهو هكذا: 


١‏ القطعة لم توجد في «ديوان أمير المؤمنين» لا في طبعة دارالجيل و لا فى طبعة دارالكتب »و 
توجد فى «أنوار العقول» ص 97. و فيه: يا من عدى ... ثم" ارعوى . ْ 
- هو الشيخ الفاضل كمالالدين حسين بن معينالدين الميبدي. الحكيم الأديب الشاعر. وُلد 
بميبد من قرى يزد و تتلمد لدى الحكيم جلا لالدين الدواني بشيراز . اختلف فى مذهبه. فنهم 
فلن ادويق العا لقاو حلي افق هتكن المنا شل افا باد اليزد برهة ثم“ قتل بأمر من 
سلطان إسماعيل الصفوي سنة 47٠‏ ه .فق أو 104 ه.ق أو 41١‏ ه.ق. من آثاره: «شرح 
هداية الححمة» ‏ للامهرى -» «ديوانه» . «شرحه على ديوان مكنا أمين الحو سين ». 


- راجع: «شرح ديوان اميرا مؤمنين» ص 6/٠‏ 


لصنايع اللَفطيّة / الجياس المضارع و اللاجق 


ه1١‏ قول آللّهِ في آيَاته نوأ يغ لَك ما قد سَلَفْ 
وهر كي عن نا عن رات وري هد يبيو كا القع مع الب تقول 
اللشر -. 

'. و «يغفر»: بحزومٌ في جواب الأمر أو إِنَّه هكذا: «أبشر ... إلى آخره -» بصيغة الأمر. و 
قوله: «قول الله - .. إلى آخره -»: في موضع التعليل؛ وعلى التقديرين لابأس بتغييرٍ في الجملة 
في الآية, لأنّها منقولةٌ بالمضمون. 

.١‏ «العدو»: التعدّي. (الاععد اك بالف افيد لذن وناذه اكنال ندل عل زيادة امعان 
كالعمل و الاعتال . «الاقتراف»: الإكتساب /6863)/ إسائةً أو غيرهاء و في الإسائة أكثر 
استعمالاً؛ و لذا قيل: «الاعترافٌ يزيلٌ الاقترات»!". «الإرعواء»: الإنكفاف. 

وقول سيّد الأولياء عد - عليه السّلام -: 

١.قَدْكتَ‏ يَا سَيّدِي بِالْقَلبٍ مَعْرُوفاً وَلَتَرَلسَيّْدِي بالحق موصو 


1 وكُنت إِذْليس ثُوراً يسعَضَاءُ به وَلاصَلامَ عَلَ آلآقاتي مَعكُونًا 
”كيتنا بخلافٍ الت كني وَكُلَّ مَاكَانَ في آلأومّام مَعَرُو 
“ايع نو عدن اللسية تيد يَرجِمٌأَخَا حَصَرٍ بِالعَجِزِ مَكنُوقا 
هوي آتَعَارِجٍ ثُلق مَوج قَدرَتدٍ موي يُعَارِضٌُ صَرف ألدُوح مَكفُوقًا 


5ك احنا جَدَلٍ يناد نميا فَدبَائَرَ آلشَّكَ عَنه الأيَ مَؤُوفًا 
وَآضحَ لقا مِقةٍ حِنَالِسَيْيو وَبِالكِرَامَاتٍ ين مَولاه تحنو 
الشرح : 7 
١.«بالقلب‏ تعروفا» أى: لابالوهم ىم سيصارٌح -. وقد ورد عن مولانا باثر العلوم :«كلً) 


ل ا 
١‏ اعراب اللفظة مأخوذة من النسخة «6». ْ٠‏ 
قال الراغب: «و هذا يُقال: الاعتراف يزيل الاقتراف», راجع: «مفردات الفاظ القران 
الكريم» ص /1> القائمة .١‏ 
القطعة هون روات الوا لكوي اق بلع دارا لواحي عجار اكت مار 


راجع: راتوا العقول» ص 5 1 


شضضن نم0 م مط معط ل لطا ول توبك با كز وول سور ف ضيه قار مود اف الراع العراج 


يتوه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوقٌ مثلكم مردوةٌ إليكه!'». 

ثم" لامنافات بين معروفيّته ‏ تعالى ‏ بالقلب و بين ما في دعاء الصّباح - المأثور عن هذا 
المعصوم : «يا من دل على ذاته بذاته»! "'؛ و بين ما في دعاء لحر المأثور /5477/ عن 
عفن اوالاده المعصومين. كما رواه أبوحمزة افير لان «بك عرفتك وأنت دللتني 
ل ةا الشيخ عبد الله الأنصاري(1): 


6 و 
مَا وَحَّدَ آلوَاحِدَ مِن وَاحِدٍ إِذ من وَحَّدَهُ جاجد 
ِّ - 2 2 77 
توحيده إيَاه توحيده وَ عت من يَنْعَتَهُ لاجد ا 


. 7397 راجع: «بحار الأنوار» ج 018 ص‎ ١ 

.517 راجع: «بحار الأنوار» ج لم ص 57799 ج 15 ص‎ - ١ 

“"' - هو الثقة الثبت الجليل ابوحمزة ابت بن ابى صفية دينار المالى. صاحب كتاب يرويه الشيخ 
الطوسي ره بسنده. لق على بن الحسين و أباجعفر و أباعبداللّه و أباالحسن _عليهم و على 
أبائهم وأولادهم صلوات الله -2ءوروى علنهمءو رُوِي عن أبي عبدالله عليه السلام -أَنْه 
قال : «أبوحمزة في زمانه مثل سلان في زمانه ». مات سنة ٠‏ 6١هق.‏ له «كتاب تفسير القران 
».راجع : «رجال الشيخ الطوسى »)ص ١١9‏ الرقم اال «الخلاصة» ج ١‏ ص 59, (معجم 
رجال الحديتاج 7ص 786ج 5١‏ ص 1750. 

5 007 «بحار الأنوار» ج 4ص "ل 

ب اتكلمتا بنانقا حول غريج هذا الخدركة راج :ص 359 التعليق ؟. 

1- هو شيخ الاإسلام الشيخ أنؤانيها عتيا عتدالله بن محمّد بن على اللمروي. العارف الشاعر 
الكبين, من أعقاب أ ىأيّوتٍ الأنصاري صاعب رحل الدسول -صل الله عليه و آله و سلّم - 
ولد مهراة سنة 595 هق. و توق بها سنة ١م/ؤهق.‏ صحب أباالحسن الخرقانى برهةٌ ثم صار 
لله له يقال كان تعنلا كان اوضئ الناس بالتحنبل. و لاأدري مدى صحّة هذا الكلام. 

قن كاه : «منازل السائرين» ‏ وهو من خفن الأخارت: «طبقات الصوفية» . «كنز 
السالكين» , را جع : «روضات الجنّات» ج ص «ريحانة الأدب» ج ١‏ ص 07 شد 
الإزار» ص ,17١7”‏ «النابس» ص ,٠١5‏ «الكنى والألقاب» ج 5ص ,٠١١‏ ؛ «معجم الموْلْفين» 
جَ 1 ص 1١79"‏ , «نفحات الأنس» ص 733. 


- راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف النحرير كمال الدين عبدالررّاق الكاشانى . ص 


الصنايع اللْفظيّة / الجياس المضارع و اللاجق 0 


وغبر ذلك؛ لأ مراده ‏ عليه السّلام -ب «القلب»: القلب المنور بنور اللّه فإنّ للقلب جهة 
ورانيةٌ ‏ و هي جهة مظهريّته لإلفي من أسماء الل بل للإسم الأعظم , و هو اسم الجلالة -» و 
عي لليائقة - و هي جهة تعلّقه بالطبيعة. بل جهة التعين - ؛ فإذا عرف القلب شيئاً بالجهة 
المقدسة الأول فقد عرف بنور اللّه فبا حقيقة لم يعرف اللّه ِل الله /6863/ و من هنا قال 
- عليه السّلام -: «معرفتي بالنورانيّة معرفة اللا ١لى؛‏ 

وقيل لبعض العارفين: «يمّ عرفت ربّك ؟», 

فقال: «بواردٍ من عنده!»(". 

نعم!. إذا صار العبد بقرب النوافل حبوباً لله ببيث يكون اللَّ ‏ تعالى ‏ سمعاً و بصنراً مثلاً - 
للعبد فلاغرو في أمثال ذلك. 

؟. «وكنت إذ ليس - لك لوو قد وووه الماكان اللرو ل ماك سه قو و1 يربو 
الحقٌ أَنْ يراد ب «النور» و «الظلام» معناهما الأعمّ؛ فالنور هو الوجود _لأنّهِ الظاهر بذاته المظهر 
لغيره , والظلمة هي المهيّة -و إِنْ شئتَ قلت: التعين و العين الثابت و الطينة و الصبغ و نحوها؛ 

و قد يُطلق «النور» على معني أخصٌ وك القللفة يفا فجي الله داك قنسكى الفقولبد 
«الأنوار القاهرة», لأنَّها الجالى الأول لنور القيّار؛ و يسمّى النفوس التي من عام أمر اليب ب 
«الأنوار الاسفهبدية». إذ تحت كل منها خدمٌ و حش من الأنوارء و يطلق «الظلمة » حينئذٍ على 
الأجسام و المواد؛ 

ويطلقان على معن أخصٌ من الأخصٌ و هو المتعاررف عند الجمهور -. فيراد به الأثوار 
5577 العرضية, و بها عدم هذه؛ وكذاقوله ‏ تعال : 9 اللَّهُ ُو د آَلكَمَواتٍ وَ آلأر م 


00033 كاااااة37_-_--0333-33 
١ .11‏ راجع: «بحار الانوار» ج 75ص .١‏ 

0 سبق منا تخريج هذا القول. راجع: ص 9 التعليق .١‏ 

5 راجع: «بحار الأنوار» ج لاه ص 575, «صحيح البخاري» ج 
لمتّقين» ج ؟ ص .٠١١‏ ولا سمع الجنيد الحديث قال «و هو الآن كما عليه كان» . 


1 كريمة 0" النور. 


3 ص 35> ١‏ «إنحاف السادة 


ع ال معو ميرف ماكمست نه الداع الماع 


نراة به المعق الأول و مثله ما في الدعاء: بالووكل و ''». و«تستضاء »: صفة مخصصة , 
أى: :لم يكن نود مضافٌ إلى المهيّات الإمكانية سوى نور الأنوار. كوا من عكف. أي: قام 


وثبت. 
". «قكبتنا بخلاف الخلق» أي: بطريق خلاف طريق الخلق؛ وهو طريق الجمع بين صفات 
التغزية و التبيه كما قال الشيخ الى اندي محبي الدّين! '' - قداس سرٌّه -: 
فَإِنْ : قلت بالتّنزِيه كنت مُقَيد مدا دَإِنْ : كلت بالتهبية كدت د 3 
وَإِنُ ؟ ثلت بالامرين كنت مُسَدَداً -_ إِمَاماً في الك 
فالطريقة الأقوم هذا الجمع المشارإليه في قوله ‏ تعالى كط لقي قله مثله شَيْءٌ وَ وَهِوَ ألسّمِيعٌ 


ابصء*» (4)؛ و لذا أشار - عليه السّلامِ -إلى مقابله بقوله: «يرجع ... »./864 6/ 

. «أخا حَصّمر» ‏ بفتح الصّاد -: العجز في الكلام؛ أو التحريك للضرورة؛ أي: التقييد و 
التحديد اللازم للتشبيه. «مكنوفاً» أى: حاطا. 

ه. «الصّرف» _بالفتح _: التقليب 

.١‏ «مؤوفاً» من الآفة, أي: العاهة. 

ونقة د مشندر ومقهمقه فهوروامة -«أحكةبوتستا»اد بالكسرب :انيت أىبالخريصض + 
كحَذِن و حذين -. «الكرامات»: خوارق العادات الْتى تظهر من الأولياء. 

واقاهنا اليكديية عل سمالي العاسن الكل. 

و قول ع اذك )00 
ما صَنعَتْ ا تَلكَ آلمَاجِرٌ في َلَعَج 


وقول الحريري: 


.07 ج 18 ص‎ ,717١ راجع: «بحار الأنوار» ج /ا9 ص‎ ١ 

.١ التعليق‎ ”١١ سبقت ترجمة الشيخ الأكبر في مطاوي الكتاب. راجع: ص‎ - ١ 
٠/١ راجع: «فصوص الحكم» . فص حكنةٍ سبوحيةٍ في كلم نوحية. ص‎ -1 
. الشورى. 6- ل أتعرّف بالرجل‎ ١١ ؛- كريمة‎ 


الصنايع اللفظيّة / الجياس المضارع و اللاجق سواع اسيكه بووامفحجي لقعا ان اما عات 


لل ا ا او ا ا ل 
ا 1 ءَ 


أ. | ا 4 دض قوذ 


ليوا بحتال وختَ و 7 
0 والمببان ن الال 
١‏ 54781و إعالٍ من ألم ل فى : 3 ير 
ا د «الممسالة ديبوتا' 
دحيم وير ولأأخغطفي بارا 
مدت الدهة اشن َم نا لل أمأ نال 


رَ 
ف تسسكياو لا أن أسححنةا اععجيدا ل :راعسال 


يا يارت اكجال ْ 4 لوال 
٠و‏ حببد رود سال منييدل مسحب إِذكَالي 
١‏ فترنبي أحرّىبى و أكال” الى إلى 


لويس حزان حون يدر" 
ُ ْ الشرح : 
أ.«موقوذا»: مشرفا على الموت. 
[وقنوا معي رشبا ل رفسي الك رزو باللوسالة كفن ليله رز لقنم الاك 
. «الخوّان»: كثير الخيانة. «قال»: مبغض. «الاقلال»: الفقر. 
؟. «الإعمال»: مصدر بمعنى ل في العمل. 
0. «أصلى»: اخترق. «الأذخال»: من الدخلء أى: الحقد. «الاحال»: الفقر. «القرحال»: 
اسفن 00 
. «البال»: الأول مق النلءائ: الاندراس بو الثاى» القلت: 
لظفا أمانست. 


6 راجع: «مقامات الحريرى». المقامة البرقعيديّة ص 088. 


أشي امد سمت اه ا و الداج البراع 


4. «أشبالي»: أولادي. «الأغلال»: /0864/ بالمعجمة: القيود. و بالمهملة: جمع الغل؛ و هو 
القراد الضخم الذي يلتصق بأفخاذ الدوابٌ و لايُقلعٌ بجهد. 

٠٠.«المسحب»:‏ موضع الذل. 

.١١‏ «محرابي أحرئ بي»: مسجدي أحق بىي. «أسمالى اسمئ لى»: أثوابي الخلقة أعرٌ لىي. 

“3 . «البلبال»: الحزن. «السر بال»: القميص.' ا وال»: الازار. 

وقول عبد العزبر ال" 
/عجَدَهَ آلدَّهرٌ ين قصثل ال قدع 

تفل اللبوع وَذِمْرَئ رَسْيها آلْبَاِي 


قبله: 
ل 2ك كه 
وافكقفة ين اتعايع ملزلا لامعلالى 


لد نوين الممنوق مسال 
بساكم رق 5 بسحا رق 5 بك لى 
عطفا فقد تحدرحيت فى لكك علط 0 


١‏ تكلّمنا حول الرجل في تقديمنا على الكتاب. فراجعه. 

- م أتعرّف بالرجل , و هناك «عزيرالدين أبوالفتح اسماعيل بن محمّد بن محمّد بن يوسف 
الياقتان المروزي)اجاراجم: «تلخيص معجم الألقاب» ج اص ٠‏ الرقم 0/6 -,ء و لكن 
الظاهر تعدّد الرجلين؛ نظرا إإى أنّ عبدالعزير اللسانى ولد بعد هذا الرجل بأكثر من قرنين . 


الصنايع اللفظيّة / الجياس المضارع و اللاجق 1ن سس روود و افا ا و متم 


م 
6 


158785 تدعني أن قتلى :فن هراك شسلة؟ 


#وَهَاتبًا ين علذارَى الدن صَافِيَةٌ 

ادف ل الى كك ؟ 
ا ل 1 لد 

عل فَوَاريَاريضطث سال 
| لكظ ظ ل كك الك كمم 

وشحب تَقْحَبُ فِهَِا فطل أَذْيَالٍ 
1ن السسحادات عمعيدات لمكن سر ا 


؟'. تخكى تدَىآ اكتداعي الملططون رالحه 


ع َلدَة ترق تاهيه سوال 


811 انبعا:»هييتااةة 
© 0 - اص 1 اك 1 سّ.. 
مزل ععمرٌ لعلى 2 سر د لة 
نببري قَبَاشِيرٌ إحسّان و إفضال 


5 لاف اق قرت لخر شاضة ' 
5 ًّ - | .- - ع 2 “يا أ الى 
ا الاغساض كحتك فده ا 0 


1# تأت تك آقاتٌ إذَّ ليت 


ع 
م 


الشرح : 
.١‏ «خل»: أمد من التخلية. /6.65/ «أطلالاً لأطلال»: يمكن كون كليهما جمع الطلل بعنى 
الشاخص من آثار الدار. و يمكن كون الأوّل جمع الطل بمعني المطر ‏ و لكن جمعه في المشهور 
طلال و طِللء كعنب _؛ أو كونه جمع الطلل من قولهم: «مشى على طلل الماء» , أي: على ظهره. 
“. «نشوى اللحظ»: سكرى العين. «معطال»: من عطلت المرأة» أي: يكن علبها حلي 
لكا نيا تنا رك مسرا بو كاتنت هذ ] ارسق لفن ريد بش د خرؤي 
شيف نالعاو تع حون تراه عالانافة وانقة بن م8 اع قاع 
«صال»: من صلى بالنار, أي: شوى. 

0. «رق» أي: رقبتى. «و لا رقّ» أي:م يرحم. «عطفاً» أي: إعطن علء عطفاً إذ قد أكثر 
لأا وح اللي 00 

/. «الربوع»: جمع الربع. 

8. «هاتها»: إعطها لي؛ و الضمير فيه من الضمائر المبهمة الْتى يفسّرها ما بعدها -مثل: «رَبّه 
ادم وغير ذلك -. «العذادى»: جمع عذراء, و المراد بها: 0 الكرم. «اطَمٌ»: الشيخ الهرم. 

3. «الكنيت»: فرسٌ؛ و أيضا: حمدٌ فيها سوادٌ و حمرة. «ريضت»: من الرياضة. «السلسال»: 
الماء العذب, و رياضتها به مزجها و قتلها به؛ و فيه إمهامٌ بالسلسلة لني هي من ملائمات الفرس 
الجموح. 

.٠٠‏ «النّور» ‏ بالفتح : الرياحين. و ضمير «اكمامه» للدهر. أو الربيع؛ و في «الكمّ» إهام 
التناسب مع الذيل. «السحب»: جمع سحاب. «تسحب» أي: تَجدٌ فضلّ أذيالها كما هو عادة 
اشراك العرنيةات: 


1 زالقاة:ة الشعابة ننا عدو « ينضحن»: 00 «هتون»: و من هكن. أى: 


الصنايع اللفظيّة / الجياس المضارع و اللاحجق ا 


#2 


* |.«غداة» أي: في كلّ غداقٍ. «النادي»: اجلس. «سوّال» -كتجَّار -: جمع سائل. 

“1. «اعزز به»: صيغة التعجب. 

*|. «الأسكّة»: جمع السرير. «التباشير»: التبشير. 

1 القن بكدس الستكه لذ العبند | وتكسة البطار. 

1. «الجرباء»: الأوّل: الفلك , و الثَاني: الإيل ذات الجرب. 

. «لا غاض» أى: لانقص. و «الداماء»: مخفف الدامياء . أي: الخير /6865/ و البركة. 
«طامته »: من طمي البخره أى: أمكلذ و الأول 1 الدّاناء: البح واكتعة (رمن نيان الكنفت. 
«نداها»: عطاها. 5 اال نوف 

الت ابيتفراج اللبن من الضّرع . 

520007 الملك7١)‏ من الموق!؟) 

ا اا فم سول كد فشي الكزة و اهدو باق 


ريم 


دوا وها النواد لك 


3 هو القاضي السعيد أبوالقاسم هبة الله بن قاضي الرشيد أب الفضل جعفر بن المعتمد سناء 
الملك أبى عبداللّه حمّد بن هبة الله بن حمّد السعدي. . ولد سنة 0180 ه 520000 
سئة 1٠١8‏ ه.ق. كان أمنا نائرا اد بين الدنيا: له 0 فعا اتروع الحيوان» اختصدة 
كتاب «الحيوان» للجاحظ. كان ذا المامٍ بالموشح. .وله «دار الطراز في صناعة الموشحات و 
انواعها»: قال الأستاذ محمد مهدي البصير: مرو اول تس قم 2 أى: بالموشح من المشارقة 
القاضى هبة الله فر ٠‏ سناءالملك . .. الذي قرس الموشح الأندليئ وَرَاضَة سي شاملة». 
را جع: دامح في الأندلس و ف لمشرق» ص 7 . لترجمة حياته راجع: «الأعلام» ج / ص 
١لا‏ «وفيات الأعيانج 1آص ١.«شذرات‏ الذهب» ج وص ١١١‏ دس بت 
لاضن 
١‏ - الموشّح نوعٌ من الشعر اخترعه الأندلسييّون م م“ شاع في سائر بلاد العرب, و ليس هنا محال 
افج بد لدو لال نتوين اوبكر لهذا ارظن هرامع ل لوقاف 
المشرق» , و كذا الباب الثالث من «الشعر في عهد المرابطين و الموحدين بالاندلس». 


06م ككتة>ككآ444986>83>8ة28 001010111101111 1 0 1 


.جين مدعل المشا كن 
7" و عو آلحبٌ صَارَ ظاعن؟ /5879/ 
شان ان مده جود لو يرث بالبرقٍ وَ الْسبراق 


قو سم هس 


ا وَغَادَهُ كَالْقَضِيبٍ قَدَا 
ان َألوَدُة آليَاسمِينَ حَدَا 
الف ا تبدَى 
تعره سود ون كلا سيل انان 
١؟.‏ وَهْناً أتثتى يل ميلا 
"/؟. سَحَابَةٌ كَالسَّحَابٍ ذَيْلاَ 
؟. قَقَلتْ شمسٌّ و ليلد 
5 مَادَرَى كَاشِم ون جارد يدن حديعا) ا 
./١‏ وَسَّدتَهَا سَاعِدِي لِسَعَدِي 


وي اع رِيّاض وَردى 
7 قرو ريق تدويب نيك 
*/ل لو دَآَقَهَا مُدنِفٌ عَلِيلٌ 2 لَعَاس وَآلءُوح فى آلصَّاقٍ )١(‏ 
الشرح : 
1.«ما سارت»: كلمة «ما» ظرفيةٌ. أي: حملت دائماً 
1 ؟. «الحجب»: بكسر المهملة. «ظاعن»: مرتحل. خبر صار؛ وقف على السكون على لغة 


رسعة. 


١‏ - كان معتمدي في كيفيّة تقطيع هذه القطعة المنيج المتّبع بين العرب, و بما أن القطعة من 
فوح كات ابن سناء الملك راجعت إلى 110 انعا لفك الموشح في الأكثر من سمّة 
أقفال و خمسة أبيات, و يقال له التام. وا الأفل من ححة أفقال يو حنسة ابيات :و يقال له 
الأقرع»؛ راجع : «دا رالطراز» ص .و لكن مع ذلك كله لست على يقين من صحمّة تقطيعى 


هدا. 


الصنايع اللفظيّة / نجييس القلب :ود ننام اوالفل اله بوكس و« عي ومع وس وو “لدو هن نا بو ووز عام وجي اوري ل لو وت كا او م ١م‏ 


"ا (اسحارة) ع ازة. «ذيلاً»: كالسحاب فى كثرة الفيض. 
١/.و«سدتها»:‏ من باب التفعيل: أى: حعدكة سنا قدى وشا ذاه ا لسيعاه 3 


و: 


م". ماكو ماو 
ه6٠‏ وهو ه.٠>‏ 


كقول سيّد الأولياء عَدِء - عليه السّلام -: 


ا ا 2 دا ود اي 1 
و لالظ رط الس ا 8 
". يُعَرّي المْعَري © مَضِي بشَانهِ ٍ بق الْعَرّى فى أحَرٌ 7 اع 


- «التعزية»: التسلية و الأمر بالصبر. «البراء من البَصّر»: البرائة من البصيرة. «الصبر»‎ .١ 

بكسر الباء : الدواء الك المعروفء ولا يسكن إلالضرورة الشعر. 

؟. «الجمر»: النار؛ و المعبى: يأمرنى بالصبر قومٌ لابصيرة هم. و الصبر شديد المرارة بحبيث 
هو أمدٌ بمراتب /5480/ من الصبر. ويس المسلّ المسلّ له ثم يضي في شغله و يبق المسلى له 
الكش 6)/ فى ان هن عهرالة التانة فلاينجع القو ةا هن عر اناه القر ىو تحيرارة ار 
الإشتياق. م قوله عليه السّلام -: ( يعر ونني»: اال ويد نا عورفو يدل مقا وما 

ع 55 00 0 

في «دبحار الأنوار» ج 6 الباب السادس و الثلاثون «في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين - عليه 
السّلام -من الأشعار» . 


تكيوت نذا الويو ول ادو . امود تحرزورا نيس الملتاهاة 
تمأمه: 


2 07 ٍ- 7 ص راس 5-2 ِ_ وه 3 2 ِ 7 و رس 
١.رنا‏ هاجري نحوي يمُقلتِهِ الكخلا فل]راى ذلى ثلبنى ع دلا 
: 0 ءة ر كار 2 0 0 2 0 0 0 زيم 25 
؟. فشيّمَئي شوقاوًاحلني اسىّ وَافقدنى صصبرا وَ اعدمنى عقلا 


'. شَكك0ُوتٌ قا ا 0 
*.إِذَ مَادَعَاءُ قَرط سُقهِي لِرَورَةٍ مُنَادِبهِ قرط آلْعُجِبٍ من قَرطِهِ كَل 
ْ الشرح : 

١.«الهاجر»:‏ النجيب الجميلء و الفائق الفاضل على غيره. «الكحلا» _على وزن شهلا _: 
معلومٌ. «ذلٌ» - بالمعجمة _: مذلَّتِي. «دلَ» بالمهملة -: من الدّلال» أي: الغنج. 

'. «فتيّمني»: عبدني و ذللنى. و «انحلنى»: من النحولء أي: الهزال. 

”.دنا ألو 59 ا لاسر 5 يتعض لى. «فمالوى»: فا عطف على «فسل الحشا»: انتزع. 

؟. «لزورة»: لزيارةٍ. «فرط العجب»: إفراطه. و «من فرطه»: من حينه؛ من قوهم: «لقيته 
الفرط بعد الفرط». أي: الحين بعد الحين. «كلّا»: حرف الرّدع . 

وقول ابن الفارض 1 0017000ظ2ظ 
.١‏ مَوَاطِنْ تراس وَمَرْبى 0-7 


ويعذده: 


ا ن ايده 1 ألدّئه مه م 


وَكَكَاتا صَعرفٌ الرّمَان بفُرقَة 


#7 _ ا محححححححيعي)؟)؟)؟)6)ٍ+ٍ+9+ص9)9ب)؟ج سس ل 


. كريمة ”الأنبياء‎ ١ 


00 ره 000 
ان راس ارم و 2-4 
دس بختنا اانائبَات بلبوَةٍ 
2-4 2 -ه سا0 م 6س 5 و صر روه 


با كل اوقانت مَوَايِمٌ لذةٍ 
# تتصبارق افسيعيز فهيلة إن لسيتنية 


اق 
- 9 0-0 0 م ص 0 و 7 
0 1 َ 57 5 أ 2 > سمه 
ا ننهملة المحتدر التتاجا برزورَة 
- و 


0 رهاس 5 2 2 2 
661 ربيع اعتدَالٍ فى رتاض اربيضة 
7 . 
5 ماس 0< و م 2 
'١‏ 0 - م 2 | سَ 
0 ن ألصَبًا طيا وَ عصر الشبية 


7 ااا 6 ام ك2 ير ارا اه 


1 اماي كن فو ناس البق 

اوتاه فى أفبخَارِي يحطوَةٍ 
71 قد يلت ينها قوق مَاكُنت رَاجيٍ 
ةارع ا بنط افهن 

كاب ئربي ككل من 
انا و اه ايد أصبَحتُ مغرماً 

وها أص بحت فيه هن لسن أمتتٍ 
ا 
ات به 

ادل موا بير وفناة 
.١١‏ د ا 

المي جَانَ لطر 
شد فى تبتهاة تعد لبظة 

ااا ترييم 
انون جحي احا هَا بحل دَقِيقَةٍ 


باخام وتاي تانم 
م ابسو ب واكم يم 


أ. «مواطن»: مبتدأ خبره «مغان»؛ والمراد المنازل اللاهوتية والمجبروتية والملكوتية, 


0 الافيات من البيت 515 إلى البيت 80" من «التائية الكبرئ», راجع: «رجلاء 
الغامض» ص .1١‏ 


481 و بالجملة النشئات العلميّة قبل الورود على منازل الناسوت؛ و مقامات اللإستغراق فى 
لجج بحار التوحيد ماكو والطصسن.والحق لمرو دمتقوضا أ دومورا دنهو ارقي الذي 
يُرتقب فيه قضاءً الحاجة. و «المارب» _جمع الماربة _: ال حاجة كالوطر. 

نكا ننالعمن الكند يخيرات الذماة و اده 

"'. «شتثٌ شملها»: تفريقه. 

؟. «النائبيات»: الحادثات. «النبوة» ‏ بتقدي النون على الباء الموحّدة : البعد. «النكبة»: 
الضدة. 

0 00 

1 «على ها عدف مشضافات: أى الرعاية آذات خضيرتا: والعئ» لا سكرت زوحي نين 
شراب الحبّة و نامت عين الرقيب - و هو الشرع و العقل - 4 تزل عينى /6467)/ على رقيبتي 
لرعاية الآداب, فلم أهتك ستراً من احارم. 

0 «الأصيل»: آخر النهار. و هو أطيب أوقات النهار. «أوايله»: حتى تنسحب إلى سائر 
الأجزاء. 

قور الفر قو لحنت 

.٠٠‏ «الطروق»: الاتيان ليلاً. «زورقى»: من إضافة المصدر إلى المفعول. 

.١١‏ زا وق غضة ا 

أ. «شهدت»: صفة «صورة ». 

*١.«جوى»:‏ حرقة. «صبوة»: ميل. 

.و «أناهى»: أى: ل لاأبلغ النهاية في الإفتخار بسبب مكانتي و منزلتي ؟. و «المخطوة » - 
بالق أو كتير اللكانة :لو المنولة. 

١1‏ وقد نلت» أى: :و الحال ا لت منه فوق مرجوّي و ما وراء ء ما هو إلى من قرب 
القرب, و هو الغيبة في حال القرب عن رؤية القرب. 00-0 يرى أنه قريبٌ فهو بعيذ! و 
اصطلاحهم هذا كاصطلاحهم على الفناء من الفناء. 

.١ 7‏ «أرغم»: ذل. « يربى»: يزيد مها. 


8م ا ار ا ال 


7ن عا اس كرا فى روات را كن أر ع ذلك 

٠؟.‏ «صرفت -... إلى آخره -» أي: بذلت ها كل أوصافي. و «صرفت لها» نقد وجودي 
«على يد» طرف «حسنها فضاعف لي باحسانها كلّ وصلةٍ» من وصلات جزئية بآن تبدَّها 
كلب فأوصافها الموهوبة إي ‏ من السمع و البصر و غيرهما ‏ قبل اتخلاعي كانت وصلاتٍ 
جزئية فيد ل الارطن غير الا رقيو اعير فنن رتور 00 0 فصارت كل مطلقة. 

١؟.و‏ كلمة «منى»: صفة كل ذرّة ». «طرف»: عين. «جال» من الجولان. «فى كل طرفة» 


2 
7 
دن 


١٠'"؟.‏ «انشقّ ريّاها»: 2 طيبها. «بكل دقيقة»: من دقائق وجودى. «هبة»: الميوات: و 
المراذ كل رتفد 
1 كر 0000 جزءٍ 0 متنصّتٌ مستعد لاستاع اند مث 
وقول الدواني العربى: 1 
ها ترط امى اننا 
عصسوين احير كداللبيس لحي 
2 1 
اتبيال فسيون الحتنان قصهم وحنة 
فصحي المسسدا بيجن 2 تبثا 


ل ل 3 
زتبّة الواج د فى حكماألْعَدَة 
شتا كك ا الل 2 1 


ْ 1 8 9 1 
/0567) أنه قفردوفى الى ا 


١ت‏ تلمح إلى كزية :35 ازمر 


الششكت 0 تللكت 1 ع كه 

وَهْ وَفى تاه نج ديه عَبَدٌ 
اع ا مبدا و يتن تبص 7 ْ 

بيبا يضق حنقين تو خيدز 


تحبة تجسخق المسيور تسلحظ احور 
- عا 1 3 8 7 - 0 
الأزآى فقتو تبه التجصغز هذا 


مهم ل مه © م 
د 5 السوعد حتتناا ِب الحخسللد 
عطس ق ٠ ٠‏ كك ٠ ٠‏ 


وبية مين تسمه نا وسيسز الجارد 
10 ةشةو لاع خسل رَاحَيهِ 
1 و 4“ 00 
)ا م | 


97١.م‏ رَجَ الرَاحَ ة خلا 218 ئًّ 
ات 1 كك 


2 < و مدال 
روح راح فى صطفءٍ ب تقد 


ع صر روح انون مان فسن امد 


٠ 7 50-6‏ 2 | 
لعن شتفت ار ق دن ا 2 


و 8 ل ] 0 - لز 0 2 ن 
فا ىق يداد ين زهت الببيينظ ةا 

ليسالكيت الجبيياء ييا تاه 
0" سداد الحترة ا اقم بق اتا ال الا سجاه 

تن سو مالا جيجمكحورةان 


ع ات 7 7 و 
علق الرَّاووق بل من مسد 


.١‏ /5882/«تيهأ» أي: تكبراً. «غيد» كفرح عونا ا فقة ولذنت اعطافد: 
ار عقدى» أي: : عقدة قلبىي . «بقوام -.. ان الخو -» أى: بقد «لويشاء انعقاد خصره» 
عقد بالتنق و الإنعطاف» لكثرة لين و ده و في البيت طباقٌ من حيث المجمع بين الحل و العقد 


و القواء :و اللين. 

“ا. «رتبة الواحد» أي: فى كونه ب نه كل عددٍ وليس بشىءٍ منها 

ه. «النّدِي» - منسوبٌ إلى النَّد بالنتح -: طيبٌ معروف, أو العنبر. و «النّده ‏ بالكسر -: 
المثل. 

تاعس التعفات ااتشمورها نمق بكعيليا» اى: بالسواد. «كحّلت»: من باب التفعيل. 
«جفنى» أي: بالحمرة من سبك دماء الدموع 2 

/. «جدّد الأبيض» أي: سيف حاجبه. «الفتك» القتل عار زوفل اسع ب «مرد». أى: 
قرّن؛ في القاموس : «مرّد على الشىء: مرن وأ ل 

6. و«السمرة»: ارد بال ضور الترادم يوت متك اللنقطة بالتسمر اموو فم التعدات 
ادل اا لسرا به بفتتح المبم -. و أصل السمر: لمكتو القن لاتيم قات ند نون 
فبه؛ فني الكلام تدبيج؛ أ اران رع القد. 

1 اراسي ة الخ من الزملة شبّه به الكمّل في العظم و الإستدارة» كقوله د 
أنت حقف و غصن و غزال الخطاء وقد أوردفا. و المقك هو النقاء من الرمل؛ يعني نه كثيبٌ 
تقظور لو ل يكن للكنيب جود اقهذا كتول الشاعر” ْ 

عَرَمَائُهُ مل آلنّجُومٍ توَاقِبا لو يكن قات أَمُول!" 

اليف وق خط :السب القرمهرها. السكيك :رالتقيوة الفرووط)ت. 

.١‏ «قد كساه»: في نسخة: «مذ كسأه». 

* أ.«من البرد»: /6868/ شبّه ضرسه بالبرد. 

0. «الراح على راحته» أى: الخمر على كفّه. «راحت»: ذهبت. 

.«يغرب البدر» أي: بدر السماء مختجلا لازدياد صفائه بالشرب؛ أو: يغرب بدر العقل 
به. والمراد ودرا اشم مسيعيو ب اديه امعوورة القاة كر كا مقداما عل امور 


0 : «القاموس الحيط» ص ٠ ٠.‏ القانئمة .١‏ 
- البيت لرشيد الدين الوطواطء, أنشده في عداد : شواهد باب «بيان تشبيه مشروط» . و نسيه 
إلى نفسه , راجع: «حدائق السحى ») ص 0 5. 


الصنايع اللفظيّة / تجنيس القلب بذج أن عن ووب ووو مساحو ما ووو مد الوم 


»انلخ«.١‎ 7 

1 «تطير» أي: من كثرة الخقّة و اللطافة ا 55205 
الإستعارة بالكنايةء حيث شيّه الراح في النفس بالطير و أثبت لها الطيران الذي هو من ملائمات 
ار اع 00006 واد 0 


05007 تَستَطِيرٌ ما حَوَثْ 2 2 ين 100 


قد شبّه الراح الممزوج تارة بالشهب الراصدة الراجمة لمسترقى السمع. و تارة بالنجوم 
الكذائية, و تارة بالشكاك الصائدة. 

."٠‏ «جوهر القهوة -... إلى آخره -»: فيه ذكر ملائمات الجزء الذي لايتجرّى. و إشارةٌ إلى 
التوحيد -كم) لايخنى - 

١‏ .<يتّقد»: يتوقد و يتللا 

9 ؟. «عصرها _... إلى آخر البيتين -»: من ملائمات شراب محفل الحقيقة, أعنى: الشراب 
الطهور الزنجبيلي أو الكافوريّ 9يَسْرَبُ با عِبَاد آلّدبه". و المراد ب «الدهر»: ماهو 
الصطلح, أي: وعاء الموجودات التي في السلسلة الطولية؛ و منه لطيفٌ و منه ألطف. و منه 
الألطف من الألطف من الألطف مه أو مرّتين؛ فاللطيف منه وعاء الطبائع الدّهرية, و الألطف 
وعاء المت المعلّقة. و الألطف من /58883 الألطف وعاء التّفوس الكذّية و اللأرواح المضافة, و 
الألطف من الألطف مرّتين وعاء العقول الكلّية والأرواح المرسلة -و منها «روح القدس» -. و 
الراح المعاصرة له تل اللّ ‏ تعالى - عليهاء و هو «قبل كو نالعالم الطبيعي. ب 


1 ' للتاقوييت ناويا قرف امتئء عد 
."'١‏ «عتقت»: خلدت و ايّدت مع انها قدمت -إذ « نبت قدمه أمتنع مه) أدء 


3 التعليق‎ 3١1 مضى مثا الكلام حول ترجمة أب نواس؛ راجع: ص‎ -١ 
ع ما وجدت البيتين بعد بليغ الفحص في «ديوان» أبىي نواس‎ 
المدقروقة 1 الانسان:‎ 
العبارة من القواعد المنصوص بها بين الحكماء و بعض المتكلمين, و لتفصيله راجع: «الحمة‎ 
و لنعم ما قيل بالفارسية:‎ ١85 المتعالية» ج مص 88" «شوارق الإلهام» ص‎ 


حكن مرف ةسومه موتو نف سوم شخ شل مكو وم الوشيم م اك ونورف فاو دمي الرا لتر اج 


الظ نبو اماس مووود اع قب ال ره حا اد ار الف لع اد أى: ضار 
عتتيقة في عين كونها قبل عالم الكون؛ فهي الأوّل و الآخر. إذ الأزل و الأبد /69هه/ متّحدان. 

#ادوار اتا اماعال الجيروضيو الذها إلبهبالاإستتراق :ف ذكز الله لوعي لني 
الملكوتية و الانسلاخ عن الكونين. 

". و«اغد»: تغد من «الغدوة» _. «لاتان»: لاتتراح إلى الغد. 

اا ء«اشفق الشسين»#سرة خد المسبوو و المراة ب «الشمس» هناء الرات؛ 

4. ب «شمس الضحى»: الحبيب؛ و ب «البدر في الحدقة و الخد»: آثار شر ب الراح. و 
البيت مراعاة النظير من جهتين و طباقّ من جهة. 

4 «ختمتها»: تلميحٌ إلى قوله - تعالى :ا خِتَامُهُ شك 174 

ارق ل عداو ركيد صبباخ»: داش :ام مستؤؤة :فإ الأول قعل والثّان 
را 

؟]. «غبوق»: مقابل الصبوح, فالاوّل: مايُشرب بالعشى؛ و الثاني: مايُشرب فى الصباح؛ 
را طم .. إلى آخره -» نه لعزت الضوج بعاد ها اريك لقوق برطو لوقك 
ال ند مله وا سرعته في ذلى. في البيت طباقاتٌ ادوم 

”. «زهت»: تكبرت. «السيب»: الجريان. ار مصدرٌ ميمىٌ, فإ'ا نَ الميمى من الثلاثي 
المزيد على وزن م المفعول منه. 

8'. «غرّد»: ارم . «عيدان»: جمع عود. أي: الأغصان. «رغد»: واسع طيّبٌ. 

1 . «رشق»: برى نيل. «الوابل»: < خطه المتوهم حين النزول. والمراد ب «الدروع»: 
الأوراق:ز الأغضاق المتصابكة ,«اؤرره»: الدررع سر ذوبو نيجه 

4" «الراووق»: الباطية و ناجود الشراب /5884/ الذي يروق به. و الكأس بعيتها. 
«المسد»: احور من الحديد, و حبل من لينب. 

و: 


سس م لي م ل ساس ع سا بس لس ل 


أنجه اغاز ندارد نيذيرد انجام 


كوي المطنفين:. 


الصنايع اللفظيّة / الجناسٌ المرَدوَج دسج جواه ووو هن ووو اام ل اق 


م ه١٠‏ 2 
من 72( 


كتولسكد الاوباء هذ معليه القلام: 
ا 2 ١‏ م ماوع ص 59 0 مه 
أ. إن كنت تطلبٌ رُتبّة الاشرّافٍ فعليك بالاحسان و الالصّافٍ 


اذ اعتدي احَيد ليك قحا و التكي فيو ل تكيات كان ذا 


الشرح : 
١‏ قوله ‏ عليه السّلام -: فاه والدهر ...إل 5 -): في المضية» ولاشر ا الده 
فإنَّ الدهر هو اللّهه! ''. و فى الدّعاء: «يا دهر يا داهرء يا ديهور ا" و في اللّغة الدهر: الزمان 
الطويل!؛ و في اصطلاح الحكماء: «وعاء وجود الجكّدات العقلية و ما من صقعها»!*. و لو 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 41. «أنوار العقول» ص 281, و القطعة لم 
توجد فى طبعة دارالكتب . راجع: «ربحار الانوار» ج ٠‏ ص 1. 

تنا وعد كك انهاه عادر لايق 

1 قال ابن منظور: 50 لامي الممدود». راجع: «لسان العرب», مادة دهر ج ؛ ص 517 
القامة .١‏ أمّا غيره من أصحاب المعاجم فكلامهم مطلق. حيث فسّروا الدهر بالزمان» راجع 
كنموذج: «صحاح اللّغة» ج ؟ ص 11١‏ القائمة ". «ترتيب العين» ج ١‏ ص 1١١‏ القائمة ١‏ 
«أساس البلاغة» ص ١9‏ القائة ١‏ . 

0 هذا هو رأي مصنّفنا الحكيم في تعريف الدهرء فاه قال: «... و ما يجري بحرى الوعاء 
للمفارقات النوريّة هو الدهر». راجع: «غرر الفرائد» 43 “كص .55١‏ و لغيره غيره. راجع: 
«كتاب الحدود» ‏ للرئيس - ص 59 الرقم 8 ركتاب القبسات» _الطبعة الحجرية دص 


6 «رسائل فلسفية» ‏ لابن زكري دص 1150. 


أقية تهنا ا أريد الفلك الذي هو حامل محل الزمان فلامضايقة, لأ الكل بحاي صنع اللّه و 
كلقن قن ارده /0869/ ولاقو ترق الؤعيزة "١‏ الصو للانعول والائزة إلا الله لعل" العظيم. 
و لابد للمومّد من توحيد الأفعال كتوحيد الذات و الصفات. و كما يحوقل فلمهلل بلا إ إلا 
اللدوالهو لايل 
وقول الحربرى: 
١‏ ” | 2 2م اه و 2 
تيوه و حنتاة امنا الستوى اجون 
عط لدنص المكرل و كر نهم 
|إذا المصصي يدم 


م 6س 


6 حَافظ عَلى مَن لإيَحُون إذا نبا 
اس 000 2 م > م َس 2 
زمان ومن يتوعى إذا مَااللَوَّى نوّى 


إِذَآ أَعَلْقَتْ أَظْفَارُهُ بالشَّوَى صَوّى 
7 ياك وَألشَكُوَّى فَلَم تَرَذَا ني 
اه َم > 6س ما ا ل ١‏ 
شكا بل اخو الجهل لذ ها انعرف عون 
.١‏ «التوى»: أعوج . «التوى»: الملاك. 
؟. «الطوى»: الجوع. «طوى»: من طوى عليه /5884/ ضلوعه. أى: 0 نفسه. 


.١9١ راجع: «مقامات الحريري»» المقامة الحجريّة ص‎ ١ 


الصنايع اللفظيّة /الجناسٌُ المزدوّج ا 


". «امحلّق»: الطائر الذي يستدير في طيرانه. 
؟. «الإسعاف»: قضاء الحاجة. «انضوى» إليه و «ضوي» إليه: مال و انقطع إلى جوده؛ و 
«الضوي»: نائب فاعل «يري». معناه: الهزال و دقّة العظم بنا ارتفع. 
؟. «الشوى»: القوائم و الأطراف. 
/ا. «أرعوى»: رجع وكف. «(عوى»: صاح. 
رول التعيوة ماع 51 اناك سمي الم سف الا 1 
باحر تناد ببرعي نال قار ش 
الزن اقيض و لفقل يجا الال ال 
فين لهذ قد موصت قذي فاهتي ْ 
في آَخْوَى وَ أَنْدْعْ فَقَلِى شَاغِلَ الأشَغَالٍ غَالَ 
ألدّمعٌ حَدي في آلنّوَى ْ 
عَبِرَقٍ وَدْقُ وََعَين مِنكَ ا 
0 تسق زُمرَة 'الشنان غعساق أَلهْوَى 
و آلحتف من سَاقٍ عَنٍ الْتَلخَالٍ خَال 
إن قَلى قِ حمار رهاج عن كير َلهْوَى 
قَاسقِنى ون لظ نبو وال هار 
وو قي 1 اومان 


١‏ الظاهر ان هبهنا 00 موك المصاتهه اذ صاحب هذه القصيدة الطئّانة هو «معينالدين 
أحمد» لا «معين الدين محمّد». و هو معين الدين أحمد 0 عمد الر راق اللتبطراى الششاعر 
البغدادي و من مصاحبى نظام الملك الوزير. وو ةا هددن: وف القويين! ن ذكره لم 
يرد فى «وفيات الأعيان» ولا ف «فوات الوفيات» ولا 5 «شذرات الذهب» . و انظر: 
«الأعلام» ج اص .١10١‏ 


#اقب قا كي ند بالاش احوحى 
تاشن جد غية قو اروكاس اذا رَاس 
0١ 0‏ قَدْكَتَتُ الحبٌ في قاب رَمَانا َاعتَدَى ْ 
ااعنصسارق 0 عسالكر كالضنا ح باح 
18 موسو و كرو ادن لسري 


لِن لنا لبا مَقَايِي القَلْبِ لِلْخَلان لان 
١"‏ فى عِرَاصٍ الْوَصل عَاني الجر كَالْعَدَارٍ دان 
م 5 0 ممع 2 7 


5-505 


4. فَخْرٌ دين آللهِ مَنْ جَدوًا 
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اعبار اي 
لاس ديك 1ه 

ابر مه در لطن وَآَكَامٌ هام 

عاو د كعك 2 طلم الكات نا 
أو عَرَاهُ ست فى مَوضع لهاب حائك 

َه فال يد الوه 0 الارصَادٍ شاد 

كا ااكا كان كال 
0. باكاة ذلك كا فك الو وى انميق إذا 


شَائَه إِصمَادُ من وَالَاءٌ مِن الائِهٍ 


ماه 2 ١‏ ل ” 20 - سس اه 
وَأَعْتَدَى شانيه فى الاغلال وا صّفادِ فاد 

17. لوقه العامة بالإيعاد حَهَ اله 
1 و ذى آلا يعاد عَاد 


4 00 لآجَالٍ جَال 


مَا مْمُدُ رَاعَهُمْ مِنْ شِدَةٍ آلا جَالِ جا سان 
را /5885 بُقْسِط 8 و منه ل الإنصَافٍِ صَاف 
تبجنا هر أ ا الأشبداء بالاجِحَافٍ حساف 


عقا عه ف انم قلعو نطو نمطم شق مولعمو الك وده مدا ونوا لالع الفراخ 


2 يذه كَمكَسَالرعرَع آنَنَافٍِ سَاف 
"للم ممرَّل معطي لعَافٍ تازه أو طَانرَةُ 
آكراآئّ قدي وَ التّأخير فى آلاسعَافٍ عَافْ 
تيد مظان اله لمر امكف لا ْ [! 
وى توكافٌ غَادِي كَفَهِ ألوَكاف كاف 
مكل رَعْمٍ الْعِدَى وَأربَح بعودٍ لعِيدٍ د فى 
0870 دَولَة ا 00 الألطاف دن 
الشرح : 
يا خل البال» أي: خالى القلب من الإهةام بمعاشيقك و عدي المبالات بطالبيك , على 
عكس حاهم من امتلاء بالهم من خيالك و الههان في جمالك؛ نعم هكذا جرى القلم حين أبرز 
الأهناتدى لعجب للقدمكة المعشيورق بو هذا ويدن العافق :ا الزقد بلاس الى طبر هب 
أحزنت بالحزن بالي . 
ّ . «رشيق القد»: < حَسَن القامة لطيفها. و «الحوى»: اد «قوّست»» ولو قلب مكاناً مع 
«استقم» لكان أجود؛ و لعلّه صنع هكذا إعمالاً لصنعة «الطباق» في كل من المصراعين من حيث 
الجمع بين «التقويس» و «الاإستقامة» في المصراع الأوّل و بين «الفراغ» و «الشغل» في المصراع 
الثّانى. أو: «الهوى» مصدرٌ مب للمفعول, أي: في لوازم المعشوقية. و المراد ب «شاغل الأشغال»: 
0010 
رامين الاأطلنس ستو نورين لدو دول لقره رد اللرعم سه 


١‏ هذه القصيدة أنشأها الطنطراني في مدي نظام الملى. و للشاعر عليها شرحٌ لم يطبع بعد و 
القصيدة طبعت على هامش مجموعةٍ أدبي تحتوي على «المعلّقات السبع» و «القصائد السبع 
العلويات» و «هائية» الشيخ كاظم الأزري - رضي الله تعالى عنه و ارضاه ‏ و «القصيدة 
الاشكنوانية» و غيرها منسوباً إلى رقيد لكين راط نكس : وهذهالمجموعة النفيسة طبعت 
على الحجر سنة .١7/7‏ 
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«الودق»: المطر الغسّاق البارد. 

؟. «الحتف»: الموت . 

.١‏ الحت»: ظهرت. ((جد»: ا من الجود. «تاق»: شاق. 

«ماح»: من الميح» و هو ضعربٌ حسنٌ من المشي. «راح»: الأوّل: حمر و الثّاني: راحةٌ 

4. «أبرحتنى»: من الاإبراح. أي: الايذاء الشّديد . «شك»: أمه من المسكة. «صباً»: مفعوله. 
«غدا»: دخل /58586/ فى الغداة 000 «ماحي الرّاح»: 8 «راح» في ار 
السده ىول في الرواح و العني. «ماحي»: الراحة و الإرتياح. 

8 «بالسسٌ»: 00 «باح». و «الباء» للتعدية. 

.٠‏ اتام »: 0 وقدر. 

.١‏ «العانى» الأسير. «الغدر»: ضد الوفاء. «فار»: جاش؛ و المعنى: إن أسير الجر و العشق 
بحوم حول دور الوصل و في عرصاتهاء كالعذار الذي لايثبت على شيءٍ واحدٍ . بل يدور 
مورانا ا وغلدرة ترح عقن قا اللوت و اللسشن عافد ا افق ى تعضو ا يفون 
«العاني» من «عني» بمعني: قصد. لأنّ «عني» على ما قال صاحب الصّحاح "1-1١!‏ و 


- هو أبونصر اسماعيل بن ماد الجوهري الفارابي. من أنه اللّغة و الأدب. رحل إلى العراق و 
الحجاز و مصصر و شام لتحصيل الأدب. ثم لا برع فيه عاد إلى خراسان و سكن بنيسابور. 
تتلمذ لدى أب على الفارسى و أب سعيد السيرافي و اسحق بن ابراهيم الفارابي -وكان خاله ‏ 
لدتغط خَي يذكر مع خط ابؤمقلة: #امانسا و ريئنة 117 شق إثر طبرائه مغ حشبنين 
صنعهما كجناحين و ربطهما بحبلٍ بنفسه فطار من سطح داره. فسقط على الأرض فات. له 
«صحاح اللغة» - وهو من أحسن ما صدّف في اللّغة . «كتاب المقدّمة في النحو» و «عروض 
الورقة». راجع: «الأعلام» ج ١ص 3١59‏ «تاريخ التراث» ج 8 ص .55١‏ «روضات 
الجنات ناج 5ك ص 8؛. «ريحانة الأدب» ج ١٠ص‏ 478 «معجم المؤلفين» ج 5ص /ااق, 
«معجم الأدباء» ج ١‏ ص 648 «يتيمة الدهر» ج :ص 1841. 

, انا وسداكابنا دكاء اللملتن عن اع المخام ف تاضتحا اللعة)راجع: : المصدر نفسه‎ ١ 

ج 3 ص "55٠‏ القائمة .١‏ 


٠‏ اضر نظ جع وس متف نموة الأائطة اب مسف سس كن طحو سقو لوطو و مط ول 0 الرّاح القرَاح 


غير.١١) ‏ لايستعمل إِلَّا مبنياً المفعول , و إِنْ حكى بعضّهم البناء للفاعل؛ و لايفيد معنى 
-. بيحاً في المقام. 

. أ. «بار»: من البوارء أى: الملاك‎ ٠" 

8 . «مغترأ»: إمَا بالعين المهملة, أى: وها وان بالغين المعجمة, فيكون الجارٌ بعده 
متعلّقاً ب «شددت ». /71هت)/ 

8. «بتاريج»: جمع بتريح _بالحاء المهملة - أي: حرقة ال هوئ و توهّجه. و كلمة «من زائدة 
ف الاإثبات. 

4 «الحا يد»: المطر الغزير. «القرم»: المهيام. «السريٌ»: الشر يف . 

7 . «بلواه»: بلاياه. 

. «هنديه» أي: سيفه, مفعول «شام ». «الفشّام»: من الفشىء أي: الظلم. «شام سيفه»: 
غمده و استلّه؛ فهو من الأضداد, و لثامي هو المراد. 

.”٠‏ «مُؤْتم»: الأبناءء أي: جاعلهم يتامى. «الموموق»: من وَمَقَه أي:أحبّه. 

1" و «امحذم»: من حذمه. أي: قطعه؛ و المراد به: السيف. و «الصمصام»: السيف القاطع. 

1”. «الضيغم»: اللأسد كالضيرغام . «الإرغام»: الإكراه من رغم الأنف. «الباسل»: 
الأسد. من «بسل» أي: عبس شجاعةً. «الحمس»: الشجاعء من حمس أي: اشتدّ و صلب في 
الدين أو القتال. «الطلي»: جمع «طلية», و هي مقدّم العُّق. «الهام»: جمع هامّة الرأس. و الجارٌ 
متلق ب«هام» آ- البيتء أي: سرع و عطش. 

"الا. و «صاحب»: هو ادء عكّاد("2, المشهور بالنّصاحة و الكثال. «الكتّاب»: جمعٌ بمعنى 


١‏ قال ابن منظور: «و عَنى بالأمر عناية؛ و لايقال: ما أعناني بالأمر. لأنّ الصيغة موضوعةٌ لما 
ل فاعله و صيغة التعجّب انا هي ل سمي فاعله», راجع: «لسان العرب». مادة عنى ج ١0‏ 
ص ٠١5‏ القائمة '. وأمًا صحف غيره من اللغويين فلم يذكر في كثيرٍ منها هذا الأمر, راجع 
كنموذج : «أساس البلاغة» ص 178 القامة ١‏ «ترتيب العين» ج ١‏ ص 1٠١‏ القائمة '. 

؟ ‏ هو الصاحب كافي الكفاة أبوالقاسم اسماعيل بن عبّاد بن عبّاس الديلمي الطالقانى القزوينى. 
لقال الناضل الذى قل أن" برق الدع فيلا لكان أديا شرا تقر ذا هزه وسسانة ادن 
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منشىء النثر يي «عرأه»: قصده. «الاإرهاب»: ركوب الرهب. أي: الحمل العا ؛ 
ارارق أى: المخوف. «هاب»: من المهابة, أي: اف 

“ال". «شاد»: | سم فاعل من «شدى الشيء»: إذا رفعه. أي :رافع درجة أهل العلم؛ و الأأظهر 
ا يكون ماضي «يشيد». أي: : هلك, ٠‏ يعنى: إن وعلمه عند علم الممدوح فا نِ و مقهورٌ. 

71. «استردى»: طلب المحلاك. و كلمة «مّن» مفعوله. «حاد»: مال. 

1 «الإصفاد»: الاإعطاء. و «اغتدى شانيه» أي: غدا مبغضه. «الأصفاد» _بفتح الهمزة : 
القيود. «فاد»: مات. 

4 «الأطواد»: قوم دعاهم هود. «عاد»: فاعل رآه. 

9. «جال»: الأول من الجولانء و الثاني العقل و الدَّأي. 

. أ. «مقسط»: عادل. «الااجحاف»: محاوزة الحدٌ. «جاف»: مال‎ ٠ 

:» «الزعزع»: من الرّياح ما يحرّك الأشياء. «النسّاف»: صيغة مبالغةٍ من «تَسفتُ البنّاء‎ ." ١ 
إذا قلعته. «ساف»: من سفت الرّيم التراب يسفيه. أي: ذرته لم.يزل يعطي العطاء : النار أو طار‎ 
العافيء و هو طالب الرّزق /6871/ و الضيف, على طريقتهم من ايقاد النّار على الأعلام و‎ - 
0 حول الخِيَام ليراها المبتلون و المضطرٌون و يلتجؤون‎ 

7 «آثر»: اختار, و «التقديم»: مفعوله,. و متعلّق التقديم محذوفٌ بقرينة المذكور, أى: 
التقدي»م في الإسعاف؛ و «التأخير»: ول مقدام لقوله «عاف»., أي: كاره. 

". «توكاف»: مصدرٌ. و «كففٌ» أي: قطر. «غادى»: سحاب الغداة. 

و مثلها قصيدة عملها شيخ الإسلام - جعفر الإصفهاني علي طرز الطنطراني في الحبر العامة 


ولد سنة 7751 ها.ق اشر نوو ع 060 ه.ق بري. لقب ونا لغناتكن: اكع د 
مؤيدالدولة من صباه. تتلمذ على جمع من الأكابن: مكيم أبوه بو ابن ,عسميدثو انين فنارين 
النحوى. له: «المحيط فى اللعق زأكقات الوزراء» . «رسالة ف اهو فيد العظيم الحسنى» 
-- اللمضي» اليف «الأعلام» ج اص ,"١١6‏ «أعيان الشيعة» ج ”اص د «أمل 
الآمل» ج ؟ ص 4”. «التدوين في أخبار قزوين» ج ؟ ص 1917. «معجم ال مؤْلفين» ج ١‏ 
ص 774, «معجم الأدباء» ج ؟ ص 07؟. 


م ل عدي لس ا ا اج 


حاوى المعقول و المنقول الفاضل الكامل ذا حسّين اللخوانساري 7  )١‏ طاب ثراه و جعل الجنّة 
متو أذات: 
١‏ مَاغَرَالاً لَكَظَهُ لِضَّارِمِ آلْقََالٍ تَالَ 

مُهجَتى مِن حُبٌٍّ هَذَا طَرفِكَ آأكمَالٍ سَالَ 


؟. مله آلْعْشَّاق قد أم ضحوأ يردا في َْوَى 
انين طوف كل الدان و الامو لوال 
#الاشليق إذ راق فى ١١‏ لْوَىَ أَهوّى تَكَم 
0 1 هع 


اندو ضر الألسناء عشي #المتازارتافها 
حِينَ تهمٌ فى آلْحَسَا مِن أعين الآجَالٍ جَال 
0ك جوت البية؟ كه أطرئ الفتافق؟ تتنادق!] 


إن حَال بَعدَكُم من كَثْرَةٍ آَلتَرحَالٍ حَال 
.م تَأَبتُ آلْقَلبَ يَا ذا الْطَلعَة آلحَستاءِ نَاء 
جب فَالَيَومَ لي ون كاز الا كاوها 
1 ُمْ تكَلّمْ ين قم عَطِرٍ عَلَ َلَرْجَانٍ جَانْ 


اح نهو العلا التنحرينبو الفنقية المكبير انين 3والججالين حسون بن اند يتن تحسيية 
الخوانساري. ولد بخوانسار سنة ٠١١7‏ ه. ق. تتلمذ على الحقّق الميرفندرسكى والمحقّق 
للدي الاذو اقبت اكرات لهي ل دعوو تون برض نعو رمن بوقائينة الملل ان 
عن السلطان سلمان الصفوي. توف سنة ٠١91‏ ها.ق. من اا «الحاشية على الشفا» . 
(مقارق انوس إى شرح الدروس» , «الحاشية على شرح الإشارات ». راجع: «أعيان 
الو اص 8غ15., «أمل الآمل» ج ١‏ ص .٠١١‏ «روضات الجتات» ج ١‏ ص :5", 
((معجم المؤلفين» ج صٍ 4/8 «جامع الرّواة» ج ١ص‏ 55"0, «سلافة العصر» ص ١1غ4.‏ 


الصنايع اللْنظيّة الفا ادوع واه 


ك 


4 رَجّع آلأصَوات تُرجع لي حَيَوةَ قَْدْ مَضَتْ 


همه 60س 7 7 َ 


الت د لآجفانٍ فان 
١‏ عَافِلي لاقس ل مَأْباً فَحَسّى دَق 


بن إن آلْتَلب بق فى هَوَى الْهرلانٍ لان 


00 5 كد 
ل لا يبا عَزْلَ من فى آلْحُبٌ يالآلآ 2 


يا عاديا يو بكر 3 
1 ر سم ماه* 
١‏ ى جملَة الأقطارٍ طان 


: © بيس 


11 فون سا يق قبسام ف التو 


ساح دع صلتى وَسَلْ ما كاني في خب أَعَلَ الأحجًا 
بو لمر شري نوا عل جَارٍ جار 

ير إل تمد آلْعُق تبد لْمَوَى من ماج 5 
مل تفَاء رَنْدُهُ فى ألتّضل بالانوَارٍ وَارْ 


و 
ساس 


57 ملعلاب من ين كَنِْ الاصلاح لاح 
فِكدهُ في مُعْضّلاتٍ ايلم بالإصبّاح باح 

فسا ف كز أبجر رمُعقَل آلارهَاه شَاد 
- بمهتد ماوع ك[الحسوووَآُسَاهٍ فحاد 


شك 
."١‏ 5887 يرتوى من قَيضِهِ كل عَلَ قَدِرِلَهُ 
ليس إل من أقَّ يني ين المتكاد هناد 
درسي لعفن ندر الى عية امدق 
مقت ين نور عَن:حِنْدس آلالاد حَاد 
7 تبيترى التكا مول حدر اليف سبارن 1 
حبواة ف الذهر لِنعْلَءِرَآرُمَاوِهَاد 
الى تشرق زرا لله عن عقاته المكارهار 
خلتء : اضر من مَكنُون ذي آلآ سفار قار 
الشرح : 
.١‏ «تال» أي: لحظه هو التالي للسيف. «طرفك»: بدلٌ من «هذا». و المراد ب «المكسال»: 
الحمورء أي: يا مهجتي من ذا الذي هو غافلٌ حب طرفك؛ هذا بناءً على أنْ يكون كلمة «من» 
00 
«طرفك»؛ أي: طرفك نازع مخرج مهجتي من جسدي لحبٌ هذا اللحظ عكالستك المسلول مخ 
الغمد . أو طرفك سال إِّاهاء أي: سالط علي موض الفعيق الذى كمرضن اننا" فهي مسلولة 
سل العشق و مدقوقةٌ دقّ العشق. و يمكن أن ن يكون «مهجتىي» مبتدءٌ خبره «طرفك» ‏ من باب 
ارو و اا ا وو 
لمناسبةٍ بين العاشق و المعشوق ‏ حالكونها ذابت و سالت من عيني؛ و تذكير «سال» حيئئز 
بتأو يل «المهجة» ب «الطرف», لحمله عليهاء و مفادٌ الحمل هو الاتحاد. 
اا مه اا نوا 
'؟. «صاح»: صاف. 
؟. «الحنايا»: جمع حنية, أي: القوس. «ساهما»: عن سدم أ خمرٌ ودق. «الآجال»: جمع 
إكل كي سسكون ساي التطيع من بق الوجكن رو الضناء. 


الصنايع اللفظيّة /الحتا المزدوّج ا ا كا لقا و كلأ ساكو موه تالخ وو اواو لوول وو م بو و ع لو و ةيا 566 


(م. «اجوب»: اقطع . 
8. «جان»: من الجنا بة . 
كم بلاوتر»: ف القاموس: «وتر الرجل: أفزعه و أدركه مكرود وونره ماله: نقصه 
000 «فترةً»: ضعفاً «فاتر الأجفان» أي: ليس بحادٌ النظر لحيائه. /588/ 
| «قدما» ‏ بكسر القاف :دنا . «رسى»: وقف. «مان»: كذب. 

7 «خِلّة»: بالضَّك: احبّة و الصداقة, و بالكسر: الخليل؛ و بالفتتح: الحاجة؛ و الثالث غير 
2 مقصود. و5 «الارآم» جمع «ريم». أي: الطبيء و المراد بها: المعاشيق؛ و على 
الثاني فالإضافة إِمّا بتقدير «اللّام» -_أي: خليل المعاشيق . أو بتقدير «في» بأن يكون «الأرآم» 
جمع «إرّم» - كعِنب و كتف - أى: الخليل الذي يأوى و يثوي البساطين كالورد و الرياحين. 
«بالآلآم لام» أي: بإلمام الآلآم علي لامني. 

اذا اتا : خبر مقدام ل د 

؟ ١.«غير‏ ضح امن من الصحو. ضد الحو 

18 «سلما» 55-0 00 . «سّلم» بالفتح - :مرحم «سلمى» في غير النداء للضرورة. 
أو مخنّف «سلمة» أي: المرئة الناعمة الأطراف. 

١7‏ . «الزند»: ما يقدح به النار. «وار»: من وري الزند. أي: خرجت من ناره. مسن أنى 
- بالنون عدن 

١‏ «القصّاد»: جمع قاصد. «صاد»: عاطش. 

"١‏ ". «اليندس» ‏ بكسر الحاء المهملة _: الليل المظلم. 

ع ”ا 6 ك «حواشيه» على «الشفاء» و «الإشارات» و«القديم» و«شرحه على 
الدروس» وغير ذلك من 00 الهو كد لضف بده و دق ويمكن كون 
«السّحّار» من «سحر», أى: بكر. «حار»: كان. «ذي الأسفار» أي: هذه الكتب المصنّفة, وفيه 
ِهامٌ إلى الحكيم المحقق و البصير الحدّق ذيالأيد و الأبصار صاحب الاشراق و الأتوار صدر 


3 راجع: «القاموس الحيط» ص 1١١‏ القائمة .١‏ 
- لتفصيل أثاره راجع: «الروضة النضرة» ص .١151‏ 


ان ا 


لذ لاقو ورا الى اللابنالاة رو ووو اذه مادق ال 181 واس كته الأمقا 
الأزية! "اوقا اللهتقية و رع ونه مكدرو اللاسانء اللمفلمومت 

ومن الملحّق بالمزدوج نحو قول سيّد الأولياء عد - عليه السّلام -: 
١‏ وي الجتهل قَبلَ آَلُوتٍ مَوتٌ لأهل 


١‏ - هو صدر متأَطّي الإسلاميين -_بل لاغرو لو قلت انه رئيس متأَطْي الدهور -صدرالدين تحمّد 
بن ابراهو بن حب الفيزازي الحكج المكلم المفكر وادريشيزا نواترق ببصترة سمه 4 
ه.ق. تتلمذ على الشيخ البهائي و السيّد الداماد والمهرفندرسكي. لاتسع هذه الصفحات ذكر 
مناقبه و فضائله و لو عشراً من معشاره. من آثاره : «الحاشية على شرح حكئة الإشراق » . 
«الشرح على الأصو ل من الكافي » .« أسرار الآيات » .« الحكنة العرشية » .« رسالة المشاعر 
». راجع : «أعيان الشيعة » ج 4 ص «53١‏ ريحانة الأدب »ج “اص 17 4. «الكنى و الألقاب 
» ج ؟ ص «:.6١‏ معجم المؤْلّفين » ج 8 ص 107« مقدّمة» الأستاذ بيدارفر على «تفسيره» 
0 الكريم. 
- هذا الكتاب المسمّى ب «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية اللأربعة» هو خير مصنَّفٍ لخير 
و سي و د 0 ولمصتّفنا الحكيم تعليقة 
مبسوطةً على امه إلا على مباحث الجواهر و الأعراض منه. و عليه تعاليق و حواشٍ الخو 
م 

- القطعة لم توجد في «ديوان أميرالمؤمنين», لا في طبعة دارالجيل و لا في طبعة دارالكتب » و 
0 ايان العو لاس الا 


0 او و 
1 وَلاؤع فرصة ألشرُورٍ قا 
202 ال بسك 1 


كيف ترجى النَجَاهُ من مَرَكِ 


ااا 00 


اك ل كك اللارر” 
١ 5‏ 
4731 ل يَنْجَ من شر كطرى 35 ١10‏ 


!/ «الفل» -بالكسر : 0016 «ثأى» بالمثلثئة 5 نا‎ .١ 


ع. «جائلة»: دائرة. 

والعجز في المصبراع الأوّل: المغزل ؛ 
وفى الثالث: من المداراة؛ 

و في الرابع: الدّهر؛ 


و في السادس: اسم مَلِكِ من مُلوك فرس. 


وقول الشّيِحْ الإمام العامة بهاء الدّين أبي حامد أحمد بن الشّمِخْ الإمام العالامة 
أبي الحسّين عَدِء ابن تمام اللشبكى' 'أ. نظمه في أخيه قاضي القضاة جمال الدَّين أبي الطب 


٠ .١51١ راجع: «(مقامات الحريري». المقامة السمرقندية ص‎ ١ 
 مامت هو الشيخ الأديب بهاءالدين ابوحامد أحمد بن على بن عبد الكافي  لاكما في المتن: ابن‎ - ١ 
5 ا‎ .-,. <5 ٠.٠. َ الى‎ ..١ب6‎ ٠ ١ 00 ١ 
0 السبكي. ولد سنة 9١/لاه ا‎ 
وهوالمعروف ببهاء الدين السبكي ل كروس الاتراع ى انوع ابلحيض / عاو عد‎ 
أرجغت الما | اليه. لترحمة‎ 
الكتاب من مصادري في تصحيح رسالتنا هذه. و كثيرا ما ر ري لكريم إ‎ 


ان لاساو ا ا ل ا الات 


.١‏ هنيئاً قَد أَقَءَ آَللَّهُ عَينْ َلَارْمتُ لْعِدى أَهْل لِعَي 

: أصابة العين . 

وتوران الشر نل فاكرء بير رَئْيَّةِ وَالٍ وَ عَاينٍ 
)5 الكاشف . 


: جريان الماء . /89هرد/ 
يلق فى آلْعُلُومٍ ِكل وَفدٍ 2 عَزِيرُ قَوَائِدٍكَغَدِير عَيِنِ 
١‏ : بنبوع الماء . 
4 و وَاسِطَةٌ لِعَقّْدِ بَنى أبيه تَاوسَطٍ لَْفْظَةٍ يُدعى بعَين 
عين الكلمة: اوسطيا: 


آخنة 


حياته راجع : «الأعلام» ج اص 7/6 «الدرر الكامنة» ج اص .5٠١‏ 

١‏ - ما وجدت بين المسمّين بالسبكي من هو اسمه جمال الدين ابو الطيّب ال حسين. وهناك ابونصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. المعروف بنا ج الدين السبكي قاضى قضاة 
الشام, ا ء الدين السبكي و هو صاحب طبقات الشافعية الكبرئ المولود سنة 


هق و المتوفى سنة ١/الاهق.‏ فالظاهر ان ن هيهنا تصحيف وقع من قلم المصنّف عفا 
الله تفال عق وعم 


: اميل فى الميزان. 
م 7 2 07 0 فو 0 ذّ 0 
.١١‏ له نورَانٍ من وَرَ وَعِلم تخاه] كبّدرٍ دجي وَعَينِ 
«الشسسعن نشبييا: /61873/ 
كم ده مم اس م عر 248 - سَ 
؟١.‏ يُصَيرٌ عَدلهُ )ا الخطل دلأ وعد ككل د بو بقن 
: النقد الحاضر. 
00 2 2 ده م دام سم 
5.15 يحجَبٌ مَن تَامّلهُ صَبيًا كع حَجَبَ الغرّالة ضُوءُ عَيِنِ 
: شعاع الشمس . 
ل 0 قر ف قد صَارَت محَايِنُهُ لِعَينِ 
: يمين قبلة الوادى . 
7 00 7مك كل لي 5 0 و اس أ 7 ٌ 2 
6. يُعظمٌ كل أرض حل فِيًا ولو حضرت بِوَادِي رَاسٍ عَيِنٍ 


١ 00 1 1 00‏ 
: في القاموس: «راس عين أو العين: قريةٌ بين خدان و نصيبين»! ١‏ 


- و 0 ٠:‏ راس رول ع :8 ار و 0 5 5 
وه يكل اا ناث إذا رَاحَتْ نو الدنيا بِعَينِ 


ضّ وو - 


: زِ - 0 سا > ه 2 آل 2 

.و يُوسِعٌ لِلوَرَى بَادِىي العرّى إن مزادة غييرو لحت بعينٍ 
: الحزم فى المزادة. 

رم سات سرس ل الس اللي 0 دي ف ان ام ار كك 

.عَم نداه فى شرق وّ غرب فلم يحوب إلى سلف و ععينِ 
ْ : نوع بيع يسمّى ب «العينيّة» أيضا 
0 اك 00000 2 6 0000 ل 
حال الدين نهلك ليك عدن فدونك قطرَّة من سحب عَينٍ 


." القائمة‎ ١67١5 راجع: «القاموس الحيط» ص‎ 1١ 


0 اعلا زاون وله جما مور وو اشم و مسوم اماد معد فال ةر ار الاج 


بار و ركه 
عي الفط 
اتن القاكم من عنين بس وَكَدْحَ لت رِكَابَكُمُ بغَين 
ا ليام الك من وش لتر موطع الشمر 
الأم الشفيق . 
؟". دكت الْفْرُوعٌ وَ طَابَ ينها ١‏ عُصُونُ أخرَّجَتها خَيرٌ عَيِنِ 


0 هدام بَقَاوُهُ مَا لاح بَدْقٌ وَأطْرَقَ صَوتٌ قري وَعَينٍ 
: طائرٌ معروفٌ. /5889/ 
تك 0ن كمسل رار و وك ضهن 
#الركية او متسرها 
01 قد جمَعَث مَعَان آلْمينِ طُرَآ | قَصِيدِي تدغ مَعْى لِعين 
: اللفظ المشترك. 
4 قل عَاسَ ألخيق يَقُولُ مَذِي 2 عا وِمَارََئَاقَطٌ حَتتي 
كاي و ان 
قد ضافت فقاننا ودكث وَذَاكَ لالْتَرَامِي لفظً عَين 
ل 
"٠‏ لوْلا ذا لطاب ما خِتَاءٌ بذكر مَلِيكِهَا َلْقَاضِي حُسَينِ 
و هذا القائل و إن قال: «و قد جمعث /6874/ معاي المي طو له يق كوك نيا 1 
لايخ على الناظر في اللّغة - 


الصنايع اللفظيّة / الجناسٌ الخطى ماده احم ووم بدو وكاس و وساف وضوت امفو و لخي ننه 


نحو قول سيّّد الأولياء عل - عليه السّلام - في جواب معاوبة حيث قال: «غلى قدرى على 
قدري»؛ فكتب - عليه السّلام -: «غدَكَ عِركَ فضا قدا” ذَلِكَ ذلك فَاخشّ فاحشَّ 
نثلِك تَعَلَّكَ ُ لا 
أي: خدعتك تك الظاهريّة الدنيويّة. فصار منتهى ذلك مذلتّكء فْخِفْ فعلّك 
الفاحش فلعلّك تُمتدى بهذه. 
مها ل من رسالة ودادٍ بعثها الشّبخْ جعفر شيخ الإسلام إلى الفاضل المدقق 
الشيرواني 17 :وى هذه: 
«هدايا إخلاص لاتفيدُها يد الأبدٍ إل إحكاماً و لايزيدُها مد آلأمد إل 
إبراماً و تحيّاتٌ الخركارة الصدود آثارّها و دعواتٌ لاتلوّى الاجابةٌ عنها 
غدارّها مترعرعةٌ في معاهد الوداد و مشاهِدٍ الإئتلافٍ مرتضعة أفاويق 


6 رأجع: «بحار الأنوار» ج ٠ض‏ ءاج 8لاص 7/, 

- هو الفاضل ملاميرزا محمّد بن حسن المشتهر بالمدقّق الشيرواني. سهر الحقّق المجلسى الأُوّل 
على ابنته. ولد سنة ٠١77‏ ه.ق باصبهان و توفى سنة ٠١9‏ ه .ق بمشهد الرضا ‏ عليه و 
على آبائه و أولاده آلاف التحية و الثناء -. تتلمذ على المحقّق الخوانساري الأوّل في اصبهان ثم” 
رحل إلى بعض الأعتاب المقدّسة ثم عاد اليها. كان ذا خبرةٍ بالمعقول و المنقول. له: «الحاشية 
على الحاشية القديمة للدواني» . «الحاشية على شرح حكمة العين  »‏ «ديوان الشعر ». راجع: 
«أعيان الشيعة» ج وص "89١.«روضات‏ الجئات» ج لاص 57, «ريحانة الأدب»ج 0 ص 
81" «معجم المؤلفين» ج 4 ص .١115‏ 


شف التفكنه اعمج انق العا لوو كوج لسرا مو مسالا بط اج وهاه الداع الواع 


الوفاق لاإخلاف الخلاف ناشئة في تعر الضنا ناهخة فيجة هدق الرقاء: 
يننا ديا عيث مد اردق اللا غرامٌهُ عرامّهُ و يرسلّها بِدسّلِها تائبٌ 
ابت في فيءِ كرامة كرامه, إلى ركن في الجد ركين و طودٍ للفضل مبينء ماجد 
4 جد جَدَه إلا بكشف ألم عالم آثار علمه في عال الآثار كنادٍ على علم 
لايقبض راحته. بل .يفيض /5890/ و لايغور معين عينه و لايفيض. 58 
لعين علمه حاجبٌ عن مرترٌ و لاصادٌ سبيل صاد و مُبادي آدابه إلى قصده 
بتاذيعن اسه غير فقس : إلى أن قال توتعنة الله يدانه فال يبال لاون 

الأول ع لاه حا أورث يحَنَاً حت قلبوا له بحناً و جعلوا أمره في تناس و 
58 تشريف اسمه بلباس قرطاس و لا رأء بتُ أن أشكو بلامُشْكٍ و 
بقيت بلامساكٍ جزعت و لاجزع من فقد المرتجى ثم رأيثُ أن * الصبر 
أحجى. فصبرت حىٌّ صرت إلى ان ضرب ب المثلٌ من أمانى لم ينلها الأأيد 

الأمل م يننال اخروها فال 
الشرح : 

«١مترعرعة»:‏ من ترعرع الغلام أى: تحك و نشا. «أفاويق»: جمع ا جمع للفيقة. /6874/ و 
هي اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين.و «الإخلاف»: جمع الذلف ‏ بالكسر _. و هو 
حلمة ضيرع الناقة, أو هو الضراع لكل ذات خف و ظلف. و «اليجر» ‏ بالكسر _: الطرف 
المقدّم من الثوب .و «الحجة» حل القصد أو حل الغلبة. «يهديها بهديها»: الأّل فعلٌ من الاهداء 
و الثاني جارٌ ويحرورٌ. «محبٌ نحَثْ»: الأول اسم الفاعل و الثاني فعل من امحو. «أيدي الأبدي»: 
الأوّل جمع اليد و الثاني نسبةٌ إلى الأبد. «غرامه عرامه»: الأوّل بالغين المعجمة: الولوع بالشيء و 
العشق . و الثاني بالمهملة: القوّة . «يرسلها برسلها»: الأول فعل, و الثاني حار و بجرورٌ . «تائتٌ 
ابت»: الأوّل من التوب. و الثّانني من الثبات. «في فيء»: الأوّل من ال حروف الجارة, و الثاني 
الظل. « كرامة كرامه»: الأول مصدرٌء و الثاني جمع كر يم. «ماجدٍ ما جد): : الأول أسم الفاعل من 
امجد. و الثَّاني: فعل من «الجد» منؤ. «لايقبض ... إلى آخره -»: الأوّل مضارعٍ قبضء و الثّاني: 
مضارع فاض. «ولااصاد»: الأوّل من صدّ صد وداً: ع ٠و‏ الثّانى من صدَّ صد يدا :ضج أو الثاني 


الصنايع اللفظيّة / التاق اللاطى 0 ااا 


بالتخفيف من صدى 0-6 وصديان: عطش. «مبادى» ب بضمٌ المم -: /5890/ اسم فاعلٍ 
مفرد ‏ بقرينة إفراد «المناد», و هو من النداء . «القصد»: الوسط. «غبر ميّادِ» _بالتشديد -: من 
0 1 / 1 
«ماد» أى: مال. «مانال بال»: الأوّل من النيلء و الثاني القلب. «الأولى الأولى»: الأول جمع 
الذي والثّانى اسم التفضيل. «محبًا -... إلى آخره -»: الأوّل من الحبّة ‏ و الثّاني: جمع ا حنة. و 
الثالث - با جيم : الترس. «اشكو بلامشك - بم اليم دفن اشكى: ازال شكايته, فالطهمزه 
للسلب. و «بقيت بالامسك» _ بالسين المهملة _: ما يتمسكّك به. «أحجى»: أعقل. 
وقول الحربري: 


ِِ - ًُ 7 
< م ساد ل 
؟.تندُرهًا قد رَّهَاو تاهثوَباهت 
7 مص © 6 ص هم 2 مم 2 
وَآأعلددَت وَاغتدت يحد يخد 
2 م عر 2ه م 3 
> م و ان ل 7 
وَسشسطشطتطت 26م ولد وجد 
2 2-2 و 
و :1 ” | 000 )١15‏ 


الشرح : 

١‏ يلت ع1 :الأول فعل من التزيين» و الثاني علمٌ للمرئة. «بقد يقد»: الأوّل جارٌ و 
بحرورٌء و الثاني فعلء أي: بقدٌ يتقطّع لرقٌة خصره. «تلاه» أي: تبع القد. «ويلاه»: فاعل «تلى»؛ و 
التشبية باعتبار النهد ين, أو فاعله نهد.و ويلاه كقولك: يا ويلاه ويا حسرتاهء حرف الندبة 


دوف وقد :وقت التديه محترضة فى البين: روعاف من النافق عل 'تفبيه حين رأى نهدا 


ااا شد 


1175 راجع: «مقامات الحريري». اللقامة الحلسة خن‎ ١ 


م لاسو زو امف لطاع جار مان لاا ا اواو مسو اماو اموه ان لاط لجز ولو الراج القراج 


لاس ضيه زانية نيذه أى: ترق دم كان العاحق. 

؟. «جندها جيدها»: الأوّل بالنون. و الثّان بالياء. «و ظرف و طرف:: الأوّل الظرافة .و 
الثاني العين . «ناعس ناعش»: صفة للطرف , الأوّل: من النعاس و الثاني بالشين المعجمة - 
أي: مهيّج. «بحد يحد»: الأوّل جارٌ و بحرورٌ و الثّاني: فعلٌ أي: يمنع من الصبر. 

"'. «قدرها قذرها»: الأوّل بالراءالمهملة, أي: مقدارهاء و الثّاني: /5491/ بالمعجمة من الزهو 
.أي: التبختر. «تاهت و باهت»: الأوّل بالتاء المثنّاة من فوقء و الثَّاني: بالباء الموحّدة. «و 
اعتدت و اغتدت»: الأول بالعين المهملة, أى: ا و الثّاني. بالمعجمة, أى: غدت؛ و خبره: 
«بحدٌ يحد»: الأوّل جار و بحرورٌ؛ و الثّاني: فعل. 

؟. «فارقتنى فأرَقتني»: الأول من المفارقة, و الثَّانى: من التاريق _: الاسهار -. «شطَّت و 
نطع الأول بالعين المعفلة, اكد كدرو اكاق باليدلة) أن ضفرل 
عاطفةٌ؛ و الثانى: فعل من اللقام. الوخد وين الوجد الحزن من العشقء و الجد: الاجتهاد. 

. «فدنت فديت»: الأوّل من الدنوٌء و الثَّاني: من الفداء. «و حنَّت و حيّت»: الأوّل من 
الحنين, و الثّاني: من التحية. «مغضباً مغضيا»: الأوّل من أغضب. و الثَّاني: من أغضى عنه طرفه. 
أى: صرفه عنه؛ و هما على صيغة المفعول ‏ مفعول حيث. 52 و أحدهما معلومٌء والآخر 


بحهول. 


١ ١ 
وا ذاه‎ 


الصنايع اللفظلكة "كنا ين الاشتقاق اك ديسو قن رونو باوجو ووه ووحتو اودر وين فاه 


نحو قوله - تعالى -: « فَأقِمْ وَجهَكَ لين لقي ١7‏ , 
ا 0 0 قلق مَلْكد من الْقَاليت» ("'), 


000 0 ا يُحْجَبُ بالحجَاب 
.ا ار 1 


عَايِرٌ قَطْبرِكَ ا مرقوع أَفْصِر! فَإِنَّكَ ناكد السدر 8 


.١‏ «التصابي»: مصدر تصاب المرئة, أى: خدعها و فتنها. «نضا برد الشباب» أي: خلع 
ردائه. 
3 «فوداء» الرأس: : ناصيتاه؛ شبّه الشيب ‏ في إيذائه بالموت. /5891/ الذي هو الرجوع إلى 
1" -بالمؤذّن و المنادي لله 
00 عامر»: «الهمزة» حرف النداء؛ و في «الرفع» و «السكون» إبهام التّناسب. 
وقول الدّواني العربي في تاتنّنه : 
ايك بِاللَامُوتٍ في كل جَوهر 
مين آلجيسم | ا ا كك 
26 اليبس تركيب تشهراك ارما َ 
و ف عحسيل] الالمسسبااك قث بهلت 
احكرية ا اروم ؟ - كريمة ١18‏ الشعراء. 
'"' - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 17 طبعة دارالكتب ص 47. و في كليهم| 
يوجد الأوّلان فقط. و مام القصيدة فى «أنوار العقول» ص 7؟١.‏ 


1 وَهِنص بوي وق صاب وَصَبِوَقٍ 
ار 010 لك اا ا 0 1 1 
الاتبسبون: سينا شرف عيسقة تعس 3 
9 معن الاشمآع ين كُلمُسيع 
7 7 8 
ٍ يسسسستسويعة في كال تممصيع سمسيعَةٍ 
تتحييحا عر بانواع المحجافات عتحانة 


7 ان ل‎ , ٠.6 
بوتسَآتٌ آططيب في كٌُلنَْمَةِ‎ 
2 روس أرواح أوَتَاجين وها‎ 

1 زوجي ُ غدوّي و زوحجبي 


7و كجل وو كنت كيل يدايا 


7 0 7 5 ١ 2 
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8. /6476)/ فسَكرَان سكري اشسكبر السْكر سكة: 
قفي كل سَكرَانٍ تقار سْكرَقٍ 
و مثله أبياتٌ قبل هذه و بعدها؛ و إن 00 05 1 كن كلدي 
مشحوناً من جناس الإشتقاق و شيهه. 
الشرح : 
كا خم : من الطيئة, /5892/ أو التهيُوٌ. «اللّاهو ت»: مرنبة الواحدية, أي: حقيقة الوجود 
الملأخوذة مع الأسماء و الصفات الملزومة للأعيان ن الثابتة. و لا كان الانسا' ن هيكل التوحيد و 


القلَّر الأعظم كان ن على صورة اللأهويف ين[ الل شرق أده عاك سسووتف ١‏ لوو الاثر شنال 
صفة مؤثّره. « كل كل يعمل عَلَ شَاكلَِِ4 ('. و «الجوهر»: معب «كوهر»» لامقابل العرض؛ 
فلايلزم كون كل جسم إنساناً 

نوق تلط رغتره نيا عنيوت ادافين شتات شهود غال اللدواقا بو جار امن 
الشوق و الإهتزاز ما أدامهم في الدَوّران . ينشطون دائاً و هرون و في اليل والنهار لايفترون 
-كما قيل ترجئة عن لسائهم 

ياو هرقا عَلَ لض بجشرعة . وَإِفَرضٍ ين كأ آلكرام تصي1؟1 

ف «العلل» معناه البعيد: الشرب بعد الشرب قاع وامعفاة القريى: 520 
برف قله الشيء. و معنى «علّتي»: علدت . 


- راجع: «التوحيد» ص ؟07١,‏ «بحار الأنوار» ج 5 ص ١١,؛‏ «مسند» أحمد ج " ص 2,555 
«تهذيب تاريح دمشق» ج ١‏ ص 590 و روى المجلسي عن الم الاعة النجباء ‏ سلام الله 
عليهم أجمعين _النبي عن التحدّث بهذه القطعة من الحديث و الأمر بنقله بهامه. راجع: «بحار 
الأنوار» ج ؛ ص .١١‏ و للصدوق كلام يبي و الله أعلم ‏ مقصوده -سلام الله عليه عن 
هذا الأمر و النبي . راجع: «التوحيد» ص .١0١‏ و لتفسير الحديث عن كلام خامس الامة 
الهداة راجع : «التوحيدص ٠ ٠١7‏ ونقله عنه في «بحار الأنوار» ج 4 ص .1١‏ 

؟" كريمة 66 الإسراء. 
5- وروى:«... فللارض من كأس...» عراجع: «جامع الشواهد» _الطبعة الحجرية حص .١58‏ 


0/1/١‏ قو وا وسو ا واي الداع التواخ 


"'. «إختطت»: مشت؛ و فى دبوانه. «أخطات». دا من الكاتب. «الخطة» 8 
بالكسر _: الأرض مقطر و التي يُنَزِكًا و لِيُزِنُا نازلٌ قبلك؛ و المعنى: :إكه «قَ)بَدَافٌ: 
َعُودُوت» ١١‏ 

0. «عنه» أي: عن جمالى. كر مليحة» أي: عه ايض حلاف قرينة الأول: :و الكلاة مق 
اهدق العاطفث اومن ماي التمداذ. 

.و «ف»: بتشديد ياء المتكلّم. «الصّبْدٌ» _كالدُنُو : جهل الفتوة. «الصبوة»: ميل ال هوى. 

/. «و أشهدني» بصيغة المتكلّم ا سد نفسى. 

. «الاسماع»: بكسر الهمزة. «مُسمع»ز يضم الميم. 
٠‏ أ.«المناغاة»: الحادثة والمغازلة مع النّساء. «غانة»: غانية. ار : جمع نغمة. 

١١.«ينشقني»:‏ من النشوق, أي: الشم. «العرف»: الْرّيح الطكب. «اتنفّسي»: : فاعل ينشقنى. 
«نسمات»: نسهات. « كل نسمة» :كل روح 

ذا . «أرواح»: /0876) جمع روح عاتم بالضَّم. «روحتي»: : رواحى 

؟١.‏ «الكيس»: ضد الحمق. و«كيّس» -كجيّد - -أي: الظريف. و «كأس»: 000 أى: 
كام سيل بكسوة العلائق. وكلمة «على»: 58921 متعلّقةٌ ب «طاف», والضمبر المستتر عائد 
إلى «كل كأس وكيس »2 

.١0‏ «فسكران سكري -... إلى آخره »: فيه مبالغةٌ بآنَّ السَكران الذي هو تابعى إذا سكر 
مثل سكري يسكر سكره نفس السكرء فضلاً عن الشاربين. كالفناء من الفناء؛ و هذا كما قيل: 
(إذا #العصق قهو الله تنا »11 

وقول خالد بن عبسى لعن 7 وهي قصيدةٌ فصيحة مليحة: 


١‏ كريمة 9؟الأعراف. 

؟- وعن بعضهم: «إذا #”الفقر فهو اللّه». راجع: «لطائف الإعلام» ‏ بتصحيحنا ص .١01‏ 

اهو الوالقاء » خالد بن عيسي بن أحمد بن ابراهيم بن خالد البلوي الأند لبي .كان عالماً فاضلاً 
وكان مقا بفتورية؛ كه علين قاضيا فيها. له «تا ج المفرق في نحلية علماء المشرق» و هو رحتله 
الحجّية -. و لا عاد من الحجّ أقام برهة بتونس ثم عاد إلى الأندلس. مات سنة 1/17ه .ق. 
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أ.رَء آلنه - م جات 7 وم > سًّ 


و تاديف اكنيية محالارق نط 
”ويا جَرَعِي إِنْ جرت بالجرع أربّعاً 1 
وَمَاحَل فيه الْبَيْن رَحليوَمَاخَطا 
تحغالرا اعسيلرق غدل تجن الذئ 
6 6 7 مه ره ل ات مميعم 2 
برَى العظم و اسشتما وَ خط الاسَى خطا 
ل ل 0 
كا شتات قن زاشووو لحان كن 
1و سؤب م ال سَبا ا 
و ادر بِالرقتَينِ يزي الآرطى 
8 مود ف العََارَةَ وَ ألخمطا 


0 


راجع: «الأعلام» ج 3 ص /51", (انفح الطيب» ج ١‏ ص 015. 


واس فين الداع الفا 
عم" عاند التاخمظ و اانا امد اكه بس فون رو ندال اسان ج #فاوك و قا متحوط و جا د ا م يت فلا10 4 2 لرّاح لقرّاح 


ايم 7 رام و رده 7 
١‏ سريت لبهاوَ ااتلجوم كانها 2 و مده و 7 
تحوقوة لمحا سقةا و تمنو فجا فطل 
: 0 
و 7 5 
اقط ب والمامّات من دونهّا قطا 


0 7 ا ال 0 
2 رو سا سم مه 
.١1‏ /93ه5/ وَ كشّرت من رْمَانبَا ما جير نه 


ع 6 10 7 2 . ساس #]؟ اس 
48( إن مقت فى صََاهٍ فيه يد اللمَى 


- 7 ما ى م 2 
إن نيقي التجكر أمخيطة فد 


/ وَ نكرت در آلتغر حَىٌّ بَدَا ا‎ /)0877/ "٠ 

عكل الكسدن ينا فنفة أشيكا شرطا 
1 مكيراكة االلكت انمع عدة اها 

- 2 0 اظّ - يلكا 3 ل 
ابن كيت المت قا عي 

تا يي الكاع :نرت 


. «الحيٌ ): القبيلة. «شط» أى: بعد. و (احتتا»: من التحمّة. «يخل» أي: عخليل؛ و الظاهر هو 
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«اللّام» في الموضعين بدل «الباء» . «شرطا» أى: عدا 

؟.«و حيّاه حيّ»: الضمير مبيَمٌ مير با بعده. «باللّوى» أي: في اللُوى و فيه تلميح إلى شعر 
أمرىء القيس 

و اله . «حجبٌّ» بكسر الحاء : حبيبٌ. «باللوى»: من لوى شدقه. و «السّقط» 

- بالفتح : اللج. 9 يذكرني بالنواء شفته بحيث يبدو ثناياه البيض الثلج. 
الاسام هو منقطع الوادي. «أربعاً»: : جمع الربع؛ أى: :كيف حالي في الجزع و التفجّع إن 

تجاوزثُ ربعاً في الجزع. «و ما حلّ»: معطوفٌ على أربعاً أي: مكاناً فلكَّ فيه الفراق و حطٌّ فيه 
رحلىي 

*. «شجنى» أي: حزني. «برى العظم» أي: نحت فكان قلا و «استملى »: من أمدليت 
الكتاب, أى: أمليقه فالفعلان من ملائمات الخط؛ وكذا «الكفٌ» في البيت الاى: 

فقنو ل قولة#ارزمد واد المعو منهه المذاذ- زبياء التزاس و ين :نيام قكة دكن 
«كفأ». و «تكتّفنى ال هوئ» أي: كفا يكون تعويذاً و ملاذاً لي من عادية العشق و الهوىء و يجعلني 
في كنف اللَّه ف «الهوئ» مفعولٌ /5893/ من باب الحذ: و الإإيصال؛ و المقصود مد الكفٌّ 
للإستعانة و الإبتهال إلى اللَّه ‏ تعالى -. «فكفتٌ الهوئ ‏ ... إلى آخره -»: كأ قائلاً يقول: 4 
لاد كف نفسك؟. فيجيب: بأ كف ا هوى كفّت عي القبض و البسط, و ليدع لي كقاً. 

1. «واسوني»: من المواساة؛ و أصلها الهمزة, قُلبت واواً تخفيفا يقال: «أساءه تأسية 
فتأسّى» أي:عرَّاه فتعرّى. 

/. «سباني»: من السبي, أيى: الإسر. و«الغضاة» شجرة 100 و«الغضأ»: : ركنن لبني 
كلاب؟ و واد 006 0 ؛ والباء فيه للظرفيّة ىا في المصراع الثّاني. «من سباح: إِما متعلة” 


-١‏ البيت هو صدر معلّقته الشهيرة. راجع: «ديوان» امرىء القيس ص “» و انظر: «جمهرة 
أشعار العرب» ص 16. وهو اشعر شعراء العرب. و له ترجمة في كثيرٍ من دواوين الأدب و 
كتب التراجم ؛ فانظر: «تهذيب تاريخ دمشق» ج اص غ٠‏ «الشعر و الشعراء» ص ."١‏ 

؟ - راجع: «معجم البلدان» ج غ)ص ١0‏ القائمة ". 


11 الل لاجو رو م سه وس وي ا متب سو لات القت 


ب«الغضاتين» _! ارق بسبا مدينةٌ بالإيمن كما في قوله تعالى :/6877/ 9و لَقَدْ جِنّْكَ مِن سَبَئا 
تبن يقين ١7‏ _؛ و إِمّا متعدّق ب «سرب» إن أريد به حي به. كما في قوهم: «ذهبوا أيادي 
سبأ » -. «المغازلة» بالنساء: حاد ثتهنً. «بالبَّقتين» أي: بالّوضتين. «الأرطى»: شجرٌ نَوْره 
كر الخلافء و ره _كالعنّاب مرَّةٌ وعروقه حمرٌ. 

4. «حَبٌٍّ القلوب» ‏ بالفتح ‏ أي: هن راعياتٌ حبوب القلوب لاالعرارة و نحوها. «راع 
يريع»: إذا زاد؛ و «راع يروع»: إذا فسد. «العرارة»: بهارالبر. و هو نبت طيّب الرّيم. «الخمط»: 
شجِرٌ خاصٌ؛ أو: كل شجر لاشو ك فيه و كل نبتٍ أخذ طعياً من مرارة. 

3. «أعرافها»: جمع عر ف -بالفتح -. «روضة الحيا» أي: كثيرة العشب. لأنّ «الحيا»: المطر و 
ا مخصب الذي هو مسبّبه . «الاشطى»: من قوهم: «شطينا الجزور تشطية» أي: فرقنا لحمها؛ و 
«الشىء انشطى»: انشعب. 

.و «غادرني»: تركني. و «اللذع» ‏ بمجمةٍ فهملٍ -: الإحراق؛ و أن عكسه فهو اللّسع 
من الحيّة و نحوهاء و دل عليه المصراع الثَّاني. «رقطا»: أسودُ يشوبه نقطّ بيضٌء أو عكسه. 

؟١.«تروق»:‏ من الروق؛ أى: : اللإعجاب بالشىء؛ أى: تعجّب و تباهي بكونها عقداً لها. 
«تهفو»: ا . «القرط» ‏ بض القاف - -: نوع من الحل يلق ف شحمة الأذن. يقال: « جارية 
مقرّطة» أي: ذات قُرط؛ ؛ و في المثل: «و لو بقرطي 7" وهي أوَّل عربية تقّطث؛ و 
يُضرب بقرطها المثّل لنفاسته. و يقال: كان في قُرطها درّتان كبيضتي الحمام توارثهما الملوك!. 

: «القط»: القطع مطلقاء أو عرضاً و هذا البيت نظير قول امرىء القيس‎ .١ 

خيبوت م عاتن اهلا مو حُبَابٍ آنا ءِ حَالاً عَلَ حَالٍ 

؟. فَقَالَتْ سَبَاكَ آللَّهُ إِنّنَ مَاضِحِي الست تر الشارر التانى أسدان؟ 

؟. حلفت نا بِاللَهِ حَلْقَة َاجِرٍ لتائرا كال ين حديك: ضار 


١‏ كريمة 51 المل. 
- تمامه: «خذه و لو بقرطي مارية ». . واهي مارية بنت ظالم بن وهب. يقال: انما اهدت إلى 
الكعبة قرطبها و عليها درّتان كبيضتي حمام لم ير الناس مثلهما و لم يدروا ما قيمتهها . راجع: 
«مجمع الأمثال» ص "١‏ الرقم 41 .: «لطائف الأمثال» ص 0/الرقم .1١‏ 


؟. يمَغِط غطيط البكر شد خِنَاقَهُ يشش 7 كم احير 
.| يقتلي و امشرفى مَصَاجِعِىي وامشلونة ررق اماف أَغْوَالِ؟!١) ‏ 

10 وااو من الورد ‏ بالكسر -. أى: الإشراق على الماء. «خمطا»: من «حمط», أي: 
طاب ريحه و رك 3 

امعو اكراة جنزرنائيا: نهود ثد.بيها. و «بحب الإلتثام»: /6878)/ أضراس الشّاعر عند 
العض. 

١7‏ «أحنىي»: من حناه, أى: عطفه فانحنى. «اللمة»: الشّعر الجاوز شحمة الأذن. «شمطا»: 
مؤّث أشمط. من الشمطء أي:بياض الرأس يخالط سواده. 

1«في صادفيها» أي: لها الشبيه بحرف الصّاد. «يد اللمى»: الظّاهر اللباء ينو املد سر 
ارو 1 اللمي سرّة الشفه. و هي لايناسب المقام؛ و اللمام جمع «اللمة » . و «النصٌٌ»: 
الإسناد إلى الرّئيس و الرفع إليه. كما أن «المنصّة»: ما ترفع العروس عليه. «أضبطه»: يعني إِنَّ 
خط المي بختم الخاتم أو باسم راقه. فإقٌ أضبطه الل الى قرت الخاتم على الورقة. 

36 «خرطأ»: ور ا تكو يون خوط الد لون ف البئر»: أرسلها. معنى «أحكا»: 

احفظ الحقان عن الاإسترسالء إذ في النهود لذَّهٌ عظيمة!. 

١‏ ؟.«الاسفنط»: ضربٌ من الأشربة؛ أ و أعلى الخمر؛ /5894/سمّيت به لأنّ الدنان تسقطهاء 
أ تنروق ا ايها ,أو من «السفيط»: لجل الطَّتب النفس. 

اريخا بلا ؛والمراد: نك جمعت بين الضد ين : فحكيت بطؤ الدّهر في الحزن و الكأبة, و 
سرعته في الفرح و العيش الرغد. الأول بعٌُظم الكفلء و الثَّان بلين الكشح الكثير الحركة السهل 
الانعطاف . 

و قول الحريري: 
الو وي بطي رفي بر واشت و تحني له السقوا ييار 


١‏ - من قصيدة صدرها: 
الع فيناي باطال البالي 2 وهل يَعِمَنْ من كان في العُصّرٍ الخال 
راجع: «ديوان» امرىء القيس ص ."١‏ 


57 2 3 يًَ 2 0 رقا أ وخر مثة 3 
؟ تَصَدَى لِقَثْلٍ بِالصّدُووٍرَ لني نئ أشره مذ صَاة قَلَبى باشره 
. و قن 9 .. 2 3-5 1 0 رامو 5 ٠.‏ 
اكب ايا رصيو رار وَارْضى اسباع الهجر خشيّة هجره 
500 ل 0 0 5 


حم و المدح اخدع سا مده وَل مِئهُطيٌُ الوذهي تعن لشيرة 


ال ل لاه َك و غيري يَجْتَن رَشْفَ نَغْرهِ 
7 اكير ١‏ بحنيه ” ثُ أَعِنَّق ددا انين أخبال يو تناه 
14 ف عفن تَصَّرِيفٍِ أفري مه ارَى د دوا ف َنْقِيَادِي 00 
الشرح : 

١.«و‏ أحوى»: «الواو» بمعنى رُبٌّ؛ و هو من الحوة - بالضيدٌ -. و هي سوادٌ إلى خضرةٍ و 
لايخلو /6878/ من ملاحة, و منها: حواء حوى. «رق»: : جمع عبود يتى» فلك رقبتى. «برقّة» 
لفظه, أي: بلطافة كلماته المليحة. «و غادرني ... إلى آخره » أي: تركني و جعلني أليفاً للسّهر. 

؟. «أسره»: قيده. «صاد»: من الصيد. «بأسره»: بأجمعه. 

؟. «الزور»: إن كان بِالضَّ فهي بمعنى الكذب. و المراد هنا: الكذب في الوعد و الميثاق؛ و إن 
كان بالفتح فهو مصدر «زار». أي: الزيارة, و المراد إدّعائه زيارة عاشقه؛ و الأوَّل أظهر. و فيه 
صنعة المقابلة مع الصدق؛ و الثاني أقرب من التأحَّبِ /5894/ الذي فو اليق ال العاشق 
المسكين. «إزوراره»: انحرافه و إعراضه. «الهجر» _بالضّيٌ ‏ 

*. «ذمامي»: عهدي. «و أحفظ قابى» أي: أمسكه و قيّده؛ أو الهمزة للسلبء أي: أضاعه و 
كن اللي د لوكي 0 

0. «النشر»: الأوّل الفشوٌ. و الثّاني: مقابل الطيٌ. 

. «اتجنٌ» عليه: ادعى ذا ل جتني »: يتناول. «الرشف»: الم 

لأراززو لول ننية مو فى فده الو شق و مول اتغطافه الزائق و حركات عنمه اللاتق. 
«ثنيت»: عطفثُ. «أعنّقي»: جمع عنان. «بدارأ»: سريعاً. «إلى من اجتلى» أي: إلى غير المعشوق. 


.185 راجع: «مقامات الحريرى», المقامة الشعرية ص‎ ١ 


الصنايع 51 للفظتة / جناس , الاشتقاة 


1١١ 5 3 

وقول ابراهيم اين علو الحميري : 
ىك انك فى آل ارَحبٌ م؟ 2 
7 عَذابى فِيكَ يَامَولاي عَدْبٌ 


؟: ديل في ألَوَى حَنَقَادُ لبي 


ا م 
تت راك ا 
اسان 0000 
يدتريو رين | ددا 
1 دان لِشهَرَى مد كوم 
٠‏ الجا جالطاول ب اي 


لالط اود واف لاروايزر يه دع بسيو بو ارون حر سو ور ا 


ن نول سه الذاء 
اندها ن وتيا ابوه الحا 
/9وتهه)/ وَ أَنديهَا يُطَارِحُنِ الجا)ء 
تتبر عفدت بل ل النتناة 
00-2 كارا 


7 تفل محاحيب له انتظام 
. /5595 «مستهام»: هاى. «الطروق»: الاإاتيان ليلا. ٠‏ 
: 0 ف فالنقف وح زذكن لك العد لا ع 1 ا 
؟. «العذل»: إِنْ كان بذال المعجمة فهو: الملامة. فالتقدير: «كذلك العذل -... إلى آخره -و 
5 ل 5 بالرجلء و لعل «الحميري» تصصف 0-0 هناك 0 7 
: «الشاعر المشهور. و له ديوان شعر», راجع: «وفيات الاعيان» ج ص ٠و‏ 
«الأعلامج اص 6٠‏ 


1 بع لد سم ا ا ل ا ل و و مس اا لي ال ا 


نقيضه»؛ و إن كان بالمهملة فمقابله الملانم باعتبار لازمه. و هو الجور. 

'. و «الخفقان»: حركة اختلاجية لدفع المؤذي. «سجام»: متقاطر. 

0. «غضٌ»: طريٌ. «دونه البدر» أي: أسفل منه منزلةً البدر؛ أو عنده البدر من باب 
التجريد -. 

.١‏ «مضبى»: عليلاً. 

4. و «مرجان» أي: عقدان منه. أحدهما: الشفتان, و الآخر: منابت الأسنان. «يحول»: 
يتحرّك فيه «مدام» ريقه؛ و كذا إن كان بالجم. 

8.«للهوى» أي: الطوى. 

٠.«يطارحنى»:‏ من المطارحة فى الكلام. 

؟ أرعوب الياة: الشبات ]لطر 


ومنه ١١:‏ 
ذالعة على الضة 1" 


-١‏ هذا الباب من أقدم ابواب البديع. إذ هو من مستخرجات ابن المعقز. راجع: «كتاب البديع» 
ص 87. 

اتلد اناي امنا وقسة: 

لك ]انان لعزي جبررة اهار اكلام عن ١‏ اسادوا ورز انعو وتاب اديه ناص 11د 
:هذه التسيية بي تذكنة ق التعليقة الاننة:: 

د ابن حجة و ابن رشيق ا ب «التصدير». راجع: «خزانة الأدب» ص ١١5‏ «العمدة» 
ج اص ١/ة؛‏ 

[ج]: وابن الأثير سمأه ب «التجنيس». راجع: «المثل السائر» ص 07١؛‏ 

[د]: وابن منقذ سا ب «الترديد», راجع: «البديع ف البديع» ص 806؛ 

[ر]: و الأكثرون سمّوه ب «ردٌ العجز على الصدر». كالح و ابن معصوم المدنى و الخطيب و 
لمكا كن. ْ 

و ينجبنى هنا كلام علمين من أعلام الفن انتصاراً لمذهيهماء و هما ابن حجّة و ابنمعصوم المدني ؛ 
قال ابن معصوم المدني بعد أن سمأ الباب برد العجز على الصدر و حكى عن بعضهم تسميته 
بالتصدير: «و الأول أولى: لأنّه مطابق لمسمأه و خير الأسماء ما طابق المسمّى» راجع: 
«أنوارالربيع» ج لاص 45. و قال ابن حجة: «و التصدير هو أخفّ على المستمع و أليق بالمقام» 
راجع: «خزانة الادب» ص .١1١8‏ 


وكان ينبغى للمصنّف أن يتّبع ابن المعقز في تسمية الباب, و سنزيد لهذا توضيحا في تعليقةٍ ستاتي 


وهو 

في النثر: أنْ يجعل أحد النّفظين المكرّرين أو المتجانسين أو الملحقين ‏ الَّذَينِ يجمعهما 
الاشتقاق أو ما هات الإنظاق لوا ا ا 
آله َحَقُ أن 00 ١‏ و نحو: «سائل ار يرجح و دمعٌه سائْل»' "و نحو: «اسْتغقِ 
بكم إن كَانَ غََّاراً» (')؛ و نحو:ظ قَالَ ان لِعَمَلِكُم من لْقَالِينَ» (4). 

00 أحدهما في آخر البيت و الآخر في صدر المصراع الأوّل, أو في 
جشتو ار الوه أو صدر المصراع النَّاني. وعلى كل تقدير فاللّفظان إِمّا مكبّران ... إلى آخره 
فالأعشاءشكة مسر خا ضلة من :فار الأربعة في أربعةٍ؛ كذا قال لقان وي 

و يلزم على قوهم: انَّهِ إذاكان أحدهما في صدر المصراع الأوّل و الآخر في عجزه من غير أَنْ 
يكون في عجز البيت ‏ نحو المصراع الأوّل من قول أبي العشار! ": 


.١‏ سَطَا عَلَينَا وَمّن حَارَ آلجالَ سَطَّا طَ مِنَ الجن آلْفِردَوسٍ قد هَبَطَا 

ب ا ا ا اا 2 2 ل 
َل يخ مكل قل من سَعَفيٍ يا لَينّهُ في سَوَاد آنَاظِرِينَ عل( _ 
ق الضفحة الاتيه: ١‏ كريمة /”#الأحزاب. 

ا هذاامن قله الخطيب و أبن معصوم المدنى, راجع: «الويضاح» ج غاص 75 ١‏ «أنوارالربيع» 
ج لاص 410. "'- كريمة ٠١‏ نوح . 

غ كريمة /1١الشعراء.‏ 0 راجع: «الاريضاح» ج ص 27375. 


1 كاين المعتز والسكاكي. راجع: الماح تع برعي كا ريتدج العارم مين 37 . 

/ 1 0 اكات , 0 ا : التعليقة 0000 
الاح ا ا الك لور ري ا ا ل : نفس 
ان 5 و ابوالعشائر محمد بن خليل بن فارس القيسي, ٠‏ راجع: نفس المصدر 
| أيضاح ص و لكن ما رُوي هذه الثلاثة شعراً. وم يذكروا كشاعر من الشعراء . 
القطعة هي من أمثال باب الإنسجام عند أبن معصوم المدنى, راد «أنوارالربيع» 


ل 20 2 
الصنايع اللفظيّة / رد العجز على الصدر امناو يوه جد عا كرو اه بو لوقا اماي باهر يو عات همق وول لطع الو ا انب تتأو واو ول كه ل 20 11> 


أ نْ لايكون من رد العجز على الصدر, مع أن فيه تحسيئاء /5895/كا فى النثر؛ فليت شعري 
بأيٍّ ذنبٍ استحقّ سلب الاإسم ؟!؛ و إِنْ نظروا إلى أنّ العجز ليس عجز البيت فكونه عجراً 
للمصراع كافي. ىا 2 «الصدر» إضاؤء! 0 


أت هبينا كلاة لابأمن بذكره مراغياً لكا الاتقتضان ونهوء إن البات قل عطورمطتة التعومة 
اظفاره إلى زمن المصئف أطواراً أربعة, و المصنّف با أتى به فى هذه السطور أرجع الباب إلى 

معناه أو فقل : طوره _الأوّلء إليك تفصيلها: 
ما الطور الأوّل: فهو ما ذكره ابن المعتزء لأنّ هذا الباب عنده ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ و هي 


على حد قوله: 
ه]: «ما لس سل ا" 
ونه ما باق آخر كسمن أو كلم في نصفه الل اكقولد ّ 
اه ١‏ قا ف بسح فافيف الول الا 
عَميدُ بنىي سُّليم اقصدته سِبَامٌ الموت و هي لهُ سهام» 1 


راجع: : «كتاب البديغ » ص /اء. فترى أنّ ابن المعتز ا تخذ ركنين لهذا اليا ب: : ركنا ثابتا و ركنا 
00 أمّا الركن الأوّل فهو عنده يجبيء في آخر البيت فقط , و أمّا الركن الثاني فهو عنده 
يقررّد من أَرّل النصف الأَوّل إلى ماقبل النصف الثاني فتارة بقع في أوّل النصف الأوّل و تارة 
أخرى في آخر النصف الأوّل و تارة ثالثةَ فى غيرههما من مواضع البيت: 

و تبعه فيه السكا كي. ِل أله أوضح هذا القسم الأخير حيث قنّم مواضع البيت إلى سئّة أقسام ' 
(الف): صدر المصراع الأول ؛(ب): حشوهء(ج): آخره (د): صدر المصراع الثانى, (ر): 
حشوه؛ (ك): آخره. قال: «و هو أن يكون إحدى الكلمتين ... في آخر البيت و الأخرى قبلها 
في أحد واس | الخمسة من البيت»؛ راجع: «مفتاح العلوم» صٍ ١‏ ٠و‏ واضح أن الركن 
الأول عنده أيضاً يكون ثابتاً 0 ف كن البيت الثاني والركن الثاني يكون متردداً من وَل 
المصراع الأوّل إلى ما قبل المصراع الثاني , و مثال الباب عنده: 

شتهد فى علمه و حلمه وزهده و عهده مستكهر 
فى علمه مشتهرٌ و حلمه وزهده وواعهده مشتهر 


١م‏ وس مقاط ونج انمسج توس وامو الا مدو ووو ووو الداع 


فى علمه و حلمه وزهده مشتهرٌ و عهده مشتهرٌ 
في علمه و حلمه و زهده وعهده مشتهرٌ مشتهر 
راجع: «مفتاح العلوم» ص ؟١18١.‏ فشتهرٌ في آخر البيت هو الركن الاوّل و هو مترددا بين المواضع 
الخمسة الركن الثانى. 


و إن نقلت القطعة كما في المطبوع من الكتاب , و الظاهر انها ناقصةٌ فيه. إذ ليس فيها ما يكون 
الركن الثاني فيه واقعاً في آخر المصراع الأرّلء فن الواجب اضافة البيت هكذا بين البيتين 
الثاني و الثالث: 

في علمه و حمله مشتهرٌ وزهده و عهده مشتهرٌ 

و هذا هو سرٌ كلام ابن المعقز حيث سمى الباب برد اعجاز الكلام «على ما 7 تقدمها». لا «دعلى 

الصدور» . إذ ليس الركن الثاني عنده ثابتاً في الصدر فقط, بل هو متردّد في جميع أقطار البيت. 

ما الطور القّاني: فهو ما ذهب إليه ابن منقذ و العسكري و آخرون. فعندهم لايجب 
استقرار أحد الركنين في آخر المصراع الثَانيِء بل كل من الركنين يقردّد في اثناء البيت ٠‏ ففن 
أمثلة الباب عند ابن منقذ: 


إن تلقّ يوماً على علاته هرما تلقّ السماحةً و النّدى خلقاً 
وكذلك منها قوله: 
الأبال إذاانأيث :طوان و الثّيابي إذا دنوتم قصاد 
راجع: «البديع في البديع» ص 81-80 و من أمثلته .عند العسكري: 
رأتْ نضوَ أسفار أميمةٌ واقفاً على نضو أسفار فجن نوما 


راجع: «الصٌناعتين» ص "٠١غ.‏ 

أمّا الطور الثالث: فهو قول الخطيب , فانه اعتبر فيه ما اعتبره السكاكي إلاأن نْ الباب عند 
المخطيب حصورٌ في أربعة أقسام, و هي (الف): كين أحد الركنين فى آخر المصراع الثاني و 
الركن الآخرفي صدر الاوٌل ٠(ب):‏ : أو حشوه.(ج): أو خره ء(د): أو صدر الثّانيء و لم يعتبر أنْ 
يكون في حشو المصراع الثاني, راجع: «اجفواج ص 49"0؛. و حكى بها عالدين السبكي 
أله «يوجد في بعض نسح التلخيص أو حشو الثَانِ» . ثم أدكر كون اللفظة من قلم المخطيب 
راجع: : «عروس الأفراح» ج ؟ ص 0 . 

أمّا الطور الرابع: فهو قول المصئّف . و هو رجوعٌ إلى الطور الثاني .إذ على هذا المذهب 


الصنايع اللّنظيّة / رد العجز على الصّدر 0 


إن صاحب المفتاح7١)‏ اعتبر قسماً آخر, و هو أَنْ يكون اللفظ الآخر في حشو المصراع 
لان ".وم يعتبره الخطيب' "'؛ وقال العامة النفتازاني! */: «لامعنى فيه لردٌ العجز على 
الصدر, إذ لاصدارة لحشو الثَّان»!0),؛ ١‏ 

وفيه: إنّ الصدارة إضافيّة . 

واعلم! أنَّ الظاهر من التلخص و شرحه - للملامة التفتازاني _إِنّ المعتبر من الجناس 
هنا التاهٌ فقط ١‏ 

ولاأرى وجهاً له في أكثر أقسام الجناسء فإنّ المناسبة بين «ظلٌ» و «ظأا» في كلام الدواني 
العربي الذي سنذكره ‏ و بين «مالي» و«ماليه». و«لاهيه» و«الاهيه». و «خائفة» و 
«خافيه» في كلام شِح الاسلام -الْذي سيان دالنست بأقل ولا التغيبر بأكثر ما فى جناس 
الإشتقاق و شبهه, كقوله: 


لابب كون احد اللفظين المكبّرين فى آخر المصعراع الثاني بل يجوز تردّد كل منهما في اثناء كل 
من المصراعين . 
000 إن الأليق بالمصئّف أن يتّبع ابن المعقز في تسمية الباب برد أعجاز الكلام على 
تقدمها . 
20000 تقديم الكتاب؛ فراجعه. 
١؟‏ - راجع: «مفتاح العلوم» ص 187. 
ا - مضى مدا تبيين هذا القول و تفصيله في تعليقتنا التفصيلية على بابنا هذا . 
غ - قد قدّمنا نبذة من الكلام حول التفتازاني في تقديم الكتاب؛ فراجعه. 
قال التفتازاني: «و اعتبر صاحب المفتاح قسمأ اخرد وهو إن يكون اللفظ الآخر فى حشو 
المصراع الثاني نحو 
فى علمه و حلمه و زهده وعهده مشتهرٌ مشتهر 
ورا اماد كد أوى إذ لامعنى فيه لردٌ العجز على الصدر, إذ لاصدارة لحشو المصتراع الثاني 
أصلا. ٠‏ بخلاف المصراع الأوّل». راجع : «الشرح المطوّل على تلخيص المفتاح» ص 6ع. 
1 ما أدري ما هو وجه هذا الاسيظيار, و الظاهر اله اطلاق كلام الأول وعدم تقييد الثاني و 
أمثلتهما أيضاً يمكن أن تكون مؤيّداً هذا الظهور . 


ام اوطعي الوااو تو واب موسا وسور ور سر ب وم ا ل اق 


ان 1 لو 2 ل 201 عل اه عو كران )0 


١‏ لو آَخحْتصَر مِنَ الإخسان رُرْتُكُمْ وَالْعَذبُ يِجَرُ للإفرَاطٍِ في آلحَصَر !"ا 
فلونظرت إلى أقسام الجناس من التاءالممائل والمستوفى , و غير التاءمن امكف و المطرف 
و نحو ذلك ف مرّ تحصل عندك كثرة وافرة؛ فنه نحو قول عدة ‏ عليه السّلام -و هو من 


الو كن انه وق انيس كلت 
بحن اي ل سيك 
سفت 30100 كَ أ في خَيرِمَا تصرٌغ 
ا إن ألرَزْقَ مَسسُوم وتجد التحرم لالع 
ققبه؛ د ا 5 


؟.«لمن تجمع»: هل تجمع لظالم أو لورثتك؟. و لو فرض أنَّهِ لا يأكله ظَام فهو لبعل زوجتك و 


نه الب لامرىء القيس من قصيدةٍ صدرها: 
قف نبكِ من ذ كرّى حَبِيبٍ وعرفانٍ اوشم عنت اانه ند اران 

راجع: «ديوان» امرىء القيس ص .٠١‏ و هو من شواهد الخطيب و ابن معصوم المدنى والعسكري 
ف اليبابء راجع: لا يضاح»ج اص 6:4١‏ «أنوارالربيع» ج ”اص ,٠١7‏ 
0 66 
- البيت لأبى العلاء المعرّيء و هو من شواهد التفتازاني. راجع: «الشرح المطرّل على تلخيص 
ل 7 0غ. 

"' - راجع: «ديوان اميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 97. طبعة دارالكتب ص ١١6‏ «أنوار 
العقول» ص 519. 
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بعل بنتك و زوجة ابنك -كما في الحديث|١' ‏ و لو فرض أنه لايأكله إلَّ أقاربك أقارث 
كالعقارب في أذاها! , و هذا و إِنْكان مختفياً/6880/ عليك اليوم لكن يأتى يوم 0 
- تعالى - 9عَنكَ غِطَائَكَ /96ه8 َبَصَرٌكَ يوم حَدِيدُ74""؛ قال تعالى -: « يوم يَف آل 
بن أَخِيه * [ وَأَمدِ وَأبي] # وَ صَاحِيَته و ينبد» 7" 

أ في أرضك» قال تعالى : (إو لاتَدرِي نفس بي رض كوت 

0 «فقيرٌ -... إلى آخره »: فإن الطامع حتاجٌ بحسب مايطمع جوعانٌ بقدره؛ بل عبدٌ ذليل 
له؛ بخلاف القانع, فان له مقام الحرّية عن الأكوان , و قد ورد: «القناعة كنرٌ لاينفد»! *)؛ فهو غنٍ/ 
عن الأكوان فقيرٌ إلى الله - تعالى -. 

وقرلة مقلع الكاذو دايا بوهووو ا ملحفية: 


'غانال وميك ترص أ ولت وَ توب نياك امعشول من الدنين 
تمامه 
اتام ترك اق لتطاروقى ننس ل د ام 8 د ”5 
.و أَعْلَمْ بان سِهَام آلمُوتٍ نَافِذَة يكل م درع م ِنَارَ مُتَرِسٍ 
؟. مَابَال دِيبِكَ ل ا 0 
1 خبرجو التجاة و ا تشلك مشالكه :| الشف اخبرئ هين اليواة 


١‏ ما وجدت الحديث فى مصادرنا الروائية. 

؟-كريمة ١‏ ق. 1 الآيات 35 / 4 عبس . 

؛ - عن امير المؤمنين ‏ عليه السّلام - : «القناعة مال لاينفد». راجع: «نهج البلاغة» الحمكنة 
/اه ص 6/8. ورقال الرّضي مذيّلاً على الحديث: لاواقة روي هد الخدم عن النبىي - صل الله 
عليديق الهو لوت . واعنه عليه السّلام - اها : «لاكنز كالقناعة», راجع: : «شرح حمال 
الدين على الغرر و الدرر» ج 1 ص اومذكرة ' 

© - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» , طبعة دارالكتب ص ,١١17‏ طبعة دارالجيل ص 84 «أنوار 
العقول» ص .١07‏ 


الازاوانين ف ١‏ لقان بيه قدره اللنفلا تدر | تفظن اوقا الال ملستل ونه 
قبلا عض المو ناته ني كاق 9 كروده للد لدو رواقال له ريمض ثانا تس كرض 31د 
حرا عاد القوه ينقد كاله ال اللا 
فاخانف” اي ع “!لفان بيده فاكاف” أقتض ف موحش «292» و ظلمة. الننى قبل 2 
أخرج إلى منصّة ظهور «إلا» واتنوّر قلبى بنور الإثبات» فاكتفيت ب «اللّم»؛ إل الله 2 
"زوب لانن لتم وو الفحدا ف لمكم القن كا مشر 
استونق و نحوهما. 
وقول الشاعر: 
[تعصتت انيه ولدارة تسكرى الحنناء عدو فدوردا 
رم ره فيه قَلى وى ل ال الل 2 


وقول الذواني العربي: 


ٍ د يتبييمةة ةق يجيد و لينل لسية شين 

1 وَأفهدتي فى ثيل تاري جتنا 
البق لمْدَى بن حَسيث وَهُمُ الت تلله؟ 

0 ناديتي ين جَانب ألطور اكت 


١‏ كريمة 4١‏ الانعام. 


ئَةِ كلا 
ْكَائئَة 
ين 
ع وْوَمَإِلت 
تحبا 
4. 


7 - 
5 3 أ ١‏ بشسره 
0 ا 9 نللا 
ْ 3 تفثرٌ لطي فى 
وحوح فى و ١‏ 
10 ش 
ا 


تيه 
عنيه 
تسداث 2 


: كام 
| ظ عليه السلام 5 
ظ ْ 5 5 2 0-6 نضا 
عدا ذا مضمون قو 4 
دا اللَّه 35 تعال 5 وهذا 
تام أ عناة عل 
1غ يا» اى 


لذن “ٌُ_4جهججج84246#ا1ي6ي6ي6ي6ر6ر ::606627656‏ 0 00ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا00 ا اال ا 


00 لْعِلم حا )١(‏ 

ارقو الكل و لاسبًا الأنواع الأخر غير النوع الأخير «غابت», لأنّْهم أحياءٌ بحيوة 
اموي ربو ع في الدثور و الزوال و النفوس للطافتها إلى أَيّ شيءٍ توجّهت 

يت بزئها واتنّصفت بصفاتها. 

3 «تطلبتني»: الظاهر صيغة الخطاب, وكذا فى البيتين بعده؛ والاوفق بصدور الأبيات 
الأخر ضلفة التكلّم: فيكون التكلّم باعتبار باطنى الذات مع ظاهره؛ و على /5897/ هذا 
فالأظهر «حىٌ» بدل «حين». 

؟. «ناري»: إشارة إلى الآية: «إِنّ آنَسْتُ تاراً» (". 

6. «و ناديتني»: على تقدير الخطاب معناه ظاهرٌ؛ و على تقدير التكلّم تنظيرٌ و تطبيق مع 
الآية, فكا' ن باطني الر ردح أ الذي من /64881/ عام الأمر ينادي البدن و سكانه و قطّانه من 
الأعضاء و القوى بأ رب هذا البيت و مرب أهله و حافظه و حافظهم و ممسك رباطهم - 
0 - عن الاإنفصام و مفيض الحيوة و الإشراق عليهم بإذن الفيّاض المطلق و الجواد الحو 
فالسمع يسمع بي و البصصر يبصر بي واليد تبطش بي و الرجل ته تتحرّك بى؛ و بالجملة لاإدراك و 
لاتحرّك إِلَّا بي. و كلّكم -: ذاته و صفته وفعله ‏ منطوية في وجودي مقهورة تحت نوريء و 
لاحول و لاقوّة لكم إِلَا بي ولادرّة ولاذرّة ف تملكة البد: ن خالية من ظهورى. 

/. «رفعت حجاب الوهم» أي: إضافة الوجود المطلق إلى التعيّن الوهمي و الإنانيّة التي قيل 
في حقها: 

حي تنيلك انك منا زطق نَادْفم لفك أي من انين !"ا 
0 ال ا كرفت المرأة إذ لالون لها تقبل جميع الألوان ؛ واهيولى التي 51 
الحكماء! *) إذ لا صورة لها تقبل جميع الصور. 

20 

١‏ راجع: ص ١١‏ البيت / ١‏ كريمة ٠١‏ طه 

"- مضى منّا تخريج البيت» راجع: ص 7١5‏ التلعيق .١‏ 

5 - بل و يستحيل خلوّها عن الصورة. را جع: «رسائل اخوان الصفا» بج “اص 86, «الحكئة 

المتعالية» ج 00 قية»ج ؟ ص 50؛ «شرح الطوسي على الإشارات» 


الصنايع اللفظيّة / رد العَجز على الصّدر لسرن لسسع ادوج الس او اليفك 


1. «فكلهم ... إلى آخره -»: كما ورد: «المؤمن مرأة المؤمن» 

.٠‏ «فهو مظهري»: هذا نظير ما ِ مك(" في تائكنه: 

إن اتومضين كان كَبلَ أبَا أي 10000 

«لو فرع - ... إلى آخره -»: فيه أأيضاً رد العجز على الصدر على قول صاحب المنداك 1 

١١‏ .«على أنْني - ... إلى آخره -»: لأنّ المثال لم يكن مثلا. بل آيةٌ. 

.<كنتُ واحدا» أي: واحداً غلاذ امي ووسافا به إل اعروم :ل الملول لأعوة 
على الحدّد كا لحيط. 

.١‏ «لابعيّةِ» أي: لابمقارنة. لأ آيةٌ كبرى و مثل أعلى لمن هو «مع الأشياء لابمقارنة و 
غيرها لازا يلق» * . 

7.«وكل وجود»:كما بء(0 من قول آيةٍ هي أكبر الكبريات و مثل هو أعلى العلويات - 

عليه و على الأر واح /5897 المقدّسات من أشعّته أذكى التحيّات و التسلبات 

معي د وماد ود م عون ااففيكَالطون الفينا ا 

فلفٌ الوجودات وجود الانسان ا ا 9السّمَوَاتِ وَ الأذض كَانَنَا رَبْقاً 
َمَتَقْنَاهَْا » (1) . «ظل»: صار. 0 

. «العم|»: لغة عي “رقيو !"و في طلا العرفاء: هي الحضيرة الواحدية التي /6881/ 


4 


ج اص 4 «شرح ححمة العين» ص قف 

.77٠١ ,738 راجع: «بحار الأنوار» ج /اصص‎ - ١ 

؟- راجع: ص 7١8‏ البيت 6. 

'- مضى منّا تفصيل قول صاحب المفتاح في التعليق على صدر هذا الفصلء؛ فراجعه . 

؟ - سبق منّا تخريج الحديث الشريف, راجع: ص 8١‏ التعليق . 

6 راجع: ص ١60‏ البيت ؟. 5 كريمة ٠"7الانبياء.‏ 

17 قال ابن دريد: «العماء: سحابٌ رقيق»»؛ راجع: «جمهرة اللغة» ج ”اص 717 القائمة ". و عن 
الفارابي: «العماء السحاب الرقيق»., راجع: «ديوان الأدب» ج ؟ القسم الاوؤل ص 9 القائمة 
١.و‏ خالفهم الخليل حيث قال: «و العماية و الععاء السحاب الكثيف المطبق» , راجع: «كتاب 
العين» ج كص "6١6‏ وفىي اللسان حكى عن ابن سيدة: «العماء الغيم الكثيف. ثم" اضاف: و 


يكن 1 1 0 


هي منشأ الأسماء والصفات, و هي البرزخية ا 0 المسيضيرة لاد 
أرض الكثرة المخلقيّة كالغي بين التّماء و الأرض !"أ ؛ و قد سُئل النبية صل اللمعليةرو اله 
وسلّم -: أين كان ريّنا قبل أن يخلق الخلق ؟ 

فقال: كان في عماء!!"). 

ات إن عيني الثابت كان اق الشاة العلم الربوبي لازم اسم اللّ الأعظم: ل 
الأعيان الثابتة التي هي المهّات و التعّنات و الصور العلمية لوازم الأسماء و الصفات في تلك 
الحشرة ؛ و بالجملة للحق مال قل ذاذ في المرتبة الأحدية , 

وتجل صفاق ؟ ق اكرجة الزاحدية وهو فيضة الأقدين وترعوه الستيكةن: 

ول أفال" ف مقا الطزووعل ل سادق النذكة إل الذة ةدو هوفيضة القاس ورغ 
الفعلية -. «فبنت»: من البين. «الغيب»: أراد به نشأة العلم. و أراد ب «العين»: عالّ الخلق الذي 
هو مقابل الأمر. و «القديم»: من ملائمات الحديث ك «النقل». و في لفظ «الحديث» إهام التضاد 
مع القديم. والضمير في «عينه» للغيب و الاإضافة لأدنى ملابسة -. 8 «سلعماء» 

وقول هذا الشيخ في عَرَنّاته: 


قيل هو الرقيق ق » ءو حكى أيضا عن ابى عبيدة و الاصمعي و غيرهما: «العماء في كلام العرب 
السحاب» راجع : «لسان العرب» مادة عمي .ج ١6‏ ص 19القائمة ", و نظير هذا الاطلاق ما 
ف «الصحاح» و«المصباح المنير». راجع: «صحاح اللغة» مادة عمي؛ ج اص 555 "القائمة ؟ 
؛ «المصباح المنيرص 04815. و قال الشيخ الأكبر: «كان في عماء ... و هو السحاب الرقيق», 
راجع: «الفتوحات المكّية» ج “ص 194 طبعة بولاق . 
١‏ - راجع: «اصطلاحات الصوفية» ص ٠١4‏ الرقم 90؟, «لطائف الأعلام» ص 350 الرقم 
/ا. ٠١‏ -كلاهما بتحقيقنا . و لفظة العماء م ترد في «اصطلاحات الصوفية» للشيخ الأكبر. ولا 
ف «الفتوحات المكية» حين يشرح الشيخ اصطلاحات القوم في ج ١‏ ص ,.1١1١‏ و انظر : 
«الفتوحات المكية» ج تدص 50١‏ - طبعة عؤان يحيى -. 
8 "- راجع: «سنن» التزمدي, كتاب تفسير القرآن .باب اج 6ص 11" الرقم 5٠١9‏ «سنن» 
امون مايغة ‏ المتدفة باب 17 ج ١‏ ص 19 الرقم 187, «مستد» أحمد. ج ؛ صص ,17,1١‏ 
«المعجم الكبير» ج ١5‏ ص ١7‏ ". و ما وجدته في «بحار الأنوار» و لا في كتبنا الأربعة . 
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ر 


كرد سي 
تر و 


/. صّادفته رحا أ ل ال م صَا 
9 يَفترّ عَن حَبَبٍ م م ات 
ل" ال* خر م 5 يَاقوته مارم 
ص صر ى 


رٍ ئ 1ل -.” 
شرف 
2 و 
خححرتن 
70 
عدت 


؟. /قوهم إن دم 0 
شَرَى 
في يل طُوٌته 


داتسعن اله لكين 

| آنبي آنقَا و لكين 1 
١‏ ف د 262 
ليس تَقَنَطفٌ 


14 
ممنته 
جالبيقن حتدرد د بِالْفثُورٍ لحا 

حِرصٌ عَلَيهِ َف سَفْكِ آلدما 
و 


1 اذأف أحختلسر 
4 فى 3 00 51000 إلى ١‏ 
نينا 9 1 


5 كلت ( م6 ف 


٠"‏ 3 ات أ انر امن جد ل ال لمم جم أ ماه فوا أ واروام سودت سس ام و واه لساك ماكر برخ ل ال و لف 0 الرّاح القَرّاح 


1 كينا اتكووة قشل ترس 
ْ شَبِيدُهًا بدم أَلَظلُوم مَعتَرفٌ 
كي ٍْ 

ابواة ذف وري اناه وصور افوا الح تايلكل ما كرد سداحياتيبر 
التكبّر؛ فالمراد على الأوّل: إنّك جمعت حسناً بديعاً تعويذه السلف , أي: سبّك عاشقيك 
فلايصيبك العين السوء؛ و على الثَّاني: إِنَّ التكبر يزيد في حسن الحبوب -كما ورد في الحديث: 
اماق موي ق ابعال و عدرينة فق لياو 

الس عا رون هين الم ارق مقو أي تحير العقل خال كون العقل فى 
هزال مرض العشق او تحير في هزال خصرك و دقته أو بسببه. « ينعطف»: يركع بحركة عطفه. 

". «سجدت» أي: البانات بانحنائها عند هبوب الرياح سجدت لدى تثى قدّهء و بوقوفها 
تمه اخراما له ْ 

0. «ينقصف»: ينكسر. 

.١‏ «من لي» أي: من يشفع لي. «القطف»: بالفتح مصدر «قطفه» أي: جناه؛ و بالكسر: 
العنقود, و اسيُ للغاى المقطوفة وى اتترورها بالكس اذ لاتضاك القند إل ما ائلهة نان 
«الجنا» اسم ما يجتنى من القر و الرطب. «القطاف» اسم وقت القطف. - 

ل. «بالبيض» أي: بسيوف /5898/ الحواجب. «سودٌ»: عيناه و أجفانه. شبّهها في ال حماية و 
الحراسة بالغلمان السود الحرّاس للسلطان؛ أو الحر. «بالفتور» أى: بمخمورية العين و بفتور 
الأجفان. «سرف»: بالمهملة. 

4. «فرحا» - بكسر الراء المهملة -: صفةٌ مُشبهةٌ. «يفتر»: يضحك. «حبب»: جمع حباب 
لمان 


-١‏ ما وجدت الحديث بلفظه في مصادر الفريقين بعد بليغ الفنحص. و في كلام سيّدنا أمير 
لمان عليه .وجل آناقنى اولادة الآ التعتة و القناءافاتهيو كاه قاله ب عليه 
السّلام -قال : «خيار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهو» (أي: التكبر ].راجع: «نهج 
البلاغة» الححمة غ55. 


فقا الممكلتد ارزرة الجن عل اوور 


٠ل.و‏ «ها»: للتنبيه. «الظّلم»: لز بق 
وقول شح الإإسلام: 

قا عساد: فد فكت بالك" 
؟. حَبِيبَهُ ألقلبٍ وَإِنْ لَتَرَلْ 
خَائِقَة من أن يُرَى شَخْصبَا 
خسارية افيه مانا 
عَارِيَة عَن محل قد رَأَثْ 


وو - 


» ٠" 
اه ود اله لوو له‎ #8 
4 بك اقل ود اوت روا ري نوكب و اخيهه جو ون لودو و جو وا و ا ا وم‎ 


جسسحيي ييا يي را ل ل اك اي ا 


/ 0 3 ' لاما وكقية بَاليَدٌ 
حسفي اله كبا كسان 
دض إلا سحي حييافية 
/6882/ حِجراً عَلَ يحجرها لْعَارِيَُ 
مَنك ]إن سكيد عبان 


ةمال يناي تَولٍأَسنَ ‏ لعرِعَيٌف الحَوَى ماي 


7ت 
2 6 س 
ليه 5-5 ب إض 2-2 ٠.‏ 


أ ال/اشكنيك با ليك الما عه لكك زمه ا#رزميية. 

؟. «قالية»: مبغوضة. 

ا دبالكتس ب اتعرانا ورمتعا «المجره بدن الغية بكس الو دما داريا :و 
«العارية»: معفول أوَّلٍ ل «رأت» . و «حجراً» مفعوله الثاني قدّم عليه؛ أي: رأتها و مذهها 
حرمة العارية الى 0 سواد, الكحل على حجر عينهاء لغنائها عنه بسوادها الذاق. 

.١‏ «نشرها بعد ان ريحها الطيّب ريح متنك ززالقاليةوتط يي و0 
8. «ثانية /5499/ الغصن»: ليّنة القد. 


2 ل ل عا 
5. «أسئّ»: صبرا؛ و فى الدعاء: «ربٌ اسني لما امضيت» 


1 ع 

٠‏ أي: صبرنىي على ما قضيت و 

: «و الغالية ... نوع من الطيب مركبٌ من مسكٍ و عنبرٍ و عودٍ و دهن وهي معروفة». راجع‎ 1١ 
القامة ؟.‎ ١ «لسان العرب» مادة غلا ج هلاص 6؟‎ 

تيا وجدته., و قريب منه: «اللهم 1 عافنى بما امضيت».: راجع: «بحار الأنواة 


ا ا ف مكو و ود جاو القاع العنا 


أمشية: ززفالية»: اطاءللسكت؛ 

٠٠‏ . وكذا «إلا هية». 

واقول أى حك محمد الحخازن' ١‏ ييقء به الضّاحب! '' لسبطه أني الحمن علا إن عّاد: 
مبَالعَة ف صدقٍ تَوحِيدٍ من مَنْ أَوِيَتَخِذْ بَتَخِذ وَلَدَا 


فى ققد أضز الأفْبَالٌ فاوَعَذدا 
وكسركة النحو رن افبدق السغل شهدا 


١‏ تفرع فى أرض الجحورازاة عن 

دوح #التيسميالة مخض : ممورق وَتبذدا 
#الدهواتة مس للعْل ولحنات 

تسم انان فب ليلقت اتنيسة 


؟. و عن صر هن رَسُولٍ ألله وَاشْحَة 

كَريمعْنصرإس تيل قفانحد 
0. ا اللا ل ل 01 11 

اقبي واتسعي وطعيتة الب و خسذا 
5 وهم تل مذي ألسَعَادَاتٍ أَلهَويَةِ لا 

#تجحكجهيو ها هر : ذافث #اسيةاتية 


1 


ج 1م ص .5١١‏ 

١‏ - هوابو حمّد عبداللّه بن احمد الخازن , قال الثعالي: «من حسنات اصبهان و أعيان أهلها فى 
التكل ووم أرشباو أنزادخاقالعسر وه حوامق الطالعب مشاه ماع رابيع . 
«يتيمة الدهر» ج ص 120؟: و له فيه ترجمة ضافية. ولم ترد ترجمة له في «وفيات الأعيان». 
وماوجدت اسمه في «الاعلام» . 

؟ - مضت مثا ترجمة الصاحب. راجع: ص "1١0‏ التعليق ؟. 


الصنايع اللّفظيّة / رد العجز على الصّدر وه تأ أ موحد أو ووس "لوت وح وسو أ اوتا زو أي مأو اه 7و اه ال 1 بل ل اد ل لواو ٠1‏ 


قدا دايا الدأفيحة تهبيا وَلحيدا 
4 تعَجّبُوا ين هِلالٍ الهيد يَطلْمُ في 

ليها لوسك شيا خا ةا 
4 فين مول وال بيده تحيد 
و يماض اذغ التكميز: #نحتيا 
ا 0 شك كك 5 كه ا 

وََلَآوهَاافًا وَ عَشَاافًا ردَاءَ رَدَى 
١.وذِي‏ ضَعايقٍ طارَت دَوحة سَبَقَا 

/683/ نه وَ طَاحت شَطايًا نَفيِهٍ قَدَدَا 


١ 


#سجحية ةا و الدقتهات الستاطية هذا 
١‏ واي الب تجيرة كبا لنهيها 

بوٍِوَأمِيَعَمَ عبان تحصن 
2 أرقسسة اله أعسياناً وَ سه 

تحن متاك فحية الججزتجية الجيودا 
0 5899 1 مد 320000 


7 " سك ار 00 
يبسن اهم مخسص وداوَ معتقدا 
و 2 
/ او اي 1 7ت 0 00 


4 ريت عَاقالءه هُفْرلِرَبكَ إذ 
- التي بلثتاً بارا طَردا 


. ادوح»): جمع دوحة؛ واهى الشجرة العظيمة . 

ف «اللحمة دما لاض يديين سْدَق التوريم«رالبنذ|» من الثوي ةباعد مثة. 

ا «تزهي» أي: ير 

5.«يوالي الحمد» أي: يحمد على التوالي. 

١١.«وذي‏ ضغايق» أي:.ربٌّ ذي أحقاد. «طاحت»: يطوح ؛ و «يطيح»: هلكت وذهبت. 
ااقنظا يا تسد : أطرافينا وا طعي «قددا أي: فِرَقاً ختلفة. 

.١١‏ «شعْبٌ» ا تفرّقٌ و انثلام. «أمرع»: أكلاء و يقال للخصب: «المريع»؛ و فى المثل: 
«أمرع واديه»! ", يضرب لمن انسع أمره و استغنى؛ و «شعب» ‏ بكسر الشين المعجمة : 
الطرريق في الجبلء و مسيل الماء. 

* اعوج الا عفان او وب ارا الشجرء و من السماء: نواحيهاء أي: أرفع سماء المجد و 
ذوفة اد اط اف ال كذ 

1١.و‏ ضمير («إلمها» يفسّره دغروساء و الراديها التصيدة: 

.١ 7‏ «عقر طبععي » أى: حي الجاتن «انتحيت»: قصدت. «لم أنفث»: م أنفخ و منه: «نفث 
الروع». «عقداً»: قلوياً. لأنها محال عقد العزم و الرأي نعل الاساعرا و إن كان فون 
كالسحرء فإنّ من البيان لسحراً و إن من الشعر لحكدة! '"؛ و فيه إماءٌ إلى أنه م يقل مثلها لغيره. 


هذا الدبو هن اخر ا ابيانت القصيدة ورد ف بللعاساع "اص 7238. 
- ماوجدت المثل في مظانّه ك «مجمع الأمثال» و «جمهرة الأمثال» و «لطائف الأمثال» و 
غيرهاء. وم بوجد فى «أسا س البلاغة» أيضا. وفى «اللسان»: : «و فى المثل: أموعيت فانزل» ., 
بايد امعان العرب» مادة مرع. ج /اص 55" القائمة ". 
- من أقوالٍ للبى - صل الله عليه و آله و سلّم - يُضضرب بها المتّل, و القطعة الأولى توجد فى 
((جمع الأمثال» ص “7 القائمة ١‏ اول والثانية 6 ف «لطائف الأمثال» ص ١غ.‏ 


الصنايع اللفظيّة / رد العَجز على الصّدر 


مادو اسعس نال ا وروي الل هراح ر درولل ا تبعد دين تراد :«الحمد للَّهِ شكراً 

ع ال ا خرة -» » فيقول الخازن: وازيت ما قلت با قلته. 

4.ودالسبط»: : الحافد, أى: : ولد /6883/ الولد؛ وقيل: «ولد بنتِ». و هذا هوالمراد هنا. و 
الحسن والخميى شيط وس اذه 2000000ظ ؛والأساط حنفدة ريعقوب 
- عليه السّلام -ء /56100/ ذراري أبنائه الاك عش 

وقول أب فراس من روميّاته ‏ التي قلهها في إسر فزن )١(‏ ه: 


و 0 ع“ 
ا ا 


1 أن غَربُ هَذَا آلدّمع إلا تسَوٌعَا وَمَكَئُونُ هَذَا الت إل كَضْدُئً 
ا 

شر ا مَقَارِقَ وَتَوّجَني بالشَّيبٍ تاجاً؛ م 
بي د 5 ون الهنسن وم جد ةا 


7 عرو جح ام 


4 مَالَيلَهٌ نْضِي وَلَابَعْضٌ لَيْلَةٍ أَسْدٌمَاهَدَا مواد آتتجئ١ا‏ 


أ.«الغرب» ‏ بمعجمة فهملة _: الراوية والدلو العظيمة والفيضة من الدمع. «ضاع المسك و 
تضوّع»: انتشرت رائحته. 


. اتخل الرفاة»: عل نوائيه‎ ١ 


- تكلّمنا فها مضى حول أبىفراس و رومياته, راجع: ص 3١1‏ التعليق .١‏ 
أت راجع: «ديوان» أي فراس ص .٠١8‏ 


اين من الذَّثر والنّظم على ا حرف الأأخيرا '"؛ نحو: (يأيدي سَفرَة*# كرام 
برَرة 4 


-١‏ هذا الباب لم يوجد في صحف المتقدّمين كابن المعتز و المرغيناني و ابن منقذء و هو عند 
العسكري ليس من أبواب البديعء حيث ذكره قبل شروعه في شرح أبواب البديع. راجع : 
«الصّناعتين». الباب الثأمن ص 5351. 

: هذه هي التسمية المشهورة للباب؛ و سمأه العسكري ب «الاسجاع و الازدواج». راجع‎ - ١ 
«الصناعتين» ص 511, وابن سنان الخفاجي ب «السجع و الازدواج». راجع: عر‎ 
.١7 الفصاحة» ص‎ 
التعريف حرفياً مأخودٌ من قول المخطيب, و هو أحسن نما صنعه الحلى حيث قال: «و هو أن‎ -' 
يأ المتكلم في أجزا ء كلامه أو بعضها بأسجاع غير معنةٍ بزنةٍ عروضيةٍ و لا حصورق في عد‎ 
,5 معين بشرط أن تكون زو الأسجاع على رويّ البيت»؛ راجع: لتر الكاد من‎ 
لتطويل في هذا التعريف لايخلٌ المقام بحذفه. وابنمعصوم المدني أيضاً أخذ التعريف عن الى‎ 
تم أحدث فيه شيئاً من التغيير ليقصّر عن تطويله, راجع : «أنوارالربيع» ج م 1 ص 54" ولكن‎ 
لبسو نرقلل افوس ناريك النطوي رضنا‎ 

أن كرمتان ١6/١5‏ عسن.: 


30 اله ات مصاع ارا 


[[أقسا مالسّجع ١١]‏ 

[الف]: و المطرف منه: ما اختلفتا في الوزن؛ نحو: «إمَا لَكُمْ لَاتَرجُونَ لِلَّه وَقَاراً* وَقَدْ 
حَلَفَكُه أَطْوًا 00 

ني الم نحو جميع مطالع القصائد و الغزليات و نحوها. 

[ب]: و يسمّى بالتصريع؛ ؛وهو: جعل العروض مقفَّاةً تقفية الضرب. و «العروض» هو آخر 
المصراع الأول من البيت؛ و «الضرب» هو أ خر المصراع الثاني . 

و يتحقّق السجع في المصراع من البيت. بوكر 

كل بواتتدوى انوت بد بَدِىي 

[ج]: و من السجع ما يسمّى بالتشطير, و هو: جعل كل من شَطْرَي البيت مسجّعاً بسجع 


مخالفي للآخر؛ نحو: 
- َ ص 7 ماع . 55 2 
تدبير مُعتصِم بالله منتقم لَه مُتَقِبٍ في آللّهِ مُر تغب( 


١‏ - للسجع أقسامٌ متعدّدة ذكر الخطيب منها سنّة أقسام: [الف]: المطرف. [ب]: المتوازي .[ج] 
: القرصيع. [د]: التشطير. [ك]: التصمريع, و [م]: الموازنة؛ راجع: «الاإيضاح» ج 4 ص 51. و 
المصنّف تبعه في ذكر الأقسام, إلا أَنْه خالفه في متابعة بعض الأقسام من هذا الباب. بل بعض 
الأقسام عنده بابٌ برأسه. و هذا شيءٌ نذكره في التعليق على الأقسام حسب تقسيم المصنّف . 
ولتفصيل الأقسام را جع: «أنوارالربيع» ج ماص 559 «خزانة الادب» ص 737 غ. 

؟"- كريمتان ١5 / 5١0‏ نوح. وهما من شواهد ا مخطيب راجع: «الويضاح» ج :ص ١8غ.‏ 

البيت لأبى تنام من قصيدة يمدح بها اباالعباس نصر بن منصور بن بسام. صدرها: 
أاطلالَ هندٍ ساء ما اعتضتٍ من هند اقايضتٍ حور العين بالعورٍ و الربدٍ 

راجع: «ديوان» أبى تام ص .1١176‏ وهو من شواهد الخطيب و الح وابن حجّة و ابن أبىالإصبع, 
راجع: «الاريضاح» ج غ ص 107., «شرح الكافية» ص ١95‏ ., «خزانة الأدب» ص 177, 
«بديع القران» ص .٠١8‏ 

؛- من قصيدة لأبى تام أيضاً هدح بها العباسي المعتصم, و صدرها: 

المنك أصضوئ انناء امن ادن في حدٌه الحدٌ بين الجدٌ و اللبب 


الصنايع اللفظيّة / السّجع اا اا 000 1 1 1 1 1 [ [ [ ا ااا 


وأحسن التججع ما تسناوت قرائنه: اما طالت تازييه ١‏ 


راجع: «ديوان» أبى تام ص 4. والبيت 5 شواهد ابن حجة؛ راجع : «خزانة الأدب» ص 77١‏ غ. 

١‏ البديعيون ينظرون إلى السجع و يحكمون بحسنه و قبحه: 

[الف]: تارة من جهة تساوي قرائنه و 

[ب]: تارةً أخرى ينظرون إليه من جهة قصير فاصلتيه أو توسيطهما أو تطويلهماء و المصنّف أهمل 
هذه الجهة الثانية, و كأنّه م يبحث عنها اعتاداً على وضوعة عند القارى اللنبب: و أرجرق 
السحيف عم المي الأول اعتاداً عليه أيضا. 


1 ومنه: 


الشرصيع'” 


وهو فى الدثر: كون ما /58100/ في إحدى القرينتين أو أكثرها أو نصفها و لا أقل كلمتين 
منها -مثل ما يقابله من الأأخرى في الوزن و التقفية!!؛ نحو: 


١‏ --القرصيع عند القوم باب عليحدة لاربط بينه و بين ياب السجع, فعقدوا له ياب بنفسه , منهم 
ابن معصوم المدنى فى «أنوارالربيع» ج 1 ص 1175 الحل في «شرح الكافية» ص 11١‏ ابن 
حجّة في «خزانة الأدب؛ ص ؟5؛. العسكري في «الصّناعتين» ص 5٠١‏ فائهم كلهم عقدوا 
لدياباً وعدا عن كاش اه الك المأطيى كالنهى دل اللرضيع قنما من أهسام النتكدة 
قال: «و منه السجع, ... وهو ثلاثة اطغرت: مطرف و متوأز و ترصيع». راجع: «الويضاح» ج 
ص 1غ8؛. أمّا المصنّف فقد وافق القوم في أقراده بباب واحد. فستراه أنه في مفتتح باب 
الما قله ماحد على الخطيب فى جعله الباب من أقسام السجع و يقول: «و جعل الخطيب الماثلة 
من أقسام الموازنة كجعله عه من أقسام السجع ليس بسديدٍ» راجع: كتابنا هذا ص . و 
هذا يرى القارىء الكري انا أفردنا هذا المبحث بابا ىا فعلنا في باقي الابواب . 

؟ - فى تعريف هذا الباب أقوال ثلاثة: 

أحدها: هذا التعريف المأخوذ من قول الخطيب: فاه قال: «فان كان ما في إخدئ القرينتين من 

الألفاظ أو أكثر ما فبها مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن و التقفية فهو القرصيع» , راجع : 

«الإيضاح» ج 4 ص 487 و وافقه ابن حجّة حيث قال: «القرصيع هو عبارة عن مقابلة كل 


ا 0000 2103 


0 
00) طبع العا عر بجَوَاهِرِ لفظِه /6884)/ وَيَفْرَعٌ الأسماع برَوَاجِرٍ 


عي (؟) 


ص صم 


و لفيدل «الأسماع» ب «الاذان» لكان من الترصيع باعتبار الأكثر( '), وقس عليه. 
و فى النّظم: كون ما في إحدى الطرفين كذا و كذا. 


لفظة من صدر البيت أو فقرة النثر بلفظة على وزنها و روتها». رأجع: «خزانة الأدب» ص 
5" و كذلك ابن معصوم المدني حيث قال: «هو أنْ يقابل الناثر أو الناظم كل لفظةٍ من الفقرة 
الأول أو صدر البيت بلفظة مثلها رن تقفية ف الفقرة الأآخرى وعجز البيت». راجع: 
«أنوارالربيع» ج 7 ص ؟17. 

و ثانيها: قول العسكري. فائه قال: «هو أن" يكون بعشو البيت مسجوعا». راجع: «الصناعتين» ص 
6 55. 

ذأذا لخحظا النول الأول تو ان مه هذا القول عن الثاني هي اشتراط تقابل مافىي إحدى 
الاايشتؤهن الالقاكا مع ماتينه له و الك جه ابحائية دو تاليا يلوم ناركن الول 
افرق ع الشيمن : 

عو الاذى قن الدزم د انين لمحسات تفرناك فسن امال 

من شواهد باب القرصيعء بيغا ان العسكري و هو ذاهب ثاني المذهبين ‏ مثّل به في عداد شواهد 
الباب..و إذا لاحظنا القول الثانى نرئ الهو إن سلم عن الخناقه - إذ جميع أمثلة الباب عند 
القائلين بالقولين يدخل على هذا القول في عداد شواهد الباب. فيكون جامعاً لأفراده إلا أنه 
تعريفٌ غين واصب: ٠و‏ لقد أحسن الحلى حيث أتى بتعريفب على مستوى القول الأوّل في 
الوضوح والإيضاح ثم" اضاف قيداً جعل التعريف شاملاً لجميع الأمثلة, و القيد واو 
«غاليا». قال: «الترصيع عبارة عن مقابلة كل لفظةٍ من صدر البيت أو من الفقرة فى النثر بلفظة 
على وزنها و روها واعراها لاسي جع: شرح الكافية» ص 
وها سين اريت الناس»: - فى المصدر : «و هو» . 
- العبارة من الحريري؛ راجع: «مقامات 0 المقامة الصنعانية ص .١5‏ و هي من 

شواهد المخطيب و ابن معصوم المدني و الحلى. راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 587 «أنوارالربيع» 

ج اص .,50١‏ «شرح الكافية» ص ١5١‏ 

. لابخنن ما في هذا الكلام؛ و لعله سبق قلم من المصنّف رضوان الله 550 


الصنايع اللّْطيّ / الترصيع لمن اوجن ابخدوو و اللو تمده اتوم اتاد ند ل قا م و 51 


اال ار 


ارسي ل سيد لأا ع - عليه الكّلام -. 

من كَوْمَتْ طَبَاِكهُ تل 2 بباآدَابٍ م غَضّلَةٍ حِنَان 
57 قبن تل تتطائفة كنل 22 سسبو ]لأ توا ياتران اتاد 
".و مَا يَدْرِي آلنق مَاذا يلاق إِدَامَاعَاسَ مِن حَدَثِ ألزَّمَانٍ 
؟. قد ن عَدَرَتْ بِكَ آلآيَامُ قَاسْوئ و : اله تكو آلكَعَانٍ 


0. وَلائَكُ تتاكِنا فى دار ذ ذَ إن د آلذّكة * 1 اُوَانِ 
1 أَوْلَاكَ دُوئَرَم جميلا فَكُنْ بِالدُّكرٍ 0 العلا 


١.«طبائعه»:‏ سجاياه و فِطّره. أعمٌ من الفطرة الأولى و الفطرة الثانية, فإنٌ العادات كالطبايع 
لثواني؛ فن شرفت طبايعه و عقله النظري و عقله العمل بأن كو محقه لكشن لكي 
غريزيّتين أو مكتسبتين - «تحل» -... إلى آخره » قال عد عليه السَّلام - 
رَأَبثُ أل عَقل عَقلَين ق0َطبوعٌوَ نمع 
وحن نفع مَسمُوع إِذا يك صق طبوع 
َع لدْيئْقَمَ آلشَمْسٌ وَصُوءٌ الْعَيْنِ 0 
؟. «مطامعه»: جمع «مطمع» , مصدرٌ ميميٌ؛ أي: الطمع؛ و هذا البيت كأنّه عكس نقيضٍ 
لقوله السابق: 


اا سس ست 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص تل طعة :ذا رالحميل هن 351 رانواز 
الس 6 

- راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص .١‏ والقطعة م توجد في طبعة 
0١0‏ توجد أيضاً في «أنوارالعقول» مع اشةاله على جميع ما نسب 
إليه ‏ عليه السّلام -. 


تورة كر انين تلد عا كوافة 00 ' 
و كاهو المشبيور -وكأنّه الحديث -: «ذل من طمع عر 541014 من قنع» ' ؛ ث” نه إذاكان 
قليل الطمع حكمه ما ذكره ‏ عليه السّلام -. كان عديمه كما ذكره بطريق أولى!. 
"ا. رحدث الزمان»: حادثته. ْ 
*. «غدرت»: خدعت. «المعاني»: جمع المعنى , . مصدرٌ ميميٌء أي: القصد؛ في الحديث 
9 


05 


القدسى: : «أنا عند ظَنّ عبدي بىي» 
«الذّلُ» ‏ بالضيٌ -: الحقارة , كالهوان؛ و بالكسر: اللين. 
". «أولاك»: أعطاك. «جميالة»: مفعوله . 
وق لان النار طن 
1ن طنيى أشرة الريا كتقنة. امد تهدويي الهدث ابيط كقطزة 


ال تحب اتاوع تت فعم رسه: 
*. /6884/ ولا شيهة وَ المع تمدن 
| تفل ال ل 0 كا 
0 الكت ر لكك 2 ا 5 ل 1 
| الل ةن رك الات 


١‏ مضى منا تخريج البيت؛ راجع: ص 17" التعليق ؟. 

الأ هزامة المتعورات وها ودف سذينا كلا ورين عابنا ناناء ن لئة احاتم | أسدات جيف 
قال: «و كانه» متردداء و قريب منه: «الذل مع الطمع», راجع: شرح جمال الدين على غرر 
الحكم و درر الكلم» ج اص ١١‏ . 


- سبق منّا تخريج الحديث. راجع: ص ١١5‏ التعليق ؟. 


و 
فين اللمجحصتزاوف نال احصيدت 
0 97 5-2 
اس م ر ”اس نا :756 00 


2 اذ وض 0 2 52 ف 2 07 
ومن قوق الثاني تداجمع وحدلني 


7 َ .. سك 7ه ٍ 3 م‎ - ٠ 
اوهو اليك تلت فى ا ا‎ 
201 00 فقن ا‎ 0 70 
7 قَلاعَين بعد العَين وَ الشكر مِنه قد‎ .١؟‎ 
- 1 7 - ع ار مه‎ 1 
العو 7 1 الغين بالصحو اصحت‎ 


0. /58101,/ و عَادَ وُجُودِي فى فنا ثنوية ال 1 000 
وُحُودِ اخنصوةا فىتقا احدية 


- -_ مس 1 ٠‏ 2 7 اك 
5 ناي | دى اللون خير البرد بة 
1 9 7 | 0 عط [ الجعازة والسدى 


2 0-7 


ور ل كس 4 00 سّ- 
و بات مقعق الجمع نف المعية 


ِ ييا ف الميجدة ا برية 
*". قبى ذَارَتٍ الأفلاكٌ فَأَعْجَبْ لِقُطبهَا آل 
١‏ حيط بهاو الْقطبُ مَركرُ نقطة 
قطن تين عبن تبراك كه 
ْ وف طيئه أرقاو عن بن 


4 
2 2 0 مه ور - 


0 قلاتكد خطي المستَقِيمْ فَإِنَ فى أل 


١‏ القطعة من البيت 115 إلى 575 -_ماعدا البيت 115 - ثم" من البيت 806 إلى 518 -ما عدا 
البيت 47 -_من «التائية الكبرى» , راجع: «جلاء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض» ص 
060. 


١‏ ا «المطلع»: الوجود المطلق الذي هو وجه الله كما قال: «أَيبّ ورا كوه 
لم114" -. و «النور البسيط»: نور الشمس 8851 المنبسط على الأرض. و «المشرع» 
اورفو نيه عين الجمع. 

؟.«فكلٌ» أي كر روفن أجزائي. «مكلل» أي: بجموعي الول هو الإفرادي, و الثاني 
هو الكل الجموعي؛ والمقصود: إن الحقّ غاية الغايات لكل موجوي؛ ألا إل الوتهير 
الأمود» 1" اوعقي إلى آخره-»: كا أن رب النوع لكل نوع طبيعي جاذبه و قابض 
جاو نارين داب إلا هو آخِدْ بِنَاصِيَتبَا4"؛ ف «الدّابة» هي النوع الطبيعي و «ناصيتها» 
3 و اطويية تقبضها و تَجرّها المها بالعنابة. واستعمال لفظ الكل /102هة/ مان اعبار 
المإافية الضدا نتف .+ اجر مره الرالماء بالأجفاع والتركيب: 

؟. «إلى وجهه» أي: لوجهه. «عنت»: خضعت . كا قال تعالى -: لعَنّتٍ دجُو 
ميم 41# الول !18 أ : باعتبار مقام الَّتق و التفصيل في الاجمال كان تحت القرى و 
قوق انارو اهيدا كمأ نّ امتيازهما باعتبار مقام الفتق و الإجمال في التفصيل؛ و هذا مأخودٌ من 
تله يفال موه او لاي الدية كوا أن ا 

؟. «و لاشبهة»: نفى عن نفسه الشبهة, لأنّها ناشئةٌ عن التفرقة و هو صاحب مقام الجمع, و 
الجمع عين التين» و نفى الجهة لأنا مستلزمةٌ للأين و الأين بين و تفوق؛ ل" 
المذة و الندّ و الضد, أمّا العدّة فبأئها كالحدٌ مُكَيَدُ متا به الاشتراك و ما به الامتياز, و أمّا المة 
فلاستلزامها الحدودية والحدٌ شريك المحدود و يباينه بالحقيقة مع الشركة في جهةٍ جامعة, و هذا 
شركٌ يقع فيه الموقّت , و أمّا ال فلأنّه لامهية تكون معه تحتها و لاميز في صرف الوجود. فلاندٌ 
بحكم بالخلاف في مخلوقه. بل يمضى أمره حكم إمارة الحقّ عليه. هذا خلفٌ! -كما قال 
تعالى :لو لَعَل بَعْضّهُمْ قوق بَعْضٍ »> _؛ و أمّا الضدّ فلعدم التفاوت /6885/ في وجود الخلق 


١‏ كرقة18 ١‏ القرة: ؟- كريمة 01 الشورى. 
"د كزية 67 هود ب كوقة 51 طتف: 


سوك بلي اليا اماق عع الس 
عله الال 


6 ات 


فخ جيف هو ودود واثر القيد بالفيد: 

7 للعيما ورا : لوجود التساوي , إشارة إلى قوله: ما تَرَى فى خَلقٍ ات حمسن من 
كافك "١4‏ ران جية زح اقيم 

4 «و مقٌ بدا لي»: يعني أنا المبدىء للأعيان الثابتة الي كالحجب و الألبسة والمبدىء له. و 
آنا اللعية لمعاف ْ 

5 في شهدت» أي: عاينت في نفسى الملائكة الساجدين . 

٠.«فني‏ ملائك» أي: في مقام الجمع صاروا زمرة واحدةً «أكفاء»: جمع «كفو». أي: أمثالاً 
ل 

١١.«و‏ من أفق الداني» أى: الذي يفيد الجمع بلاتفرقةٍ طلب رفقائي الهدى. «فرق الثّاني)»: 
عا فزق الفرق:: 5 عام الطبيعة. /58102/ و عا الفرق هو عام المثال؛ و يحتمل «النائي» - 


بالطمزة 1 أى: البعند: 
؟ .١‏ و إضافة «الصعق» إلى «الدك» بيانئة. «الخرٌ»: القطع و الزيادة في الكرم ولم أتب 


١١‏ . «فلا أين»: «الأين» السؤال عن العين و طلب رؤيتها فى جهة. «و غين العين»: الأول 
بالمعجمة, و الثاني بالمهملة. «أصحت»: السماء إذا ذهب غيمها. ْ 

6 «و عاد وجودىي» أي: كان وجودي فى فناء ثنويّته شهوداً ثابتاً في بقاء أحديّة الحق. 

5 «أَوّل قبضة»: : عطف بيا' نِ ل «ما فوق», و المراد به الصادر الأول عن الحق و هو العقل 
الكى و الروح الأعظم. وز كبا قير المققدا دو أضراك «طور» موسي - عليه السّلام - إلى 
«الهليء لاله حل توول العلوع اللقلية: و ْنَا آلتُورَية فِبيتا مُه آل (؟) أي: ذلك العالى الذي 
وك ال عرق فة مثل هذا الذى الذي هو بعض الآذاب العملية. وخر قف :عطف بِيانٍ ل «ما 


000007 
- الظاهر أن ؛ العبارة مستنتجة من كريمة 15 المائدة و فيها: #وَ كيف 0 


لفيا شكه اله .. © -» و الكرية التي تليها - و فيها: إن أَْْْنا ألتورَاةَ فيا هُديٌ 
وَنُورٌ ... #. 


الصنايع اللَفظيّة / القرصيع ا 0 


تحت», أي: آخر ما يقبضه الحقٌ ‏ تعالى -. لقوله ‏ تعالى -: و آلْأَرْضٌ جميعاً قبضئه» /3. 
«لذلك» أي: لأجل التساوي. «نهانا بقوله: «لاتفضّلوني على يونس بن متى »7 
١.«أسرت»‏ أي: إلى معنى التساوي. «بلطيفة» أى: باشارة لطيفة. 
«لن غدا» أي: لمن دخل في غداة يوم القيامة؛ و الأولى أنْ يُقرء «غداً» _بالتنوين -: 

وهو اليو الااى: وكلمة «مّن» اشارة إلى قوله - تعالى -: 9ن آلْمُلْك نيو 6( إمقدة/ 

أى: مدلول أ لست القبل هو مدلول «لمن الملك» الذي هو بعد. 
.روسب بلى ... إلى آخره -» أي: هوكما يقول: « أَلَستُ474) فهو أيضاً يقول: «بلى» - 

كا هو مقتضى التوحيد الخاصّى -. و «المعيّة المنفيّة» هي الإقترانية. 
١؟.‏ «فلاظلم» أي: لاظلبات يوم القيامة «تغشى» الوجه و لاوجود «يختشى» غاياته و 

تعمته ل «سبقت رحمته 0 
1ل ير»: لقوله - تعالى -: لم كَانَ في هَل أَعْمَى فَهَُ في آلآخِرَةٍ أغتى» 1" 
*الا. /54103/, «فاغجب»: لأنّ القطب الحسّي حاطًء فإنّه نقطةٌ موهومة؛ بخلاف القطب 

المعنوي و هو الاإنسان : الكامل _. فإنّهِ حيط بالعلم و القدرة والشرف والتجدّد عن المادّة. و 

الكل به قائمة و هو باللّه. 

0 «فلاتعد»: لاتتجاوز. «خطٌّي : صراطي. «فانتهز»: فاغتام. 
1 «فع» أي: كنت قطب الوجود ظهر عني في ما ظهر في ذرّات ذزئات كدم من الحبٌّ 

لكر «لبان» 2 و «التّدِي»: : جمع تَدى _كالائّد , على وزن الأسد -. 


م مسي سيسسسسييدة 


١‏ كريمة /ا الزمر. 

؟"- الحديث مع اشتهاره ما ما وجدته في طرقناء و انظر: : «البداية والنهاية» ج ١‏ ص 377" , «الشفا 
بتعريف حقوق المصطق» ج اص ,١10‏ «اتحاف السادة المتقين» ج ج "اص .٠١0‏ 

كريمة ١1‏ الغافر. ع كريمة ١177‏ الاعراف . 


0 رأاجع: الأضول من «الكاني» ج اص 44173 «بحارالأنوار» ج ص .3١5‏ 


1 كريمة 77 الاسراء. 


تمامه 
١‏ شاع إن أششستطعتٍ باع غقابى 
بت ] الصتصيينك متيو ف الاخمجحتراكف 
0 لوه 3 دَى 5 4 ا 1 
حعتبيوية اليتاظى منيية الأاتسان 


7 تحجينى للضة الحجذ ان خحطا ينا 


- 


2-0 


بسكن اللمبسة راك طبيائةة الحسكات 
اخ ةيةه تعيادة 1 
تبات االسسسدا ناث اللسصيوة تتمناك 
0 اتحيركة ايان ْ 


#ااكسيياك مساك نوا ثحبن طبسناء 

تَلعَلمَتِ ب الجاع يجين الثْراتٍ 
.١١‏ /58103 إِذا المدحة جسن طراوت 

66 بخ امسن تيان ديات 


الك كك اكلم الهاي 
2 يت 0 من صَللر وَصَابٍ 
١‏ د ايانث سوك لْجَوَابى 


بيه بي اعد ان نشيدا أن 


وص لبرى بتبتعدهم حطران اب 
7 . و ا ١‏ أ 7 تحب الوح هم 
كما عكستت عسساز المسستبر المتدات 


5 و 2 در 7 52 5 زه م 
١7‏ 98 ل ع 9*6 4 و 59 م بق در صم يفا 


لححييو انام تببستو ف ف آلترّاب 


اك اا بع سد يلار 


اه 


7". أمبى ألتضل ألذي فقفضل آلْبرَايَا 
وحتسببييطدر ف العضيد اذ سدق الكتبيكان 


ا - إلى آخره 5 
2 7 - 0 2 
9 2 1 كم مآ ل ال تا 
وَطآ ع آعتسترَى رَحث ستناب 


الصنايع اللّفظِيّد / القرصيع ا 0 


١.«يّاع»‏ أوّل: مرحم «سماعة». و الثَّانيِ: مصدرٌ. 

'؟. و يقال: /58104/ «تطاوحت» بهم «النوى»: ترامت؛ و معنى اا.بت: إِنْ النوى رمتني 
بكا: نِ لاأأرجو العود إلى مقام الوصلء و «أخشبي» أنْ أكون من جملة «الة؛نطين» من الرجوع بعد 
الموت و المأيوسين من ال حشر إذ نسفت رياح النوى العاصفة ذرَّات مدي فجعلها هباء 
منثوراً؛ ففي البيت من المبالغة المقبولة ما لايخق. 

انرس الله الغراب» أى: غراباً تطيرنا به. «فها فجع -... إلى آخره -»: حي سمي «غراب 
البين» ب «الفاجع». 

. «سفار»: الاإبل القويٌ على السفر كما في حديث البافر عليه السّلام : «تصدّق بجلال 
بدنك و سُفرها» ١‏ أ. كلاهما بالض؛ , جمع بدنة و سفار _؛ شيّه اللّيل السيّار به؛ و أمّا «السفار» 
/887/ بعنى زمام البعير فلاوجه له هيهنا. «ليس يسفر»: من سفر الصبح. 

4.«رحنا» أى: دخلنا في الرواح . «سكارى»: من ملازمة العشق. وف «المعاقرة» مناسبة مع 
السكرء لأنَّ «العقار»: الخمر, يُقال: مُعاقِر خمر لذي يدهن تغتربها. 

”. «فظللت»: فصرت. «أذري»: من أذرته الري: لاله «طامية» من طمي الماء -: ملا 
«العباب»: معظم السيل. 

لا. «ناب» الول لسرن انان من «نبا السيف»: لم يقطع. 

5. «نقامر» ‏ بصيغة المتكلّم مع الغير, من قامره -: راهنه. ف «زمان» بلاتنوين, إذ المنصرف 
قن ل عيرق اللسرووة كفكيةا زوك ا #اتقروضفة المسدر: و الال أصوي, لأنّ عطف 
الكملة عل اللقرةيو إن كان جائاً إل أنه مشروطٌ بكون المفرد مشتقًاً. «الكعاب» الأوّل: 
بالكسر الكاف جمع الكعبء بعنى: شي يلعب به و الثاني بفتحه. أي : جاريةٌ نهد ثديها. 

١١‏ «أشفار» -جمع الشّفر, 0 ده اهز وتنت قفر المفرة: ؛والمراد: تشبيه شعر الجفن به. 
وهو كن شا كد شيم حال باسم امحل ؛ ؛ وأشفار ذباب العسل -أي: النحل -: قرناه, أو 
آلة لذعه الى في عجزه, لشباهتها بالشّعر تشبيهاً ها بحدّالنصل الذي هو أيضاً من معافي الشفر. 

أ ل النحيد 3 الفحص للعثور على الحديثء و لكن بدون جدوىء فنا وجدته في «الكتب 

الأربعة ولا في «ربحار الأنوار» و لا فى غيرهما من مصادرنا الروائية . 


»,1 مه حورن مايطه ام ات ل م ا ع واي الداع القراع 


.١‏ «منخزل»: من الإنخزال . و هو مشىٌ فى تثاقل. 

؟١.«معسول»:‏ /58104/ من العسل. 1 ْ 

0. «ألا لا درَّ درُهم»: ما زكى عملهم, و المقام قد يقتضي التفرٌه بأمثال هذا من العاشق. 
«العذاب» بفتح العين: النكال , و بكسر العين: من العذب. 

1 . «بدار دار» الأوّل: اسم و الثّاني: فعل. «حاليات»: من «حليت المرئة فهي حالية » . 
استفادت حُِيًا. «بالحباب»: إِمّا المراد به: مثل حباب الماء أو المراد به: الحباب بمعني الحبيب؛ 
أى: انقذاةك اسك اش ا يدكيية ودس ا نسي هذا إذاكا كرضي امام 5 إذاكان 
بكسرها فهو جمع «الحيبٌ» بمعنى: أبحره. 

. «طل الغوادي»: مطر السحب المنشّئة في الغداة. و «العهد» الأوّل: المغزل /6887/ 
المعهود به الشيء, و الثَّاني: المطر بعد المطر يدرك آخدُه بللَ أوَلِه. «الرباب » الأوّل: لحل , و 
الثاني: امات الأبيض؛ و «الرباب» اسم عضن المناشيق أبضا وهوالأنسب ف الأوّل. و 
مفعول «سق» في الموضعين مقدّمٌ على فاعله. 

61.«صبر» «بالشكوة للضرورة -: عصارة شجر ىو «صاب». 

٠".«سائلة»:‏ جماعة سائلة, ك «عاذلة» و«لائمة» 5 فيزهيا ف الارنابته:راتفخحضى )4 رضيةة 
المضارع . أصله «تتفخّص ». «سوى الجوى بى» أي: الجوى الذي تتلّس 5 

؟؟. «حرّان» من حرّ يحرٌ فهو حرَّانٌ و هي حرّيٌ. أي: عطش. و المراد لازم العطش - و هو 
المزقة ميات كنا 

'؟. «هام»: هوامي الاإبل: قواما و الوجلة فنا : لي لاراعيّ لها و لاحافظ . و قد هممت 
تهمى و هى ال وهو ا و«همىي الماء الدمع»: سالء وليل مقلوب «هام عبس )؛ فالمعنى: 
لولا أن بقيّة الروح هائَةٌ و بلاحافظٍ لما أقامت في خرابة البدن. 

ثم" شغل عن التغزّل إلى التمدّح بقوله: 

1 «يطول ع إل اخرهت: بضيق» يقال :حا وه ذرعا. أى: ضعفت طاقته و لميجد من 
المكروه تخلصاء و فلانٌ واسع الذرع و الذراع: واسع الخلق. «المسرح»: المرعى. «الرحاب»: 


المّسع. 


الصنايع اللفظيّه '/ القرصيع 11 00 00 


220 الاب مفعول ثانٍ ليرى. أي: يرى /584105/ بِذلَ أملاكِ جمد نار كنت فق 
تراب و اطارته في الحقارة. 

«علي المنتتمى»: عالى النسب. «طلق الحيّا» أي: له طلاقة الوجه عند السؤال. «وطي 
المنتتدى» أي: مط اناعد و رعقد القت قل الا تفال 

أ ". «مستجاد»: جيّد 


وقول أبى فراس: 


3 أضَاغدنا فى آل _” نات أكنابة. أزاشد اق المحائرات أوَايل 
”.ذا صَلتُ صَولاً 1أجذلي مُصَاولاً وَإِنْقُلتُ قولاً#أجدمن يُقَاوِلَ 
مطلع القصيدة 
00 رت 03 أ لا ف "ا ماه ا 7 


ومنها: 


م َو آله مَا قَصَّرِتُ في طَلَبٍ الْعُلٌ كن انان الك حي عتايل 


واتسبواضسيية اكنال مَاطِئني ب ماتيا رتكاو ده ان 
له يام 2 آنْتَجَعْتها /0488/ حَلَبِتُ بَكِبّاتٍ وَهُنَّ حَوَامِل 
7 تداقتنى العام عَم أ ينك انك لقي الكرعم العو 


١.«أقل»‏ أىوغر: عن الوم و العذل أَيتها الجماعة العاذلة!. «فأيّام الحبٌ ... إلى آخره -:كناية 
فور نل الليمو لطا ؤماعه: 
"'. و «المكرمة» _كالم رحمة -: مصدرٌ ميمئٌء وكذا والأترفةه أى: الفا ونه ودف الانين. 
؟.«صال»: كر. 
4. «مراياة أزمان»: المْرية ‏ بالكسر و الضمٌ - العاتوو اق لوقن ارمه الك ارية 
تشكيكات الزمان كفو النفةه سكن اد * يكون بالهمزة بدل الهاء من باب مد المقصور 


اا شه 


ىعن 187و أنبّه غلى أن البيت:5 لميوجد في «الديوان». 


١‏ راجع: «ديوان» أبي فرأ 


د 2 0 عنميو الداع القوالع 


للضرورة ء فإنّ «المرايا»: العروق الى تمتلى و تدر اللبن؛ وهو أنسب بالأخلاف في بيتٍ بعده. 
«مخايل»: من الخايلة . أي: المباراة و المناز 7 

".و «الأخلاف»: جمع خلف _بالكسر _. وهو الضرع لكل ذات خفتٌ /58105/ و ظلفي؛ و 
قيل: مقبض يد الحالب من الضرع؛ و قيل: حلمته. وكلمة «ما» زائدة. «انتجعتها»: يقال: انتجع 
فلاناء أي: أتاه طالباً معروفه. «بكيّات» _من كواه يكويه كيّا-: أحرق جلده بحديدةٍ و نحوها, و 

هي المكواة؛ و الكيّة: موضع الكيّ. «حوافل»: جمع حافل؛ يقال: ضرع حافل: كثر لبنه؛ و لايخق 
ما في البيت من البلاغة على صاحب الذوق السليم العالم بعلم البلاغة!. 

. «أريغه» ‏ بالغين المعجمة _: أطليه . 

وقول الدّواني العربي : 
؟. فَجَلا عَلَى الاتصفارة صورَة يُوسُفٍ 


5 مه مو 2# ماهم 
كنكها عن امنوسيد االكسل الأكنست 
00 بي م 5 0 و م رام 
1 0 8 - صر 
مين حي ثاعرّبّ عن حرون الم نجَم 
بعده: 


0 ا ا در 
0. توا ساد الوك يامو 


آل وام 2 رام متر ورك 
ميج نم و ححخره اللمتكلم 


1وافسيدة عنائك به فيوبنك شَاهداً 


-000 “الك و سح ابجسادايو وفيو تباو ونوا وو ب ا ا 20 


م ور 


؟ا. ياروح أفلاك البكل وردنا 
وَنحورّة الجر آلقصِيٌ الأعظّم 
الشرح : 

.١‏ /584106/ المراد ب «الحجاب الأعظم»: الإإسم الأعظم و الكلمة الأتُ و امجلى الأصى 
الأكرم . الإإنسان الأكمل الأفخم 9إِنّ هذا ران تبي إلى جن أن 66( فإنّهِ لو كتب اللَّه 
الكتاب التكويني الآفاقي الذي هو المشتمل على أمٌ الكتاب و الكتاب المبين وكتاب احور 
الاثبات و كب الكاي الكريل لحي الذي هو بوحدته حاو لكل و بجمل 
للفصّلات و فذلكة المتفرّقات و هو متنٌ والكُل شروحه وأصل و الكل فروعه و هو العاكس فى 
بيت المرات من عوام الوجود و البواق عكوسه كما هو عكس صفات لل تعال 568 
جليسه. و هو السّلطان الذي هو ظل اللَّه و خليفته و جميع الأنواع مخلوقةٌ من فضالته. و في 
الحدريث القدسى: «يابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلى»!") و-ل يكمل العا و 
م يصل إلى الغاية , و ما اختتم؛ بل عرفان اللَّه ‏ تعاللى ‏ ما استترت و الإحاطة بأطراف كتبه 


-١‏ كريمة 9 الاسراء. 


20 و طق ما توق مااع وعم اداع الواح 


صعّدث و الأخذهٌ بأكناف آياته ما تيكرث ‏ لتشئّتها و تبدّدها و سيلانها و تمَدّدها . فخلق 
الميكل الجامع الذي عالّ الأمر و عالّ الخلق فيه واقعٌ ليسهل أمر تلاوة الكتاب و يذل الخطوب 
الصِعّاب, حيث إِنَّه لجامعيّته معترّك الأنوار, بل مربط النور و النار و مؤتلف المتقابلات و 
مصطلح المتعاديات!. 

«٠.‏ وأسّ» أي: ستر وأخئ. و«الخطاب»: كلمة «كن»؛ و هي الو جود المنبسط الفعليٌ قال 
عل - عليه السّلام : «إئما(١)‏ يقول 4(" أراد كونه «كُْ» فيكون, لابصوتٍ يُقرع و لابنداء 
المةة وَإِماكلامه -سبحانه 538 ّ ؛وانخاطب هو المهيّات. و«سٌٍ المخطاب»: عالّ العقل و 
الجبروت. و النفس اللّاهوتية ية سدٌ الس و السيٌ الجلّل بالسر. «من حيث -... إلى آخره -» أي: 
مؤسسواتية اليا العنووبر الشنب المكتون الى أظهر عنها الحروف العاليات /58106 الي هو 
العقول الكلّية. ْ ْ 

؟. «سورة مريم» أي:كما أن الكامل صورته صورة بوسف .» معناه روح الله تعالى -. 

؟. اوقه0/ و «عدْ إليه و عد به»: الأوّل: من العود, أي: الرجوع , و النَّاني: من العوذ, أي: 
اللّوذ. 

8. «قدس الكليم» أي: وادي قدسه. إذلى هذه المرتبة فو اظاهرر متو الباطن و ليشن 
الظاهر ني الحقيقة إلا الواحد, و التفاوت ا هو في الظهور. كالعاكس الظاهر في المرائي الختلفة 
كرا و كرا واتحديبا واه تقعيراً و صفاءٌ وكدراً و تلوناً وتشكلاً بل في هذه المرتبة هو خير ذاكر 
وياكورو و غير عافورو متيو وغيرةا] وتندعة كإ و الأدكية الثورا -, 

. «و اقْرء كتابك»: المراد به الكتاب الكتويوءٌ الأنفسيئعٌ, فاقرء و ارق قال علِءٌ عليه 


اكلام : 
3 مور سم 52 مس 1 3 م ور 
وَأنتَ آلْكِتَابُ المبِينُ لزي أحرّفِه يَظهَرُ لْضْمد!؟' - 
١‏ فى المصدر: «إما». '- في المصدر: «لمن» . 


.737/8 ص‎ .١65 راجع: «نهج البلاغة» الخطبة‎ "٠ 
7 سبق نخريج البيت؛ راجع: ص 6- لتعليق‎ 5 


الصنايع اللّنظيّة / الترصيع ست و ان اتاب اجو امو ا و 1 


/ا. «يا عين»: قد ورد في حأله عليه السّلام -: «عليء عين الله الناظرة و أذنه الواعيق 1" 
ريا نقطة الخطً»: انط الوه السائر طولاً و عرضاً والإإنسان الكامل هو الأصل المحفوظ 
لهذا الخط كالنقطة السكالة الكّاسمة للخط والآن السيّال الرّاسم للزمان و الشّعلة الجّالة الكّاسمة 
للدائرة؛ وَ آله كل ممع تحيط ("). 

.ايا فات الأمر» أي: جامع عالمّي الأمر والخلق فالإنسان الكامل فاتحة كتاب الوجود و 
خاقته. «و نكتة لم تفهم » ار عرف نقسنه ققد غرف رقن 5 

٠.«صحف‏ الحديث» أى: جامع الجديد و القديم. والنفس الإنسانيّة جمسانيّة الحدوث 
روحانئة البقاء؛ هذا بناءً على أَنْ يكون «نسخت» بعنى: «كتبت» . و إِنْ كانت بمعنى: «زالت» 
كا ن المقصود نسيخ أحكام كتابي الخلق و الأمرجامعيّة معيّة الانسان الكامل للكل في الكل» فينسخ 
كلآمن حيث هي محدودة. وإِن *كان جامعاً لجميع فعليّاتها فبفقد فقداناتهاء «مَا نَنْسَحْ مِن أي 
أو نيبا /54107 تَأتٍ خَِرٍ ينها أ أو مثليًا» (؟) . 

١‏ قبل وجوده ل ينظم»: قد ظهر قُبّيل ذلك سره. 

7 .<«يا روح أفلاك العُلَ و مديرها»: إشارةٌ إلى ما قال بعض العرفاء انشامخين: « الأفلاك 


تدور بانقان يدق كن 


آذ + |[ #أأذؤز[#أزأ[#آأ#ذذ م اي 
-١‏ مضى منّا تخريج الحديث,؛ راجع: ص 50" التعليق ؟. 

؟ - تلميحٌ إلى قوله ‏ تعالى -: كان الل بكل شي و حيطاً» [4/121] 

ىّ - مضى ما تخريج هذا الحديث أيضاًء راجع: ص "؛ التعليق 0. 

غ كريمة ٠١7‏ البقرة. 

ه قد أشرنا سابقاً إلى مأخذ هذا القولء راجع: ص ١51‏ التعليق ". 


)١١: نه‎ 


و 
الموازنة'") 


و هي: تساوي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو /5889)/ المصصراعين أو الشطرين من 
احدههما في الوزن دون الاسووية "كته ار - تعال :و ممَارِق مَصفوقَةٌ *# وَ َرَابِيُ 


- هذا الباب لم يوجد في صحف المتقدّمين حت أن ابن حجّة -و هو من المتأخُرين م يذكره. و 
«باب الموازنة» عند ابن أبىالاإصبع و الذي بحث عنه في «بديع القرآن» غير باب الموازنة 
المبحوث عنه هناء وهو سما بابنا هذا ب «باب تسميط التقطيع». و هو من أقسام باب التسميط. 

- لقد أفرد المصنّف للموازنة باباً برأسه. و هو فى هذا الافراد خالف الخطيب و وافق القوم, 
فالخطيب جعل الموازنة من أقسام السجع ‏ راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 588 - بيغا ان غيره 
من البديعيّين ذهب إلى التباين بين بابي الموازنة و السجع . 

"'- هذا مذهب الخطيب في معنى باب الموازنة» فانه قال: «... فان كان ما في إحدى القرينتين من 
الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل مايقابله من الأخرى في الوزن و التقفية فهو القرصيع . الا فهو 
السجع الموازي كقوله ‏ تعالى - :9فِيهَا سُرُرٌ مَرفُوعَة وَ أَكْوَاب مَوضُوعَة4». راجع: 
«الشاع دج .ص لغ8:. و قوله: «و إلا فهو السجع الموازي» كلام بحمل فصله السبكي 
بقوله: «أي: دنم يكن بين الفاظ القرينتين تقابلٌ و كانت الفاصلة موازنة لأختها فالسجع 
يسمّى متوازيا». راجع : «عروس الأفراح» ج ص .و قال الدسوق محشّياً لفظ 
«المتوازي»: «لتوازي الفاصلتين. أي توافقهما ونا و اتقفية دون رعاية غيرهها», ثم قال 


بش ا ا ا ا 


2 متهم ( '/, ولاعبرة بتاء التأنيث المتّفق عليها -كما بين في موضعه - ؛ وقول الشاعر: 


شارحاً قوله - تعالى - :9 فِيها سُرُرُ مَرُوعَة وَأَكْوَابٍ مَوضُوعَة: «و اما كان السجع في هذه 
الآية متوازياً لاختلاف سرر و أكواب في الوزن و التقفية و أمّا الفاصلتان و هما مرفوعة و 
موضوعة ففتوافقتان ا و تقفية», راجع: «حاشية الدسوق على شرح السعد» ج ؛ ص 
8 . فتحصّل مما قلنا جميعاً ان الموازنة عند الخطيب و السبكي و الدسوق والمصنّف هو كون 
الكلمتين الأخيرتين من القرينتين على زنةٍ واحدةٍ. و هذا يخالف مذهب القوم, قال الحلى: «و 
هي أن ينظم الشاعر البيت و يقق جميع أجزائه العروضية على قافيةٍ واحدةٍ أو روي واحدٍ 
غالب روي اببس راج : بارع الحالية) صني 5م مثله ماعن ابن معصوم المدني و ابن 
أبى ال(إصبع من غير تفاوتء را جع: «أنوارالربيع» ج م 1ص ,"52١‏ «بديع القران» ص .٠١١‏ و 
خير شاهدٍ على تفاوت ا ل ا ل 
من جانبٍ آخر هو الشواهد الْتي ذكروها في مطاوي كلامهم, فبينا أن الخطيب مثّل بقوله 
- تعالى -:9فِيهَا سَرَّرٌ مَرفُوعَة وَ أَكْوَابٍ مَوضُوعَة» و مثّل المصنّف بما تراه في المتن ؛ مثّل 
الحل وابن معصوم المدني بقول إمرىء القيس: 
أفادَ فَسَادَ وَقاد قَذَادَ وَسَادَ فَجِادَ وَ عَادَ فَأفضّل 
و من أمثلته عند ابن معصوم المدنى: 
وَعوابسوقوانسو قوارس وَكوانس وَأوانس وعقائل 
و بيت «بد يعيّة» الحل: 
تفل قاتلٍ مستوسل عجلٍ 2 مستأصلٍ صائلٍ مستفحلٍ خسم 
و بيت «بديعيّة» أبن معصوم المدنى: 
مواز يهاز يوستحسن حسنٍ معاون صائنٍ مستمكنشهم 
و بيت «بديعيّة» المقري: 
مصدقي صادق مدفتي غدقي موافقي أفقٍ مغدودق الديم 
وبيت «بديعية» العلوي: 
جحل كاب سس مضل مستفصل فاضل مستوصل الرحم 
راجع: : شرح الكافية» ص 5 «أنوارالربيع» ج م 1 ص ١9"/؛‏ و بين الشواهد من الجانبين بون 
-١ 000‏ كريمتان ١6 / ١7‏ الغاشية. 


أ ١‏ يسم قائله. و هو من شواهد التفتازاني ف الباب. راجع: «المطوّل على تلخيص المفتاحم» 
ص .80١‏ 


و مكه: 
الخمائلة:!) 


و هي أَنْ تكون كلمتان فصاعداً من إحدى القرينتين موافقاً كل يا يقابله من الأخرئ فى 
الوزن دون التقفية! "؛ نحو: «آتَينَاهُا آلْكِتَاب الْستَبِينَ وَهَدَينَاهُم آلصّرَاط الُستقى» !1 : 
قول أبي تمّام: 
نَّ تلك ذَوَابِل/4ا 


١‏ هذا الباب أيضاً لم يوجد في آثار المتقدّمين, حت أن باب المائلة عند العسكري ليس نفس 
هذا الباب عند من تأخر عنه, راجع: «الصّناعتين» ص 714 و من الغريب ان مصحًّح «بديع 
القرآن» لم يتفطّن إلى ما قلناء فذكر في عداد منابع الباب هذا الكتاب . 

؟- هذا من المجمع عليه بين البديعيّين. فكلامهم كلها تشير إلى هذا المعنى. إلا أن المصنّف أوضح 
التعريف بقوله: «كلمتان لا عدا بدل قوطهم: «الألفاظ أو بعضهأ», أو مانى معناه. و هذه 
زيادة لابأس به . - كريمتان 1١77/3114‏ الصافّات . 

- من قصيدة لأبى تام يمدح بها حمّد بن عبدالملك الزيّات. صدرها: 

مىَّأنتَعن ذ هلي لحرئّذ اهل وقليّك منها مدّةالدهرٍ آل 


راجع: «ديوان» أبىقام ص .١101‏ 


مع ل ا 


وَجَمْلُ الخطلب المائلة من أقسام الموازنة(١)‏ _كَجَمْلهِ الترصيع من أقسام السجع!"! - 
ليس بسديدء لأنّه يستلزم أن لايكون مثل قول عبد العزين: 
نيو الْحَدٌ مقبو ل آلتَجَ دشي القذ م 0 
من الترصيع. و أن" لايكون ل قول أبى ,سحن د بارا" 
كارن مك كنا للع يانتها وَأَفلاكُ يَدِ مَا رَمَعتَ عَِدَهَا 
من الممائلة كما لايخ مع كونهما منهم|؛ اللّهِم إلا أَنْ يقال: قد يكون بين المقسَم و الأقسام 
عموءٌ من وجه -كتقسيم الحيوان إلى الأبيض و غيره ؛ فالأولى /58107/ جعل كل واحدٍ منها 
صنعةً على حدةٍء و تعريف القرصيع و المائلة بما عرفنا. 
فن الممائلة قول عبد العزيز اللُّساني في الوزير جلال الدّين/ 4 هته بالنيروز: 
١.لْوَصفٌ‏ عَن إحضاء يَحدِكَ عَاجِرُ وَالْوَهمْعَن إِدرَاك قَدرِكَ قَاصِرٌ 
قبله: 
١‏ طَرَباََفَد قَومَ أربي أرَهِد 
طَرَباًقَتّد ضَّحِكَ آزَّمَانُ آلْبَابيرٌ 
3 الهحية سيران الححية ان 
بباع بين تبان البرووالزائسة 
+ أننت اقصبيوة اليو و ةرانا 
وكتبسيونناك لفقت ببالدُّمُوع 0 


١‏ حيث قال: «و منه الموازنة ... فان كان ... خص باسم المماثلة», راجسع: «الإيضاح» 
ج ؛ ص 100. 

"- حيث قال: «و منه السجع ... وإلافان كان... فهو الترصيع». رأجع: «الإيضاح» 
ج أ ص 100. '- سينقل المصئف هذه القصيدة بتامها. 

؛ - لم اتعرّف بالرجلء و لم اجد له ذكرا في مصادر التاريخ و التراجم 


4 تتسسبطت العف ا كاس المبيدل 
مع 5 2 2 
كسستادف: 5 لكيس الدراقسية كيار 


ل ]ا > 0 


2 وي 2 
لسغ ديه تعقاقل او قاور 
5 ع2 
أ|أ.الوصف :هة ‏ ااااااااااا30 
إلى أخبرهة ب 
5 م ور م 
؟.ي'يِنَاءٌ نَكْدك فى الشّعُودٍ المشتري 
2 2 م 
8 0 ميم إره 58 20-6 5 21 ١‏ 
و زكرة فى اَلْحَِيثِ لامر 
5 2 7 7 2 


6 )شيييز ها كجاء آلسّحبٍ رَشحَة اط 00 
يتحر :ديك لَايِرَالَ الشاءرٌ 


10 قف لكلا وَرَاءِ عَدحِكَ حَاثرا 


5. /54108/ فَلَقَدْ نَظَحْتُ مِنْ الكلام جَرَاهِراً 
ذَابَتْ ل رُوتنقٍ حستهن َ حواهر 


0ه 4اتسحصيقن الأفلاك إّ بالأدى 


- 


لَآدَاخَ ذَاكَ اَل لون الداكه 


“تاناهر لبون 

ازا ته التذاء العحي: 

اراسيد وى ان اخرو دم إنقتاءب الرزيا فى :باج انيرو الك راحين. 

. «الزائر» ‏ من زأر الأسد . مهموز العين -: صاح و غضب. 

/. «طارقة الليالي»: نوائبهاء و «الطروق»: الاإتيان ليلا. «باحتى»: ساحتى. «هاض العَظم 
ميضّة»: كسره بعد الجبر, و هو أشدّ مايكون من الكسر. 

اا ا أحد الكرّماء المشهورين؛ ففي كعبة إيهام التناسب كما أنَّ في 


١‏ كذا في المقن. و الصحيح «ابن مامة ».وهو أبودؤاد كعب بن مامة بن عمرو بن معلبة الايادي, 
م يذكر تاريم ولادته و لاموته. كان من أجواد العرب, وعن ابي عبيدة: «أجواد العرب ثلااثة : 


وعن الفرزدق حين يرفى ابنته: 


الصنايع اللفظكة / المماثلة الع وو افو وناو ارايو اموا عرزي نا بج 1و ا ما 


المشاعر معها مراعاة النظير. 
٠أ.‏ «سحيان»: أحد المشهورين بالتسانق1 20 .و«بافل»: من المشهورين بالعىٌ و 
0007 و«ماور»: من المشهورين بابخ 0؟ا اضدحان 17 : 
7 «السامر»: من يحدّث باللّيل لئلّا يرقد. 


ولعل الباق غني' عن الشرح . 
وتمام قصييدة الّاز المشار إليه هو هذا: 
(:نا تيا ضحي القيث الدنياة و اننا 
6890 و حي نيا اعبتادهنا وَنحادها 
. يحضو اللحمتاب زاندل درن 
يَبِيتُوَمِيض ترق يرجي عِهَادَهَا 


وقد مات خيراهم فلم يهلاكهُم عشيّة بَنَا رهط كعبٍ و حاتم 
اقتارة مئة إلى الكف والحاتم. وقال المرّد: «كعب بن مامة الاإيادي وكان أحد أحراة العري» اه 
أى بحكاية جوده؛ راجع: «الأعلام» ج هحص 556" «جمهرة الأنساب» ص 7208 «رغبة 
الامل من كتاب الكامل» ج #اص 05. 
- تكلّمنا سابقاً حول سحبان. راجع: ص ٠١17‏ التعليق .١‏ 
١‏ - تكلّمنا سابقاً حول باقل راجع: ص ٠١7‏ التعليق ؟. ٍ 
'- ماوجدت ترجمةً لهذا الرجل في مصادر القراجم, و الرجل كان مشتهراً بالبخل من قديم 
الزمن. و إليه و إلى باقل ‏ أشار المعدي حيث قال: ٍ 
إذَا وصف الطائً بالبخل مادر أو عير قسَا بالفهاهة باقل 
؛- هو أبو عديّ حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني. قن سو ا لتر 
يضرب المثل بجوده. كان من أهل نجد و زار الشام وتوفى بعوارضء له أشعار ضاع معظمه. و 
كان ابنه عدي من خلّص أصحاب سيّدنا أميرالمؤمنين ‏ عليه السّلام . راجع: «الأعلام» ج 
اص 0 «خزانة الأدب» ‏ للبغدادي دج ١ص‏ 558غ.:«تهذديب تاريم دمشق» ج اص 
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ماه له هده سج دس اس لس الس ساس سا ا امن لص اس ا لسالس لس اس اس لس دسااسا ده دس اع اه 


الصنايع اللّفظيّ / الما ثلة 


يمنا سيان الداع سعتيف ننه 
مس 2 5217 


؟١.‏ إذا ش 007 م 51 5 6 لي | سل 
جب يبور 0 حادها 


لبمس يدي شي دراك 

5.17 فل ذَلِكَ أقضي عَلَ مَاعَهِدتَهُ 
تتحجفكالت النتجتزاننينا كعمو عسدتادها 

فسا حص ليل و الث احودق 
سدع دز او لبون تسمين ركيادها 

و أرسينلت بيعو الدان] تيه حر 

' 520500 لامك قل 
نوو الكَرَى ما تَسططِيعٌ أرْتِيَادها 

؟"؟. تتا فد سووكيا ياد يان 


.١١ 


9 


سل سس لتو 


*الا. /54109, قَانتَ هَا قَلبٌ وَهَنّ شفافة 
والحيو ا سبج يمي اكفيوة تحوادهنا 
؟؟. دخا بائبْيَاتٍ ألَعانٍ فَاهْطِعَتْ 


١غ‏ وي ا ل ل ا ل لي اضر 


١‏ /احة)/ وَ رب آلأَيَادِي ويك وَأَلنْعَمِ م 
اعيدات ]إل طيون! لمك الحاشاني 
الحم مدعو قن ددا عزوي 
1 ك ١‏ ممكة 2 0 الك 2 
ميا طتهية الث حل الوق 
010 أدَاب شَك5تك تتتحادنا 
. ولو أنصَفَتْ قدت ين آلصّبحٍ طِرْسهَا 
د اللا اللعبين اتيم مَوَادَهَا 
ات تحميت بجَميل العفو 2 فَصُورِهَا 
9 للح جعهود أَفَْقاضي فِسَادَمَا 
اوه كن السكاتاة هت شميدنا 
لحك لكك د الكل الفا ا ا 
الشرح : 
ذا ماشق الغيث)»: لك أن تحمل «الفيك» على غيث الرحمة الواسعة التي تنال كل شى ء؛ 
ركاف نظا بونوسو ا أرادة القائن 2 بره «جادها»: من الجود. «نجادها» : أعاليهاء في مقابل 
روا وهال 
حلص اعدو رونو انها ب كتين النين ةا لمدلةدب اتا 
؟. «ريّا»: و2 ريّانء و التقدير السحاب الريّاء و الرود. و«الاإرتياد»: الطلب و الحى و 
الذهاب. ْ 
؟'. «تتوء»: تر مد أى: : تممض على الجهد و المشقّة لكثرة حمل للمياه. «بها» أى : 
بالغادية. و هى اليجاي المتقنا فى الغدرات؛ و «الباء» للتعدية. «الأنواء»: : جمع النوء. وهو 
النَجُم مال للغروب؛ أو: سقوط النَّجِمِ في المغرب مع الفجر وطلوعآ خر يقابله من ساعته فى 
المكتر ف «كليلة»: من الكلال. وهو الملال. «مقادها»: مقودها و زمامها. 
ل0. «الحبا»: العطا. «تنئى»: تتعطف. و «ثنى الوادي »: 1518109 منعطفه. «فتركض» : فتعدو 


الصنايع اللّفظية / المائلة 


و«جيادها»: خيلها. 

١‏ «بمنقض»: من الا تفظن عورن.! نوك انعا رويك 

«نبت بي» - بتقديم «النون» على «الباء» -: من قوهم: «نبا به منزله: لم يوافقه ». «على 
وحدى)») أى: مع وعد ف 

قوط اوسا دوسا و انعابدها: 

٠‏ . «عين الدمع »: موضعٌ. «قيادها»: مقودها؛ و المعنى: دعا ذكر العهد أن يسيل العين و 
أعطت العين مقود سلاسل الدموع, فهلمُوا جرًا ... 

؟١.«مسارح»:‏ مراعى. «مّرادها» ‏ بفتح المى -: مبقلها. 

1 ١.«الجمم»:‏ النبت الكثير. «الهشم»: النبت اليايس المنكسر. «القاد»: الماء القليل. 

.١*‏ «الاقد» ‏ بالكسر _: حجر الكحل. «سعاد»: /6891/ اسم الحبيبة. 

08١.«تعتسف»:‏ تميل. «الفاا»: جمع الفلاة. «مها»: «الباء» للتعدية, و الضمير لل «وجناء». 

"أ. «معادها»: : مصدرٌ ميمئىٌ. 

ووو يدها فين الو كهمومالة: 

.«يغالب»: للمفعول. «العناد»: المعارضة بالخلاف. 

9. «لوعتي»: حرقة قلبي. «الزند»: موصل طرف الذراع و الكفٌ. «الزناد» ‏ جمع الزند, 
حدّكة : ما يُقدح به النار؛ و المعنى: إذا اطفنت 8 ه< ش12 
فاشتعلت الثاو ف قلبى. 

"٠‏ (اية نظرة»: فيه اظهارٌ للتحسّر للتحمّر. «الجاها»: لأجلها . كقولهم: «فعلت من جرّاك» اع 
مك انل 

#ال., ررد عا» ا لدوم التفاثٌ من المخنطاب إلى الغيبة. اجا رتابك): : «الباء» للتعدية. 
«الأبيّة» من المعانىي الدقائق الئّ لاتنالها أيدي كل ذهن!. «الاهطاع»: اللإسراع في العدد مقبلاً 
«راض»: ذلل. 

8”". «التليد»: ما ولد عندك من والقبالطارق»:اثال الجفحدت: أى جع القدتم من 
الحد وحدبنه. «شاد الحائط يشيده»: طلاه بالشيد, وهو ما يُطلى به الحائط من جص و نحوه. 


51«( واحد»: الهمزه للنداء. أي: وحيدهم فيه فى البيان. «صعاد»: جمع الصعدة, أي : القتاة 

4 «أعضعك): أخلضصت تلك السريرة لف .عقدها أو اعتقادها يالك المستحو /تاتيمةا 

1".«دونكها _... إلى آخره كا أى: خد ما هو غاية جعى من حر مقل عدهاً لثروة؛ إشارة 
إلى قصيدنه هذه. «شكتك» أي: شكت إليك. ْ 

". «الطرس»: القرطاس. 

."١‏ «التغاضى»: التغافل؛ أي: غضٌ البصر عن مساوبها. 

١‏ ؟. «عميدها» أى: عميد العليا. و ضمير «فؤادها» لل «ضلوع». 


وهر كو لخاد عيت مكنعو اكد شمن عرنه لخي لل الحوف الأزل كان 


-. القلب من الصنائع الصعبة؛ بل هو عقبة كثود البديع؛ و لذا خلا عنه صحف كثيرٍ منهم كابن 
لقاد وا لماك وق وله ايه أبن الااصيم رهاض لدي ويكوط قافن ى الث انغ الكو + 
تأدباً منه مع كتاب اللّه. و أمّا أصحاب البديعيّات فلم يتّفق لأحدهم هذه الصنعة في أكثر من 
مصبراع واحد. إلاالمقريء فانّه قال: 


ا 0 مدنٍ أخا ضعرم مركٍ أخا طعم 
والتبجبج في البيت ظاهرٌ, و انظر: «أنوارالربيع» ج 6ه ص ١6؟.‏ 
ذا النافت امنا 


[الف]: فالسكاكى سمأه ب «القلب» .راجع: «مفتاح العلوم» ص ؟18. و تبعه الخطيب و المصنف 
فيهء راجع: ارامت أن 01 : 

زب]: :و سمآه الحريري ب انك سهد سكاس رسال تسق امهو كي ركاه احور كدر 
يفك من ابن معصوم المدنى و ابن حجّة, راجع: «أنوارالربيع» ج ه ص 788 , «خزانة 
الادت اضر /577؛ 

اج]: و سمآه الح ب «المقلوب المستوي». راجع: «شرح الكافية» ص 107 و في المطبوع من 
الكاميو القلرب :3 المتوى و الظاهر انه خطأ مطبعئٌ -. 


ع 


الحاصل هو هذا الكلام بعينه ؛ نحو :9 8 


وقوله: 
را مرو ب عمد مو و ال 
١‏ مود به ندوم لكا هول 


هاى أهااى د عداو و د وا ا قاد .دقاو .فاه وه ٠‏ ام 
عاالع اع د هاده اع د هادع ده هد د هه ده دهده واه اه هاو هاه مه د واه هة د .هه ا قاع ثا.ثا ع ٠‏ 


ال اع 


م عر 8 5 5 
قَلِكِ » 0١١‏ و ناريك فَكرث»4! وقول 


ا الا 


ٌ سم م ع( 
وَهَل كل مودته ندُوم؟! ش 


- كريمتان 31 الانبياء +٠‏ يس . و هي من شواهد ابنمعصوم المدنى و الحلّ وابن حجّة و 


ا لخطيب. اك 4 جع: «أنوارالربيع» ج 
اب سي اه ٠غ‏ 


دص 588 شرح الكافية» ص 508, «خزانة الأدب» 


ف كرعة ادر و هي أيضاً من شواهد جمع من البديعبين. ٠راجع:‏ المصادرالمذكورة فى : 


املف المالثة" 
'"'- مامه: 
فت مدي اوريس 
راجع: «نفحات الأزهار» ص 0١‏ بلا عزو. 
- البيت للأرّجانى من قصيدةٍ صدرها: 


و مرعى الفضلٍ في رمن هشي”! 


راجع: 00 515 000 1 0 وال : «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص ١6:‏ وهو 


فرك ايو اهن ا لخطيب وا بن معصوم المدنى و ابن ححة, راجع: : «الايضاح» ج من 6 


«أنوارالر بيع» ج دمص 184, «خرانة الأدب» ص 737. 


]تن بعالا 


ال و 0 
والأوى عندى 0 يسمّى ب «مجمع البحرين» و يسمّئ بذى القافيتين ما ننياق؛ كقول 


١١‏ ماء 
لححرردرى: 
< 7 هه 


اتاشائت الدننا الدفتة كا كك ارا 
؟. ذَارٌ مَىَ ما أضحَكَّت فى يَويهًَا تهنا كد ليا فين دار 


- هذا النوع د مستحردات ا البحاق الالجدا ل ونراجع ادوم الثرا هن :171 وساف 
مصحّح الكتاب على نفس الموضع. الي تبعوه في هذه التسمية, إلا أن ابن أبى الاصبع سمأه 
«التوام», راجع: نفس الماخد المتقدم كر واخد عليه أبن معصوم المدنى ف مخالفته ايَاهم, 


راجع : «أنوارالربيع» ج ان رو انر 1ن المستكف أيظا خالفيم شيف فالارزق الأول 


عندى 3 00 ب «جمع البحرين» . 
ادال هيز دف علد - متفقون على هذا المعنى هذا الباب. راجع: «الإيضاح» ج ؟ ص 41١‏ 
الم القران» ص 00 «أنوارالربيع» 8 3 ص 27 ل «خزانة الادب» ص لخاد 2 لعب 


الكافيد» ض *3 ١‏ 


*. غَارَائَا ما تَنْقَضِى و أَسِيِدْهَا لام شتدَى بحلائلٍ الأخطارٍ 
فيصح أن يُقرء: 
يا خَاطِبَ آلدّنيًا لدبي هوإِنّمَامَرَكُ آلرّدَى 
اقيق نا اكه كا 
كذ تاها دي و التو ان 
وكذا ساير أبياته؛ و هي هذه: 
#قني اتسوك نتدووة نض هن تمتها تجار اليستدار 
0 فَآَبثْلَهُ ظَهِرَ ابن و أُولَعَتْ بي الى وك هصة تار 
5 /58110/ قا بكرا اتش سينا تند سر عسين فا اسمتظهار 
1 :فطخ ار نا وَطِلابنَ كن ا 1 فا له وار 


7 امالك ا 2 ا 201 0 الغَدار 
6 وغل باك حُطُيَنَا تذيتا وى نان كشي وت ل ا ا 
الشرح : 

١.«خاطب»:‏ من الخطبة للنساء. «شرك الردى»: حبالة الهلاك. «قرارة الأكدار»: مقدّها. 

؟.«متى 4+ كلهة ززم زائدة. ا لها»: ملعنة للدنيا. 

؟'. «مزدهى»: مفتخر و مغتر د لك ا خواي قال تعال ل إن الانها شان 
ليطفى ان رَآه 0 

. «قلبت له ظهر اجن» أى: القرمى كنايه عن انقالاب اميه «أولعت فيه»: لعل كلمة «فى» 
بمعنى «الباء ». إذ وكا لكر او ميق أى: اعرامية أو متعلقة به بالتضمين. «المدى» : جمع «المدية», 
وهى السكين. 2 أخشرةت» أى: وثبت الدّنيا لخد الدم. 

١‏ راجع: «مقامات الحريري»؛ المقامة الشعرية ص .18١‏ وهو من شواهد الخطيب و 

ابن أني الاصبع و أبن معصوم المدني وال حجّة و الحل. راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 11١‏ , 
(ابد يع القرآن» ص 575 «انوارالربيع» جٍَ )ص 454 «خزانة الأدب» ص ,١١91‏ «شرح 
الكافية» ص .١1١7‏ ؟ - كريمتان 1/7 العلق. 


الصنايع اللفظيّة / التشريع 000000 


2 


أ «وفاريا»: اصلح وراقب. «سديّ»: مهملاً. «ما»: زائدة. «استظهار»: عر و اقباط 

/. «رفاهة الأسرار»: سعتها. 

4. «(سالمت»: صالحت. و«حرب العدى»: مفعول «ارقب»؛, أى: إذاكانت الدّنيا فيا ل معك 
ارتفك الخرت والاتامن هنبا فكي إن 1 تكن سنالا 

5 افيا »: تا بغتة. «طال المدى» أى: اللدة: رونك وكسفيت: سفن الأقدار»: سير 
القدر؛ أى: لاتدرة بالتعم الاسخد راحنةة فانها ستؤزول: 


000 
زوم مالايلزم 


و يقال له: «الالتزام» و «التشديد» و «الاعنات» /6892)/ أيضاً!"). 

وهو أن يجى ٠‏ قبل حرف الروي أو الا , اكثر و قرينتين أو 0 
م ال وهو كثير؛ فنى النئر كقوله ل تا لبي فَلَاتَمهَ 
أيّ الكائل ئدهي (؟ ا فجىء قبل «الراء» ب «اهاء». و ليس بلازم فى السّجع -كفتحة الطاء - 


- هذا من أقدم ابواب البديع, إذ ذكره ابن المعتز. راجع: «كتاب البديع» ص 74. 

؟ - هذه جملة أسماء الباب» فابن المعقز سمأه ب «باب اعنات الشاعر نفسه في القوافي» . راجع: 
«كتاب البديع» ص 7”5, و المرغيناني لم يسمّه باسى, .بل اقتصر على أَنْ قال في مفتتحه: «فصل 
فها إفى المطبوعة: فيها] يتكلّفه الناظم و الناثر». راجع: «محاسن الكلام» ص 50 و الأكثر سموه 
دز ايان مومع اوأرو نتضوة المدنى و ابن أبىالاإصبع. راجع: «شرح الكافية» ص 
زأوارالرييو وات تفن "قا ناندع الفران فى 100و المصلق شي الللطييث فى 
تسميته, راجع : «الايضاح» ج 4 ص 415. و سمأه بعضهم ب «التضييق» كما حكاه ابن 
معصوم المدنى في المصدر المتقدّم ذكره -. 

- هذا من المّفق عليه بين البديعيّين. و أصحاب البديعيّات أيضاً نسجوا على منواله. 

ند انان 71 لهي وهام سر افد اق معضزام امد و الالو احن أ لاود 
الخطيب. راجع: التلعيق ؟ من تعاليق بابنا هذا. ْ 


ا باستاو سني مه اتاد وه انا و اللا ول وا ماوق امسو وتوا فرط وعلط تالز ام القَراح 


2 سَّ 5 1 تلألوع.. 3 . ٠.‏ د - 5 ١‏ 
لتعتق 881137 لقعم يدوي ]سل فلاضيه و لاتصي والاتسعري كنا ووه ليان 


واف النظم تقول كاير 
ل 1 5 ]ا اتساب 1 5 :انهه مه 
ادق عر تحكوب الى عن تنوف . الانتطية التو :إذ التيل ذلك 


0 صل “لفان ا امو يي اع ايه ا ال ورد ل وو م قا م كن 3 
؟. رَاى خلتي من حَيتْ يخ مَكَانهَا فَكَانَتْ قَذَىّ عَيْنَيْهِ حى تجلتِ 


الشرح : 
١.«أيادي‏ لم تمنن»: نعاً لم تخلط ممنّة. 
؟. «زلل النعل»: كنااية عن نزول البلاء؛ ؛ والمعى :نه م ينس عن الصديق في رغد العيش و 
الرخاء. «و لم يظهر الشكوى»: إذا نزل به البلاء, فلم يطّلعه عليه راوشم إن حرس 
أي: علم حاجتى مع أَنِّ كنت أكتمها. 
كانت وال الخرممة أى :نو كتزة اس اللاته ليا نيت شيرف كالقذى. فى العين.- 
حتى انكشفت باصلاحه. 1 


1005-6 جميع آي السورة يختم ب «الراء» من غير مراعاةٍ لهذه الصنعة, ففيها: «القمَث», 
0 0 و 00007 1 «نكر». 
وس يوسي كاه دض مشت لكل مقاطل أ م ا 
بن الزبير الأسدي». راجع: نفس المصدر. 


الصنايع اللفظيّة / الماثلة لاا اوك وا اسجوا ب فج لوسو وو ام 


وفىي الأشعار الفارسيّة قد يُلتزم تكرير لفظ في كل دا 3 


-١‏ كما القزم فخرالدين مباركشاه الغوري تكرار كلمتى «آفتاب» و «ذرّه» في جميع أبيات هذه 
القطعة: 
حجن اقكات :لنت دكن شماه تيون امك 
اول كف سيق درم و عسسششةة هر اذزاسة 
ذرّه است اين دل ورخ 7 ا ال 2 
عشق جنان رخى به جنين دل جه درخور است 
ماندم سن ز:ضووت هون نات قو 
كاندر دلى جو ذرّه جكونه مصوّر است 
وز سكن افستتات تحال تحونن شار 
تصائك زد لبر كسنفه لكي انيف 


راجع: «فنون بللاعت و صناعات أادبلى» ص ."١‏ 


و هوآن يُذكر اللفظ الذي هو في اخر بيتٍ في أوَّل بيت يليه؛ و إِنْ شئت النّعميم بدَّلتَ 
تير ير 


«البيت» ب «الكلام» ليشمل المصمراع و الثَّثْر؛ كقوله - تعالى -: # مَثل نوزه كيشكوة فيا 
فا اك لي الع ا ل ا ان 5 53 
سباح الصْبَاح في رَُاجَةٍ ألرجَاجَهُ انها قوكَبٌ دري 4 '؛ و قول ابن فارضٍ- قداس سه - 


-١‏ م آل جهداً في الفحص عن هذه الصنعة في مصنّفات البديعيّين, و لكن ما عثرت عليها فيها. 
و في بدأ الأمر خلج ببالي انهم ممٌوها باسم غير المسلسل, و لكن ما حصت على باب يشبه هذا 
الناتمغناء فهذا «تلخيص المفتاح» و «شرح الكافية» و غيرهما من الاثار راجعت من مها 
إلى آخرها و طالعتها بدقة وافية و لكن بدون جدوى. 

وأظنّ ان المصبّف اقتبس هذا الباب من بعض آثار المتأخرين. انظر: «مدارج البلاغة» ص 5١4‏ 
«بدايع الأفكار» ص ,١77‏ «حدائق الحقائق» ص ,.١١2©‏ و لكن لست على بقينِ من أ هذه 
الأقار كاتث قث نهدو ليل الله حدت عد لكف أمزا. 

؟"- كريمة #0النور. 


م كابوحوواة جام مقا وتم امجن وال ولاق الو الام اط ةبق ل ل أ القراح 


من تائيه + 
4” فَلَمْ تبثوني ما لمكن ف فَانياً 3 عدن فيك مدورن 
و القصيدة هذه و إن كانت بتامها من ملوك الكلام؛ لكن نكتني بذكر بعض مما قبل هذا 
البيت و مما بعده. إذ لايسعها هذا الكتاب!؛ وهو هذه: 
ا ا كا د الك كن 
ع 881117 و لو أَبَعِدَتْ بِالصَّدرٍ وَأَفَجِر وَ آلْقِلَ 


لويسو شيمطرت لل حداف 01 

عَلبى خَاطري عجهوا ديه برد 
م لك كس و أبيزي اداوس اف 

/3ظ0/ ل ا 


كم ا 2 حَيْتُ 1ب 


2 . ْ و 8 2 - 
9 م || و ورأ نَسَرّت 
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تع جحلل تك عات دونه 


[ْ 0 يبية ذا هَرَتْ فى أ لَْعَالينَ وَ عت 
تسيو ييه كيين لنت دلج جل 
, 


' ِ 0 ' بو از قي سوق 
ا.لانت مبتنئى قلى و غاية ببغيّق 


/ا .وَخَلعٌ عِذاري فِيكِ قرضي وَإِنْ 


سسنان قَومِى و وَالخلاعة شستتي 


8و لسوقرا يسترني تنا اشسكازرا سكي 


3 | 
- 00 م ٌ 6 7 


سنن 


3 -< 2 ين و : 
0 7 مدوم > 7 
0 و29 الكفين الاو طحينا نا فشحيت طامعا 


: جد مساتوي بلسي انين سا 

ا تن انين تدس اده 
ا ا 1 ل ا 10 0 5 

148. صو ميان خسم تلعواة لراك 
عَدَقَةمعَ نح كهَهَامَا تَخَطَّتٍ 

ام الك كك الك اك تططاولك 


6 
ىم م من 


١‏ وَبَينَ يَدَي نجوَاكَ قَدَمْتَ رخفا 


ِ تسروم بسو عنْسرًا مسرّاينسية عبت 
6 ولت وج أبيَضٍ غَيرَ مُسقِط 


ْنَا يني دعاك تحبّتى 
/الا. حَلِيفٌ عَرَام أنْتَ اين بنَفيِدٍ 


7 
1١‏ 
5 
23 
١١‏ 0 
الها 
للم 
أها 


و مهفو بر ىم جم ساه 2 7" 2س 
ا*. /58112/ هْوَ آلْحْبٌ إِنْ [ تقض تقض مَارَبا 1 
بحنزة الم تناك داه اويل علق 
اا ب وس ان ين َ 
اليكو قسن لى أن تكسون يَسفيِضي 


3 ل 
م 


م مه 6م 


*م. وما أَنا بالشَّاني آلْوَقَاةٍ َك آقَرَى 


م )ده 0 كال حرف حمئ 


امجن تيحيية! عيجلة اعى سين 
6 وَل تَْوَروحِ يفي وضَّالك يتذها 


6. وَهَاأَنَامٌسشرعَة قضاك و ممَابه 


م 00 


0 6 512 شِرْعَتِي 
7 6. ا ع" 


جد متكت اعد ااا 


رف هر وَالْعَليا قصسدرق أحتسات 
5 بتري دإزالللة شرو 20 


.١‏ «نفس حدَّ»: الحريّة: الكرم, أو التجدّد عن العلائق. «بذلتِ»: خطابٌ مع الحبيبة. «على 
تسلّيك» أي: على شرطه؛ و «التسلي» - كالتخل -: تفرّغ القلب عن العشق و الوجد. «ما»: 
مفعول بذلت. 

. ات بصيغة الجهول -. أي: النفس. جز الع المنع. و «القلى » : البغض. «عن 
خُلّتيِ»: عن عبتي ؛ 550 تخلّت ». 

؟. «مذهب»: مصدرٌ ميمىٌ. «و إن ملت»: تعليقٌ بالحال!. 

*'. «قضيت»: : حكنت على نفسي بالردّة عن الملّة الحنيفيّة البيضاء. 


5 (أو كم بح ته إن آخره -»: «الواو» للقسىء و كذا المانية التي بعدها ؛أى: أقسم بحق 


ل 


حب حكم بيننا م يخالطه «تخيّل النسخ» -لغاية إحكامه و إتقانه - :وهو خير حلي وإِنَّه لقَسمٌ 
عظمرا. 
7. «ميثئاق ده عهد المكة. 0 أبن" ' أظهر بعد. «مظهر ات كرفت ) أى: ف بحل 
4.«و د عهد»: : من إضافة الصفة إلى الملوصوف. «لم يل»: من «الحول». أى: 1 يتغير. 
«جل»: بالجيم. عو ل : بالحاء المهملة. أي: : ته عن حلول ضعفي فضلاً عن النقض #أراد ب 
لجيه السابق»: : ما أخذه الله يي - في معهد «ألنت» ا الإنسّة البارزة من 


ا م ا ا ا ااال اللي 00 
١‏ الشاهد هو البيت 9 من «التائية الكبرئ» , و القطعة المنقولة في المتن هي من البيت إلى 


١١ملهاء‏ راجع: «جلاء الغامض» ص ١1م‏ 


١‏ مصي اف لع ا ا الواح اندرا 


تيوق ان ون تور تن" -... الآية -. و ذلك أن مراتب ب الوجود كلها في 
الكناء و لعفا الحقيقيين كمراني يترائي فيا كل المهيّات. فإنَّه إذا كان الوجويه الى للعالم 
الب وار حرم و التفدّق المكاني و السيلان و التجدد الزمانى ديظير وعيرا 
للمهيّات. فا ظبّك بالوجودات ا جمعّة 6 00 الطوليّة المطوىٌّ /58113/ فيها الزمان 
6894/ و المكان فإنّ «يدَ اللّه مع الجباعة»('"؛ فللمهئّات برزاثٌ سابقةٌ و قد مرّ عند قول 
القائل في الثم الهداة و السّادة الولاة عليهم السَّلام : 

هم الأ ما آلوأ جُهْداًوَمَا وَهَنُوأ في َع لو في إلا خسان " - 

أن إقرار المهيّات الاإنسانية في اللّاهوت والجبروت و الملكوت بالربوبيّة و التنطق بكلمة 

«بلى» عبارةٌ عن كونها هناك موجودة بذلك الوجود الشاع الذي هو علم الآزال. و ما من 
صعقةٍ عن غير أَنْ يكون ا وجوداتٌ مخصوصةٌ إذ وجوداتها الخاصّة إنما هي هذه الوجودات 
الطبيعيئّة المتفيّقة المتشيّة؛ و نقض الميثاق فما لايزال كونها موجودة بوجوداتٍ مضافةٍ إليها و 
مالكيتها الوجود. و الوفاء بالعهد فما لايزال رد الأمانة إلى أهلها و التسلم و العبودية المحضة و 
في مالكية الوجود و الفناء في المعبود, إن «التوحيد بانلا الاقتافائق دو أراقت :اليد 
اللاحق»: انا أعذه علنهم بوساطة الكسء_ صل الله علي أععيق من شقد الاسلام. بعد 
الى الا ناه برهو كذ للعود ا اذل و قرفي لفزالزاء أحكاء الزبى نابو التزامها. 

9. «و مطلع أنوار عب إل اخرود» أي: بحق طلوع أنوار بمقتضبى قوله: وآللَّهُ 0 
لسَّمَوَاتِ وَآلأُرض »0 - بسبب ظهور وجهك لذي اختفت بإشراقه كل مكتسى النور من 
نورك -كاختفاء أنوار الكواكب عند طلوع نور الشمس - في عا الشهادة, أو الحتلق _كالبدر, 


9( اا 
١‏ 


١‏ كريمة ؟الأعراف. 

- العبارة وردت في بعضٍ من مصادر إخواننا أهل السئّة و الجماعة كحديثٍ من أحاديث نى” 
الله الأعظم ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله . راجع: 5 القرمذي 7 0 
كاز العال» الردم 5١"‏ ,. '- راجع: ص 378 البيت 0 

؛- قد تكلمنا سابقا حول العبارة. راجع: ص 0 /التعليق ". 

6 كريمة 6”النور. 


الصنايع اللفظيّة / المسلسل 


الكاسب نوراً عند البُعد و المقابلة والمنمحق النور عند القرب و المقارنة . 
را سير قد عمدت ارو ا و«الصورة» إشارة إلى 

الحديث المشهور: : «إث الله خلق آدم على صورته»!١'؛‏ و «الأقوم» إلى الآآية: «لَقَدْ حَلَْنا 
لإِْمَانَ في أحسَنٍ تقو »1". 

١١.«يعذٌبُ‏ /54114/ دونه»: يهنىء عنده. 

7 «وسرٌ جمال ... إلى آخره -» أي :كل جمالٍ ظل جماله, وكلٌ ملاحةٍ ظلَّ سر جماله؛ و 
الجتلة كر وجو ظل وعوردة و نِعمَ ما قيل: 

جَالكَ في كل لْحَقَائِق سَايْرْ ا 

ول أوهم هذا البيت مع شموخه 0 -و لاستر وجودى.» إن الستر قصور كك عن 
إدراك نوره القاهر الباهر, و /64895/ القصور عدم و صفاته ا جلاليّة ليست إل السلوب 
التغزم هيّة وهي سلب السلب لاسلب الوجود, مثلاً إذا قلت: نه تعالى ليس يبوه لم تسلب 
إَِّا التقص الذي في الجوهرء كالإمكان ن الذي هو سلب الضرورتين و المهيّة لي هى بذاتها 
لانوجودة والامعدومةو هذ اسل الكلب الذى مرجة الاتبات: لا انك سلب :وود 
الجوهر عنه تعالى , فإنّه وجو د حميطً؛ و الوجود ليس نقصاً له حقٌّ يسلب. و لا أنّك تسلب 
قيام الجوهر بذاته عنه تعالى كيف و هو قيُوم وهذا صيغة مبالغة القائم, لأنّ وجوده غير قائمٍ 
بالمهية. فكيف بالمتعلّق كالنفسء أو بالمادّة كالصورة» أو بالموضوع كالعرض _أشرت إلى ذلك 
وأجبت عن هذه القافية بقولى: 

وَكَيِتَ لال آله سَكُْ ججالد ويك سَذْبُ آلكلب قَطَّ يُحَاصِرٌ 

17 . «يسى التبى»: «السبي»: الاسرء «الِّئن»" : جمع غَيْة أى: العقل: لأله سنى :عن 
الفحشاء و يمنع م الطبيعة عن الاسترسال. سي ؛ صفةٌ بعد صفةٍ ل «حُسن». 
.١‏ «و معنى»: هو ف" الاك الذانى قي «شهداثه به»: هذا كا في الدعاء: «يا من 0 على 
 "‏ كريمة ؟ التين. 
"- مضى منا أيضاً الكلام حول البيت» راجع: ص "٠‏ التعليق ". 


3 ل ل ل الماك 


7 و أء. للم ع 2 
انه . «دق -... إلى اخره -»: صفة بعد صفة ل «معنى». 


0. «لأنت مُنى»: جواب القسم. و «المنية»: ما يتمى. و «الخيرة»: ما يختار. 

.و «العذار»: هنا ماء الوجه. و «خلع العذار»:كناية عن ترك التقيّد بستحسنات النّاس. 
و«الخلاعة»: نزع الحاسن عن الظاهر لتحجّل أعباء /588114/الملامة .كما قال تعالى -: 
9لَاجنَاقُونَ لَوْمَةَ لثم 74" و قال الشاعر: 

أَجِدُ آَْامَة في هَوَاكٍ لَذِيدَةٌ حا كرك قيلي ج01" 

8. «ما اشتعابوا»: من العيبء و «ما» ظرفية. «الجفوة»: الجفاء. 

4. «أهله»: أهل الموئ. 

لفاس : جمع محسن مصدرٌ ميمئٌ؛ أي: الحسن. «فكل»: تنوينه عوضٌ عن المضاف 
إبيه. أي: كل حسن. 

"'". «وما أحْترتُ» اىاننا كنت تحدرث سابقاً في شيء إلى زمان اختياري -... إلى آخره - 
فالأوّل بالحاء المهملة و الثاني بالمعجمة. ْ 

ل رظيرق »ا حرا يل قلغتو نين اانا قوق وو درن ونه« طلن وز ادف 11 حت 
سبيل القصد. «عميّأً»: أعمئ. «محجتى »: سبيلى. 

#الابرز ل الكقب فاص غك »: 

0". «أنْمس»: من النفاسة, أي: الشرافة. «بنفس»: «الباء» فيه للسببئة. 

(بجي»: متعلّقُ ب «تفوز». «خُلّه ‏ بالضمٌ -: الْحبّة. و سيت بيبا لتخلّلها /6895/ فى 
الوح والقلب ىا قيل: 


." سبق نخريج الحديثء راجع: ص اه لتعليق‎ -١ 
كريمة 05 المائده.‎ ١ 
و - من أبياتٍ لأبى عبد الدّحمن السلمي, راجع : «مجموعة آثار سلمي» ج 5 ص 600. وانظر‎ 


أيضا: «كشف ال" سرار و عدة الأبابي و ص .٠١‏ «اصطلاحات الصوفية» ‏ للعارف 
الكاشانى, د بتحقيقنا 5-5 الإصطلاح 17 


الصنايع اللفظيّة / المسلسل ا 0 


وَ تَكَلَلْتَ مَسْلَكَ آلدُوح مِيٌ وَلِذَا سمي الخييل ليل( 

«و هي» أي: الدعوى بلابينة, أو دعوى كاذب. بقرينة «شين مين ». «اخَّلّة» بالفتح : 
الخصلة. 

7 «عَمَها): تحبر شبّت استحالة فوزه بحبّها باستحالة إيصار الأكمه جرم «السها». إذ 
لايراه البصير فكيف الأكمه!. 

". «على قدم»: متعلّقٌ ب «قت». «عن حظها»: متعلّقٌ ب «تخطّت», أي: تجاوزت. 

.كم تطاولت»: يقال: «تطاول إليه بعنقه» أى: قصده فا وا د عد نخدت ه: 
فقطعت الأعناق. ْ 

٠أ.‏ «من ظهورها»: متعل” ب «أتيت». أى: قصدت مقامات القرب عاديا بمحظوظك 
ساني إقتباسٌ من اكلام المجيد: 9و آتُوأآلبْبُوت ين أََابيَ 74" 

١‏ «تجواك»: مسامرتك مع الحبيبة. «زخرة ف بدن الأعال 3-0 والأحوال المع هاو 
فيه أيضا افشاش مق الآنة لسر رقة نط ا مقا الناية آمَُواإِذَا اجيم أَلدَسُولَ /115ه 5افَقَدمُوأ 
بن يدي تَجْوَاكُنْ صَدَقَة6 ("'. «عبّت» -_بالزاء المعجمة كالأوّل _: امتنعت. 

"١‏ ". «بوجه أبيض»: مقابل سواد الوجه في الدّارين. «خاطب»: من خطبة النكاح. 


«صفوتي»: من باب حذف المضاف. أي: راغب صفوة عحبّتي. 

"5.«و لوكنت بى -... إلى آخره -» أى: لوكنت معي ذليلاً مسالا ٠كالميّت‏ بين يدي الغسّال 
. «رفعت»: بالبناء للمفعول. 

؟” دأ لاترى»: «أ»: بفتتح الهمزة عَتّفد «عددته»: بتاء التكلّم. «أعددته»: بتاء 
المنطاج .اعد )فنا يفا لواقك الماح 

"”. «وقد أن»: قرّبَ و حان وقته. («يفني»: :و في بعض انسح . ان 

". «الحليف»: المعاهد و الملازم. و «الغرام » :الح ٠‏ يعنى: امعد نك مغرم» الم 


١‏ البيت للشيخ الأكبر. ٠‏ راجع : «قصوص ال ا 
٠‏ «الفتوحات المكية» ج ؟ صص 77 , 7377 طبعة بولاق -»ء و فيهما: : «قد تخللت .. 
١؟-‏ كريمة 1869 البقره. ١‏ كرية 17 المجادلة. 


1ط ما ماق ا يلو لوكية ع اداج القراج 


ع ا 0 


ودليل عليه إنّك أبقيت وصفاً منك. فأنت طالب حظوظك. 
4.«ولم تفن - عذال كرود أ الع دع جب يكيادة 
صورتي »و لمتتجل ما أهوك. مقتضى بيهم و و4 ,!١١‏ وأنت مقطرًا 
«ل. «جانب»: باعد. م يكن»: تاك أى: ل «مت» أى: بالموتات الأربع 
.١١‏ «هو الحبٌ» أى: لذي وعد اليك لاأمه سهل المؤنة. «إن م تقض -. .إلى آخره - 
ا متهت لم تجمع منفعة. «من الحبٌّ» بكسر الحاء : ال حبيب؛ مثل خدن و خحخدين. «فاختر - 
.إلى آخره -» أي: /6896/ فاختر اموت أو اترك سبيل محبّي. 
1. «بالشاني»: بالمبغض. «الوفاة»: مفعوله. «على الموئ» أى: :كائناً ملازماً لوصف الحبّة, 
فهو حالٌ من فاعل الشاني. «و شأني -... إلى آخره -» أي: و الحال أن أمري الوفاء 
بعهد الحبّة يمتنع عن سواه طبيعتي. 
#*. «و ماذا عسى -... إلى آخره -». يعق :أي شيم أرجو أن اقانبو مده عن سرف ان 
فال نات اذه لاحل لوال ون ل تعدويه الوك رعوسطلوي تأجل أجل د 
إلى آخره -» أي: نعم!ء أرضي انقضاء أجلي في الصبابة و العشق!. و أرضي بالفراق إذا شئتّه 
بشرط أن يصممٌ و يُقبل «نسبتي» إلى حبّك؛ /58115/ثم يقول: و إن ريصح سند حب «إليك. 
عنى ثيل الانكادا 
/ا. «و دون اتهِامي -... إلى آخره -»: وال الوا و رط الحزن و الكمد فا أنا 
ء بنفس مسرورة بالشهادة. 
3 علج :"فال وكاق وبوبرزداعى بفية» كنا بك عن الحبرت :الأ تكبا يعوا إلبياء أئ: 
كن علمك بحالمي على تقدير هدرك دمي. 
دوم تسقّ....إلى آخره -» أي: م أبذها الروح, لحقارتها لالصونها!» فشنّانَ بين «صون 
و بذلة». وهى ثياب أخلاقء فلم يتعلّق بها الصون. ٠‏ 
سرك مات انج الكسر. 
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١‏ كريمة 05 المائدة. 
١‏ سبق توضيحٌ منّا حول هذه الموتات الأربع؛ راجع: ص 18 التعليق .١‏ 


الصنايع اللْفظيّة / امسلسل ل 


١‏ «وم تعسني»: «العسف»: الأخذ على غير الطريق , و يُستعمل بمعنى الظلم. «به 
تُسعني» أي: بالقتل تقضين حاجتي. 

7ل «وأعليت»: بالعين المهملة. و الثّاني: بالمعجمة. 

0 «مدّتي» أى: د حيونى. ْ 

إذ «ولي» أى: وقتل. «يُرم»: من الروم, أى: القصد. 

00. «فأسعدي»: أعيني. 

1 0.«و بى من بها»: متعلّق الباء الأولى حذوفٌ, أي: فديت بنفسي اال بوم «بأبي أنت 
و أنّي» - ؛ و الباء الثانية بمعنى «في» متعلّقٌ ب «نافستٌ». أي: راغبت. «الألى»: جمعٌ بمعنى 
«الّذين». اشر عتى ): شر بعتي. 

/. «قبيل»: طائفة. «كم»: خبريّهً. «قتيل»: مقتول. «قضئ»: مات. 

48. «أحلّت»: : من الحلال؛ و الثاني: 500 

.٠‏ «أَبلّت» - بتشديد اللّام -: أبرأت من المررّضء يُقال: «بلَ الرّجل من مرضه»: برأ. 
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الفهارس العامّة 
١-فهرس‏ آى القرآن الكريم 
؟-فهرس الأحاديث و المأثورات 
*“-فهرس أسماء الأعلام 
*-فهرس أسماء الكتب 
©-فهرس أسماء الجماعات و القبائل 
ع_فهرس الأشعار: 
أوّلا: فهرس الابيات 
ثانياً: فهرس المصاريع 


١-فهرس‏ آى القرآن الكريم 


حسب ورودها في المصحف 
رقم الآية اسسم السورة الصفحه 7 ا ل 
؟ / اليقرة 18١‏ مساب وو ا 
ا 1 ٠‏ /الاعراف 
٠‏ 0 ل اا 
١6‏ ا ا لا 
١4‏ 0000 اا 7/١‏ ا 
١/0‏ ا و ف ا 7 م 
0" 000000000 38 او كم 
"/ ال عمران 4/التوية 
١١ ١6‏ 1 00 
5 / المائدة ١‏ 000000 
1 ل ا 1١‏ 111 1 000010011 
فى 00 ١/هود‏ 
1 ا 011 05 ا ا 00 
١ 2/53 0‏ ا 
اح ااا ااا ١‏ ا لسو واو سكي الا 
١٠١/ 0 ١14‏ 0 0 000 


لاغ 
"٠‏ /الرعد 
اس 000 
6/الحجر 
,3" 0 0 0 0 00 
ل ا 00 
3 11 00 
ع١‏ التنحل 
38 اي ا 
١‏ /الاسراء 
.2 ل ا 1 
3 ب 0101010010 
7 ك0 0 
م 0 
10 000 
/الكهف 
١/‏ [ؤز[ 0 ز ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ 0000001 
]6 دز د05 0 00000 00 
١‏ ال ل دو ا كا 
184 / مريم 
3 ااا 0 
9« /رطه 
١‏ ا ا ل و ام ووم 
اف ا مو ا ا ا 
١1١‏ ل 
"١‏ /الانبياء 
و 0 100 
"١‏ 1 
0 100 


ا 1[ [ز ز[ 1 00 
0 00003133111 0 
ىد ال ا 
*” / المؤمنون 
١1‏ 0009 00 00 0000 
؟” /النور 
0" ا 
م لمق اع و ا قر 
ا 111 1 00001 
ع / الشعراء 
/ ير 0 
3 عاو مز ون الخ ا زم بخ 
” / النمل 
/ 0 
1" 0 
3 ل 
6/القصص 
ل ا 
0١‏ خا ا 
18 0011 0 0 0 0 
53> / العنكيوت 
3 د 0 0 
"/الروم 
1 111 00 
/ فب لوسرو و و ل 
. 7ب 
1 ووه م جه القع ا ا 
لف اخ الوب ان مانا 


ا ا 
3 00 1/0 ا 
١/لقمان‏ 8: 0 
11 0 00 ل ا 

/ الأحزاب 00 
/ ا 1" امن بو يد ال يي ل 
8/ السيأ ١ه‏ الذاريات 
؛" 0 "١‏ 0 
ه”/الفاطر هه /الرحمن 
”7 ةيبة ةد د د زد د51 ا 0 بك 00 
ع8/ يس /ه/ الحديد 
١‏ لت م د م ا 3 ل ا ل 
3 0 0 000 4 المجادلة 
/ا” / الصافات ١‏ ون اماس تو اس ل ا 21 
١١0/‏ 1 4 الحشر 
١1‏ 1و 1 0 
/ض ٠ع/الممتحنة‏ 
3" م ا ا ٠١‏ 00 
7 ااا 0 ١ع/‏ الجمعة 
9/ الزمر 1 ا ا ااا ا ا 
/ ل و 2 *ع / المثافقون 
٠*/الغافر‏ / ل 0 
١‏ 0 لاع / المُلك 
١ع/‏ فصّلت 7 ا 
1 ا ا اا ف ١/ا/نوح‏ 
١‏ ل ل ٠١‏ م اسمن لسسع اسمس 
0" ا 0 ؟7 /المدثر 
"ع*/الشورئ 7 ا 
١١‏ الي ع7 /الإنسان 


1 ا ع9 /العلق 

/العيس 1 ل 
ووو ف وما مج اساي لكا 7 ل 
ىو 11 10000001 
12 1 
م 01 0000000 
م 0 

7 /الإنفطار 
: 11[ 1[ 00000001 

4 / المطففين 
ل 0 

* /الانشقاق 
1 0100001 

الغاشية 
١‏ م ل ا 
5 9 0 0 0 000 

5 /الليل 

0 او امس ا 
7 000000000 
/ 000 
/ 000 
. 0000 
١‏ 01000 

97 / الضحئ 
9 ا 
١‏ 000000 

6 التين 


" -فهرس الأحاديث و المأثورات 


النص الصفحه 
أدم و من دونه تحت لوائى يوم القيامة ال و را 0 
ألغيرك من الظهور ما ليس لك اا 1 ااا 
الآمّة من قريش ل ل يي ل 
الأرواح جنود بحنّدة ا ا[ [ [ 0 
أسهاؤكم في الأسماء و أنفسكم فى النفوس 0 
اعر فوا الله باللّه يي 
الهم لقّنى حجّتى يوم ألقاك ا 
انا نضح الفريدييد أن فين اقرويقن مسو مر ا و 0 
انا سيد ولد ادم و لافخر اا ا ا ا ا 
انا عند ظَنْ عبدي بى ل معاطمو م لم و ا 
إن العبد ليتقه”ب إلى بالنوافل حيّ ل 0 
إِنّ الله خلق آدم على صورته ا 
إن المؤمن لأشدٌ اتصالاً بروح الله 0 
إن صفة التكبر مذمومة في الرجال و 0 
نما يقول لما أراد كونه كن فيكون دددبب-ب-0 0 00 
إنْه إليه يرجع عواقب الثناء مضت عل مم م ناف سا امسا ا ا ا 
لتقا دروت اذ لم وس لي ا ل ا 


ا هي أعمالكم ترد إليكم 00 0 ا 


بك عرفتك و أنت دللتنى عليك 1[1[ [ز[ [ [ [ 1 0 
تجل للأوهام بها و بها امتنع عنها 0000131 ا 0 


تمدق فلل وونكنا واستزها ا ا 00 
الخير بيديك و الشر ليس إليك 1 1 ا 
وو اق لافيت ا ا ا ا 
رت ردق قنك را اا 
سرقت رحمته غضيه ا 
سلونى قبل أَنْ تفقدوني 000ب1110 1 11 00 
العتووية عوط كتيها الى وين ل 
عل #عن الله الناظرة و أذنه الواعية ا ا ا ل 
عراع ادر ةواقن مضل اا 000 
الحيقل فيفن الاكرة ا 0 
غك عرّك فصار قصار ذلك ذلّك ااا 0 
قد علم أولوالالباب انّ ما هناك 0 00 
قلعتها بقدرة ربانية لا بقة جسدانية سس افو سمو بسو و 
القتاعة كر رتفد ا 00 
كان اللو ل يكن مع ده 00 0 
كان في عماء الل 0 بابحا اباو 1 رشيف اوبره نمه وار لور ا ا ا 0 
كلما ميزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو ل 
كمال الإخلاص له نف الصفات عنه 0 0 00 
كنت كنزاً مخفا سج د مر م ا ا 
كنك م عرية الأسناء يتا و ا ا 
لاتفضّلونى على يونس بن مق 0 0 00 
لافتى إلا على" لاسيف إلا ذوالفقار 000000011 
عرف اللوراهة إلا سيل معر فتن ا 000 
لا بنى الخليل البيت الظاهري ال م امم 
لو انوك أله تبر فك ااا ا 000 


لولاك لما خلقت الافلاك 000000001212121 


ا 1[ ا 
لى مع الله وقت لايسعنى فيه ملك ا و 4 ل مووي الا مف ا او ا ل 
ليغان على قللبى م ا ا 
المؤسن وا الموؤهخ ا ا اي 1 1 1[ اا 
ما لابن ادم و الفخر 0 
بحو الموهوم و صحو المعلوم اسه ننه اب ف نو اط وسيه اوسنو او 
معرفت بالنورانية معرفة اللّه 0 
مع كل شىء لا بمقارنة ا 0 0 
من الناس همج رعاع مفسه وا امضجه سمط لقو فط نسساه لطا باجا اويل سواسو اللا 
من رءآنىي فقد رأى الحق ا ا يا اا 
من عرف نفسه فقد عرف ربه ا ااا 
من عشقبى عشقته و من عشقته قتلته نف انون ديا دف اساتكنية دنست ولس ونا 
نحمدك على بلائك كما نشكرك على نعمائك 000 
نحن السابقون اللاحقون 11000 1 1 ”2111 
عزن نوع للدي قفا لب ا اا 
وروح القدس في جنان الصاغورة ذاق من ا ا 
الولاة من قريش سن و الو ا مسا اوت مخ 1 
هلمّوا إلى الح ا ل م و11 
يا بن آدم خلقت الأشياء لأجلك ل امن مه او الك ل 
يادهر يا داهر يا ديهور ..... ل ل ل لما م قر ار ةي 119177 
يمن دل على ذاته بذاته ومنل ااساماس ما اح 1 111 
يامن له نور لايطىء ل م اك ةل وا وا 111 
الور كل نوز ا لجو ل و لكاو مر قاف ولو 1 2 11 


7 فهرس أسماء الأعلام 


ادم 00 0 0 
أقا حسّين الخوانساري ال 
إبرَاهِي 0 
ابراهيم بن على الحميريّ و ا 
ابن الحداد 1[ [ز[ [ [ [ز 0 0 
ابن الدمينة 0 0 0000000 
ابن الدهّان النحويٌّ ا 1 
ابي الفتح ابن ابى العميد 00د 
ابن الفارض ماوق امو ل 
ا ل ل 
0 امس سدم ام 0 
ابن المقرف اموا ابي اج وا 
إبن ابىالحديد و اق 
اه جعت الاوية ام ل 
ا أ الع تا ل 
ابن سناء الملك 00 
ابن عبّاد وطس 7 الحو ومو ا ا ل 1010 
ابن عيين تبتكو ود 1 حا لك ما ب 117 
يخ تفاهة باه سمس سمو وو لل 1 
ابن ميّ نط عتم جاع حسمي فا عسوي 0:5 


ابن نباته ل لام 
الأخطل دا 
الأعنّى ل اا 
الإفرجٌ قو ا ماو ست اام ا 
لانن العا 0 
إمام الحرمين تع ووت ايا ا ا و م1 
افورى :القن ا ل 1 
الأموى 000000000000008 
ابازيد ا ع ا علا نل بو و المت ا 


لوز القال يرطي الل فلمك .د مام 
اوطالييت رطق اللماعته و ارضاه ب ١"‏ 


بوعل بن سينا ز [ [ [ 0000000 
أبى إسحق وو ا 
[الامام] أبى الحسن الدضا_عليه 
السّلام - و ا 
5 الحسن على ابن عتّاد ا 11 
أبى الحمسين امامو ل ا ان 
أبي الحسّين على' ابن تمام السُبكي لاس 
ابن الشّجري 000000000 


الفهارس العامّة / فهرس أسماء الأعلام اه 
ابىيالفرج م ا 121 جبرئيل ات اه اا ب عار سو عو ل 
أبي الفضل ل جعفر الإصفهانى كين امسن فض 
أبيبكر الخوارزمي لل ”3# 1[ جلال الدّين الوزير. ...53647787 /ا”اغ 
أبيبكر محمّد ابن عر المهري الأندلسي 100 جميل سس اموا 
يام .0 488,88 | الحاتم الى لطاع 
أبى حَاتم 00 الجريري... 001917158:19/:49,917 ١‏ 
أبى حمزة القالى او ا 10 
أبى فراس .... 505, /701, 410,4٠0,533‏ حسّان سا 
ابي محمّدٍ الخازن ةا [الامام إحسن -عليه السلام - لا ا 
أبي نصر شايور بن أردشير .......... 5853| [الامام]إحسين عليه السلام-. 187 ١84‏ 
اى تواسن سم مني ا 1 م 100714 
ابي نهشل محمد بن حميد 00 علا لجخم اا او ا 
أحمد اخ ل اف ا لاي 1 111 حمى ماس و وما اس و و ما 
أحمد بن دراج القسطل مم ٠1‏ الدب فيقى الأندلسى اس 
أحمد بن عل المليانى ا 3# | خطيب خ“فت حت 3693 109 5188:1917 
أسامة ابن زيد الأعور 0 ا ا ام ا 
أعتّى 0-0 0٠800000.‏ | خليل ا لظف اك لض يي 
ابن عمُران از[ 1 1210000011 خيران العامرى ا ا ا 
باقر العلوم -عليه السّلام - بعس سم | دارا رزذد 00000000023 
باقل 0 داود ا 0 
بانيه (: بافى الحجر) 00 دعد ل 
بثينة ا دنه امش ني اريم الدوافى العربى . 15 1915:5814 110:8" 
اللسحتوفق 11 ا لشسشقض اجي لق لض لض 
بلقيس . ا لس لظا | اليلضكسد 

بهاء الدّين أبى حامد أحمد ...0 #407“ ]| رئيس أهل الباطل لاا 
لع اله بوي سم :1 <رأس حمينَبعليه الشلامت سحو لا 
التفتازانى مت اه اك مام ا رُباب م شح اط نو نا وو 1 


اك وم”3ول غ8٠‏ 5 ١‏ 


56 


رمنوال اللساصل اللدصليدو الدتو يلم دان 


2 ا الو ا ل 0 
0 1 1011 
رماح بن ميّادة معطا ا اي و 
زهر ا 00 
زينب لط ا انف او الم عوسي 1 
سام ا ا ا 
السامري وس و وم م لا 
سحبان اخ مام نوو اا ل 
سُعدّى ا ا 
السكاكى ااا 0 
10 مختسيييي 0 اليب ته ايوم 
سلهان 1 
سيف الدّوله ا ال 
شمر ع عو لط و لأا وات 
شمس الدين البديويٌ ع ا الاو 
شهاب الدية التّهروردي 00000 
شيخ الإسلام 75311/15045736 ال 
الشيرواني 0 
صاحب الا 5 6.٠05‏ 
صاحب التلخيص تاس و ممم انج 051 
صاحب الصّحاح ا 1 
صاحب المفتاح ا ال ل 
صاحب انوار الرّبيع 00 
صاحب هذه الآبيات (الدوانىي) 0-0007 
صدر الدّين حمّد الشيرازيٌّ 0 
الصنوبري اي وا لو اا ا ا 
الطنطرانىي ان م لط و و ا 
ظهير الدين ا 
عَامر ا تمن ا ا 


م ل لك 


عبد العزير اللساق. 111/41 مدرو 


01 0 
اس ا 
عي الله الأنصاري ا 
ع م ااي 
عزيزالد ين القاشانى وماطام الو ا 11 


[الإمام ]العسكري -عليه السّلام -.... 587 
[الامام] على -عليه السّلام ‏ . . 3717: 39 
ةلخ لك *م ات ١لا‏ 9.83. 43530و 
السو او الو وى 


,١155 5١٠٠١55١‏ لال لىمن. كلل 
15 

55:٠١ 5‏ 550ل 555 وك توك لال 
ميدن 

550 .ككل اكلم لول لول ككل كدوم 
ا دل ا ال 


[الامام ]على ابن الحسّين _عليه السّلام ‏ 9؟؟ 


5 ل 
عمروبن عبد ود كسيد حي و ال 
000 اوشحوو و و مي ار ا 
فاطمة بنت أسد سلام اللّه عليها -... ١١+‏ 
لمن اع امو مرح ع يلالا الا 
كَثَر ل الالامطملا ناا 
كبضر ين ا يا 
عن 2507 


الفهارس العامّة / فهرس أسماء الأعلام ا ةز زذ ت000202052 00 
كدت م ل ل وح -عليه السّلام - 000000 
0 ام #ال 1520 2 هادى بن المهديٌ السيؤوارئ 0100000 
ند ملو و ا 1 هاشم الب هون سمتسط انسسو وو ات ا 
ليل الع واس الس الس ماس عا هند 0 
مَادِر لاك 4*8 هود ا 
مننىئ ا 10 و0١‏ تو مستي لم1 بحيى بن خالد ل سسا ل ري 1010 
ُو لَيلَ ا او و و ابيا ا ال ام 
مَحَكَد ل ل يونس دعليه الكلاء ب لغ 
عمد بن مين لا6١‏ 

محمد بن أحمد مسف جا ا اا 

لد بق ابو شرن جد لا م 

مركم ووه ابا شوو ا ا 2 

مقا ا 

الم اله موق لقو معو مسن نح و 1 

الدب دك 1 0000001 

ب اذه ل مسد م ال 

مغين ادي كد الطتطراق م0 

و سل 1 

مهيار ابن مَرْرَوَيّه الديلمى برففة مق 

مى 0 ب ”5 5١6‏ 

ميبدى ا و و 1 1 

ابغة الدُبيانى ا 

ناصر 0 0 

النو*- صلق اللّه عليه و آله وسلّم -... "١‏ 

١ 

اا ا ا ل ا ل لا 

نَعْشْنَ الحسين -_عليه السّلام - 1 

7 لق 


"-فهرس اسماء الكتب 


الأمقار ل ريقة 0 
الاخارات ال ا م 
انوار الرّبِيع مح ا م 
بعض النسخ ما وس ا ا اي د 
ناته تالالا 0غ 
تلخيص المفتاح ا م ا ار ايا 
عفحة الاكتراق ا ا 00 
داليّة ل ا 
ديوانه (: ديوان الدواني العربى) 121000 
اذهك الدّضوية ا 
الرّاح القرّاح 08 ظصظه3 
روميّاته (: روميات ابى فراس ) 11000000 
شرح الديوان 0 
شرح نهج البلاغة تر اامو اوسا ل 011 
ورحخعسةة عنصل الدروين (١‏ التحقق 
الخوانساري) احا ريده الما و ا 
الشفاء و ل ع ام ا و 11 
الطراز اا 
عان اللّغة ا يم ا ا 1 


غزليّاته لم م ا م ا ا 1 
القاموس الحيط .5" 181١53115333176‏ 
ا ل ل ل ل 
القديم (: الحاشية القديمة) م م 
القرآن الكريم يا دان سي لين 
الل 
القصيدة الخمرية اشوا واد ا مم ا 1 
القصيدة الطنطرانّة و18 
التضمةة هده [: العاكثة الفا رضية) ...0غ 
الكافى ل 
المقاصد ا 
هذا الكتاب سبيت وجل نه وسو 0 


والو اه وه > ٠ ه٠ 609٠‏ 


5-فهرس أسماء الجماعات و القبائل 


الالكسؤن 0 000 
آله 00001 00 
أل هام كا 0 
امنا ا 
أئنَنا الهدئ ا 
الام ةز زد د د 5د 0 
الم الأخيار 8 11210000 
الأمَّ الأطهار اسورد اس ا 
الام المداة لو ساي ا/رعة :1 
ابنائه اللإثئى عشر عومج وي له 
الأرراع اديه ا 00 
الارد وح مسح ا 0 
الأمماط تكن ستو و 1 0 
الأشاعرة 00 
أشراف العرب ل راد 
الإشراقيّين قح عدون واس و 110 
الأطواد ا الم 
الإمامية ع 50 
الأنيناء 11 100001 
أ "01١‏ 


ل 


أهل السنّة ب زد زد زد دذزكد2 01000000 
أهل يرب 000 
بعض الحكماء 10خ[ 
بعض الحكماء الاسلاميّين ا ا ا 
بعض العارفين لس ام 
تعضرح العرفاء ا ا ال 
بعض العُرفاء الشامخين م م 
نحن المتكلمين 01 
عن العا ل ل 
عضن اهل اللْغة اع ا ا و 
عضن اهل الله ماح دام ري لام 
بعض فقراء الامة 5[ [ز[ز[ ز ز[ ز[ ز ااا 
بنو العجل اج ماعط سو دو وي 1 
بنى ادم 1 
كلاب ا 0 ا 
57 م و 10 
نان معوجد جد ومو سا اا ري دز 
تيم ل ا ا 
حرم ال زياد ا ا مما للا 
الحكماء ا 0 


#ا#ه ‏ ههه هوه ىه .ا جه ه. . 


لت ل ل 


ذرّيّات آدم 1 
وقيقة و ب الل 
السّادة الولاة ااا 00 
السالكين ز ز ز ‏ 00 000000 


الشاعر... 45:19 ولت .3 1.9 الل 
ا ال 0 لض 


الشّعراء سو اوموق ب شو و ا 0 
تداعا دوين ب ل 
5 باوب ا 
العا فشك 717" ؟ ال ب لل الى ال اا ؟ 
القدماء ا و 1 
الق مقن تدوع سلفم ومو واو “ال 
القَبَائْلٌ بي يي 0 
قوم كليم م بور ناس سي ألا 
اهذيل 0 


ع_فهرس الأشعار 
أوّلاً: فهرس الأبيات 


صدرالبيت مختتمه الصفحه و 
الهمزة إذا 
1 آنا ١١‏ وقف 
50908 لزيا ١1‏ و 
شاقت التطيياة / ١‏ و3 
جارت الحوباء /ا ١‏ يديمون 
0 لدنزاءء ل أحكم 
تغدرت الرجاء 1 اخلاء 
1 الاخاء 4 لافضل 
ما سخاء ١‏ فنوال 
حت التعداء ١1‏ رحب 
و الداء ١‏ و 
ا السوداء / ا ١‏ ان 
سنك الوزراء /ا ١‏ ركب 
مذ ساء 51 فصفوتها 
تجحرى قضاء ١18‏ الناس 
قدم بيضاء ١.‏ و 
7 ا أ خاط 


باريء 
فائلىء 
خاطىء 
واطىء 
راففء 
ماقىء 


حرف الألف 


لادارا 
اينادارا 
أمدارا 


مندارى 


الفرا 


نجادها 
ودادها 
مرداها 


مرادها 


النياوس القاكة / نهرسن الاخعار 


طرادها 
كسادها 


فسادها 
شادها 
رشادها 
عادها 
سعادها 
صعادها 
معادها 


فاستفادها 


اعتقادها 
فقادها 


فاستفادها 


مقادها 
عمادها 
ادها 
عنادها 
زنادها 
سوادها 
موادها 
وهادها 
عهادها 
سسهادها 
قيادها 
جيادها 
ارتيادها 
ارتيادها 
بحارها 


1 
١ع‏ 
١ع‏ 
]غ] 
"غغ] 
١ع‏ 
غ] 
2 
لغ 
20 
١ع]‏ 
١ع‏ 
١ع‏ 
غ] 
6١‏ 
8 
١غ‏ 
2 
2 
١ع‏ 
غ1 
١/1‏ 


هله اوه هاه هه هه هه .و و و وا.٠‏ 
3 
© هه هه و © ههه هاه ده هه هاه هوه وهالو واو و واو و و .ا وه و6 و و و اه وه ع ٠ ٠‏ © 


الذباب 


اليّاح القراح 


١/4 
0 
0غ‎ 
6 
/اء‎ 
1 
١/9 
2) 
/ا‎ 
8 
١/4 
2 
1/8 
25 
م‎ 
/ا‎ 
2 
51 
غ1"‎ 


"3غ 
50 
١١‏ 

2 
5 
8١ 
6١ 


النيارن العاثة /فهرين الاشعار اج سوا ساب الس ا كج بم و ا 


عق الرباب ١غ‏ و مابى 1 
فصرت شبابى 8 إذ ناب .ع 
إلى الشباب 34 ع المجدات 1 
ذكرت 5 7 أو المبواق 1١‏ 
1 الكتاب 1" كو هاب / 
روائع معان 3 بلال الذهاب ا 
| اكات 00 | هم الذهاب 1 
عذاب العجاب "١‏ تطاوحت الاياب 3 
1 الحات 1 نفيك 55 وف 
أبىالفضل السحاب "١‏ فكم 5-7 00 
فطيم الشباب "6 فان بالاسقت بض 
أله أله ١‏ ع مكتتب ١‏ 
و 57 1١‏ ]| و 9 1" 
سماع الاغتراب 3 فكنت جب دن 
حلفت التراب 34 7 حكي قوس حاجب "١7 2١١‏ 
مديح اران فد أله فو قونين اعت م 
7 50 ”ع و وحاجب وى 
| الخراب هم | خيال حتجب ا 
هناك النييرات ”,ع اللّداكبر دن 0 
زفق الغرا 1 و اهن ١‏ 
جلالالدين اكتساب 1 فرض أوجب يل 
5 5 فد دعها م جب 0 
7 النصابي 0 قبل بالعذب وا 
أنيق الرضاب  1٠١/895‏ و ارب 7 
قن الكعاب ١‏ توخي حاربا ا 
اذا غات 1 يا مقترب ا 
5 الزكات ا كأئها مقتربا بن 

بانسكاب "3غ و يرب 0 


هع ا ا ا اا اا ااا اا 1 07077 الرّاح القراح 

00 ري 0007 الوه كوكب 01 
مظلومة ضريا 1" قوم قلت 15 
عذابها الضرب 0 بيضاء طلبا 3 
بالله الطرب 0 قد الطلب ١١‏ 
الأزد العرب 7 55 بالطلن 0 
ٌ العرب نا ك3 مطلب 0 
مرت العربا 0 إذا تتقلب 81 

فليس معرب 0 و القليية 35 
أمام مغرب 00 3 منقلب 57 
و اقرب ١‏ أحلامكم الكل 0 
و القرب ١‏ 5 اليلب 0 
دمع لاكربا و" عير لااليلب 15 
قوم اهرب 1 يامعشر الذننن 0 
بكارم سباسبا ١‏ 31 5 0 
ا 5 0 الشنب 0 
ظ 5 5 هام طنبا "١‏ 
1 د 1 رأيت العنب ١‏ 
1 0 3 طبتم العنب 0" 
م تخل قواضبا ا 0 اشن م 
0 - 00000 مواهبا ١‏ 
2 0 ذا البيض تنتهب 17 
ٍ 00 "5 | فلاالجود ‏ تذهب 03 
0 تل ا كأئّمن الذهب 8١‏ 
8 تعب 0 كان بالشبب 35 
: اصعب ل 6 اللهب 9 
تت مرابعيب 0 فاذا ضاننا ا 
و السغب ١‏ ا 0 00 
مالي زقب 1 يجل ل 0 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار ا ل ا ا ا 
شرينا 55 م و حبق 01 
5 صليب ا فلبناء تربت 1 

باب الخاء بكأسات شربق رك 
5 هيئة م 1 قربتى 1 
و القربات ما و نسبة خضي 
5 كرَيات 0 أجل 052 109 
1 الحضيات 1/0 5 كعبتق يف 
ان العقيات ل لك زعب 01 
فكم العثرات 0 1 حقبة ا 
عصابة حيرات ل 1 ذكبة م 
1 لسرا ل فلتو فلبت يلض 
' فرات 0 و هبّة 8 
إلام الزفرات 1/1 إذا ذاهبة ام 
فين خناء ١/١‏ ترائيت 0 ا 
علائل ممتنعات ل 1 غيبة 6 
درو الثنات | يفرّقنى 0 بغيبتق ” 
ا متكونا كت 0 و رقيبقي كن 
1 صفات م | هو تشتق 1 
فا شكاة ١/8‏ أروح مشتق 9 
فلاة م١‏ فقالت محجق 00 
أله الحرمات حي و مهجى حك 
5 رماة سور فكل لخد ١١‏ 
رعاهم النطواك 0 و فضيحق 0 
5 الفلوات 1 روائح روحق حد 
و رتبق 6 | فلاعين أصحت ا 
لذاتين بمثبت 8 و سجدقى تك 
رشيرلك يثبت 3 5 نحدت // 
و أحتت // 5 وحدنى 6غ 


لقره تا وو رست و مه زيما طة واوط سناو ل رامد وم ع وو الا لتر 


قطعنا وحدة ين و غرات 0 
كو حدق ك7 فلأ قرات 8 

بدت 08 فسكران سكرق م 

بردق 651] 7 إمرق 6 

بحيث عدق 0/6 و بزورة ا 
استعدت 3 فكل صورة 81/8./830/0//ا/ 

فتعدت 0 فلمتهونى صورققى ‏ 7/861" 

1 3 5 خيرق لاع 

امعد 5١‏ و خيرق لاع 

أهير عودق فى فن عشيرى لاع 
المودة ال و بصيرق ‏ 7مع/و١اس‏ 

هدت ]6 له المنعرة ل 

اعيلاتة 6 3 3 3 

فجدّت /0 مها عزة 07 

لذة 1// اس 5 لد 7 

تعال خيرة ري فأوهن لبستى .3 
مجليت بسكرة 7, بها اميت 11 
فارة 01 و نفيسة 6 

فعني درك 3 فلا تعد فر 3 
أخال سدرق ١لا‏ | و متنصّت ع 
قدرتي ف فافوق قبضة 6ع 

سرت 8 فقلت بقبضتى 61] 

اكسيرت 58 و أريضة م 

تعره ف فخطى خطتى الس 

كقطره 0 فقمت تخطّت 06 

حاضرها ١‏ نظرة 0 فى نقطة 3 
بكل بنظرة ٠غ‏ فل بحيطنى اس 
فلاتك | غرّة | إذا السيدة - 


الفهارس العامة / فهرس الأجعار 


اا ل 
5 لفظة 0 و غلة 0 
1 شرعتى 3-0 55 خلتى 01] 
53 خلس /0؟ 5 تخلت ‏ -5ومغ/م/١‏ 
5 بديعة 010 ]| حليف أدلى 1ط 
1 سربعة ”م فا لت 18 
أسام عدت 00 [فتى ذل 0 
يشاهد ظرافة :4 |و ذلى 50 
فبواطق خيفق :م و بذلة 6 
كو الك ١‏ 3 زلت 5 
أهبرت بلطيفة 1ض] كأقّ زلت 8 
د الدققة 2 5 تسلّت 61] 
تفخو فرقة 8 صرفت وصلة نك 
دان بفرقة 154١‏ |د بعللى د 
: خلقتى 0 ا نفلت 158 
7 57 :1غ أو بلق 10 
' شريكة 7 5 0 8 
فدع بالنىى 6,61 فكل الجميلة الم 
ا أبنت 1.١‏ 5 بحيلة ليقي 
ا ا ا د 
5 عات ا 7 متىى 5" 
0 حلت م 7 نامة 51 
5 أجلّة أو نت 0 
5 تلت 0غ و تسممت 5 
فوالله 57 |د نسمة 0 
ٍ 530 16 و فاعمت 0 
خليل” 58 16 يناغي نغمة عن 
5 اك أفلاظلم تقمى 5 
!0 500 1 |و همي 0 


١و‏ .و ٠.‏ 6م 6م 
وى وه و .د ٠.‏ ه 
ووو . .6966م 
الى و ٠.‏ .م .م م06 ه. 
١ه‏ » وه وى .مه 6م 
« هه و .ةد هد و ود .و واو ٠‏ 


٠.‏ اليّاح القرَاح 


01 
8 
الم 
0/1 
7 
ود 
09 
3 
د 
0 
6غ 
3م 
63 
07/1 
ع 
0 


71 ب 


05 
01 
1غ‎ 
36 
5_6 
0 
5٠ 


517 
"01 


ا اد 
57 صباح ١1‏ 5 الأجداد َك 
فشمومي 2 الصباح ١1‏ 5 أعداد ١١‏ 
5 تاح الك 7 ودادي 4" 
و راح ١65‏ ماهر ساد وض 
يا ذاكالراح راح امرك يرتوي صاد غ26 
قط ماحي الراح راح 00م بوعد عاد 0 
قلت الراح م و للاعادي 566 
طرية الملاح ١01‏ شانه فاد م 
عدت بالارواح 50١‏ 4 امياد 5 
و فتح 1" فؤادى 1/4 
5 صدح /” هاد /0 5 
5 القدح "0 | مهتدي كاد 1 
فان القرح / و بدا ا 
1 الطرح /” علما بدا 7غ 
إرفية الفرح لهذ 00 3 5 
7 المرح /” قبل الابد يكن 
7 طفح 0 مكلت مؤيد نا 
' 55 ا كأنها تبدي 2" 
1 سمح 9 كلما زبد ون 
و طمح /” خاله عبد نا 
5 ا 18 و ب دا 
1 المنح 1 غاراتها اندي م 
1 اهتدي وين 
حرف الدال فارقتني جد 0 
1 عاد ا حسبنا زبرجد 1 
ار جاد كس مال سجد آ" 
اه 57 وس 55 تجد خض 
ذوالعل ا 571 رح 5 1 


2 / 


لا 


56 
2 
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الاح القّرَاح 


كل 
6غ 
/ 1 
اح 
/ا ١‏ 
5 
كل 
51 
.٠غ‏ 
٠غ‏ 
/ 3 
ادك 
7 
5 
2-084 
2 
ديق 

"2 
2 
51١ 
51١ 
5١١ 
1 
52 
”./ 
53 
2 
0 


الفهارئن العامة /افهوسن الأشعار 


من 
أل 


5 
2 


51 
56 
دكن 
اح 
مض 
١ 61/‏ 
53 

١ 01/ 


حرف الراء 


ا جائر 
الخائر 
الدائر 


سرائر 


المزورالزائر 
الهزبرالزائر 


بار 
تبار 
لصبار 


الؤثاد 
الدثار 
الثار 
جار 


رفضن 
رض 


2/0 
25 


7غ 
7غ 
6غ 
1غ 
1غ 
7غ 
501 
501 
/01 " 
بها 
١‏ 
١7‏ 
0 
١17‏ 


والواة ا هه ىه هاو ا مة و٠‏ م6 و م6 ٠.‏ 
6ماء. 
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اداح القراح 


وض 
لوس 
501 
517 
١ 17‏ 
لاع 
١1‏ 
ودين 
١ 11‏ 
515 

30 
١17 
0 
6غ‎ 
6غ‎ 
/اغغ‎ 
١1 
١17 
0 
١1 
501 
١1غ‎ 
١17 

١م‏ 
1١17‏ 
لول 
اوذنا 
517 


التدارس العاقه / قوري الاجعاز ا 0 


5 اعتصاري 3 5 لزان 1 
فكم قضاد ل ل ارارق 1 
ذلك " الضار ١17‏ و بالنهار فحن 
3 نضاو 3١‏ فاربا استظهار ع 
ا النضار ١‏ أقول الدياري ١‏ 
با طار م و الديارا 0" 
خاراقيا الأخطار غك أما للديار ١١‏ 
برآه مستطار ا وحل بر ١‏ 
ذر عار 0" ماكان الصابر 6 
و3 بعار حول و جبر 6 
تراعها للقاد 007 |إعصى فيجبر ١‏ 
تعلق المغار ١‏ ازل ال خبر با 
2 فار 50 يعزونئى الصبر "5 
لوتزيئ فار قي قبر 0 
رودا الحناه 1 فتى كبر /ا0 
منيت الشفار 1 ا الأكبر 160 
مرك ادنك 004 | يعفو متكبراً 1 
5 الوقار 1 و عنبرا نا 
فكيف ادكاري ١‏ العادل منبرا ف 
3 الفار حل جمالك ساتر 7غ 
1 الذمار ١‏ و تبر 0 
صدحن الضمار 1 إذا الببار د 


اداح القرَاح 


6606 ل ل ا و ا ا ا 
لله الاير ا عت الشرى 3١‏ 
إذا الجر د أمن نشر 1 
ظلامهم حر 1 و بحاصر اع 
و البحر /ا0 لازلت ناصر 6 
و ذخر 0 دواؤك ماتبصر 38 
دع مادر /الاع 2 الحصر ١‏ 
لبن د /الاع لو ا مخصر حض 
كان بدر 01 و النصر 01 
ملك تصدرا 00" فى النصر 01 
اي قدر ١/١‏ عسي سينصر ١‏ 
فحرمة قدر 8 نسخت قيصرا حدق 
عبج المتكدر ١‏ تودفق خضر 00 
لد الاسنكدرا ا كذلك الحفن 0 
75 ادو ١/1‏ إذا المي /اه 
كان الغدر ١‏ 57 لاقطر /اه 
4 عدن ١‏ لاجاد شاعر 8 
اد اعدو ١‏ خذها الشاعر لاع 
لئن العداز /اه عالى مشاعر لاع 
7 1 1 0 القعن ١6‏ 
طرباً الباسر 1غ يعزون الشعر 01 
لاباع الكاسعن فة جنينا الثغر ١6.‏ 
5 0 1 أل الثغر 03 
و الم ١١/‏ نذرتك فوا ١١‏ 
أدر السري دنا طاب نافر 87 
عسى يعسر ١1‏ توفيت السفر هه 
و العسر 0١‏ وقاهم كفر 168 
مضى ل ١66‏ و الكفر 01 
فاثبت ا حشر 01 من عاقر 3 


النفارس العا ة#فهرين الأشتعار 


انس تر متايه ووم و رمق جه بابس و لا ةلو نه 
00 الأعقرا ا 

قداح القرى نأدا حرف السين 

لئن 0 /اه فقال اين 1" 
' الذكر ١6‏ السيفت الاس 1 
فتى الذكر 01 فائهل الاين 5 
00 السكر ١‏ و الكاسن 1 
7 الشكر / جثى مقباس لا 
و الفكر / اخ رجاس ١‏ 
بقظ يتفكرا 05 5 حا كف 
أندى الكرى 06 | فلاترقرق2 أدراس 0١‏ 
الحكم الآمر 3 شرابنا الراس 0 
يبتاع الاو عع 5 إحساس بض 
فتى جمر /اه و قنعاس 51١‏ 
0 لمن “4١‏ ]| فكائنى أنفاسى 1 
١ 1‏ الخمر ١‏ فاتمالكت خاي 1" 
' للقن 01 قاظت القابى 51١‏ 
' الود 5 5 الكامق 4 
, المظمر ا 1 جلاسي 1 
علناك العمر م0 عف إفلاس 5 
5 الغمر 0 و اراس 1" 
و لو 11 أمَا الناس ل 
و نشور 511 إن الثانن 7 
فلتد دون | طن / 3 و ايناسي 0 
/ 8 00 7 0530 1" 
ل دافن /ان قلت المئباس 1" 
8 الذهن 0 فيزّت ملبس 1١‏ 
1 الزهر ١6‏ ترجو الييسس 57 
55 المتوتفنا ا ها مكتسىي 1١‏ 


.0 مامحب اس راع وا دو ماري لم وك رادا الس وك تر ا أن 
فلأ نرجس 1١‏ 
و سئد س 85١‏ حرف الطاء 
و 557 م 7 ابطا .بام 
اتام ار ١‏ 1 ضبطا ا 
ذكرت لمن 91١‏ سطا هبطا 1 
5 التنشس ىف أو حطًا 0/1 
50 فلس وذ .بو خطًا 1 
و مين ١١‏ ادا م اس 
ما الذنسن يلك و الأرطى 1 
فصفرتها مونسىي 1١‏ و خرطا 1 
رعى شرعلا 4م 
حرف الشين عرايت قرطا ليا 
يا اطروش ١‏ 1 البسطا 4س 
ف مفروش ا له انبسطا 1 
ذا مد هوش با فأثعمن الأشطى غ4 
كم ترغيش 1 و قط 01 
ظَى التراكيش / ١7‏ و رقطا م 
بده تشويش 1 |و سقطا 4 
6 القطا .ام 
حرف الضاد إذا زنقطا 2-0 
ب الرواص 11 | بعد غطى 1 
كتاب قاض ١1/‏ 5 غطى اس 
عردم البياض ١1‏ و غطى ال 
8 يعار ها 5 فوافيت حمطا 2 
اتنس غرضا 0 رعى الخمطا 4س 
عهد - 614 |على شمطا 1 
في مضى | اسفنطا 5 
7 ب 161٠4‏ |إدنوت رهطا 2 


التؤارس الفآثة /دووس الاجعار متوية او ا "اتية 


لمي 000 ينع / 
حرف العين فان لاينفع 0 
لاتضع ساقط ضائع ا 1 ركع 0١‏ 
3 عرنتاع ال فلاالرع طالع /” 
إلمى أتبع || يليت هوالع 0 
إلى أرتع 7١‏ ا هوامع 1 
إل مى مضجع 046 و جمع 507 
إلى بتمتع 7١‏ لمي تدمع 7 
أما انعا م1 ]|إطىي 56 7١‏ 
فان اوجعا 10 دع فلاتطمع 51 
إلى يهجع ١‏ المي مطمع 5 
يدعت صارع 0" 7 بطمع 7 
إلى أصرع 0 إلهي يشنع : 
و نصر ع 517 لي أصنع 7 
أى ا م فقبر يقنع لض 
لمي 20 متطرّع بان تنع ؛ 
5 أقرع / و مطبوع 5 
إل مى أفزع 7 رايت مسموع لد 
الى بجزع 7 8 نمنوع 7 
إلى ريه ١‏ |إطي اضخ ١‏ 
لمي خششع 0 
1 ركه 1 حرف الفاء 
هي شد 01 جزى أرأف ل 
فلوأئنى ما م6 مقط حاف /ام؟ 
إلى لايتقطّع 7١‏ باذ ساف ا 
لهمي 20 أرفع يي ل 
2 أشفع 07 إن الإنصاف 700 


مم 


لهاع قاع ققد ةد ههه هه # أو » #دو واو وى ها و وام ولس »سه ها هله هج له وه هلو له سه ها واس < وله هه .ها .ىاع .داعا .د .د .د هو 
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النفارش الغامة / فهر الاشعاز اق لماجي م م ‏ اه 


و شقائق 1 و سفاك 3 
حملت باق 4 ساس أهدت غطفاك و 
فلا عاق اس 5 ألقاك 2 ا 
لحت تاق 0 مزقت اشلاك 1 
8 البراق © ف قتلاك + 
لو التراق 5 سموت أسماك 53 
7 الفراق ع معان أغناك 3 
أرى ساق ١‏ يدق مغناك و 
فد ساق دكا و عيناك 3 
و اتفاق " مليكة رعاياك 31 
سشاحكق . الوق 203٠5‏ | لطلعة تناياك 1 
1 ْ الشرق اس رانك البرك اد 
كا الطرق 00" َال بالشرك 1 
و الفرق و فقال صفرك ا 
كأن عاشق .2 فقلت غبرك 1” 
أوصافكم 2 الأفق 001" فان ببالك 0 
يحن لاتشفق 26 قنى جمالك ١‏ 
خداه القبق 1 أن شهمالك ١1‏ 
0507 بريق 1 تعاللت بذلك ١‏ 
يكل عق 5١‏ 
حرف اللام 

حرف الكاف فاني قائل ١١‏ 
ان الجاك 1 و قائل ١١‏ 
يالغت اغراك 3 اطارحة دلائل ١١‏ 
زوري مسراك 1 رفع بائل 5 
كت ذكراك وففق ا الغلائل ١٠١‏ 
١‏ فاك 1 عن قلائل ا 


7 فاك وفف إذا الجبائل / 1" 


الام الها 
واة هدو و هيه هو هه هاه واه هاه وى هد و هد ةا وى ولو نه ولو واو وه و ولو و وو وا واو هاو وه وه ٠‏ وه و و و و و و م . ٠. ٠‏ 42 4 


لاله 1" 77 صال اس 

بال ا حلنك لاصال ا 

نجدد البال اس 57 افضال يفف 
الونالة 9" د الابطال ب 

تلأّلاات لكان ساس تتطلت معطال ساس 
و مغتال م تواضعتا للطالى شف 
صيدي قتال ل : هطال يفف 
يغط بقتال 0 اقباله عالى ١١‏ 
منه جال 0 يا غال 300 
صير جال بض و اطفالي لفن 
لقد اوجال ا فليت اطفالى ف 
5 حال 50 فهل بمثقالى ا 
سموت حال 65 إفقلت< ذنبافقاليقال 1 
فكم ترحال مم فقلتد يستظللفقال يقال /" 
0 الحال 1 لقتنت لل شالسال اك 
ملكت الحال حت و يجلال ساس 
0 8 أعزز بادلال عق 

صقيل خالا 514 عجبت الد “له ف 
الخال خال 536006 و اذلال لم لاس 

الخلخالخال 0 3 العضلالي 5 

1 2 18 خل لاطلاال ا 
زال ان فلولا اعلالى سا 

العرهة حل ال لاقلالي 0 

سال 300 و ماله 7 

سال 67 الاغاض مالي افق 

بالسالي قن محرابي أسمى لى ا 

ميان ا اعبالي 0 


بعسال كف لبر المال 0 


11[ 01 
شبدت نمالا اك مثلت مثلا م 
لما والى 0 ان جلى ١٠١‏ 
فقالت أحوالي "58١‏ إانفي الاجل 0 
لاتلمنزى2 منالاموالوال 1 اطي اجلى 1 
عله الال 7# الاجلى 0 
و3 ستروال 0 أن مر جل ١‏ 
تحكى ال اام رقف تل م 
001 أغوال ارم يه الماك ١١‏ 
الول أذيال ف 0 كل ١‏ 
5 ذوابل 1 0 زجل ا 
: بلابل 40 إفي زجل 1 
ان المقتبل ١‏ ما وجل ا 
ا الل ا 8 وجل نا 
عن بالقبل ١‏ ما حلى ا 
/ 0 5 ,5 حلا م 
5 للملا /” تصدق راحل ١١‏ 
و ١‏ فواتل 0 انما فار تحل ١‏ 
7 المقاتل ١١‏ فاهلا رحل 6 
موأ علا خاتل 0 و الكحل امد 
0 0 م و الكحل 5 
١١ 0 ْ‏ د اكحلا 0/١‏ 
0 0 ا رنا دلا م 
5 تقتل ا سق البدل 0 
0000 ليقتلا /” و تبدلا /” 
ليل 5 50 ليل اعتد ل" 1 
فاحكم تتفل ٠١١‏ اخاف عدل ١‏ 
مالل المثل 01 ]اذهب الجذل 5 
أراك 5 ا" ف بالذل 0" 


الرّاح القرَاح 


دتدى 


/07 3 
58 
2 
7 
56١‏ 
المي 
7/1" 
22 
501 
56 
021700 
2 
١‏ 
المي 
/07 ”7 
١ 00/‏ 
لكلا 
23 
21 
2/0 
ال 
20 
511 
70 
20 


اراني 


و 


510 
570 
51 
31غ: 


سس ام ا يي ا ا لت 


١ 
1/4 
ف‎ 
1/4 
0 
6 
ذف‎ 
نض‎ 
ذف‎ 
١ 
لف‎ 
ا‎ 
"0 
0١ 
”/ 
١ 
0 
"1 
"1 
11 
"0 
ف‎ 
م‎ 
"0 
د‎ 
لف‎ 
١ 
ا‎ 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار بور ام اهن ته ابا ابت باع وا ل ل 8117 
ا انسان 1" ان سنانا ١‏ 
فرعاء عفان 7" 7 شانا ١‏ 
لك سلطان 1 ضاق الجنانا ١‏ 
ابيت العانى //” 0 حنان 5" 
فان المعاني ا او اغنان 1 
كم فان خض و افتنانا ١‏ 
الاطولون عرفان 7" ولخث وات 1" 
5 عرفان 5” 7 اعوان 1" 
ا اجفان 1/1 5 اقحوانا س١‏ 
7 خفان يكف 5 نوانا ا 
أله اكفان 3" و بالهوان اع 
وصى فرقان 1/1 52 يوا 1/1 
8 رقانى كا" هو برهان ا 
هذا القانى 07م إانبناء اذهان "١‏ 
0 امكان م |و 08 ا 
8 لان 0*0 أقد البيانا 1 
عاذلى دن ينض هم اديان 1/4" 
0 عجلان “الا |و عا 10 
فان خلان 1١‏ و لبنا حي 
0 غزلان ع | فريدة مثنى "١‏ 
0 فلانا ا سبحان الشجن 0 
فكن فلانا ١١‏ و حنا 5 
9 هلان ب" كانه فيج رحني 1١‏ 
فقلت طاك 11 فان الأدنى ا 
2-6 ا م 7 اذنا م 
5 الامان ع و الحزن 1 
010 الجانا ١.‏ هي الاسى حل 
1 الزمان ا و حسنا حت 


لامكنا 2" 
الزمن 0 
امن 0 
بيون عن 
رهنا ا 
وهنا 0 
المحبينا 2 
البين 8717/597/ 771 
بايدينا 1 
يغرينا 0 
حسان 0 
قينا 18 


5184 
كن 


9 
9 
4 
ا 
26 
9 
4 
8 
4 
0 
ا 
2 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار اس او سس ا ا 3 
ماحقنا فينا فجد ثواية ال 
اضحى تجافينا 11 قد نطقت به يفف 
اذ تصافينا 01 إو ل حنية ف 
ما تكافينا لاتسلبى حبه 1م 
بالامسن تلاقينا 2 ا أصعبه شف 
يا يسقينا ف يا موكبه قف 
بنتم ماقينا 1 كل لبه لض 
ان يبكينا 13 عبدك خل بة قف 
حالت ليالينا 1 ددر | وب م 
من فليا 1 , لبيته 1" 
غيط افيا 1 قالوا فديته 11" 
والله امانينا 0 56 شريته 1" 
انت اثنين لقف شرخ قضيته مخض 
ويا بحيينا 3 و سميته 11" 

لله داويته 514 

حرف الهاء ها خده 1 

كالبحر 7 ع" و قده 9 
او سناد شف اقتل فجره ف 
اهدى بغمائه "١‏ اصدق هجره 2 
1 ْ بسنانه 1؟ و بدره 0 
كم به وض 7 ره ذل 
لت به ا 0 55 1 
فوَاها بايه ا كيف 55 9 
0 قا 36 | تناسي 55 0 
5 اند م تصدي 57 9 
و مصابه 6 انا قسوره *7 ١‏ 
71 من عقابه حو له نشره 0 
5 نابه .م على صر صره 1١117‏ 


01 000600000000002 00066 666606666066660 0000000000000060666. الرّاح القَرَاح 
عل مده ١)‏ بحيي مقاله م 
5 قر تليق قالت جلاله للد 
ضضرب صغره ١ ١‏ بدلاله م 
اكيلكم الفقره يفن طاف لكلاله م 
5 الكفره يفن زاد ملاله م 
و 9 م هذا جماله م 
وفاخرة ره 01 و اجماله م 
5 عدم جره 0 | شماله م 
و لاالآخره 0 و شماله 1م 
7 مع الآخره عن | كاله م 
هومها سوقه ١5‏ تسلو احواله لله 
اف مخلوقة ١0‏ زاد اعواله م 
و بسنا قله ف 7 فواله ١4م‏ 
إذا جمائله ف لأيالت امواله 4م 
تراه نائله 51١‏ قلت نواله م 
0 بباله م ا الواله م 
عدل اشباله ١م‏ يا خياله م 
فلت اله م 5 تخرياله م 
لازلت اقباله / فالنور اذياله _/ 
افرغ بلباله م يقولون باذله "١‏ 
يا مثاله 1 تعود انامله ف 
قالت امثاله م قال فه 3١‏ 
رقت حاله م امه .يم 
و نزاله 7م ا ننه بو" 
جن سلساله لد صب بدينه 1 
7 أصاله / ف معينه 1 
الفالهن<- “انضاله 5م أما لينه 0 
ملك بعقاله م | كن أمينه بع 


غ51 


ادك 0[ ذ[ [ [ ز 1 111 الرّاح القراح 

مال إلى" ا 7 8 ا 
أهواه 1 ١‏ و دوي 0 
كل 2 م خالى قور لف 
ظبية قاتل ا 1 الوق ا 
عاذل 0 ام خلنى طوي ام 
إذا العلى 200 55 0 
و 6 11 ان نوي 1م 
و زدنىي بف كل بالهوي الا 
و 00 1" 


ثانيا: فهرس المصاريع 


الناس موق و أهل العلم أحياء 6 
وجودك ذنب لايقاس به ذنب 6[ 
جمالك فى كل الحقائق سائر م 
أرانا الاله هلالةً أنارا 4 
و فيك انطوى العالم الأكبر اس 
عددت قومى كعديد الطيس 81 
ألاكل شىءٍ ما خلا الله باطل ا 
العيش عيش الآخره ا 
وها الدهن الاتتجتونا اهل 4" 
هذا و جد كم الصغار بعينه ١١‏ 


واف أبو من كان قبل أبا أبي ام 


..! 5 
وم 'ادا. ,اوقا لل سر 9 
ل" 


“د ار 
اي 
هوالررود :ىا ام 


يتلم الراك 
ابد ندل اسانة رايع المعان دياب لبن لزاه 
_غابر حل المنضا. رأث وام| ران ه رصطيري لم امجامعر باوب ب ثلا 

مأماي واماسانه به يف لل رعنها مدا ممعم أكاره د لعفا نه 

ع مر ة اللا جامد تت مإنانء ونوج نربر فا 
داامه ومس البق والشيمطانه رعاو طبه ا ليام منر سرد 
ابابا دن أنه ضلزمركطا ( يذ سايرامأكوانء حمل 
00 وهر عن لويم مإ اوانه امرعبرل ]عبان وم 

مض وا مط سامإل المنان ه .ْنا مهرما ا | إبشانه 
سماو ما لرفلأعنان» سما صاب اناس | |1 رسا 
والملا ترا رالمالسهم وا الملا “ولباب نمزاي دا شيشا 
از جرم اشير الجا يبى بسزالهزت وعم اليردن. شوخ إدلين 
والممعرث مط | لد تل رمعل سيدا لممسطؤير: #صلرات هر لال 


طلم 91 


عليم وأ لمن تبامرهم 2 وان مل لعش وحامديا نابا يي 
فا سنا نه سما أو لى مكارم امأخلانَإعاء ابشأ” ا 
انان لمر حي رل المثافى الىرصثرالارن الام ا ا ين 
المبزيارئصسه|استوع امانشة أضمائبها. اسان 0 


0 2 
الأنسارك وهنا بان تيل لداموأ دام رذ ووفورالجبلوالمسفئوا فلم يانه 


در 2 ع 
نيزوأ! لحم ورلء ل إعريا : لجرو ااه طلا كنمو اطما ا ور ا 
سيره | عرصمو ثري كنطب لامر رومن سير 00 10 


الوم الشطد 5 ذا وو المع رأ" 1 امع سن بير 7 0 ا 
مك 310111 
مامطم برشيزريتها ر - 00 ريحم مسي ب رزيفيي 1 صَّ 
نميب معني 
من ]نار لعلوم ماد ببرالهنا 100 9 7 
52 و ا نّلماوص نت الطماع بالقطرة الا" ا" عي 0 2 
اللناسب رايت اسرذ الل سما لخ لنت تنعط البديع 2 
بل رصي”ف سِنأء يل إمانات الساتاشا 0 ادل ا 
00 د هيكا منينارشرا و ا 
لماز ومرارن ٍ مأل ا نا لمنظماتٍ نا مشر فاط والحاذج 
لإضطاء تلوساريا با لزن سكا لضام لاط لازا 0 - 
د لهذا عن مر سماد يوالم تسترا 
لامي جام رام رلصددب رب اللا/ام 7 
0 
عرد نعرن_برومره ين ملام ا لنا هر الدلائ رد ورخريان معز ور 


1 م 


ران نعي يوعد لم صدقط عت الرءالهة اول امتنعت لوم 


امسا اسار لاوا سر 
م نإب عزن المصان ا ىرام سسفرة حبتى راركت راء او الك 
سود لملا سل لا لست بن يدف الال رفت /البماء يول اذكارك 
ان م الزن خضضر عددترب انل اعرد ترب اتابن مانأ 
و ا عطرالض ايف 
امعااهدوا مدان وا لعرام اب يعؤيس| امغر كن سك ود لبلى 
لدم الك ليث وصفا سك لانت فال#منطره و تعن اه اوهنا 
اراس نازر ننن مام حال يك صورن و ئإ .با لمرك” 
مه قء م كبر بوانت مومرعابب اس) بلن' سان ) لقم 
الرمزيتاىالر ات الأرلم هرا مب وأ ف (بعبربهرافسي] مر 
سيمل لمرشزان ( لقطراه .أذ |نت إيم عفر ماكب 

اماه أرب سجرن رخدت ناحنزاء٠‏ راض لوت ا ارسج 
محنى/ مشا نامض ٠‏ لروا © تمر رخ | لمرى اولاسا ملابزيا (ضف 
لمت لاعن نامل سان رمسا وأدارتا كال نامي الم , 
لعبمدا لحي عنم عنمسوا لمسعى وما دأعياء »حأ وسشئ اران 
ان رعرثعوسرىان مات نمالا لمر دين إ نمق 
اليرت مه رسطلوف جلاعا اث لمعى الا او العا 


زالمب لعن داعني الفراق!و! سشار مشر انعمو دنا سيل 


كا دن 


لجرل راثا سوال حى عترم سناد ود ونا انول مى 
وان | الم با بادمت ل اكزنوالل انا سبي مف سرون 
*بالتراد» علماعل/ان ووأ مسبار ر ماعن كبري" ن عه برىر|| لبأ 
او عل)_حال عل لترس زرك ١‏ ىو ا موأه ىم الدلها ا لررع نفارها 
ما لمجا شنا ن بين صون ويؤلط و يعئاب اطلاق لإ سمل بالصر 
راكن مال لهد كر نف الصف الاحعل راطق سه 
سيافام عق وبالتغل لعضين ما عق واعليت نا لمزا بار 
- وألان الا 00 
باسعرى عي دين با سانا لما الارلمكزدف انيت فى 
سيو انا ست واىا ألما النابنزئت بق سعلق يافشاعما - 
الأرك عو الت مشرع ؤس رنيتى لال ضر هسل 
متك نغوبا تاعلت :زأكلال و م نمن كلو[ الكرد 
اللام ابرست سل لض إنّبل الل من ريدمل 
الإادكت امسر م 
الم سه 0 
0 
526 


11117 


ا 00 


شرادئه اه يا 

مره الذخلق/ انان وططريرا بوالعان وجمائرالبيا مج القن 

مع سن ه 0 ميث 
حل ف التصساها والاركان٠‏ وس دض تامع طبارّكتارللافات والاعيان 
ره / شا 
ل شرع ندا لالم كا 0لا ساد نيان + ومسع حوه خا كباج اهدخ 
كانه وزآ وج ف بين أن ولاس وحشريين ا مث والستطان» وغاو ةك 
الكاملهته من فق عا امم وها ماككيانه وهل منضالةتطنتسانوالالل 
وهه ا لبر المن: دترهمعن قد يه الالوانء وحيعي نالاعيا نه والاسم 
لاله مث لذن ققاسسمااحالبنيان» وسمائرماارهؤضأ" 
ساسا ح ناس ابام مع ااهل دالملاكلم العا منوالعلام ولام بين 
كُُ 0 / 8 ' ستلقى 
انف والسشوسا لذ ينين ي يشل والجال ري الددينا جع مم وير 
الي #للبعوت ملالثطلين عه نيّوالصطين صلدات اهنه وم 


ال الزينباسهباؤ :قافر وحدوجريم معاي مها فيا لاشنماق 
٠د‏ “«الصرعي 


بالامضقات:اولد>كارمالاملذ ن. اعاغلر ايا تالانضن الاخاق 


نعم 
زواج سكرهاانته 


تلآ نان الجن طهائات ارجا ابن الوق ال ظ 
مع الأرط تسيا اذ نان روهط ةالاباس هنا ماح نالعو 5 
الببعلهالقسعة وا عل رسن طالعردمله طلهى فوءريتض ها عن الباطااح 
مهاسو رم ويسعد اعنم شور وفك تبعنهؤتسي لل 
حَسَصَِعْأ دعرانا العف ايع واصوت تبه مب 5 1 لاسن 
معحهاى سٍ يت بمغو فا دنه 3 يراضح حوَإنا نا طاعل لياه 
١‏ لوي لي فى 66 
ٌ هما انث سي لهال الزعلايد ياي 
وسعت شمكل منزعا سوا سدهالاراات الِيَنا اء غتاباز ماه ةل 
حا تالا ديل سبلن حا 
لاص كا تا دالهناعزاعتلاستنها 2 0 م 
مالو ليدومل مالل مكالصباح والصباحنما و 


تحير . 00 0 
«البداجإ يرن بموج مين اطلام لناب لرلتويريان 


يذ ودع انب وتيت مين طلفة,الذالشلة اهيل 0000 
عاباست ادا اناك ,دنالذال سير كين 1 س8 ١‏ 0117 
مها ستعلق بقلت ام قبا دمت تلادات مقال نتاوك الي : ا 3 1 
مزماع صمت فقطعت)لامنان مز تامور ا متعاق ,اتاو 
اهب ملا|ضدلك لاني كستامرعن العلا الحين انق تابيمت بك ظ 
ميال مسا يكام للبديب:. زط ها م نان مالا ميمت و)لاصال الوم وخنافنا 
إتستا من الاي السريغ مما ادها النت"متولاذا ماحد الوسول 2 
إسدقاعنت باللا متت ججايض اله لصوي 
حابم خطية, لهام سغى من باب حت الضافاودا عب سغوةٌ مسترمأى 
اها كدت مو ؤليلا مساناكا ليت د66 الغسال رت يلين الع رن لايركا 
إن بغت الوح عنم د وتتربتاء الكل مدعت متاءا لناب من باق لوقت تالراي 


وكقأفنوب ا غنوه وار شوو وض النخ ا 7 0 
الم حمس كمض كن مضت وح ليا عليرة اديت وسغ اك نام 
حضون لك دل تقنن ا اهنا لمابوا دالييك ذل تا ب في -ة « - 
١‏ مولت يمام دوز وانت تتعقيرياتك باعد كلما متراىىل دّالصل 8 
موحي ا ويدعير هوالمرللامسه | الود 0 


انال معت إعيم منععءت كيدان الل ا وشدة تر نا" 
له 


ناخ ترالدنت اوائرك سبر لست بالانى بالغيض الوا 6 مععولء عل لعي كنا 
1 0 ّ 3 
50 1 . تهرمالمن تاعلالساق ساداء اوبامالانَ ا تت الوا تعهل 


: ٍِ 1 00 3 داعس اه بعنه! عه رعو| ىن ن شال مصلريئعوعة 


يد مهش نات شاه اقيم 

6 د حيدم بول لدان ]يم سنن الى تع الامناددو أو 

خا اء وا هر بها رمت لط احزها واكقد ذااناصيي بنضرعسهدة بالتهارة 
علا ماف ددا ىهني كنايتهن ا حبوي ل نه يدعواليها ةمك بلع 


عل تمد ير هدك دمو ل اشواءا لابن لها الو ده مخ تقر ذابلة ار 


مول سه رستعنا رجر![جب:. ٠‏ الاق للااحض عبد للم الشبوت تبعت والدرئمة مد 


3 
أحق 
و 
31 
١‏ 


عم لاتيم 
ره الدع لزلانات «مزيباج الثاويا” 
برض لايرل النمناءاث والاركاة 
دصار د عبرل اليا ععرطيا رَمْنابان نَهالاعستا 
يجبت اردغ عندالمثاب مع الا رصاء بغرقان 
و رصع جو هذا لبوا همدع شاد ركلشان, 
ونادجم بان ولا مم وحشوبي اللات ف 
ونوا بنناثهاء ينمج ذه اانا وعالإليت 
وخل' ٠‏ مر وغااطنثر سا ,لبن مسابل 
اؤمى ونزهمن تريعالا لان زموعوالاعا 
وللاسيالاعطم لمكم للا ٠‏ ممائلك انان هما 
مااسك انان وسماى ماري الاعنان صم 
باس نام مع الكل الاعبل وإداتكزائم الم 
ازيب ى بوم لض وب لوبي صببن دنبرح 
هري دمناعالا مين والمتعو ةط لطبت 
مجلس ١‏ بسلاللصطنان صلوابتابدث سلامعلِروا الك 


١ 


رثاللد: + حو رشيدى» - 54 


لاا شد 


بارج با تع افد تع رشرعجا يجان لاشقا 
خلنا يا لاستذا !و لمكا لاخلا اعاظم 
ايا تالانضن والافي فقول الما لاك رحة 
هه الاي الها اينات حنج 
ممع لامر الامناد عن نت الام ر وهدا لاي 
هناها لالم لوز ووؤرهل العسهم 
داه ل منردا الم !لحمو م دم سزعىا من 


ترقا وجرن ابيع دمجت 
للسالك > ماب اشضيعقان نالوم 
الاريئ ابنابكا دان الى وعومشكو جا يثك 
اكاسشْتبّر انلا وعيت الطبرع بالط الى 
تلم ما بذ دا لين سيجالمنا لبى مالا قوع 
حا بلئا لننه ع( ليجع نالبما بلهأ ومنعث 
هبكالانجا شاه لاي منالبيا مناغ زائ 
وهوادد/اة انكر اوها ذا ضّالإلواظ والئماف 
ليكرتلاصبا دقلوم بهم لنوة برا ولج 
زاغب وى ابام مهناك 
ا سال ؛ #خورشيدى» 


دين شد سحوببد 


امنامين اكلام لمجا ارتم ايراه,الولدما مريك 
اينغ ايمر 0 
اناوج سايم ليماالاذزئع اما اناغ الم 
نشعواد يلب 0 صو قشع رت !لزأ رسيا لال ل 
اش رامزم ةدابوا ادلؤجرفالطيى ار 
خلنر كلع مد عوج لجان الضااراءص فو اكت 
لوكت مو دادس لالت بن تلن المضدمان. 
النعل كلال رادج لز نج عدت رين الك 4ف 
نا هرم اهالت للهالعة وفنأ ريعس وقت 
بيقر وك راسج متو إن الم اهد للازج وار ل 
راك مك يقل 0 الا ججمنامتك 
اس طالب وناك زا امهناارلي انر ةوطا 
ترجا مورىا الاوك نجهم دشيو نرت 
تمان !مايق تا اوفط للبت رار 
ليع هيلوي عشم اليك راون إن تممه 
ان ممت لويم ماما ليد ادا للم بتارب ,ذلا 
وي 
اونا وي م ١:‏ 
دن امكف را مايه وب 
سيت رجن لوا جبادعت ريطو ربنق 


١ 9 


مال 


سؤر باح فال لدج هى ناوه وسطل 
اجلاج .2 ىتما رجو نضمًا ل زلاابتطالزيارك 
بالعزلة اذ تتش ارج مضل و إلمل © 

شو ليان دعم سد اليك عوج تاسناد روك 
اهاوق عاى لتم تايا لمزء يكذ انامز 
نفعت تماد ةعؤن مزه اضد داهن سكت ازع ون 
مانسيهايدعولبهاا ركز هاعر ني ردك 
مإجترته انها لبد للتارتها لسرن افننام 
مادعإ رلطلز نشخ بالمرب را ماله 
ااكوز شو الغا غلعا ع إاطان دن مزال 
رص اول جوف لا ود نايرع عن اإرجم| وإمصدانا 
اعت جيلع امم لاي لاولعندفاوخهيت باضّل 

قيلبإيانتعاوء الب لايم نعل يناك 

داع للوطججع بحو إن راق بيو مابش ]ةللا 
اللامابيحعن للعية .الع ىحمت م 


9 001 سآ 11223111 


124 تدكا معط" أغععلاء تاعطا عحقط 16 0ع211058 عنء8 اطوحظ 
2637 ع1 01 221621 71577 ع 12 قلطا 320 برختطذ لع صقت تزاع )لماعل 
,11211011 

ع5 1111 52013 841113 20د لقسةناآا ك8 01 دعجتهم ع1" 
10 ع510 نإ5 ع510 «اناادتن0110) كتطا عمتكتدك لتدعط 7[أمعناوءع 2 
21 0عم120 15 غ1 .5ءع110عكث 320 11231 1ط 102 ,دَزز83 م10 1ه عومط) 
0111161111 01116 8570 10 22210261 512211162160115 ,1121151121 كقطا 
غطع1]! ك2 50226 ]35ء 17111 تقطمه1105طام عتدهد1ة] 2ه **15[ممطءو“ 
11 311 15 تإطمه11050طم كتلط أغقطاى 


1111م 8 


ع5 10 لطأاكتدء جه (طن|ا4ى 11/41 هط]) ”000 ]0 ع كناو أاجمعوع رمعم 
باع ) رع56 60 01411111 تلاء7 201 15 غ1 .000 697 لع 7أمكصة ولاعع نلك 
1ط ترك صا 587/1191 هآ مم أناععيك قلط 0غ 160 عكقط ألطعتمد أقطر 
1201 عط [آى 5 501315 36 01 م28 عط ]2 ,مرزمعام 
0 11262060 "تع تكوع1'' 15/7801 عغطا أقطا اعد عط 15 ع1طدءع] تدصاء] 
0 ع17اع2 ع5 10 60216121160 2ط]523(1 9701128 عغطا 697 لاوتممعء1كم 
5 10 125 غ1 23520 رأفقظط لتتاكد84 عطا صذ كأخمعمطامم1اع7ع0 1ع 111 
2215 851521 2161 ,.1.6 ,2019 59735 6أق2ط كلطا أقطا 0ع200 
عط غ51 02266102 12 10114 ممتائمبكة عط 12 عسمتتتنعءعءه 
01512117 102016 2 35511126 10 ع28[قطلاعء5 ,125351025 1101801 
51201014 221165 غ)دع2ع 1ه6ط)0) .0170 15 01 10624157 1122132 
2 25 51161 ,100 ,002166 قلطا 12 2262610260 ع5 اامتمامءه 
267 3201 161122كم 015 عقطء0161 71056 ,11851 251111:0012-1آ[1 
ناعهء5 82256 أطعاكك لزاع 2 10 1025 5113151123 01 12161016626101 
2 15 عل7عطا ,11010171 .15/2720 15ل1213طتدذ 6797 0ع1211116116 
© :010655 126 طآ لع05:611001]2 56 10 201 0122625102 1116121م5 
0غ اطومعث' 155 ع تاقلط اونش خط015دم5 غدع2ع ع1 01 2210م 1ترء 
5 لقنا تختطد 69 اخطاعتامطا قلط 1ه 2م66أمععع2 عطا 320 ,خصع 02 عطا 
بتتقتطة 21-8 مقم5ة501 .5 تلخ" ,01217م12ء021 1515 25 طأعناد 
تطمل أطث م16 02 تلنحسذز 5225021-13 5333210 02 12661 220 
دط1 2ه أعدمطذ عط تومعل 10 204 15 خنطا عدتتامء 01 .دعطك- 1ه 
مقتصة1 أقطا تإأآممطة 10 غ1 15 201 ,51111512 5112111 2ه اطدكم 
علتطالزطتة 01 026215مم0 52166 090 كاز عكقط 2016 01 ذا تلات 
أصدء قكتمعذة 2 5دعاعطالء2697 كمتممرء] غ1 .ادعتطمه105لطام 16220119 
د16 220 1201دكتمتطتاك طغوط 2ه 212[1755ه 112160121م5 عط أقطا أع12 


7 سآ للمسفسسرء11 


1 غ016عآ0 عط أقطا 320 ,لااخمععة؟ تكلع7 11غطنا 70110 طدحم ع1 11 
50 ]11115 ]1251 116 12 تإطم11050طم 01 عع2ع)5لتء 1160 ممه 2 
ألاع 011111 2 عاآتنان 0ع101101 710 ,11353101ناذ 16 11121117م 
0 
0 1657665 102318 12 161022126 511112592101 1011م 
عطا 0م071 10 735 أعء[10م قلط , 1غا] 726/276 1211طع تم 
06 عطا م1 عآاعدط عطتزمع إإ5 ]20 ,201600 علاأمعغ2م مهم ' 
عط © ع11 2699 51125125 59 آنا روءع1220ع كم عك1نا ع1150016م 
عطا 01 5عع538 ا«عاعطه عغطا 220 غ212 2ه *م1هل15؟ لادممرعاء» 
0 2262111185 59752560112 عط 1ه عطه تإاتدعكء 15 طاعقطنى؟ ,1ممء 071 
أعه01 عط 101 كل .؟1[عقتطققط 21201كتخطداك 69 720كة تدعا عطا 6 
0 ,001115 01 ,11615 ]1 *,226102[مطنطللة رمتعا عط 1ه عستصدع11 
07023201 عط ذه لع525 02601057 مد :”غطعنا“ 4ه عسمتاءمك نط 
01 أمععهمء أعهتاوط2 عغطا صطقطا تعطتد "غطعنا"“ 6ه عتمم 
01 672151622010897 011650020125 2 قله ”عع زوجم“ 
ع1أع21م2عء] عطا ععماوءخ م10 غطوتناه5 عط طعتطى زط نروع10مء5ممع 
12011608" أعع011 2 طاعنتامقطا عع1]201160 أعونوطج 5ه لا مطاأعلر 
3 تإللاه غ20 7725 2101 اكه قطنا5 غتاظ .(11اللاط «ما1؟) ”ععرعوةخم ترط 
5 ,104711 4 6167167716711 7835 لقغطذا 1115 .تععلمنطا امعناعه مه 
لطا لط أقدء]! غ2 805 غ1 هه :)1 كأتام متطةه0 توتمءكر 
حطة تإلمعمه عكتنان عك01م؟5 عط ععصاد 1اء7 25 لدعتكتامم ولطعتط 
عط طعلط 1 ومن 2517 عط أغنامط2 7[ء7ا2ع10170م 
عط 10 ]0021525 11 رتع07 وعع2[1) عكوط :ووم رن[ 1و 01 00115 
67 850961260 51م لمعتطائوط غسماكتل 2 04 د5عدطنا كام ترون“ 


عغطا 101 157ووع»116 عط 16 لعاطامم لد ,كعصكا تتمتتتمم] كنامام 
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21-1426 01211 1 عغطا ,كلة022) 0غ 221511 قلط صا وع110ع7م 
10 126561 ع1 .0125م 152656 02 تقلط طغت؟ عععع 152ل 2611211 
0 3 12عه56 11220 71323[11) ]121 عمتتاع 22 7( تلم 11050طم 5356 0) 
51151 عطا طآا ع1أمأوامتكث 01 وم صن ةكرع 0 مسكتده 05 0 
]6 0612025112616 116 عغطا 01 50109 غطا أقطا 320 ,ععدام 
0 التعع1 2 أع13 12 آناط ,ع6©110155161م 0219 201 725 
01 1م511 أع1م12661 مغ 011211160 م1105 02م11 ]2ء12611116 
50 عطا أقطا عمعتاعط ]مم لل اأمعل10مه ع1 .12010221159 
ه50 عط أع1ل هده :ز[طتدومم 11نامء تتطمه5ه1تطم 1ه (هدمم/11) 
عطا صععءساء5 150211012 دع1لهء حلط طعنامطغ21 ,مماعتاء1 1ه 
5 أن6116م 1655 ,015261 20 261500 ماقم ممرعل 
طغل< 00 0غ عستطأعمده5 عتحكقط 11[ء7 21237 ر5ع70255 عط 101 511162616 
11 أالطعء78 أقطا '”طاتطن عاطنامكل عطا 01 عستاءمك كتامدطد؟ عطا 
.وععث 5110016 ضاغأهآ عغطا صا عسهم علط 
و1 ع'كة تاعطاعط8؟ تااتمطد 0غ 060ع26 56 111 لاعتوعدوعء1 م1101 
لدعتطمهذ5هلتطم تعطاسظ ده ععمدع كما أمدعقتمعاة نتصه 220 2155 
317 طضل ,59735 عط ع1عط7 برأمو امستاكدك8 عط صذ كأمعمطمماءمع0 
تتام هده لتطم 727201كة غطا ,تإاء02515© ,25 ]5لا[ ,0150 طكلطنا 201 رعقهه 
لتنامع غ14 هذ ملام مكلمنا كمدعم 0م نإ 125 1ل1232طناذ 1ه 
6 للتامطة عطه بعسمتلدعم5 22[199ء2ءع5 0116 .0122202 
عط صذ دوع10 20د 325[مطءد 4ه 7اتلتط20 عط عه ادع عن 
مز 201512128 1ه تدك كناهتعتاءع عط معكلع ',70110 ستامتكل8 
لدن50 عطا 2ه (12/ "-]ه طهاعه)) ”ععل»ه2071! 1ه طع جوع 
عط أقطا عن زع9ع201 22125اع1 )1 .ع©0101121© 01 ع0112116م121 


جوع 19[ده؟ غمم عله 1نقدكنا!' م16 220 5ءع10عحث 01 5ع1165538 


5 001 1ه سنرء11 


]5101ل إه برو ه7601 21160ع-50 عط 10 وععرء 111 0131م تا 
2162017 220 أقطا 272712205 *101115 ج1ه] 5اع2اجتء عغطا ,كا أقطا 
15 )1 320 :ع0)16]وتتم 01 ©2311 عطا 11201 ل13660ناعلله رععط 
120 0 21110056 0111 101 51521110226 150101 201 تتلمتدارءه 
1825 2 12076 0غ 125 ع0]1]واتث 0ع1260521م1160 قلطا أقط)ا 
1111 11 مكاعم رأكق2ط 1[112أكنل8 عط 112 121111626 
قللكت81 502 15 .مقطدةة] 8ه [ممطء5 7م12 عطخ 220 2معع 1م 
5 21 08 أوغعغدع2ع عط 5011 725 ع150116تث ,53013 
8 6 120660 220 ,2123ع16كم 250176 ع6 0عع136م ع2 امار 
حقطا ,ناته ]-له "مواد ه-اه ند ) 0500) 01 كلطة21ط اع لماعم عطا 
01 211201 ع 35 ,100 ,تقلط ل0ع70ديععة2 عط عكتتوععءط6 7[ع15ع216 17325 
0721© ©ظ15] ,قلطا © ]2125م 52115 ص[ .ترع 760/6 عط 
روع110عتكذمْ ,بأوء11ا لتتاك كط عطا صا ع0)1] دتمل 01 007111167112107 
2 11016 12117ه0طه5 220 لدعتطمه1105طم كتلط 01 اعنام أمعمه 
ع12621ممه11 أقط) دم [إاإعكاعع1م م11560]16ظثظ ‏ عنام 
222121 512120 عط طعتط؟ 101 ,ع 1تاعتصسلج 
01 211631ه 50 ع5 م1 5ء110ع كط 101 162502 20116221ئقآ ع0 
عطا 610879 56110035 عط 0[7ع0201011566 19725 2 تاعمتجم 
عطا غ2 لعاععع7 120 تهذاذ] صذ امعسطعتاطوؤوء لمعتطمهدمالتطم 
106 1735 كل1' .651/4/ه/-!ه ‏ 7122/01 كتلط طذ تلتحدط© ]0 كل تدا 
لدعاع56010) اء7261 ره تإطمهدملئتطم 01 2م0دغأدقء تجكتمستلىه 
لعط26115ا5ء عط أقط) عغ2كممميعل م16 اأمصدع غ2 ته غناط ,كل متاممع 
عط غلا ع2601مططم تعطااعم عنء؟؟ مإآدعهامرم عط 4ه دعمتئءمك 
1 ,11206156000 0101202197 235 151322 02 5أعطة) زززورر 


14 1102 .5ع7أع205ع16 12 أمعتعطمهء 220 ستدارعء 12619للء نز 
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”32512660“ ع5 0111© قامعع02»© ]20 01 لاعطأاعط؟ 01 مم1ادوعنان 
0 15111111 1116112[1© 210 5)16أ1ناع 112 026 50122 160م202 01 ,لله 
1513201 01 150112061 لدع عطا ,اآطقعةط علتط/اا .1ع22016 
عط) ((5 غطعناد) 35 عاع10 غأهط) ل0عناع21 50002819 ,2اذاعناء26م11ع2 
121 ع28ناع1232 عط 01 5و212016عع1 ,عاع10 112191521 7705 5ك[ء©01) 
عطغ 12 01661060 57725 011656102 عط ,لم05 عط ه] ل0ع2عمم2]آ 
ما 58282030 12 ك10عط عغ2طع06 1212020115 2 112 ع25ء5 05116مم0 
تعناقةء 16)ئ! 2 14[عفط ,عغوطعل تلرممع1-1اء7 تاعطاممة م[ .326/932 
21-121 لتاق ناطذ صدزاع10م0ع] تلنةطط؟]! عغطا مععساعءط 123 10 
21-121 كلد مث 5:512132م 22520 02156غ212 علاأمءء5 عطا 200 
0 1عط)2 535 ع]5]21 غ2 ع1اذ5ا عا ,(قطتلاه[ عط آه وعجقط]آ عطا) 
تلنقحط؟1] عطا علتط؟ :كص ه3016 01 :20150115 عغطا ع 2طتماععممه 
لدعتطمهد5ملتطم غطا 06 717مطابسج عطا لععمعالالقطء صداعه1معطا 
0 عسمتتدل 69 ل0صكا صا عاعدط 210م تاعطمه1105طم عط ,ه2016 
5 21141 ,126552865 ©16]1م10م عطا 01 112157 عط مم1ادع نان 
221 عصاعط 697 عع611262م122 طاعبد 101 لعطكتصلام (للدتخمعمء 
5321 ,1635025 131[تمطتاد 101 ومقطنعء2 .دع 1اء1عططء21 عط 2121028 
7 تعطمهدملتطم 110ع1 للااممعلصن مد :9[ط1دوومم 12ه0) كاءعمصتط 
لع1اءمطته أاع؟ (لعتاعكة دعهءط 7[أضععه1 فقط 35 رعططتهم قلط زعل نا 
عط أقطا ,ننه ساه ط-اه رمرخه: ا1نرهط “771ل عغطا صا رع107م ما 
ب©1)مأكتث لطة 2130 ر,ذتعطمه105[تطم غدععع عطا 1ه دوعستتاءم 
56000 6117م10م 14 00265201017 زللدء1 206 عع 
تتعطا 0ع2أكنقطمططء #عطاد عدتكتعطاه 2ط عط طعنامط لاد 

0111 


كنطو “1ردول عط ,701125 5 أاطقعةظ 015 22056 عكلتلصنا 


3 2001 ]1 السو تترء11 


أخطا ]0 77011 012117طآء5 2101 267716711 7184© عمتتا-ء111 عطا ع1هه) 
6011 ) تتطعلط **,5غ]212115ع011) 2زعؤوعء'1'' 2120128 11111151121 12051 
1177م أوعة ١1‏ عغطا ما وو5ع2ء3521 01 عع2ع06 ع2[ عع صضقطء 16 
35 12 ©52611612© ]12116011612 31 ]20 15 ]1 ,اللتاوع1 2 كذ 
1 62خ '' 10 626011152860 56 0غ 20130335 5مم0طككا[مه60 
.1م6220 101 ,أصدكا 716205 026 25 

طععط6 12356 11315غأع116[ع121 ب0طقط 1ع12ه0 عطا ذه رصدخ] مآ 
عط) 01 359312655 12162560 21 101 120197 11126 ©5012 101 
5 110115126 2051-12006111 5612© 210 12006112 01 1011202141025 
أدء1ا عطا ضا لمعمم1ءمعء0 

21197ع15 2320 105أمعع©1 01 و5وعع10م عط1 ع115امه 01 
01 008 ضعء5 26961 كقط 256096 160 ل0ع11ع1©1 1606102م 202 
رع5111 ع5 10 .1016105م 220 0116561025 56110115 1215128 1110111 
224 كتعطعذ وععماعء6 مدع ع1 ع61108 0غ أمطاءع غ2 أصدء كتمع زد 2 
501101111 01 126102ع1م 1211 ادع لطدزهدهلتطم طاعنامقط صدع لد كتاء ل 
ع0 01 21285طلعء56 ادع عط غ2 م20 درعءط (9لدع:21 هط 
21 لثم ذه مللطظ تعطمهدملتطم طملعء ل عط نز6 هده متاك 1ط 
1607 120 1001م 126 01 تاكتطهغة1ممع71 1511ع019م 22120 
10110 2 1210 نص كط لدغطء011 69 325101710 اععط 
أناظ .لطة]؟][ 01 عستصطمء عطا ع1م1ء6 كاأوتأعطامهممم مغ عاطهامءععة 
20 تماعتاعء؟ 161762160 عع اع 211201600235مه 220 كلمز[كرء) 
15 ع الاعم165 لأغطا عع لاه 01 ,1625012 311 تاقاط 
أ12212115 320 5105156 ع115امء 01 17011101 رذع متااء5 72110115 111 
70110 1513221 لدع زدوممكك عط 2[ .17255 10115ع لتنا طل دع]كلن كسرع 


0 7617 عط 1735 2ه 21197 تتام 0662660 عناووز عرره 
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71 2106655 166621101 115 01 5غاطاع الطعاط عغطا ,ممصا -لاء 15 
2040 عاءع316) 150102 112151261015 عط :110161026115 613251261012 50 
715 01162311 59 22212197 ع25ه0 ,عأاطوعذ مأاطآا 12د 
عط إ5 2611165عءه 95 119ده 2320 طأة عط 12 0ع02501م5 
1211 6611111165 10111 50126 ,220 ,2030ع83 1ه عطمتادء 03510مم*' 
71 ,هآ 320 بجع1طع21 120 ع[طدعم 11011 ك25ه10)داقصة عط 
561 6357 126176[17ع2 [للأ5ة صغطا عطا 9ط 121113660 عنرعى 
11 11 791 2110 ,522112 112 1115613125 ) 3120 615ل ,81511105 01 
210 ©ط8] 01 3011 0201288 عط ععدع كم 16 1ن 
.6 2ك 
2 15 لا[أمععع1 عأتنان [أتامنا ملامصع! لا 50 غ20 725 أقطلالا 
12 02197 ]201 ©4122 ع6 غ2 ع1115م122 ع5 2 لعلاععع1 13مه1050لطم 
217 115 1011201 7612612119© 3201 رأققظ ع5 12 2150 أتتط نوع/11 عط 
225 ]72 ,1212619 ,100 ,15622155326 01 20كآ 2 10 ماعطا 
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